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پیشگفتار ناشر ٩‏ 
پیشگفتار مؤلف ۱ 
باب ۱ - تعارف و شناسائی MWe‏ 
تعریف قرآن م۰۰ ۱۷ 
نامهای گوناگون قرآن es‏ 
مصنف قرآن م۰۰ ۳۸ 
فرستنده قران FAs‏ 
آورنده قرآن Bes‏ 
نزدکی آمده؟ ۴۰ 
از سوی کی ازل شده؟ Ness‏ 
جه وقت نازل شده؟ Pesn‏ 
قرآن اندک اندک نازل شده EYe‏ 
چرا به یکبارگی نازل نشده؟ م۰ ۴۲ 
چگونه گرد آوری شده؟ ۴۳ 
در کجا نازل شده؟ Fes‏ 
چرا بر کوهی نازل نشده؟ ۴۴ 
زبان قرآن EO‏ 
چرا به زبان عربی نازل شده؟ a‏ 


تمام انسان‌ها نیز مخاطبان من هستند م۴۸۰۰ 
قرآن کتابی جهانی است دی ٩‏ 
موضوع قرآن eens‏ 
غرض وهدف قرآن es‏ 
در آن» جایی برای شک نیست ۱۲ 
دلایل حقانیت قرآن Wess‏ 
کتابهای آسمانی گذشته ۴ 
ایمان آوردن به قرآن واجب است ۸ 
پیشگویی در مورد آمدن قرآن Veen‏ 


پس از قرآن کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد ۰ ۰ ۷۱ 


رسول اکرم نمی‌تواند درآن چیزی را بیفزاید یا 


ازآن کم نماید میم ۷۲ 
برای تمام بخشهای زندگی رهنما است ۷۳۳ 
دعوت قرآن موم ۰ ۱۷۴ 
کتاب اصول و مبادی است Woes‏ 
برای هدایت. بسیار آسان است م۷۸۰۰ 
اسلوب بیان قرآن VAs‏ 
شیوة استدلال فرآن AN.‏ 
ترتیب قرآن Assess‏ 
تفسیم آیات قرآن م ی ۸۴ 
بسم الله یکی از آیات قرآن است ۸۵ 
آیات مکرر r.‏ 
آیات جامع م۰ ۸۵ 
حروف مقطعات ۸ 
سجده تلاوت AN.‏ 
اقسام قرآن Ness‏ 
یک تشبیه AWN‏ 
یک استعاره میم ۸۷ 
پیشگویی‌ها Mees‏ 
فضیلت علم Meese‏ 
آداب تلاوت Asses‏ 
فضائل ٩۱‏ 
اعتراض‌های مخالفان ۹ 
اسباب مخالفت Nes‏ 


باب ۲ - ادیش کائنات و جهان هستی ۱۰۵ 


دیدگاه قرآن در مورد دنا Bsns‏ 
هدف زندگی انسانی ۱۱۱ 
جهان در جه مدت ساخته شده؟ Meco‏ 
هر جیز در جهان جفت آفریده شده ANY...‏ 
باب ۳ -فطرت انسانی NOs‏ 


انسان اشرف مخلوقات می‌باشد NOs.‏ 
انسان مخلوقی مسئول است ۱۱۵۰۰ 
ویژگیهای فطرت انسان Ns‏ 
پیمان الست Wess‏ 
آنچه مورد پسند و محبوب نفس انسانی است. . . ۱۲۳ 
اهمیت خرد انسانی ۰۰۰ ۱۲۵ 
نخستین انسان Penns‏ 
هر آدمی روزی می‌میرد م۰۰ ۰ ۱۳۱ 
نعمات الهی بر بنده بی‌شمار است Moss.‏ 


باب ۴ - مسائل اعتقادی و ایمانی ۱۳۳۰۰۰۰ 


به کدام چیزها ایمان آوردن لازم است؟ ۰ ۱۳۳۰ 
شرط فلاح و رستگاری ۰۰۰ ۱۳۴ 


هیچ عملی بدون ایمان مورد قبول واقع نمی‌شود. ۱۳۰ 
آیا ایمان کم و افزون می‌شود؟ م۰ ۱۳۷ 


در حالت نزع توبه و ایمان پذیرفتنی نیست ... . ۱۳۸ 


توحید Ws‏ 
خداکیست؟ ens‏ ۱۳۹ 
محبوب حقیقی مسلمان Mecer‏ 
بسیار آمدن نام الله در قرآن WA ss‏ 
صفت ربوبیت خداوند م۰۰ ۱۹۰ 
صفت رحمت خداوند r.‏ 
دعای هر مسلمان پذیرفته می شود NY...‏ 
معیار محبت خداوند م۰۰ ۱۹۲ 
بندگان پسندیدۀ خداوند Yess‏ 
بندگان ناپسندیدة خداوند ۱۹۲۰۰ 
علم غیب تنها برای خداوند است ۰ A‏ 
ناتوانی مخلوقات خداوند es‏ 
فرمان پرهیز از شرك ۴ 
شنا خت مش رک Yes‏ 
مشرکان عرب نیز خدا را می‌شناختند PY.‏ 


آنان تنها برای نزدیکی به خدا و شفیع قرار دادن بتها 


را می‌پرستیدند میم ی ۴۱۳ 
ش رک گناهی نابخشودنی است ۲۰۴ 


برای مشر نباید طلب مغفرت صورت گیرد. ۰. ۲۰۴ 


فرشتگان ۴۰۴ 
توضیح در مورد فرشتگان ns‏ ۳۰۵ 
نبوت و رسالت Messen‏ 
انبیای گذشته r.‏ 
همه پیامبران بشر بودند As‏ 
همه آنها مرد بودند ۰۰۰ ۲۲۹ 
نبوت نعمتی موهبتی است A.‏ 
برخی از پیامبران از برخی دیگر برترند .. ۲۳۰ 
در میان هر ملت پیامبری آمده ۲۳۰ 
ایمان آوردن بر تمام پیامبران لازم است .. ۲۱۳۱۰ 
دعوت همه آنها یکی بوده است ees.‏ ۲۳۲ 
آنان الگوی عملی دعوت‌شان بوده‌اند WT...‏ 
اطاعت از آنان اطاعت از خداوند به شمار 
می‌رود sss‏ ۲۳۴ 
با هر پیامبر مخالفت صورت گرفته ss.‏ ۲۳۵ 
فرق میان نبی و رسول Ns‏ 


پیامبران در برابر دعوتشان عوض و مزدی طلب 


نمی‌کرده‌اند Verses‏ 
هر پیامبری پاسخگو می‌باشد ۰ ۲۳۷ 
دعای یک پیامبر ۰۰۰ ۲۳۸ 
دعای بد یک پیامبر ۰۰۰ ۲۳۸ 
برای هر پیامبر معجزه‌ای داده شده م۰ ۰ ۲۳۹ 
عى اا بدون پدر پیدا شده FF...‏ 
او پسر خدا نبوده است م۰۰ ۲۴۹ 
او خدا نبوده است ۰ ۰ ۲۴۹ 
خداوند؛ پد رکسی نمی‌باشد As‏ 
آیا عیسی نیز خدا می‌باشد ۰۰ ۲۴۹ 
بجز خدا معبود دیگری نیست A...‏ 
هدف از بعشت پیامبران ی ۲۵۱۰۰۰ 


آخرین راهنمای بشر کدام است؟ ۰ ۲۵۳ 


شناخت و معرفی تفصیلی آن حضرت ی .... ۲۵۷ احکامی چند ۱۳۹۸۷ 


دوران آغاز زندگی‌شان N E‏ چیزهای حرام Ae‏ 
بعثت RES‏ تأکید بر حکم نماز SCs ERs‏ 
وظائف‌شان e‏ 
دلائل نبوت WV ARE‏ باب ۶ - عبادات FAY SS ae‏ 
دعوت و تبل TAYE ea‏ فلسفهٌ عبادت هر Fe‏ 
درگیری میان حق و باطل ARS‏ محور عبادت بر چیست؟ ۱۳۹۲ 
آزار و اذیت‌شان TOASTS‏ حکم وضو FIERA ARA‏ 
واقع معراج E E N‏ شيو وضو ساختن FAS eas‏ 
هجرت کی ی هی ۰۱ نیاز به تیمم ANAS Ses‏ 
غزوات آن حضرت و ۵ شیوۀ تيمم کردن و هی سس ۳۹ 
همسران و فرزندان‌شان es‏ و ای ۵ ۳۱۸ فرضیت نماز FAV ETS AEA‏ 
وفات E O OO OE‏ قصر وکوتاه خواندن نماز FAR ee‏ 
جایگاه والا و شخصیت مبارک‌شان ...۲ اذان AS ES e a‏ 
موقعیت قانونی‌شان ی > نما جع Ss‏ ی وی سس ۱۳۱۹ 
اخلاق و عبادات N...‏ ماز عاره مر ۳ ۳ 
فضایل ایشان e.‏ ۳۳۲ ۰ ریت روز: و و ۱۳۱۹۱۳ 
لغزش‌ها el SE‏ ند ۱۳۳۷ حکمت روزه E‏ 
چند ادب ویژه FEV E Se‏ فرضیت زکات SA‏ ای ۱۳۳۵۲ 
جهانی بودن ری SR‏ بآ اه وا ای ۱۳۵۳ فوائد زکات EN e RA‏ 
آخرت ۷ مان روزه و زکات برامت‌های دیگر نیز فرض شده 
هرکس در آخرت پاسخگو می‌باشد ۷ بود E ES es‏ 
ه رکس به تنهایی پیش می‌شود ...۹ فرضیت حج EEE aS‏ 
ثبت اعمال انسانی ۰۳۵ قرت چيا ی و ۳۱۹۳ 
گواهی دادن اعضای وجود انسان ۵ ذکر خداوند EV ase‏ 
هشت و ی ی روط بلس دعا رب 
دوزخ E‏ را N‏ یکی از دعاهای قرآن رو مر ۴۱۳ 
چرا مکافات و مجازات جبری است N e‏ ۱ 

باب ۷- امور اخلاقی مت ۱۵ ۳ 
باب ۵ - احکام القرآن ................ ۷۳ آموزش‌های اخلاقی RESA‏ 
پیروی از احکام قرآن‌کريم ضروری است ۰۰۰۰ ۳۷۳ آداب مجلس رم کی او ۱۳۲۲ 
نباید برعلاف احکام قرآن عمل کرد 2 ۳۷ تقوا ی بر مگ یه EW‏ 
قرآن و سنت رسول اکرم کي ...۷۵ دشم دادن بتها روانیست A es Ae‏ 
اجماع و وش ور هو ی وی مه ۱۳۱۷۱ درست و دروغ بودن وعده‌ها ردو EYAR‏ 


مشورت در مسائل اجتماعی م ی 


صفات کارگر خوب anes‏ 


از اهل ذمه جزبه گرفته شود OAR‏ 


باب ۱۱-دعوت دینی AAs‏ 
پیروی از دین اسلام آسان است ۵۱۹ 
فرضیت دعوت و تبلیغ ۵ 
به جز اسلام» دین دیگری قابل قبول نیست ۰۰۰ . ۵۱۳ 
در دین جبر و اکراهی نیست AW.‏ 
شوه دعوت مین ۰ ۵۱۴ 
آزمون‌ها در مسیر حق sss‏ ۵۲۳ 
تقلید کورکورانه جواز ندارد OP...‏ 
آنانی که آ گاهانه با دعوت حق مخالفت می‌ورزند۵۲۴ 
منع از گروه‌سازی و حزب‌بازی ۵۲ 
بحث عاقلانه» نه مناظره بازی sss.‏ ۵۲۷ 
انسان مطلوب اسلام ۵ 
گروهی که مورد انعام قرار می‌گیرند ... ۱01 
تربیت انسانی ss‏ ۵۵ 
تربیت انسانی و شیوه‌های آن ss.‏ ۵۷۷ 
داستان‌ها و تاریخ sss‏ ۵۸ 
مت‌های گذشته sss‏ ۵۸ 
نام چند بت sss‏ ۵۸۲ 
نام کفار ss‏ ۵۸۳ 
پیکر فرعون هنوز هم موجود است 0۸۳ 
نام یک زن ATFs‏ 
مساجد موی میم ۵۸۵ 
خانهة کعبه ۵۸ 
نام یک سرمایه‌دار AY...‏ 
حالت عرب‌ها پیش از نزول قرآن ......... AF‏ 
فلسفة تاريخ MEFs‏ 
امت مسلمان Ws‏ 
مقام امت مسلمان Wesen‏ 
پیشگوئی در مورد آن WA‏ 
اصحاب بزرگوار Wesen‏ 
نام یکی از صحابه WA es‏ 
تابعین ۱۲۹ 


پیشگفتار ناشر 

این نوشتار. همانگونه که از نامش پیداست؛ مصاحبه‌ای است که جناب رفیق چودری از قرآن 
کریم برگرفته, که هر چند در گفتار یک مصاحبه است. اما در واقع گنجینۀ گرانبهایی از مضامین و 
مطالب قرآن کریم به شمار می رود. 

در این نوشتان مصاحبه کننده قرآن کریم را به عنوان پیکر محسوسی فرض نموده و پرسش‌های 
بسیاری را با او مطرح کرده که با توجه به جامع بودن آن, فشرد؛ تمام آموزه‌های قرآنی را در بردارد. 

این سلسلة پرسش و پاسخ. از شناسایی با قرآن کریم آغاز شده و با بررسی جوانب مختلف زندگی 
فردی و احتماعی انسان ادامه می یابد .... 

اسلوب و روش این نوشتار منحصر به فرد و جدید بوده و برای فهماندن آموزش‌های قرآنی بسیار 
بسیار مزثر و دلکش است و با زبانی عام فهم و ساده و روان نگارش یافته است. جنانکه برای تهیۀ آن. 
کاوش و تحقیق و زحمت فراوانی کشیده شده و مصاحبه کننده. مشکلات و رنج و زحمت زیادی را 
برداشت کرده است. 

برای هر کسی که خواسته باشد با تعلیمات قرآنی آشنا شود. لازم است که این کتاب را مطالعه کند. 
انشاءاله او در آن. برای خود هدایت درستی خواهد یافت و اشتباق او به آن تقویت خواهد شد. 
چنانکه مطالعة آن برای علمای بزرگوار. محققان. وکلا. استادان و دانشجویان بسیار مفید بوده و برای 
عموم مسلمانان یک نوشتار قابل مطالعه است. 

اینک انتشارات شیخ‌الاسلام احمدجام افتخار دارد که در سلسلة خدمات قرآنی‌اش. این کتاب را 
که بدون شک بسیار مفید و ارزشمند بوده و با شیوۀ بسیار جالب و ابداعی نوشته شده و مدرسة 
قرآنی ای به شمار می‌رود. به خوانندگان اهدا می‌کند. که امید است خداوند آن را پپذیرد و خیرش عام 
شود و استفاده از آن مای صلاح و فلاح همه گردد. 


ان شاء الله 


بسم الله الرحمر الرحيم 


پیشگفتار مولف 
هدایت الهی برای انسان همواره به دو صورت جلوه گر می‌شود: 
یکی کلام خدا و دوم شخصیت پیامبر ب که هر دو متلازم یکد یگراند. 
این دو شمع است که از یک دگر افروخته شد 

این یک حقیقت است که اگر پیامبر نباشد. قرآن شکل معما را به خود می‌گیرد. و اگر کتاب نباشد. 
پیامبر صورت خدایی به خود می‌گیرد. 

رسول اکرم ل در حجة الوداع می‌فرماید: رت فیکم آنرین آن تَضلوا ما سکم بها کتاب اله 
و سَتَة یه (من در میان شما دو چیز گرانبها را گذاشتم که هرگاه به آن دو چنگ زنید. هرگز گمراه 
نمی‌شوید: کتاب خدا و سنت پیامبرش) که با توجه به این حدیث مبارک. برای هدایت و رستگاری 
است. پیروی کتاب و سنت هر دو لازم است و فرو گذاشت یکی از آنها. ترک و فرو گذاشت هر دو 
پشمار می رود. 

به حق دل بند و راه مصطفی روا 

در زیر این گنبد نیلی اگر امروز کتابی از شرف الهی بودن برخوردار باشد. تنهای تنها قرآن کریم 
است. در این شکی نیست که خداوند پیش از فرآن کریم نیز چندین کتاب را نازل فرموده اما حقیقت 
اين است که تمام این کتب در نتیجۀ غفلت انسان‌های کم‌سواد. قربانی شرارت و گمراهی شده. بسیار 
زود از شرف کلام الهی بودن محروم گردیده است. و اینک تنها کتابی که تا امروز به شکل اصلی 
خویش محفوظ مانده قرآن کریم است. 

نوع انسان را پیام آخرین 

تاریخ جهان گواه است که قرآن کریم. بزرگترین کتاب انقلابی (13001 رانا )۸٥٠‏ است. این 
کتاب. جهانی را عوض نموده و در زمان خویش. یک قوم و ملت عقب‌افتاده را به ملتی بسیار پیشرفته 
و متمدن تبدیل نمود و در تمام زوایای زندگی انسانی. آثار ژرفی از خود به جا گذاشت. 


۱۰ 


اینک مسلمانان در تمام جهان. فرآن کریم را کتاب نازل شدۀ خداوند می‌دانند و ایمان دارند که 
قرآن, معجزه‌ای است الهی که مانندی ندارد. قرآن حجت الهی بر بندگان بوده و فرمانهايش واجب 
الاطاعه و ضامن سعادت دنیا و آخرت مسلمان است. 

اما توأم با اين اعتقاد. مسلمانان به گونۀ پیوسته از این کتاب بیگانه شده و در نتیجه با زوال و تباهی 
روبرو گردیده‌اند. 

خوار از مهجوری قرآن شدی 

در واقع. قرآن کریم معیار عروج و زوال این امت قرار داده شده است. پیامبر اکرم و می‌فرماید: 
إن اله برقع بهذا الکتاب اما و یَضمْ به رین (خداوند در عمل کردن به این قرآن. عده‌ای را بر 
می‌کشد و مقام شان را بالا می‌برد و عدۀ دیگر را که بدان عمل نمی‌نمایند. به خاک مذلت می‌نشاند). 

از این دانسته می‌شود که هرگاه این امت. به گونة صادقانه به عمل بر قرآن مزین گردند. به عروج و 
عزت و عظمت دست می یابند و اگر آن را ترک نمایند با زوال و سقوط و ذلت رو بر می‌گردند. 

نیست ممکن جز به قرآن زیستن 
روی این دلیل است که امروز نیز برای اصلاح امت. همان راهکاری باید عملی گردد که در صدر 


1 


امام مالک ل می‌گوید: «لا یلم آخر هذه الام لا ما صَلّحَ به ال (آنچه بدان اول این امت 
اصلاح شد می تواند کار نسل‌های اخیر این امت را به صلاح آورد). 

از این رو. بر هر فرد مسلمان لازم است که همگام با فرمان آن حضرت ب عمل کند. آنجا که 
می‌فرماید: «خیِرکُم مَنْ عم رن و عَلمَهه (بخاری از عثمان فد ) (بهترین شما کسی است که قرآن 
را آموخته و به دیگران آموزش دهد.) 

بنابراین» برای پخش و گسترش و تعمیم انوار این کتاب الهی تلاش ورزیده و با این شیوه برای 
اصلاح و صلاح امت محمدی مجذانه سهم گیرید. 

بیا تا کار این امت بسازیم. 

این کتاب. حلقه‌ای از این سلسله است که در آن در مورد حقائیت قرآن و امور متعلق به زندگی 
انسانی. ۲۲۰ سوال مطرح شده و سپس کتاب خداوند ترجمانی نموده و پاسخ‌های همه را با ذکر آیه و 
سوره به نگارش در آورده است و در صورت حواله‌های بیشتر تنها به پنج حواله بسنده شده تا کتاب 


اختصارش را از دست ند هد . 


تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل 
از مطالعة این کتاب. برای خواننده این نکته به آسانی روشن می‌شود که به راستی قرآن کریم «تبیانً 
لکل شین وه (بیانگر همه چیز است و هر سخنی راکه به هدایت و گمراهی انسان پیوند دارد. به روشنی 
بیان می‌کند )» می‌باشد. 
یاس کن ز گلستان من بهار مرا 
این خدمت کوچک قرآنی به وسیلۀ این بندۂ هیچ مدان تنها با توفیق خداوند میسر شد. من از 
علمای اعلام تمنا می‌کنم که هرگاه با اشتباهی روبرو گشتند. مرا آگاه سازند؛ زیرا آنجه در آن حق است. 
از سوی قرآن کریم است و آنچه اشتباه است از سوی من می‌باشد. البته من بسیار کوشیدهام که توأم با 
اخلاص. اهداف صحیح قرآنی را عرضه کنم. 
از خداوند می‌خواهم که حق را در دلها جایگزین ساخته و ما را از آثار زیانبار خطا و اشتباه در 
حفظ و رعایت خویش بدارد. 
و آخر دعوانا أن الحمدثه رب العالمین 
محمد رفیق چودری 


۱۷۰ 


پیشگفتار مترجم 


خوانندة گرامی و عزیز: 

اوراق حاضر که بنده شرف ترجمۀ آن را داشته‌ام. همچنانکه از مقدمۀ ناشر این اثر و عرض مرام 
مؤلف محترمش پیداست؛ لب لباب و فشرد؛ مطالب قرآن عظیم را در بردارد. که با احساس رضایت 
از این توفیق بزرگ الهی. آن را خدمت شما اهدا می‌کنم. 

عشق و علاقه و شیفنگی‌ام به قرآن به زمانی برمی‌گردد که در حوزة علمية فخر المدارس هرات از 
محضر اساتید بسیار فرزانه و فاضل آن دیار باستان کسب فیض می‌کردم و قرائت زیبای استاد بزرگ 
قاری عبدالحمید قندهاری گوشم را می‌نواخت. و با تلاوت آیات قرآن گاهی چنان شور و وجدی به 
من دست می داد که وصف حلاوت آن از طاقت بیرون است. و پیوسته در این اندیشه بودم که بتوانم در 
عرضۀ مفاهیم والای این کتاب مقدس و جاوید. برای همکیشان و فارسی زبانان و فارسی خوانان 
توفیقی داشته باشم. 

که اینک در ترجمۀ این اثر ارجمند. گوشه‌ای از این آرزوها را محقق می‌یابم. 

چنانکه از خوانندگان التماس دارم که هدایت و اخلاص و توفیق بیشتر در خدمت شایسته به قرآن 


کریم را برای این بندة ناجبز خداوند و شیفتۀ خدمتگزاری به قرآن. مسئلت نمایند. 


عبدالله خاموش هروی 


۱۳ ۸۵ ۱ 


این ترجمة قرآنی‌ام را به پیشگاه مربُی جسم و جان و نخستین آموزگار قرآن و 
زبان قرآن خویش؛ پدر بزرگوارم جناب مولانا سیّدمحمّد صمیم هروی, که عمر 
گرانمای‌شان همه و همه صرف آموزش و پرورش جسمی و روحی فرزندان 
امت و میهنم شده و بحق والاترین الگوی دعوت و تبلیغ بوده‌اند و به مادر 
بزرگوار و صبور و مهربانم. به کمال اخلاص اهدا می‌کنم. 


گنج 


یاب ۱: 


شناسایی قر آ نکر یم و تعارف با آن 


اوو 

(قال سم علیک سَأْستغفر تک ریی اه ان بی حَفیّ [مریم ۴۷ 

«گفت: سلام بر تو. از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست. که او در حقّ من مهربان است». 
سلام بر تو: (فسَله نک مخ أَضحب یمین [رافه ۹۱ 

«از یاران راست بر تو سلام باد».. 

س- لطفاً خود را معرفی کنید. 

ج - من کتاب خدا می‌باشم لک الکتلب لاریب فيه هُدّی لین [لبتره ۲] 

«اين کتاب است که شکی در آن [روا] نیست. برای پرهیزگاران رهنماست. 

(و قنذاکتت أو لمارف مدو الذٍی بین یه ز شنز ای و من عولها و الا 
ومون با لاخر ومون به رز هم على صلاتهم 4 یحَافظون) [الانمام [a‏ 

«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم, آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 
آخرت ایمان می آورند به آن [نیز] ایمان می آورند و آنان بر نمازشان پایبندند».. 

(الر تلک ايت الکتب و فان مین 6 (لحجر ١‏ 


«الر (الف. لام. ر( این آبه‌های کتاب [الهی] و ] و قرآن مبین است». 
(طت تک ای ال ان و کتاب مین سل ١‏ 
«طس (طا. سین). این آیه‌های قرآن و کتاب مبین است». 


وه من قرآنگفته ی شوو 


1 ۲ 9 مسق م۳ ۹ 3 2 
(فل أی 2 قآ مهد وق ال هید بیبی و بیتکم و آوحی إلى نذا لزان ان کم به و 
5 مر #۶ 7 ره گر رم مه مه گر کف را رگم 
من بلع نكم لتضهه ون أن مع الله ءَالهة أخْرَى قل لا أشهد قل نما هو اه و حد و اننی بریء 


ما ُشرکون) لام ۹ 

«بگو: چه چیز در شهادت برتر و بزرگتر است؟ [در پاسخ] بگو: خدا. بین من و شما گواه است. و این قرآن 
به من وحی شده است تا با آن شما را و کسی را که [پیامش] به او برسد. بیم دهم. آیا شما گواهی می‌دهید 
که با خداوند معبودانی دیگر هستند؟ بگو: [من چنین] گواهی نمی‌دهم. بگو: جز این نیست که او معبود 
یگانه است و من از آنچه. شریک قایل می‌شوید بیزارم». 
و ماکان نذا اران أن ری من دُون الّه نكن ديق الَذِى ین یه و تفصيل الکتب 
لريب فيه من رب امین 6 (رنس ۱۳۷ 
«و نسزد که این قرآن افترا [و] به غير حکم خدا باشد بلکه تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] است 
که پیش از اوست و تفصیل کتاب است. شکی در آن [روا] نیست. از [سوی] پروردگار جهانیان است». 

NRO E‏ خسن القَصص بعا أَحَینا ایک نذا اران و ان کت من له لین 
۳ 
«ما با وحی کردن این قرآن از سوی خویش به تو بهترین داستانسرایی را بر تو حکایت می‌کنيم و بی‌گمان 

پیش از آن از بی‌خبران بودی». 

3 كنذا اد دی ی هی ا و یبشه الخوامنین الزن یَفتلون الصّنلخت ان لهم جرا 
کهیرا [نیاسرایل 0 
«اين قرآن به راهی هدایت می‌کند که آن استوارتر است و به مومنانی که کارهای شایسته می‌کنند 


بشارت می‌دهد که آنان پاداشی بزرگ دارند». 


س- شما به اضافۀ قرآن. نام دیگری هم دارید؟ 

ج - پلی. من نامهای زیادی دارم چون. رحمت: 

ارت تقو وا لو آنآ لزل لین الکتدب لک أَفد هدی منهم فقد جا ٤کم‏ به ن ر هش ید 

فص طلم من كدب بقایلت ت الله و صَدّف عنها ستجزی این یصدفون عن اتنا شر َء داب 

بما کانوا يَصدفُون) [الانمام [Yay‏ 

«یا [مبادا] بگویید: اگر کتاب بر ما فرو فرستاده می‌شد. از آنان راه یافته‌تر بودیم. بی‌گمان دلیلی از [جانب] 

پروردگارتان و هدایت و بخشایشی برایتان آمده است. پس کیست ستمکارتر از کسی که آیات خداوند را 

دروغ می‌انگارد و از آن روی گرداند. کسانی را که از آیات ما روی برمی‌تابند نظر به اعراضشان به 

بدترین عذاب کیفر دهیم». 

رت جْننهم بکتلب قَصَلنَه علی غلم هذى و ومد قوم یمن [لاعراف ۵۲ 

«و به راستی کتابی برای آنان آوردیم که آن را از روی دانش برای راهنمایی و بخشایش موّمنان به 

روشنی بیان کرده‌ایم». 

و | م تأنهمبقایدقاوا ولا اجتییتها فل نا بع ما ُوخی ال ین ری نذا صاب من بک 

و دی وَرَحْمَة رم یرون 6 [لاعراف ۲۰۳] 

«و چون معجزه‌ای برای آنان نیاوری, می‌گویند: چرا خود آن را برنمی‌رسانی؟ بگو: فقط از آنچه از سوی 

پروردگارم به من وحی می‌شود. پیروی می‌کنم. این [قرآن] روشنگریهایی از [سوی] پروردگارتان و 

هدایت و رحمتی برای موّمنان است». 

(َبه الاس قد جاعنکم مُوعظه تن ژیکم و شفاء لما فى الطنور و هذى و رخعه للموزینین 4 
[یونس ۵۷] 

«ای مردم. از [سوی] پروردگارتان پندی [برای] شما آمده است و شفایی برای آن [دردی] که در 

سینه‌هاست و رهنمود و بخشایشی برای مومنان». 

(َد کان فی قصصهم عبرة و لی الب ما گان خدینا ری وکلکن تطدیق ای بهن هو 

تفصیل کل شَیء و هذى وَرَحمَة قوم یوُون 4 [بوست 111 


«به راستی که در داستانشان عبرتی برای خردمندان است. [قرآن] سخنی نبود که [به دروغ] بربافته شده 


باشد. بلکه تصدیق کنندة کتابی است که پیش از آن است و بیانگر هر چیزی و برای گروهی که ایمان 
می‌آورند [مایة] هدایت و رحمت است». 

رما نا یک الکتدب لا لین هم لیاوا فيه و هذى وَرَخمة وم ون 

[النحل ۴*] 

«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند, برایشان 
روشن‌سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گروهی که ایمان می آورند». ۱ 

و یوم بت فی کل َة هید هم 2 من مهم و چا بک شهیداعلی هتوّلاء و تلا علیک 
e‏ کل شیء و هُدّى و رَخمهة و بشری لِلْمُسْليين) نس ۸٩‏ 
«و روزی که در [میان] هر امَتی گواهی از خودشان بر آنان برانگيزیم و تو را بر این [کافران] گواه آریم. وبر 
تو کتاب [آسمانی] برای روشن ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل 
کردیم». 
حکمت: فد لک مما رح [لیک ریک من الْحكْمَة و لا تغل عع الله اه خر ی فى 
جهن موم ا ا ۳۹ 
«اين از آن دانشی است که پروردگارت به تو وحی کرده است و با خداوند معبودی دیگر مقرزّر مکن, در 
آن صورت ملامت زد مطرود به جهتم انداخته خواهی شد». 
(و اکن ما یی فى تن من ءات الله و الْحكُمَة ان ال كان آطیفا حبرا [لاحزاب ۴ 
«و هر آنچه را که از آیه‌های خداوند و حکمت در خانه‌هایتان خوانده می‌شود. یاد کنید. بی‌گمان خداوند 
باریک‌بین آگاه است». 
هدی (هدایت): لک اتب ربټ فيه هدّی لین [بتره ۲ 
«اين کتاب است که شکی در آن [روا] نیست. برای پرهیزگاران رهنماست». 
قل من ان عدا لجتریل فاه رل علی قلبک باذن الله مُصَدقا لما ین یدنه و هُدی و بشوی 
مین 6 [لبتره ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندة آنچه پیش 


از آن است و رهنما و نوید دهندۀ مؤمنان - بر دل تو نازل کرده است». 


5 و 2 


5 


(شهررعضان ای زل فيد لا هی ناس و بت من لد و لزان فعن شهد منک 
و هقی ای لبم دول 
ار و یلو ده و لیوا ال على ما هداکم و که تشه تشون [لبتره ۱۸۵ 

«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. بايد که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خداوند در حق شما آسانی می‌خواهد و در حقّ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 

هدا بيان ناس و هُدی و موعظه سین (آلعمران ۱۳۸] 


«اين [حکایات راستین] برای مردم روشنگری و راهنما و پندی برای پرهیزگاران است». 


فرقان (جدا کننده میان حق و باطل): 

(شَهررمضا ت أ نیال هی اس یت ین الیو ان فسن شهد ینک 
1 وم کان میا علی سر ینمی الک لین ری یک 
اشر و یلوا ده و لتکتوا ال على ما دا کم و کم تشکُوون6 (بتره هم 

«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خداوند در حق شما آسانی می‌خواهد و در حقّ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 

من بل دی اس و أرَل مان لین کرادت ال معا شید و ال عر 
۳ نتم [آل عمران ۴[ 

«پیش 7 رهنما برای مردم نازل کرد. و «فرقان». را [نیز] نازل کرد. به راستی کسانی که به آیات الهی 
کفر ورزیده‌اند عذابی سخت [در پیش] دارند. و خداوند پیروزمند کین‌ستان است». 


(تبارک الّذی رل لقن على عَبْدِه لیکون لَعلَمینَ تذیراگ [لفرقان 0 


«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان کشدار دهنده باشد». 

ین (واض): تغل الکتب قذ جاء که ولا بي کم كثيرا مما کنشم نخفُون من الکتلب و 
وا عن کییر قذ جَا ء کم من له ور و کب مين € [المانده 0۵] 

«ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که بسیاری از آنچه از کتاب [آسمانی] را که نهان 
می‌داشتید. برای شما روشن می‌سازد و از [کوتاهی‌های] بسیاری در می‌گذرد. به راستی از [جانب] خدا 
برای شما نور و کتابی روشن آمده است». 

(ار تلک ات الکتلب لین > [پرست 0 

«الر (الف. لام. را) این آیه‌های کتاب مبین است». 

(اتر تلک ءایت الکتّب و قران ین [الحجر ۱ 

«الر (الف. لام. را) این آیه‌های کتاب [لهی] و قرآن مبین است». 

«تلک انت الکتّب لین > [لشمره ۲ 

«اين آیه‌های کتاب مبین است». 

طس یلک ءَايَدث لزان و کتاب مُبین) سل ] 

«طس (طا. سین). این آیه‌های قرآن و کتاب مبین است». 

کریم (بزرگ): َه قران کریم» [الراقعه ۷۷] 

«که این [کتاب] قرآنی گرانقدر است». 

کلام: و انح مَنَ الکشرکین اشتجازک فاجزه کی یسمع کلم الله ثم له مامت الک 
همم شون 4 در ۸ 

«و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست, به او امان ده تا کلام خداوند را بشنود آنگاه او را به ایمنگاهش 
برسان. این از آن است که آنان گروهی ناآگاهند». 

سي وونل نمی تام لَاخذوها روت نکم پریدون آن زوا کلم الله فل 
ن توت كذ لم قال الله من قبل قسیولُون بل تخسذوتتا بل كائوا لا فقون إل قَليلاً) 


الفتح ۱۵] 
«بازپس گذاشتگان - خواهند گفت: ما را بگذارید از پي شما آبیم. می‌خواهند وعده خدا را دگرگون سازند. 


مصاحبه با قر آن ۳۳ 


بگو: هرگز از ما پیروی نخواهید کرد. خداوند از پیش چنین فرموده است. پس خواهند گفت: [نه] . بلکه با 

ما حسد می‌ورزید. حق این است که جز اندکی در نمی‌یافتند». 

پرهان (دلیل): ییا الا قد جاء کم برهن من ویک و نوا ا کم نو را بيناً€ [الساء 0۷۴] 

«ای مردم, به راستی برایتان از [جانب] پروردگارتان برهانی آمد و نوری آشکار به سوی شما نازل 

کردیم». 

ور: اش ۳ ات س قد جا کم بُرهَنن من رکم وارلا کم نورا یا (س» [YF‏ 

«ای مردم به راستی برایتان از [جانب] پروردگارتان برهانی آمد و نوری آشکار به سوی شما نازل 

کردیم». 

یال الکتب قد جاء کم رسو لتا ین که کیرا ما کم حون مین الکتلب و يعوا عن کییر 

قد جاء که د من ال ور و تنب سبي( [الماند. ۵ 

«ای اهل کتاب. پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب [آسمانی خود] را که 

پوشیده می‌داشتید برای شما بیان می‌کند. و از بسیاری [خطاهای شما] در ر قطعاً برای شما از 

جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است». 

(الَذِينَ تون لول لب الأ ی ای يَجدونَة موب عندهم فی ارو الأنجيل مهم 

روف و یَنهَاهم عن المُنكر و یُحل هم لبنت و 2 يحرم عَلَْهِمٌ الْحَبَئْتَ و E‏ 
CE‏ هیارا ور وال ادى رل 
ار هم الْمُفْلحُونَ) [لاعراف ۱۵۷ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 

انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 

می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 

قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 

را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 

رستگارند». 

رکذ لک خی لیک ژوحا من آفرتا ما کنت تا تذٍی ما اتب و ايى ولكق جما 


ورانهٍُی به من ا عباداو نک لتَهُدی إلى صر ط مشیم مه قیم [الثوری 0۵۲ 
«و همچنین [قرآن را به مثابة] روحی از کلام خود به تو نی و ایمان چیست. 
ولی آن [وحی] را نوری گردانده‌ايم, با آن هر کس از بندگانمان را که می‌خواهیم هدایت می‌کنيم. و بی‌گمان 
تو به راه راست هدایت می‌کنی». 
(فاموابالّه و وله الثور یأر و لب تفعلون یبن [لنبن ] 
«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده‌ايم, ایمان بياورید. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
شفا: A‏ الاس قذ جاءنکم مه من ریک و شفاء ما فى الصئور و هُدی و رَخمة 
لو شین ا lav‏ 
«ای مردم. از [سوی] پروردگارتان پندی [برای] شما آمده است و شفایی برای آن [دردی] که در 
سینه‌هاست و رهنمود و بخشایشی برای موّمنان». 
و تنل من الق ان ما هو شُفاء و رَخمَه رامين و ل يريد الین إل ترا سل ۳ 
«و از قرآن آنچه را که شفابخش و رحمت برای مؤمنان | فرو می‌فرستیم. و [در حقّ] ستمکاران جز 
زیان نمی‌افزاید». 
(و لو جَعلته فُراءنا أغْجِمِيا الا لول فص ءايه آغجمی و عرب فل هر لین وا هی 
رف لین ل شون فى ءاانهم وف وه علیهز عتی أ ۲ 
[حم السجده [FF‏ 

«و اگر آن را قرآنی به زبان غیر عربی قرار می‌دادیم. به یقین می‌گفتند: چرا آیه‌هایش تفصیل [و روشن] 
نشده‌اند؟ آیا [قرآن] به زبان غیر عربی و [مخاطب] عربی است؟ بگو آن برای مؤمنان هدایت و 
شفاست. و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است. و آن [قرآن] بر آنان مایة بی‌بصیرتی 
است. اینان از جایی دور ندا داده می‌شوند». 
موعظه (پند و اندرز): 
هدا ان ۳ و هدی و 7 مَوْعظة لین [آل عمران ۱۳۸ 
«اين [حکایات 7 برای مردم روشنگری و راهنما و پندی برای پرهیزگاران است». 

و قیاع ءاتلرهم پعیشی ابن مزیم مُصرفا لا ین یه من راو اينه الانجیل فيد 


2 ۶ 


هدّی و ور و مُصَدٍّقا ما ین يَدَيْه من را و هدی و مَوعظه لین > [المانده ۲۰] 

«و در پی آنان عیسی فرزند مردم را تصدیق کننده آنچه پیش از او بود - که تورات است - فرستادیم و 

به انجیل را که هدایت و نور در خود داشت و تصدیق کنندة آنچه پیش از آن بود - که تورات است - و 

هدایت و پند برای پرهیزگاران به او دادیم». 

الاس قد جا موعظه من رك و شفاء ما فی الطُذور و هذى و رة لشرامنین 
[یونس ۵۷] 

«ای مردم. از [سوی] پروردگارتان پندی [برای] شما آمده است و شفایی برای آن [دردی] که در 

سینه‌هاست و رهنمود و بخشایشی برای موّمنان». 

E)‏ علیک من آنباء سل ما نت به فوادک و جاءک فی هَنذه ال و مَوعظه و 

ذکُری لْمُومینَ ی [مود ۱۲۰] 

«و یکایک از اخبار رسولان بر تو می‌خوانیم. اخباری که با آن دلت را استوار می‌داريم. و در این [قرآن] 

حقّ و پندی و یاد کردی برای مومنان برایت آمده است». 

وق را ایک ات ميت و متام این لا من که و موعظه سین ) [لنور ۶] 

«و به راستی آیاتی روشن به شما نازل کرده‌ایم و مثلی از [حال] کسانی که پیش از شما گذشتند و پندی 

برای پرهیزگاران». 

ذکر: و ما سم یه من جر ان هو کر لین [یوسف 0۰۴ 

«و بر این [دعوت] از آنان کک نمی‌خواهی. آن جز پندی برای جهانیان نیست». 

تن تلا ال کر و نله لَحَفظون؟ [الحجر ١‏ 

«بی‌گمان ما قرآن را فرو ره و به راستی ما نگهبان آن هستیم». 

و نذا ذ فد بار ك آنزنته اقام له شکیون6 [لنیء ۵۰] 

«و این [قرآن] پندی با برکت است که آن را نازل کرده‌ايم. آیا شما منکر آن هستید؟». 

(قیل لها ادحُبی الصَرح نا رنه حسبثه لَه و کشت عن ساقیها قال اه صرح شُعرَد شن 

ارم قالث رت ای لمت تلبی و ألمت مع شين له وج [er e‏ 


«به آن [زن] گفته شد: به قصر وارد شو. پس چون آن را دید, حوضش پنداشت و دو ساق [پای] خود 


لباس بالا زد. [سلیمان] گفت: این قصری ساده [و درخشان و ساخته شده] از آبگینه‌هاست. [آن زن] 

کت ور دازا هن ره خود ستم کر هام و [ینک] همراه سلیمان تسلیم خداوند. پروردگار جهانیانم». 

عد للم عَدَاباً دیدا انوا أولى لب این اموا قذ رل الله ایک كرا 
[الطلاق ۱۰] 

«خداوند برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندان مؤمن, از خداوند پروا بدارید. به 

زاستی خداوند به اوی شما ای فرستاده انت 

بار کو هذا کشت آله ازى مدق الا بين بد و لتر أ ای ر من خر لوا 

ینز رشن ال خر ومون به و هم علن سلانهم افش ن) سم ٠١‏ 

«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم, آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 

بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 

آخرت ایمان می‌آورند به آن [نیز] ایمان میآورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 

و نذا ذ کر بار نله ثم له شکزون) [لانییه ۵۰ 

«و این [قرآن] پندی با برکت است که آن را نازل کرده‌ايم. آیا شما منکر آن هستید؟». 

کب نله (لیک میدرک لیوا اه و لد رآ وا لبلب (س ۲۰ 

«کتابی است خجسته که آن را بر تو فرو فرستاده‌ايم تا انسانها] در آیه‌هایش تدیّر کنند و تا خردمندان 

پند گیرند». 

على (بلند مرتبه): 

لو نع المع عنده ال لعن أذِن لح اذا فرع عن فلوبهم الوا مادا قال ریک الوا لح 

و هُو اي الکییر 4[ ۲۳] 

«و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که برایش اجازه داده باشد. تا وقتی که نگرانی را از 

دلهایشان دور سازند. گویند: پر وردگارتان چه گفت؟ گویند: حق. و او بلند مرتبة بزرگ است». 

و ام اكب یت لین خکیم) یرت ۳ 

«و آن در لوح محفوظ در نزد ما بلند مرتبه [و] حکمت آمیز است». 


حکیم: لد لک نلو لک من نت و ال کر ر الْحَكيم © [آل عمران ^[ 


«اين [مباحت] را که آیات و کتاب حکم تآمیز است بر تو می‌خوانیم». 

ار لک ای الكتب الحکیم 4 رنس ] 

«الر (الف, لام را) این آیه‌های کتاب حکمت آمیز است». 

نک ءايث الکتب الحکیم 4 (نتان ٠‏ 

«اين آیه‌های کتاب حکمت آمیز است». 

و مان الحکیم6 [س ۲ 

«سوگند به قرآن [سرشار از] حکمت». 

و َه فی 1 الكتب لَدَيْنَا لعل خکیم) [لزخرن [e‏ 

«و آن در لوح محفوظ در نزد ما بلند مرتبه [و] ای است». 

مهیمن (نگهبان): (و نیک الکتلب بلح متا لا ندیه من الکتب و مُهیمنا یه 
اخکم ینم اال له وه ل ك تب آفوآعشم عَمًا جاء با زج ی 
منهاجاو لو شاء ال لجعلکم امه و حدة و للکن یلو کم فی ما اتاک فا اه شتبقوا الْحَْرتِ ای ال 
مَزجفکم جمیعاً مک ما کم فیه حون 4 [لانده ۴۸] 

«و [این] کتاب را به راستی [و] تصدیق کنندءٌ کتابی که پیش از آن است و برای آن حاکم است به تو نازل 
کردیم. پس در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است. حکم کن و از خواسته‌های [تفسانی] آنان [به 
جای] آنچه از حق که به تو رسیده است. پیروی مکن. برای هر یک از شما شریعت و راهی قرار داده‌ایم. و 
اگر خداوند می‌خواست شما را یک امّت قرار می‌داد ولی [می‌خواهد] تا شما را در آنچه به شما داده است 
بیازماید. پس [به سوی] نیکی‌ها بشتابید. بازگشت همة شما به سوی خداوند است. آنگاه شما را از 
[حقیقت] آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدید. خبر می‌دهد». 

مَصدّق (تصدیق کننده. مصداق پیشگوئی‌ها): 

(و ءامئوا با رت مُصد مُصَدّقا ما معکُم و لا نونوا رل کافر به و لا تشتووا بایتی تعنا قلیلا و 
یی اتقون( [بتره ۴۱] 

«و به آنچه تصدیق کنندة کتاب شما نازل کرده‌ايم. ایمان آرید و نخستین منکر او مباشید. و به [جای] 


آیه‌های من بهای اندک مستانید و [تنها] از من پروا بدارید».- 


(و لا جَاءَهُم کب من عند اله موق لا مهم و گاُوا ین قبل یستفیخون علّی این کرو 
غ اف شا خی ربق ال غنی رید ۹ 
«و چون کتابی - تصدیق کننده آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و با 
این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند و به 
آنان رسید. آن را انکار کردند. پس نفرین خدا بر کافران باد». 
فل من کان عَدوّ! آجتریل فان رل علی قلبک بان الله مُصوفا ما ین یدیه و دی و بشری 
للموْمنین > [لبتره ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کننده آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نويد دهندة 9 - بر دل تو نازل کرده است». 

رل عیک الکتلب بالق مُصَوّقا مان یدنه و رل الاو الانجیل) [آل عمران ۳ 
«کتاب (قرآن) را بر تو - تصدیق کننده آنچه [از کتابهای آسمانی] که پیش از آن است - به حق فرو 
فرستاد و تورات و انجیل را [هم]». 
تاها ایرث الکتب عامثوا یا تلا فص فا لت معکم 2 من بل آن نُطمس وجوها رده 
عَلَيَ ارم وتلا ضحب السَبْت و کان ار الله له فش لگ زا [ev‏ 
«ای اهل کتاب, پیش از آن که چهره‌هایی را محو کنیم. آنگاه آنها را واپس گردانيدیم یا چنان که «اهل 
شنبه». را لعنت کردیم, لعنتشان کنیم. به چیزی که تصدیق کنندۀ آنچه [از کتابهای آسمانی که] با 
شماست. نازل کرده‌ايم. ایمان آورید و ارادة خدا انجام شدنی است». 
رو نذا کشت ار ا مبارک ن ی ین یه و لو ا ای و من ولا و این 
نون بالاخرة یمن به و هم على صلانهم یُحَافظون) [الاام ]٩۲‏ 
«و این آقرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 
آخرت ایمان می‌آورند به آن [نیز] ایمان می آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 
خبل لله (ریسمان خدا): 
(و اغتصئوا بحبل الله جمیعا و ل رفوا و اذکُروا نغمت اللّهعلیکم لذ کم آغدآء اف ین 


ص 


ویم قَأطبحتم بنغعته اخوانا و کنو علی شَقًا رومن الا ند کم منهاکذ لک ب له تکم 
یس r E‏ 

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 

[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 

برالبة گودالی از انش ودیک و شما را ان آن باز مایت خذاوند ان باتش را یرای شما روش 

می نیارد اش که را اد 

ذکری (یاد دهانی): 

(کتب انل یک فلا كن فی صنرک حرج َه شیر به و كى مین (لامرت ۲ 

«اين کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است. پس نباید از [رساندن پیام] آن خَرّجی در 


سینه‌ات [وجود داشته] باشد تا به آن بیم دهی و برای مؤمنان پندی باشد». 


یم (سخن استوار): 
از ۶ ۶ ر 2 #۵ وه و ۵ ۶ و 2 
وا لینتر باس عدوا من له و پبشر الشومنین ا یَغتلون الا ا هم آجر 


خسن[ #لکین ۲] 

«[آن را] راست [گرداند] تا از کیفری سخت از نزد خویش بیم دهد و مژمنانی را که کارهای شایسته 
می‌کنند. بشارت دهد به آن که پاداشی نیک دارند». 

قول فصل (سخن فیصله کننده): 

إن لقن قَصل 4 [لاری ۱۳] 

«به یقین [قرآن] سخنی روشن است». 

احسن الحدیث (بهترین سخن): 

(للّه رن خسن الخدیت کتباً لبها ای تفه یز لهج لین شون تفع تین 
جلودهم و فلوم ای کر الله د لک هُدّی اللّه یی به من یَشاء و من بضلل الق 

هاد ازمر ۲۳] 
«خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکژرات. پوستهای آنان که از 


پر وردگارشان می‌تر سند از [شنیدن] آن به لرزه می‌افتد. آنگله پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم می‌شود. 


این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و هر کس را که خدا بیراه بگذارد. او 
هدایتگر ی ندارد». 

مثانی (مکزّر. بارها): 

(و لد ءاتیتک سبْعا من اْعانی و لْءان الْظیم [لحجر ۸۷| 

«و به راستی سبع المثانی (سورهٌ فاتحه) و قرآن بزرگ را به تو دادیم». 

(لله وَل خسن الْحَدِيث كبا متشبهاً این نفد وه نجل این َون ری تین 
جوم فلوم ای ذکر له لک هُدی له ی به من یشاء و من بضیل الله فما لَه 

ماد [لزمر ۲۳] 
«خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکرّرات. پوستهای آنان که از 
پروردگارشان می‌ترسند از [شنیدن] آن به لرزه می‌افتد. آنگاه پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم می‌شود. 
این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و هر کس را که خدا بیراه بگذارد. او 
هدایتگری ندارد». 

متشابه (هم مانند): 

(الَه وَل أَحسَنَ الْحَدِيثِ کتباًمتشبها این تفشم؛ مله جُلُو د لین تین 
جلودهم و و لوبهم ای کر الله د لک هدّی اللّه یی به من یَشاء و م من بضلل الله فما لَه 

هاد لزمر ۲۳] 
«خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکورات. پوستهای آنان که از 
پروردگارشان می‌ترسند از [شنیدن] آن به لرزه می‌افتد. آنگاه پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم می‌شود. 
این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و هر کس را که خدا بیراه بگذارد. او 
هدایتگری ندارد». 

تنزیل (نازل شده): 

و له نيل رَبّ امین 6 [لشعراء ]٠٠۲‏ 

«و آن [قرآن] فرو فرستادةٌ پروردگار جهانیان است». 

تنزیل لري الرجيم) ایس ها 


«[کتاب] فرو فرستادة [خداوند] پیروزمند مهربان [را مراد دارم] . 
#تنزیل من رب امین [الراقه ۸۰] 
«از [سوی] پروردگار جهانیان فرستاده شده است». 
روح: رکذ لک وحینا ایک رُوحاً آشرتاکنت تذری ما الکتب و این وآلکن جا 
توراً هی به من ناء من عبادتا و نک له الی صر ط مق a‏ ۵۲ 
«و همین‌گونه, روحی از آمر خودمان به سوی تو وحی کردیم. میسن و نه ایمان [کدام 
است؟] ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیلة آن راه می‌نماييم. و به 
راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می‌کنی». 
وحی: قل نما الیرم پالوخی و لا یَشمعٌ الط الدعاء إا ما یرون [الانياء ۴۵ 
«بگو: جز این نیست که شما را از طریق وحی هشدار می‌دهم و گران چون هشدار می‌یابند ندا را 
نمی‌شنوند». 
و ابع ما یوحن ایک من رَبَکَ ان له ان ما تون حيرا( [لاحزاب ۷] 
«و از آنچه که از سوی پروردگارت به تو وحی می‌شود. پیروی کن. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است». 
عربی: : آرزککه فر دنرب لک تْقلون 6 [برست ۲] 
«ما آن را [به صورت] قرآن عربی فرو فرستادیم. باشد که شما دریابید». 
وک الک آنزته ما ری و آين انبعت أَهوَآءهُم بعد ما جاک من العلم ما تک من الله من 
ول و لا واقی (لرعد ۳۷] 
«و بدینسان آن را [به هیأت] کتابی عربی فرو فرستادیم و اگر پس از علمی که به تو رسیده است از 
خواسته‌های [تفسانی] آنان پیروی کنی, تو را از [عذاب] خداوند هیچ کارساز و بازدارنده‌ای نیست». 
(رکذیک آنرلته رانا عرییّا و صرَفتا فيه من الوعیدلَم ی أو یُخدث هم ذكراً) 

[طه ۱۱۳] 
«و بدینسان آن را قرآنی عربی نازل کردیم و از هشدار [ها] در آن گوناگون بیان داشتیم باشد که آنان 
پروا دارند یا در حقٌ آنان پندی پدید آورد». 


(فوءان ریب یر ذی عوج للم ون 6 [لرمر 1۳۸ 


اه [و کاستی] را [نازل کردیم] باشد که آنان پروا کنند». 

اجه فوء نا بعکم تخقلون 6 [لردرد ۳ 

«به امس ی نس و ورزید». 

بصائر (رمنمودها): (قذ جَاء کم بصن من رَبَكُم قَمَن أَبْصَرَ قلتلسه و من عمی نها و ما أا 
عَلَيْكم بحفیظ € لام ۱۴ 

«به راستی روشنگریهایی از [جانب] پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر کس [به حقیقت] بینا 


شود. به [سود] خود او است و هر کس [به آن] نابینا ماند. به [زیان] شخص اوست و من بر شما نگهبان 


نیستم». 
(و ام تأتهمبایة قالوا ل لا اجتییتها فل انبم یوحن إن من ربّی نذا بابر من ریک 


س 
۲ 
سے ۵ مر مه 


و 7 هذى و رحمه م يوْمنون) [الاعرات ۲۰۳] 


N 


«و چون آیتی برای آنان نیاوری, می‌گویند: چرا خود آن را برنگزیدی [چرا خود آیتی نساختی] ؟ بگو: فقط 
از آنچه از سوی پروردگارم به من وحی می‌شود. پیروی می‌کنم. این [قرآن] روشنگریهایی از آسوی] 
پروردگارتان و هدایت و رحمتی برای مومنان است». 

و قد لد انا موس الْکتدب من بغد ما اهلكا اون الأول بصایر لاس و هی و رخعة 
هم ید کون [لقصص ۴۳] 

«و به راستی به موسی پس از آن که نسلهای نخستین را هلاک ساختیم کتاب آسمانی - به عنوان دلایلی 
برای مردم و هدایت و رحمت - دادیم. باشد که پند پذیرند». 

(هنذا ضير لاس و هدی وَرَخمة رم یوقون> [لجانیه ۲۰] 

ابن قر آن برای مردم در هرا کرو کف خی هدایت فارست ارس 

بیان : : دا بیان نا اس و هُدی و موْعظة ین [آل عمران ۱۳۸ 

«این [حکایات راستین] برای مردم روشنگری و راهنما و پندی برای پرهیزگاران است». 

علم: لو لن تزضی عَنک الهو دو لا النْصدری خی تيع مهم فل إن دی اللّه دی و لین 
تفت أَهوَآءَهُم بعد ای جَآءک من العلم ما تک من الله من وی و لا تصير) لبتره ۱۷۰ 


«هرگز یهودیان و مسیحیان از تو خشنود نمی‌شوند مگر آن که از آیین آنان پیروی کنی. بگو: هدایت 


خداست که هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که به تو رسیده است از خواسته‌های [نفسانی] آنان 

پیروی کنی. [برای رهایی] از [کیفر] خدا هیچ دوست و یاوری نداری». 

من حاجُک فيه ین بغد ما جک من العلم فل تالا تَذع ناو نکم ونساءنا و نساء کم 

واو نم هل تغل لت الله على الکنزیین) [العسرن nı‏ 

«و هر کس که با تو در [بارْ] او پس از دانشی که به تو رسیده است احتجاج ورزد. بگو: ابید تا 

فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نزدیکانمان و نزدیکانتان را فرا خوانیم. آنگاه با همدیگر 

مباهله کنیم و «لعنت». خدا را بر دروغگویان قرار دهیم». 

و کڏ یک نله خکما عریا ل بغت آفوآدهم عد ما جاءک من العلم ما تک ین الله ین 

وليو لا راق> [لرعد [rv‏ 

«و بدینسان آن را [به هیأت] کتابی عربی فرو فرستادیم و اگر پس از علمی که به تو رسیده است از 

خواسته‌های [نفسانی] آنان پیروی کنی, تو را از [عذاب] خداوند هیچ کارساز و بازدارنده‌ای نیست». 

حق: ( الله ا شى أن یضرب متلا ما وه تما قوقها قَأمًا الَذِينَ الوا شون که 

لین هم این کرو افوأ ون اراد ال باعل بل یه یراد دی به کثیراً 

و ما یْضل به سین [بتره ۰] 

«به راستی خداوند را از آن که به پشه‌ای یا بالاتر [و فروتر] از آن مثل زند. شرم نمی‌آید. اما مژمنان 

می‌دانند آن [مثل] که از جانب پروردگارشان است حق است. ولی کافران می‌گویند: خداوند به [آوردن] 

این مثل چه می‌خواسته است. [خداوند] با آن بسیاری را بیراه می‌گذارد و با آن بسیاری را به راه می آورد 

و با آن جز بدکاران را ی 

و ادا یل ا هم #امئوا ا ول له وا من بَا آنزل یا و کون بعا با وزآءه و هو ال 
مُصَدِّقاً لا مهم فل قلم تفتلن ياء الله ین ان كم شینین 6 نره 0۱ 

«و چون به آنان گفته شود: به آنچه خدا نازل کرده است ایمان آورید. گویند: به آنچه بر [پیامبر] ما فرو 

فرستاده شده است. ایمان می‌آوریم؛ و جز آن را انکار می‌کنند. در حالی که آن حقّ است [و] تصدیق 

کنند؛ آنچه با خود دارند. بگو: اگر مومن بودید. پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می‌کشتید». 


و ما لتا لا نوم بالله و ما جاتا من الح و نطمع أن ذختا ربنا م ا 


[المائده ۸۴] 
«و ما را چه شده است که به خداوند و به آنچه از حق که برایمان آمده است. ایمان نياوريم, حال آن که 
امیدواريم که پروردگارمان ما را در زمره صالحان در آورد». 
(و کد ت به قو مک و هوالح قل لشت عَلیْکُم بو کیل ) [لام 1 
«و قومت آن را دروغ انگاشتند. حال آن که آن حقّ است بگو بر شما نگهبان نیستم». 


لو ذا ّى عَلَيْهم قالرا ءَامَنَّا به اه الح من رَبَنا إا نّا من قبله مُشلمین4 (لفصص ۵۳] 


۳ 


5 


«و چون بر آنان خوانده می‌شود. گویند: به آن ا آوردیم. بی‌گمان آن از [سوی] پروردگار ماحق 
است. ما پیش از [نزول] آن فر مانبردار بودیم». 
مادی: ِن مُذّا اران یی ی هى 
هم را کبیراً [بنیاسرایل ١‏ 


«این قرآن به راهی هدایت می‌کند که آن استوارتر است و به مؤمنانی که کارهای شایسته می‌کنند 


ت 
٤ء‏ 


رم و یبش ی ا ا 


1 


بشارت می‌دهد که آنان پاداشی بزرگ دارند». 

(قالوا : وتا انا سوفن کتبا نزل ین بغد موشی ۶ مصَیّقا مان يديه یی ای الْحَقّ و ال 
طرٍیق شیم [لاحتات .۳ 

«گفتند: ای ماء به راستی ما [تلاوتِ] کتابی را شنیدیم که پس از موسی فرو فرستاده شده است. 
تصدیق کننده [کتابهای] پیش از خود است. به حقّ و به راه راست رهنمون می‌شود». 

ری لیالد فا به و آن تُشرک ربا أحداً€ [لجن ۳ 

«که به سوی راستی راه می‌نماید پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگار خویش شریک 
نمی آوریم». 

عجب (شگفت»: (فل أ آوجی لین اشتمعنر یمن الجن الوا نا تا انا عَجَباً© [الج ]١‏ 
«بگو: به من وحی شده است که گروهی از جتیان [به قرآن] گوش فرا دادند. آنگاه گفتند: بی‌گمان قرآنی 
شگفت شنیدیم». 

تذکرة (پند): تذکرة من یخی [طه ۳ 

«بلکه [فرستادیم] برای پند دادن کسی که پروا دارد». 


و نهذ کر لین > (لحانه ۳۸ 

«و بی‌گمان آن پندی برای پرهیزگاران است». 

لد هنذ, تذکر؛ٌ من شاء انح ای ربّه سبيلاً© [المزمل ]٠١‏ 

«اين پندی است. پس هر کس که خواهد به سوی پروردگارش راهی در پیش بگیرد». 

فما له ۳ عن التدکرَة مُعْرضين) المدثر ۳۹ 

«پس آنان را چه شده است که از پند رویگردانند». 

کال تد کرة© المدثر [af‏ 

«حاشاء حقّ این است که آن (قرآن) پندی است». 

عروة الوثقی (ریسمان محکم): 

رای لین قد تن رش ین العَيّ عباوت و یمن باللّه قَقَدٍ اتفسک 

بالْعررَة ای ل انفضام لها و الله سَمِيع علیم؟ [لبتره +0۲۵ 

«در [کار] دین اجباری [روا] نیست. به راستی راهیابی از گمراهی آشکار شده است. پس هر کس که به 

طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. [بداند] که به دستاویزی [بس] محکم چنگ زده است [که] آن 

گسستنی ندارد. و خداوند شنوای داناست». 

صدق (راستی): للم ِن كدب على الله و كَذّبَ بالق لا اه لیس فى جَهتم موی 

رین الزمر ۲ 

«پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بست و [دین] راستین را چون به او رسید دروغ 

انگاشت؟ آیا کافران در جهتم جایگاهی ندارند؟». 

آمر (فرمان): ( لک أمر الل رَه الیکم و من ین ال كز عله سات و خظم له جرا 
[الطلاق ۵] 

«اين حکم خداست که آن را به شما نازل کرده است. و هر کس که از خداوند پروا بدارد گناهانش را از او 

می‌زداید و به او پاداشی بزرگ خواهد داد». 

بشری (موده): (فُل من ان عدوا َجبریل فا ره علی قَلبک باذن الله مصَدّقا ما ین یه و 


هدی و بشری للمْمنین 6 [لبتره 0۷] 


«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندةٌ آنچه پیش 
از آن E‏ - بر دل تو نازل کرده است». 

رن تبث فی کل ند شهیداعلیهم من هه و جٹتا بک هيدا ی هََوْلاءِ و رلا علیک 
N yT‏ ۸۹ 

«و روزی که در [میان] هر امّتی گواهی از خودشان بر آنان برانگيزیم و تو را بر این [کافران] گواه آریم. و 


بر تو کتاب [آسمانی] برای روشن ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مزده دادن مسلمانان نازل 


کردیم». 
قل رل حالس من ریک بلق بت لین وا و هُدّى و بشری للششلمین» 


[النحل ۱۰۲] 
«بگو: روح القدس آن را از [سوی] پروردگارت به حقٌ فرود آورده است تا موّمنان را استوار بدارد و [نیز] 
برای راهنمایی و مژده دادن تسلیم شدگان است». 
(هدٌی و بُشری للممنین 6 (اسل " 
«هدایت و مژده برای مؤمنان است». 
و ین قبله کب مُوسی اما رَحْمَةٌ و ها کلب مُصَوّق لساناً را یر این لوا و 
بشوی للْمُحسنين) [لاحتاف ۲ 
«و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود. و این کتابی است تصدیق کنندة [آن] که به زبان عربی 
[نازل شده] است تا ستمکاران را هشدار دهد. و برای نوید دادن به نیکوکاران است». 
عزیز ۵رجمند): یی ال من ین ده و لا ِن له تنل ُن عکیم خویٍ) 

۱ [حم السجده ۲ ۴] 

«باطل ازهیچ سمت و سو در آن راه نمی‌یابد از [سوی] فرزانة ستوده فر و فرستاده شده است». 
بلاغ (پيام): هدا بسع َلاس و یرو اه و یتنا نما هو نو جد لد کر اجب 

[ابراهيم ۲ ۵] 
«اين پیام رسانی‌ای برای مردم است و تا به آن هشدار یابند و تا بدانند که فقط او معبود یگانه است. و تا 


خردمندان پند پذیرند». 


لد فی نذا فا وم عبدین [لاییه 0۰۰ 
ارا اا ا هت 
قصص (داستان‌هاءگزارش‌ها): 
طن مَذا له اقَصَص الح و ما من إِله إل الله د إن الله هوالع الْحَكيم) [ آل عمران ۳۲ 
«حقا که داستان راست همین است و معبود [راستینی] جز خدانیست و به راستی خداوند پیروزمند 
فرزانه است». 
عظیم (بزرگ): و لد یتک سبْعاً مَنَ العّانی و فان الْعَظيم) الحجر ۸۷ 
«و به راستی سبع المثانی (سورهٌ فاتحه) و قرآن بزرگ را به تو دادیم». 
بشیر (مژده دهنده): (بشیرا و تذیرً عرض أكهم قَهم لا يَسْمَعُونَ) (نست [f‏ 
«بشارتگر و هشدار دهنده است. و [لی] بیشتر آنان رویگردان شدند. در نتیجه [چیزی را] نمی‌شنوند». 
نذیر (بیم دهنده): رک الّذی رل لقن عَلَى عَبْدِه لیکون مین تذیراگ [لنرنان 0 
«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 
(بشیراً و تذیرا فعض کم قَهِم لا یشتگون) زتمت ‏ 
«بشارتگر و هشدار دهنده است. و [لی] بیشتر آنان رویگردان شدند. در نتیجه [چیزی را] نمی‌شنوند». 
هدا نذیز م الثثر الو [لنجم ۵1 
«این [پیامبر نیز] هشدار دهنده‌ای از [قبیل] هشدار دهندگان پیشین است». 
مجید (دارند؛ بزرگی): 

ق و اران الْمَجيد) [ف ] 
«ق (قاف). سوگند به قرآن مجید». 
یل هر قوءان مَجيد) [البروج ۲۱] 
«آری آن قرآن مجید است». 
خکم (فیصله): 
رک لک آنزلنه خکُماً عرییا ون ات ار العم قا تک من الله من 
وی و لا راق> [لرعد [rv‏ 


«و بدینسان آن را [به هیأت] کتابی عربی فرو فرستادیم و اگر پس از علمی که به تو رسیده است از 
خواسته‌های [نفسانی] آنان پیروی کنی, تو را از [عذاب] خداوند هیچ کارساز و بازدارنده‌ای نیست». 
س- مصنف تو کیست؟ 
ج - خداوند مصنف من است. 
وولا غا من عند الله صد ما مهم و کالوا من فل كرو غل لذن كا 
۱[ ۰9۰« ۸۹ 
«و چون کتابی - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و [با 
این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند, چون آنچه را که می‌شناختند و به 
آنان رسید: آن را انکار کردند. پس نفرین خدا بر کافران باد». 
ار کتدب اخکمت اه نم فص من لذن خکیم خی مود ۳ 
«الر (الف. لام. ر.) این کتابی است که آیاتش استوار آزگاه روشن شده است. از نزد [خداوند] فرزانة آگاه 
[نازل] گشته است». 
تتزیل الب لا ریب فيه من رب هت ۲[ 
«فرو فرستادن این کتاب - که هیچ شکی در آن روا نیست - از [سوی] پروردگار جهانیان است». 
(تنزيل الکتب من ال ريز الْحكيم) [نجایه ۲ 
«فرو فرستادن [این] کتاب از [سوی] خداوند پیروزمند فرزانه است». 

زیرا من کلام خدا می‌باشم. 
(و ان أحَد مَنَ الششرکین اشتجازک فأجزه حت بشمع کلم الثم له مامته د لک باهم قو 
یمن4 [تربه »] 
«و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست. به او امان ده تا کلام خداوند را بشنود آنگاه او را به ایمنگاهش 
برسان. این از آن است که آنان گروهی ناآ گاهند». 
لت خسن الْحَدِيثِ کتباً نبا از نی تقشع منه جلود الذین e‏ 
جلودهم و قلو؛ هم ای ذکُر الله د لک هدّی اللّه یی به من یشَأء و من بی اهفتاه 
ماد [لزمر ۲۳] 
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«خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکّرات. پوستهای آنان که از 

پروردگارشان می‌ترسند از [شنیدن] آن به لرزه می‌افتد. آنگاه پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم می‌شود. 

این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و هر کس را که خدا بیراه بگذارد. او 

هدایتگری ندارد». 

(سیفول امن إا طلقم إلى مایم ذوعا وتا رفک ريدن أن یلوا کلم الله ثل 

ن تاک کم ال ال من بل سیف ون بل تخشدوتا بل کائوا ل یهن ال قلیلا4 
[لفتح ۱۵] 

«بازپس گذاشتگان - خواهند گفت: ما را بگذارید از پي شما آییم. می‌خواهند وعدۀ خدا را دگرگون سازند. 

بگو: هرگز از ما پیروی نخواهید کرد. خداوند از پیش چنین فرموده است. پس خواهند گفت: [نه] . بلکه با 

ما حسد می‌ورزید. حقّ این است که جز اندکی در نمی‌یافتند». 

س- ترا چه کسی به دنبا فرستاده است؟ 

ج - خداوند مرا به دنیا فرو فرستاده است: 

(ذ لک بان ال رل الکتلب بالْحَق رن الَذِينَ توا فى الکتلب لفی شعَاق بعید؟ [بتره 0۷۰) 

«اين از آن است که خداوند کتاب (قرآن) را به راستی نازل کرد و به يقین آنان که در آن کتاب اختلاف 

ورزیدند. در ستیزی دور [از حقیقت] هستند». 

و لو لا فضل الله یک و رخمنه لت طنةُ تلهم أن یضلوکت زعا ونم وتا 

1 بشو وتک من شین له علیک الب ر 7 الحكُمَةٌ و علْمکَ ما لم تکن تفلم و کان فضّل 

الله عل عَظيماً) [ا. 11[ 

«و اگر فضل خدا و رحمتش بر تو نبود. قطعاً گروهی از آنان آهنگ [آن] می‌کردند که تو را گمراه کنند و 

جز خودشان را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی‌رسانند و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 

آنچه رانمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بس بزرگ است». 

(الحن لله الذِىَ رل عَلَى عبدو الکتب و لم بقل له عوجا) [لكمف ۱ 

«ستایش خداوندی راست که بر بنده‌اش کتاب [آسمانی] فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد». 

(و ما الم فکان باه مومتین فَحَشِيتا أن معا ینار کر (دکین 


«و اما آن نوجوان پدر و مادرش موّمن بودند. اندیشناک شدم که [مبادا] از روی سرکشی و کفر بر آنان 
چیره گردد». 

(لله یأر الکتب بالْحق و المیرّان و ما بذریک لَعَل السَاعَة قريب( اندوری 0۷ 
«خداوند کسی است که کتاب و افزار سنجش را به حق نازل کرد. و تو از کجا دانی چه بسا قیامت نزدیک 
باشد ؟». 


س- چه کسی ترا آورده است؟ 
ج - مرا فرشته‌ای به نام جبرئیل اا به فرمان خداوند فرود آورده است: «قْلْ من کان عدوا 
جبریل فان رل علی قلبک باذن الله موف ما ین یه و هدی و بشری لمومنین 4 [لبره ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندۀ آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نوید دهنده موّمنان - بر دل تو نازل کرده است». 
رل به لوح امین > [لشعراء ]۱٩۳‏ 
«روح الأمين آن را فرود آورده است». 
س- تو نزد چه کسی تشریف آورده‌ای؟ 
ج- من نزد حضرت محمد ی آمده و برقلب مبارکش نازل شده‌ام: فل مَن کان عَدوّا لٌجبرٍیل 
إن ره علی قلبک بإِذْنِ الله مُْصَدَقالَمَا ین یدنه و دی و بشری لِلمُوْمِنِين) إابفرء ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندۀ آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نوید دهندهٌ مومنان - بر دل تو نازل کرده است». 

رل یک الکتب بالحق مُصَدٍقاً لما ین یه ول ال الانجیل4 [آلعماد ۳ 
«کتاب (قرآن) را بر تو - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] که پیش از آن است - به حق فرو 
فرستاد و تورات و انجیل را [هم]». 
تب انر یک فلا کن فی صنرک حرج من لش به و ذکری لوين € همرت ] 
«اين کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است. پس نباید از [رساندن پیام] آن خَرّجی در 
سینه‌ات [وجود داشته] باشد تا به آن بیم دهی و برای مؤمنان پندی باشد». 


0 


ابیت و الوا أنزلنا (لیک الذ کر لین لاس ما رل |لیهم و للم رون [لنحل ۴۴ 
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«[زیرا آنان را] با دلایل آشکار و نوشته‌ها [فرستادیم]. و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم. تا برای . 
مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی, و امید که آنان بیندیشند». 
( این او عَيلوا الستلحنت و اموا بل علی مد و هر الحو ین هکل عن 
ر اتهم رطع الم (سسد 
E‏ ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کردند و به آنچه بر محمّد (ص) فرو فرستاده شده - که 
آن از سوی پروردگارشان حقٌ است - ایمان آوردند. [خداوند] گناهانشان را از آنان زدود و کار و بارشان 
را به صلاح آورد». 

س- آیا شما را جبرئیل ٤‏ سا حرف به حرف (عین همان کلماتی که در قرآن است) نازل 
فرموده است؟ 
ج- آری. او حرف به حرف مرا آورده: 
فام نیوا لک قاغلفو أل بعلم اله و آن 9 اه هفهل شم ُشلشون) [مره 0۴ 
«آنگاه !گر سخن شما را نپذیرند بدانید که آن [قرآن] به علم الهی فرو فرستاده شده است و آن که معبود 
[راستینی] جز او نیست. پس آیا شما گردن می‌نهید؟ 
(و بالحن نله و بالخق رل و ما سالک إل مبشرا و تذیرآ6 [نىاسرايل ۱۰۵ 
«و آن را به حق فرستادیم و به حق فرود آمده است. و تو را مگر مژده دهنده و بیم دهنده نفرستاده‌ایم». 
زیرا او امین وحی و نیرومند و روح القدس (روح پاکیزه) بوده و سخت پای‌بند حکم الهی 
است: 
رل به لوح امین > [لشمرء ]۱٩۳‏ 
«روح الأمین آن را فرود آورده است». 
لول سول گرم( ذی َو ند ذِى اعرش مَکین () ماع تم مين () 
«بی‌گمان آن برخواندة فرستاده‌ای بزرگوار است () توانمند به نزد صاحب عرش, صاحب منزلت () 
فرمانبرداری شده در آنجاء امین 60 «. 


س- شما چه وقت نازل شده‌اید؟ 


€ تکویر ۱۹-۲۱] 


ج - نزول من در شبی از شبهای ماه رمضان صور تگرفته که به نام لیلة القدر یاد می‌شود: 


س 


رمرم ی آنزل فيه ال ان دی لاس و بدت من دی قافن شهد منکم 
e‏ کن کان رضأ على سر ین ارب لیکو ی یک 
اسر و لکملوا لد شکیووا الله علی ما هذاکم و ملک تشک تشک ون € [لبتره ۸۵ 


«ماه رمضان [ماهی است ] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 


بت ۱ 


و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خداوند در حقَ شما آسانی می‌خواهد و در حقّ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 

«که ما آن را در شبی خجسته نازل کردیم. بی‌گمان ما هشدار دهنده بوده‌ایم». 

(ت لته فى لد ادر € سر ١‏ 

«ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم». 

س- آیا شما به یکبارگی به دنیا شرف نزول فرموده‌اید؟ 

ج -نه خیر. من به یکبارگی نازل نشده‌ام بلکه اندک اندک ازل شدهام: 

و فان قرف ره علی اللّاس علی مُکت و ره تنزیلا 6 [نی‌سرایل 0۱۰۰ 

«و قرآن را جزء جزء فرو فرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به فرستادنی [حکمت 
آمیز] فرو فرستادیم». 

و قال الّذِينَ كوا | لو ا رل عَلیّهالقءان جُمْلة و ده کڏ لک لبت به شوادک و رلته 
یلک [الفرقان ۳۲] 
«و کافران گفتند: چرا قرآن یکباره بر او فرو فرستاده نشد؟ بدینسان [آن را نازل کردیم] تا با آن دلت را 
استوار داریم و آن را آرام [و شیوا] بخوانیم». 

س- چرا شما اندک اندک نازل شده‌اید و به یکبارگی شرف نزول نیافته‌اید؟ 

ج - من برای آن اندک اندک فرستاده شده‌ام که به گونۀ پیوسته, روحیۀ صبر را در مسلمانان 


تلقین نموده و مایة آرامش خاطرشان شوم: 


کل زدسنن رنه تفع و نرج ل رم لسع کتبا 4 منشو را [ی‌سرایل ۱۳ 
«و کر دار اسان را [خیر یا شرّ] به گردن او بسته‌ايم. و روز قیامت کتابی را برای او بیرون آریم که آن را باز 
گشوده بیند». 

(و لا یاثونک بعتل ‏ جلکنک بالْحَقٍ و أحسَنَ تفییرا) لفرت ۳۳ 

«و [آن کافران] در حقّ تو مثلی نمی آورند مگر آن که برایت [پاسخی] راستین و نیک بیانتر می آوریم». 
س- پس چگونه جمعآوری شده‌اید؟ 

ج - خداوند خود مرا جم عآور ی کرده است: 

و قال الَذِينَ کفروا و لا نَل عَلَيْه فان جُمْلَةً و حده کڏ لک للبت به شوادک وَرلنه 
ترتیلاً) [الفرقان ۳۲] 
«و کافران گفتند: چرا قرآن یکباره بر او فرو فرستاده نشد؟ بدینسان [آن را نازل کردیم] تا با آن دلت را 
استوار داریم و آن را آرام [و شیوا] E‏ 

نع جَفعه و فوء اه 9 قاذا رنه ابع فرءانه © ثم ان علینا ببانه (@ ) [القیامه ۱۷-۱۹] 


«زبان را به [تکرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسپاری] (0۷) پس چون آن را [به زبان امین 


وحی] خواندیم. خواندنِ او را پی‌گیر () سپس روشن ساختن آن بر [عهدة] ماست 

س- شما در کجا نازل شده‌اید؟ 

ج- نزولم در مکه آغا زگردیده است: 

(و نذا کب أنَلَه مبازک مد یو ای ین بدیه و شنز ا ای ز من ولاز ي 
من بالأَخرَة ومون به و هُم علی ماد یحَافظونْ) [لاسام ]٩۲‏ 

«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 
آخرت ایمان می‌آورند به آن انیز] ایمان می آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 

( ود لک أوحینا الیک د رانا ری ندر ام ای و من خولها و یر یوم لجَفم لارَيْبَ فيه 
ریق فی اجه و ریق فى السَعيرٍ) [الشورى ۷ 


«و بدینسان قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم امالقری [مکهٌ مکرمه] و کسانی را که پیرامونش هستند 


هشدار دهی و از روز محشر که شکی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی [دیگر] در 
دوزخ خواهند بود». 
( سم بهذا الیل چم وت جل بهذا المد م ra‏ 
«سوگند به این شهر () و حال آن که تو در این شهر جای داری ©©) » 
س- آیا ممکن نبود که شما بر کوهی نازل کرده شوید و مردم هدایت را از شما دریافت 
نمایند؟ 
ج - ای کار ناممکن بود. زیرا اگر من ب رکوهی فرود آورده می‌شدم. آن کوه از جلال خداوند 
فرو ريخته. پاره پاره می‌شد و نابود می‌گردید: 
ناهذا مان على جبل ره نع 4 ُتصدعا ین خُشية الله و تلک ال ضریها 
لاس للم کون الحدر ۳ 
«اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم. به یقین آن را از بیم خدا خاکسار و از هم پاشیده می‌دیدی. و 
این مثلها را برای مردم می‌زنيم که آنان اندیشه کنند». 

اگر چنانچه به فرض محال. آن کوه» به سلامت می‌ماند, تشریح و تبیین عملی احکامم و 
تعبیر آن قطعیت نمی‌یافت و نتيجه این می‌شد که من در عمل» به عنوان کتاب هدایت نقش 
خود را ایفا کرده نمی‌توانستم. زیرا هدف از نزولم بر پیامبر و وظیفه‌شان در تبیین و تریح 
عملی‌ام, ایجاد هماهنگی فکری و عملی در میان امت اسلامی است: 
۳1 ال على الا اذ ت فیهم ر کن آنشمهم یلوا غ #ابنته و کم 
مهم اتب و الْجِکمَة رن کائوا ین قبل یی ضکل مر مین [آلعمران ۴ 
«به راستی که خداوند بر مومنان متت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 
الت و لب و أنرَلتآ تیک الک لین بلّاس ما نَل ایهم و له کون (نسل +۲ 
«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 


بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 


و ما را علیک الکتب إل لبم هم الذی اخْتلفُوا فيه و هد خمَة رم يمون 
[النحل ]١۴‏ 
«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 


0 
9 


سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش رای گروشی که آیمان می آورنوی: 

لَقذْكان کم فی رَسُول الله شوه َه حَسَنَة من كَانَ جوا الله و الوم الأخرَ و ذکر الله كثيرا) 
[الاحزاب ۱ ۲] 

ابه راستی برای شفار برای کسی که باداش [خداوند و وور قیافت را انیم هی دار د و خداوند ر( مار یاه 

می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 

هیبعت فی ال رولا مهم يوا عليه ءانیه و یه و یه الب و 

الْحکمَة و ان کائوا من قبل ۴ ا ۷ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 

و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 

بودند». 

س- زبان شما چگونه است؟ 

ج - من به زبان عربی فصیح و بلیغ ازل شاه ام 

نله وءنا ری کم تغقلون) إبرست ] 

«ما آن را [به صورت] قرآن عربی فرو فرستادیم. باشد که شما دریابید». 

رکذ لک آنزلن؛ ما ری رین ات ت راتحم بد ما جک من العلا لک من الله من 

ول د کا واقی) [الرعد [rv‏ 

«و بدینسان آن را [به هیأت] کتابی عربی فرو فرستادیم وکین ار ایی که کو شیف امت از 

خواسته‌های [نفسانی] آنان پیروی کنی,. تو را از [عذاب] خداوند هیچ کارساز و بازدارنده‌ای نیست». 

(و مد تغل أنه ون ما یمه بش لسَان الذی یِلحدُون یه أغجمی و نذا ان مر 

ین 6 [النحل ۱۰۳] 


«و به راستی می‌دانیم که آنان (کافران) می‌گویند: حز این نیستت که بشری به او می آموزد. زبان کسی که 


[اين آموزش اآعائی] را به او نسبت می‌دهند. عجمی است و این [قرآن به] زبان عربي روشن است». 

یشان عَریی مُبین ‏ مره د٠٠‏ 

«به زبان عربي روشن». 

و ین قبل کب شوسی (عام َرَخعة و هدا ندب مُصَدَق لسان ریا زر لین لوا و 

پاش للمْحُسینَ 4 [لاحتان 5 

«و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود. و این کتابی است تصدیق کنندة [آن] که به زبان عربی 

[نازل شده] است تا ستمکاران را هشدار دهد. و برای نوید دادن به نیکوکاران است». 

س- چرا شما به زبان عربی فرو فرستاده شده‌اید؟ 

ج - برای آنکه هر کتاب خداوندی به زبانی نازل می‌شود. که زبان همان پیامبر و قومش 

می‌باشد و چون زبان رسول اکرم و قوم‌شان عربی بود. من به زبان آنان فرو فرستاده شد م: 
و ما اسلا من رَسُول إل بلسان قزمه لین هم فیضل الله من یشاء و هی من شاه و هه 

لیر الْحكيم) [برامم ۴ 

«و هیچ رسولی را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را به روشنی] برای آنان بیان کند. پس خداوند 

هر کس را که بخواهد بیراه می‌گذارد و هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند و او پیروزمند فرزانه است». 

لو لد تفلم هم ی یقوون نما يله بش لسان الَذِى يدون یه آَغجَمیْ و نذا سان رین 

مین > [النحل ۱۳ 

«و به راستی می‌دانیم که آنان (کافران) می‌گویند: حز این نیست که بشری به او می آموزد. زبان کسی که 

[اين آموزش اذعائی] را به او نسبت می‌دهند. عجمی است و این [قرآن به] زبان عربي روشن است». 

فا يسنه پلسانک تشر به لین و کر په ملد مریم ۹۲ 

«پس جز این نیست که آن [قرآن را] به زبانت آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن نوید و گروه 

ستیزه‌جویان را با آن هشدار دهی». 

اما رنه نک للم ی َد کون > [الدخان ۵۸ 

e OT‏ را به زبانت آسان گرداندیم. باشد که پند پذیرند». 

و من قله كدب شوسی ماما و رم و ها کتدب هصق سنا را لیر لین لوا و 


شرت سین [الاحتاف ۲ 

«و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود. و این کتابی است تصدیق کنندۀ [آن] که به زبان عربی 
[نازل شده] است تا ستمکاران را هشدار دهد. و برای نوید دادن به نیکوکاران است». 

س- مخاطب شما کیست 

ي مخاطب من. شخص رسول اکرم ب است: 

ل یرالد لیا فاطر السوات و الأَرْض و هو بطعم و لا بطعم فل نی آموث أنأكُونَ 
ول من اش 13 ن ال [الانعام ۱۴] 

«آیا غیر از خدا - پدید آورندهٌ آسمانها و زمین - سرپرستی برگزینم؟ و اوست که خوراک می‌دهد. و 
خوراک داده نمی‌شود. بگو: من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است. و [به من فرمان 
داده شده که:] هرگز از مشرکان مباش». 

و انب ما یُوخی ایک و اطبز نی يكم الله و هو خر الْحنکمین) [بونس 0۰۹ 

«و از آنچه به تو وحی می‌شود. پیروی کن و شکیبایی ورز تا آن که خداوند داوری کند. و او بهترین داوران 
است». 

و اتب ما یُوحی ایک من رَبك ان له كان ما تعْمَلُونَ خبيراً [لاحزاب ۷] 

«و از آنچه که از سوی پروردگارت به تو وحی می‌شود. پیروی کن. خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است». 
پس از آن قوم‌شان» قوم عرب مخاطبان من‌اند: 

إن حاجوک فل شنت جهن له و من ان ول لین ونوا الکتدب و این شنم 
فان شلوا راداو إن ولوا نما یک البلَنغْ وَ ال بصیر بالعباد؟ () [آعمران ۲۰ 
«پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو: من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا ساخته‌ام و آن کس نیز ] که از 
من پیروی کرد [چنین بود] و به اهل کتاب و امّی‌ها بگو: آیا مسلمان شده‌اید؟ پس اگر مسلمان شده‌اند 
[بدانند] که راه یافته‌اند. و اگر روی بر تافتند. بر [عهدۂ] تو تنها رساندن [پیام الهی] است و خدا به [حال] 
بندگان بیناست». 

(َ نله فزهنا عر لک نفقلون 6 [بوست ۲ 


«ما آن را [به صورت] قرآن عربی فرو فرستادیم. باشد که شما دریابید». 


َم يفو ون افتراه بل هو الح من ریک لشدزر وما ما آتاهم من تُذیر من قیلک تون 
[السجده ۳] 

ایا می‌گویندہ آن‌برا پرساخته اس [نها بلگه آن خی زو از سوی مرفردگارت آمده است کا فومی رکه 
هشدار دهنده‌ای پیش از تو به نزد آنان نیامده است. هشدرا دهی. باشد که آنان راه پابند». 
(قرءانا عربیاً عَيْرَ ذی رح للم یقن [الزمر ۲۸] 
«قرآن عربي بی‌هیچ کژی [و کاستی] را [نازل کردیم] باشد که آنان پروا کنند». 
لو در لک و ویک و سوّف تون [لزعرف ۴۴ 
«و آن [قرآن] برای تو و قومت پندی است و بازخواست خواهید شد». 

پس از آن تمام انسان‌های تاریخ. در ه رکجای ی که هستند تا قیام قیامت» همه مخاطبان من 
می‌باشند: 

و مَا تم عليه من اجر إن و کر للعلیین» برست ٠٠۴‏ 

«و بر این [دعوت] از آنان پاداشی نمی‌خواهی. آن جز پندی برای جهانیان نیست». 
(تبازک الَذِى رل الفْرقانَعلی عَبدو لِیکُون لیر [لفرتان ]١‏ 
«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 
ِن هو ال کر للْعلَمینَ 6 (س ۸۷ 
«اين قرآن جز پندی برای جهانیان نیست». 
و ما هو ال کر لعلمین؟ [نندم ۵۲] 
«حال ِ آن [قرآن] جز پندی برای جهانیان نیست». 
ان هو إل ذ که لین > [دکویر ۷] 
«این [قرآن] بجز پندی برای جهانیان نیست». 

که شامل مشرکان: 
(ئا یود لین زوا من اَل الکتلب و ل الششرکین آن یرل عَلَيگم من َير تن ویک وا 
يَحْتَص برخمته من یشَاء و الله ذو ال الْعظیم4 [لبتره ۱۰۵] 
«کسانی از اهل کتاب و [هم] مشرکان که کفر ورزیدند دوست ندارند که هیچ خیری از [سوی] 


پروردگارتان بر شما فرو فرستاده شود. خداوند هر کس را که بخواهد به رحمت خود ویژه می‌گرداند و 

خداوند دارای فضل بزرگ است». 

( اتب مآ آرجی ایک من ژیک 1 إل لا و و آغرض عَن الْمُشركين) [لامام ۱۰۰ 

«از آنچه از [جانب] پروردگارت بر تو وحی شده است. پیروی کن. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. و 

از مشرکان روی بگردان». 

هراد سل رسوله بای و دین الق لیظهر؛ علی لین له و َو کره افش رکُون» 
[التوبه ۳۳] 

«او کسی است که رسولش را به هدایت و دین حقّ فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند و اگر چه 

مشرکان ناخوش دارند». 

آتش‌پرستان: ان لین ءاموا و الَذِينَ قادوا و الطبئین و الْصرَی و المَجُوس و الذِین 

آشرکوا الله صل یم یرم یقن الله على کل شیم شهید) [لسح ۱۷ 

«به راستی خداوند در میان مژمنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشرکان, در روز قیامت 

داوری خواهد کرد. خداوند بر همه چیز آگاه است». 

صابی‌ها: (ستاره پرستان): 

ان الَذِينَ ءمُوا و این َادوا و التصرَی و الطبینَ من مَن ءَامَنَ بالّه و اليم الأَخرٍ و عمل 

صلحافلَهُم جر عند رهم و لا خرف علیهم ولا هم یخرتون4 ایتره ٠٣‏ 

«به راستی کسانی از موّمنان و یهودیان و ترسایان و صابئین که به خدا و روز قیامت ایمان آوّرده و کار 

شایسته کرده باشند. پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین 


شوند». 
3 


إن الَذِينَ ءامنوا و لین هاُوا و الصبتُون و اللَّصَرَى من ءَامَنَ له و الم الخر و عَمل 
صللحا فلا وف عَلَیهم و لا هم یَحْرَون؟ [الائد. ۳ 

«موّمنان و بهودیان و صابئان و مسیحیان. هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته 
انجام دهد. 4 بیمی بر آنان نیست و نه آنان اندوهگین شوند». 


8 ره a‏ گر ماه ا رم 
ِن الَذِينَ ءامُوا و الَذِينَ ادوا و الصَنبئین و نوی و الْمَجُوس و این آشرکوا ِنْ الله 


فص ینم یرم اقيم نله على کل ی شهید؟ لحم ۱۱۷ 
«به راستی خداوند در میان موّمنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشرکان, در روز قیامت 
داوری خواهد کرد. خداوند بر همه چیز آگاه است». 

ام لکتاب: فْْ هل الکتلب تعالوا ای کلعة سوآم ینتا و تكم أ تفبد ال و تشرکت 
بهشَیتا ‏ لا نخد بَغضا عضا رابا من ون الله ان راقولا اه واگ شنیشر د( 

[آل عمران ۴"] 

«بگو: ای اهل کتاب به سوی سخنی آیید که برابر بین ما و شماست: که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را 
با او شریک نیاوریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند پروردگار برنگیرد. اگر روی برتافتند. 
بگویید: به آن که ما مسلمانیم گواه باشید». 
يهل الکتنب لم تلبشون الق بالطل و تشون لح وش تغلَشون [آلعمان ۲۳۱ 
اع هل کا حن ابه اط درس امه وی راا شی دارید ل آ که خف ار 
می‌دانید». 
له یل الکتلب لِم تَصدون عن سبیل اللّه من امن نوها رجا و آنلم شهدآه و ما الله 
غفل عََا تون [ آل عمران 8۹ 
ا ھن کناب سرا کی را که امان ازرد از رادا بار می‌دار ید کا 0را درا کهآ اه 
کژی می‌جویید. و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست». 
تايها لین و الب او پا ترا مصد وتا لا معکم د ن قبل آن َطْمِس وجوها ده 
عَلَيَ ارم و له تا لا ضحب المت و کان مر الله ول نس ۲۷ 
«ای اهل کتاب. پیش از آن که چهره‌هایی را محو کنیم, آنگاه آنها را واپس گردانیم یا چنان که «اهل 
شنبه». را لعنت کردیم, لعنتشان کنیم. به چیزی که تصدیق کنندۀ آنچه [از کتابهای آسمانی که] با 
شماست. نازل کرده‌ايم. ایمان ید و ارادة خدا انجام شدنی است». 
تافل التب قذ جا کم رسو لتا ن لک کییر ما کم تون ین الکتلب و یلوا عن كثير 
1[ ۵ 
«ای اهل کتاب, رسول ما به سوی شما آمده است که بسیاری از آنچه از کتاب [آسمانی] را که نهان 


می‌داشتید برای شما روشن می‌سازد و از [کوتاهی‌های] بسیاری در می‌گذرد. به راستی از [جانب] خدا 
برای شما نور و کتابی روشن آمده است». 
یعنی يهود و نصاری می‌شود: 
ِ لین ءاوا و این هادا و ای و الصنیئین من ءامن باه و الوم الخر و عمل 
صَلحا له رهم عند رهم و لا وف علیهم و لا هم يَحرَنُونَ) ابتره ٠٣‏ 
«به راستی کسانی از مؤمنان و یهودیان و ترسایان و صابئین که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و کار 
شایسته کرده باشند. پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین 
شوند». 
لو ات اله رالرى تخر نوا له و أحبتوه فل قلم بعکم بذئویکم بل ات بر من 
خَلَقَ يعفر لمن ياء و يب مَن يشاء و ولك مر اس رس بر 
المَصير) اهل الکتب قذ جا ا سول ن لک علی ر ین الول آن LL‏ 
من شیر و لا نذیر لد جا کم پیز و زیر الله علی کل شی و قدِير © د ذ قال موسي لقزیه 
کک را یه وس موز له بات اخدا من 
مین ٣‏ وا على دارم نموا 
E‏ ا یموسی سا نیا وما جرا لا وا ن © قال رَجُلان من لین 
رن <<« ب اذا دوه م لبون و على الله فو كوا ان 
همین 9 قالُواینشو سی انا آن دخلا دا ماداموافیها ات نت ور قتا إا 
ین )انب تک اتلیی يف ناو ین ارم القسقین © 
لب مرت همست رن فى الأزض قاد تأس علی ام تین )را 
علیهم تب بت عادم بالحق إذ فما قزبنً یل من آخدهها و تم بل من ار قال 


ITE 


تک قل بل ال ین لین( لین تعطت | دک ی مآ بط نی لک 


۳ ع 


۳ 


پافتلک ای اف ال رب العنلیین © ان رید آن تب بائیی و ایک نتکُون ین أضحب 
لثار و لک جر وا الظْلمین () فطع له تشه قنل آخیه له اً بح ین الخنیرین 2© 
ققت ال مخ ایا بجعت کی ار لیر کیت بواری شور اه تال و 


َعجزث آن اون مثل دا غاب قاور ی سوءة خی فیح من امین () من أجل ذایک 
کبتاعکن ریس فلت ویس نت یا 
من آخیاها قم آخیا ناس جَميعاً و آقذ جَاءنهُم سل لت ان گرا مغ د لک فی 
ھک ما 0 شون فى الأَْض فاد آن 
را آز بای رقم آندیهم من خلفب أذ ینوا ین الزض دالک له خزی فی 
۵« ِ 5 لین توا من بل أن تفیژوا عَلَيْهم قاغلفوا ان 
لژ ژچيم )یی لذبن و ال وب تا له اوسيل نها فی سبیله کم 

9 )یکت نم یی ار جییع له مق لاه ين عذاپ دم 
امه ما تفیل ملهم و له عذاب لیم ريدو نان جوا ین او ام برجي یلها 


4 ۵ 


و لَهُمْ عَذاب میم 9 و السّارق و السار َه فاقوا یدیما جَرَأء یماسا تکلا مه من الله و ال 
یکی ف تب یذ رب تذل زحي أل 
لله له ملك السَمَنوّت و الأزض يعدب من یشاء و بغر لمن یش رال ی کل شم 
ايها الول ا بَخژنک این یعون فی الک رین ان الوا ءامنا بأو هم و 


و ری ۶ 


ل تومن فرب و من لذن ن قاذوا عون لب سَمَعُون قوم این مینک یرفن 


۳۹ 


l0‏ و 


کلم ین يغد مواضهه یو ون ان تیش ناذهو نم وتروه قاختزراو من برد الله فثتَهُ 
فلن تنلک ر نا تیک این رد ال أن هر فلوم لَه فى انیا خزی و لَه 
فی الخرة عَذَابٌ یم( سمُنفون للکَب أكون بلشخت قان جآفوک قاخکم یم أ 
با a‏ بالقسطان ال یب 
لتشبطین کیت کموک و مارا فیها حکم ان ین بعد ذلک و 
ما تیک بانمزمنین © َا لا اس فيا هی ونور يكم ها اون لین شلوا 
ین وا و ارو و ابر بعااسئخیظوا ین کلب ال و کاثا یه شهدآء فلا توا 
لاس و اخشون و لا تشتروا نات تما قلبلا ر من ل یشک بعا نزن ال ف ری هه 
ان( وکا عَلنه نی لس باس ز الم بل و اف بالأنف و الَذن بالگذن و 


ت 


الس بال و اوح قضاص فمن تصَدق به هکره لَه و من لم یخکُم بت آنوّل الله 


تیک هم ان و فاع ءاگرهم بیمتی ان مریم موا لا بیج یسدنه من 
التوْرَاة و تیه رتیل فيو دی ونور د وا ین يديه من الاو دی و مَوْعظة 
لمتقین © و[ ی اه ی 
ارت یر رت زک تنب نم ما ین يديه من الکتلب و 
مُهَیمناً یه قاخکم ینم ع نژل له و ر گخ ارام عا جا ل 
شوعَه و منهاجا و لو شا له کم اد رده نكن رکذ فى ما کم قاتا ارت 
یله مزجمکم جریا کم يما كم فيد تن( و آناخکم نم بشما E‏ 

5 تبغ آفوآءمم و اخرهم آن شوک عَن بَغض ما رل الله إل فان تلا قاغلم نار 
الله آن یصيَهمپتفض نورهم و یراجن لاس ون © أَحکمالْجهِة رن و من 
ا من الله موم بوقئو ن( یه لین انوا لا تبّخذُوا اليهوة و النْصنری اليا 
هم | لاء بغض و من یلم نکم له ملهم نهم ال لا يهى ارم الظللمین © 
لین فی فلوبهم مر یُسَنرِعُونَ فیهم ون نخشی آن ا ی و 
باتع أذ ار e‏ مرا فی أيهم مین )و يمول الذین ءام را 
توء لین افوا باه هد : نم بعکم حرطت غد قأضیخو 
هرس نگ رت یط میم و بت علی 
ومين رو ی رین یجُهدون یی سپیل الله ول اون لوم لیم ذلبکت َل ال 
ا که من ا سعٌ لیم( ولیک الم ووسوله و الدین ی 
اسر شون وک و هم ز كون) و من یتوّل الله وولو لین ءَامَنُوا فان جرب 
الله هم اون( ی ی 
وا اکب من یلک ونر آزیاء و اقا له إن که 


2 هو 


رای یک ول ان ل نز تج 3ا أا 
4 1 


SS TS 
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ار[ تیک مر مکان و اضل عن سواء )و ادا جاغوکم قالُوا ءامنا و قد دخَلوا بالکفر و هم 

قد خرجوابه به و للم با کائو ایکون مهم یعون فى الثم و الْعذو نو 
كلهم الشخت لب ما کَاوا یعون 9© © لو یهام ییون و الأخبازعن قولهم الام و 
كلهم الشخت بش ماکائوا یَصتمون 9© و قاّت الهو ديد الله موه غلّث آدیهم و لعوابعا 


الوا بل اه منسوطتان بُنفِق کیت یشاء و آیزیدن كيرا منم مآ نزٍل لک من ریک ینت و 


2 


را و یت همالع وة ایشا لیب القینمه کلم أو قَدُوا تا تارا لْحَرْب اه ال و 


رل 


سفن فى الأزضٍ قسااًد له يحب یی( و اهَل اكب امناو اکن 
تهمو تحت الم( )رز نم َقَاموا وراد ر الانجیل وم أنزل یهن 
هم گلا ين قوتهز و من تخت جیهم ده كير َنم ساء میرن 9© 
تیا غولب ما انزل ایک ین ریک e‏ 
الاس ان الله لا یهد ری الَو مالْکَفرینَ 9© فُل یتأَفل الکتب شثم علی شى خی تقیمُوا 
ام رز نب کرتي] ن کار کب زک بدا 
اقلا تاس علی الوم الکفرین ( | لین انوا و الَذِينَ قاوا و اليتون و اللَصَرَى 
من ءامن بل و الوم خر و عمل صلحاقلا وف علیهم و ام يرون ©@ 6 


[المائده ۱۸-۷۹] 


MA ¢ 
1 


2 


«و یهود و نصاری گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوییم. بگو: پس چرا شما را برای گناهانتان عذاب 
می‌کند؟ بلکه شما [هم] بشری هستید از آنچه آفریده است. هر کس را که بخواهد می‌آمرزد و هر کس را 
که بخواهد عذاب می‌کند و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست از آن خداست و 
بازگشت به سوی اوست () ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که پس از [انقطاع وحی] و 
فترت رسولان برای شما [حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما نیامد. 
آری مژدهآور و بیم دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست () و هنگامی که موسی به قوم 


خود گفت: ای قوم من نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. چون در میان شما پیامبران قرار داد و شما را 


فرمانروا ساخت. و چیزی به شما داد که به هیچ کس از جهانیان نداده بود (بج) ای قوم من, به سرزمین 


مقدسی که خداوند برای شما مقر نموده است. درآیید و پشت مگردانید که زیانکار خواهید شد 


گفتند: ای موسی, بی‌گمان در آنجا گروهی زورمند هستند و ما هرگز به آنجا در نمی آییم تا آن که [آنان] 


از آنجا بیرون روند. پس اگر از آنجا خارج شوند. ما درخواهیم آمد 0 دو مرد از پروا پیشگان که خداوند 
بر آنان انعام کرده بود. گفتند: از دروازه بر آنان وارد شوید. پس چون از آنجا وارد شوید. شما پیروز 
خواهید شد و اگر مؤمنید [باید که] بر خدا وکام کنید گفتند: ای موسی, تا هنگامی که در آنجا 
هستند, هرگز ما به آنجا در نمی‌آییم؛ پس تو و پروردگارت برو [ید] و جنگ کنید. که ما همینجا 
می‌مانیم ()) [موسی] گفت: پروردگارا من جز اختیار خودم و برادرم را ندارم. پس بین ما و گروه 
نافرمانان جدایی بینداز [ (ج)خداوند] فرمود: آن [سرزمین] چهل سال بر آنان حرام شده است. در 


زمین سرگشته می‌شوند. پس بر گروه نافرمانان اندوهگین مباش  )۲3(‏ و خبر دو فرزند آدم را به راستی 
بر آنان برخوان, چون [هر کدام] قربانی‌ای نذر کردند. که از یکی‌شان پذیرفته و از دیگری پذیرفته نشد. 
[آن دیگر] گفت: قطعاً تو را خواهم کشت. [هابیل] گفت: خداوند فقط از پرهیزگاران می‌پذیرد (۷) اگر 
دستت را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی» من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را 
بکشم. به راستی که من از خداء پروردگار جهانیان می‌ترسم  )4(‏ من می‌خواهم که گناه مرا و گناه خود را 
بر دوش کشی. و از دوزخیان باشی و سزای ستمکاران این است (۲) آنگاه [هوای] نفسش کشتن برادرش 
را برای او آراسته [و ساده] جلوه داد. و او را کشت و از زیانکاران شد 3 آنگاه خداوند زاغی فرستاد که 
در زمین کاوش می‌کرد تا به او بنمایاند که جسدٍ [مردة] برادرش را چگونه پنهان کند. گفت: ای وای بر 
من, آیا از آن که همچون این زاغ باشم, ناتوان مانده‌ام. که جسد برادرم را پنهان کنم. و [بدینسان] از 
پشیمانان شد() به همین سبب بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس کسی را جز [در مقام قصاص] 
کسی یا [جز به سبب] فسادی [که] در زمین [مرتکب شده باشد] بکشد, چنان است که گویی همة مردم را 
کشته است و هر آن کس که [سبب] زنده ماندن کسی شود. چنان است که گویی هم مردم را زنده داشته 
است و بی‌گمان فرستادگان ما نشانه‌های روشن برای آنها آوردند. آنگاه پس از آن بسیاری از آنها در 
زمین زیاده‌روی می‌کنند جزای آنان که با خدا و رسولش می‌جنگند و [به قصد] فساد در زمین 
می‌کوشند. فقط آن است که کشته شوند یا به دار آويخته شوند یا دستان و پاهایشان در خلاف جهت 
همدیگر بریده شود و یا از سرزمین [خود] تبعید شوند. این در دنیا برای آنان [مایة] رسوایی است و در 


آخرت عذابی بزرگ [در پیش] دارند 9© مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید. توبه کنند, 


بدانید که خداوند آمرزنده مهربان است () ای موّمنان, از خداوند پروا بدارید و به سوی او وسيلة 
[تقرب] بجویید و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید آنان که کفر ورزیدند. اگر همة آنچه 
در زمین است و مانند آن همراهش آنان را باشد که [برای رهایی] از عذاب روز قیامت آن را تاوان 
دهند. از آنان پذیرفته نشود. و عذابی دردناک [در پیش] دارند (۴3) می‌خواهند که از آتش [جهتم] بیرون 
آیند. حال آن که نمی‌توانند از آن بیرون آیند و آنان عذابی پایدار دارند (0) و دستان مرد و زن دزد را 
به کیفر عملی که مرتکب شده‌اند. به عنوان عبرتی از [جانب] خداوند ببرژّید و خداوند پیروزمند فرزانه 
است (۸) پس هر آن کس که پس از ستمش توبه کند و کار شایسته انجام دهد. خداوند از او در می‌گذرد. 


بی‌گمان خداوند آمرزند؛ مهربان است () آیاندانسته‌ای خداوند [است] که فرمانروایی آسمانها و 


زمین از آن اوست. هر کس را که بخواهد عذاب می‌کند و هر کس را که بخواهد. می آمرزد. و خداوند بر 
هر کاری تواناست () ای رسول, کسانی که در [راه] کفر می‌کوشند. تو را اندوهگین نسازند. [چه] از کسانی 
که به زبانشان گفتند: ایمان آورده‌ایم ولی دلشان ایمان نیاورده است و چه از یهود [باشند] . [آنان] به 
سخن دروغ گوش فرا می‌دهند و برای گروهی که هنوز به نزد تو نیامده‌اند [برای جاسوسی] گوش فرا 
می‌دهند و کلمات را پس از [استقرار] در جایگاهش تحریف می‌کنند. و اگر آن به شما داده نشد. [از غير 
آن] دوری کنید و هر کس خداوند گمرافی اش را خواسته باش هر گز در رار خداوند برای او اخشاری 
تذاری: اینان کښانی هستند که خداوند مخواسته امت دلهایتان را پاک دار آنا خر دنا رسای و 
خواری] و در آخرت عذابی بزرگ [در پیش] دارند [آنان پذیرا و] شنوای [سخن] دروغ [و] بسیار 
رشوه‌خوار هستند. پس اگر به نزد تو آیند. بین آنان داوری کن یا از آنان روی بر تاب. و اگر از آنان روی 
گردانی, نخواهند توانست زیانی به تو برسانند و اگر داوری کردی, در میان آنان به داد داوری کن. بی‌گمان 
خداوند دادگران را دوست می‌دارد (0) و چگونه تو را به داوری برمی‌گزینند. حال آن که تورات را که 
حکم خدا در آن است در نزد خود دارند. آنگاه [باز] پس از آن روی برمی‌تابند. و اینان مؤمن نیستند(() 
ما تورات را که هدایت و نور در خود دارد. نازل کردیم. پیامبرانی که [در برابر احکام الهی] تسليمند. برای 
یهود و [همچنین] عالمان ربّانی و احبار به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده شده‌اند و بر آن گواه بودند, به 
آن حکم می‌کنند. پس از مردم مترسید و از من بترسید و به [جای] آیات من بهایی اندک مستانید. و هر 


کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. اینانند که کافرند ر و در آن بر آنان مقرر داشتیم 


که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر 


دندان [قصاص] دارد. و جراحتها [هم] قصاص دارند. پس هر کس که از آن در گذرد. آن برایش کقاره‌ای 


عیسی فرزند مریم راء تصدیق کننده آنچه پیش از او بود - که تورات است - فرستادیم و انجیل را که 
هدایت و نور در خود داشت و تصدیق کننده آنچه پیش از آن بود - که تورات است - و هدایت و پند 
برای پرهیزگاران, به او دادیم () و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده است, حکم کنند 


و هر آن کس به آنچه خداوند نازل کرده است. حکم نکند. اینانند که نافر مانند 09 و [این] کتاب را به 


راستی [و] تصدیق کننده کتابهایی که پیش از آن است و بر آنها حاکم است به تو نازل کردیم. پس در 
ميان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است, حکم کن و از خواسته‌های [نفسانی] آنان [به جای] آنچه از 
حقٌ که به تو رسیده است. پیروی مکن. برای هر یک از شما شریعت و راهی قرار داده‌ایم. و اگر خداوند 
می‌خواست شما را یک اشّت قرار می داد ولی [می‌خواهد] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. 
پس [به سوی] نیکی‌ها بشتابید. بازگشت همۀ شما به سوی خداوند است. آنگاه شما را از [حقیقت] آنچه 
در آن اختلاف می‌ورزیدید. خبر می‌دهد 00 و [فرمان دادیم] که در ميان آنان به آنچه خداوند نازل 
کرده است حکم کن و از خواسته‌های [نفسانی] آنان پیروی مکن و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از 
برخی از آنچه خداوند به تو نازل کرده است [به باطل] گرایش دهند. اگر روی برتابند. بدان که خداوند 
می‌خواهد آنان را به [سزای] برخی از گناهانشان عذاب کند. و بی‌گمان بسیاری از مردم نافر مانند () آیا 
حکم [روزگار] جاهلیّت را می‌خواهند؟ و برای گروهی که یقین دارند. چه کسی در داوری بهتر از خداوند 
است (ج) ای مومنان, یهود و نصاری را دوستان [خویش] مگيرید. آنان دوستان یکدیگرند و هر کس از 
شما آنان را دوست گیرد. به راستی که خود از آنان است. بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت 
نمی‌کند (() آنگاه بیماردلان رامی‌بینی که در [دوستی] آنان می‌کوشند. می‌گویند: می‌ترسیم که بلایی به ما 
برسد. پس نزدیک است که خداوند فتح یا چیزی [دیگر] از نزد خویش در میان آرد. آنگاه از آنچه در 
دل خویش نهان داشتند. پشیمان شوند () و مؤمنان می‌گویند: آیا اینانند کسانی که [با] سخت‌ترین 
سوگندهای خویش به خداوند سوگند خوردند که آنان با شما هستند. کارهایشان تباه شده و زیانکار 


شده‌اند ای موّمنان» هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در میان 


خواهد آورد که آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر مومنان فروتن و 
بر کافران درشتخویند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این 
فضل خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست جز این نیست که 
ولیٌ شما خداوند و رسولش و موّمنانی هستند که نماز برپای می‌دارند و آنان در اوج فروتنی, زکات 
می‌پردازند (ع) و هر کس خداوند و رسولش و موّمنان را دوست بدارد. [بداند که] حزب خداست که 
ون ای مؤمنان. آنان را که دینتان را به ریشخند و بازی گرفتند [با این که] از کسانی‌اند که 
پیش از شما کتاب یافته‌اند و [نیز دیگر] کافران را دوست [خویش] مگیرید. و اگر ایمان دارید. از خداوند 
و چون به نماز فرا می‌خوانید. آن را به ریشخند و بازیچه گیرند. این از آن است که 
آنان قومی هستند که کرد تی وروند ل بگو: ای آهل کات ایا جر مرا انار میب کین مره 
خداوند و آنچه به ما فرو فرستاده شده و آنچه پیش از این فرو فرستاده شده است ایمان آورده‌ايم و [جز 
برای آن که] بیشترتان نافرمانید بگو: آیا به شما از کسی که در نزدٍ خدا از این [هم] بد سرانجامتر 


و آنان را [همچون] بوزینگان و خوکان قرار داده و [کسی که] طاغوت را پرستیده اینان بد جایگاه‌تر و از 
راه راست گمراه‌ترند ل( و چون نزد شما می‌آیند. می‌گویند: «ایمان آوردیم.» در حالی که با کفر وارد شده 
و قطعاً با همان [کفر] بیرون رفته‌اند. و خدا به آنچه پنهان می‌داشتند داناتر است (۱*) و بسیاری از آنان را 
می‌بینی که در گناه و تعدّی و حرامخواری خود شتاب می‌کنند. واقعاً چه اعمال بدی انجام می‌دادند 
چرا الهیّون و دانشمندان, آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی‌شان باز نمی‌دارند؟ راستی چه بد 
است آنچه انجام می‌دادند و یهود گفتند: «دست خدابسته است.» دستهای خودشان بسته باد. و به 
[سزای] آنچه گفتند. از رحمت خدا دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده است. هرگونه بخواهد 
می‌بخشد. و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان 
خواهد افزود. و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند. 
خدا آن را خاموش ساخت. و در زمین برای فساد می‌کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی‌دارد (0) و اگر 
اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند. قطعاً گناهانشان را می‌زدودیم و آنان را به بوستانهای پر 


نعمت در می آوردیم (وج) و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل 


شده است. عمل می‌کردند. قطعاً از بالای سرشان [برکات آسمانی] و از زیر پاهایشان [برکات زمینی] 
برخوردار می‌شدند. از میان آنان گروهی میانه‌رو هستند. و بسیاری از ایشان بد رفتاری می‌کنند 
ای پیامبر. آنچه از جانب کی سا یت درون را نرسانده‌ای. و 
خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می‌دارد. آری, خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند ۷ بگو: «ای اهل 
کتاب, تا [هنگامی که] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل 
نکرده‌اید بر هیچ [آیین بر حقّی] نیستید.» و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده بر 
طغیان و کفر بسیاری از آنان خودهد افزود. پس بر گروه کافران اندوه مخور () کسانی که ایمان آورده و 
کسانی که یهودی و صابئی و مسیحی‌اند. هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند. پس نه 
ِِ_ توت اندوهگین خواهند شد (0>) 
ان ۳ له رئول إلى لاس وع ار لب من امش کین وَرَسُولّهُ فان 
e ۳‏ ریم قاخلموا آنکه ده مه شفجزی الله رال قزر اباب لیم 
[التوبه ۳] 
«و اعلامی است از [سوی] خداوند و رسول او به مردمان در روز حجْ اکبر که خداوند و رسول او از 
مشرکان بیزارند پس اگر توبه کنید آن برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید, بدانید که از خداوند گزیر 
و گریزی ندارید. و کافران را به عذابی دردناک خبر ده». 
ن لَذِينَ ءامنوا و الَذِينَ هادُوا و الصُبتینَ افو العخوی و الديق افر ما از الته 
صل بیتهم يوم امه إن اله ی کل ی ء شَهید 6 انس 0۷ 
«به راستی خداوند در میان موّمنان و بهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشرکان. در روز قیامت 
داوری خواهد کرد. خداوند بر همه چیز آگاه است». 
(فل ییا الَذِينَ هادوا ان زعه عگم نکم أَرلء له من دون الشاس فتمئا الشوّت ان کُنثم 
صدقین ‏ الج 
«بگو: ای یهودیان اگر می‌پندارید که شما دوستان خدا هستید نه دیگر مردمان. پس اگر راستگویید 


آرزوی مرگ کنید». 


س- آیا شما یک کتاب جهانی هستید؟ 

ج- آری. هدایت و رهنمونی من برای تمام بشریت است: 

لو ا تلهم عليه من جر إن وه کر مین یرست 0۰۴ 

«و بر این [دعوت] از آنان پاداشی نمی‌خواهی. آن جز پندی برای جهانیان نیست». 

(تبارک دی نَرَل القرْقَانَ عَلَى عبد لیکون لین ترا [لفرقن ١‏ 

«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 

إن هو إل كر للْعَمینَ 6 (س ۷ه 

«این قرآن جز پندی برای جهانیان نیست». 

و ما هو ذ کر لَلْعَلَمينَ) الم ۵۲] 

«حال آن که آن [قرآن] جز پندی برای جهانیان نیست». 

إن هو إل كر ْعنلیین6 تکویر ۲۷] 

«آن [قرآن] گفتۀ شیطان رانده شده نیست». 

س- موضوع شما چیست؟ 

ج - موضوع من انسان است: 

(لم آغهد یک منتى اذم أن 3 تدرا الط هکم عد ية س ۰ 
«ای فرزندانِ آدم. آیا به شما حکم نکرده بودم که شیطان را نپرستید. که او برایتان دشمن آشکار است». 
تایا الانسنن ماغرک برک الکریم) ‏ انار 

«ای انسان, چه چیزی تو را [نسبت] به پروردگار بزرگوارت فریفت؟». 

تاها الانسن لک کاوځ ای ریک دحا فعلقیه ) [لاستاق « 

«ای انسان, تو تا [زمان لقای] پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود آنگاه به لقای او خواهی رسید». 
إن لانشن آفی حُشر) امسر ] 

«که انسان در زبانکاری است». 

س - هدف شما چیست؟ 


ج - نجات انسان ا زگمراهی و رهنمون ساختن او به فلاح و رستگاری: 


(اللَهُ ول الَذِينَ انوا یرجم ن الظلمتَ ب ای اور و لَذِينَ وا الیرم الطوت 
جهن النور إلى الظلْعتِ تیک حب انار هم فیها خُنلذون) [لبتر [rav‏ 
«خداوند کارساز مؤمنان است. آنان را از تاریکیها به سوی نور بیرون می‌آورد و کسانی که کفر ورزیده‌اند. 
کارسازانشان طاغوت‌اند که آنان را از نور به سوی تاریکیها به در می‌برند. اینان دوزخی‌اند. آنان در آنجا 
جاودانه خواهند بود». 

(الر دب نلک تیک بشخرج الاس من نت ای لور ین رهم ان صر ط اعزیز 
الحید 6 [ابراهیم ۱] 
«الر (الف. لام. را). [این] کتابی است که آن را به تو فرو فرستادیم تا مردم را به حکم پروردگارشان از 
تاریکیها به روشنایی بر آوری. به سوی راه [خداوند] پیروزمند ی 

هو الذی يرل علی عنده ءاینت ت ینت آیخرجکم ی لت ای لور و إن له کم روف 
ا [الحديد ]٩‏ 

«اوست کسی که بر بنده‌اش آیه‌های روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکیها به نور باز برد. و به یقین 
خداوند در حم شما بخشنده [و] مهربان است». 


رشولاً توا علیکم ءات الله یت آیخرج الذي وا عَملُوا ال نلحت من الظلتِ 


و 


تیالو و من يون الله و یل لح یُدخله نت تجری من تختها له بر خنلرین فیها 
ادا ند اخ ال له رک ده ۱ 

«[و هم] رسولی که آیات خدا را به روشنی برایتان می‌خواند تا آنان را که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده‌اند از تاریکیها به سوی نور برآورد. و کسی که به خداوند ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد 
[خداوند] او را به باغهایی که از فرو دستش جویباران روان است. در خواهد آورد که هميیشه در آن 
جاودانه‌اند. به راستی خداوند رزق و روزی او را نیک گردانده است». 

لو اْعضر إن لانسنن فى خُشر ©) إل این وا و یلوا الصَنلِحنت و توا بلح و 
تواصَوّا بالصَبْرٍ © 4 اسر ۱-۳] 


«سوگند به زمان ي که انسان در زیانکاری است لچ) مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته 


کا وهی گر زا ا حق انی و هد ای و ر 


س- آیا در مورد حقانیت کدام یک از مطالب شما شکی وجود دارد؟ 

رمع یی از الیم فی رود ارد ریخ دربت و ی ر اا ا 
لح من رک فلا كر م الْممترينَ) [آل عمران ۳۰ 
«[این سخن] از [جانب] پروردگار تو حقّ است. پس هرگز از شک آوردندگان مباش». 
(مًَا جَعَل ال رجُلِیّن ین فی جوفه وا جقل اجک ای هرن من اَمَك وما 
لب کم بتکم ذ كم فلكم بأو اهم و اله ول اح زو یی اسيل سرب ۴ 
«خداوند برای هیچ شخصی در درونش دو دل ننهاده و آن زنانتان را که مورد ظهار قرار می‌دهید 
مادرانتان قرار نداده است. و پسر خواندگانتان را پسران شما نگردانده است. این سخن شما به زبانتان 
است و خداوند سخن حقّ می‌گوید. و او [به] راه [راست] رهنمون می‌شود». 
لاد نذا له حَق اين( لاه ]٩۵‏ 
«بی‌گمان این خبر راست یقینی است». 
واه لح لین > [لحاته ۵۱ 
«و آن «حقّ الیقین». است». 
س- دلائل حقانیت شما کدام است؟ 
ج - چند دلیل از دلایل حقائیتم این است که: 
۱- هر سخنم بر حقیقت استوار است: 
( لا قیل لهم انوا با لاله الوا وین بحا آنزل عیئا و : رون پعا ورام و 
مُصَدٍّقا لا عَم فل فلم تفتلون ناء الله من قبل ان کنشم شواینین > ویتره ۷٩۱‏ 
«و چون به آنان گفته شود: به آنچه خدا نازل کرده است ایمان آورید. گویند: به آنچه بر [پیامبر] ما فرو 
فرستاده شده است. ایمان می‌آوریم؛ و جز آن را انکار می‌کنند. در حالی که آن حمق است [و] تصدیق 
کنندة آنچه با خود دارند. بگو: اگر مؤمن بودید. پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می‌کشتید». 
و ما نا ل من باه و ما جَاعا من الحَق و نطمم أن یذخلنا نام 19 

[المائده ۸۴] 


«و ما را چه شده است که به خداوند و به آنچه از حقّ که برایمان آمده است. ایمان نياوريم, حال آن که 


اميدواريم که پروردگارمان ما را در زمره صالحان در آورد». 

(قذکذیُ وا بالحت ما جاءهم قوف ا نبوا ما گائوا بهیَستَهْءون؟ لام ه) 

«به راستی حق را چون به سویشان آمد. دروغ انگاشتند. پس خبرهای آنچه ریشخندش می‌کردند. به 
آنان خواهد رسید». 

(فْل یی الاس قذ جاء کم الح من یک فحن اهتدی اما یی لتشیه و من ضل الما بضل 
لها و ما أا عَِکم کل ونس ۱۰۸ 

«بگو: ای مردم, حقّ (وحی راستین) از [سوی] پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر کس که راه 
بیاید. فقط به [سود] خودش راه می‌يابد. و هر کس که گمراه شود. فقط به [زیان] خود گمراه می‌شود و من 
بر شما نگهبان نیستم». 

(التر تلک ءانث الکتلب و ال 


ا 


زل إلیک من ریک الحَق وَلَكن رالاس لا بُویئون) 
[لرعد ۱] 

«المر (الف. لام. میم. را). اینها آیه‌های کتاب (قرآن) است. و آنچه از [سوی] پروردگارت به تو فرو 

فرستاده شده حق است ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند». 

ی ات نایز 

(اقلا ید دیون القءان و و كان من عند غیر اللّهوجَذوا فيه احتفاً کتیراگ (نساء ۸۷ 

«آیا در رن تدر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غير خدا بود. قطعاً در آن اختلافی بسیار, می‌یافتند». 

۳- مانند من سخنی وجود ندارد: 

وان فی رد باعل عا فائوابسورو ین مثله و اذهوا هد ء کم من ون الله ان 

ای ار [rr‏ 

«و اگر از آنچه که بر بندۀ خود نازل کر ده‌ايم, در شک‌اید. اگر راستگویید یک سوره مانند آن بیاورید و 

گواهانتان را - در برابر خداوند - [به یاری] بخوانید». 

ام نون فتاه ثل فاثوابشور: له و دموا من استطئلم من ون الله إن نم صدقین 

[یونس ۳۸] 


«آیا می‌گویند: : [پیامبر ] آن را بر ساخته | ست؟ بگو: اگر راست. می‌گویید. سوره‌ای مانند آن در ميان آرید 


و در برابر خداوند هر که را که می‌توانید [برای این کار] فرا خوانید». 

یو افترَاه قل أا بعشر شور مله میدب و اذعُوا من استطثم من دون الله إن كنم 

صقن 6 [مود ۱۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید, ده سورءٌ برساخته مانند آن بیاورید و هر 

کس راکه بتوانید در برابر خداوند [به یاری] فرا خوانید». 

را پدید نیامده است: 

51 خن تلا ال کرو نله َحفظون € [لحجر ]١‏ 

«بی‌گمان ما قرآن را فرو ۱ مانگهبان آن هستیم». 

e‏ بنطل من ین یه و لامن 
تزیل من حکیم خی 3 ) [حم السجده ۱-۴۲ ۴] 


E E‏ قرآن ر - چون به آنان رسید - انکار کر دند [از ما نهان نیستند] و به راستی آن کتابی 


عم ۰ 1 2 El.‏ ۲ ۲ 
ر( باطل از هیچ سمت و سو در آن راه نمی‌یابد از [سوی] فر زانة ستوده فر و فرستاده شده 


- ایا پیش از شما نیز خداوند در دنیا کتابی فرستاده است؟ 
ج - آری. پیش از من خداوند چندی ن کتاب را ا است: 
397 ااال الان ره الود کل امن الله و مََنکته و کثبه وَرْسُله لا فرق 
بن آخدافن من له و قالوا سمفتا و اطعا فانک ریا و ایک المَصِير لبتره ۲۸۵] 
«رسول [خدا] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده شد. ایمان آورده است و موّمنان [هم] . همگی 
به خداو فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند [و گفتند:] میان هیچ یک از فرستادگانش فرق 
نمی‌گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگار؛ آمرزش تو را [می‌خواهیم] و بازگشت به سوی 
توست». 
فان کذبوک فد کب سل مّن نلک جايو لکشت و لور و الکتلب لمیر [آلعمران ۱۸۲ 
«پس اگر تو را تا [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی [که] دلایل آشکار و صحیفه‌ها و 


کتاب روشن آور دند. تکذیب شدند». 


تیا لین منوا وا باه و رشوله و الکتلب دی نَل علی زشوله و الکتب ی 

رل من قبل و من یک ال و نكي یه و وله و الوم الأخر ققذ صل لا بويدا) 
[النساء ۲۱۳۹ 

«ای موّمنان, به خدا و رسولش و آن کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و آن کتابی که پیش از این نازل 

کرده است. ایمان آرید و هر کس به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت کافر شود 

[بداند که] به گمراهی دور و درازی گرفتار آمده است». 

(و ان کبک فقذ کب الَذِينَ من تلهم جَاء هم سهم یت و بالژیر و بالکتب الشیر 6 

[فاطر ۲۵] 

«اگر [رسالت] تو را دروغ انگارند. بی‌گمان پیشینیانشان نیز [پیامبران] را دروغزن انگاشتند. رسولانشان 

نشانه‌های آشکار و نامه‌های [الهی] و کتاب روشن برایشان آوردند». 

و میم بت عمزن ال آَخستث فَرجَهَا تمَتافیه من دوحتا و د صَدقَتب مارم وک 

انث من تین [تحریم ۱۲] 

«و مریم دختر عمران را که پاکدامنی ورزید پس از روح خود در آن دمیدیم. و سخنانِ پروردگارش و 

کتایهای او را باور کرد و از فر مانبرداران بود». 

چون تورات بر موسی ا : 

(ر ماقتوا ال حَق قذره الوا ما لاله على بشرین شیء فَلْ من رل الكت ا 

به موش ورا و هدی ناس تجْعلونَه قراطیش تبدونها و تخفون کثیر و غلْفثم ۳ لم تما نتم 

و ءاباوكم قل ال دهم فی خَوْضهم ب ل ون [الانعام ۱ 

«و خداوند را چنانکه سزاوار ارج اوست. ارج نگذاشتند. چون گفتند: خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل 

نکرده است. بگو: چه کسی نازل کرده است کتابی را که موسی آن را نور و راهنما برای مردم آورده است 

که آن را به صورت ورقهایی در می‌آورید. [بخشی از] آن را آشکار و بسیاری [از آن را] نهان می‌دارید؟ 

و چیزی آموزش داده شدید. که شما و پدرانتان [آن را] نمی‌دانستید. بگو: خدا [آن را نازل نموده است] . 


آنگاه آنان را ی کندوکاوشان واگذار». 


2 7 0 


ثم اتتا موسی الکتلب تماما علی الَذِىَ خسن و تفصیلاً لكل شیء و هدی و رَحمَة للم 


2 Ao 


بلقاء ربهم بزمنون 4 [الانعام ۴ ۱۵] 

«آنگاه به موسی کتاب دادیم برای این که [نعمت را] بر کسی که نیکی کرده است تمام کنیم و برای این که 
هر چیزی را بیان نماییم. و هدایت و رحمتی باشد. اميد که به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند» 

( من كان غل ا فن و و وه شاهد له و ین قنله کت موشی اعامً روش آولتیک 
رون به و من یک په ین ال خرّاب قالتار مَوعده فلا تک فی مرَية من اه الح من ر 
ولك كر الاس E‏ ۷ 

«[دروغ می‌بافد] ؟ آنان [که در جستجوی حقیقت‌اند] به آن می‌گروند. و هر کس از گروههای [مخالف] به 
آن کفر ورزد آتش وعدگاه اوست. پس در آن تردید مکن که آن حق است [و] از جانب پروردگارت 
[آمده است] ولی بیشتر مردم باور نمی‌کنند». 


ِ 
۾ مه اف سیم 
الا تت 


و اتتا مُوسی اتب و جَعلته هی لین شر ءیل ألا تخد وا من دونی و كيلا( [نىاسرائل ۲ 
«و به موسی کتاب [آسمانی] دادیم وآن را برای بنی‌اسرائیل [مایة] هدایت گردانیدیم [با اين پیام] که: :جز 
من کارسازی مگیرید». 

۳ لد منیا مُوسّی الکتَلبَ له هون [المؤمنون ۴۹] 

«و به موسی کتاب [آسمانی] دادیم. باشد که آنان راه یابند». 

و ند قد اتنا مُوسی الکتب و جَعلتَ مه احا هرون وزیرا؟ [لفرتان ۳۳۵ 

«و به راستی به موسی کتاب [آسمانی] دادیم و برادرش, هارون را همراه او دستیار [ش] گردانیدیم». 
زبور بر داود ما : 


7 
م س و 


ا یا ليک کما ریا ای ُوح و لین ِن بغره الى ابر قو ايلو 


1 برض مر مر مه وه و موم مه ۶ 
[شخق وی الط ور ابش ی رن سا و انيتا داد رورا 


[النساء ۲۱۱۳ 
«ما چنانکه به نوح و پس از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و به داوود 


زبور دادیم». 


9م 


و زیک أغلربمن فی السمنر ات و الض و لد ضلتا بغضن این علی بَغض و عائیتا داود 
من فی ض‌ ج بعض 


زرا [ینی‌اسرائیل ۵۵] 

«و پروردگارت به [حال هر] کسی که در آسمانها و زمین است. داناتر است. و به راستی برخی از پیامبران 

را بر برخی [دیگر ] برتری داده‌ایم و به داود زبور بخشیدیم». 

و انجیل بر عیسی ی نازل شده: 

رل علیک الکتلب پل مُصَدَقاً لین یه و نامر الانجیل) [آل سراد ۲ 

«کتاب (قرآن) را بر تو - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] که پیش از آن است - به حق فرو 

فرستاد و تورات و انجیل را [ھم]». 

(و قينا عَلیَ ءاثبرهم بعیه بعيسى ابن مریم مُصَدَّقا ما ین یدیّه من الاو یه الإنجيل فيه 

هی وف ن ا ا [۴٦‏ 

«و در پی آنان عیسی فرزند مردم را تصدیق کنندۀ آنچه پیش از او بود - که تورات است - فرستادیم و 

انجیل را که هدایت و نور در خود داشت و تصدیق کنندۀ آنچه پیش از آن بود - که تورات است - و 

هدایت و پند برای پرهیزگاران, به دادیم». 

(الَذِينَ ون الول ال ال الَذِى یْجذوته منوا دهم فی الاو الأنجيل يَامُرهُم 

بالَْفژوف و ينهَاهُم عن انكر و یحل لهم سینت و يُحَرم عَليهم الحبَسْت و کک 
ضرع وغل التی انث علبهم لین موه وء وه و تصورو و وا لور لت 

معه اتک لتک هم الْمفْحُونَ > [لاعراف ۱۵۷ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 

انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 

می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 

قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 

را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 

رستگارند». 

(انْ الله افتری من الفومنین هم و اوه بان لهال تون فی سبیل الله تون و 

yS‏ فاستَبشروا 


بعکم نی یشم به و د لک هو الق لیم لتر ۱۱۱] 

«خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را به [بهای] آن که بهشت آنان را باشد. خریده است. در راه 
شا هگ شوه تور کی ی قوف ان تا اه که رازن ورن هس 
قرآن بر او [مقژر] است. و چه کسی از خداوند به وعده‌اش وفادارتر است؟ پس به معامله‌ای که به آن 
دست زده‌اید شاد باشید. و این همان کامیابی بزرگ است». 

تيتا على ءا رهم رمتا وق بییتی ان ماه الإنجيل وتف فرب لین 
اه وه ره و رح و رشا ه اند ی ی 
رعایتها انا لین ءامنوا منم أجرهم و كير مهم فسفون4 الحدید ۷ 

«سپس به دنبال آنان رسولانمان را فرستادیم و عیسی بن مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل 


اه 


دادیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند مهربانی و بخشایش قرار دادیم و رهبانیتی که خود آن را 
پدید آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر نکرده بودیم. بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی خداوند 
[آن را برساختند] آنگاه چنانکه باید [حقش را] رعایت نکردند. پس به مومنان پاداش آنان را دادیم و 
بسیاری از آنان بدکار بودند». 
به اضافة آن برای چندین پیامبر دیگر. صحیفه‌هایی ازل گر دیده است: 
(و الوا و لا ايا اى ر ا ین ما فى الصْحُف وی[ ۱۱۳۳ 
«و گفتند: چرا نشانه‌ای از پروردگارش برای ما نمی آورد؟ آیا دلیلی روشن [از قبیل] آنچه در کتابهای 
پیشین است برایشان نیامده است؟». 
أ تخت وه سی( [لنجم ۳3 
«آیا به آنچه که در صحیفه‌های موسی بود. خبر داده نشد؟». 

إِه ما آفی الصحّف اون () صحف ار هيم و موس ) )€ [الاعلى 0۸-۱۰ 
«بی‌گمان این [گفته] در صحیفه‌های نخستین [هم] بود (۵) صحیفه‌های ابراهیم و موسی () ». 
س- آیا ایمان آوردن بر شما لازم است؟ 
ج- آری» بر من ایمانکامل لازم است. و انکار ورزیدن از یک حصه‌ام؛ هم معنی با انکار تمام 


من می‌باشد: 


7 
۴ ی ۳2 


(و ءامثوابعا لت مه مُصَدّقا ما معکُم و لا تَكُونُوا ال کافر به و لا تشتزوا بتایتی تمنأقلیلا و 

یی فَاتَفُونِ) [بتره ]۴١‏ 

«و به آنچه تصدیق کنندۀ کتاب شما نازل کرده‌ايم. ایمان آرید و نخستین منکر او مباشید. و به [جای] 

آیه‌های من بهای اندک مستانید و [تنها] از من پروا بدارید». 

(م تلم تلو شک د خرجون رگن ور تبون علبهم الم و 

دون و ٍن ۳ ری تقوم و و مُحَرَمٌعَیِکُم إخْرَاجهم تون بض الکتب و 

تکفرُون بیقض فا جَرَآءُ من یلد لک منکم إل خزی فى الْحیوة لیا یوم القیلمة دون 

ان َو الاب و ما الله بل عکافملون6 وب ۵ 

«باز شمایید آن کسانی که همدیگر را می‌کشيد و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون می‌رانید و عليه 

آنان به گناه و ستمکاری با همدیگر همکاری می‌کنید و اگر اسیر شده به نزد شما می‌آیند. برای [آزاد 

کردن] آنان فدیه می‌دهید. حال آن که بیرون راندن آنان [هم] بر شما حرام است. آیا به بخشی از کتاب 

[دربارة باز خرید اسیران] ایمان می‌آورید و به بخشی دیگر [دربار حرمت جنگ و بیرون راندن 

یهودیان] انکار می‌ورزید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست جز خواری در زندگانی دنیا؟ و 

در روز قیامت به سخت‌ترین عذاب باز برده می‌شوند و خداوند از آنچه 7 غافل نیست». 

لو نم لب نله وی بو عبت زب رون با 
مُصوّقاً ما مهم قل قلم تون آنبیاء الله من بل ان کُشم مومنین6 بقره ]٩۱‏ 


«و چون به آنان گفته شود: به آنچه خدا نازل کرده است ایمان آورید. گویند: به آنچه بر [پیامبر] ما فرو 


وراه و هو الْحَقَ 


فرستاده شده است. ایمان می‌آوریم؛ و جز آن را انکار می‌کنند. در حالی که آن حقّ است [و] تصدیق 
کد هباشون دا رتم کو اگ ومن وود ی جرا ماس رها را پم از ایام کید 
تاها انذین اموا انوا فی السلم ام و لا توا وت این له كم عدو شین 

۱ البقره ۲۰۸] 
«ای مؤمنان. یکدست به اسلام در آیید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. به راستی که او برای شما 


دشمن اشکار أاست». 


تاها الَذِينَ روا اكب ایو با رل مضه مُصَدَقا لا معکم م من بل آن تمس وجوها ترا 


عَلَيَ آذبارها ا و لعن حلب السَبّت و كان آشر الله مق [نساء ۳۷] 

«ای اهل کتاب, پیش از آن که چهره‌هایی را محو کنیم. آنگاه آنها را واپس گردانیم یا چنان که «اهل 
شنبه». را لعنت کردیم., لعنتشان کنیم. به چیزی که تصدیق کننده آنچه [از کتابهای آسمانی که] با 
شماست. نازل کر ده‌ايم, ایمان آورید و اراد خدا انجام شدنی است». 

هان أولاء تم و ل بحیونکم و ومون بالکتب كله ول ركم تالا ءاملا و إذا خلا 
عَضوا عَلَيْكم الأَنَامل من یظفل مُوئوا بعکم ان الله لیم بات الصُدُور) [آل عمران 0۱٩‏ 
«شمایید که آنان را دوست می‌دارید و [آنان] شما را دوست نمی‌دارند و به همه کتاب [های آسمانی] 
ایمان می‌آورید. و چون با شما دیدار کنند. گویند: ایمان آورده‌ايم و چون تنها شوند. از [شدت] خشم 
انگشتان [خود را] بر [دشمنی] شما به دندان می‌گزند. بگو: در خشم خود بمیرید. بی‌گمان خداوند به راز 
دلها داناست». 

إا لزلث سوه ن :ایو بال و هدر ائ رشوله امك ارلا الطول منم و ار 
نا نکن َع لْعدین6 [اتربه «۸) 

«و چون سوره‌ای فرود آورده شود [با این پیام] که: به خداوند ایمان آورید و همراه با رسولش جهاد کنید. 
توانمندانشان از تو اجازه خواهند و گویند: ما را بگذار تا با خانه نشینان باشیم». 

تاو بالل وله و الئور الَذِىَ لاو له با تون € [لندبن ۸ 

«پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده‌ايم. ایمان بياورید. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
س- آبا در مورد آمدن شماء در گذشته پیشگونی‌ای وجود داشته است؟ 


اسر 


ج - آری» حضرت ابراهیم عليه در یک دعای خویش ب هگونه‌ای واضح به سویم اشاره نموده 


است: 

رتا و اٹ فیهم سول مهم یلوا عیهم انتک و لمهم الکتب و الْحكمَة و یرهم نک 
ُت ای الحکیم> [لبتر. ۱۳۹ 

«پروردگاراء و از میان آنان [آنچنان] رسولی از خودشان برانگیز که آیه‌هایت را برایشان می‌خواند و به 
آنان کتاب و حکمت می آموزد و آنان را پاک ِِ بی‌گمان تویی پیروزمند فرزانه». 


لد من له عَلّى الشامنین إذ بت فیهم سول من امهم یلوا عَلَيْهم ءايه و بر یه و 


یمهم الکتلب و الْحكْمَة و ان انوا من قبل لى ضکلل مین (آعمران ۱۲۴] 
«به راستی که خداوند بر مومنان متت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 
س- آیا پس از شماء کدام کتاب آسمانی می‌آید؟ 
ج -نه خیر» پس از م نکتابی نازل نمی‌شود. من بر آخرین پیامبران فرو فرستاده شده‌ام. از این 
رو. من آخری نکتاب آسمانی می‌باشم: 
ما گان مُحتّد با ا الک وک ن سول اللّه و خا لین و کان له بل شی 
علیما [الاحزاب ۴۰] 
«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست., بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 
چیز داناست». 
س- چه دلیلی برای اثبات محفوظ بودن خویش برای هميشه دارید؟ 
و و خود ضمانت کرده است: 
خن ترّ لا ال کرو له َحفظون) [لحجر ]١‏ 
«بی‌گمان ما قرآن را فرو ی و به راستی ما نگهبان آن هستیم». 
من در هر زمان. در سینه‌های انسانها محفوظ می‌باشم: 
بل هو ء نت یت فی طئور الذي و للم و ما یَْحَد ایا الظِمون [لسکبرت ۳۹ 
«بلکه آن [قرآن] در دل دانش یافتگان آیاتی روشن است و جز ستمکاران آیات ما را انکار نمی‌کنند». 
همچنان. من در هر زمان. به گونه‌ای زبانی و نوشتاری موجود هستم: 
(و هدا کب آنرله مبازک مُصَوّق الى بهن يديه و شیر الیو من خولها و این 
ون با خرةبرمُون به و هُم علی صلاتهم یُحَافظون> [الانام ]٩۲‏ 
«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 


آخرت ایمان می‌آورند به آن [نیز] ایمان می‌آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 


ان هو کر ْعنلیین> (س ۰۷| 

«اين قرآن جز پندی برای جهانیان نیست». 

و من قله کتب موس ماما رَحمَةً و نذا تب مُصَدّقْ لَسَاناً عریا یر این ظَلَمُواو 
بش مین [لاحتاف 3 

«و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود. و این کتابی است تصدیق کنند؛ [آن] که به زبان عربی 
[نازل شده] است تا ستمکاران را هشدار دهد. و برای نوید دادن به نیکوکاران است». 

و ما هو له كر للعمین) للم ۵۲] 

«حال آن که آن [قرآن] جز پندی برای جهانیان نیست». 

إن عَْنا جفعه و فوءانه > نتسه ۱۷) 

«جمعش و [آسان ساختن] خواندنش بر [عهدة] ماست». 

س- آیا پیامبر اکرم 5 اجازة کم کردن و افزون کردن در شما را داشتند؟ 

ج - هرگز نه: 

و إذا نى علیهم اانا بت قال الَذِينَ لا یوجُون لماعتا الت بقوءان غير هدا أو بل فل ما 
کون لى أن له من تلا Ty‏ 
عَظيم) [بونس ۵[ 

«و و آیات ما که روشن [و شیوا] هستند بر آنان خوانده شود. کسانی که به لقای ما امید ندارند. گویند: 
قرآنی جز این در میان آر یا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم. جز از 
آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ 
می تر سم». 

و لو تقول عَلَيتا بفض الگقاریل © لحا مله بالیمین (@ نَم لقَطغتا مله الوتین © ما ینگم 


[fF-FV [الحاقه‎ € 


مَنْ حل عنه حجزین () 
0 جي ۳ ۳ ی 8 عم 

«و اگر سخنانی بر ما برمی‌بست ( ) بی‌گمان از او به سختی انتقام می‌گرفتیم () سپس بندٍ دلش را 

می‌گسستیم (() پس هیچ کس از شما بازدارندة [کیفر ما] از او نیست () 


س- آیا شما در تمام زوایای زندگی انسانی, هدایت و راهنمایی هستید؟ 

ج- آری: فان رَلَلْتّم من بَعْدِ ما جاءنکم ابیت فَاعلَمُدَا أ الله زیر حكيم) [بتر ۰۹[ 
«پس اگر بعد از آن که نشانه‌های روشن برایتان آمد. [از جای] لغزیدید. بدانید که خداوند پیروزمند 
فرزانه است». 

و این عند الله الاشکنم و ما اختلفت لیم وا الاکتدب با من بغد ما جاعشم العلم ییا 
نم و من یک نات ال فان ال سَریع الْحسَاب ) [آل عمران ۹ 

«بی‌گمان دین [حقٌ] به نزد خداوند. اسلام است. و اهل کتاب جز پس از آن که علم یافتند [آن هم] از 
روی رشک در میان خود. اختلاف نکردند و هر کس به آیاتِ خدا کر ورزد [بداند] که خداوند زود شمار 
است». 

و من يبغ یر الاسکم ديناً قن یل منه و هو فى خر من الْخَلسرِينَ) [آل عمران ۸۵ 

«و هر کس دینی جز اسلام بجوید. هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زیانکاران است». 
إن ها قران یی للی هی وم رش الغمنین الَذِينَ یعون الصٌلخت آن هم أجراً 
کپیرا6 [بنیاسرائیل ]٩‏ 

«این قرآن به راهی هدایت می‌کند که آن استوارتر است و به موّمنانی که کارهای شایسته می‌کنند 
بشارت می‌دهد که آنان پاداشی بزرگ دارند». 

ما خلت ان و الانش 3 دون > الذاریات ۳ 

«و جِنْ و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنند نیافریده‌ام». 

س- دعوت شما چیست؟ 

چ دعوتم این است که انسان. دين پسندیده و مؤید خدای تعالی -اسلام - را بپذیرد: 

فان رلم من بَغدِ ما جاعنکم لت الما أن له عَزیژ خکیم) [بتره ۲۰۸ 


«پس اگر بعد از آن که نشانه‌های روشن برایتان آمد. [از جای] لغزیدید, بدانید که خداوند پیروزمند 


فرزانه است». 
و 
۳7 ار ر ت ق ر E‏ 1 ق ور ۳ 1 2 ا ET‏ ۶ ور هو 
3ن الرّین عند اللّه الاشکنم و ما اختلّت این آوتوا الکتب الا من بغد ما جَاءهم العلم بغي 


7 
مرا ۵ ۶ 


پر و ا ی TT‏ و ر پچ 7| ۹ ع TTC‏ مش 


من اب ول لین وا الکتلب و امن ثم قان شلوا فد اهدوا ور ان ولا 
علیک ار اله َصیر بالعباد © () [ آل عمران ۱۹-۲۰] 
«بی‌گمان دین (حقَ] به نزد خداوند. اسلام است. و اهل کتاب جز پس از آن که علم یافتند [آن هم] از 


1 
۳ 


روی رشک در میان خود اختلاف نکردند و هر کس به آیات خداکفر ورزد [بداند] که خداوند زودشمار 
است () پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو: من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا ساخته‌ام و آن کس 
[نیز] که از من پیر وی کرد [چنین بود] و به اهل کتاب و امّی‌ها بگو: آیا مسلمان شده‌اید؟ پس اگر مسلمان 
شده‌اند [بدانند] که راه یافته‌اند. و اگر روی برتافتند بر [عهدة] تو تنها رساندن [پیام الهی] است و خدا به 
[حال] بندگان بیناست 
و من يبغ عير اسم ينان بقل نو هو فی ارو من رین (7لعمان ۸۵ 
«و هر کس دینی جز بجوید. ِِ او پذیرفته ۲ 3 در نف از کک است). 
«ِ_ِ ینیع على اب ون یتر باز 
د د رفس اذم يس لین مروا من دینک فلا نحشو شَوهُم و اخْشَوْن ال ا 
من عَلیکم نِعْمَتى و رَضِيث لکم الاسکلم دینا تن اضَطرٌ فی مَحْمَصَة غیر مُتجانف لاثم فان 
[r TT‏ 
«مردار و خون و گوشتِ خوک و آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غیر خدا بر آن برده شده و [حلال 
گوشت] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه 
درندگان خورده باشند - مگر آنچه [ز موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شرعی] کرده باشید - و آنچه برای 
بتان ذبح شده‌اند و آن که با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی کردن 
به همة] اینها نافرمانی است. امروز کافران از دین شما ناامید شده‌اند. پس از آنان مترسید و از من 
بترسید. امروز دینتان را بریا شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] 
دین بر شما پسندیدم. پس هر کس بی آنکه متمایل به گناه باشد در [حال] گرسنگی [به خوردن محزّمات] 
ناچار گردد. بداند که خداوند آمرزندۀ مهربان است». 
من برد الله آن یه شرح صنره للاشلم و من برد آن یضله یل صنره ضیعاً حرجا کل 


يَصَعَّدُ فی السماء كذ لک یجعَل لادج غلی الَذِينَ ل پوامنون) (لاسام ۱۷۵ 
«پس هر کس را که خداوند بخواهد هدایتش کند دلش را برای [پذیرش] اسلام می‌گشاید. و هر کس را 
که بخواهد در بیراهی واگذارد. دلش را سخت تنگ کند که گویی در آسمان بالا می‌رود. و خداوند 
بدینسان ناپاکی را بر کسانی که ایمان نمی آورند. قرار می‌دهد». 
(و لمعلا منسکا یذ وا شم الله ی مارَرَقَهُم ین بهیعة عنم قاهکم هو جذ 
لَه سلقو او بر الْمُخْبتينَ) (لحج ۲۲ 
«و برای هر امّتی روش قربانی کردنی مقرر داشته‌ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپایان حلال گوشت 
که روزی‌شان کرده است. یاد کنند. معبودتان. معبود یگانه است. برای او تسلیم شوید. و به فروتنان نويد 
5 
و آطیغوا الله ر آطیوا الرّسُول ان بر لیم اما على رَسُولتا اسع الْبین 4 [التغابن ۱۲] 
«و از خداوند فرمان برید و از رسول [خدا هم] فرمان برید. پس اگر روی بگردانید [بدانید] که بر عهدة 
رسول ما تنها پیام رساندن آشکار است». 
و در ه رکار و موضوع. از آن حضرت ب پیرو ی کند: 

قل إن کم تبون الله نی یخیبکم الله فز لک ویک و له ور حیه 4 

[آل عمران ۳۱] 
«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزندة مهربان است». 
تايها الَذِينَ منوا آطیفوا ال ر طیوا الشول و الى ریک عم فی شین 
رده ای له سول ان کم نیون الله و الم خر ذ لک و خسن ا 

]۵٩ [النساء‎ 

«ای مؤمنان. از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 
اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 
انجام‌تر است». 
فل انها لاس ای سول ال کم جي الى له ملک الَمنوت و الأزْض لا اه الا هو 


2 و 


خی و میت اموا ال و زشوله الب ال ای ین بالّه و کلعنته و اوه لک 
هدن [لاعراف ۵۸] 
«بگو: ای مردم. من فرستادهٌ خداوند به سوی همة شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او, آن پیامبر 
دزتن ناخوانده‌ای که به خذاوند وسضان او اسان دار امان آورد و او او ووی کید اشد که زار 
یابید». 
ییا الذین ءامنوا آطیوا الله و ايوا السو ل و لا بطلا آغتنلکم) (مسمد ٣٣‏ 
«ای موّمنان. از خداوند فرمان برید و از رسول [او نیز] فرمان برید و اعمالتان را باطل مکنید». 

و برای سرافرازی آخرت. ایمان و عمل صالح را برگزیند: 
إن ال ین وا و لین ادوا و الْصری و الطیئین مَن ءَامَنَ بالّه و الیرم الأخر و عمل 
صَللحافلَهمأجرمم عند ربهم و ا وت علیهم و لا هم یخرنون) [لبفره ۲0 
«به راستی کسانی از موّمنان و یهودیان و ترسایان و صابئین که به خدا و روز قیامت ایمان آوّرده و کار 
شایسته کرده باشند. پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین 
شوند». 
و لین ءامنا و عملوا السلحت اوتنك أضحن الب هه فیها خنلدون) ویتره ۸ 
«و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. اینان بهشتی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 
ِن الَِينَ منوا و لیاوا و الصبُون و النْصرَی من ءامَن بالّه و ای خر و عمل 
صلحً تلا خوت عليه و لا هم حون > (المانده 0۹ 
«موّمنان و یهودیان و صابئان و مسیحیان, هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته 


انجام دهد. هیچ بیمی بر آنان نیست و نه آنان اندوهگین a‏ 


إن الذین ءَامَنُوا و عملوا الصَلْحَتِ و با ای رهم طحب اجه شم فیها 
ان الدين ءامنو 2 لحت صحسب 4 هم د 
خُنلذون؟ [مود ۲۳ 


«کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و [با روی نهادن] به سوی پروردگارشان فروتنی 


کرده‌اند. اینان بهشتی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 


و تجری من تختها اهر خنلدین فیها بان 
رھم تین فیها سم [برمیم 0۳] 

«و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند به حکم پروردگار دان به باغهایی در آورده شوند 
که فرودست آن جویباران روان است. در آن جاودانه‌اند. درودشان در آنجا «سلام». است». 

إل الَذِينَ ءامنوا و عَملوا الصَلحَت و تَوَاصَوّا بلح و تَوَاصَوا بالصَيْرٍ) (لمسر ۳] 

«مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و همدیگر را به حق سفارش و همدیگر را به 
شکیبایی توصیه کر ده‌اند». 

س- آیا شما تمام جزئیات زندگی انسانی را نیز. بیان داشته‌اید؟ 

ج - نه خیر. من تنها اصول و مبادی زندگی انسانی را به گونه‌ای مفصل بیان داشته‌ام؛ زیرا 
عهده‌دار تفصیل جزئیات و تمام تشریحات عملی. حاملم حضرت محمد ويا بوده‌اند: 

و یو ال الول للم حون [آلعمران ۱۳۷] 


«و از خداوند و رسول [او] فرمان برید. باشد که مشمول رحمت قرار گیرید». 


۳1 
ع 


ییا انذین اما آطیفوا الله رز آطیگُوا الشول و الى وا رتم فی شیء 
ردو ی الله و ارس ول ان کم تون بالل و ام الآخر ذ لک خی خسن خسن تاويلاً) 

[النساء ]۵٩‏ 
«ای مومنان, از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 
اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 
ِِ است». 

مٿ کلمت ربک صدقا و عَدلاً لا مُبَدَل لکلمته و هو السَمِيع الَْليم) [الانام [11a‏ 

«و وعدهٌ پروردگارت از روی راستی و انصاف کامل است. برای سخنانش تغییر دهنده‌ای نیست. و او 
شنوای ۹ 
(الر کب کت اه فلت من لذن خکیم خر 4 [مرد ۱ 
«الر (الف. لام. را.) این کتابی است که آیاتش استوار, آنگاه روشن شده است. از نزد [خداوند] فرزانة آگاه 


[نازل] گشته است». 


یت و ال لا زلیک ال کر شین باس ما َل هم و کون اس ۲۴ 

«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 

بر آنان فرو فرستاده شده اس.ت : باشد که انديشه کنند». 

و ما لت علیک الاکتدب لا لین لَه ای اختلوا فيه و هُدّى و رَخمَة وم یرون 
[النحل 1۴] 

«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 

سازی و آنیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گر وهی که ایمان می آورند». 

قد ان لک فی سول لوحت 2 من کان يَرجُوا الله و ايوم الأخرَ و كر الله کییر6 
[الاحزاب ۲۱] 

هزات ای کا رای کی که یاه اه | داو یوور پات را ابیت اه داو راز باه 

می کنن در رول خدا سر مشق تیکوست: 

س- شما یک کتاب سخت و دشوار (فهم) هستید یا کتابی آسان؟ 

ج - خداوند بزرگ» مرا برای راهنمائی و هدایت» بسیار آسان و سهل و همگام با مقتضیات 

زمان فرستاده است: 

اما رة بلسانک مشر به این و د یر به قو ما لد مریم ۷ 

«پس جز این نیست که آن [قرآن را] به زبانت آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن نوید و گروه 

ستیزه‌جویان را با آن هشدار دهی». 

فا یرنه پلسانک لَعلَُمْ یذ کون [الدخان ۸ه 

شنت | a‏ را به زبانت آسان گرداندیم باشد که پند پذیرند». 

وده سنا لالز کر فَهَل من مُدکر6 [لقمر ۱۷-۲۲-۳۲-۰] 

«و به راستی قرآن را برای پندپذیری آسان گردانيديم, پس آیا هیچ پندپذیری هست؟». 

اما در مورد درک و فهم علوم و معارفم. نیاز به تفکر و اندیشۀ بسیار وجود دارد: 
(قلا یبن ان و ان من عند عَیر له َوَجَدُوا فيه تفا كثيراً© انء ٠٠‏ 
«آیا در قرآن تدیّر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غیر خدا بود. قطعاً در آن اختلافی بسیار. می‌یافتند». 


(کب آنزلننة یک مب رک ددا ءانه و لیذ کر ولوا ینب (س ٠١‏ 

«کتابی است خجسته که آن را بر تو فرو فرستاده‌ايم تا (انسانها] در آیه‌هایش تدیّر کنند و تا خردمندان 
پند گیرند». 

(أقلا یرون لقان اَم علی لوب الا (مسد ۴ 
«آیا در قرآن انديشه نمی‌کنند یا بر دلها قفل آنها افتاده است». 
س- اسلوب بیان شما چگونه است؟ 

ج - اسلوب بیانم» بسیار روشن. فطری و دلنشین است: 
یتال الکتلب قد جاء کم سول یبن کم كيرا گا که د 
قد جَاء کم من الله ور و کلب بینْ 6 [الاند. ۵ 

«ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که بسیاری از آنچه از کتاب [آسمانی] را که نهان 


25 ۶ 


o‏ ر 2 ص 
تخفون من الكتلب و يفوا عن كثير 


می‌داشتید. برای شما روشن می‌سازد و از [کوتاهی‌های] بسیاری در می‌گذرد. به راستی از [جانب] خدا 

برای شما نور و کتابی روشن آمده است». 

و آطیغوا ال و طیُوا سول و اخذرُوا فان تلم الوا نا علی رَسولتا ام اش 
[المائده ]٩۲‏ 

«و از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او نیز] اطاعت کنید و [از گناهان] برحذر باشید. اگر روی گر دانیدید. 

بدانید که بر عهدةٌ رسول ما فقط پیام‌رسانی آشکار است». 

ما علی لول إل المع و الما دون و ما تشن [الا. ٠١‏ 

«جز رساندن [پیام خداوند هیچ مسئولیتی] بر عهدۀ رسول [خدا] نیست. و خداوند آنچه را که آشکار 

می‌کنید و آنچه را که نهان می‌دارید. می‌داند». 

ار تلک مایت اتب المْبينِ) ابیسف ۱] 

«الر (الف. لام. را) این آیه‌های کتاب روشنگر است». 

ار لک ءانث اكب و فان ُبین) (لحجر ۱ 

«الر (الف. لام. 7 این آیه‌های کتاب [لهی] و قرآن روشنگر است». 

(و قال این آشرکوا لو شاء الله ما عبدتا من ونه من شَی, تحن و 5 اونا ز 9 قتان 


دونه من ی کذّ لک فعَل الذِينَ من قیلهم قَهل على ال إل لین > انس |٣١‏ 
«و مشرکان گفتند: اگر خداوند می‌خواست نه ما و نه پدرانمان [هیچ کس] به جای او هیچ چیزی را 
نمی‌پرستیدیم و جز به فرمان او هیچ چیزی را حرام نمی‌شمردیم. پیشینیان [نیز] چنین کردند. پس آیا بر 
[عهدة] رسولان جز رساندن آشکار [مسئولیتی دیگر] هست؟». 
(قان لوا نما علیک ابع ین اس ۲۰ ۳۲ 
«پس اگر روی گردان شوند. [بدانند که] بر [عهدة] تو فقط رساندن آشکار است». 
(ر لد تفلم هم یو ون انا یلم شم لان الى يُلْجدُون لَه عجَمیْ و نذا ان عَرَبی 
ین [النحل ۱۰۳] 
«و به راستی می‌دانیم که آنان (کافران) می‌گویند: حز این نیست که بشری به او می آموزد. زبان کسی که 
[اين آموزش اذعائی] را به او نسبت می‌دهند. عجمی است و این [قرآن به] زبان عربي روشن است». 
َل آطیغوا له و آطیفو الرَسُو ل قان تلا ما عَّه ما لو عَلَْكُم ما حَم وان 2 
هدوا و ما عَلّى ال شول ‏ للع امین [نور ۵۲] 
«بگو: از خداوند فرمان برید و از رسول [او نیز] فرمان برید. و اگر روی بگردانند. بر [عهدة] او (پیامبر) تنها 
همان است که به آن مكلف شده است و بر [عهدة] شماست آنچه تکلیف یافته‌اید. و اگر از او فرمان برید 
راه خواهید یافت. و بر [عهده] رسول [ما] جز پیام‌رسانی آشکار نیست». 
(تلک ءایت کلب امین 6 سره ] 
«اين آیه‌های کتاب مبین است». 
ان تانق دب عم من نله و ما علی السو ل الب لین السکبرت ٠١‏ 
«و اگر [وحی را] دروغ ا [بدانید که] امُتهایی پیش از شما [نیز آن را] دروغ انگاشتند. و بر عهدة 
رسول [خدا] جز پیام رساني آشکار نیست». 

در آن. هیچگونه تعقید و ابهامی وجود ندارد: 
(الْحَمد للّه الَذِىَ رل عَلی عنده اكب ومیل له عرجا) الکبد ١‏ 
«ستایش خداوندی راست که بر بنده‌اش کتاب [آسمانی] فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد». 


(فرءانً ری یر ِى وَج للم ون [لزس 1۸] 


«قرآنِ عربي بی‌هیچ کژی [و کاستی] را [نازل کردیم] باشد که آنان پروا کنند». 

من برای موثریت و دلنشین ساختن یک مطلب. آن را با روش‌ها و گونه‌های مختلف بیان 
می‌کنم. تا به آسانی فهمیده شود: 
و لد صَرَفتا فی نذا لزان لد روا و ما مورآ ی‌سرایل ۴١‏ 
«و به راستی در این قرآن همه نوع سخن گفتیم تا پند پذیرند و [در حق] آنان جز گریز را نمی‌افزاید». 
لو لقذ صرّفنا لاس فى هدا مان ِن كل مق ن كر الاس ال کفورا [بنیاسرائیل )۸٩‏ 
«و به راستی در این قرآن از هر مثلی برای مردم گونه گون بیان کردیم که بیشتر مردم جز ناسپاسی را 
نپذیرفتند». 
و لد ضرف فی نذا لزان لس من كَل مَل و كان الانسننْ کر شیم جدل) إلكين ٠۴‏ 
«و به راستی در این قرآن برای مردمان از هر نوع مثل گونه گون بیان کردیم و انسان جدل پیشه‌تر از همه 
چیز است». 
(و کد لک آنزلنه فان ریا و صرّفْتا فيه من الوعید للم تون 


لت 


هم ذکرا6 

[طه ۱۱۳] 
«و بدینسان آن را قرآنی عربی نازل کردیم و از هشدار [ها] در آن گوناگون بیان داشتیم باشد که آنان 
پروا دارند با در آنان پندی پدید آورد». 
(و لد صَرَفْنه بيهم ليذ كرا قاب ی اکر الاس إل كقوراً) [الفرقان ۵۰] 
«و به راستی آن را در میانشان گوناگون بیان کردیم تا پند پذیرند. و بیشتر مردمان جز ناسپاسی را 
نپذیرند». 
و مد فک ما حولکم من ری و صَرّفنا تلم يرون( [لاحقاف ۷ 
«و به راستی آبادیهایی را که در پیرامونتان قرار دارند. نابود کردیم و نشانه‌ها را گوناگون [در میان] 
آوردیم. باشد که آنان بازگردند». 
س- روش استدلال شما چگونه است؟ 
ج - استدلالم کاملاً به گونه‌ای فطری است که بر بنیاد آن خود مخاطب. آهسته آهسته اقرار و 


اعتراف می‌کند: 


قل من رركم ين الشما الأزض أن غلك المع الأب و من یج لح ين لب 
و يحرج الْميّت من اي و من بير الاه فسیقولون الله قل ألا تَقون) إبرنس ٣١‏ 
«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد یا کیست که حاکم بر گوش و دیدگان است؟ و 
کیست که زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و کیست که کار [هستی] را 
تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آیا پروا نمی‌کنید». 
سيفو لون لله فل اقلا َد کون [المؤمنون هه 
0 گفت: از آن خداست. بگو: آیا پند نمی‌پذیرید؟». 

سقو لون لله َل ألا تون 4 [المؤمنون 0۷] 
ِ گفت: [همه] از آن خداوند هستند. بگو: آیا پروا نمی‌دارید؟». 

سیون لله قل ان تشحوون) الموسون ۸٩‏ 
«خواهند گفت [همۀ اینها] از آن خداوند است. بگو: پس از کجا فریب داده می‌شوید؟». 

به اضافة آن, من انسان را به انديشه و تفکر در وجودش و آفاق وگوشه و کنار هستی و 
حوادث آن» فرا می‌خوانم تا حقایق آفاق و انفس را بفهمد و ه مآهنگ با آن. شیوء عملی 
صحیحی را برگزیند: 
إن فی خقٍ السَموّت و الرْض و اتف الیل و انار و امک اتی تَجْرٍی فی ابر بت 
ي الاس و ما رل لیاسم ِن ماءٍقَأخيا به الأزْض بعد وهای ها ِن کل بر 
تطریف الرَیَنح و السَحاب امسر بَيْنَ السَمَاء و الأزض ینت تلم یلو [البقره ۱1۳] 
«به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و [در پی یکدیگر] آمد و رفت شب و روز و در کشتی‌ای که در 
دریا برای بهره‌وری مردم. روان است و در آن که خداوند از آسمان آب باراند. آنگاه زمین را پس از 
پژمردنش با آن زندگی بخشید و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و در گرداندن بادها و ابر مسخر بین 
آسمان و زمین برای گروهی که خرد می‌ورزند. نشانه‌هایی است». 
(الَذِينَ یرون الله ماو فعُوداً و غلی جنوبهم و کرو فی خَلق الوت راض 
ما خلت نذا بطلاً بحتک قفا عَذَابَ الا [ آل عمران 0٩۱‏ 


«آنان که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین 


انديشه می‌کنند. [و می‌گویند:] پروردگارا این را باطل نیافریده‌ای» پاکی برای توست. پس ما را از عذاب 
[جهنم] حفظ کن». 

(آیشرکون ما ل یلق ینار هم یخن 6 [لاعراف ۱٩۱‏ 

«آیا چیزی را شریک می آورند که چیزی نمی آفریند. و خود [آنها] آفریده می‌شوند». 

و فى الأَرْض ايت َلمُوقنِينَ ( () و فی آنشسکم تاد بصِرُون زو و فی السََاءِ رز و ما 
دون نو رب الشماء و الأزض إل حى ثل ما نکم ون ) (لذاريت ۲۰-۱۳ 


و روزیتان و آنچه وعده می‌یابید در آسمان [مقرّر] است () پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین آن 

مانن همین که شما سخن می‌گویید. حق است () » 

س ۵ سا ها 2 1 و ار وی گنه بر 

سريم ایتا فی الا و فی آنشسهم حی بن لمأن احق اَم کف ربک له على كل 
۳1 ر م 


شىء شهید أل هم فى مزیة من لفاء ربهم 1 لآ له بل شىء مُحیط ( » 


۳9 


2۹ 


[حم السجده ۵۳-۴] 
«نشانه‌های خود را در کرانه‌های عالم و [هم] در نفس خودشان به آنان خواهیم نمایاند تا برای آنان 
روشن شود که آن حقّ است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز آگاه است؟ 09 بدان که آنان 
از لقای پروردگارشان در شک‌اند. بدان که او به همه چیز احاطه دارد (عع) ». 

س- ترتیب شما چگونه است؟ 

ج - من مجموعه‌ای از سوره‌های بسیار می‌باشم: 

و ان کنشم فی رنب ما رلا علی عَبیتا فائوابسورو ین مله و اذعوا هد کم من دون له إن 
کنثم صدقین 6 [بتره ۲۳] 

«و اگر از آنچه که بر بندۀ خود نازل کرده‌ايم. در شک‌اید. اگر راستگویید یک سوره مانند آن بیاورید و 
گواهانتان را - در براپر خداوند - [به یاری] بخوانید». 

حدر اتقون آن تنل علیهم سره هم بعا فى فلویهم فل اشتهز مرا لاله محر ما 
تخدرون) [اتوبه hf‏ 


«منافقان از آن بیم دارند که سوره‌ای در [بار] آنان فرود-آورده شود که آنان را به آنچه در دلهایشان 


است خبر دهد. بگو: ریشخند کنید. بی‌گمان خداوند آشکار کنندةٌ چیزی است که [از آن] بیم دارید». 
(و إا رث شوه آن وا بالله و جهدوا مع رَسوله ایتک أولوا الط مهم و قالوا 
وا كن مح الْمَلعدِين) [اتوبه [١‏ 

«و چون سوره‌ای فرود آورده شود [با این پیام] که: به خداوند ایمان آورید و همراه با رسولش جهاد کنید. 
توانمندانشان از تو اجازه خواهند و گویند: ما را بگذار تا با خانه نشینان باشیم». 

و ادا ما رلت ورا من ول ا هذه ایمتناََا الذِينَ ءامنا رهم پیعناو 
هم یش رون [النوبه ۱۷] 

«و چون سوره‌ای فرستاده شود. کسی از آنان هست که می‌گوید: چه کسی از شماست که این [سوره در 


حق] او ایمان را افز ون ساخته است؟ اما مومنان, ایمانشان را افز وده است. و آنان شادمان می‌گر دند». 


0 و ەر 


اَم يقُولُونَ افترام َل اوا سو رَو مثله و اذعُوا من اشتطفثم من دون الله إن كنم صدقيح) 
[بونس ۳۸] 

«آیا می‌گویند: [پیامبر] آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راست می‌گویید. سوره‌ای مانند آن در میان آرید 

و در برابر خداوند هر که را که می‌توانید [برای این کار] فرا خوانید». 

ون افترا لوا بعشر شور مه ریت و اذشوا من اشتطثم ین ون ال إن كنم 

صدقین 4 [مود ۱۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید. ده سورةٌ برساخته مانند آن بیاورید و هر 

کس راکه بتوانید در برابر خداوند [به یاری] فرا خوانید». 

مور رها و فرضتها و نا فيا ینت بيت للم کُْون) [نور 0 

«سوره‌ای است که آن را نازل کر ده‌ایم و [احکام] آن 3 واجب گردانده‌ایم و در آن آیه‌های روشن نازل 

کرده‌ایم باشد که پند گیرید». 

س- آیات شما چند گونه است؟ 

ج- آیاتم د وگونه‌اند: محکم و مُنشابه: 

اد مخکمث هن ام الکتب و 2 


e‏ مر 


ال حون فی الم ون اب کل من عند رتا و اد کر[ وا اللنلب6 [آل عمرن 8 
«اوست کسی که بر تو کتاب نازل کرد [که] بخشی از آن آیه‌های «محکم)». هستند. آنها اساس کتابند و 
[برخی] دیگر «متشابهات». هستند. پس اما آنان که در دل کژی دارند برای فتنه‌جویی و طلب تأویلش از 
آنچه از آن که متشابه است, پیروی می‌کنند و «تأویل». آن را جز خدا [کسی] نمی‌داند و راسخان در علم 
می‌گویند: به آن ایمان آورده‌ايم. همه [آن از محکم و متشابه] از نزد پروردگار ماست و جز خردمندان 
پند نمی‌پذیرند». 
س- آیا بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای از آیات شماست؟ 
ج - بلی» یسم اه الرحمن الرحیم یک آیه. از آیات من است: 
إن ِن یمن وه بشم الله رن الأجيم) ال ۳۰ 
«آن [نامه] از سلیمان است و آن به نام خداوند بخشایندةٌ مهربان است». 
س- آیا برخی از آیات شماء چندین بار تکرار شده است؟ 
ج - آری» چند آیه‌ام جندین بار تکرار شده است. مانند: 
۱- یه بای الا ربکا تکذِبان) [الرحمن ۳] 
«پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟» » سی و یک بار. 
۲- آية و لهذ ينا لمران للذ كر هل من مُدکر 4 إلفمر ١۷‏ 
«ما برای نصیحت. این قرآن را آسان گردانيده‌ايم, پس آیا کسی هست که پند گیرد؟» 
که جهار بار تکرار شده است. 
۳- یه ( یل يومد للمکَذ, ین > آلمرسلات ۵ 
«وای در آن روز بر تکذیب کنندگان», ده بار. 
س- چند آیۀ جامع خویش را بیان فرمائید: 
ج - با دفت بشنوید: 
و من بط الله سوه و خش الله و َه ننک شم اون ) (ادرر +۵ 
«و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند. و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد. چنین کسانی 


همه پیر وزمندان واقعی‌اند». 


۲- إن ال مر بالعذل و الاخسان و یی زی ری و ینهی عن الخشاء و المنگر و اي 
َعظکم لَلکُم ند کون [النحل ]٩۰‏ 

«همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم. نهی 
می‌کند؛ خداوند به شما اندرز می‌دهد. شاید متذکر شوید». 


رھ 2 ۳ 


۳- تیا الَذِينَ ءامَُوا اضیروا و صایروا و رابطواو انه وا الله کم تفلو 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید (در برابر مشکلات و هوسها) استقامت کنید؛ و در برابر دشمنان (نسیز )؛ 


حون [ آل عمران ۰[ 


پایدار باشید و از مرزهای خود. مراقبت کنید و از خدا بپرهيزید. شاید رستگار شوید». 

س- آیا شما الفاظی را به کار برده‌اید که به شکل حروف جداگانه خوانده می‌شود؟ 

ج- آری, من ۱۳ لفظ را استعمال کرده‌ام که به نام حروف مُقطْمَات یاد می‌شود و در آغاز 

سوره‌ها آمده است. که تفصیل آن به ای نگونه است: آلم. العص .از . طذ . طس , طسو حم خم عَسق . 

ق ن٠‏ ض .یس و گهیعض. 

س- آیا در هنگام تلاوت کردن شماء سجده کردن لازم است؟ 

ج - آری. چهارده موضعم چنان است که در هنگام تلاوت آن. سجده کردن لازم است: 

ِن الَذِينَ عند ریک لا یشتکبرون عَن عبادته و یُسَبَُوَهُ و له َنجَدُون؟ [لاعراف ۲۰5 

«کسانی که در نزد پروردگارت هستند از عبادتش گردنکشی نمی‌کنند و او را به پاکی یاد می‌کنند و [فقط] 

برای او سجده می‌کنند». 

و لله َسجد من فى السَمنوّت و الرّض طَوْعاً و کزها و ظللهم یاعد وَ الصا (لرعد ۱۵] 

«و کسانی که در آسمانها و زمین‌اند خواه و ناخواه برای خداوند سجده می‌کنند و سایه‌هایشان [نیز] 

صبحگاهان و شامگاهان [برای خداوند سجده می‌کنند]». 

«فُل اموا به أو لا منوا ادلی آوئواالعلم ین نله يى علیهم يرون لاذقان شجّد 
آبنی‌اسرائیل ۱۰۷] 

«بگو: [خواه] به آن ایمان آورید یا نیاورید. بی‌گمان دانش یافتگان پي پیش از آن - چون بر آنان خوانده 

می‌شود - بر چهره‌ها سجده‌کنان [بر زمین] می‌افتند». 

(أوکتعک این أ نع الله لیقع ی ا ین ده 


لام 


نهیم و اشر یل و من هَدیتا زاین دا تن غلیهم ءاینت الرخمن روا سأر یکی 6 

[مریم ۵۸] 
«اینان کسانی‌اند از [زمرة] پیامبران از فرزندان آدم و از اتسل] آنان که با نوح [بر کشتی] سوار کردیم و از 
نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که [آنان را] هدایت کرده‌ایم و برگزيده‌ايم, که خداوند بر آنان انعام 


کرده است. چون آیات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده می‌شد سجده کنان و گریان ابه زمین] 


می‌افتادند». 
لین بای این وا بها را شاد یحو پخند رهم و هم لا یستکبیون 6 


[السجده ۱۵] 

«تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند يابند. سجده کنان [بر زمین] افتند و 
پروردگارشان را با ستایش او به پاکی یاد کنند و آنان کبر نمی‌ورزند». 
س- آیا شما در سخن خویش, سوگند نیز یاد کرده‌اید؟ 
ج- آری» به گونۀ مثال: و العصر (سوگند به زمانه). و الشمس (سوگند به خورشید), و الیل 
(سوگند به شب)» و غیره. 
س- آیا شما در سخن خویش, از تشبیه نیز کار گرفته‌اید؟ 
ج- آری. من برای روشن شدن مطالبم از تشبیه کا رگرفته‌ام. اینک یک تشبیه مرا ملاحظه 
فرمائید: 

مَل الَذِينَ ندومن دون الله وی ءکمقل العنکبوت لخد بت ون 
النكبُوتِ لو کنو يَعْلَمُونَ) [النكبوت ۴۱] 
«آنانی که خدا را گذاشته. کارسازان دیگری گرفته‌اند. مانند آن عنکبوت‌اند که خانه‌ای ساخت. حقیقت 


۱ 


من ییوت بت 


این است که سست بنیادترین خانه‌ها. خانة عنکبوت است. کاش این مردم می‌دانستند». 

در این مثال. کارسازان و باران مشرکان به لانۀ عنکبوت تشبیه شده؛ یعنی جنانکه خانهة 
عنکبوت. سست و بی‌بنیاد است. کارسازان و یاران این مردم ناتوان و خوار و بی‌ارزش‌اند. 
س- آیا شما کدام استعاره را نیز به کار برده‌اید؟ 


ج - آری, من استعاره‌های بسیاری را به کار برده‌ام: مثلا 5 (صم. یکم, عمی) صم بكم عَمی 


یعون [لبقره ۱۸] 
«ایشان کرانند. لال (گنگ) اند و کوراند. پس آنان بر نمی‌گردند». 
در این مثال. به گونۀ استعاره به آن مردم یکرولال ‏ وکو رگفته شده. که حق را نمی‌شنیدند و 
آن را نمی‌گفتند و نیز آن را نمی‌دیدند. 
س- آیا شما پیشگوئی‌ای نیز کرده‌اید؟ 
ج - آری. من چند پیشگویی کرده‌ام که همه درست و راست از آب در آمده است. لطفاً این 
پیشگویی مرا ملاحظه ف رمائید: 
ون کارا یسروک من الأَزْض لیخرجوک منها و ادا لبون خلفک له قليلاً) 
ینیاسرانیل 1/] 
«و نزدیک بود (با نیرنگ و توطثه) تو را از این سرزمین بلغزانند تا تو را از آن بیرون کنند؛ و هرگاه 
چنین می‌کردند. (گرفتار مجازات سخت الهی شده و) پس از تو. جز مدت کمی باقی نمی‌ماندند». 
که پس از ایشان مدت زیادی باقی نماندند (چنانکه در بدر» اکثریت سرکردگان‌شان کشته 
شدند). 
س- آیا شما به فضیلت علم قایل هستید؟ 
ج - آری. علم از دیدگاه من. فضیلتی است ثابت و غیرقابل انکار: 
فل مرب السعنوت و الرض قل ال لادم من دونه آزلبء لا بغلکون لمهم تفعاو 
اهال هل رى اا عن الس أ هل تستوی المت و اور آَ جرال شرا 
خَلَقُوا كَحَلقه تسب الْحَلق علیهم قُل الله خَلق كَل شیء و هو الو حد الق [لرعد ]٠١‏ 
«بگو: پروردگار آسمانها و زمین چه کسی است؟ [در پاسخ آنان] بگو: خداست. بگو: آیا به جای او 
دوستانی گر فته‌اید که برای خودشان [هم] اختیار سود و زیانی ندارند؟ بگو: آیا نابینا و بینا برابر است؟ 
[هرگز.] آیا تاریکیها و روشنی برابر است؟ آیا شریکانی برای خداوند قایل شده‌اند که همچون آفرینش او 


آفریده‌اند. آنگاه آفرینش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفرینندة همه چیز است و او يگانة 


که ۵ و ار اه 9 a‏ ا ۹4 مت ور ره ره رو ۳ 
أ قیت ءاء الیل ساجداو فما در الأخرَة و یجوارخمة ره فل هل یشتوی الَذِينَ 


شون ای ل یغلشون ان ید که وا ینب زمر 

«آیا [کسی که شرحش را گفتیم, بهتر است] يا کسی که او در لحظه لحظۀ شب سجده‌کنان و ایستاده به 
عبادت می‌پردازد. در حالی که از آخرت می‌ترسد و به بخشایش پروردگارش امید می‌دارد؟ بگو: آیا 
آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برایرند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند». 

تایا ناس نا حلفت كم د ن کرو نقن و نکم شعوباو قبائل لتعارفوا إن کمک عند ال 
ناکم إن الله لیم یی الحجرات ۱۳ 

«ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ايم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. بی‌گمان 9 دانا [و] آگاه است». 
(بتایها الَذِينَ ءامنا إا یل کم سحو ا یسم اله كم و ادا قیل 
انشروا قانشووا یوقم الله این اموا منکم و این آوئواالعلم درجت و الله با تقون 
خير المجادله ۱ ۱ 

«ای مومنان, چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز کنید. از کنید تا خداوند [رحمتش را برایتان فراخ 
گرداند. و چون گفته شود: برخیزید. برخیزید تا خداوند به مراتبی [منزلت] مؤمنانتان و کسانی را که علم 
یافته‌اند. بالا برد. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

س- آداب تلاوت شما چه و کدام است؟ 

ج- برای تلاوتم» رعایت آداب زیر لازم است: 

١‏ - پاکیزه بودن: 

(1 یمه إل المُطْهَرونَ) [راته ۱۳٩‏ 

«که جز پاک شدگان بر آن دست نزنید». 

۲-نخست آعوذ باه خواندن: 

([قإذا قرات ان فاستعذ باللَّه من لین الرّجیم 6 انس ٠۸‏ 

«پس هرگاه قرآن بخوانی, از شیطان رانده شده به خداوند پناه جوی». 

۳- باز بسم‌الّه گفتن: 

(افرآباشم ریک ایح [لملق 0 


«بخوان به [یمن] نام پروردگارت که [سراسر هستی را] آفرید». 

۴- آهسته و با تأنی تلاوت کردن: 

زد عليه و رل الان رتیل (زمل ۴ 

«یا اندکی بر آن بیفزا. و قرآن را چنان که باید. شمرده و شیوا بخوان». 

۵- در تلاوت تیژی و شتاب نکردن: 

«فْتعلی ال العلک الْحَق و ا تفجل بالقوءان من قبل آن بفضَنَ (لیک وخیه و قل رب زذیی 
علما؟ [طه ۱۱۴ 

«پس خداوند. فرمانروای راستین بزرگ و برتر است. و در [خواندن] قرآن پیش از آن که وحي آن بر تو 
انجام پذیرد. شتاب مکن. و بگو: پروردگارا به من دانشی بیفزای». 

( تخر ک به لسانک لَفْجَل به 6 [لتیاه ۹ 

«زبان را به [تکرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسپاری] ». 

۶یا مر ای اف ۱۳ 

19 يرون ان و یزیدهم خشوعاً) [ینی‌اسرائیل ۱۰۹] 

«و بر چهره‌هایشان ان ابر زمین] می‌افتند و [قرآن] در حقٌ آنان فروتنی می‌افزاید». 

۷- با اندیشه و تدبر خواندن: 

(فلا تبون القزءان و لو ان من عند غیر الله لوجدوا فيه اتف كثيراً) انساه ۸۲| 

«آیا در تدیّر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غير خدا بود. قطعاً در آن اختلافی بسیار. می‌یافتند». 
(کتب رنه |لیک مرک لیوا اه و کر ونوا لپ [س ۲۹] 

«کتابی است خجسته که آن را بر تو فرو فرستاده‌ايم تا [انسانها] در آیه‌هایش تدیر کنند و تا خردمندان 
پند گیرند». 

۸- تلاوت مرا با دقت کامل و خاموشی شنیدن: 

و ذا ری الوا فاشتمغوا لَه و أنصتوا لک حون [لامف ۲۰۲ 

«و چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش بمانید تا مورد رحمت قرار گیرید». 


-٩‏ در هنگام تلاوت آیات سحده , سحده لمودن: 


وا به أ لا وال این وا العم من قله إا يى غلنهم يجرو ن لاان دا 
[بنی‌اسرائیل ۱۰۷] 
«بگو: [خواه] به آن ایمان آورید یا نیاورید بی‌گمان دانش یافتگان پیش از آن - چون بر آنان خوانده 
می‌شود - بر چهره‌ها سجده‌کنان [بر زمین] می‌افتند». 
ولک لین ان الله هم من این من د اد و من متا مع وح و من ذ 
بر هيم و إشر یل و من دیا و اجتبیتا ذا تثلی عَلَيْهم ءایلت الرَحْمَلن روا سُجّد ا u‏ 
[مریم ۵۸] 
«اینان کسانی‌اند از [زمرة] پیامبران از فرزندان آدم و از [تسل] آنان که با نوح [بر کشتی] سوار کردیم و از 
نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که [آنان را] هدایت کرده‌ايم و برگزيده‌ايم. که خداوند بر آنان انعام 
کرده است. چون آیات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده می‌شد سجده کنان و گریان [به زمین] 
می‌افتادند». 
تما من یتنا لین ِا دروا بها عادو سوا بحند ربهم و هم لا بشتکبرون 
[السجده ۱۵] 
«تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند يابند. سجده کنان [بر زمین] افتند و 
پروردگارشان را با ستایش او به پاکی یاد کنند و آنان کیر نمی‌ورزند». 
س- فضایل شما کدام است؟ 
ج- فضیلت‌های من بسیار است. که شماری از آن به شرح زیر است: 
| - م کلام و سخن خدا جل جلاله می‌باشم: 
رانا حَد من الم کین استجا رک وه خی تشه بسمع کلم اللّه ثم له مامته د لک ا د 
3 لمرن( [ادي 0 
«و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست. به او امان ده تا کلام خداوند را بشنود آنگاه او را به ایمنگاهش 
برسان. این از آن است که ر ناآ گاهند». 


۳ 
۳9 2 


a‏ ۳ ان أن ی ین ون و ی ای یم ده و ا ال 


و | 


«و نسزد که این قرآن افترا [و] به غير حکم خدا باشد بلکه تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] است 
که پیش از اوست و تفصیل کتاب است. شکی در آن [روا] نیست. از [سوی] پروردگار جهانیان است». 
سه سیول المخلقون إ6 نطق ی سل یلوا کلم الله فل 
ن يعوا کڏ لک قال الله من قبل سیون بل تخشدوتتا بل کاوا ل یفقهون إل قليلاً) 
[لفتح ۱۵] 
«بازپس گذاشتگان - خواهند گفت: ما را بگذارید از پي شما آییم. می‌خواهند وعدة خدا را دگرگون سازند. 
بگو: هرگز از ما پیروی نخواهید کرد. خداوند از پیش چنین فرموده است. پس خواهند گفت: [نه] . بلکه با 
ما حسد می‌ورزید. حقّ این است که جز اندکی در نمی‌يافتند». 
۳ نت 1 دیگری ای نی قاری سوت 
و ان کنشم فی رَد یب مارلا علی عبدنا اواو رومن له و دموا شهدآء کم ین ذون الله ان 
کنشم صدقین © ان لم توا و آن لوا فتقوا ار الى َودها لاس و الحجاره أَعدّت 
لین © 6 یره ۲۳-۲۴ 


«و اگر از آنچه که بر بندة خود نازل کرده‌ايم, در شک‌اید. اگر راستگویید یک سوره مانند آن بیاورید و 


گواهانتان را - در برابر خداوند - [به یاری] بخوانید (۲۳) پس اگر [چنین] نکردید - و به یقین نتوانید کرد - 


از آتشی بپرهيزید که هیزمش مردم و سنگها خواهند بود. برای کافران آماده شده است ()) ». 
3 یعون افتراه قل AE‏ مَنْله و ادعوا من اشتطغتم من دون الله ه ان کنثم صدقین) 

[یونس ۳۸] 
«آیا می‌گویند: [پیامبر] آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راست می‌گویید. سوره‌ای مانند آن در میان آرید 
و در 2 خداوند هر که را که می‌توانید [برای این کار] فرا خوانید». 


( ون عرفل تاوا بعشر شور له میت و انشا من اشتطشم من ُون له إن کش 


2 
ع 


صدقین © فلس ستچیوا لک الوا ال علم ال و ۳ ن 5 اه ال و ل ا 
لون (6 [مود ۲۱۳-۱۴ 
«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید. ده سورهٌ برساخته مانند آن بیاورید و هر 


کس راکه بتوانید در برابر خداوند [به یاری] فرا خوانید آنگاہ اگر سخن شما را نپذیرند. بدانید که آن 


[قرآن] به علم الهی فرو فرستاده شده است و آن که معبود [راستینی] جز او نیست. پس آیا شما گردن 
می‌نهید؟ (یی) ». 
ئل ین اجتعمب ععت الانس و الجن لین آن وا بمثل هذا لزان باون يله و و کان بَفضهم 
لض هیر نساب [A^‏ 
«بگو: اگر انس و جن گرد آیند بر آن که مانند این قرآن آورند. هرگز نمی‌توانند مانندش آورند و اگر چه 
برخی از آنان یاور برخی [دیگر] باشند». 

- وظیفه‌ام بیرون کردن مردم از تاریکی‌ها یکفر و جهل و بردن‌شان به سوی روشنی و ور و 
هدایت است: 
(الر کت آنزلنه ایک لشفرج الاس من الظلْتٍ ای اور بان رهم ای صر ط العزیز 
الْحَميدٍ) [ابرامم ۱ 
«الر (الف. لام. را). [این] کتابی است که آن را به تو فرو فرستادیم تا مردم را به حکم پروردگارشان از 
تاریکیها به روشنایی برآوری, به سوی راه [خداوند] پیروزمند ستوده». 
3إ دا قران یی لى هی وم و یبش الُومنین لین یعون لصحت نم جر 
A‏ 


«این قرآن به راهی هدایت می‌کند که آن استوارتر است و به مؤمنانی که کارهای شایسته می‌کنند 


ملع 


ار ی کک ان ی را 
۴- من به دلها صبر و به و و می‌کنم: 
فل له رو دس من ربک بالحق لب لین انوا دی و بُشری للنلمیت 
[النحل ۲ ۱۰] 
«بگو: روح القدس آن را از آسوی] پروردگارت به حقّ فرود آورده است تا موّمنان را استوار بدارد و [نیز] 
برای راهنمایی و مژده دادن تسلیم شدگان است». 
۵- من برای درمان تمام بیماری‌های روانی پیام شفا می‌باشم: 
تأنه الاس قَذ جَاءنكم مَوْعظة من رب که و شفاء قافن الصْور و هُدّى وَرَحمَة 2 لممنین ‏ 


[بونس ۵۷] 


«ای مردم. از [سوی] پروردگارتان پندی [برای] شما آمده است و شفایی برای آن [دردی] که در 
سینه‌هاست و رهنمود و بخشایشی برای موّمنان». 
لو رل مق فان ما 2۵ ِء وَرَحْمَة لین و لا برد امین خَساراً) [نىسرايل ٠۲‏ 
«و از قرآن آنچه را که شفابخش و رحمت برای مومنان است. فرو می‌فرستیم. و [در حق] ستمکاران جز 
زیان نمی‌افزاید». 
و و جَعَلْته فا تا يازا َة ّث اه یی و رفولین وا هذى 
و شفاء این لبون فی ءاذانهم وفه و هو علیهم عتی تیک ؛ تون من مان بعید ‏ 

[حع السجده ۴ ۴] 
«و اگر آن را قرآنی به زبان غیر عربی قرار می‌دادیم, به یقین می‌گفتند: چرا آیه‌هايش تفصیل داده [و 
روشن] نشده‌اند؟ آیا [قرآن] به زبان غیر عربی و [مخاطب] عربی است؟ بگو آن برای مومنان هدایت و 
شفاعت. و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است. و آن [قرآن] بر آنان مايه بی‌بصیرتی 
اشت انان ار ایی دور توا دای وتو 
۶- من برای مؤمنان» مژده و بشارتم: 
(فْل من کان عَدوا َجبریل فن له علی قلبک بان الله مُصَدٍقاً این یه و هُدی و بشری 
مین 6 [لبقره ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کننده آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نويد دهنده موّمنان رت تو نازل کرده است». 
و یرمع فی کل عة شهیداعلیهم من أ نسهم و جنا بک شهیداعلی ولا و تلا یک 
a‏ ۸4[ 
«و روزی که در [میان] هر امّتی گواهی از خودشان بر آنان برانگیزیم و تو را بر این [کافران] گواه آریم. 9 
بر تو کتاب [آسمانی] برای روشن ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل 
ِ 
«قلّ نت نله روم دس من ریک بالحَق لبت الذي ءامَُوا و هُدی و بشزی ال 

[النحل ۲ ۱۰] 


«بگو: روح القدس آن را از [سوی] پروردگارت به حقّ فرود آورده است تا مومنان را استوار بدارد و [نیز] 
برای راهتمابی و مده دادن مسانان تور 
دی و بشری مین 6 سل ۲ 

«هدایت و مژده برای موّمنان است». 

۷- تأثیر و اث رگذاریم» مسلم و ثابت است: 

(فل اموا بد أو لا ونوا ان الذي آوثو للم من له إذا نی علنهم يحون للاذقان شجّدا 
[بنی‌اسرائیل ۱۰۷] 

«بگو: [خواه] به آن ایمان آورید یا نیاورید. بی‌گمان دانش یافتگان پیش از آن - چون بر آنان خوانده 

می‌شود - بر چهره‌ها سجده‌کنان [بر زمین] می‌افتند». 

و یَخرّونْ ادن ییون و یزیدهم شم خشوعا6 [ینی‌اسرائیل ۱۰۹] 

«و بر چهره‌هایشان گریه کنان [بر زمین] می‌افتند و [قرآن] در حقٌ آنان فروتنی می‌افزاید». 

(اللَه رل اخسن الْحَدِيث کتبا مُنبها ما تَفْشَعرٌ مه جلود الَذِينَ شون رهم این 

ود و لبم إلى ذِکر الله لک هُدی الله یَهُدی به من یَشاء و م من یل ال ما لَه 

ماد [لزمر ۲۳] 

«خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکژرات. پوستهای آنان که از 

پروردگارشان می‌ترسند از [شنیدن] آن به لرزه می‌افتد. آنگاه پوستها و دلهایشان با یاد خدا نرم می‌شود. 

این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند و هر کس را که خدا بیراه بگذارد. او 

هدایتگری ندارد». 

لو ناهذا وان علی جبل له خنشعا ُتَصَدْعا من حَشَيَة اللّه و تلک الأَمْتل تظر 

لاس للم کون > [لحدر ۳۱ 

«اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم» به یقین آن را از بیم خدا خاکسار و از هم پاشیده می‌دیدی. و 

این مثلها را برای مردم می‌زنيم که آنان اندیشه کنند». 

۸- تلاوتم عبادتی بس بزرگ بشمار می‌رود: 

(الَذِيَ ای هم الکتب يلوه حَق تلاوته آوتیک يمون به و من که به تأوکیکت هم 


الْخَلسرُون) بتره ۱۲۱] 

«کسانی که به آنان کتاب [آسمانی / تورات] داده‌ايم. آن را چنان که سزاوار خواندنش است. می‌خوانند. 

این گروه به آن [هدایت] ایمان می‌آورند و کسانی که آن را انکار کنند. آنانند که زیانکارند». 

و اکن ما یی فى یرتک من ادت الله و الحكُمة إن الله كان تطیفاًخبیرا لاحاب +۳] 

«و هر آنچه را که از آیه‌های خداوند و حکمت در خانه‌هایتان خوانده می‌شود. یاد کنید. بی‌گمان خداوند 

باریک‌بین آگاه است». 

ل الَذِينَ ينون تسب 
تيور( [فاطر ۲۹] 


1 له و 2 


کر مرگ E‏ ع یت مقر تم ی ور 
موا الصَلوة و آنفقوا مَارَرَفْنهم سرّاو عَلانَة یرجُون تجلرة 


«به راستی آنان که کتاب خدا را می‌خوانند [و به آن عمل می‌کنند] و نماز برپا داشته‌اند و از آنچه 

روزیشان کرده‌ايم پنهان و پیدا می‌بخشند. اميد به سودایی دارند که [هرگز] کاستی نمی‌پذیرد». 

س - مخالفین بر شماء چه اعتراضها و انتقادهایی داشتند؟ 

ج - مخالفین در مورد من» انتقادهایی داشتند و از حمله اینکه: 

۱ - پیامبر اکرم و مرا خود. ساخته و خداوند مرا فرو نفرستاده است: 

اَم ولون افتراه َل او بسو رة مثله و اذعوا من اشتطتئم من ون الله إن کم صدیقین 
[یونس ۳۸] 

«آیا می‌گویند: [پیامبر] آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راست می‌گویید. سوره‌ای مانند آن در میان آرید 

و در برابر خداوند هر که ك می‌توانید [برای ۳ فرا خوانید». 

َم ولون اقترا ةفل قاوا بعشر شور بفله مرت و اذْعُوا من اشتطفثم من دون الله إن کم 

صدقین) [مود ۱۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید. ده سورةّ برساخته مانند آن بیاورید و هر 

کس ۰ در برابر خداوند [به باری] فرا خوانید». 

بل تالا أَضعت ضعث أخلم بل افتراه یل و شاعر قلیان اي كما سل نون > [لابیء ها 

«بله گفتند: «خوابهای شوریده است. [نه] بلکه آن را بربافته. بلکه او شاعری است است. پس همان‌گونه که 


برای پیشینیان هم عرضه شد. باید برای ما نشانه‌ای بیاورد». 


ت 


۵ قال لیکو ِن هذا ا اک افتراه و 3 َه عَلَبْهِ قوم ءَاخَرُون فقد ق جَاءُو ما و رو را( 
[الفرقان ۴] 

«و کافران گفتند: این [قرآن] جز دروغی نیست که [خود] آن را برساخته است و بر آن [کار] گروهی دیگر 

او را یاری داده‌اند. پس ستم و دروغ در میان آوردند». 

ام ولون فتاه بل هو الح من وک زر وما مآ آاهم من تُذر تن قبلک للم دون 
[السجده ۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ [نه] بلکه آن حق [و] از سوی پروردگارت آمده است تا قومی را که 

هشدار دهنده‌ای پیش از تو به نزد آنان نیامده است, هشدرا دهی. باشد که آنان راه یابند». 

۲- اينکه هرگاه این مطلب پذیرفته شود که مرا خداوند فرو فرستاده. باز این پرسش پدیدار 

می شود که جرا یه یکبارگی نازل نشدهام و چرا اندک اندک. شرف نزول 0 

لو إذآ ّث شوه آن وا له رز جنهدوا ع رشوله استندنک لوا الطول مهم و ۳ 

رتا کن م تم القلعدِينَ) [الترب ۸٦‏ 

«و چون سوره‌ای فرود آورده شود [با این پیام] که: به خداوند ایمان آورید و همراه با رسولش جهاد کنید. 

توانمندانشان از تو اجازه خواهند و گویند: ما را بگذار تا با خانه نشینان باشیم». 

O‏ ول آیکم رنه هذ ٍیضافمَ الَذی منوا قزادتهم ایمناو 

هم شنز ون 6 زان 1Y۴‏ 

«و چون سوره‌ای فرستاده شود. کسی از آنان هست که می‌گوید: چه کسی از شماست که این [سوره در 

حقٌ] او ایمان را افزون ساخته است؟ اما مؤمنان, ایمانشان را افزوده است. و آنان شادمان می‌گردند». 

( ما رث شوهتطر تفه إلى بغضٍ كَل يراكم نآ لصو وت الله وم 

باتهم موم لبون [ویه ۱۷۷ 

«و چون سوره‌ای فرو فرستاده می‌شود [از شرم] به همدیگر بنگرند [که] آیا کسی شما را می‌بیند؟ آنگاه 

بازگردند. خداوند دلهایشان را نظر به آن که گروهی‌اند که در نمی‌یابند. بگرداند». 

لو فوءان رنه ره علی الاس على مک و ره کنزیلك؟ [نی‌سرنبل ۰۰ 


«و قرآن را جزء جزء فرو فرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به فرستادنی [حکمت 


آمیز] فرو فرستادیم». 
لو قال الَذِينَ مروا لز لا ئرل عليه اْفءان جُثلة و حدة کلک لت به شوادک و رکه 
رتیل [الفرقان ۳۲] 
«و کافران گفتند: چرا قرآن یکباره بر او فرو فرستاده نشد؟ بدینسان [آن را نازل کردیم] تا با آن دلت 7 
استوار داریم و آن را آرام [و شیوا] بخوانیم». ۱ 
یل این وا و لا رل سو رة فاد رث سور مُحکمة و کر فا لا نوات رین 
فی وبهم ترس بنظرون[لیک نظر لین غلیه ین العوت فأوتن 6 نح ۳ 
«و مومنان می‌گویند: چرا سوره‌ای فرو فرستاده نشد؟ پس چون سوره‌ای با معنایی روشن نازل شود و در 
آن کارزار ذکر گردد. بیماردلان را می‌بینی مانند نگاه کسی که در اثر مرگ بیهوش شده باشد به تو 
می‌نگرند. پس وای به حال آنان». 
۳- اينکه رسول اکرم ب آن را به کمک یک شخص عجمی (غیر عرب «سلمان فارسی 
ب 4). ترتیب و تنظیم نموده است: 
و لد تغلم نهم ولو اما یمه بر لَسان الى يدون الیه آغجمی و هدا سان عَربی 
مین [النحل ۰۳ 
«و به راستی می‌دانیم که آنان (کافران) می‌گویند: حز این نیست که بشری به او میآموزد. زبان کسی که 
[اين آموزش ادعائی] را به او نسبت می‌دهند. عجمی است و این [قرآن به] زبان عربي روشن است». 
و قال الَذِينَ وا نذا إل افک افتراء واه عليه قوم رون فد جامو ظلما و زور 
[الفرقان ۴] 
«و کافران گفتند: این [قرآن] جز دروغی نیست که [خود] آن را برساخته است و بر آن [کار] گروهی دیگر 
او را یاری داده‌اند. پس ستم و دروغ در میان آوردند». 
۴-باید من. بر یکی از دو مرد بزرگ که 7 بودند - نازل می‌شدم: 
و الوا لو لا رل نذا الْفءان علی رجُل ری عظیم © احرف ۳ 
«و گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از [مردم] این دو شهر فرو فرستاده نشد؟». 
۵- اينکه در عوض من. قرآن دیگری نازل می‌شد که ملایمتر می‌بود و برایشان قابل قبول 


می‌گر دید 

ر 3 ق سس ا ا 4 24 ر مس جر ۶ و o2‏ 

و ادا تثلی عَلبْهم ياتتا بت قال الذین لا یرجون لقاءنا انت بقزءان غیر هذا أو بدله قل ما 
۳ 2 1 و رت من 71 ۳ 2 2 ی م 2 


یمس 1۵[ 


«و چون آیات ما که روشن [و شیوا] هستند بر آنان خوانده شود. کسانی که به لقای ما امید ندارند. گویند: 
قرآنی جز این در میان آر یا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم. جز از 


انچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ 


می ترسم). 
i A‏ 
و إا نی همینا ینت قال لین لا یرجُون لِقاءتا ات بفوان غیر هَدَآ أو بَدِله فل مَا 


«و چون آیات ما که روشن [و شیوا] هستند بر آنان خوانده شود. کسانی که به لقای ما امید ندارند. گویند: 
قرآنی جز این در میان آر یا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم. جز از 
آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ 
می تر سم». 

۷- به e‏ شد: 

ر قالرا َضْعت ٿ اخم بل اقترا بل و شاعر قاتا با ية كما سل رون > [لانیء ه] 

«بله گفتند: «خوابهای شوریده است. [نه] بلکه آن را بربافته, بلکه او شاعری است است. پس همان‌گونه که 


چم 


و ما له الشغرو ما یتیفی له ان هَُ ّذ که و فءان مین > [بس ۳٩‏ 


برای پیشینیان هم عرضه شد. باید 53 ما نشانه‌ای بیاورد». 


«و به او شعر تیاموختیم و سزاوار او نیست. آن جز پندی و قرآنی آشکار نیست». 
0 پفولون شاع رز نرب به ریب اون [الطور ۳۰] 
«آیا می‌گویند: شاعری است که درباره‌اش چشم به راه رویداد روزگار هستیم؟». 


(و ما هو بقل شاعر فليا ما تون ) [لسا ۴١‏ 
«و آن گفتةً شاعر نیست. اندکی ایمان می‌آورید». 
#۸ - به من» افسانه‌های بی‌سروپای پیشینیا نگفته شد: 


me eg 


2 و‎ 2 e 


و منهم من دقع لک نع رآ نو ین هم راو ان یا کل 


اة ل منوا با حن إا جوک جندلونک يفول این وا ان نذا 5 طبر لین 4 
[الانعام ۲۵] 


«و از آنان کسی هست که به تو گوش فرا می‌دهد. و بر دلهایشان پرده‌هایی افکنده‌ايم تا آن را نفهمند و در 
گوشهایشان سنگینی‌ای [گذاشته‌ایم] و اگر هر معجزه‌ای ببینند به آن ایمان نمی آورند. تا چون جدال کنان 
به نزدت آیند. کافران گویند: این جز افسانه‌های پیشینیان نیست». 

و ذا تک علنهم ايتا قالوا قذ سمغتا و تشاء فلا مثل نذا زن هدذا إا 


وج 
3 
A‏ معا 
5 

8 3 


[انفال ۳۱] 
«و چون آیات ما بر آنان خوانده شود. گویند: شنیدیم. اگر بخواهیم مانند این توانیم گفت. این جز 
افسانه‌های پیشینیان نیست». 
و ادا قيل لَهُم مادا ول ریک انا أطي لین (انسن ۲۴] 
«و چون به آنان گفته شود؛ آنچه پروردگارتان نازل کرده است. چیست؟ گویند: افسانه‌های پیشینیان 
أست». 
لو او طیه اللي اتتبها قهی تُمْلَى علیه كةو أصيلا) [لفرقان ه 
«و گفتند: افسانه‌های پیشینیان است که آن را باز نوشته است و آن صبح و شام بر او املا می‌شود». 
لد عَلَيْهِ یتنا قال اطي لین [الطففين ۳ 
«چون آیات ما بر او خوانده شود. گوید: اقسانه‌های پیشینیان است». 
٩-به‏ من. خوابهای آشفته گفته شد: 
(بل الا أضعت اخم ۳ افتراه بل هو شاعر یتنا ید کم سل رون 6 [الانياء ها 
«بله گفتند: «خوابهای شوریده است. [نه] بلکه آن را بربافته, بلکه او شاعری است است. پس همان‌گونه که 


برای پیشینیان هم عرضه شد. باید برای ما نشانه‌ای بیاورد». 


۳ 


۰- مرا اوق تم رد 
اهي وب و وا وی این لوا هل هذا إل بشم مفلکه آفتائون الشخر و آدشم 
[r e‏ 
«[در حالی که] دلهایشان سرگرم لهو است. و [این] ستمکاران در نهان به نجوی پرداختند که این [شخص] 
جز بشری مانند شما تیستتت. آنا در حالی که [حقیقت را] می‌بینید. به جادو روی می آورید؟». 
لو ادا تتلی E‏ ءاشنا بت بت قالوا ما هنذا إلا رجل رید | E‏ 
الوا ما نذا 5 افک مه ری و قال ای وحن لكا جا مش ان نذا لا سخر مین > 

[با [Fr‏ 
«و چون آیات ما به روشنی بر آنان خوانده شود گویند: این [شخص] جز مردی نیست که می‌خواهد شما 
را از آنچه پدرانتان می‌پرستیدند بازدارد. و گویند: نیست این جز دروغی برساخته. و کافران [دربار] حق 
چون به آنان برسد. گویند: این جز سحری آشکار نیست». 
و ما جاءهم لح قاُوا ما سر و لا به گلفرون4 [لزدرت ۳۰ 
«و هنگامی که حقّ برایشان آمد. گفتند: این جادو است و ما منکر آنیم». 
2 إا تل همست یت قال این کرو للحقَ لا جاعَهُم نذا سحر مُبینْ 6 [الاحقاف 0۷ 
«و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود. کافران دربارٌ حق چون به آنان رسد. گویند: این جادویی 
آشکار است». 
قال ان نذا إل سحر يور( إلمدثر ۳۴] 
«آنگاه گفت: این جز جادویی پیشینه‌دار نیست». 
س- چرا و روی چه انگیزه‌هایی با شما مخالفت صورت گرفت؟ 
ج- از سوی مردمانی گوناگون با من مخالفت به عمل آمد. که به چند انگیزه از عوامل 
مخالفتشان اشاره می‌شود: 
۱ - پیروی خواهشات نفسانی: 

وق 

(وكَذَبُوا و تراهم كل آفر مت إلفر ۳] 


«و دروغ انگاشتند و از خواسته‌های [نفسانی] خود پیر وی کردند و هر کاری به غایتی [همخوان با خود] 


ی 
۲- تشویش و بیم از فقر و پریشان حالی: 

(« الوا إن تم ای ۱ ی معک تحط من آرضا آرلم نکن هم حَرّما ءامنا یی الیهتمرات 
کل شىء رّرقأ من لا وک أَكُرَهُم لا یغلئون6 [لقصص ۷« 

«و گفتند: اگر همراه تو از هدایت پیروی کنیم. از سرزمین خود ربوده [و رانده] می‌شویم. آیا آنان را در 
حرمی ایمن جای ندادیم که فرآورده‌های هر چیزی برای روزی [آنان] از نزدٍ ما به آن رسانده می‌شود؟ 
بلکه بیشتر شان نمی‌دانند». 

۳- عادت زشت ظلم و تجاوزگری: 

بل هو ۶ بت بت فی کنر ادو ای اه و ما یَْحَد ینت الظُون) [لسکبوت ۴۰ 
«بلکه آن [قرآن] در دل دانش یافتگان آ یاتی روشن است و جز ستمکاران آیات ما را انکار نمی‌کنند». 
۴- تقلید کورکورانه از پدران و نياکان: 

وا قیل هم ان توا ما رل ال وب ما نا یه ءلبعنا آر وان ءاب 
یار تون 6 ابر 0۷۰ 

«و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید. گویند: [نه] بلکه از شیوه‌ای که 
نیاکانمان را بر آن يافته‌ايم. پیروی مي‌کنيم. آیا [چنین می‌کنند] اگرچه پدرانشان چیزی نفهمیده و راه 
نیافته باشند؟». ۱ 

( تلم تازا یل لو ی شتا لوا شتا ما وجَدتا عليه ءباعا ولو گان 
باه یعون یبا و لا تون [لمانده 0۱۰۴ 

«و چون به آنان گفته شود: به سوی آنچه خداوند فرو فرستاده است و به سوی رسول [خدا] بيایید. گویند: 
آنچه نیاکانمان را بر آن یافته‌ایم برای ما بس است. [آیا چنین می‌گویند] هر چند که پدرانشان چیزی 
نمی‌دانسته, و آهیچ راهی] نمی‌یافتند ؟». 

۵- تعصب احمقانه با همدیگر و خشم و نخوت جاهلی: 

ص و لزان ذِى ال( بل لین کّوافی رو بای © 6 (س 0-۷ 

«ص. (صاد) سوگند به قر آن پند آموز 0 آری کافران در سرکشی و ستیزند 0 «. 


3ذ جع لین قروا فی فورم اة خی هدقن الله کیت علن زشوله و عَلّى 
مین و ملع ری وکا َو بها و لها ركان ال کل شنم ليما اشع ۸ 
«آنگاه که کافران در دلهای خود حمیّت - همان حمیّت جاهلیّت - در آوردند. آنگاه خداوند آرامش خود 
را بر رسولش و [نیز] بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به کلمة تقوی ملزم ساخت و به آن سزاوارتر و اهل آن 
بودند و خداوند به همه چیز داناست». 

- تمایل به گناه و معصیت و انديش ةگنهکارانه داشتن 

و ما یب به ال لمع یم 6 [سسفنین 0۲] 

«و جز ستمگر گناهکار (کسی] ۳ دروغ نمی‌انگارد». 

۷- ناروائی و بی‌انصافی و حسد: 

(و لما جَاءَهُم کت من عند الله مصَوّق ما مهم و انوا من بل یسیون عَلَى الّذِین کوا 
جار ا رار ازراب کا ال لی کنر پنسا نتر ب شه آد ن فوا 
با الله با آن ¿ برل الله من فضله علی من یشاء ِن عباده باو عضب علی عضب و 
للکفرین عَذاب مهن (:) 6 [بقره ۸۹-۹۰ 

«و چون کتابی - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و [با 
این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند, چون آنچه را که می‌شناختند به آنان 


) بد است چیزی که خودشان را به بهای آن 


رسید. آن را انکار کردند. پس نفرین خدا بر کافران باد ( 
فروختند که به آنچه خدا نازل کرده است. کافر شوند [آن هم] از روی رشک بر آن که خداوند از فضل 
خویش بر هر کس از بندگانش که خواهد فرو می‌فرستد. پس سزاوار خشمی بر خشمی [دیگر] شدند. و 
کافران عذابی خوار کننده [در پیش] دارند (ج) ». 

(رکذ لک رل الیک التب قازین تیم الکتدب يزرو ون به و من هََوّلاءِ من یوامن به و 
ما یَجْحَد بات الکفرون؟ اسکبرت ۲۷ 

«و بدینسان به تو کتاب [آسمانی] نازل کردیم. پس کسانی که به آنان کتاب [آسمانی] بخشیدیم به آن 
ایمان می آورند و از همینان [نیز] کسی هست که به آن ایمان می‌آورد. و آیات ما را جز کافران انکار 


نمی‌کنند». 


باب ۲: 
اند ده قرآن در مورد 


جهان هستی و کائنات 


س- در مورد این دنیاء نگرش و نظر شما چگونه است؟ 

ج- دنیاء جایگاه آزمون و امتحان انسان است: 

رل تیک الکتب بل موف لا ن یه من الکتدپ و هونا یه کم یت هم با 
رل ال ر لا تم آفوآعشم عماج کمن ال یل لتا مگ مزعة و منهاجا و لاء له 
لجلکم ا و حده وکلکن رکه فی ما :اک ارا ال ت ای ال رک جا 
کم بما کُنثم فیه تحتفون؟ [الانده ۴۸] 

«و [این] کتاب را به راستی [و] تصدیق کنندة کتابهایی که پیش از آن است و بر آنها حاکم است به تو نازل 
کردیم. پس در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است, حکم کن و از خواسته‌های [تفسانی] آنان [به 
جای] آنچه از حقّ که به تو رسیده است. پیروی مکن. برای هر یک از شما شریعت و راهی قرار داده‌ایم. و 
اگر خذاوند می‌شواست: شا را یک اشت فراز میداد ولی آمن‌خراهد] تا ما را در آنچه به شمااداده ات 
بیازماید. پس [به سوی] نیکی‌ها بشتابید. بازگشت همة شما به سوی خداوند است. آنگاه شما را از 
[حقیقت] آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدید. خبر می‌دهد». 

لر مر ای جعلکم لالض و رفع ضكر رق َرَج لیب کم فى ما ءاتاکم ان 


ریک سَریع لاب و إِنه لور رجيم [ انم ۱14۵ 


بخشید تا در آنچه به شما داده است شما را بیازماید. به راستی که پروردگارت زود کیفر است و او 


آمرزندة مهربان است». 


هر ای خن الغو ت و الط فی س از ان عرش على الا گیگ آختن 
عَمَلاوَ ْن فلت انکم َو ون ین بعد لت نی لین وان نذا[ سخ ر مین 


[هود ۷] 

«و او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش بر آب بود تا شما را بیازماید که 
کدام یک از شما نیک کردارتر است؟ و اگر بگویی که شما پس از مرگ برانگیخته می‌شوید. کافران گویند: 
این [سخن] جز جادوی آشکار نیست». 
(ا جعنا ما عَلَى الرّض زیته ها هم یه خسن عملا (نکیت " 
«ما آنچه را بر زمین است [مایة] آرایش برای آن قرار داده‌ایم تا آنان را بیازماييم که کدام یک از آنان 
کی رواو ا ۱ 

دنیاء جایی است فناپذیر که پس از آن قیامت برپا می‌شود و سرای مستقل دیگری عرض 
وجود می‌کند که ثابت و جاودان است: 
ما مَل الحینوو الا کم نله من السَمَآءِ قاختلط په تباث الرض ما یال لاس و 
انعم حن اد أحَذَتِ الارض رخرقها ائ و ظل لها ا ون علیها ها تا یلا أو 
تهارا قح ها خصیداکان له تفن بالأًمس کد لک قصل ینت رم کون 6 [برنی ۲۴ 
«جز این نیست که وصف زندگانی دنیا چون آبی است که آن را از آسمان فرو فرستیم. آنگاه به آن 
رستني زمین - از آنچه مردم و چهارپایان می‌خورند - در هم آمیخت [و انبوه شد] تا وقتی که زمین 
پیرایه‌اش را به دست آورد و آراسته شد و اهلش گمان بردند که بر [بهره‌گیری از] آن توانا هستند. 
[آنگاه] فرمان ما در شب يا روز به آن در رسید. و آن را [چون کشتِ] درو شده گردانیدیم که گویی دیروز 
هیچ نبوده است. آیات [خود] را بدینسان برای گروهی که انديشه می‌کنند. به روشنی بیان می‌کنیم». 
(ر اضرب لهُم من الیو انیا کماء نله من السَمَاءِ الط به بات الأزض قَأطبح 
هشیم رو لین و كان له علّن کل ی ء ما الکبت ۲۰ 
«مثل زندگانی دنیا را برای آنان مانند آبی بیان کن که از آسمان آن را فرو فرستادیم. آنگاه رستني زمین 


به [وسیلة] آن در هم آمیخت [و انبوه شد] سرانجام درهم شکسته شد که بادها آن را پراکنده می‌ساختند 
و خداوند بر هر کاری توانمند است». 
این دنیا یک بازی و سرگرمی است: 

و ما دوه ای 3 مب و لو و ار الأخرة حير َلَذِينَ يون لا تفقلون 4 لام ۳۰ 
«و زندگانی دنیا جز بازیچه و لهو نیست. و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پروا می‌دارند. بهتر است. 
آیا خرد نمی‌ورزید؟». 

و ما هنزو الیل وه لد لو و مب و ار الأَخرَة لهی این لو کاوا تون 

[لتکبرت 1۴] 
«و این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست. و البته اگر می‌دانستند. سرای آن جهانی همان زندگاني 


[راستین] است». 


ات دوه نی یت و َو وان توملوا و وا برزیکم ررکم و ٩‏ بستلکم اک 
[محمد ۳۳۰] 


«جز این نیست که زندگانی دنیا بازیچه و سرگرمی است. و اگر ایمان آورید و پرهیزگار باشید 
پاداشهایتان را به شما می‌دهد و اموالتان را از شما نمی‌طلبده: 

(اغلموا نما الحَيدوة لالم و لو و ية واخ بتکم و تکاله فی افو ل و لول کل 
یت اجب الکمر تبائه تم هي قتراه مُصفر يكن خطما و فی الخرة عذاب شدید و مغفر 
من الله و رون و ما الیل و5 انیا ملع اور الحدید ۳۰] 

«بدانید که زندگانی دنیا بازیچه و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی در میانتان و افزونخواهی در اموال و 
اولاد است. چون وصف بارانی که رستنی‌اش زارعان را به شگفت آورد. سپس خشک شود و آن را زرد 
بینی, سپس خرد و ریز گردد. و در آخرت [هم] عذابی سخت و [هم] آمرزش و خشنودی از سوی خدا 


خواهد بود. و زندگانی دنیا جز مایۀ فریب نیست». 


جایگاه فریب است: 
(كل تفس دا لت 1۳ ون ور کم رم امه قعن ژغزع عن ¿ ارو آذخل اد 


از رما الحو ادنيا إل م تنم لور [ آل عمران ۸۵- 


«هر موجود زنده‌ای چشندة [طعم] مرگ است. و جز این نیست که پاداشهایتان را در روز قیامت. به تمام 

و کمال خواهید یافت. پس هر کس که از آتش (جهتّم] دور داشته و به بهشت در آورده شود. بی‌شک 

رستگار شده است. و زندگانی دنیا جز مایة فریب نیست». 

ور لین اند ویتهم بر هواد غنيم لدئیا ذکر به أن یل تفس بعا کب 

یس لها من دون الله ی ول فيع و ان تغول کل عذل لخد من تیک الَذِينَ تحت 

کسبوا هم مراب من عویم و عَرَابٌ ليم با انوا یرون [الانام ۰ 

«و آنان را که دینشان را به اا و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریفت. واگذار و به آن 

(قرآن) پند ده تا مبادا کسی به [سزای] آنچه (گناهی) که کرده است از پاداش محروم شود. برایش جز 

خداوند دوست و شفیعی نیست و اگر هر فدیه‌ای را به جای [رهانیدن] خود دهد. از او گرفته نمی‌شود. 

اینان کسانی هستند که به [سزای] آنچه کرده‌اند از پاداش محروم شده‌اند و آنان شرابی از آب جوشیده و 

عذابی دردناک به [کیفر] دام می‌ورزیدند. [در پیش] دارند». 

1 بعفشر ان الإنس ألم کم رل کم ون عَلَیگم اینتی و بوتکم قا بزیکه 

دا الوا شهدتا على آتشستاو د رن الخیو ‏ الدئیاو شهدوا علی هم أنه كاو اكفرين) 
[الانعام ۱۳۰] 

«ای گروه جن و انس, آیا رسولانی از [خود] تان به سوی شما نيامدند که آیات مرا بر شما می‌خواندند و 

شما را از لقای این روزتان بیم می‌دادند؟ گویند: به [زبان] خودمان اعتراف کنیم. و زندگانی دنیا آنان را 

فریفت و بر [زبان] خودشان گواهی دهند که آنان کافر بودند». 

(الذین نذا هم هو و لبا د عتنهم اْحیو و الدنبا یا َالَو تتساهم ما تسوا لاء یمهم 

هداو ما کائوا بتاینتتا یَجحدون؟ [الاعراف ۵۱ 

«آنان که دینشان را به بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفت. امروز فراموششان می‌کنيیم 

چنانکه دیدار این روزشان زا قرام ونی کرد و اوک آیات سا زکارم کد 

تابه الاس اقا ریک و اشوا وما لآ زی وا عن ویو و لا مود هو جاز عن والده 

شین اوعد الله حَق قلا د نکم الیو انیا و لا ینک باللّه لور > (لتمان ٣٣‏ 


«ای مردم» از پروردگارتان پروا بدارید و از روزی بترسید که هیچ پدری از فرزندش کفایت نکند و نه 


هیچ فرزندی است که او بتواند چیزی را از پدرش کفایت کند. بی‌گمان وعد خداوند راست است. پس 
زندگانی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خداوند فریب ندهد». 
ییا لاس ان وغد الله حن فلا نکم اْحیوة ادا و ل نکم بل و6 [نطر ها 
«ای مردم. به راستی وعدۂ الهی حقّ است. پس زندگانی دنیا شما را فریفته نسازد و شیطان [فریبکار] شما 
را آتسبت] به خداوند نفریبد». 

نام زیب و زینت و فخرفروشی به همدیگر است: 
عم نما دوه ال لب وله و ية و تخر بتکم و تکار فی لول و لد کمقل 


م هر اوسر ھور وه <4 ِ خ5 عد رر 
ی أغجب الکفازناته تم هی فتاه و E‏ حر عذاب شدید و مَعْفْرَه 


مَنَ ال ورضون و ما الحَیوة لیا 2 کلم لور الحدید ۲۰] ۱ 
«بدانید که زندگانی دنیا بازیچه و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی در میانتان و افزونخواهی در اموال و 
اولاد است. چون وصف بارانی که رستنی‌اش زارعان را به شگفت آورد. سپس خشک شود و آن را زرد 
بینی. سپس خرد و ریز گردد. و در آخرت [هم] عذابی سخت و [هم] آمرزش و خشنودی از سوی خدا 
خواهد بود. و زندگانی دنیا جز ماية فریب نیست». 
در برابر آخرت بسا زگره زمهدود ا 
َم تَر إلى لین قیل لَه كفا کم و آقیموا لصو ءاوا ار کل وه ما کیب علیهم اقتال 
إا قین هم یخشون الاس کخفید الله زد خفیة و کارا ریا لم کیت علیا الفتال لو لا 
تال ال قریب فل مه تلع ایا قلیل و الأخرَة یر من نی و لا نون فيلا (انساء ۷" 
«آیا به کسانی که به آنان گفته شد که [از جنگ] دست نگهدارید و نماز بگذارید و زکات بدهید. 
ننگریسته‌ای؟ که چون جهاد بر آنان مقرّر شد ناگاه گروهی از آنان همچون ترس از خدا - یا به ترسی 
بیشتر - از مردم ترسیدند و گفتند: پروردگارا, چرا جهاد را بر ما مقر کردی؟ چرا تا زمانی نزدیک به ما 
مهلت ندادی؟ بگو: بهره‌مندی دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگاری کند. بهتر است و به 
کمترین میزانی ستم نمی‌بیند». 
(یتیهاالْذین اموا ما کم إا قیل کم انفزوا فى سبیل الله تالم ای الأزْض أرضیتم 
بالحیوة ایا من الأخرَة فا مَعَع لح وة الدیا فى الأخرة الا قلیل 6 (اتربه ۳۸ 


«ای مومنان. شما را چه شده است که چون به شما گفته شود: در راه خدا [برای جهاد] رهسپار شوید. با 
گرایش به دنیا کند شدید؟ آیا به جای آخرت به زندگانی دنیا خشنود گشته‌اید؟ پس [بدانید که] متاع 
زندگی دنیا در [برابر] آخرت: ہز اندکی نیست». 

نما مَل الیو انیا کمام نت ین الشَمام الط به تباث اضما یال لس و 
عم تیب الازض زخوقها وا ّث و و هلا گم عتیزون علیه اه آرت تیه 
از تها جع ها خصیدآکان لم تفن بالفس كد لک صَل لت رم یرون[ )ونس ۲۲] 
«جز این نیست که وصف زندگانی دنیا چون آبی است که آن را از آسمان فرو فرستیم, آنگاه به آن 
رستني زمین - از آنچه مردم و چهارپایان می‌خورند - در هم آمیخت [و انبوه شد] تا وقتی که زمین 
پیرایه‌اش را به دست آورد و آراسته شد و اهلش گمان بردند که بر [بهرهگیری از] آن توانا هستند. 
[آنگاه] فرمان ما در شب یا روز به آن در رسید. و آن را [چون کشتِ] درو شده گر دانيدیم که گویی دیروز 
هیچ نبوده است. آیات [خود] را بدینسان برای گروهی که انديشه می‌کنند به روشنی بیان می‌کنیم». 
(ال بط الق لمن يشآ و یفیز و قرخوا بالخیوة انیا و ما لو ال فى الأَخرَة إل 
ملع > [الرعد +۷] 

«خداوند روزی را برای هر کسی که می‌خواهد. فراخ می‌گرداند و [برای هر که بخواهد] تنگ می‌دارد. و 
[بعضی] به زندگانی دنیا شادمان شدند و زندگانی دنیا به نسبتِ آخرت جز بهره‌ای [بی‌مقدار ] نیست». 
س- از دیدگاه شماء هدف زندگی انسان چیست؟ 

ج - از دیدگاهم. هدف از زندگی انسان > اطاعت کامل و بندگی در برابر خدا است: 

ی الاس اد وا ریک الّذِى کم و الَذِنَ من کم لک و ن) بتر ۱ 

«ای مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است, بندگی کنید تا [از خشم خدا] ایمن 
مانید». 

لد ریک الله الَذِى خن السَموّت و الأزض فى سة ام اشتوی عَلَى عرش یهافر ما 
ِن شفیع إل ِن بغد به کم له ریک اب عمدو ناا 0[ 

«پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. [او] 


کار [هستی] را تدبیر می‌کند. هیچ شفاعت کننده‌ای مگر پس از اجازۂ او نیست. این است خداوند. 


پروردگارتان. او را بندگی کنید. آیا پند نمی‌پذیرید؟». 
فیک ولان بلج جوا اشرت قیم دى الد ينهم ن 
حَفَثْ یه الَلَللَة قسیژوا فى الأَرض انوا کف ان عقبةٌ الْمُكَذَبينَ) انس ۳۰ 
«و به یقین در [میان] هر امَتی رسولی را برانگيختيم, [با این دعوت] که: خداوند را بندگی کنید و از 
طاغوت بپرهیزید. از ایشان کسی بود که خداوند [او را] هدایت کرد و از آنان کسی بود که گمراهی بر او 
محقّق گشت. پس در زمین بگردید. آنگاه بنگرید. سرانجام تکذیب کنندگان چگونه شد». 
(کل تفس دا ِقَة لت و نوكم بالشر و اير هو یت ترجغون6 [لایه ۳ 
«هر جانداری چشندۀ مرگ است و شما را برای امتحان, به سختی و آسایش می‌آزماييم. و به سوی ما 
بازگردانده می‌شوید». 
وما حَلَقَتَ الجن و الإنسَ إلا یبد ون [الذاربات [۵٦‏ 
«و جنٌ و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنند. نیافریده‌ام». 
س- خداوند جهان هستی را در چه مدتی آفریده است؟ 
ج - در شش روز (شش مرحله) بدون اينکه درمانده و خسته شود: 
ةربكم الل الى خقَ سنوت و الأزض فى سئّة یامن اشتوى علی العوش يُغشى ال 
اقا بطل حي الس و تور اوم فسطر تن له 
رت الْعْلَمينَ) [الاعراف [aF‏ 
«پروردگارتان. خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 
فرمان او مسخرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خاض اوست. بس بزرگ است خداوند. پروردگار 
جهانیان». 
ربكم الیل لسوت و الأزض فى مت ام نم اشتوی علی العزش بارعا 
من فيع لا ِن بغد هِک له ریک اد وه فلا ند کون ینس ۲ 
«پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. [او] 


کار [هستی] را تدبیر می‌کند. هیچ شفاعت کننده‌ای مگر پس از اجازۂ او نیست. این است خداوند. 


پروردگارتان. او را بندگی کنید. آیا پند نمی‌پذیرید ؟). 


و هو ی خن المدوت و الأزْض فی ستة يام ان عزشه علی الم یو كم آیکم خسن 
عملا و ينفلت كم وون ین بعد اموت لول این مروا ندال سطه بیج 
[مود ۷] 


«و او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش بر آب بود تا شما را بیازماید که 
کدام یک از شما نیک کردارتر است؟ و اگر بگویی که شما پس از مرگ برانگیخته می‌شوید. کافران گویند: 
این [سخن] جز جادوی آشکار نیست». 

(الّذی خََق منوت و الأَرْض و مَا تما فی 


به خبیراگ [الفرقان 5۹ 


f 


نة يام نم اشتوى علّی اش الرَخمَنْ نتّل 


«کسی که آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز آفرید. سپس بر عرش استیلا یافت 
[و خداوند] رحمن است. پس [درباره] اش از دانایی بپرس». 

و لدع منوت و الزض و اينما فى سلّة یام ما شتا من و6 [ف ۳۸ 

«و به راستی آسمانها و زمین و آنچه را که در بین آن دو است در شش روز آفریدیم. و هیچ خستگی به 
ما نرسید». 

س- آیا تمام موجودات جهان. جفت جفت آفریده شده‌اند؟ 

ج- آری: و و الَذِى مد الأرْضَ و جَعَل فیها رَو سى و نهر من کل ارات جَعل فیها 
رَرْجین این یی الیل هرذ فی د لک تلم کون (لرعد ۳ 

«و او کسی است که زمین را بگستراند و در آن کوهها و رودها قرار داد و در آن از هر نوع میوه زوجی 
دوگانه آفرید. شب را به روز می‌پوشاند. در این [امر] برای گروهی که انديشه می‌کنند. مایه‌های عبرت 
است». 

یخن الى خان ازو ج كلها ا ثبث ارش و من اف وما رة س ۳۰ 
«پاک است [ذاتی] که همة گونه‌ها (زوج‌ها = جفت‌ها) را آفرید: از قبیل] آنچه زمین می‌رویاند و از 
[جنس] خودشان (انسانها) و از آنچه نمی‌دانند». 


(خلقکم من فس و جد: تم جَعل یلها زجها زنل کم ین للم نهني ارد ج یخلکم فى 


مصاحبه با قر آن و ی تزور ایک مشود ده دی سا سک خر IE‏ 
ی ا r‏ 4 7 و ت ر 1 
ُطون أممْتکم فا من بَعدٍ خَلْق فی ظلعت لت ذ لکم ال ریک 2 الک له ال هو فانی 


۱ 
تضرَفُونْ 6 الزر ١‏ 
«شما را از یک تن آفرید سپس همسرش را از آن پدید آورد. و از چارپایان هشت نوع برای شما آفرید 
شما را در شکمهای مادرانتان با آفرینشهای پیاپی در تاریکیهای سه گانه می آفریند. خداوند. پر وردگارتان 
این است که فرمانروایی از آن اوست. معبود [راستینی] جز او نیست, پس از حق] به کجا برگردانده 
می‌شوید .)٩‏ 
E 1 3‏ که ررر ۳ رر ر ر 98و ۳ 6 ماه و {٠‏ 

و الى خلق الازوج و جَعّل لکم من الفلک و الأنعم ما تر كبُون [الزخرف ۱۲] 


«و اوست که همه گونه‌ها را آفرید و برایتان از کشتی و چارپایان چیزی پدید آورد که [بر آنها] سوار 


شوید». 


لر سے ۳ 
3 


لو من کل شیم حلفا رَوجَيْنِ لُعَلكم ند کرون6 [لذاریات ۴۹[ 


«و از هر چیزی دو نوع آفریدیم تا شما پند گیرید». 


فطرت و سرشت انسانی 


س- آیا آدمی, اشرف مخلوقات است؟ 

- آری: و لد نالک انوا دم فسجدوا إل انلیس نی و اكير و ان من 
گی 

[البقره ۳۴] 

«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس [همه] سجده کردند مگر «ابلیس». که نپذیرفت و 
کبر ورزید و ا شد». 
نت لین سل هم و لسن امین [لاعراف ٠‏ 
«پس البتّه از کسانی که [پیامبر] به سوی آنان فرستاده شد. پرسش کنیم و البته فرستادگان [را نیز] مورد 
پرسش قرار دهیم». 
و لد متا بت دم و حَمَلْنْهُم فى ابر و خر وَرَرَفْتَلهُم من الطیتِ و تنم علی کثیر 
من فا تفضیااٌ6 [نی‌سرایل ۷۰] 
«و به راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم و در بیابان و دریا آنان را [بر مرکب و غیر آن] سوار کردیم و 
از پاکیزه‌ها به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش چنانکه باید برتری دادیم». 
لد خفن الان سر نسَنن فی خسن تیم [لين ۴ 
«به یقین انسان را در نیکوترین قوام (اعتدال) آفریدیم». 


س- آیا انسان آفریده‌ای مسئول است؟ 


۳ 


ا و و 
٤اد‏ کل اولتنک کان عنه 


۹ 


ج- آری: و لا فف ما لیس لک به عم انلس و الْبَّصَرَ و | 
مشر 
[بنی‌اسرائیل ۳۹ 
«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل, هر یک از اینها از آن 
بازخواست خواهند شد». 
یب الانسَنی آن یرک دی 6 [نقی ۳۰] 
«آیا انسان می‌پندارد که بی‌هدف رها می‌شود؟». 
س- ویژگیهای فطرت انسانی کدام است؟ 
ج - چند ویژگی مهم فطرت انسانی به شرح زیر است: 
۱- آفرینش نخستین انسان از خاک ی ای شده است: 
و لخن الانسنن من صلصنل من ما شون [لحجر ۲١‏ 
«و به راستی انسان را از گل خشک از [جنس] سال بوینااک آفریدیم». 
َل الإنسلن من ثطفَة قاذا ُو حصیم شین [لنحل ۴ 
«انسان را از نطفه‌ای [ناچیز] آفریده است. آنگاه او ستیزه‌جویی آشکار شده است». 
(الَذِى اخسن کل شىء له و بدا خن الانسنن ن من طین )د جقل تشله ین لین ام 
مهن 4۵ (سجده م۲ 
«کسی که هر چیزی را که آفریده به نیکوترین [وجه] آفریده است و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ) 
آنگاه‌ تسل اورا ازسکیت‌ی از آب نی هدار پنید آیرة 09 . 
لانشن ين لص کار #رسن ٠۴‏ 
«انسان را از گل خشک سفال مانند آفرید». 
فیط الانسدن یمق( لق ین ما داف )بر ین یبن لصلب و الترآنب ( ) 
[الطارق ۵-۷] 
«پس باید که انسان بنگرد از چه آفریده شده است؟ (ي) از آبی جهنده آفریده شده است [ (ج) که] از 


میان پشت و استخوان سینه برمی‌آید () ». 


۲- در فطرت او احساس و شعور نیکی و بدی, هر دو موجود است: 
هم جو رها و تفراها6 انس ها 
«و به هر نفسی نافرمانی و پرهیزگاری‌اش را الهام کرد». 
و یک این 6 [ابدد ۱۰) 
«و هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم». 
۳- در او هدایت به ودیعه نهاده شده است: 
(قال ربا ال غطی کل شیم قد نم دی (مه ۵۰ 
«گفت: پروردگار ما کسی است که به همه چیز [هیئت] آفرینش را داده آنگاه او را [به جستجوی 
نیازهایش] هدایت کرده است». 
لو الَذِی مر هی > [لای ٣‏ 
ا اندازه مقرر کرد و راه نمود». 
الما مرها و تَفْوَاهَا) إلشس ۸ 
«و به هر نفسی نافرمانی و پرهیزگاری‌اش را الهام کرد». 
و هينه این (البد ۰ 
«و هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم». 
۴-او برای زحمت کشیدن و تحمل سختی‌ها آفریده شده است: 
و رالد و ما وَلَد€ [ابدد ۴ 
«سوگند به پدری [چنان] و آن کسی را که به وجود آورد». 
۵- او به گونه‌ای عام شتابزده است: 
و یذع انس پا دعَاءةُ بالخیر وَكَانَ لسن عَجولاً 6 إبنىاسرايل 0۱۱ 
«و انسان [همانگونه که] خیر را فرا می‌خواند. [پیشامد] بد را می‌خواند و انسان همواره شتابکار است». 
(خلق الانسنن من ن¿ عجَل ا الت تی فلا تستفجلون» [الانبیاء ۳۷] 
«انسان از شتاب آفریده شده است. نشانه‌های خود را به شما خواهیم نمود. پس از من به شتاب 


مخواهید». 


ناسپاس است: و ءاتاكُم من کل ما موز إن تغذوا نعمت الله ل تخصوها | الانشسن 
لا وم کار 6 [برهیم ۳۴ 

«و از هر چه از او خواستید به شما داد و اگر [بخواهید] نعمت خداوند را بشمارید. نمی‌توانید [همۀ] آن را 
بشمارید. بی‌گمان انسان ستمگر [و] ناسپاس است». 

(ر ادا سکم الصو فی ابر صل من تَدعُون لاه فلا نَجَاكُم الی ابر آغرضتم و كان 
الانسن کثورا» [بنی‌اسرائیل 0۷] 

«و چون در دریا سختی به شما رسد. جز او (خداوند) هر کس را که [به دعا] می‌خوانید. ناپدید گردد. پس 
چون شما را برهاند و به خشکی رساند. رویگردان شوید. و انسان ناسپاس است». 

و هلر خاک نم مینک نم یکمن الانستن لکفوژ6 اس ۰ 

«و او کسی است که شما را زنده کرد. آنگاه شما را می‌میراند. باز زنده‌تان می‌کند. بی‌گمان انسان ناسپاس 


است». 


تست 6 و یی 


(قإذ أغرضر اقا رعشك علهم خبطا إن عأيك إل الب ورن لونسنن مار 
قرح بها و إن تصبِهُم س ما قَدَمَت دهم فان لانشن کف [الشررى ۲۸ 

«پس اگر روی بگردانند. تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ايم. بر [عهد] تو جز رساندن [پیام الهی] نیست و 
ما اگر از سوی خود [طعم] بخشایشی به انسان بچشانیم. به آن شاد می‌شود. و اگر به [سزای] دستاورد 
پیشین آنهاء رنجی به آنان برسد. آنگاه انسان ناسپاس است». 

لو جَعلوا لَه من عباده جُء ان الانسنن ور مبین6 [الزعرف ۱۵] 

«و برای او (خدا) از بندگانش جزئی ۳ زندی) مقر ر کردند. بی‌گنان انان تاسپاس آشکاز نت ة: 
تنگ‌نظر و کم ظرف است: فل أو ثم کون خرن رخمة ریّی |ذا سکم خْشية الاناق و 
کان الانسَنن قتوراً) نی سرایل ۱۰ 

«بگو: اگر شما مالک گنجینه‌های بخشایش پروردگارم بودید. آنگاه نیز از بیم فقر بخل می‌ورزیدید. و 
انسان بسیار بخیل است». 

نادان است: نّا عَرَضتا الما على السَموّت و الأَرْض و الجبال ین أن یخملتها و أَشقفن 
نها و حَمَلَهّا انس له ان ظلوما جَهّولاً) [احزب ۳۲ 


«ما امانت [خویش] را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم که نپذیرفتند آن را بردارند. و از آن 

ترسیدند. و انسان آن را برداشت. بی‌گمان او ستمگر نادان است». 

e‏ و ءاتاکم من کل ما سوه و ان توا نز نعمت الله لا تشخصوها ان 

نسَلنَ لَظلوم کار 6 [برمیم ۲۲] 

«و ll‏ از او خواستید به شما داد و اگر [بخواهید] نعمت خداوند را بشمارید. نمی‌توانید [همة] آن را 

بشمازید: بر گمان اتسان ستمگر اوا اسان ات 

1 عرض الأَمَانَةَ عّی السمنوّت و الأرض و الجبال ین أن یخملتا ر شلف منها و حَعلها 

انس ان كان ظَلُوماً جَهولا 6 [لاحب ۲۳۲ 

«ما امانت [خویش] را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم که نپذیرفتند آن را بردارند. و از آن 

ترسیدند. و انسان آن را برداشت. بی‌گمان او ستمگر نادان است». 

مجادله‌گر و خصومت کننده است: 

و صرّفتا فی مدا فان لاس من کل مَل و كان الانسنن کرش جَدَلاً© الکیف ۵۴] 

«و به راستی در این قرآن برای مردمان از هر نوع مثل گونه گون بیان کردیم و انسان جدل پیشه‌تر از همه 

خی ات 

ولم ير لانسنن أا خن من ْطفهة فاد و یم نس ۲0۷ 

«آیا انسان نیندیشیده است که ما او را از نطفه‌ای آفر دهيم. آنگاه او تیزه‌جویی آشکار شده است». 

غيل است: و ان امرَأةٌ خا حاقث ین نف تشز أذ إغراضاً تلا تاح علنها أن ن یضلحا بیِتَهمَا 
صلحا ر الطلح خی ته و أ خضرت ال الح و إن تسوا و 5 توا ِن الله کان ما تَعْمَلُونَ 

خبیراً) [الساء ۱۳۸ 

«و اگر زن از شوهرش سرکشی یا روگردانی ببیند. گناهی بر هر دوی آنان نیست که در بین خود به خوبی 

آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخل قرار دارند و اگر نیکی کنید و 

پروا دارید بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است». 

لو لماوع السارج ۲۱ 


«و چون ی به او رسد بخیل». 


آزمند است: و ان ار ار خَاقَتْ ث من بغلها تشوزا ْ او اغراضاً فلا جُنا علیهما آن بُضلحا بيتَهُمَا 
ل أخضر رت الم الشح و ان تسوا و توا فان له ان پما تَعْملون 
یرآ [الساء ۱۳۸ 

«و اگر زن از شوهرش سرکشی یا روگردانی ببیند. گناهی بر هر دوی آنان نیست که در بین خود به خوبی 
آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخل [و آزمندی] قرار دارند و اگر 
نیکی کنید و پروا دارید. بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است». 

3إ الإنسلن خُلقَ قلوعا) (لسارج ]٠١‏ 

«به راستی که انسان ناشکیبا [و آزمند] آفریده شده است». 

و مال دوست است: و لد صَدقکم له رَعده اذ ونم باذنه حى دا له و تنرعتم 
رو مب بط ان بش ی اش ید E‏ 
صرفکم عَنهم لینتلیکم و لد عقا ع کم و له ُو قصل علّی امین [آل عمران ۱۵۲] 

«و به راستی که خداود وعده‌اش را [در حقٌ] شما تحقق بخشید. چون آنان را به حکم او می‌کشتيد. تا وقتی 
که سستی ورزیدید و در کار [خویش] منازعه کردید و بعد از آن که آنچه را می‌خواستید به شما نمایاند. 
نافررمانی کردید. کسی از شما بود که دنیا را می‌خواست و از شما کسی بود که آخرت را می‌خواست. آنگاه 


شما را از آنان بازگرداند تا شما را بیازماید و [در نهایت] شما را بخشید و خداوند بر مؤمنان رحمت [و 


بخشش] دارد» 
اما ی نز فا راضا فلا جاح عَلیهما آن بُضلحا تما صحاّو الطلم 
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خير وا خضرت اش الشمٌ و إن جرا و 5 22 0 


[النساء ۱۳۸] 
«و اگر زن از شوهرش سرکشی یا روگردانی ببیند. گناهی بر هر دوی آنان نیست که در بین خود به خوبی 
آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخل و آزمندی قرار دارند و اگر 
نیکی کنید و پروا دارید بدانید که خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است». 
و تحبُونْ المال با جَمّا6 [لنجر ۲۰ 


«و مال را چه بسیار دوست می‌دارید». 


وله لحبّ الْحَيْر شدید) [المادبات »۸ 
«و او در مالدوستی زیاده‌رو است». 
۶- آدمی در هنگام خوشحالی و شادکامی. غرق شادی و غفلت وکبر و فخرفروشی می‌شود و 
در هنگام تنگدستی و ِِ دستخوش اامیدی و بی‌صبری می‌گردد: 
لو لین دقن الانسنن منارختة َة نم رها منه له یوس کر © و ین دنه تفماء فد اه 
مَسته هون ذهب السات عَنی هفرح فخور (@ © [هود ]٩-۱۰‏ 
«و اگر از [سوی] خویش رحمتی به انسان بچشانیم آنگاه آن را از او برگيريم, او بسی ناامید [و] ناسپاس 
گردد () و اگر پس از رنجی که به او رسیده است. آسایشی به او بچشانیم گوید: سختیها از من دور 
شدند. چرا که او شادمان خودستاست () ». 
لو ادا عم عَلّى الان تشن اغ ص و بجانبه و | مَس ال کینوس [نی‌سرنیل ۸۳] 
«و چون بر انسان انعام کنیم, و شود و [از روی سرکشی] پهلو تهی کند و چون سختی به او رسد. 
ناامید باشد». 
إا دا لاس رَخعه ف جوا بها و ان تصبِهم یله بَا دم آندیهم ادا هم یتطون 

[الروم ]۳١‏ 
«و چون به مردم [طعم] رحمتی بچشانيم, به آن شادمان می‌شوند. اگر به سزای کردار پیشین‌شان رنجی 
به آنان برسد. ناگاه آنان ناامید می‌شوند». 
و ن من ذَعَآء الْحَيْرٍ و إن مش ال قوس قوط © [حم السجدة ۳4] 
«انسان از طلب خير خسته نمی‌شود. و اگر گزندی به او برسد. مأیوس ناامید است». 


(قان آغرضوا فما أ ز ماک غلهم حقظا إن علیک ‏ لمأن و4 نا ازدسنن که ما رة 
فرح بها و إن تصبهم سب یه با ندمت هم ان الا نس كفو [الشوری ۳۸] 


۰ 


«پس اگر روی بگردانند. تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ايم. بر [عهدة] تو جز رساندنِ [پیام الهی] نیست و 
ما اگر از سوی خود [طعم] بخشایشی به انسان بچشانيم, به آن شاد می‌شود. و اگر به [سزای] دستاورد 
پیشین‌شان رنجی به آنان برسد آنگاه انسان ناسپاس است». 

(دا ممه ال جَروعاً السارج ۰" 


«هرگاه به او مصیبت رسد نگران می‌شود». 
۷- او فطرتاً به زنان و فرزندان دلبستگی دارد: 
هالک دَعَارکریا رب ال رب هب لی من لذنکت ی َيب الک شمی الدعَآءٍ) [آل عمران ۳۸] 


«آنگاه بود که زکریا از پروردگارش [حاجت] خواست. گفت: پروردگارا؛ از نزد خویش نسلی پاک به من 
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ببخش. به راستی [که] تو شنوای دعایی». 
(الْحَفد له نی مب لى عَلَى الکتر اشملمیل و |شحتق ان رَبّى لسَمیعٌ الدعَاءٍ) (برایم ۳۹| 
«ستایش خداوندی راست که به رغم پیری اسماعیل و اسحاق رابه من بخشید. آری پروردگارم شنوای 
دعاست». 
لو این عون ربتا هب نا من ژر جناو ینز رین اعلا لین ماما [فرد ve‏ 
«و کسانی که می‌گویند: پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان مایۀ روشنی چشم به ما عنایت کن و ما را 
پیشوای پرهیزگاران ساز». 

و من ءاینته أن قآ کم من آنشیکم أو جا كتا لها و جعل بینکم مود ورَخمة 
د لک ینت - قوم کون > آلروم ۱ 


«و از نشانه‌هایش آن است که برایتان از [جنس] خودتان همسرانی آفرید تا به آنها آرام گیرید و بین شما 


حُمَة ان فى 


دوستی و مهربانی مقرر داشت. بی‌گمان در این [کار] برای گر وهی که می‌اندیشند. مایه‌های عبر تی است». 
۸-هنگام ی که آدمی به مصیبتی دچار شود. خدا را می‌خواند: 
لو سس ال نن الط دعانا لجنبه آو اعدا و انم َا کشفنا عنه َه مه 5 
ی ضر مه کد لک زین رفن ما اون 6 رنس ۱۷ 


«و چون ۳ رنج برسد. به پهلوی خود [خفته] یا نشسته يا ایستاده ما را به دعا می‌خواند. آنگاه چون 


لدا 


رنجش را از او برداریم, چنان بگذرد که گویی ما را به [رفع] رنجی که به او رسیده بود, به دعا نخوانده بود. 
برای اسرافکاران, آنچه می‌کر دند. بدینسان آراسته شده است». 

و إا مَس الانسنن ضر ارب یبا اه یه تاذ حول نمة مه نسی ما گان یَذعُوا یه من بل 
و جقل لله ناد یضلعن سبیله َل تمع بگثرک قلیلا یکت مذ أ ضخب الّ 1 لزم 0] 


«و چون به انسان گزندی برسد. پروردگارش را - انابت کنان به پیشگاه او - به [دعا] می‌خواند. آنگاه چون 


از سوی خود نعمتی به او ببخشد. آنچه را که از پیش برای آن دعا می‌کرد. فراموش می‌کند. و برای 
خداوند همتایانی قرار می‌دهد. تا [مردم را] از راه او گمراه سازد. بگو: اندکی در کفر خود [از زندگی دنیا] 
بهره‌مند شو. بی‌گمان تو از دوزخیانی». 

داش الانسنن ئ ضر ان ثم !3 له عة من قال ما آوتیثه علی عِلم بل هی فهة وَلکن 
رهم لا ون [لزمر ۴۹] ۱ 

«پس چون به انسان گزندی برسد. ما را فرا می‌خواند. آنگاه چون به او نعمتی از سوی خود بدهیم, گوید: 
جز این نیست که آن را بنا بر دانشی که دارم به من داده‌اند. حق این است که آن آزمونی است ولی 
بیشتر شان نمی‌دانند». 

س- آیا خداوند از روز نخست. از فطرت انسانی بر ربوبیت و خداوندی خویش اقرار و 
اعتراف گرفت؟ 

ج - آری. روان هر انسان, در روز نخست خدا را به عنوان خدای خویش پذیرفت: 

(و ریک ینب یی ءادم من ظهُورهم رهم و أشهدهم عَلَىَ آشسهم نت بتکم قالوا 
ی شهدنا آن تقولوا یوم لْقيلمة انّا نا عَنْ نذا عُفلین6 [لاعراف ۱۷۲] 

«و هنگامی که پروردگارت از پشتهای بنی آدم فرزندانشان را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت 
[و فرمود:] آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: چرا [هستی.] گواهی دادیم. که [مبادا] روز قیامت بگویید, ما 
از این [حقیقت] بی خبر بودیم». 

س-بزرکترین خواهشات نفس انسانی کدام‌اند؟ 


ج - چند خواهش و مطلوب نفس انسانی به شرح زیراند: 


ین لاس حب لش من اسر اين و لیر المْقَنطرة من الذَهَب و اه و ال 
المُسَوَمَة و الم و الحَرْثِ د لک مع الحیو و لیا و ال عنده حُشن اماب 

[ آل عمران ۱۴] 
«برای مردمان حبٌ خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 


اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایة] بهرةٌ زندگانی دنیاست. و خدا 


[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست». 
۲ - علافه به فرزندان: 

ریم لاس حب الشَهَرّت من لتساء و اين و الطیر الَنطرة من الب و الْفِصَة و الیل 
مد و عنم و الْحَرْثِ لک متع الیو 3 لیا و له عنده خسن المَنّاب) [آل عمران ۱۴] 
«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 
اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایة] بهر زندگانی دنیاست. و خدا, 
[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست». 
وی به مال و ثروت: 

یم لاس حب الشَهَرّت من التساء و اين و اطي القَنطرة من الب و الْفِصَة و الیل 

مد 2 و انعم و الْحَرْثِ لک مه تلم الْحَیو لديا و الله عنده خ حشر لاب [آل مرن ۱۴ 
«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 
اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایة] بهرة زندگانی دنیاست. و خدا 
[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست». 
۴-مرکب يا ستور (آنچه آدمی بر آن سوار می‌شود مانند: اسب, خودرو و غیره): 

یلاس خُبٌ لسوت من الم و اين و القنطير الْمْنطة من الذَهَب و ْفضَة و الْحَيْلٍ 
المُسَوَمَة و الم و لحَزث ذ لک مَتَع الْحَيَو ة الد او الله عدده خه شئ اناب 6[ مرن 0۶ 
«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 
اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه, مایة] بهرۂ زندگانی دنیاست. و خدا 


[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست». 


وی 
ین لاس حب الشَهَّت من التساء نی و اْتَنطیر الط من ادعب و الْفضَة و الیل 
ا NIS ML‏ اماب 


[آل عمران ۱۴] 


«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 


اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایه] بهرة زندگانی دنیاست, و خدا 
[ست که] نیک فرجامی به نزد آوست». 

- زمین و فراورده‌های آن: 

ین لاس خا الشهر خسن الساء و البنین ا e‏ 
الْمُسَرَمَةَ و عم و الْحَرْثِ د لک م تنم الْحَيو و انیا و الله عند؛ حُشن الْعتاب ‏ 

[آل عمران ۱۴] 

«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 
اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه, مایة] بهرة زندگانی دنیاست. و خدا 


ئز إن گان و د رک و خو نکم و آژژجکم و عییرنکم و نو ل افترفشتوها و جره 
تَخْشَون کسادها n‏ توضونها حب کم مَنَ الله و رشوله و جهّاد فی سَبيله تربْصوا 
نی ی بی الله بو و الله ل يهى القرم سین [اتویه ۲۴] 

«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که آن را به دست 
آورده‌اید و تجارتی که از کسادیش می‌ترسید و خانه‌هایی که آنها را می‌پسندید در نزد شما از خدا و 
رسولش و جهاد کردن در راه او محبوب‌ترند. پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را در میان آورد. و 
خداوند گروه نافر مانان را هدایت نمی‌کند». 

س- از نظر شماء عقل انسانی چه اهمیتی دارد؟ 

ج - بزرگترین نعمتی که خداوند انسان را به آن سرافراز ساخته عقل است. که کار نگرفتن از 


آن» ناسپاسی در برابر خدا به شمار می‌رود: 


۳ 
9۶۵ 


(فْل مر ای آشاکم و جَقل لکم السَنع و ابص و فده قلیلا ما تشگُوون) لک ۳" 
«بگو: آوست که ما را پدید آورد 9 برایتان گوش و چشمان 9 دلها قرار داد. اندکی سپاس می‌گزارید». 
a‏ ی یب 


دعوت نموده‌ام: 


إن فی ی سوت و الزض و اختللف ال و لها و الک ای تجری فی خر بت 
يتف ناس و ما رل الله من لاء من ما فا به لض بَعْدَ متها وت فيا من کل در 
تطریف این و السحاب اْْمَخُر ین السَّمَاء و الأزضٍ ینتم فقلون6 ابر ۴ 
«به راستی هو ری as‏ اه ی 
دریا برای بهره‌وری مردم. روان است و در آن که خداوند از آسمان آب باراند. آنگاه زمین را پس از 
پزمردنش با آن زندگی بخشید و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و در گرداندن بادها و ابر مسخّر بین 
آسمان و زمین برای گروهی که خرد می‌ورزند. نشانه‌هایی است». 
اله ان الب وی بُغرج الحن يى الميَتِ و شرج المي ِى ال IIE‏ 
توْفکون (ه) وم فالق الاصباح و جع الیل سکن و اسمس و الْقَمَرَ حُشباناً لک تغدیر العَزيز 
مج مر ای جع کم میت بها فى تابور قذ لاتم 
یغلشون © و هو الَذِى ناکم ین تفس و جدة تیه و مُشتووع قذ فلا لبنت بت لقم 
لقنو و هو ال نزن ن الا ماه رت بات کل شیم فجن منه خر خر 
مه حَبّا مُتراکبا و ین ال ین طلیها ان اة و نت ین آغتاب و رون و رشان 
مُشتبها و عير متشبه انظَرٌدا ای کرو [3 نمر یلعه لد فی كم ینت ت قوم يمون 9 ) 
[الانعام ]٩۵-۹٩‏ 
«خداوند شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورنده مرده از زنده 
است. این است خداوند. پس [از حق] به کجا برگردانده می‌شوید؟ ()) [همو] شکافندة صبح است و شب 
را [ماية] آرامش و خورشید و ماه را [معیار] حساب قرار داد. این تقدیر [خداوند] پیروزمنٍ داناست () 
و اوست کسی که ستارگان را برای شما آفرید تا در تاریکیهای بیابان و دریا با آن راه یابید. بی‌گمان آیات 
[خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان کردیم () و اوست کسی که شما را از یک کس آفرید. 
آنگاه شما را قرارگاه و ودیعت‌گاهی است. بی‌گمان آیات را برای گروهی که در می‌یابند به روشنی بیان 
کرده‌ایم (4) و اوست کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه بدان [از] هرگونه رویبدنی, [از زمین] 
بیرون آوردیم. سپس از آن سبزه برآوردیم. که از آن [سبزه] دانه‌ای برهم نشسته بیرون می آوریم و از 


شکوفه‌های درختان خرما خوشه‌هایی [نزدیک به هم] دسترسی است و باغهایی از درختان انگور و زیتون 


و انار همانند و ناهمانند [بیر ون آوردیم] . به میوه آن چون به بار نشاند و به رسیدنش بنگرید. بی‌شک در 

این برای گروهی که ایمان دارند. نشانه‌هاست (6) ». 

نی أيهم شا الله لسوت و از ن و مَابَیتهما لا بالحق و أجل مُسَمٌی و 

إن یمن ناس بلقاي رهم تکفرون) [لررم 0 

«آیا در ضمیر خود اندیشه نکرده‌اند [که دریابند] خداوند آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست مگر به 

حق و [تعیین] سرآمد مقرر نیافریده است؟ و به راستی بسیاری از مردم به لقای پروردگارشان ناباورند». 

رن الله لسوت و لرض الح و لشجزی کل تفس بعاکسبث و هُم لا بطلفون» 
[الجائیه ۲ ۲] 

«و خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است و تا [سرانجام] هر کسی متناسب با دستاوردش جزا 

داده شود. . و آنان ستم نبینند». 

(حَلَق لنوت و الأزض بح و صور کم فاخشن ور کم و اه العصیز6 ین ۳ 

«آسمانها و زمین را به حقّ آفرید و شما را نقش بست. آنگاه نقشتان را نیکو گرداند و بازگشت به سوی 

اوا 

شریعت خداوند نیز با عقل و حکمت کاملاً ه مآهنگی دارد: 

(ر کم فی الْقصَاص حینوه يالى الب لک تقون (ابترء 0۷٩‏ 

«و ای خردمندان برایتان در قصاص [مایة] زندگانی است باشد که شما تقوی پيشه کنید». 

یام مود فمن کان منم مریضازعلن تفر فده نیم خر علی الَذِينَ تیوه فذیه 

طعَام مشکین فمن تطع یراق خر لو آن تصوموا خير کم ان کنشم من [البقره ۱۸۲] 

«روزهایی معدود به تعدادٍ آن از روزهای دیگر [بر او واجب است] و بر کسانی که آن را به دشواری تاب 

می‌آورند کقاره - که عبارت از خوراک بینوایی است - واجب است. پس هر کس که به دلخواه خیری 

[افزون] انجام دهد. آن برایش بهتر است و روزه گرفتن - اگر بدانید - برایتان بهتر است». 

( این انوا داش پدین | أجل م مکی فاکتبوه و لیکثب بتکم کات با 

یاب کانب آن کب كما لاله ليكب و لينلل الَذِى علیه لح ا ی 
له بالفد 


ا 
١‏ 
5 


۱ 
تن 


ت 
سے 
3 


مه شین فان كان نی عليه الحَق سفیهاً از ضعیفا و ا بسکطیع أن بل هو فلینلن وله 


e 


انتشهدرا شهیدین من رَجَالکم فان ا يکونا رَجُليْن فرجْل و ام مرأتان ممن تَرضون من الشهدآء 
o f‏ ۳4 7 رز رم ۰ 
أن تضل اخد خداهما فد کر اخداهُعا خی و يأب الشَهَدَآء ذا ما ذغواو لا سما آن تکوه 
صغیرً و کپیرا ال أجله ذ لک افسط عند ال ر أفرم َو و دنیآ راا الا آن تکون 
جر اضر یرنه ینک تم لک نآ تکتبوها و آشهذوا لا تبایشم و لا با 


کاب و لا شهید و ان تَفعلوا اه فُشوق بكم و الوا له وب له و له کل شىء عم 
[لبقره ۲۸۲] 
«ای موّمنان, اگر به وامی تا سر رسیدی مقرّر [با همدیگر] معامله کردید. آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای 
[آن را] دادگرانه بین شما بنوبسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از آن که چنان بنویسد که خدا به او آموخته 
است سرباز زند. او باید بنویسد و کسی که وام بر عهده اوست املا کند و باید از خداوند. پروردگارش پروا 
بدارد و از آن چیزی نکاهد. اگر کسی که وام بر عهدة اوست. کم خرد یا ناتوان باشد یا خود نتواند املا کند, 
بايد سرپرست او عادلانه املا کند. و دو شاهد را از مردانتان گواه گیرید. و اگر دو مرد [حاضر] نباشند. یک 
مرد و دو زق ار کات از گرهان که فی شید [گواہ یرید کا اکر کی از انا قوش کد یکی از آنان 
به دیگری یادآوری کند و گواهان هرگاه که فراخونده شوند. نباید سرباز زنند و از آن که آن را - خواه 
اندک باشد یا بسیار - تا سر رسیدش بنویسد. دلگیر مشوید. این به نزد خداوند به قسط نزدیکتر و برای 
گواهی دادن استوارتر و به آن که به شک نیفتید [به احتیاط] نزدیکتر است. مگر آن که تجارتی حضوری 
باشد که آن را در میانتان دست گردان می‌کنید. پس در این که آن را ننویسید. گناهی بر شما نیست. و 
چون خرید و فروش کنید. گواه گیرید و به نویسنده و به گواه نباید زیان رسد. و اگر [چنین] کنید. آن [ کار] 
برای شما نافر مانی است و از خداوند پروا بدارید. و خداوند [اين چنین] به شما آموزش می‌دهد و خداوند 
به همه چیز داناست». 
(الَِينَ ون سول ال الم الى یَجدوته كوبا عِندَهُم فى الَوْرَاة و الأنجيل یمه 
بالمفروف و يَنهاهُم عَن الْمُنکر و نجل له الطیکت و يحرم عَلَيْهم الحََست و بضع عنهم 
شرم د غلل ای کات علب ارين موی ور ا ال وال 
عة رتتیک هم الْمُفْلْحُونَ) [الاعراف ۱۵۷] 


«کسانی که از رسولی پیر وی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 


انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهده] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را پاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 

تقلید کو رکورانه از هر کس ی که باشد و به کار نینداختن عقل اشتباه و نادرست است: 
(مَتهم کمتل الذٍی اتود تارا فلا أضاءث ما حوله هب ال بُورهم و رکه فی لت ل 
بْصرُون) [البفره [1Y‏ 
«داستان آنان چون داستان کسانی است که آتشی افروخته‌اند آنگاه چون [آتش] پیرامونشان را روشن 
ساخت. خداوند نورشان را ا را در تاریکیهایی که [در آن چیزی] نبینند. رها کرد». 
(ر إذاقیل هم تالا ای ما رل اللو إلى الرشول قاُوا حشبتا ما وجذتا علیه عباءا رل کان 
بارهم لا یِلفُون میتا و لا یَهتدون6 [لمانده 0۰۴ 
«و چون به آنان گفته شود: به سوی آنچه خداوند فرو فرستاده است و به سوی رسول [خدا] بيایید. گویند: 
آنچه نیاکانمان را بر آن یافته‌ایم برای ما بس است. [آیا چنین می‌گویند] هر چند که پدرانشان چیزی 
نمی‌دانسته, و [هیچ راهی] نمی‌یافتند؟». 

در هر موضوع و معامله بدون عل م آوری و تحقیق و تنها از روی حدس TT‏ 
درست نیست: و لا فف ما لیس ک به عم اد المع و اضر و لاد کل ولتک کان له 
مَس مسیولهٌ 4 [بنیاسرائیل ۳۹] 
«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل, هر یک از اینها از آن 
بازخواست خواهند شد». 
لا هی او آشماء e‏ انش وبا کم ما رل له بَا ِن سُلْطَنِ نون إل ال وما 
تهُوی الأ و لقَد جَاءَهم من رَبهم الْهْدَىَ) [نجم [rr‏ 
«اين جز نامهایی نیست که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده‌اید که خداوند درباره [درستی] اش 


دلیلی نازل نکرده است. از کان ا واه وھا وت نی وت و به راستی از [سوی] 


پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است». 


و ما هم به ین علم إن و ون إل الط و الط ل نی من لح شیا؟ [النجم ۲۸ 


«و آنان به آن هیچ علمی ندارند. جز از گمان پیروی نمی‌کنند و به یقین گمان از [شناخت] حقّ چیزی را 


کفایت نمی‌کند». 

هر آدمی. در مورد استعمال نکردن یا استعمال کردن نادرست عقل خویش مورد مواخذه 
و با زخواست قرار می‌گیرد: 
(و لا فف ما لیس لک به عم ان السَفع و ابص و افوا دگل آرتتنک کان عَنه مضفوبة» 


[نی اسرائیل ۳] 
«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل, هر یک از اینها از آن 
بازخواست خواهند شد». 
ی 
ج- آدم ٤‏ .که تمام انسان‌ها فرزندان اویند: 
إن مَل عیسی عند الله کل ءادم له له من راب نم قال له کن کون [آل عمران 0۹ 
«به راستی شأن عیسی در نزد خداوند مانند شأن آدم است. [که خداوند] او را از خاک آفرید. آنگاه به او 


ar 


فرمود: موجود شو و [بی‌درنگ] موجود شد». 

نی اد د ارلا عل اسا ری کک و ریشا و لماش ای کک یر ذلک من 

نت الله للم رون [لاعراف ۲۱ 

«ای فرزندان آدم, به راستی لباسی را که شرمگاه‌هایتان را بپوشاند و [ما به] زینت شما باشد نازل کردیم, 

و لباس پرهیزگاری [از همه] بهتر است. این از نشانه‌های خداست. باشد که آنان پند پذیرند». 

راکو و تسوا و یلههم الأمَل فسَوّت یعون (لحبر ۳ 

«آنان را بگذار تا بخورند و بهره‌مند شوند و آرزو [های دور و دراز] مشغولشان بدارد. که [حقیقت را] 

خواهند دانست». 

۵ ین ادم و هم فی ار و خر و رَرفتهم ِن لت و لضلَهُم علن کییر 
HE‏ خُفنا تفْضیلا [نی‌سرایل .۷ 


«و به راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم و در بیابان و دریا آنان را [بر مرکب و غیر آن] سوار کردیم و 
از پاکیزه‌ها به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش چنانکه باید برتری دادیم». 
ّم آغهد الیکم یبن لدم أن لا تخبذرا الط اه لک عدو مین » 

یس ۰] 
«ای فرزندان آدم. آیا به شما حکم نکرده بودم که شیطان را نپرستید. که او برایتان دشمن آشکار است». 
س- آیا هر انسانی می‌میرد؟ 


ج- آری» a‏ پیدا می‌شود. می‌میر د. 


کل تفس نع النرت نون جور ذم اَم تكن ژخزع عم ار و آذخل الْجَنَةَ َد 


فا و ما الْحَيَلوة انیا منم لو [آدعمران ۱۸۵] 

«هر موجود زنده‌ای چشندة [طعم] مرگ است. و جز این نیست که پاداشهایتان را در روز قیامت. به تمام 

و کمال خواهید یافت. پس هر کس که از آتش [جهتم] دور داشته و به بپهشت در آورده شود, بی‌شک 

رستگار شده است. و زندگانی دنیا جز ماية فریب نیست». 

و ما جعلتا لبشر من قبلک الْحلد ین ث هم الخيدرن )کل تفس دا القوت و تیلرکم 

یال و الخیر َة و انا ترجعون انیا ۳۴-۳۵] 

«و اوست کسی که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. هر یک [از ستارگان] در آسمانی شناورند (۲) هر 

جانداری چشندۂ مرگ است و شما را برای امتحان, به سختی و آسایش می‌آزماييم. و به سوی ما 
بازگردانده می‌شوید (م۲) ». 

کل تفس دا زب ناوجون [السكبوت ۵۷] 

«هر ی چشندهٌ مرگ است. آنگاه به سوی ما بازگردانده می‌شوید». 

(انک میت و نمیشن 6 (لزمر ۳۰] 

«[ای پیامبر] بی‌گمان تو خواهی مُرد و به یقین آنان نیز خواهند مُرد». 

س- خدای تعالی, برای انسان چه اندازه نعمت‌ها را عطا نموده است؟ 


ج - خداوند برای انسان نعمت‌های بی‌شماری ارزانی نموده است: 


O Se E TSE e SA A E SA 1۳۲‏ مصاحبه با قرآن 
اا رق ان ق ٤‏ ر ار بے سه مق 3 
و ءاتاکم من کل ما سَالَمُوهُ و ِن تدوا نغمت الله لا د موها ان الانستن لظلوم کاز 
[ابراهیم ۳۴] 


«و از هر چه از او خواستید به شما داد و اگر [بخواهید] نعمت خداوند را بشمارید. نمی‌توانید [همۀ] آن را 
بشمارید. بی‌گمان انسان ستمگر [و] ناسپاس است». 
ماع مرگ وگو ول هس وم و 
و ان تعْدّوا نِعْمَة الله لا تخصوها إن الله ور رحیم 4 [النحل 0۸] 
«و اگر [بخواهید] که نعمت خداوند را بشمارید. نمی‌توانید [همة] آن را بشمارید. بی‌گمان خداوند آمرزندة 


مهربان است». 


مسائل اعتقادی و ایمانی 


س- به کدام مسائل, ایمان آوردن لازم است؟ 
ج - بر هر مسلمان, ایمان آوردن به خدا. فرشتگانش. پیامبرانش, کتابهایش و روز رستاخیز 
(قيامت)» لازم و ضروری است: 
ولوا ءامنا ال رم زنل TR EET TE‏ 
وم آوتی شوشی و E‏ تی اون نرنه ا نرق ا لَه مُسلمُون ر( 
[البقره ۱۳۰] 
«بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
نوادگانٍ یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز] آنچه که به [دیگر] 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاريم. 
و فرمانبردار او (خداوند) هستیم». 
یس ابر آن وا وجو هكم قل اْعضرق و الْعفرب لكي الب من امن باه رازم خر 
امک و الکتب و لین و ءاّی المَال على خبّه ذوی القَرْبَى و ینمی و کین و | این 
اليل و این و فی الرّقاب و هام اوي الرَكوة رَالموفُونَ بعَهْدِهم إذا راو 
ارين فى لاس الضاء و حین باس وتک این صدفرا و ارکتیک هم الْسَفُون 6 
[البقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 


قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال رادر عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 


یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 

بپردازد و وقا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 

بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

( لوق نو لکلا ال کین مهن 

ا ن ره و الوا سیغتا وا رانک ریا و ایک الْمَصِير ره ۱۸۵ 

«رسول [خدا] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده شد ایمان آورده است و موّمنان [هم] . هر 

یک به خداوند و فرشتگانش و کتابها فرستادگانش ایمان آورده‌اند [و گفتند:] میان هیچ یک از 

فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا؛ آمرزش تو را [می‌خواهیم] و 

بازگشت به سوی توست». 

س- از دیدگاه شماء برای فلاح و رستگاری اخروی انسان, کدام شرائط لازم است؟ 

ج - تنها یک شرط, و آن عبارت است از: ایمان آوردن و اراد خلل‌ناپذبر بر عم لکردن بر وفق 

آن: 

إن لين انوا و لین هادا و اْصری و الصنییین بت من ءام بالل و ايوم الأخر و عمل 

صَلحا هم رهم عند رهم و لا خووف علیهم و لا هم یخرون6 ابتره ‏ 

«به راستی کسانی از موّمنان و یهودیان و ترسایان و صابئین که به خدا و روز قیامت ایمان آوّرده و کار 

شایسته کرده باشند. پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین 

شوند». 

يى من اش هه لله و هوم مش لاخ عند ره و لا خوّف علیّهم و لا هم یخرلون6 
[البقره ۱۱۲] 

«آری, هر کس که نیکوکارانه روی دل به سوی خدا نهد او پاداش خود را در نزد پروردگارش دارد. و نه 

بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوند». 

إن لیاوا و لین هاذواو الصَیتُون و اللَصَرَى مَنْ ءَامَنَ بالّه رازم خر عمل 

صلحا تلا خزت علیهم ول شم یلو ن6 [داد. 4[ 

«موّمنان و یهودیان و صابئان و مسیحیان, هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته 


انجام دهد. هیچ بیمی بر آنان نیست و نه آنان اندوهگین شوند», 

(ْ لین ءامَوا و عملوا الصَلحنت و ابرا ای ره هم ارک َصخب ال شم فیها 

حون [مود ۲۳] 

«کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و [با روی نهادن] به سوی پروردگارشان فروتنی 

کرده‌اند. اینان بهشتی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 

إن لین منوا و عملواالصلِحنت کاٹ هم جث ادوس 6 (نکیت ۱۰۷ 

«به راستی آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. جایگاه پذیرایی‌شان باغهای فردوس 

است». 

([إ الَذِينَ منوا و عَملوا الصٌنلِحت و تَوَاصَوّا بالحق و تاصوا بالصَبٍْ © الصر ۳ 

«مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و همدیگر را به حق سفارش و همدیگر را به 

شکیبایی توصیه کرده‌اند». 

س- آیا بدون ایمان, عملی پذیرفته می‌شود؟ 

ج - هرگز نه. عمل بدون ایمان؛ نه صالح شمرده می‌شود و نه سورد پذیرش حضرت حسق 

قرارمی‌گیرد: 

©2 یرم الْقیسمة وزناً‎ e 
]۱۰۵-۰ ¬ جرا جهن بما روا و احْذَُا ایی و رسلی هروا € 6 [لکیف‎ . 

«اینان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کفر ورزیدند. پس [حاصل] کارشان تباه شده 

است, در نتیجه روز قیامت هیچ وزنی برایشان برپا نخواهیم داشت (#) این است که سزای آنها به [کیفر ] 

آن که کفر ورزیدند و آیات مرا و رسولانم را به ریشخند گرفتند. جهتم است (3)) ». 

(َیْحَة عَلَيْكُم قاذا جاء لوف رأیتهم ینظرون (لیک دور ر نی فش له من 

ار اذا ذهب الوق سگم اة جدا یه شح عَلَی الخیر وکتیک له بمئوافَأحبْط الله 

مهم و کان د لک علی اللّه يَسيراً© [لاحزاب 0٩‏ 

«در حالی که بر شما بخل می‌ورزند. پس چون ترس [در میان] آید. آنان را بینی که به تو می‌نگرند. در 


حالی که چشمهایشان مانند کسی می‌گردد که از [سختی] مرگ بیهوشش کرده باشند. پس چون ترس از 


میان برود. بخل ورزان بر مال با زبانهای تیز بر شما زبان‌درازی کنند. اینانند که ایمان نیاورده‌اند و 
خداوند اعمالشان را تباه می‌گرداند. و این [کار] بر خداوند آسان است». 

(ذ لک با هم کرهوا ما رل الله تاخبط آغتلهم) (مسد | 

«اين از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند. در نتیجه خداوند اعمالشان را 
تباه کرد». 

لین کرو ار صذوا عن سبیل الله و اقرا سول ین بعد مانب هم دی ن یضرا 
ال تیار سیخبط آغعلهم) (مسد ۳۷ 

«آنان که پس از آن که هدایت برایشان روشن شد. کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و با 
پیامبر مخالفت ورزیدند, به خدا هیچ زیانی نمی‌رسانند و [خداوند] اعمالشان را تباه خواهد کرد». 

س- آیا ایمان, بدون عمل صالح ارزشمند است؟ 

ج - آن ایمانی که در نتيجة آن. عمل صالح» یا تصمیم برای انجام آن. پدیدار نشود. ایسمان 
معتبر و ارزشمند به شمار نمی‌رود: 

من اس من يفول امن ال و الم خر و ما هم بشوونین6 یره« 

«و از مردم کسانی هستند که می‌گویند: به خدا و به روز بازپسین ایمان آورده‌ايم. حال آن که مؤمن 


نیستند». 
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و ذا قیل لَه ءامئوا کم ءامن اس فلا رین کم ءامن السَُهاء ألا نه شم السُفهاء كن 
لا یعون [لبتره ۱۳] 

«و چون به آنان گفته شود: ایمان آرید چنان که مردم ایمان آورده‌اند. گویند: آیا چنان که بی‌خردان ایمان 
آورده‌اند. ایمان آوریم؟ بدان که در حقیقت آنانند که بی‌خردند ولی نمی‌دانند». 

#أحسبٍ القاس أن يتر كرا أن یو لوا ام و هم لا تون (لسکبرت ۲ 

«آیا مردم می‌پندارند که رها می‌شوند به [مجرد] آن که بگویند: ایمان آورده‌ايم و آنان آزموده 
نمی‌شوند ؟). 

من مق کرد من عمل صَللحا قلاتشیهم يَمْهَدُونَ) [نروم ۴۴] 

«هر کس که کفر ورزد [بداند که] کفرش [به زبان] اوست و هر کس کردار شایسته کند. پس برای 


خودشان پیش اندیشی می‌کنند». 

إل الَذِينَ انوا و عَملوا الصَِحَتِ و تَاصَوا بالحق ‏ تاصوا بالصب € [لسر ۳ 

«مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و همدیگر را به حق سفارش و همدیگر را به 
شکیبایی توصیه کر ده‌اند». 

س- آیا ایمان, کم و افزون می‌شود؟ 

ج - آری, کیفیت ایمان کم و بیش می‌شود: 

لین قال هم لس نلاس قذ جَمغوا کم اوه فرَا دهم این ینار قالوا نبا له رنف 
لو كيل € [ آل عمران ۱۳۳ 

«کسانی که مردم به آنان گفتند: به یقین مردمان [کافر] برای [نبرد] با شما [سپاه] فراهم آورده‌اند. پس از 
آنان (سپاه کفر) بترسید. که [اين گفته] ایمانشان را افزون ساخت و گفتند: خدا ما را بس است و چه نیک 
کارسازی است». 

تما اون لین لا ذکر الله و جلث فُلُوبُهُم و إذ إا تلت علیهم یه رادنهم يمنا و على 
رهم َو کلون) [نناد ۲] 

«موّمنان تنها آنانند که چون خداوند یاد شود. دلهایشان ترسان گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده شود 
بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل می‌کنند». 

(واذا ما آنزلث شور قملهم من یقول که زادنه هنزو یام لین منوا زانهم ایمناو 


۶ 
مر مر 


هم یبش رون ره ۱۲۴] 
«و چون سوره‌ای فرستاده شود کسی از آنان هست که می‌گوید: چه کسی از شماست که این [سوره در 
حقّ] او ایمان را افزون ساخته است؟ اما مومنان, ایمانشان را افزوده است. و آنان شادمان می‌گردند». 
و مارا زیون الأَخْرَاب الوا هنذا ما وعدتا الله وله و صَدق الله حول دما 
رادم ال ایعنا و تشلیماگ لاحزاب ۲۲] 
«و چون مومنان ۳ [ی کافران] را دیدند. گفتند: این است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده 
بودند. و خداوند و رسولش راست گفتند. و در حقٌ آنان جز ایمان و تسلیم نیفز ود». 

و ما جعلناأضحنب ال له ملَتیکة و ما جعلتا عدتهغ إل نة لین كرو لیشتیقن ادن 


ر 


۳ الب و یداد الَذِينَ انوا يناو یرتاب لین ۳ الكت و اون ولرل 
زین فی لیم رض و کون ال بلق یک غل ال ری 
اء و ما یفلم جُنود ریک لو و ما هی الا کی للبشٍ؟ المدنر ۳۱ 

«و جز فرشتگان را موکلان آتش [دوزخ] نساخته‌ایم. و شمار آنان را برای کافران جز آزمون قرار 
نداده‌ايم. تا اهل کتاب یقین حاصل کنند. و تا مؤمنان مؤمن‌تر شوند و تا اهل کتاب و مؤمنان شک نکنند. و 
تا بیماردلان و کافران بگویند: خداوند به این مثل چه خواسته است؟ خداوند بدینسان هر کس را که 
بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند. و [شمار] سپاهیان پروردگارت را جز او 
[کسی] نمی‌داند. و این جز پندی برای بشر نیست». 

س- آیا در حالت نزع و جان کندن» توبه و ایمان پذبرفته می‌شود؟ 
ج-نه خیر: و ليشت الوب للذ ین یعون یات تن اذا ضر أَدَهم لت قال ی نب 
القن و الذي یوون و هدار وتتیکت دتا هم عد عَذابا آلیماک [الساء ۱۸ 
«و توبة آنان که مرتکب بدیها می‌شوند تا آنگاه که کسی از آنان را مرگ در رسد. گوید: من اینک توبه 
کرده‌ام [پذیرفته] نمی‌شود. و نه [توبة] آنان که کافر بمیرند. برای اینان عذابی دردناک مهنا ساخته‌ايم» 
(ستجدون ءاخرین ريدو ن آن موم یاو هم کل مار ی او دیس ایو رد 
فتوکم و وا یک الم و یک هم دهم و الوم حیث تفم وهُم و آولتیکم جقت 
کم عَلیهم سُلطنا مُبينا یناک [لساء ۹۱ 
«[گروهی] دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما ایمن شوند و از قومشان [نیز] در امان باشند و 
هرگاه به فتنه بازگردانده شوند. در آن نگونسارشان کنند. پس اگر از شما کناره نگیرند و به شما [پیام] 


۷ ۳ 
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آشتی نفرستند و دستشان را [از شما] باز ندارند. هر کجا که آنان را بیابید. آنان را [به اسارت] بگیرید و 
آنان را بکشید و اینانند که برایتان بر آنان حجّتی آشکار قرار داده‌ایم». 

و جوزتا ببنی اش : یل الْبَحْرَ تیه فوعون و وده بغيا و عَذواً خی ذاذر که لْعْرَ قال 
ءانث أنه 5 له إل لذ اَنَث په وا اشرءیل ‏ أا من المُشليين) إبرنس ]٩۰‏ 

«و بنی‌اسرائیل را از دریا گذراندیم. آنگاه فرعون و لشکریانش از روی ستم و تجاوزکاری در تعقیب آنان 
شدند. تا هنگامی که [درد] غرق شدن به او رسید. گفت: ایمان آوردم که معبود [راستینی] نیست مگر 
کی ا و ارات ا 


توحید و بکتا پر ستی 


س-خدای تعالی چگونه ذاتی است؟ 
ج- خدا .نام ذاتی آن هستی‌ای است که جهان هستی و موجودات را آفریده است: 

( ثذ رکه اضر هو یذ رک اضر هو اللّطيف این لانسم ۱۰۳) 

«چشمها او را در نيابند و او چشمان را در می‌یابد و او باریک‌بین آگاه است». 

وا اشم اي از لا ثلاث ی ره 1 مبگرن پنشیی ما 
لا ضَرّ ال هل رى ای ط و البَصِير أم هل د تشتوی الظلمْت وال آم جََلوا لله شرکاً اقرا 
که تک جه ال علیهمفل له ین کل شىء و و اجه 6 زرد ۱ 

«بگو: پروردگار آسمانها و زمین چه کسی است؟ [در پاسخ آنان] بگو: خداست. بگو: آیا به جای او 
دوستانی گرفته‌اید که برای خودشان [هم] اختیار سود و زیانی ندارند؟ بگو: آیا نابینا و بینا برابر است؟ 
[هرگز.] آیا تاریکیها و روشنی برابر است؟ آیا شریکانی برای خداوند قایل شده‌اند که همچون آفرینش او 
آفریده‌اند. آنگاه آفرینش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفرینندۀ همه چیز است و او یگانۀ 
قهّار است». 

یی آنا ال 5 که إل آنا فاغبذنی و أقم لصو زر (طه ]٠۴‏ 

«بی‌شک من خدا هستم. معبود [راستینی] جز من نیست. پس مرا پرستش کن و برای یاد کردن من نماز 
رای ان 

(قال ربا لد آغطی کل شَی, خُلَه که هدی4 (طه ۰ 

«گفت: پروردگار ما کسی است که به همه چیز [هیئت] آفرینش را داده, آنگاه او را آبه جستجوی 
نیازهایش] هدایت کرده است». 

الله دلق كل شى ۽ و هو على کل ت شىء و کیل 4 آلزمر ۲ 

«خداوند آفرینندۀ همه چیز است و او بر همه چیز نگهبان است». 


خدا یگانه است: و هکم اهر حد لاه اه هو خن الحيم 6 [لبتره ۱۳] 


«و معبودتان. معبود یگانه است. معبود [راستینی] جز او نیست. بخشایندۀ مهربان است». 


يأل الکتب لا تفلوا فی دینکم و لا تو لوا على ال إل لح ما ایح عیسی ان مریم 
سول الله و کته اه ای مریم و روح مه امنا بالله وميه و لا توا له نتهوا عفر 
لک تما له ال و کا ج ان یکر ن له ولد لها فی لر ت و مافی ارک و کی ااه 
وکیلاً) [النساء ۱۷۱] 
«ای اهل کتاب. در دینتان غلو نکنید و دربارۀ خداوند جز حقٌ نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
(نصنحبی السجن راب شروخ آم ال حذ لها إبرسف +۳ 
«ای دو همزندان من, آیا خدایان پراکنده بهتراند یا خداوند یکتای قهّار؟». 
فل من رب اموت و ال ض ثُل ال لادم ِن دونه ولا َون لاهم تفعاو 
لا ضرا ثل هل یشتوی الغمی و ابیز اَم هل تشتوی الظلمتُ و لور أ جعلوا لله شرگاء 
وا كَحَلقه تب الق عَلَيْهم قل الله َلق كَل شیء و هو لو جد اهر [لرعد ]٠١‏ 
«بگو: پروردگار آسمانها و زمین چه کسی است؟ [در پاسخ آنان] بگو: خداست. بگو: آیا به جای او 
دوستانی گرفته‌اید که برای خودشان [هم] اختیار سود و زیانی ندارند؟ بگو: آیا نابینا و بینا برابر است؟ 
[هرگز.] آیا تاریکیها و روشنی برابر است؟ آیا شریکانی برای خداوند قایل شده‌اند که همچون آفرینش او 
آفریده‌اند. آنگاه آفرینش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفرینندۀ همه چیز است و او يگانة 
قهار است». 

ومتبلالَض عغیر الأزْض و السَمنوت و روا لله الو جد الاک [برایم ۴۸ 
«روزی که زمین به زمینی دیگر دگرگون شود و آسمانها [نیز چنین شوند] و به پیشگاه خداوند يگانة قهّار 
آشکار شوند». 

از هر عیب و نقص. پاک و منزه است: 
الوا مُبحتک لا علم لاإ ما علْتَا نک آنت الْعلیم الحکیم؟ [لبقرء ۰ 


«گفتند: تو را به پاکی یاد می‌کنیم: ما دانشی جز آنچه به ما آموخته‌ای, نداریم. تویی که دانای فرزانه‌ای». 


ک a‏ گر أو فعُودو عَلّى جتوبهمر کون فى عْلّق لنوت و ال ض د 
(الَذِينَ ید كرون الله قیما و قعوداو على جنوبهم و یتَفکرُون فى خلت | وا 
ا هلات 1 نگ تا عذاب الا [آل عمران ۱۱۹۱ 

E‏ خدا را ایستاده ونشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین 


آند يشه می‌کنند. [و می‌گویند:] پروردگارا این را باطل نیافریده‌ای, پاکی برای توست. پس ما را از عذاب 


E 
و جَعَلوا له شر كا الجن و ول و روا لَه بين و بت بغیر علم بح و شعنلی عَم‎ 
11۰ ۰ يَصِفُونَ) [الانام‎ 


«و برای خداوند شریکانی [از] جن قرار دادند. حال آن که [خداوند خود] آنها را آفریده است و ناآگاهانه 

پسران و دختران برای او برساختند. او پاک و از آنچه وصف می‌کنند. بسی برتر است». 

(سبحَنته و تعنلی عَمَا ولون علا کبیراً) [نی‌سیل ۳ 

«او پاک است و بسیار والاتر است از آنچه می‌گویند». 

با هر خوبی ‏ وکمال متصف است: 

(الْحَند له الّذِى حَلَىَ سنوت و الأَرْضَ و جعل الظَلَمَتِ و الور د“ الذي فوا رهه 

یعدلُون6 [لانام ] 

«ستایش خداوندی راست که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و نور را پدید آورد. آنگاه کافران [یتانی 

را] با پروردگارشان برابر می‌نهند». 

و له الأشمَاء الخشتی اوه بها و روا لین بلحدون فی شمه سیجزون ماکائوا بغتلون 4 
[الاعراف ۱۸۰] 

«و خداوند نامهای نیک دارد. پس به آن [نامها] او را به [دعا] بخوانید و آنان را که در نامهای او کجروی 

می‌کنند. رها کنید. [سزای] آنچه را می‌کردند. خواهند دید». 

قل اذ iT‏ الُْستی و ا تَجْهرْ بصلاتک و 1 

تخافت بها و ابت ب غ بين د د لک سپیلا؟ [بنیاسرائیل ۱۱۰ 

«بگو: خداوند را 0 ۳ «رحمن». را بخوانید. هر کدام را که بخوانید [نیک است] که خداوند نامهای 

نیکو دارد. و نمازت را [چنین] بلند مخوان و آن را آهسته [نیز] مخوان و میان این [و آن] راهی [میانه] 


بجوی». 


۳ 
۶ ۶ و 


ول الحفد لله الَذِى لخد وا دار لم یکن له ٤‏ ریک فی امک وم كن 
و کیره تکبیرا [بنیاسرایل ۱۱ 


ولي مَنَ الدل 


«و بگو: ستایش خداوندی راد.ت که فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی نیست. و از 
ناتوانی کارسازی ندارد. و چنانکه سزاوار است او را به بزرگی یاد کن». 
ال له اهر لَه الأسمَآء الحشتی4 ره ) 
«خداوند است که هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. او نامهای نیکو دارد». 
زنده است ت: (الّه لالح یوم تأده نة و لاتم لما فى الشعدوات و 
فیالازض من ذا لیقع ده یه یغم ما ین رهم وما مهم و لا یْحیطون بشیم 
ین جلیه بت شاء َع كرسي الوت و الض و یشوه حظهتا و هو الم الط 
البقره ۲۵۵] 
«خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آنِ اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آيندة آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرسیٌ [فرمانروایی] او آسمانها و زمین را فراگرفته است و حفظ آن دو بر 
او گران نمی آید و او بلند مرتبةٌ بزرگ [قدر] است». 
(لله ۹ له هو لح الوم (آلعمران ۲ 
«خدا [ست که] معبود [راستینی] جز او نیست. زندۀ پاینده است». 
(و عَنت لو لح یوم و قذ اب مَن حتل ظما 6 ۱۱ 

«و چهره‌ها برای [خداوند] زنده [و] پاینده فروتن شوند. و هر کس [بار] ستمی برداشته باشد. ناکام شود». 
و نوكل علی الحت ي الیل یوت و سيخ بحفدو و کی په دوب عبادو ییا [لنردد ۸ه 
«و بر زنده‌ای که نمی‌میرد. توکل کن و با ستایشش [او را] به پاکی یاد کن و او به گناهان بندگانش [به 

عنوان] آگاه بس است». 
شنوا است: و قنلوا فی سپیل الله وَ اعَلَمْدَا اَن الله سَمِيعٌ عَلیم) [بتره [ree‏ 
«و در راه خدا پیکار کنید و بدانید که خداوند شنوای داناست». 


2 ® ر dr‏ س ۳ 
و تمت کلمت ریک صدذقا ‏ عدلا ل مبدّل لکلعته و هُوَ السَميم الْعلیم) (لاسام 0۱۵ 


«و وعدة پروردگارت از روی راستی و انصاف کامل است. برای سخنانش تغییر دهنده‌ای نیست. و او 


شنوای داناست». 
(و دیرف بر هيم اعد من ابیت و ميل ری تيل من کت آنت السَییم لیم 4 


[البقره ۱۲۷] 
«و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خان [کعبه] را بالا می‌بردند [و گفتند:] پروردگارا از ما بپذیر. 
همانا که تویی شنوای دانا». 
(ذ الب ارات چفر ن رب ای تنرت لک ما فی بطنی مُحورا بل من الک نت الشییم 
انیم [آل عمران ۳۵] 
«آنگاه که زن عمران گفت: پروردگار؛ من آنچه را که در شکم خود دارم - آزاد [از هر شرطی] - برای تو 
نذر کرده‌ام؛ پس از من بپذیر. تویی که شنوای ۳ 
لفق تبون من دون له ما لا شلک لَكُمْ ضراو لا فعا و له و السَمِيع العلیم > [اند. ٠٠١‏ 
«بگو: آیا به جای خداوند چیزی را می‌پرستید که برایتان اختیار [و توان] زیان و سودی را ندارد؟ و 
خداست که شنوای داناست». 
قاط السَمدوّت و اض جقل کم ین نمكم رجا و من عنم َو جأ یذ کم فیه مش 
کمثله شىء و هُوَ السَمیم البصین) [الشورى ۱۱] 
«آفرینندۂ آسمانها و زمین است. از خودتان برای شما همسرانی قرار داده است. و [نیز] از چارپایان 
اقسامی [آفریده است] با این [تدبیر] شما را بسیار می‌گر داند. چیزی مانند او نیست. و او شنوای بیناست». 

دارای اراده است: 

(لْ تنل یج له من فی ار ت و من فی و اش و ال و جوم و 
الجبال و الشَجَر و الب و کییر من الاس و كير َقَ له داب و من یهن الله فا من 
کرم ان لقع ما یَشاء) (لسج ۱۸ 
«آیا را خداوند است که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشيد و ماه و 
ستارگان و کوه‌ها و درختان و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند. و بسیارند [کسانی که] 
عذاب بر آنان تحقّق یافته است. و هر که را خداوند خوار سازد. گرامی دارنده‌ای ندارد. بی‌گمان خداوند 


هر آنچه بخواهد. می‌کند». 


3 
۳ ۳ 


ال ای عند؛ علم من الاکتلب نا ءاتیک بقل أن یرد ایک طوفک فلا رءا م 

اعدا ین قضل وی یی مأَشکر أ کر و من شکر انما شک لتفیه و من کفر فاد یی 

عُنی ریم 6 [نمل ۴۰ 

«کسی که به نزدش علمی از کتاب [الهی] داشت. گفت: من پیش از [یک] چشم به هم زدنت آن را نزد تو 

می‌آورم. و چون آن را در نزد خود مستقر یافت. گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیاز ماید که 

آیا سپاس می‌گزارم یا این که ناسپاسی می‌کنم و هر کس سپاس گزارد. تنها برای [سود] خود سپاس 

2 و هر کس ناسپاسی کند [بداند] که پروردگارم بی‌نیاز بخشنده است». 

ریک یلق ما یاه و شتا ماکان لجرا خن اللّه و تعّی عا رکون 
[القصص ۸] 


۳ 
مشتقراً 


عنده 


«و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد می‌آفریند و [هر کس را بخواهد] برمی‌گزیند. آنان اختیار ندارند. 
خداوند پاک و منزه است و برتر از آنچه شرک می آورند». 
مآ مره راد میا ُن ول ل کن فیکُون 4 [س 0۷ 
«جز این نیست که فرمانش - چون [آفریدن] چیزی را بخواهد [اين است] که به او بگوید: موجود شو. 
پس بی‌درنگ موجود می‌شود». 

روزی دهنده است: 
(قال جیسی ان مریم الم رین آنرن لیا مَائدَة من السماء نکن نا عبدا لوا و ءاخرنا و 
اية منک و ارژفتا و لت خير ال لر زقین) [الاند. ۱۱۴ 
«عیسی بن مریم گفت: خداوندا. ای پروردگار ماء سفره‌ای از آسمان بر ما فرو فرست که عیدی برای ما - 
برای اول و آخر ما - و معجزه‌ای از [جانب] تو باشد و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی». 
و لین هَاجَرُوا فی شبیل الله نم فلا أو منوا یرهم الله رزقاً سنا و ان الله هر حه 
ال زقین) لح ۵۸ 
«و کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند. آنگاه کشته شده‌اند یا مرده‌اند. خداوند به آنان روزی‌ای نیک 
می‌دهد. و به یقین خداوند بهترین روزی دهندگان است». 
۶ م تلهم حرجا فخراح ریک حير و هو َر الم زقین4 [المؤمنون ۷ 


«آیا از آنان مزدی می‌طلبی؟ پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است». 


إن الله و رداق ذو ال لین [الذاربات ۵۸] 
«خداوند است که روزی دهنده است [همان] توانمند استوار». 
و لذارا تجرا أو لوا انفضا ها و ترکوک قائماً قل ما عند الله حير من ن الهو د ین 
جرج ر ال راو زتین) الج 0 
«و چون تجارتی و سرگرمی‌ای ببینند به سوی آن پراکنده شده و تو را ایستاده [به نماز] رها کنند. بگو: 
آنچه در نزد خداوند است از سرگرمی و تجارت بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است». 
هدایت کننده است: 
َیقول السُهَاء من الئاس ما ولمم عَن قبلتهم ای انوا ها فل له العشرق و العفرب 
یَهُدی من یِشاء ای صر ط مشیم بت ۱۳۲] 
«بعضی از مردم کم خرد وه چه چیز آنان را از قبله‌شان که پیرو آن بودند. برگرداند؟ بگو: 
مشرق و مغرب از آن خداست. هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند». 
لیس علیک هُدَاُم وَلکنْ الل یی من يشا و ما تفقوا من یر لانم گم و ما تفقو 
ایتغاء وجه الله و ما فا ین یر بت ایک و شم 9 شون وبتر ۱۳۷۲ 
«[توفیق] هدایت آنان بر عهدةٌ تو نیست [و مسئولیت نداری که حتماً هدایتشان کنی] بلکه خداوند هر آن 


en 
n 


۳ 


کس را که بخواهد. هدایت می‌کند و هر مالی که انفاق می‌کنید. به سود خودتان است و [روا نیست] که جز 
برای کسب خشنودی خدا انفاق کنید. و هر مالی که ببخشید. پاداشش به تمامی به شما داده شود و شما 
ستم نمی‌بینید». 

روکد لک نله ءاینت بت و انا یی من رید لعج 0٩‏ 

«و بدینسان آن (قرآن) را [یه شکل) آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت 
می‌کند ». 

لو یلم لیم أوثّوا الع أذ ته احق من ربک فیومئوابه قشخبت له له و اد ال لها لین 
ام إلى صر ط تة شيم [الحح ۴ 

«و تا دانش یافتگان بدانند ۳ آن [وحی] از سوی پروردگارت حق است. و به آن ایمان آورند آنگاه 
دلهایشان برای او (خداوند) فروتن شود. و بی‌گمان خداوند هدایتگر موّمنان به راه راست است». 

رکذ لک جَعلتا ِكَل تین عَدرا ین انتجرمین و کی برک هَادياً و تصیر؟ [لفرقن ۳۱ 


«و بدینسان برای هر پیامبری از گناهکاران دشمنانی قرار دادیم و پروردگارت [به عنوان] رهنما و پاور 


کافی است». 
ر pe‏ 1 ما ت ۸ ا خن ۱ 
شرع لَكُم من الدّین مَا وصّی به نوحاً و الَذِىَ أو حَيْنا الک و ما وَصَيْنا به بر هيم و مُوسّی و 


اھ 


عیسی أن أقيمُوا این و لت وا فيه كبر على المشركين ما ذعُو هم له الله ین ج له من 
يشَاء و یهد یه من ینیب 6 [الشورى ۱۳] 
«از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ايم و آن‌چه که ابراهیم و موسی 
و عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقر داشت با این مضمون] که: دین را برپا دارید و در آن 
اختلاف نورزید. بر مشرکان آنچه که آنان را به آن فرا می‌خوانی دشوار آمد. خداوند به سوی [حقیقت] 
خویش هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند و هر کس را که رو به سوی او می‌نهد. به سوی خویش هدایت 
می‌کند». 

مالک و صاحب هر چیز است: 
له ایام هلان انى الوت زتافی الأزضٍ تن ذا 
ِى شفع ده له همین آریهم و ما ما بُجیطون شیم من عليه إل با اء 
وسح کَرسيهُالسَمَنوّت و الأَرْض و لا یود حفْظهما و هو اْعلیْالْعَظیم [لبترء ۲۵۵] 
«خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آڼ اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آیندۀ آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرسیٌ [فرمانروایی] او آسمانها و زمین را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر 


او گران نمی آید و او بلند مرتبة بزرگ [قدر ] است». 


لو لله ای السَمَنوّت و ماف الأرض يخر لمن یاه و یدب من شاه و الله عرز چم 
[آل عمران ۱۲۹] 


«و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداوند است. هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر کس 
را بخواهد عذاب می‌کند. و خداوند آمرزندهٌ مهربان است». 

و لا خسن لین یحو بَا ءاتَاهُم ال من فضله هو خَيرالَهُم بل هو شر لهم سَيْطوَكُونَ 
بَخلُوا به يوم اقب نمة سا 


«و کسانی که در آن‌چه خداوند از فضل خویش به آنان داده است, بخل می‌ورزند. نباید این [بخل] را 
برای خود خیر بپندارند. بلکه آن برایشان شر است. به زودی در روز قیامت آنچه در آن بخل ورزیده‌اند 
[مانند طوق] در گردنشان افکنده می‌شود و میراث آسمانها و زمین از آن خداست. و خداوند به آنچه 
می‌کنید. آگاه است». 
لو للّه مافی الشعوات و ما فی الأَرْض و کان ال کل شیم محیطا؟ انس. ۱۳۹ 
«و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد». 
(فْل لمن ما فى اموت و الرض فل لله کب عَلَى تفه الرمَة َة حمَة لمکم ای یم القیلمة یمد 
ورالد خسروا هم هم لا يمون [الانام 5 
«بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن چه کسی است؟ [در پاسخ] بگو: از آڼ خداوند است. 
بخشایش را بر خود ففتر داشته است. قطعاً شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست گرد خواهد 
آورد. آنان که به خویش زیان زده‌اند. ایمان نمی آورند». 
لله ما فى السَمَوّت و الأَرْض ان الله هو لعن الْحَمِيد© إلفان ٠١‏ 
«آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداوند است. بی‌گمان خداوند است که بی‌نیاز ستوده است». 
پروردگار همه است: «الْحَْد لب الْعلَمینَ > [لفاتی ۲[ 

«ستایش خدا را که پروردگار جهانیان». 
فطع دایز القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا و الْحَمْد له َب امین 6 [الانام ۴۵] 
«پس ريشة گروه ستمکاران برکنده شد. و ستایش خدای راست. ِ جهانیان». 
ان ریک الله الى حى السَمَو ت و الأَرْض فى سة ام ثم اس e‏ 
اهار یط حثيغاًوَ اسمس و الم ll‏ و أل له للق و الام تباررک الله 
رت ْعلَمین [الاعراف ۴ 
«پروردگارتان» خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت؛ شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 
فرمان او مسخْرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خا اوست. بس بزرگ است خداوند. پر وردگار 
جهانیان». 

ی یوم لاس لب لین 6 [لسطنفین ] 


«روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان ایستند». 

حاکم و فرمانروای مطلق است: 
ربكم الله ای خن السَمنوت و الرض فی سأر ای علی رش یی یل 
هار یله خیما و اسمس و القَمَرَ و الوم مسرت بأشرو ألا لَه الق و انم تهازک الله 
رت الْعلَّمينَ) [لاعراف [aF‏ 
«پروردگارتان. خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت» شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 
فرمان او مسخرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خاص اوست. بس بزرگ است خداوند. پروردگار 
جهانیان». 
(قل من یرد مین الشماء رارض ان ن شلک السَمْع الأَبْصر و من یُخرج الحَیّ من میت 
و يرح لت من الْحی و من یدب 2 الم قسیقولُون الله قل فلا تون [برنس ۳۱ 
«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد يا کیست که حاکم بر گوش و دیدگان است؟ و 
کیست که زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و کیست که کار [هستی] را 
تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آیا پروا نمی‌کنید؟». 
لتا تبون ین وه 3 مء مش اش ابو کم ما نَل لها ین شلطنن ان الک 
لَه مر اک تغبدوا ٩‏ اه لاک لین اکن أَكتَرَ النّاس ل یَغلفرن6 إبرسف ۴۰ 
«به جای او نمی‌پرستید مگر نامهایی را که خود و نیاکانتان نهااه‌اید که خداوند هیچ دلیلی بر [حقانیّت] 
آنها نفرستاده است. فرمانروایی جز خداوند را نیست. فرمان داده است که: جز او را بندگی نکنید. دين 
استوار این است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند». 
قل الله عم با يفوا له عيب السدوّت و الض ابص به و شیع ما مین دونه ِن و و 
لآ بُشرک فی خکُبه دا الکین ۳۹ 
«بگو: خداوند به میزانی که درنگ کرده‌اند. داناتر است. [ گاهی از علم] غیب آسمانها و زمین وی اوست. 
چه قدر بینا و چه قدر شنواست. آنان جز او هیچ کارسازی ندارند و در حکمش کسی را شریک 


نمی‌سازد». 


e 


۳ سَنة مما د دون 6 


[السجده ۵] 


بدا يدير الأَمْرَ من السَمَآءِ ء إلى الأزْض ثم رجا یه فی فی یم کان م مقداد 


«کار [هستی] را از آسمان [گرفته] تا زمین تدبیر می‌کند. سپس [حاصل] آن در روزی که مقدارش از 
روی شمارش شما هزار سال است به سوی او فرا می‌رود». 
والاترین قدرت و اختیار جهان از آن اوست: 
َم تلم الله ئة ملک السمنوت و الض و ما کم ین ُون الله من ول و ل تصیر 
۱ آلبتره ۱۰۱۷] 


«آیا ندانسته‌ای که فر مانروایی آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز او دوست و یاوری ندارید». 


ل 


(قل الهم میلک الک نوی الْعلک من تشاء و تنرع الغلک من تَشاء و یز من تشاء و تذل 
مَن تشاء بیرک الحیر نک ی کل شی ء دی [ آل عمران ۹ 

«بگو: خداوندا؛ ای دارند فرماتروایی؛ به هر کس که خواهی فرمانروایی دهی و از هر کس که خواهی. 
فر مانروایی بازستانی و هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار سازی. نیکی به 
دست توست. به راستی تو بر هر کاری توانایی». 

(قذكفر لین الا 7 لو الي اب مزیم فُل قَمَن یفیک من اللّه متا ان آراد آن یفیک 
اليح نج ريم مه ن فى الأزْض جیعً و له ملک الو ت رارض و ما يا 
یخّ ما یَشاء و له علی کل شیء قَدِيرٌ) [الماند. ۷) 

«بی‌گمان آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است». کافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسیح 
پسر مریم و مادرش و هر آن کس را که در زمین است. همگی نابود خواهد کرد. چه کسی در برابر 
خداوند [اختیار کمترین] کاری را دارد؟ و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دوست از آن 


خداست, هر چه بخواهد. می آفریند و خداوند بر هر کاری تواناست». 


فل تايها الاس ای زشول کم جییعا ا ی ری 2 
یخی و یمیت فتامئوابلّه وله ال لین ن الَذِى ین له و کلعنته و اوه لعلکم 


ا 1۵۸[ 
«بگو: ای مردم. من فرستادۀ خداوند به سوی همۀ شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 


آوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او آن پیامبر 


درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیر وی کنید. باشد که راه 


یابید». 
تاذ لَه ملک السَمَوّت و لارض و الله على کل شیء شَهِيد) [لبروح » 
«کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست. و خداوند بر همه چیز آگاه است». 

تواناست: (یکاه البق خطّف أ بضرهم كلما آضاء لیم مُشوافیه و | أطلم علیهم قاو او 
و شَء الله َذَهَبَ بسنعهم و بص رهم نله على کل شیء قدیژ) ابتره ۲۰ 
«نزدیک است که برق دیدگانشان را برباید. هرگاه [راه را] بر آنان روشن سازد. در آن [روشنی] راه روند 
و چون بر آنان تاریک شود. بایستند. و اگر خداوند می‌خواست شنوایی آنان و دیدگانشان را از بین می‌برد. 
حقّا که خداوند بر هر کاری تواناست». 
قل الم میلک الک توت انغلک من تاه و تنرۓ العلک مکی نشا وه 
مَن تشاء بییک لح رک على کل شیء دی [آل عمران ۹ 
«بگو: خداونداء ای دارندۀ فرمانروایی؛ به هر کس که خواهی فرمانروایی دهی و از هر کس که خواهی, 
فرمانروایی بازستانی و هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار سازی. نیکی به 
دست توست. به راستی تو بر هر کاری توانایی». 
قد كر الذي قارا ا إن اللةهُ العییح ابن مریم ثُل قن یملک من الله شَياً إن راد أن بلک 
العییع میم و قن فی ار چا 4 لله ملک اَمَو ات و الأَرْض و ما بَيْتَهُمَا 
یحو مایشاء الله علی کل ت شی ء دی [المانده ۷ 
«بی‌گمان آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است». کافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسیح 
پسر مریم و مادرش و هر آن کس را که در زمین است. همگی نابود خواهد کرد. چه کسی در برابر 
خداوند [اختیار کمترین] کاری را دارد؟ و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دوست از آن 
خداست. هر چه بخواهد. می آفریند و خداوند بر هر کاری تواناست». 
ون یششک الله بضر فلا گاشت ل هو و ان یششک بخیر فهو علی کل شیم قیین6 

[الانعام ۷ 

«اگر خداوند [بخواهد] گزندی به تو رساند. بازدارنده‌ای برای آن جز خود او نیست و اگر به تو خیری 


رساند. [بدان که] أو بر هر کاری تواناست». 


رک ای بیده الک و هر علی کل شَیء ریز [لمدک 0 
«خجسته است کسی که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر کاری تواناست». 
دارای رحمت بی‌پایان است: 
(الْحَمْد لب العَللَمِينَ) [لناتحه ۱] 
«ستایش خدای راست. پروردگار جهانیان». 
و اَن لتا فى هنم لیا ا e‏ خر انا هدنا الیک د 
رَحمَتى وسعث کل شىء فسأکنبها لز ين يفون و تون 
[الاعراف ]۱۵٩‏ 
«و در همین دنیا برای ما نیکی مقرّر کن و [نیز] در آخرت. ما به سوی تو بازگشته‌ايم. [خداوند] فرمود: 
عذاب خود را به هر کس که بخواهم می‌رسانم و رحمتِ من همه چیز را فر گرفته است. پس آن را برای 
کسانی که پروا می‌دارند و زکات می‌پردازند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند. مقرّر خواهیم نمود». 
(قال لا تريب علیکم زمر ال لک هم ال حچین رسف ]٩۳‏ 
«گفت: ys‏ خداوند شما را می‌آمرزد. و او مهربان‌ترین مهربانان است». 
هو الله ای ل له إل هر عنلم لیب و الشَهَدَة هو امن الرّحيم©€ [الحشر ۲۲] 
«اوست آن خدایی که معبود [راستینی] جز او نیست. دانند نهان و آشکار. اوست بخشایندة مهربان». 
تنها او شایستۀ عبادت و پرستش است: 
(و هکم إل و جد ل له إلا هو الرَحْم حملن الرحيم) [لبتره ۱۳] 
«و معبودتان, معبود یگانه است. معبود [راستینی] جز او نیست. بخشايندة مهربان است». 
[ الله لآ َه إل و الْحَىّ الوم (آدعمران ] 
«خدا [ست که] معبودی [راستینی] جز او نیست. زنده پاینده است». 
ال الکتب لاتغلوا فی دینکم و 5 فووا على ال الح إا الْعبیعٌ عيسى ان زیم 
ول الله وله ای مزیم روخ تاو ال وه و 7 لا ولوا بل انتهوا خیراً 
کمن له اه وج مد وله آن تکو نله و لها فی اموت و مافی الأَزْض و کف بل 
وكيا © [لساء ۱۷۱] 


«ای اهل کتاب. در دینتان غلو نکنید و دربارهٌ خداوند جز حق نگویید. جر این نیست که مسیح. عیسی بن 


مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد, پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است., از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
لد کر لین اراد الله الت َة و ما من له إل اه و حذ و ان لیوا عكا ون 
لشن لین روا منم عذات 0 vr‏ 
«البته کسانی که گفتند: خداوند یکی از سه [اقنوم] است کافر شدند و هیچ معبود [راستینی] جز معبود 
یگانه نیست. و اگر از آنچه می‌گویند. باز نيایند. قطعاً به کافرانشان عذابی دردناک خواهد رسید». 
إل اللّاس) (داس ٣‏ 
«معبود مردم». 

حکیم است: ۳ شُبْحَتَک ۷ عم لا و ما لا رک ت اْعلیم الخکیم [لبقره ۳۲] 
«گفتند: تو را به پاکی یاد می‌کنیم: ما دانشی جز آنچه به ما آموخته‌ای, نداریم. تویی که دانای فر زانه‌ای». 
هو الَذِى یور کم فى لحم کیف یَشَاء لآ إل إل هوالع لحکیم) (آلعمران "] 
«اوست کسی که شما را در رحمها چنان که می خواهد نقشبندی می‌کند. معبود [راستینی] جز او نیست که 
پیر وزمندانه فرانه است». 


رید ال یبن کم و هديک تن الَذِينَ من قبلکم و يوب علیْکُم و ال علیم حکیم 


[النساء ۲۰ ۲] 
«خداوند می‌خواهد که [احکام خود را] برای شما روشن سازد و راه [و رسم] کسانی را که پیش از شما 
بودند به شما بنمایاند و از شما درگذرد و خداوند دانای فرزانه است». 

و السار و السارقة قَافطُوا یریم جآ بما با تلا من الله و الله عزیژ حکیم6 
[المائده ۳۸] 

«و دستان مرد و زن دزد راء به کیفر عملی که مرتکب شده‌اند. به عنوان عبرتی از [جانب] خداوند ببژید و 

خداوند پیروزمند فرزانه است». 

ی لمکم و هو الْعلیم الحکیم) [تحریم ۳ 


اوست دانای فرزانه». 
پیروزمند و غالب است: 
ریا و اث فیهم رسولا مهم یلوا علیهم انتک و یمهم الکتب و الحكمَهة و یرکیهم | اک 
نت الْعَريرٌ الحَكيم) [لبتره ۱۱۹ 
«پروردگار؛ و از میان آنان [آنچنان] رسولی از خودشان برانگیز که آیه‌هایت را برایشان می‌خواند و به 
آنان کتاب و حکمت می آموزد و آنان را پاک می‌دارد. بی‌گمان تویی پیروزمند فرزانه». 
هر ای یْصَوَر کم فی لحم کیت ياء ل رکه إلا هو لیر الحکیم» [آل عمران ]٩‏ 
«اوست کسی که شما را در رحمها چنان که می‌خواهد نقشبندی می‌کند. معبود [راستینی] جز او نیست که 
پیروزمند فرزانه است». 
لو السّارق و السارقة قَافْطغوا ها جزآه بعا کسبا تلا من الله و الله عزیژ حکیم» 
[المائده ۳۸] 
«و دستان مرد و زن دزد را به کیفر عملی که مرتکب شدهاند. به عنوان عبرتی از [جانب] خداوند ببرژید و 
خداوند پیروزمند فرزانه است». 
و ما جقله الا بُشری و لطمینْ به قلوبکم و ما ار ال من عند لد له عزیژ عکیم 
[انفال ۱۰] 
«و خداوند آن [یاری رساندن] را جز برای نوید قرار نداد و تا دلهایتان به آن آرام گیرد و فتح [و پیروزی] 
جز از سوی خداوند نیست. به راستی خداوند پیروزمند فرزانه است». 
لآو ءاحْرینَ مهم ما یلحَرا بهم و هو لیر الحکیم اجه ۳ 
«و [در میان] دیگرانی از آنان که هنوز به اینان نپیوسته‌اند. و او پیروزمند فرزانه است». 
بخشندء امنیت و سلامتی است: 
هو له ای ۹ اه ال هر ملک | 
بح الّهعََا یشرِکُون؟ الحدر ۳" 


«اوست خدایی که معبود [راستینی] جز او نیست. پادشاه پاک سالم [از هر عیب] ایمنی دهندۂ نگهبان 


و و 


دوس الم امن الَْیمنْ العَرِيرٌ جر الک 


پیروزمند جار متکبّر. خداوند از آنچه شرک میآورند پاک است». 


۷ ن تلا فد کم ۶ لزسلث به ایک و بستخلف و بی قوماً کم و لا تضوونه يئا ان 


بی على کل شیء حفیظ © [مرد ۵۷] 
«پس اگر روی گردانید [بدانید که من] آنچه را که با آن به سوی شما رسالت یافته‌ام. به شما رساندم و 
پروردگارم قومی جز شما را جایگزین می‌سازد. و هیچ زیانی به او نمی‌توانید برسانید. پروردگارم بر همه 
چیز نگهبان است». 
(قال هَل ءامنکم علیه ال کم 


و 


ما آیشکم عل آخبه ين قبل الله خب خفظا و و وحم ال حمین 

یرسف ۴] 
«[یعقوب] گفت: آیا شما را بر او امین شمارم همانگونه که شما را پیش از این بر برادرش امین شمردم. 
خداوند بهترین نگهبان و همو مهربان‌ترین مهربانان است». 


و ماکان ا هم ِن لط إل تلم تن ن یمن بالاخرَة من هو منها فی شک ریک عَلّی 


«و او را بر آنان هیچ سلطه‌ای نبود [او را مایة آزمون قرار دادیم) تا کسی را که به آخرت ایمان می‌آورد از 
کسی که او از آن در شک است بازشناسانيم و پروردگارت بر همه چیز نگهبان است». 

آمرزئده است: 
إا حرم کم امه و الد لحم الختزير و ااهل به َير لقن اط راغ ول عاد 
2 
«جز این نیست [که خداوند] مردار و خون و گوشتِ خوک و آنچه را که [به هنگام سر زدنش] نام غير خدا 
بر او برده شده است. بر شما حرام کرده است. و اگر کسی بی آن که سرکش و تجاوزکار باشد. [به خوردن 
موارد پیش گفته] ناچار گردد. گناهی بر او نیست. حقا که خداوند بخشایشگر مهربان است». 
ول ان کنشم حون ال قئبشونی ی ال ز و تکم دوبک و ی 

[آل عمران ۲۳۱ 

«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزندۀ مهربان است». 

ا و سن لم شطع نكم طلا أن تكح الشخضتت الثيكدتِ ECE EAE VEE‏ 
تک المومتنت متست و الله عم باب ب س ن ا افر ا 


ررح ورن مخت یر فحت و ل مدت أخذان إن خی نآ بقلحشة 

کون نست ماع مت ین اشایی ا تا و آن تبروا َد 
کم و الله عَفُو ر خیم [الساء ۲۵] 

«و هر کس از شما توانايي [مالی] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان 

که کنیزان مژمنتان‌اند. ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان 

(کنیزان) به اجازۀ سرپرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگی. در حالی که پاکدامن باشند نه 

پلیدکار و نه دوست نهانی گیرنده به آنان بدهید. آنگاه چون شوهردار شدند. اگر مرتکب زنا شوند نصف 

عذابی را که زنان آزاد دارند. خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] برای کسی از شماست که از گناه 

پترسد و آن که صبر کنید. برای شما بهتر است و خدا آمرزندۀ مهربان است». 

و هر ای جَعَلَكُمْ یف الرْض ورتم بَفضکم قَوْقَ بَغْض درجت بت لیب کم فی ما اناكم ان 

ریک سَریع اقاب و ور رجيم ) [الانمام ۱3۵ 

«و او کسی است که شما را فرمانروایان زمین گرداند. و برخی از شما را به مراتبی بر برخی دیگر برتری 

بخشید تا در آنچه به شما داده است شما را بیازماید. به راستی که پروردگارت زود کیفر است و او 

آمرزندة مهربان است». 

و موز ودود [لبروج ۱۲ 


«و او آمرزگار دوستدار است». 


٤ 
۳ 


د رگذرنده است: تیا لیم ( ا اللو و انم شکنزی خی تغلفوا عا 
ولون و لا جثب لا عابری سیل عیت تسوا و ان کنثم مرضي ا عل سفر و جاء اح نكم 


بانط و شم الْسَاء فلم تجد 1۳7 


تجدوامَاء فَتَيَمَمُو ا صَعیدا طيّبا فا مسخوا بوجو هگم و یریکم إن 
له ان َو غُو 6 (ساء ۳۳] 


3 « 


«ای مؤمنان. در حالی که مست باشید به نماز نزدیک نشوید تا آن که بدانید چه می‌گویید. و در حال 
جنابت [نیز] تا آن که غسل کنید [به نماز نزدیک نشوید] مگر آن که رهگذر باشید. و اگر بیمار یا در حال 
سفر باشید یا کسی از شما از جایگاه قضای حاجت بیاید یا با زنان آمیزش کنید و آبی نیابید آهنگ خاکی 
پاک کنید. آنگاه روی و دستانتان را مسح کنید. بی‌گمان خداوند بخشنده آمرزگار است». 


وک عسی ال آن یف عنم و كان الله عَفُوأغقوراً) انس. ۹ 


«اینان را [که فی الجمله عذری دارند] باشد که خداوند ببخشاید. و خداوند بخشایندة آمرزگار است». 
ان بدا ۳ َحْفوه توا عن سوءِ ان له کان عفرا قدیرا [النساء 1۴۹] 

«اگر کاری نیک را آشکار کنید یا آن را نهان دارید یا از ستمی بگذرید. [بدانید که] خداوند بخشايندة 
تواناست». 

لک و من اقب بمثل ما عوقب به تم بُفی عليه لَینطرنه الله ان اله َو غفُوژ) لحم ۳۰ 
«[حکم] این است. و هر کس که [دیگری را] مانند آنچه خود به آن عقوبت دیده است. عقوبت دهد. آنگاه 
بر او ستم رود بی‌گمان خداوند او را یاری خواهد داد. به راستی خداوند بخشایندة آمرزگار است». 

لو هو ای یل الرْبَةعنْ عباده و یو عن السات و یلم تون [الشورى ۵" 

«و اوست کسی که از بندگانش توبه می‌پذیرد و از گناهان در می‌گذرد و آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 
(و ما آصنبکم من مُصيبة فَبمَاكَسَبَتُ ا عقوا عن گثیر [الشوری ۳۰ 

«و هر مصیبتی که گریبانگیر تان شود. از دستاورد خودتان است و [خداوند] از بسیاری در می‌گذرد». 
نز بن هون نکم ین ایهم ماه یه | ا ای دتم شون 
مُنکراة من ال و ۳ الله ل وعم € (سجده [r‏ 

«کسانی از شما که با زنانشان ظهار می‌کنند. آنان مادرانشان نیستند. مادرانشان جز کسانی نیستند که 
آنان را زاده‌اند. و آنان سخن زشت و دروغ می‌گویند. و خداوند بخشندة آمرزگار است». 

باریک‌بین, لطیف. مهر بان» دانای خفاپای امور و دفایق کارهاست: 

ات رکه اضر و هو یدرک ابص و هو اللّطيف الْحْبین [لام ۱۰۳) 

«چشمها او را در نیابند و او چشمان را در می‌یابد و او باریک‌بین آگاه است». 

(ألم تر أ الله رل من السَمَاء ء مء بح الض مُحْضرّة ان الله آطیف خبیلگ السم ۲ 

«آیا ندیده‌ای که خداوند آبی از آسمان فرود آورد. آنگاه زمین سرسبز [و خرّم] می‌گردد. بی‌گمان خداوند 
باریک بین آگاه است». 

بت نزن تک مفقال يمن خَودل فَتکن نی صَحخرة أ فی السَمرّت أو فی الأَرْض یت 
بها لد للم آطیف خی نان 01] 

«پسرجان, بی‌گمان اگر آن [عملی] هموزن دانه‌ای از سپندان [خردل] باشد. آنگاه در [میان] تخته سنگی یا 


در آسمانها یا در زمین باشد. خداوند آن را در ميان خواهد آورد. بی‌گمان خداوند باریک بين باخبر 


آأست». 

هو الَذِى بُصَلی عَلَيْکم و مَلتیکته لخر ج كم 2 مامت اتیالُور وکا بالماینین تا 
[الاحزاب ۴۳] 

«اوست کسی که بر شما رحمت می‌فرستد. فرشتگانش [نیز بر شما رحمت می‌فرستند] تا شما را از 

تاریکیها به روشنایی بر آورد. و به مومنان مهربان است». 

(ا یف من خر هو لیف لیر نک 0۲ 

«آیا کسی که [همه چیز را] آفر: يده است. نمی‌داند؟ و اوست باریک بین آگاه». 

بردبار است: ل ر یر اخذ کم الله لو فی نکم ولك نکن یو اخد کم بما کسبث فلوبکه 
ور لیم 4 [لیقره ۲۲۵] 
«خداوند شما را به خاطر بیهوده‌گویی در سوگندهایتان بازخواست نمی‌کند. ولی شما را به [خاطر] آنچه 


دلهاتان عزم کرده است. بازخواست می‌کند و خداوند آمرزگار بردبار است». 


و لا جنا ح علیکم نیا عزخشم بو ین خطبة الَاء أذ نشف نیک عم اه كم 
سذ کروتَهن هن دنکن تواجدوهن و 3 لآ أن تقولوا فقولا روف و لا تَغمُوا فده الْکاح حتّی 
لع الاب جله و اما له یلم عافی آنشیکم فاخدوه و اغلفوا له غود علیم4 
البقره ۲۳۵] 
«و از خواستگاری زنان [در مّت عده] در آنچه که به کنایه بر زبان آورید و یا [آن را] در دلهای خود 
نهان دارید. گناهی بر شما نیست. خداود می‌داند که شما به زودی آنان را یاد خواهید کرد ولی در نهان با 
آنان وعدة [از دواج] مگذارید مگر آن که سخنی نیکو (به کنایه) بگویید و تصمیم به عقد ازدواج مگیرید تا 
آن که مهلت مقر به سر آمدٍ خود رسد. و بدانید که خداوند آنچه را که در دلهای شماست. می‌داند. پس 
از او برحذر باشید و بدانید که خداوند آمرزندۀ بردبار است». 
ول مروف و مره خر من صَدقة یبعها دی و للع خلیم 6 [لیتره [YY‏ 
«سخنی شایسته [گفتن] و گذشت از صدقه‌ای که آزاری در پی آن آید. بهتر است و خداوند بی‌نیاز [و] 
بردبار است». 
الذي توا منم ین وم التق الْجَنعان ما تلهم الشیطن بیقض ماکسبوا و لد عقّا ال 
هم إن الله ور حَلِيم€ [آل عمران 10۵[ 


«کسانی از شما در روزی که دو گروه به هم رسیدند. روی گرداندند. جز این نیست که شیطان [به کیفر] 


بخشی از دستاوردشان, آنان را [از جای] لغزاند. و به راستی خداوند آنان را بخشید. بی‌گمان خداوند 
آمرزندة بردبار است». 

و کم نطف ما ترک زر جک إن نم یک له رل فان کان ات يئا ركن من 
فد رَصيّةُوصین پها زین و هن الب مغ تم نم یکن لک ولد قان ان لک رَد هن 
الق اتر ثم ین دص و و یناد ین و إن كان رجُل يور ث کهآ ارو له أ او 
أَخث یل و جد مهما الشدش ان ان ین لک ق شر کہ تی الب بن دود 
وص پها أو ین غیر فضار وصيّة ن الله و الله علیم علیم) إا 0 

«و یک دوم ماتزک همسرانتان اگر آنها فرزندی نداشته باشند. از آن شماست. و اگر آنها فرزندی داشته 
باشند. شما یک چهارم از آنچه را که بر جای گذاشته‌اند. خواهید داشت. [اين حکم] پس از ادای وصیتی 
است که به آن وصیّت کرده باشند یا [پس از] بدهی [که دارند] . و - اگر شما فرزندی نداشته باشید - 
آنان را یک چهارم از چیزی است که بر جا می‌گذارید. و اگر شما فرزندی داشته باشید. آنان را یک هشتم 
از آنچه بر جای گذاشته‌اید. خواهید بود [اين حکم] پس از ادای وصیّتی است که کرده‌اید یا [پس از] بدهی 
[که دارید] , و اگر از مردی یا زنی به صورت کلاله ارث برده شود و او برادر یا خواهری داشته باشد, هر 
یک از آن دو یک ششم را خواهد برد. و اگر بیشتر از آن باشند. آنان در یک سوم شریکند. [اين حکم] 
پس از وصیّتی است که به آن وصیّت شده باشد یا [پس از] پرداخت بدهی [که دارند] بی آنکه [وصیّت] 
زیان آور باشد. خداوند [به شما چنین] حکم کر ده است. و خداوند ی ۳ دیا است». 
e‏ عن اشيا ان لک د تسش و کم و ان شلوا عَنها جين يرل الوء ان 
ُبدلکم عَفَا ال عنها عنها و لله غ له غفوژ خلیم) [المانده ۰۱ ۰ 

«ای مومنان, از چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار شود. شما را اندوهگین کند. و اگر وقتی که قرآن 
فرو فرستاده می‌شود. از آن بپرسید. [سختي آن] برایتان آشکار خواهد شد. خداوند از آنها [سوالات] 
درگذشت. و خداوند آمرزندةٌ بردبار است». 

ان تفرضوا الله َوضا حَسَناً بضعفه لَك و و يعفر کم رال شکور خلیم6 [لتنبن ۷ 

«اگر به خداوند قرض‌الحسنه بدهید آن را e‏ دو چندان کند و شما را بیامرزد. و خداوند قدرشناس 


بر دبار است». 


الله 1 له له هلح یوم تست نوم له ما فی اموت و مافی ال ض من ذا 
لیقع عنده إل بادذیه یم اب ين یه و e‏ من علیه إلا بت شاء 
وع گر 2 دافم و اور وه ی وه حفظهما و هو ال العَظْيم€ [لبتره [Yoo‏ 
«خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آڼ اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آینده آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرسی [فرمانروایی] او آسمانها و زمین را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر 
او گران نمی‌آید و او بلند مرتبة بزرگ [قدر] است». 
له ما فی السَمَلو ت و ما فی الأَرْض و هوالع لیم [الشورى ۴] 
«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست و او بلند مرتبة بزرگ است». 
(قَسَبّح پاشم رَبّک العَظیم © [الراقه ۲-۰۰ 
ین 7 پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن». 
ان لا رین بالّه لیم (لحانه ۲۲ 
«بی‌گمان او به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد». 
فسخ باشم ریک اعظیم 6 دنه ۲« 
«پس نام E‏ بزرگت را به پاکی یاد کن». 

پدی دآورنده از نیستی به عالم هستی است: 
( ال موسی لقزیه نوم کم نم سکم باخاذ کم العجل وبوا إلى بارنکم قافتا 
سکم لک َير لک عند بارتکم قتاب علیکم هه سرب ال حیم6 [لبتره ۴ه] 
«و چنین بود که موسی به قومش گفت: ای قوم من. شما با [به پرستش] گرفتن گوساله بر خودتان ستم 
کرده‌اید. پس رو به سوی آفریدگارتان آورید. و همدیگر رابکشید. این [کار] در نزد آفریدگار تان برایتان 
بهتر است. آنگاه از شما درگذشت که او توبه‌پذیر مهربان است». 
دی اللو زو اد رش ی کر هو وم تن له صَحبَه و خلق شىء و ر بکل 
شیم لیم سم ۱۰۱ 


«پدید آرند؛ آسمانها و زمین است. چگونه برایش فرزندی [ممکن] است. حال آن که همسری ندارد؟ و 
همه چیز را آفرنته as‏ 
له ال الق الباریالمصَور أ لَه الما اْشتی يُسَبَح لَه مافی الشمَنو ت و الأزْض و هو 
یر لْحکیم؟ (لحدر ۲۴ 
«اوست خداوند آفریدگار نوآفرین نقشبند [صورتگر] . او نامهای نیک دارد. آنچه در آسمانها و زمین 
است او را به پاکی یاد می‌کند. و اوست پیروزمند فرزانه». 

مصوّر. صورتگر. صورت بخش است: 
هو الذی یور کم فى الأَرحَام کف یشاء لآ که إل و لیر الْحَكيم) (آل عمران ] 
«اوست کسی که شما را در رحمها چنان که می‌خواهد نقشبندی می‌کند. معبود [راستینی] جز او نیست که 
پیروزمندانه فرانه است». 
لو لد لف کم ثم صرت کم ثم فلا که اشجذوا لادم فسجدوا إل لیس لم یکن من 
ا ۱ 
«و شما را آفریدیم. آنگاه به شما صورت [و سامان] بخشيدیم. آنگاه به فرشتگان گفتیم که برای آدم 
سجده کنید. پس [همه] سجده کر دند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود». 
له ای جَعل لکم الأزض قراراً د السَماء اء و صور کم خسن صو ر كُم وررقم م دلکم 
الله ریک تاک ال رامین 6 [المؤن ۳۴ 
«خداوند است که برایتان زمین را قرارگاهی و آسمان را سقفی ساخت و شما را نقش بست و نقشهایتان را 
نیکو گرداند. و از پاکیزه‌ها به شما روزی داد. این است. خداوند. پروردگارتان. پس بس خجسته است 
پروردگار جهانیان». 
هر الله الق البا ری الَصور له الأَسمَآء لحْشتی يُسَبَح لَه مَافِى السْمَنو ت و الأَرْض 
الْعَرِيرٌ لحکیم» (نحدر ۲۴] 
«اوست خداوندٍ آفریدگا نوآفرین نقشبند. او نامهای نیک دارد. آنچه در آسمانها و زمین است او را به 
پاکی یاد می‌کند. و اوست پیروزمندٍ فرزانه». 
له ۹ هو و علی ال یعامش 


«خداوند است که هیچ معبود [راستینی] جز او نیست و مومنان بايد که بر خداوند توگل کنند». 


۶ 


ر( [التغاین ۱۳] 


قلا یه ین افر ال رَخمت الله رکه عیکم أَل ابیت ان حَمِيدٌ مُجیذ) (مرد ۲۱۳ 
«گفتند: از قدرت خدا به شگفت می آیی؟ بخشایش خداوند و برکاتش بر شماء اهل این خانه باد. 
بی‌گمان او ستوده بزرگوار است». 

ستوده صفات است: 
(تیها دی اما آلغثوا من ES‏ ما سم و ماجنا کم من الأض و ا د تَیَعْموا 
لت منه تُفقون و تسم بَاخذِيه إل أن تُفمضوا فیه و امن TT‏ ۹ 
«ای مؤمنان. از پاکیزه‌های دستاوردتان و از [پاکیزه‌های] آنچه برایتان از زمین برآورده‌ايم. انفاق کنید و 
آهنگ ناپاک مکنید [که] از آن ببخشید, [چگونه چنین کاری رواست] حال آن که خود آن را نمی‌ستانید 
مگر آن که در آن چشم‌پوشی کنید و بدانید که خداوند بی‌نیاز ستوده است». 
(قالوا اتخجبین مخ آشر له رَحْمَت الله و رکه عَیکم ال ابیت ان حمید مُجید) (مرد ۲۳۳ 
«گفتند: از قدرت خدا به شگفت می‌آیی؟ بخشایش خداوند و برکاتش بر شماء اهل این خانه باد. 
کیان اف هه بر روا اس 
(اتر کتدب نله (لیک مرح الاس من لت ی الثوربذْن رهم ی صر ط الَزیز 
الحميد) [برایم ا[ 
«الر (الف. لام. را). [این] کتابی است که آن را به تو فرو فرستادیم تا مردم را به حکم پروردگارشان از 
تاریکیها به روشنایی برآوری» به سوی راه [خداوند] پیروزمنډ ستوده». 
(ذّلک باه کانت نایبهم مایت قارا بص بهدونتا روا و2 لوا و اشتَعْتى الله و 
ال رم عمین6 ادن ۳ 
«اين از آن بود که رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آیا انسانها ما را هدایت می‌کنند؟ 
آنگاه کفر ورزیدند و روی گرداندند و خداوند اظهار بی‌نیازی نمود. و خداوند توانگر ستوده است». 
لو ما لوا ملهم | أن يمنا بالل اريز الْحمید 6 [بروج ها 
«و از آنان ایرادی جز این نگرفتند که به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آوردند». 

ظاهر است: هو اَل و ال اهر و بان و و کل شیم عَلِيم) [لحدید ۳ 


«او «اوّل». و «آخر». و «ظاهر». و «باطن». است و او به همه چیز داناست». 


۶ 


باطن است: له الأول و خر و اهر و لبط و هو بکل شَی علیم 6 (الحدبد ۳ 
«او «اوّل». و «آخر». و «ظاهر». و «باطن». است و او به همه چیز داناست». 
غنی و بی‌نیاز است: 

ول موف و مَففره یه شن صدقة یتبشها اذى و الله عى خلیم؟ [لبتره 0۳۹۳ 
«سخنی شایسته [گفتن] و گذشت از صدقه‌ای که آزاری در پی آن آید. بهتر است و خداوند بی‌نیاز [و] 
بردبار است». 
اا لذبن انوا نوا من طت ما ك و متا رجا لحم من الرض و لا نیلوا 
ابیت مه فقو و نم بقاخزیه إل أن تغیضوا فيه و الوا ال نی حَمِيدٌ) [لبقره ۲۰۷ 
«ای موّمنان. از پاکیزه‌های دستاوردتان و از [پاکیزه‌های] آنچه برایتان از زمین برآورده‌ایم انفاق کنید و 
آهنگ ناپاک مکنید [که] از آن ببخشید. [چگونه چنین کاری رواست] حال آن که خود آن را نمی‌ستانید 
مگر آن که در آن ۰ و بدانید که خداوند بی‌نیاز ستوده است». 
(فیه ءاینت بيت ما ار هي و من له ان ای له على الّاس حح ابیت من اشتطاع 
یه قن کر للع عَنِ امین آلعمران ]٩۷‏ 
«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 
خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. لبتّه] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از جهانیان بی‌نیا است». 

ریک ال و الوَحمَة ان یا میک و تلف من بعكم ما یََاء کت 
قوم ءَاحرین » [الانعام ۱۳۳] 
۳ ۷ تی از فاخت رخ ایس اکر افو شار ار هان ی یرکو ن ا ماهر آنخهرا 
که بخواهد جایگزین می‌سازد. چنانکه شما را از نسل قومی دیگر پدید آورد». 
لد كان کم يهم آشو؛ حَسنه لعن كان رجا لالم خر و من یلق له وال 
الحمید) [المتحنه ۳ 
«به راستی در آنان برایتان سر مشقی نیکوست. برای کسی [از شما] که به [لقای] خدا و روز قیامت امیدوار 
است. و هر کس رویگردان شود. [بداند که] خداوند است که بی‌نیاز ستوده ا 


۳/۹ 


لک باه کات نات تبهم رسلهم بال الوا آبشر هدو وتا فک وا و تولواه اشتفتی الله و 


الله فت خي [التغاین ]١‏ 

«این از آن بود که رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آیا انسانها ما را هدایت می‌کنند؟ 

آنگاه کفر ورزیدند و روی گرداندند و خداوند اظهار بی‌نیازی نمود. و خداوند توانگر ستوده است». 

مهربان است: (الْحَمذ لب مین [الفاتحه ۲ 

«ستایش خدا را که پروردگار جهانیان». 

(و الک له و جد ل اه اهر ار خسن الرحیم 4 [بتره ۱5۳] 

«و معبودتان, معبود یگانه است. معبود [راستینی] جز او نیست. بخشایندۀ مهربان است». 

(و لد قال لهم هون من قبل یوم انا شم به و لد بارحم قاتیغونی و طیفوا 

آشری> [طه ]٩۰‏ 

«و پیش از این هارون به آنان گفت: ای قوم من, جز این نیست که به آن [گوساله] مبتلا گشته‌اید و 

پر وردگار تان [خداوند] رحمان است. پس از من پیروی و از فرمانم اطاعت کنید». 

إن من شین و أنه بشم الله امن لن الرّحیم) سل .۳ 

«آن [نامه] از سلیمان است و آن به نام خداوند بخشاینده مهربان است». 

یل من رن الرحیم4 [فصلت ۷] 

«وحی [نامه] ای است از جانب [خدای] رحمتگر مهربان». 

یاور و مددکار است: 

لو الله عم باعدآنکم و کی بالل لیا کی باللّه تصیرا6 [نه ۴۵ 

«و خداوند به [حال] دشمنانتان داناتر است و خداوند برای سروری بس است. وکافی است که خدا بازیگر 

باشد». 

و ان تون الما أن الله ولا کم نغم وی و نفم اللَصِيرٌ© [نال ۴۰] 

«و اگر روی برتابند بدانید که خداوند مولای شماست. چه نیکو مولایی و چه نیک یاوری است». 

ِن ال مک امن ت و الرّض یخی و یمیت و ما کم من ذون الله من ول و لا تصير) 
تیه ۱۱۲] 

«خداوند است که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست. زنده می‌کند و می‌میراند و برای شما جز 


خداوند. یار و مددکاری نیست». 


و جهذوافی للع چهاوه هر اجتباکم و ما جعل غلیکم فى الّین ین خرج له پیکم ار هيم 
و سکم المشلیین من قبل و فی نذا لیکون ال‌شول شهیداغَلِکُم و تکونوا شهدآء علی 
الاس قأَقیُوا الصُوة و ءاثوا ار کر اغتصئواباللّه هملاکم قنغم العولی و نغم الْصید 6 
[الحج [Y۸‏ 
«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 
برای شما هیچ محظوری [سختی‌ای] قرار نداده است. آیین نیایتان [پدرتان] ابراهیم. را [برای شما تشریع 
کرده است] او شما را پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و 
[شما نیز] بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای 
شماست. نیک مولایی و نیک مددکاری است». 
(و کد یک جَعلتا ِكل ین عَدوّا ین المخرمین و کی برک هَادِياًو تصیرا) [لفرند ۲۳۱ 
«و بدینسان برای هر پیامبری از گناهکاران دشمنانی قرار دادیم و پروردگارت [به عنوان] رهنما و یاور 
کافی است». 
0 لور السَمَلو ت و الأزْض مَتَل وره کمشکنوة فیها مِطْبَاح الْمِصْبَاحٌ فى 
جَة الرَجَاجَة انا کب هی وق ین شجرچفب رک زگ لش رقيّه و لا غربيّة یکاد زیتها 
یضیء و لو لم تمْسَسْه تشه تازو على ور ری رون یه وضو مق لاس و 
ا [ra‏ 
«خداوند نور آسمانها و زمین است. وصف نور او [در دل مؤمنان] مانند چراغدانی است که در آن چراغی 
[افروخته باشند] و آن چراغ [نیز] در آبگینه‌ای است. آن آبگینه گویی ستاره‌ای رخشان است که از 
[روغن] درختی با برکت. [همان درختِ] زیتون که نه شرقی است و نه غربی, افروخته می‌شود. نزدیک 
است که روغنش و اگر چه آتشی به آن نرسیده باشد. روشنی بخشد. نور در نور است. خداوند هر که را 
بخواهد به نورش رهنمون می‌شود و خداوند برای مردم مثلها می‌زند و خداوند به همه چیز داناست». 
جبار (قدرتمند. شکست‌ناپذیر) و قهار (پیروز. چیره. مقتدر و سختگیر) است: 
و هو ماهر فوّق عباده و هر الْحکیم الحبیرٌ [الأنمام ۱۸] 
«و اوست که بر بندگان خویش چیره است. و اوست آگاه». 


و 


و هو لاه وق عباده و سل کم حظة حى اج اح خدکم الْمَوت تفه سلاو هه لا 


قرط ون [الانعام 0۱] 

«و او بر بندگانش چیره است و بر شما نگهبانان [فرشته] می‌فرستد. تا وقتی که مرگ کسی از شما فرا رسد. 
فرستادگان ما روح او را نگ . و آنان کوتاهی نمی‌کنند». 

يجبي الشجن ٤باب‏ شقن یرم الله الو حد اقا ییست ۳۰ 

«ای دو همزندان من, آیا خدایان پراکنده بهتراند یا خداوند یکتای قهار [مقتدر] ؟». 

ثل من رب الشعنوات و الأزض ثُل له انم ین دوهی ء ایکون هم تفعاو 
1 ضرا قل هل َس وی العف ۳ و الصير مق 2 تنتوی الظلمتُ و اور آم : جَعَلُوا لله شرکاء 
لوا كَحَلقه َة لح هم فل الله حل کل شیم و هو الو جذ امه [لرعد ٠٠١‏ 

«بگو: پروردگار آسمانها و زمین چه کسی است؟ [در پاسخ آنان] بگو: خداست. بگو: آیا به جای او 
دوستانی گرفته‌اید که برای خودشان [هم] اختیار سود و زیانی ندارند؟ بگو: آیا نابینا و بینا برابر است؟ 
[هرگز.] آیا تاریکیها و روشنی برابر است؟ آیا شریکانی برای خداوند قایل شده‌اند که همچون آفرینش او 
آفریده‌اند. آنگاه آفرینش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفرینندۀ همه چیز است و او يگانة 


است». 


«روزی که زمین به زمینی ا دگرگون شود و a‏ [نیز چنین شوند] و به e‏ خداوند يگانة قهّار 
آشکار شوند». 
هو الله الَذِى لآ اه ال هر الک ادوس الم امن یمن لیر اهر کب 
خن لها بش رگون 6 حدر ۱۳ 
«اوست خدایی که معبود [راستینی] جز او نیست. پادشاه پاک سالم [از هر عیب] ایمنی دهندۂ نگهبان 
پیروزمند جار متکتّر. خداوند از آنچه شرک می‌آورند پاک است». 

بر هر چیز احاطه کننده است» (- علمش فراگیر است): 
(ز کیب ین السعآم فيه نت و رغد ربق يقلن هم ی ءانهم ین الصو ی حَذَرَ 
ات و له مُحیط پالگفرین؟ [بتره ٠١‏ 
«یا [داستانشان] مانند [گرفتاران در] بارانی سختِ [باریده] از آسمان است که در آن تاریکیها و رعد و 


کافران احاطه دارد». 

تون من لاس و لا تون من الله و مهم ون ما لا یزضی من ال و كان 
له بمَا یعون مُحیطا6 [الاء ۱۰۸ 

«[گناهانشان را] از مردم نهان می‌دارند. حال آن که [نمی‌توانند] از خداوند نهان دارند و او هنگامی که 
شبانه سخنی را تدبیر می‌کنند که خداوند نمی‌پسندد. با آنان است و خداوند به آنچه می‌کنند. احاطه 
داز 

1 لله ما فی ارت و ما فی دض و کان له کل شی ء مُحيطاً) [النساء ۲۱۲۹ 

«و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد». 
(قال قوم رفطی أعَةعلیکم نله و اوه ورآء کم طفرب نی با تفعلون مُحیط) 
[مود ]٩۲‏ 
«گفت: ای قوم من, آیا قبیله‌ام نزد شما از خداوند گرامی‌تر است؟ و شما او (خدا) را پشت سر خویش 

انداخته‌اید [و فراموشش کرده‌اید] . پروردگارم به عملکردتان احاطه دارد؟». 
ان فی من رة من نریم لاه بل ی محیط 6 (عم سجده ۵۴] 
«بدان که آنان از لقای پر وردگارشان در شک‌اند. بدان که او به همه چیز احاطه دارد». 
(الَه الَذِى خن سب سملوات و من الا رض مهن رل الم یهن لتفلمی لتفتموا أن الله علی کل 
و ا ۰ 
«خداوند کسی است که هفت آسمان را آفریده و از زمین [نیز] مانند آنها را [آفریده است] . فرمان 
[خداوند] بین آنها (آسمانها و زمین) فرود می‌آید تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست. و آن که 
خداوند در دانش بر همه چیز احاطه دارد». 

تابر ات 3 اذکژوا الله فى یام مد وت فَمَن نجل نی يَوْمَيْن فلا ام عليه و م 
تخر لا ام عليه من ای و اموا له الما کم یه شون ابتره ۲۰۳ 
«خداوند را در روزهایی معین [و معلوم / ایام التشریق] یاد کنید. پس کسی که شتاب کند در دو روز [از 
یام تشریق اعمال را انجام دهد] گناهی بر و نیست و کسی که تأخیر کند [و در سه روز انجام دهد] بر او 
[هم] گناهی نیست. [اين حکم] برای کسی است که تقوی ورزد. و از خداوند پروا بدارید و بدانید که شما 


نزد او [= به سوی او] برانگیخته می‌شوید». 


1 دالوا ای حن إذا وا التكاح فان ءانشئم مهم رشدا قفا ایهم نو هم و 
تاکلوها اشرافا ویدار آن یروا من کان غَنّ فلینتففف و من كان ققیرا لا کل باْعفروف قاذا 
دتم ایهم آثر له قأشهذوا عَلَيْهم و کی باللّه حَسيباً) اساه :] 
«و یتیمان را بیازمایید تا وقتی که به [سنّ] ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبیر یافتید. آموالشان را 
به آنان برگردانید و آن را [از بیم] آنکه بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و هر کس که توانگر باشد 
باید که خویشتنداری کند و هر کس که فقیر باشد باید به طرز شایسته بخورد. آنگاه چون اموالشان را به 
آنان تم بر آنان ِِ . و خداوند به عنوان حسابرس بس است». 
(ر لا خییثم بحيّة قح وا بسن منها و رذوها الله كان علی کل شیم حَسيباً) (لساء ٠‏ 
«و چون [به e‏ داشته شدید. پس [با درودی]بهتر از آن گرامی دارید یا همان را پاسخ دهید. 
خداوند بر همه چیز حسابرس است». 
(و فی الَْض قطع حور ث و جلت من آغتلب وَرَزع و تخل صنوان و عير صلوان يُشقّى 
اء جد و قصل بفضها علن فض فی ال فی لک ینتم ون لد ۴ 
«و در زمین قطعه‌های [ گوناگون] به هم پیوسته و باغهایی از درختان انگور و کشتزار وجود دارد. و [نیز] 
درختان خرمای هم ريشه و ناهم‌ريشه که از یک آب آبیاری می‌شوند. و در [طعم] میوه‌ها برخی از آن را 
بر برخی [دیگر] برتری داد‌یم. 3 در این [امر] برای گروهی که خرد می‌ورزند نشانه‌هاست». 
(الَذِينَ ون رست اللّه و شوه و لا يشون أحدا لاله کی باللّه خسیبا6 
[الاحزاب ]۳٩‏ 

«[همان] کسانی که پیامهای خداوند را می‌رسانند و از او می‌ترسند و جز خدا از کسی نمی‌ترسند. و خداوند 
[به عنوان] حسابرس بس است». 

نزدیک است: ( اد سالک عبادی عنی قانی قریت أجیب 

و یلوا بی للم ی یر شُدون> [بقره 0۱۳۸۹ 
«و چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند. [بگو:] به راستی که من نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که 
مرا [به دعا] بخواند, اجابت می‌کنم. پس باید که از من فرمان پذیرند و به من ایمان آورند باشد که راه 


۳ 


هم صَلحا ال یمه نم غالا مَنْ اه یره هو انشاکم من الارض و 


اشتغعر کم فیا قاستففروه ثم وا هد ری قرب ميب( [مود 0۱] 
«و به سوی نمود. برادرشان صالح را [فرستادیم] . گفت: ای قوم من. خدا را پرستش کنید. معبود 
[راستینی] جز او ندارید. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گمارد. پس از او 
آمرزش بخواهید. آنگاه به درگاه او توبه کنید. که پروردگارم نزدیک [و] اجابت کننده است». 
و الَذِينَ سعوفی ايتا معدجزین أ وتنك هم عَاب من رجز آلیم) إا ها 
«و کسانی که مقابله کنان در [بطال) آیات ما تلاش کردند. آنان عذابی از کیفر دردناک دارند». 


دوست یکننده است 
ای ی و نوا ایک اتی الک و یا الله یب المُخسِنينَ) 


[البقره ۱۱۹۵ 
«و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به [دست خویش به ورطة] نابودی میفکنید و نیکی کنید که خداوند 


نیکوکاران را دوست می‌دارد». 


z2 


0 د ینونک عن المَحيض فل هر دی قاروا لس فى المَحيض و لا تفربوهن تی بطهزن 
ذا هن قوش من ڪه حیث مر کم الاح الل بح ال بين و يحب لین ره ۲۲] 
«از تو دربارهٌ حیض می‌پرسند. بگو: آن [مایة] رنج است. پس [به وقت] حیض از زنان کناره گیرید و تا 
وقتی که پاک شوند. با آنان نزدیکی مکنید. آنگاه چون [به خوبی] پاک شوند. [غسل کنند] از همان جا که 
خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنيد. به راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را 
دوست می‌دارد». 

ّى مَن وی بعهدو و ای فان له یب لین (آلعمران ۲۳۱ 

«آری, هر کس که عهد خود را به جای آورد و پرهیزگاری کند. [بداند] که خداوند پرهیزگاران را دوست 
می‌دارد». 

لین بنفشون فى المَرَآء و الضهآء و الکنظمین الط و العَافِينَ عَن الئاس و الله یب 
الُخسنينَ) [آل عمران ۱۳۴] 

«آنان که در آسایش و سختی انفاق می‌کنند و خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصیر] مردم در 
می‌گذرند. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 


2 ۶ و 


سوا لدب أَکلَونَ للسْخت فان جا وک قاخکم ب هم أو آغرض عَلْهُم و ان تغرض عَنْهُم 


رصم 


ِ ا ی هد ی ی مزع سیم بو ۳ ار ۵ 
ن یَضَرّوک ینار ان حکفت قاخکم ینم بالقسط ان الله يُحبٌ اْمفسطینَ > [لمانده ۲۲] 
«[آنان پذیرا 9[ شنوای [سخن] دروغ ]و[ بسیار رشوه‌خوار هستند. پس اگر به نزد تو ات بين آنان 
داوری کن يا از آنان روی برتاب. و اگر از آنان روی گردانی, نخواهند توانست زیانی به تو برسانند و اگر 
داوری کردی, در میان آنان به داد داوری کن. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد». 
oll AT o ۳‏ ر ۳9 مق 
0 اشتغفروازبکم ثم توبوا لبه إن ی رجیم ودود) [مرد ۹۰ 
«و از پروردگارتان آمرزش بخواهید. آنگاه به [درگاه] او توبه کنید. که پروردگارم مهربان دوستدار است». 
رچ ای © و و 
و هو افو دود > [لبروج ۱۴] 
«و او آمرزگار دوستدار است». 
بلند مرتبه و والامقام است: 
(اله لآ اه ا هلح الوم ناه ستَة و لاتم لما فى الستنوات و ما فى ال ض من ذا 
۳ ال" هو الحی القیوم لا خده سنة و لا نوم فى السّمَلوّ ت و فی الازض من ذ 


مر ام 
بای 


ِى بشع ند یه یلم ماين أيهم و الم بُجیطون شین علي با شاء 
وَسع کرسیّهُالسَمَوَ ت و الوَض و لا یوده حفظهْمَا و هو الب الْعظیم؟ [لبفره ۷0۵] 

«خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آينده آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرس [فر مانروایی] او آسمانها و زمین را فراگرفته است و حفظ آن دو بر 
او گران نمی آید و او بلند مر تبة بزرگ [قدر] است». 


+ ر ٤‏ گر قزر را ا ا و هر ۵ ۶ ر 
(ذ لک بان الله هو الق و أن ما یعون من دونه هر البْطل و 


7 
أ 


ن الله هو ال الكَبير) 

[الحح [١١‏ 
«این از آن است که خداوند بر حقٌ است. و آن‌چه را به جای او [به نیایش] می خوانند باطل است و [از 
آن] که خداوند بلند مرتبت [و] بزرگ [منزلت] است». 
(ذ لک بان الله ُو الح و أن ما یدعون من دونه المنطل و أن اله هی الکپیژ6 [نمان ۳۰] 
«اين از آن است که خداوند حق است و [از آن] که آنچه به جای او می‌پرستند باطل است. و [از آن] که 


خداوند است که بلند مرتبة بزرگ است». 


و لا نم الشمعَةٌ عنده إل لعن آَذن له ی لد فرع عن فلوبهم الوا مادا قال ربكم قَاوا لح 


و هو ال لیر ؟ [سبا ۲۳] 

«و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که برایش اجازه داده باشد. تا وقتی که نگرانی را از 
دلهایشان دور سازند. گویند: پروردگارتان چه گفت؟ گویند: حق. و او بلند مرتبة بزرگ است». 

و ماکان لبشر آن یلاله ال وخبا أو ِن وزآي ججاب سل زشولا یوجی باذنه یش 
َه عل حکیم ‏ [الشورى ۵۱] 

E a E as‏ یا از پس پرده یا [اين که] رسولی 
بفرستد و [آن رسول] به حکم او (خداوند) هر چه را [خداوند] بخواهد. نازل کند. که او بلند مرتبة فرزانه 


است». 
توبه‌پذیر است: فی ق ادم ِن ريه كلمت قاب عليه هه الب الرجيم) [لبقره rv‏ 
«آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت. سیس خداوند از او در گذشت. بی‌گمان او توبه‌پذیر مهربان 


است». 
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و اذ قال مُوسَی ره قوم کم شم کم بانا کم المجل نو وا ای بارنکم فَفلوا 

کم ذلك کید کم عند بارنکم ققاب عَلَيْكم هو الاب الرَحيم) (یتره ۵۲ 

«و چنین بود که موسی به قومش گفت: ای قوم من, شما با [به پرستش] گرفتن گوساله بر خودتان ستم 

کرده‌اید. پس رو به سوی آفریدگارتان آورید. و همدیگر رابکشید. این [کار] در نزد آفریدگارتان برایتان 

بهتر است. آنگاه از شما درگذشت که او توبه‌پذیر مهربان است». 

( این تابا و وا وا ننک توب علهم و أا الراب ریم 4 (یقره ۲۰ 

«مگر کسانی که توبه کردند و [بدیهای گذشته] را به صلاح آوردند و [حقیقت را برای مردم] روشن 

ساختند. ده از آنان در می‌گذرم و منم توبه‌پذیر مهربان». 

لو الَذَان ينها منکم فَنَادُوهُمَا قزن تاا و أَضلَحَا قأغرضواعَنهماً ان له کان ترَبرحیما» 
[اللساء ۱5] 

«و کسانی از شما که مرتکب آن [عمل زشت فحشا] می‌شوند. آنان را آزار دهید. آنگاه اگر توبه کردند و 

نیکوکاری در پیش کر از [آزار] آنان es‏ خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

لہ موا أن الله هو قبل اة عَنْ عباده و یذ السدفت و أن الل و الاب الحیم 
[التوبه ۴ ۱۰] 


«آیا ندانسته‌اند خداوند است که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و صدقات را قبول می‌کند و آن که خداوند 
است که توبه‌پذیر مهربان است؟». 

و علی الفلا الذي عفرا حقَیَ إا ضا علیهم اضعا خث و ضاقث عیهم تششهم و 
ظنوا أن ل امن اله له م تاب علیهم يوبا إن ال الراب الرَجيم© تب ٠٠۸‏ 
«و بر آن سه کس که باز پس داشته شدند تا آن که زمین با همة گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد. و 
جانهایشان بر آنان تنگ آمد و دریافتند که از خداوند جز به سوی او پناهگاهی نیست. آنگاه از آنان در 
گذشت تا توبه کنند. بی‌گمان خداوند است که توبه‌پذیر مهربان است». 

(و لو لا فضل الله عَلَْكُم رنه و أن الله اب خکیج [الور ۱۰) 

«و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی‌بود و آن که خداوند توبه‌پذیر فرزانه است [چه‌ها که نمی‌شد؟]». 

ايها لین وا اه نوا کتیر امن الظنَ ان عض لسن 5 تسوا و لیب بفضکم 

عضا يحب حَد کم آن یال لحم آخیه میت فک رفتو هو انوا له له تراب وحیب 
[الحجرات ۲ ۱] 

«ای مومنان, از بسیاری از گمان [های بد] بپرهيزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 

مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشتِ برادرش را در 

حالی که مرده است. بخورد. حق این است که آن را ناپسند می‌دارید. و از خداوند پروا بدارید. بی‌گمان 

خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

صاحب حلال و بزرگوار است: 

و یی وج ریک ذو الْجَلل و الا کرام4 [نرحن ۲۷ 
«و [تنها] ذات پروردگار شکوهمند گرامی باقی می‌ماند». 

تبترک امرب ذی اج و ال کرام [لرحمن ۸" 
«خجسته است نام پروردگار شکوهمند و گرامی دارنده‌ات». 

این هستی را او می‌گرداند: 
ربكم الله الَذِى خقَ المَمَو ت و الأَرْض فى سل 
هار لب بیغ رالد و قرو الوم مسك اد کک 
دت مین [لاعراف [af‏ ۱ 


«پروردگارتان خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 
فرمان او مسخرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خاض اوست. بس بزرگ است خداوند. پر وردگار 
جهانیان». 

با و الرّض من یلک المع و لصو من یُخرج لح مِنَ الْمَيَتِ 
خر الْمَيّت من الح و من در الم قسیو ون ال فلا ون [برنس ۳۱] 

«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد يا کیست که حاکم بر گوش و دیدگان است؟ و 
کیست که زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و کیست که کار [هستی] را 


تدبیر ل خدا. پس ِِ آیا پروا نمی‌کنید». 


[الروم ۲۵[ 
«و از نشانه‌های اوست که آسمان و زمین به حکم او [بر جای] می‌ایستند. سپس چون به صلایی شما را از 
زمین فرا خواند. ناگهان شما برانگیخته می‌شوید». 
ولو تری اذ الْمُجْرمو ن تاکشواروسهم عند ريم راصنا و سَمِغتا فازجغتا مَل صلحاًإن 
مُوقئون) [السجده ۱۲] 
«و اگر بنگری, هنگامی که گناهکاران نزد پروردگارشان سرهایشان را [به زیر] افکنده باشند. [شگفت زده 
می‌شوی. گویند:] پروردگار؛ دیدیم و شنیدیم پس ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم. بی‌گمان ما 
یقین کرده‌ایم». 
الله لین نع سملو وین الأزض مه یکت لته لتغلشوا ان اله علی کل 
شُیء قدي وان له قَد حاط يكل شى ع علمَا) [الطلاق [1Y‏ 
«خداوند کسی است که هفت آسمان را آفریده و از زمین [نیز] مانند آنها را [آفریده است] . فرمان 
[خداوند] بین آنها (آسمانها و زمین) فرود می‌آید تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست. و آن که 
خداوند در دانش بر همه چیز احاطه دارد». 

اگر نباشد. جهان هستی درهم و برهم می‌گردد: 

( الله اه هر لح الوم لا تسه و الوم لما ِى السَمنوّت و افی الّض من ذا 


لیقع جندء ذه یفلم مین ندیه و الم رل بُحیطون بشیء من علمه إل بحا شاء 
وسع کزسیه السَّمَلوٴت و ال و وده حفظهما و هر ای 6 ابر [Yoo‏ 
«خداوند [است که] معبود راستینی جز او نیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آيندة آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرس [فرمانروایی] او آسمانها و زمین را فراگرفته است و حفظ آن دو بر 
او گران نمی آید و او بلند مرتبة بزرگ [قدر] است». 
ال لآ اه إل هو الْحَیْ الیو (آعمران ] 
«خدا [ست که] معبود [راستینی] جز او نیست. زندة پاینده است». 
و عَتَتِ الرجُوه لِلْحَيّ ايوم و ذ خاب مَن حَمَل ظما ده ۱ 
«و چهره‌ها برای [خداوند] زنده [و] پاینده فروتن شوند. و هر کس [بار] ستمی برداشته باشد. ناکام شود». 
لو كان فیهما ءَالهة إل الله لقسدتا خن الله رب لش عَكا یَصفون 4 [لايء ۰ 
«اگر در آن دو معبودانی جز خداوند بودند. تباه می‌شدند. پس خداوند. پروردگار عرش, پاک و فراتر است 
از آنچه بیان می‌کنند». 
و لو انع الح آفرآءمم قدت الشَعوت و الض و من فين بل هم بکرم مه عن 
ذکُرهم مُرضونْ 6 [المؤمنون ۷۱] 
«و اگر حق از خواسته‌هایشان پیروی می‌کرد. آسمانها و زمین و هر آن کس که در آنهاست., تباه می‌شدند. 
بلکه پندشان را برایشان [در میان] آورده‌ايم, آنگاه آنان از پندشان رویگردانند». 

خير و شر و سود و زیان. در دست اوست: 
(قل الم ملک الملک نوی العلک من تشَاء و تبر الک من تَشاء و تعر من تضاء و ُز 
من تشه یرک الْحْیر انک علی کل شىء قدین) [آل عمران + 
«بگو: خداوندا, ای دارندة فرمانروایی؛ به هر کس که خواهی فرمانروایی دهی و از هر کس که خواهی, 
فرمانروایی بازستانی و هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار سازی. نیکی به 


دست توست. به راستی تو بر هر کاری توانایی». 


(ر ان یشک الله بضر قلاکاشف لها هُوَ و إن ن یشششک بخیر فهو علی کل د شین قدیل) 
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[الانعام ۷ 


«اگر خداوند [بخواهد] گزند>. به تو رساند. بازدارنده‌ای برای آن جز خود او نیست و اگر به تو خیری 
رساند. [بدان که] او بر هر کاری تواناست». 


(دَعرَاهُم فیها شُبْحَلتک اللهم و تیم جنه فيها سلم و ءاخر ن 


۳ 
هم أن 


ن نحل رَبْ الْعَلَمِينَ) 
[یونس ۱۰] 

«دعاشان در آنجا «سبحانک الَهمٌ». و درودشان در آنجا «سلام». است و پایان دعاشان [اين است] که: 

«الحمدلله رب العالمین». 

(کل تفس مرت ت و نوكم بالشَر و احير نة و ی رجفون> (لاییه ۳۵ 

«هر جانداری چشندۂ مرگ است و شما را برای امتحان, به سختی و آسایش می‌آزماييم. و به سوی ما 

بازگر دانده می‌شوید». 

(ما یتح ال لاس من رَخعة فلا نیک لها و ما بذک فلا مُزسل لَه من بعرو و هو ای 

الحکیم4 [فاطر ۷] 

«[در] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید. برای آن [رحمت] هیچ بازدارنده‌ای نیست و آنچه را 

بازدارد. آن را هیچ گشاینده‌ای جز او نیست. و او پیروزمند فرزانه است». 

در ھر جا یی مو جود انت 

لو لله الکشرق و لغرب یتمواقم وجه الله إن الله رم عَِيم) (قره ٠٠١‏ 

«مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر کجا که روی آورید. همانجا قبلۀ خداست. حقَا که خدا فراخ 

هو ای ناموت وا زص ور نم اشتوی علی عرش ماع نی الازض 

و ما یج منها و ما ینز مخ الشماء و ما یفزج فیها و هو معکم ین ما کنشم ال با تفعلون 

بصید6 [الحدید ۴] 

«اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. آنچه را که وارد 

زمین مي‌شود و آنچه را که از آن خارج می‌گردد و آنچه را که از آسمان فرود می‌آید و آنچه را که در آن 


فرا می‌رود. می‌داند. او - هر جا که باشید - با شماست. و خداوند به آنچه می‌کنید. بیناست». 


۳ 2 


کت الما فی الشمنوت وما ما فی الأزض ایکون من نجل مرب و ل 
شاف ی یک و رال هو مهم ین ما کاوا ثم یتسهم بما عملوا 
یوم الاق نم یمین الله کل شیم علیم؟ [الجاد ۲ 
«آیا نیندیشیده‌ای که خداوند آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است. می‌داند؟ رازگویی سه 
تن نباشد مگر آن که او چهارمین آنان و نه پنج تن مگر آن که او ششمین آنان است و نه کمتر از این و نه 
e CR e E‏ 
می‌دهد. که خداوند به همه چیز داناست». 
هر چیز پنهان و آشکار زمین و آسمان را می‌داند: 
و ند تفا لیب لا مها هو ویَغلممافی الب و لح و ما تسقّط من وَر َة إل يعْلَمُهَا و 
ل حَبَة فى ظلمتِ الأزْض و لا رطب و لا ابس إل فى كدب مین > [الانم 0۹ 


«و کلیدهای غیب به نزد اوست. جز او (کسی] از آن آگاه نیست و می‌داند آنچه را که در بیابان و 
دریاست. و هیچ برگی [از درخت] نمی‌افتد مگر آن که آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین 
[نمی‌افتد] و نه هیچ‌تر و خشکی مگر آن که در کتابی روشن [نوشته] است». 

لو هو نی خن السَمَوت و الأزض الح و یم ول کن کون له الْحَن و له امک یوم 
يقح فى الصور عم ایب و الشَهَندة و هُوَ الْحَكيم الْحبی [الانام ۲۳۳ 

«و اوست کسی که آسمانها و زمین را به حقّ آفرید و روزی که می‌گوید: موجود شو پس [بی‌درنگ] 
موجود می‌شود. سخنش راستین است و روزی که در صور دمیده شود قرمانروایی از آن اوست. دانای 
پنهان و پیداست و او فرزانة آگاه است». 

عزون ایک اذا رجفشم ایهم فل ل تَعتز فتزوا لن نومن کم قذ انا ال فن ا وش 
له کم و رس وله ثم دون إلى عدم لیب و السَهدة کم بعا کنشم تفعلون) [اتبه ٠۴‏ 
«چون به سوی آنان بازآیید. نزد شما عذر می‌خواهند. بگو: عذر a‏ هرگز [سخن] شما را باور 
نمی‌داریم. به راستی که خداوند ما را از [برخی] خبرهایتان آگاه نموده است و خداوند و رسولش عملتان را 
خواهند دید. آنگاه به سوی دانای پنهان و پیدا برگردانده می‌شوید. سپس شما را از [حقیقت] آنچه 
می‌کردید خبر می‌دهد». 


(عَلم اب و السَهِدَة الْكبيرٌ تال الرعد ] 


«به پنهان و پیدا داناست. بزرگ بلند مرتبه است». 
(علم لیب و الشَهَدَة تعنلی عم یشرکون [المؤمنون ]٩۲‏ 
«دانندۀ پنهان و پیداء که از آنچه شرک e‏ برتر است». 
ال یط الرَزق لمن یشاء من عباده و یر له ان ال كل شیم علیم6 [المنكبوت ۳ 
«خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که e‏ فراخ می‌گرداند و برای هر کس که بخواهد تنگ 
می‌دارد. خداوند به همه چیز داناست». 

Sey 
الَذِينَ یتفن منکم و درون ۳ یترصن بنشسهن ا هر و عَشراً قاذا له جهن‎ 7 
۲۳۲ لا تاج علیگز فيا قعل یه غوف و ال با تون یو ره‎ 
«و کسانی که از شما جانشان گرفته می‌شود و زنانی بر جای می‌گذارند. [آن زنان] باید خویشتن را چهار‎ 
ماه و ده روز چشم به راه دارند و چون به سرآمد خویش رسیدند. آنگاه در آنچه به شایستگی در حق‎ 
خود کردند. گناهی بر شما نیست. و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است».‎ 
(إذ دون ول تون علن اح لول درکن خاک اجک تام لکلا تخزتو‎ 
[Yar علی ما قاتکم و 9 ما آصبکه و الله خير ما من [ آل عمران‎ 
«آنگاه که [گریزان] دور می‌شدید و در انديشة کسی نبودید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند.‎ 
آنگاه خداوند با غمی [در پي] غمی [دیگر] به شما سزا داد. تا بر آنچه از دستتان رفت و بر آنچه به شما‎ 
رسید. اندوه نخورید. و خداوند به آنچه می‌کنيد. آگاه است».‎ 
تایه لین انوا وق مین له شهآء بانط و کم قتان قوم على أ دلوا‎ 
۸ روا مر رب لو و توا الاح له بر بعا تون [لدانه‎ 
«ای مومنان, برای [گذاردن حق] خدا [که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و‎ 
دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر‎ 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است».‎ 
]۱۸ و هو اماه قَوْق عبادو و هُوَ الحکیم الب [لاسام‎ 
راوس که زین کین جیوه استرو وت مره آگاه».‎ 
اذ ام الي الی بَغض ازو جه خیش فلا بات به و آظهره الله عله عرّف بفضه و عض‎ 


مگ 


عن بض فلا با با م من آناک نذا قال یی الْعَلِيم احير (تسریم ۳ 
«و چنین بود که پیامبر به کسی از همسرانش سخنانی را به راز گفت. آنگاه چون [همسرش] به آن [راز] 
خبر داد. و خداوند او (پیامبر) را بر آن آگاه گرداند. بخشی از آن را معلوم داشت. و از بخشی [دیگر] 
اعراض کرد. پس چون آن [همسر] را به آن [راز] خبر داد. گفت: چه کسی این را به تو خبر داده است؟ 
[پیامبر] فرمود: [خداوند] دانای آگاه باخبرم کرد». 

همه به او محتاج‌اند: 
ولو اد له لاس پعا کسبوا ما ترک على ظهرها ین درکن يُوَجَرهُم لین جل مُسَمّی 
ذا جَاء أجلم تِن الله كان عاد بَصِيرًا) [فاطر ۴۵ 
«و اگر خداوند مردم را به [سزای] آنچه م یکر دند گرفتار می‌ساخت بر روی آن (زمین) هیچ جنبنده‌ای را 
نمی‌گذاشت. بلکه آنان را تا سرآمدی معین بازپس می‌دارد. پس چون سرآمدشان فرا رسد بی‌گمان 
خداوند به بندگانش بیناست». 
هام متزلام عون فقوا فی سییل الله نكم من بل من بل فا بل عن تسه و 
الله الم رش کم له و ان ولا تید ل قوما غیر کم ثم لا یکر نرا فلکم زد ۳۸ 
زهان شا ای گزوهی که فا خوانده می شید با در رها هه کت ار شما کسی ست کد یهن 
می‌ورزد و هر کس که بخل ورزد. [پاداش انفاق را] از خود دریغ می‌دارد. و خداوند توانگر و شما 
نیازمندید. و اگر روی بگردانید گروهی جز شما را جایگزین کند. آنگاه [آنان] مانند شما نباشند». 

او. از همه بی‌نیاز است: 
(یتأیهاانذین ءامنرا آلغثوا من طیبنت ما كسب وما رتا کم من الض و 71 E‏ 
الخْبیتَ مثه تنفقون و شم بتاخزیه إل أن تُفیضوا فيه و وا 1 [YY e‏ 
«ای موّمنان. از پاکیزه‌های دستاوردتان و از [پاکیزه‌های] آنچه برایتان از زمین برآورده‌ايم. انفاق کنید و 
آهنگ ناپاک مکنید [که] از آن ببخشید. [چگونه چنین کاری رواست] حال آن که خود آن را نمی‌ستانید 
مگر آن که در آن چشم‌پوشی کنید و بدانید که خداوند بی‌نیاز ستوده است». 
(فیه نت يدث مار هيم و من له كان ءامنا و لله ۾ علی الاس جج ابیت من استطاع 
یه سبیلا من کر قَإِنّ له ی عَن امین [آل عمران ]٩۷‏ 
«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 


خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. [لبتّه] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از حهانیان بی‌نیاز أست». 

و ریک الق و المَختة ان یا یدبک و یستخلف من بغیکم ما ياء کما آنشأکم من درب 
توم خی » [الانعام ۱۳۳] 
«و وا ا رحمت است. اگر بخواهد شما را از میان می‌برد و پس از شما هر آنچه را 
که بخواهد جایگزین ا چنانکه شما را از نسل قومی دیگر پدید آورد». 
لک با له کانت تا شل بالبیتت فالا بش هدرت UES HE‏ 
ا ۳ 
«این از آن بود که رسولانشان با معجزات نزد آنان آمدند و گفتند: آیا انسانها ما را هدایت می‌کنند؟ 
آنگاه کفر ورزیدند و روی گرداندند و خداوند اظهار بی‌نیازی نمود. و خداوند توانگر ستوده است». 

او» دعاها را شنیده و می‌پذ پرد: 

و ذا سالک عبادی عثی قای قرب أجیب دعو الداع إا ذعانقَلیشتجیبوا یی و ما 
میدن [لبقره ۸۰ 
«و چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند. [بگو:] به راستی که من نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که 
مرا [به دعا] بخواند. اجابت می‌کنم. پس باید که از من فرمان پذیرند و به من ایمان آورند باشد که راه 
یابند. 
و ای مود أَحَاهُمْ صللحاً ال یوم ابو الله مالک من زله ۶ يره هر نشَأ کم َّلَض 
استَغمر کم فیها قاستففروه تم وبوا | ۳ ه از ری قريب جیپ [مود ۳3 
«و به سوی ثمود. برادرشان صالح را [فرستادیم] .گفت: ای قوم من» خدا را پرستش کنید. معبود 
[راستینی] جز او ندارید. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گمارد. پس از او 
آمرزش بخواهید. آنگاه به درگاه او ك پروردگارم نزدیک [و] اجابت کننده است». 
3ه من يجيب الْمضُطرٌ إا دَعَاهوَ شف السوء و بعکم لاء الأزض أله مع الله قلیلاً ما 
َد كرون سل ۲ 
«نه بلکه [سوّال این است] چه کسی [دعای شخص] درمانده را؛ چون او را بخواند. می‌پذیرد و سختی را 


برمی‌دارد و شما را جانشینان زمین می‌سازد ؟ آیا با خداوند معبود [دیگری] هست ؟». 


ي 2 


0 مد تاداتا د لوح فلنعم لبون > [الصانات ۷۵ 
«و به راستی نوح ما را ندا داد. پس [ما] چه نیک [دعا] پذیریم». 
(و قال ربکم اذعونی آشتجب لَکم لین تبون عن عبادتی سیون جهن داخرين) 
[المزمن 1۰] 

«و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر می‌ورزند. با 
خواری به جهنم در می‌آیند». 

تنها او. فریا م است: 
(اذ تَستفیون ریک قاستجاب لک نی مد کم بالف من ایک مُودفین > [انناد 4] 
«آنگاه که با فریاد از پر وردگارتان یاری می‌خواستید. پس [دعای] شما را پذیرفت [با این مضمون] که: من 
با هزار کس از فرشتگان پیا یاریگر شما هستم». 

باید از او ترسید: 
و من حَیْث حَرَجْت ول وَجْهَک شَطر المَسْجد لحم د حَيْثُ ما کم ولوا و جوهکم شطره 
لکلا یکون للتّاس علیکم حُجَه هل این طلموامثهم فلا تخشرهم و اخضویی و تم نععتی علي 
و کم دون 6 البتره ۱۵۰] 
«و از هر کجا که برآیی روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان و [شما نیز ای مومنان] هر کجاکه 
باشید رو به سوی آن بگردانید تا مردم - مگر ستمکارانشان [آن هم به ناحق] - بر شما الزامی نداشته 
باشند. پس از آنان مترسید و از من بترسید تا نعمتم را ب ES SS‏ 


رمث عَلَيْكُمُ الم و الم و لحم الخنزیر ا لورد 


مرو طیحم ای و شزوما دیع على الْصب و آن تشتفسئوابالزمد 
کم فشق الوم یش ال تدای بل شوش و شون ام خلت لک دیتکم و 
منت عانم یی ریت لک لس یا قاری معط غیر متجایف لاثم فان 
له عفر رحیم 4 [لمانده ] 


«مردار و خون و گوشت خوک و آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غیر خدا بر آن برده شده و [حلال 
گوشت] خنه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه 


درندگان خورده باشند - مگر آنچه [ز موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شر عی] کرده باشید - و آنچه برای 


بتان ذبح شده‌اند و آن که با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی کردن 
به همة] اینها نافرمانی است. امروز کافران از دین شما ناامید شده‌اند. پس از آنان مترسید و از من 
بترسید. امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را به 
عنوان] دین بر شما پسندیدم. پس هر کس بی‌آنکه متمایل به گناه باشد در [حال] گرسنگی [به خوردن 
محرّمات] ناچار گردد. بداند که خداوند آمرزنده مهربان است». 
3و لین بصن ما مر ال یه أن یوصل و ینبم یاون شوه الْحساب) [لرعد ۱ 
«و کسانی که آنچه را خداوند به پیوسته داشتن آن فرمان داده است. پیوسته می‌دارند و از پروردگارشان 
می‌ترسند و از سختي حساب بیمناکند». 
این شون یه لیب و هُم من السَاعة مُشفون) [لايء ۰] 
«کسانی که در نهان از پروردگارشان می‌ترسند و همانان از قیامت در هراسند». 
و یک جعَلتَا منسکاً لیذ روا اشم الله علی مَارَرَقَهُم من بهیمة انعم فلکم اه و حد 
له سلمُوا و بر الْمُحْبتين) اس ۳۴ 
«و برای هر امّتی روش قربانی کردنی مقرر داشته‌ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپایان حلال گوشت 
که روزی‌شان کرده است. یاد کنند. معبودتان, معبود یگانه است. برای او تسلیم شوید. و به فروتنان نويد 
د۵». 
(لذیَ یعون رت اه و شوه و لا بَخشون احداً 1 ال کی بالل حسيباً) 

[الاحزاب ۳۹] 
«[همان] کسانی که پیامهای خداوند را می‌رسانند و از او می‌ترسند و جز خدا از کسی نمی‌ترسند. و خداوند 
[به عنوان] حساپرس بس است». 

تنها او باید در دعاها خوانده شود: 
و اسلج لله فلا تَذْعُوا مع الله أَحَداً€ [لجن ٠٠۸‏ 
«و آن که مساجد خاص خداوند است. پس کسی دیگر را با خداوند [به نیایش] مخوانید». 
تنها از او پناه خواسته می‌شود: 

َل مود برب الق إن ]١‏ 


«بگو: به پروردگار سپیدهدم پناه می‌برم». 


قل أعرذ رب لاس )ملک النّاس () إل ناس (2)) [نس ۱-۳ 
«بگو: به پروردگار مردم پناه می‌برم () فرمانروای مردم (رج) معبود مردم ©( ». 
باید تنها به او امید بست: 
فلا نا شم فلکم بوحی ال ما هکم ال و جد قمن كان یزجوا لقاء رَه قلیفتل عَمَلاً 
صَللحا ا یشرک بعبَادة رَبه و6 کین ۰ 
«بگو: من فقط بشری مانند شما هستم که به من وحی می‌شود که معبودتان, معبودی یکتاست. پس کسی 
که به لقای پروردگارش امیداور است باید که کار پسندیده‌ای انجام دهد و در پرستش پروردگارش کسی 
را شریک نیاورد». 
بایست با او محبت ورزید: 

و من الاس من تخد من دون الله نداد يحيو همكحب له و این انوا مد خی لله و له 
ری الَذِينَ ما رن الاب ب أن امه له يعاو أ له شید داب [بتره هه ]٠‏ 
«و از مردم کسانی هستند که به جای خدا همتایانی را [برای او] برمی‌گیرند که آنها را مانند دوست داشتن 
خدا دوست می‌دارند - و مؤمنان در دوستی خدا قوی‌ترند - و اگر [این] ستمکاران هنگامی که عذاب را 
متشه بی [ که شر بکانشان شود نب تین کر اشد دات اک هیه وان از ان خد ات و این که 
خداوند سخت کیفر است». 
رل ان نتم تحبُون الل قاونی یخببکم ال يعفر كم ذلویکم و الله غفور دحي 

[آل عمران ۳۱] 
«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است». 
تأیه لین ممثوا تن یرت ینک عن دینه قوف یابی ال قرم یموب عى 
المرمنین أعرّء ی الکفرین بْجَنهد ون فی ول ال و لا یحاون لَوْمَةَ مه یم لک قَضَل ال 
يوتيه من شاه الله و سم لیم ند [af‏ 
«ای e‏ هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در میان خواهد آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر موّمنان فروتن و بر کافران 


خداست., آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست». 
قل ان ان ابا کم و 3 و زد خو کم و جک و عییرنگ و أمول افترفتموها و تجره 
کک و سکن TS‏ 
ی ای الله 4 رو و له ا یی وم سین > [اتوبه ۲۴] 

«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که آن را به دست 
آورده‌اید و تجارتی که از کسادیش می‌ترسید و خانه‌هایی که آنها را می‌پسندید در نزد شما از خدا و 
رسولش و جهاد کردن در راه او محبوب‌ترند. پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را در ميان آورد. و 
خداوند گر وه نافرمانان را هدایت نمی‌کند». 

باید شکر و ذکر او را به جای آورد: 
(قاذکرونی کرک و اشکروا لی و کون [ابتره ۱۵۲] 
«پس مرا یاد کنید تا [من نیز] شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و از من ناسپاسی مکنید». 
ايها لین منوا لوا ین طیبت ما ررفتکم و اشکزوا له إن كنم ید دون (ابفر ۱۷۲ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ايم, بخورید و خدا را شکر کنید 
اگر تنها او را می‌پرستید». 
نع تون ین دون له رشاو تخلئون افکا اد الَذِينَ دون من دون اللّه لا یلکون کم 
رقا توا عند لالز و اوه و اشکُوا له یه جهن [لسکبرت ۱۷] 
«جز این نیست که به جای خداوند بتها را می‌پرستید و دروغ آفرینی می‌کنید. بی‌گمان کسانی را که به 
جای خداوند می‌پرستید. نمی‌توانند به شما روزی دهند. پس از نزد خداوند روزی بجویید. و او را بپرستید 
و ای 6 ارید که وی اون داوم و د 
و قذ تیا فمن الْحکُعة آن اشک لله و من یشک قاتا یشک لتفسه و من کفر قن الله ی 
حمید) [لقمان ۱۲] 
«و به راستی به لقمان حکمت بخشیدیم [با این پیام] که: خدا را شکرگزار. و هر کس شکر می‌گزارد. [بداند 
که] تنها به [سود] خویش شکر می‌گزارد و هر کس کفران ورزد. [بداند که] خداوند بی‌نیاز ستوده است». 
ییا الَذِينَ ءامُوا اذكُرُوا الله ذ را كثيراً© [لاحزاب ۲۲۱ 


«ای موّمنان. خداوند را به یاد کردن بسیار یاد کنید». 


(قاذا 2 قضیت الصّل وه فان نتشروا فى الأرض و اب وا من فضل الله و اذكُرُوا الله كثيراً کم 

شون الب ۰ 

«آنگاه چون نماز گزارده شود. در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بجویید و خداوند را بسیار یاد کنید تا 

شما رستگار شوید». ۱ 

زندگی و مرگ در دست اوست: 

ییا لین ءامنا ا تکوئوا کین وا و قَالوا لاخونهم لا ضربُوا فى الأرزْض أو کائوا 

غُرّی لو کاوا عندتا ما انوا و مَا فتلُوالیجعل ال لک حَشرة فی فلوبهم و الله یخی و یمیت و 

الله بما تغعلون ‏ ب [آل عمران [1۵٦‏ 

«ای موّمنان. مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند و دربارة دوستانشان چون در زمین سفر کنند [و 

بمیرند] يا جهاد کرده [و شهید] شوند. گفتند: اگر نزد ما می‌ماندند. نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. تا خداوند 

این [گمان و گفتار را] در دلهایشان [مایةٌ] حسرت قرار دهد. و خدا [ست که] زنده می‌کند و می‌میراند و 

خداوند به آنچه می‌کنید بیناست». 

(و الله عم بعکم و کی باللّه لا و کی باللّه تصيراً [اناء ۳۵] 

«و خداوند به [حال] دشمنانتان داناتر است و خداوند برای سروری بس است. و کافی است که خدا یاریگر 

باشد». 

9لايا لاش نی سول ریک جمیعا ار ی له مک سنوت و الارّض ل اه اه 

خی و یی توا له و زشوله ال لین ال ی یامن بالل و کلعنته و اوه تعلکم 

هدن [لاعراف ۵۸ 

«بگو: ای مردم. من فرستادۀ خداوند به سوی همه شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 

اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او آن پیامبر 

درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد که راه 

يابید». 

إن الله له ملک اَمَو ت و الأزض یخی و یت و ما لکم ین دون الله ین وی و لاتصیر 6 
[التوبه ]1١١‏ 


«خداوند است که فر مانروایی آسمانها و زمین از آن اوست. زنده می‌کند و می‌میراند 9 برای شما جز 


خداوند. یار و مددکاری نیست». 

ل ملک السمَنوَت و اض يخي وب يميت و هو على کل شَیء دی الحدید ] 

«فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست. زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر کاری تواناست». 

(الذُی خُلقَ وت و الْحَيَلوة ليلو کم یک خسن عَمَلا و هوالع لور [لسکه ١‏ 

«کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است؟ و او پیروزمند 

آمرزگار است». 

تنها او فرزند می‌دهد: 

(هنالک دَعَازکرَا رب قال رب هب لی من دنک د ری یه نک سَمِيع الدعآم) [آل عمران ۳۸] 

«آنگاه بود که زکریا از پروردگارش [حاجت] خواست. گفت: پروردگارا از نزد خویش نسلی پاک به من 

ببخش. به راستی [که] تو شنوای دعایی». 

( تی خفْت لو لی من ورآمی و کات افراّی عاقرا هب لی ین لُذنک ول میم د 

«و به راستی که من پس از خود از نزدیکانم بیمناکم و زنم نازا است. پس از نزد خویش وارثی به من 

ببخش». 

(قاستجبتا لَه و وَهَبتا لَه حى و لخن له َرجه انُم وا یعون فی الْخیرت و یدنا 

رَغَباو رهبا و کائوا eT‏ 0۰ 

«پس [دعایش] را اجابت کردیم و به او یحیی رابخشیدیم و همسرش را برای او شایسته گردانيديم 

بی‌گمان آنان به نیکوکاری می‌شتافتند و ما را با امید و بیم [دعا] می‌خواندند و برای ما فروتن بودند». 

و وتا لاد شلیمنن نعم الب اه راب 6 (س ۳۰ 

«و به داود سلیمان را عطا کر دیم. چه نیک بنده‌ای بود. او رو به سوی خدا داشت». 

لله ملک انشمنوات و الأرض يَخْلَى ما یَشاء یب لس یَشاء اتعاو ريهب لمن يشا الذكور) 
[الشوری ]۴٩‏ 

«فر مانروایی آسمانها و زمین از آن خداست. هر چه بخواهد می‌آفریند. به هر کس که بخواهد دختر 

می‌بخشد و به هر کس که بخواهد پسر می‌بخشد». 

همواره موجود بوده و هميشه پایدار و باقی می‌باشد: 


2۵ وم 


ریق مَنَ الاب الدتی دون الاب الب للم یمن6 (اسجده ۲۱ 


«و به یقین به آنان عذاب نزدیک [اين جهانی] را قبل از عذاب بزرگ می‌چشانيم. باشد که آنان 
بازگردند». 
فل بُخييها ال آنشاها رل مرو هو بكُلٍ لتق علیم؟ س ۲۳۰ 
تک کش آنها زا دی کد که تخ با آنها را خی اور دد اک واه هی افر اس 
«آیا در آفرینش نخستین درمانده بودیم؟ [خیر] بلکه آنان از آفرینش جدید در شبهه‌اند». 

وب يبق وجه ربک ذو الجَل و لاکرام) [الرحمن ۲۷] 
«و [تنها] ذاتِ پروردگار شکوهمند گرامی‌ات باقی می‌ماند». 
له رل و لح اله و الباطن و و کل 2 شیء غلیم 4 [لحدید [r‏ 
sO‏ اه فا مات و او یواست 

نه پد رکسی است و نه فرزند کسی: 

يأل الکتب لا توا فی دینکم و لا ولوا علّی الل إل الحو َا اسيع عیسی اب میم 


eee‏ له و ا قر لوا تة انتَهوا خی 
کم نما الله إل و حد بحت آن يكن له رد له ما فى السَنوّت و مافی الرض و کی باللّه 
وکیلاً [الساء ۱۷۱] 


«ای اهل کتاب. در دینتان غلوٌ نکنید و دربارۀ خداوند جز حق نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 

(فل منوا به ولا ینوا إن لین آوئوااعلم ین قبل إا لى عليه یخذون دقن سجُداعا 
ان له آن تخد ِن ول ُبحنته ذا قضی أرق ول له کن قیکُون 4 (مریم ۳۵ 

«خداوند را نسرّد که هيج فرزندی برگیرد او پاک [و منزه] است. چون [ارداهٌ] انجام کاری نماید. فقط به 


آن می‌گوید که موجود شو آنگاه [بی‌درنگ] موجود می‌شود». 
هر موه ۲ ۱ 28 fS‏ ا 0ه ررر 
ای لَه ملک السَمَنوت و الأَرْض و تخد دار لم کن لَه ریک فی الک و خُلقَ کل 


شیء ره ديرا [لفرتان 1 
«کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ فرزندی نگرفته و او در فرمانروایی شریکی 
ندارد و همه چیز را آفریده است. آنگاه چنانکه می‌باید آنها را به اندازه مقرر کرده است». 
9 َم ۳ من انکهم ولون ( () ود له راهم تکزبون © € [الصافات 1۵۱-۱۵۲] 
«بدان که آنان از [روی] دروغگوییشان [چنین سخنی] می‌گویند (0۷) که خداوند فرزندی پدید آورده 
است. و بی‌گمان آنان دروغگویند ‌ع) < 
(لم یدولم ولد لاحلاص ۳] 
«نه [فرزند] زاده و نه زاده شده است». 
با هیچ کس پیوند برادری ندارد: 

دیع السو ت و الض نی کون له ولد و لم تکن له صح و خن کل شیء و هو یکل 
ع [الانعام ۱۰۱] 
«پدید آرنده آسمانها و زمین است. چگونه برایش فرزندی [ممکن] است. حال آن که همسری ندارد؟ و 
همه چیز را آفریده است و او به هر چیزی داناست». 
و جعلوابعته وب الْجتَة نسبا او لد عَلمَتِ اج ام مُحضرون [الصافات ۱۵۸ 
«و [آن کافران] بین او و جتّیان [رابطة] خویشاوندی مقر کردند. حال آن که جثیان دانسته‌اند که آنان 
[برایٍ بازخواست] احضار خواهند شد». 

وَأ ا 


«و [می‌دانیم] آن که شأن و شکوه پروردگارمان بس بلند است. همسری و فرزندی برنگرفته است». 


ربا ما ۳ ز سحا و ا وداک [الجن ۲] 


قدرت او برترین قدرتهاست: 
(الرجال تون على الا ء بت قافن على نض و بت نت 7 
OEE‏ فيقث حفظدت لیب بعا عفظ ال الى عا TT‏ 
اه ره فى العضاج و اضرهش ان فنك قلا تبث اعَلَيْهِنٌ سبیلاً اد الله كان عَلیّ كيرا 
[النساء ۳۴ 


«مردان بر زنان سرپرستی دارند چرا که خداوند برخی از آنان (انسانها) را بر برخی [دیگر ] برتری داده 


است و آنیز] به سبب آن که [چیزی] از مالهایشان را بخشیده‌اند. زنان نیکوکار فرمانبردارند. [اسرار 


همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند برایشان حفظ کرده است. در غیبت [آنان] حفظ می‌کنند. و زنانی که 
نافرماني آنها را معلوم دارید. [در آغاز] به آنان پند دهید و [آنگاه] در خوابگاه‌ها ترکشان کنید و در 
نهایت اگر باز نیامدند [به آهستگی] آنها را بزنید. آنگاه اگر از شما فرمان بردند. به زیان آنان [یرای ستم 
به آنان] بهانه مجویید. خداوند بلند مرتبة بزرگوار است». 
عنم لیب و الَهْدة یی متا > [لرعد | 
«به پنهان و پیدا داناست. بزرگ بلند مرتبه است». 
«سْبْحَنته و تعلکی عَمَا يقو لون لوا کبیرا نی‌سرایل ۳۳] 
«او پاک است و بسیار والاتر است از آنچه می‌گویند». 
لک بان للم الق و ما دون من دونه هُو البَطل و أو الله هو ال الكبير) 

[لحج [١٣‏ 
«اين از آن است که خداوند بر حقٌ است. و آن‌چه را به جای او [به نیایش] می‌خوانند باطل است و [از 
آن] که خداوند بلند مرتبت [و] بزرگ [منزلت] است». 
(ذلک بان الله هو الحَق و نما يذْعُونَ من دونه التطل و أن الله ُو اللي الكبير) ان ۳۰] 
«اين از آن است که خداوند حق است و [از آن] که آنچه به جای او می‌پرستند باطل است. و [از آن] که 
رتد انیت که تلد رة بزرک ات 

شریکی ندارد: (لا شریک له وب لک ا و تا ول الْشلمین) [لاسم ۱۳۳ 

تاو ریک ندرد وه این فرمات ق و من نخستین [کس از] مسلمانانم». 
(نا ناما صلحا جعلا لَه شر كآء فيما ناما فعلّی الله عَمّا بش کون [لعراف 0٩۰‏ 
«پس چون [فرزند] درستکاری به آنان داد. [نسل بشر از زن و مرد] برای او در آنچه به آنان داده بود. 
شریکان مقرّر کردند. پس خداوند از آنچه شرک می‌آورند. [بسی] برتر است». 
و قل الْحَند له الذی م یذ دولا ول یکن له ریک فی الْمَلک و لم کی لول من | 
و ره تکپیرا [نیاسرایل ۱۱ 
«و بگو: ستایش خداوندی راست که فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی نیست. و از 
تاقوانی کارسازی تذاردو چتانکه سراوار است او را به بزرگن اد کن 
و بارهم و ژفبته ربب ون الله و العییح ان مریم و میدز يبدا زنهاو 


3 


ذل 


حدأْه اه 3 هو سُبْحَتَه عم یشرکون؟ ار ۳۱ 
«احبار و راهبانشان را به جای خداوند. به خدایی گرفته‌اند. و [نیز] مسیح بن مریم [را به خدایی گرفته‌اند] 
حال آن که فرمان نیافته‌اند مگر آن که معبود یگانه را بندگی کنند. معبود [راستینی] جز او نیست. او از 
آنچه شرک می آورند. [بس] پاک [و منژه] است». 
(الذُی له ملک السَمنوّت وال رض و له یذ دول یکن له شریک فی الک و لو کل 
شىء فقدره تفریر؟6 [الفرقان ۲] 
«کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ فرزندی نگرفته و او در فرمانروایی شریکی 
ندارد و همه چیز را آفریده است. آنگاه چنانکه می‌باید آنها را به اندازه مقرر کرده است». 

بی‌مثل و مانند است: 
یرون ما لیخ شین وم حون [لاعرف 0۰۱ 
«آیا چیزی را شریک می‌آورند که چیزی نمی آفریند. و خود [آنها] آفریده می‌شوند». 
(أَقَمَن یلق کمن لیخ لاد کون انس 0۷ 
«آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آپا پند نمی‌پذیرید ؟». 
قاط السَمَدو ت و الأزض جعل کم ین اكم رجا و من الم ازو جا رو کم في لیس 
کمثله ث : شىء و هو السَمیع البصین) [الشررى ۱ 
«آفریننده آسمانها و زمین است. از خودتان برای شما همسرانی قرار داده است. و [نیز] از چارپایان 
اقسامی [آفریده است] با این [تدبیر ] شما را بسیار می‌گر داند. چیزی مانند او نیست. و او شنوای بیناست». 
(قل هو الله أحَد€ [لاخلاص 0 
«بگو: خداوند است که یگانه است». 
س- چه کسی محبوب حقیقی مسلمان است؟ 
ج - خدای تعالی: ` 
ین الاس من تخد ین ون الله اجب : تخب اه و ال ین اما أشد حبًا لله و له 
ری الَذِينَ ما یرون داب أن الله جمیعا و أن ال ید لد اب6 [لبتره ۱5۵] 
«و از مردم کسانی هستند که به جای خدا همتایانی را [برای او] برمی‌گیرند که آنها را مانند دوست داشتن 


خدا دوست می‌دارند - و مومنان در دوستی خدا قوی‌ترند - و اگر [این] ستمکاران هنگامی که عذاب را 


می‌بینند ببینند [ که شریکانشان سودی نمی‌بخشند. خواهند دانست] که هم توان از آن خداست و این که 

خداوند سخت کیفر است». 

تايها لین انوا من يزد ینم عن وينه قتوت یایالب بقزم بح و هآ علی 

ینعی الفرن هد ون فی سبیل ال و لا يَخَافُونَ و 5 ثم ذ لک فْضل الله 

وه شام و الا و سم 0 0۴ 

«ای مؤمنان. هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در ميان خواهد آورد که 

آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر موّمنان فروتن و بر کافران 

درشتخویند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل 

خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست». 

فلا صلاتی و تشکی و مَخیای و مماتی له رب امین 6 (لاسام ۱1۷] 

«بگو: بی‌گمان نمازم و عبادتم ۳ زندگانی‌ام ۲ مرگم [همه] در راه خداوند. پروردگار جهانیان است». 

(فل ن کان ءاباوکم و ناو کم و و نکم و جک و عشیرنگم و ول افترفشئوها و جنر 

9۰9۰« و مَسَکن ترضونهاأَحَبَ کم 2 مَنَ الله و رشوله و جهاد فى سبیله فَتَرَبّصُوا 
حى یی ال بأثروو ال هی ْقم سین > [لتربه ۲۲] 

«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که آن را به دست 

آورده‌اید و تجارتی که از کسادیش می‌ترسید و خانه‌هایی که آنها را می‌پسندید در نزد شما از خدا و 

رسولش و جهاد کردن در راه او محبوب‌ترند. پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را در هان آورد. و 

خداوند گروه نافرمانان را هدایت نمی‌کند». 

س- شما نام چه کسی را بیشتر یاد کرده‌اید؟ 

ج- نام مبارک اله راء که من بیش از ۲۷۰۰ بار آن را یادآور شده‌ام: 

(الْحَثد له زب الْعَللّمينَ) [لناتحه ۱ 

تاش خاش رامیت رور ار اتان 

(حَْم له على فلویهم و علی سنعهم و علی صنرهم شوه و هم عَذَابُ عظیم6 [بتره ۷ 

«خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مُهر نهاده و بر دیدگانشان پرده‌ای است و عذابی سهمگین [در 


پیش] دارند». 


الله لآ نها هو الْحَیْ الیو (آلعمران ] 

«خدا [ست که] معبودق [راستینی] جز او نیست. زندة پاینده است». 

ل وا هافر کم الى جعل له َم تینما و ارژفومم فیها و اسوم و وال 
قَوْلاً رفاک [انساه ها 

«و اموالتان را که خداوند [آنها را] مایۀ قوام [زندگی] قرار داده است. به کم خردان مدهید و از [ثمرات] 

آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با آنها تن پسندیده بگویید». 

(فْل هلح [الاعلاس ۱ 

«بگو: خداوند است که یگانه است». 

س- شما کدام صفت خدا را بیش از همه تذکر داده‌اید؟ 

ج-صفت ربوبیت راء که بیش از ٩۰۰‏ بار آن را متذکر شده‌ام: 

(الْحَمْد له زب امین [الاتحه ]١‏ 

«ستایش خدای راست. پروردگار جهانیان». 

تايها الاس اغبذواریکم الَذِى خَلقكم و لین من کم لک تون ره ۲۱ 

«ای مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است, بندگی کنید تا [از خشم خدا] ایمن 

مانید». 

(انْ له ری و ربكم قاعبدوه هذا صراط تیم [آل عمران ۱ه] 


«بی‌گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شفاستت: پس پس او را پرستش کنید. این استت راه راست». 


4 


تايها الاس انه و کم ای کمن نس و جدو ول یلها روج وَبَتْ مْهما رجال 


۶ 
2 
۶۵ 


كيرا و نساء و انوا الل ای تسا لون به و لام ان الله كان عَلَيْكم رقیبا [الساء ] 

«ای مردم. از آن پروردگارتان پروا بدارید که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسرش را از او خلق کرد 
و از آن دو مردان و زنان بسیاری را پراکند. و از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می‌کنيد. و از 
[گسستن] رابطۀ خویشاوندی پروا دارید. بی‌گمان خداوند بر شما نگهبان است». 

لین بسطت ال دک لتفتلبی ما انا بناسطیری الیک لامک ال أَحَاف الب این 


[المائده ۲۸] 


«اگر دستت را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی, من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا 


تو را بکشم. به راستی که من از خداء پروردگار جهانیان می‌ترسم». 

س- شما کدام صفت الهی را با کثرت و وسعت یاد کرده‌اید؟ 

ج-صفت رحمت را: 

(فل من مافی السمنوت و الا زض فل لله تب علی تفه الرخعة لیجمعنکم ای یم القََمَة 

ار ریب فیه ای سا هم تم لبون [لاسم 0۲ 

«بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن چه کسی است؟ [در پاسخ] بگو: از آن خداوند است. 

بخشایش را بر خود مقر داشته است. قطعاً شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست گرد خواهد 

آورد. آنان که به خویش زیان زده‌اند. ایمان نمی‌آورند». 

و اكب نا فی هنذه ادنيا حَستَة و فی الأخرَة نا ُذتا ایک قال عذابی أصیب به مَن أشَاءُو 
1۳ و 


ر رو ر 


رخعتی وسعث کل شی, فسأکتبها لین يفون و بزو 


C1 


[الاعراف ]١۵١‏ 
«و در همین دنیا برای مانیکی مقر کن و [نیز] در آخرت. ما به سوی تو بازگشته‌ایم. [خداوند] فرمود: 


ی پروا می‌دارند و زکات ۰ و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقر خواهیم نمود). 


(الذين تخبون العش و من وله بحرن بحند رهم و امون به و مرون لين وا 
اه غت کل شیم خعة و علم اغف زین ابا وا سبیلک و قهم عَدَابَ الجحیم > 
[المژمن ۷ 


«کسانی که عرش را حمل می‌کنند و آنان که پیرامون آن (عرش) هستند با ستایش پروردگارشان تسبیح 
می‌گویند و به او ایمان دارند و برای مومنان آمرزش می‌خواهند [می‌گویند:] پروردگارا؛ بخشایش و دانش 
تو همه چیز را فراگرفته است. پس آنان را که توبه کرده‌اند و از راه تو پیروی کرده‌اند. بیامرز. و آنان را از 
عذاب دوزخ حفظ کن». 

س- آیا خداوند دعای هر مسلمان را شنیده, آن را می‌پذیرد؟ 
ج- آری: ( سک اوی عی نی قریب یب 4 َو الداع إِذا دعان قَلیستجییوا لى 
لیوا بی للم یرَشدُون6 انر 0۸۰] 


«و چون بندگانم دربارهٌ من از تو بپرسند. [بگو:] به راستی که من نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که 


مرا [به دعا] بخواند. روا می‌دارم. پس باید که از من فرمان پذیرند و به من ایمان آورند باشد که راه 
يابند. 
(أمن يجيب المضَطه ذا دعاء و یکشف الشوء و بعکم لاء الأرْض آء که مُم له قليلاً ما 
درون سل ۲:] 
«نه بلکه [سوال این است] چه کسی [دعای شخص] درمانده را چون او را بخواند. می‌پذیرد و سختی را 
برمی‌دارد و شما را جانشینان زمین می‌سازد؟ آیا با خداوند معبود [دیگری] هست؟». 
(و قال ربکم اذونی شج کم ان لین بستکیدون عَنْ عبادتی سیون جَهنْم داخرین) 
[المژمن ۰*] 
«و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر می‌ورزند. با 
خواری به جهتم در می آیند». 
و يجيب الَذِينَ ءاُوا و عَمِلُوا الصٌلحخت و یزیدهم من قضله و اكرون لَهُمْ عَذَابٌ 
شدید) [الشوری ۲1] 
«و [دعای] کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. اجابت می‌کند و به آنان از فضل خود 
افز ون می‌دهد. و کافران عذابی سخت [در پیش] دارند». 
س- معیار و میزان محبت خداوند کدام است؟ 
ج - پیروی راستین از حضرت محمد یل این همان معیاری است که نشان می دهد شخص چه 
اندازه خداوند را دوست ِِِ 
قل ان کنشم تبون له نوی نكم ال و یف کم دنوم و ال ور رحیم 
[آل عمران ۲۳۱ 
«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است». 
س- خداوند کدام بندگان را می‌پسندد و دوست می‌دارد؟ 
وی E‏ زیر را دوست می‌دارد: 


۱- پاکیزگان: و یشتلونک عن العحیض فل هو دی قاروا الا ۶ فی الْمَحيض و 7 ار 


ر 


مصاحبه با قرآن ۱۹۳ 


[البتره ۲۲ ۲] 
«از تو دربارءٌ حیض می‌پرسند. بگو: آن [مایف] رنج است. پس [به وقت] حیض از زنان کناره گیرید و تا 
وقتی که پاک شوند. با آنان نزدیکی مکنید. آنگاه چون [به خوبی] پاک شوند. [غسل کنند] از همان جا که 
خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیز ش کنید. به راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را 


دوست می‌دارد». 

۳۷ £ وه ۳1 ۳ 

(1 تم فيه بدا مشج سس علی القری من اول یه 
هروا و الله يحب لمطَ رین > [لتریه ٠۸‏ ] 


«هرگز در آن مایست. به راستی مسجدی که از روز نخست بر تقوی بنیان نهاده شده است سزاوارتر 


83 یا ی ا 2 
م احق ان تقوم فيه فيه رجال حون آن 


رال ار 


۱ 


است که در آن بایستی. در آن مردانی هستند که دوست می‌دارند که پاک شوند و خداوند پاک شوندگان 
را دوست می‌دارد». 

۲- نیکوکاران: و اموا فی سپیل له و لا وا یک إلى الک و أَخیوا لعف 
امْخسنین 6 [ابقره ۱۹۵ 

«و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به [دست خویش به ورطفّ] نابودی میفکنید ونیکی کنید که خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد». 

بی من ری بعهده و اه فان الله خب لقن > [آل عمران ۷۹ 

«آری. هر کس که عهدٍ خود را به جای آورد و پرهیزگاری کند. [بداند] که خداوند پرهیزگاران را دوست 


می‌دارد». 


2 ۶ 


(الَذِينَ فقو فی السَرَآءِ و الَرَآءِ و الکنظمین اعبط و الغافین عن الئاس و ال بح 
المخسنين) [آل عمران ۱۱۳۴ 
«آنان که در آسایش و سختی انفاق می‌کنند و خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصير] مردم در 
می‌گذرند. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 

EE‏ اور رقم ره 4 2L‏ و ره گم بت 
اتا الله تواب الدنیا و حشن تواب الاخرةو الله يحب امین [ال عمران ۱۱۴۸ 
«پس خداوند پاداش [این] دنیا و پاداش نیک آخرت را به. آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست 


می‌دارد». 


تا تشضهم ینت لیم و جعلا هم ِي یفن الم غن ُواضعه و تشوا حظ ما 
ذكَرُوا به و لا رال نطلم علی خائْنة مَنْهُم إل قَليلاً منم فا ْف عَنهم و اطْفَح ان الا 
سین [الائد. ۳ 
«پس به [سزای] پیمان شکنی‌شان آنان را از رحمت خویش دور داشتیم و دلهایشان را سخت گردانيدیم 
که کلمات را از مواضع آنها تحریف می‌کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند. 
و تو پیوسته بر خیانتی از آنان پی می‌بری - مگر اندکی از آنان - پس از آنان در گذر و روی برتاب. 
بی‌گمان خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 
یش علی این منوا و عملوا الصَلحنت جُتاح فیتا طعمُوا إا ما اقا ور انوا و عملوا 
للحت اقرا 5را ا و ال ۹ 
«بر آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند در آنچه خورده‌اند. چون پرهیزگاری کنند و ایمان 
آورند و کارهای شایسته کنند. آنگاه [همچنان] پروا دارند و ایمان آورند باز پروا دارند و نیکوکاری کنند. 
گناهی نیست. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 
إلا لين هثم ِي المشرکین هل یش ی او ب و اع أَحدا انا البهم 
عَهْدَهُم ی مُدَتِهم ال يحب امین ات ۴ 
«مگر کسانی از مشرکان که با آنان عهد بسته‌اید. آنگاه [در حقّ] شما در هیچ [شرطی از پیمان خود] 
کاستی روا نداشتند و کسی را بر [ضڈ] شما یاری ندادند. پس پیمان آنان را تا مدت [پیمان] شان به تمام 
و کمال رسانید. به راستی خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد». 
و عَنهدثم عند المَسجدِ الْحَرَام ما 
شترا کم اشر ام انح تین [د ۲ 
«چگونه مشرکان را عهدی نزد خداوند و نزد رسول او باشد! مگر کسانی که با آنان در [نزدیک] 
مسجدالحرام پیمان بسته بودید. پس تا زمانی که برای شما [بر پیمان] پایبند مانند. شما [نیز] برای آنان 
[بر آن پیمان] پایبند بمانید. بی‌گمان خداوند پرهیرگاران را دوست می‌دارد». 
۴- عدالتخواهان: 

عون للکَذب أكون بلشخت قان جآغوک قاخکم نم أو آغرض عَنهْم و ان تُغرض عنم 
a Cl‏ الله بح الْشسطین > [لمانده ۲۱] 


«[آنان پذیرا و] شنوای [سخن] دروغ [و] بسیار رشوه‌خوار هستند. پس اگر به نزد تو آیند. بین آنان 
داوری کن یا از آنان روی برتاب. و اگر از آنان روی گر دانی, نخواهند توانست زیانی به تو برسانند و اگر 
داوری کردی, در میان آنان به داد داوری کن. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد». 

ان انا من او منین اتتا ألو اهُا قإن بفث | خذاهتا علی الأَخْرى توا الى 
تبفی عتّی تفیء ال آثر له قان فأءعث فأضلخوا بیتهعا بالعذل و افسطوا لاله بح 
مقس > [الحجرات ]٩‏ 

«و اگر دو گروه از مؤمنان پیکار کنند. بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید. آنگاه اگر یکی از آن دو گروه بر 
دیگری تجاوز کرد با گروهی که تجاوزگر است تا هنگامی که به حکم خدا برگردد. بجنگید. پس اگر 
برگشت به عدل بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید و به داد بکوشید. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست 
دار 

ناکم ال عن لین موم فی الین و لم بخ رجوکم من وركم أن تروهم و تفيطوا 
یم الله يحب المَسطین4 السنحه م 

«خداوند شما را از کسانی که با شما در [کار] دین نجنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیر ون نکرده‌اند. باز 
کی دار د که به آنان یکی کت و رنه داد رفتار کیت ان نوکت دادگران را دوت 
می ارد 

۵- توب هکنندگان: 

و ینونک 2 ا و آذی فَاعَتَزلُوا الْساء فى الْمَجيض و تبون حتی يَطْهُرْنَ 
إا هن بو من ی مر کم الله لاله یب لین و يحب هن[ گابتره ۲:۰ 
«از تو دربار؟ حیض می‌پرسند. بگو: آن [مایة] رنج است. پس [به وقت] حیض از زنان کناره گیرید و تا 
وقتی که پاک شوند. با آنان نزدیکی مکنید. آنگاه چون [به خوبی] پاک شوند. [غسل کنند] از همان جا که 


۳ 


خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. به راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را 
دوست می‌دارد». 

لبون دون الحَنمدُون لبون ال کون الشنجدون الأَمِرُونَ بالعغزوف و اون 
عَن نکر و الحفظون لخدو الله و بش امین [لتیه ۱۱۲ 


«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 


نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مؤمنان بشارت ده». 
۶-صبر کنندگان: 
و کان تن نی قل مع ییون کی قعا وهنوا لیا أَصَابَهُم یی سيل ال و مَا وا و ما 
اشتکانوا و الله يحب ب الصَسْبریَ) [آل عمران ۱۴۹ 
«و چه بسا پیامبری که توده‌هایی انبوه همراه او نبرد کردند. و از هر آنچه در راه خدا به آنان رسید سستی 
نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند. و خداوند بردباران را دوست می‌دارد». 
۷- بر او توکل کنندگان: 
«فبمَا رخمة خم من له لدت لهم و لر كنت فط غلیظ الب لار ان عولک فاع عْف غنهعز 
اسف لَهُم و شاوزهم فى ار ادا رت فتَوکُل علی اللّه إن اله یلو کین » 

[آل عمران ۲۱۵۹ 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در [این] کار با آنان مشورت 
کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی. بر خداوند توقّل کن, که خداوند توکل کنندگان را دوست 
می‌دارد». 
۸- در راه او جهاد کنندگان: 
ِن له یُحبْ الْذِينَ لو فى سبیله صف امن مَرْصُو ص( السف ۴ 
«به راستی خداوند کسانی را که در راه او صف بسته پیکار می‌کنند که گویی بنایی استوارند دوست 
می‌دارد». 
س- خداوند کدام مردم و اشخاص را ناپسند می‌دارد؟ 
ج - خداوند اشخاص زیر را ناپسند می‌دارد: 
۱ -کافران: لیوا لو لول فان تلا ان له لا يحب الکفرین (آلعماد ۳۱ 
«بگو: از خدا و رسول [او] فرمان برید. و اگر روی گردانند [بدانند که] خداوند کافران را دوست ندارد». 
لیجزی این انوا و عملوا الصلحنت من قله له لا يحب الکفرین6 [لروم ۴۵] 
«تا [خداوند] به کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند از فضل خود پاداش دهد. بی‌گمان او 


کافران را دوست نمی دارد». 


۲- طالمان: ( أ این توا ز عملوا الک بت RE‏ رهم ز ال ا نصا 
اْلیین) 

[ال عمران ۵۷] 
«و اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند پاداشهایشان را به تمامی به آنان می‌دهد. و 
خدا ستمکاران زا دوست نمی‌دارد». 
ان سكم قزح ققذ مش الوم قرح مه و ر لک الايا ند هنالاس و لیفلم ال لین 
اموا و خا منکم سهد و الله ا بح ۱۱۴۰ 
«اگر به شما زخمی رسد. به راستی به گروه [کافران نیز] زخمی مانند آن رسیده است. و این روزها [ی 
شکست و پیروزی را] در میان مردم می‌گردانيم. و تا خداوند مؤمنان [واقعی] را معلوم بدارد و برخی از 
شما راگواه گیرد. و 2 ستمکاران را دوست نمی‌دارد». 
و جز وا یله یه مها فمن عقا ر لح اجره عَلّى الله اه ۷ يحب الظَلمِينَ) [الشورى ۴١‏ 
«و سزای بدی, 2 مانند آن است. پس هر کس که در گذرد و [کار را] به صلاح آورد. پاداشش بر 
خداوند است. بی‌گمان او ستمکاران را دوست 7 


2 


۳- خائنان: : و ل تجندل عن الَذِينَ اون نسهم ان له 5 يحب من کان انا أثيماً) 
[النساء ۱۰۷] 
«و از کسانی که به خود خیانت می‌ورزند. دفاع مکن. بی‌گمان خداوند کسی را که خیانت پيشة گناهکار 
باشد. دوست نمی‌دارد». 

۳ إا نخان ین تم خیانةقانبذ هم علی سواآء الآ یُحبٌ این > اننال ۵۸] 

«و اگر از خیانت گروهی اندیشناک باشی, [پیمانشان را] به سوی آنان بیانداز [به گونه‌ای که همه در آگاهی 
از نقض عهد] برابر شوند. به راستی که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد». 

3ه الله يدقع عن این ما إن الله لا يحب کل وان کفور> الحج ۳۸] 

«به راستی خداوند [شر مشرکان را] از مؤمنان باز می‌دارد. که خداوند هیچ خیانت پیشة ناسپاسی را 
دوست نمی‌دارد». 

۴- پخش کنندگان فتنه و فساد: 


و م و 


و قَالّت اليو ید اللّهمفلولَهٌ غَت اديه و سابل یداه مبشوطتان بف کف ياء 


۱۹۸ ی شا باس میب عیشت تا تم وی میاه وی امس یه وا ی انیم ماه نا فان 
بو 4 ی ا ofl”‏ ۳ هو ر ۶ َو ت 7 
ليد یرهم نزل ليک م من ریک طغينا و كفرا و لته اله لد موه الْبْعْضا کک 


اْقینمة كلما رقدوا نا را لب طاها الله و تشعون فى الأزض تادا تال 
الننسدین 4 [المائده ۲1۴ 

«یهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به [سزای] آنچه گفتند از رحمت 
خداوند به دور داشته شدند. بلکه دو دست او گشاده است هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند و به راستی 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است. [در حق] بسیاری از آنان, سرکشی و کفر 
را خواهد افزود. و در بین آنان دشمنی و کینه را تا روز قیامت افکنده‌ایم؛ هرگاه که آتشی برای جنگ 
برافروزند. خداوند آن را فرو می‌نشاند. و در زمین در فساد می‌کوشند. و خداوند فسادکاران را دوست 
نمی‌دارد». 

لو ا ا ا ار ا و 1 تسس تصیبک من الاو خسن کم خسن الا 

و لا ْغ لاد فى اضر ال يُحِبُ سین تمس ۱۳۷ 

«و در E‏ خداوند به تو داده است [اصلاح] سرای آخرت را بجوی و بهره‌ات از دنیا را [نیز] فراموش 
مکن و چنانکه خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن و در زمین در پی فساد مباش. که خداوند فساد 
پیشگان را دوست نمی‌دارد». 


۵- اسراف کاران و ولخرحان: 


E E 

لاحب المُسرفين) الم ۱۱۱ 
«و آوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غیر استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 
میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 
بار نشاند. بخورید و به روز درّویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 


دوست ندارد». 


(یبی ام خُذوا زیتتکم عند کل مَنجدٍ مشج و گلوا واش او تشرفوا انهُ ل د ب بحب امش رفین ‏ 
[الاعراف ۲۳۱ 


«ای فرزندان آدم. در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. بی‌گمان 


خداوند تن را دوست ندارد». 

۶- تکبر پیشه 

1 ۳ ییون و ما یعون اه لاح الشتکبرین» [انسل ۳ 

«بی‌گمان خداوند آنچه را که نهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند. می‌داند. او مستکبران را 

دوست نمی‌دارد». 

س- آیا علم غیب (و دانستن امور پنهان از دید انسان) تنها برای خداوند معلوم است؟ 

ج- آری: یرم يَجْمَع الل ال ول ماد جبثم الوا لا علم لا لا نک نت ت عم لوب 
[المانده ۱۰۹] 

«روزی که خداوند پیامبران را گرد آورد. آنگاه بگوید: [در برابر دعوت حقٌ] چه پاسخی شنیدید. گویند: 

علمی نداریم. بی‌گمان تو دانای امور پنهانی». 

ما یوم يفول کن فيكو ن وله الْحَق و له امک یوم 

یسح فى الصّور عنم لیب و الشَهَددَة و هو الْحَكيم این زلاسم ۳۳ 

«و اوست کسی که آسمانها و زمین را به حقّ آفرید و روزی که می‌گوید: موجود شو پس [بی‌درنگ] 

موجود می‌شود. سخنش راستین است و روزی که در صور دمیده شود فرمانروایی از آن اوست. دانای 

پنهان وپیداست و او فرژانة آگاه انستة: 

قل لیم من فى السمدوات و الأرض لعب لاله ما یشغرون ان عون انسل ۵] 


«بگو: هر کس که در آسمانها و زمین است - جز خداوند - غیب نمی‌داند و نمی‌دانند که کی برانگیخته 


می‌شوند». 
لالم قاط اسَمنو ت و الرّض عم ایب و الشهَدة نت نکم عبادک فى ما انوا 
فيه یحو [لزمر ۴۰] 


«بگو: خداونداء [ای] پدید آورندۀ آسمانها و زمین. داننده نهان و آشکار, تو بین بندگانت در آنچه در آن 
اختلاف می‌کردند. داوری می‌کنی». 

س- مخلوقات خداوندی چه اندازه قدرت و توانائی دارند؟ 

ج - هیچ. چنانچه هرگاه همه تاه من ی مور 

یبا الئاس ظرب مَل قاشتمقوا لَه لد این تون من دون الله آن یلوا باب و لو 


7۶ 


جوا له و ان یلبم لباب میت لا یستقذوه مه مت الطالب و الْمَطْلّوب) [لسع ۲۷۳ 
«ای مردم. مثلی زده می‌شود. به آن گوش فرا دهید. آنان را که به جای خداوند می‌خوانید. نمی‌توانید 
مگسی بیافرینند. ولی برای [آفرینش] آن [همگی] گرد آیند. و [حتی] اگر مگس چیزی را از آنان برباید. 
نمی‌توانند آن را از او برهانند. [هم] خواهنده و [هم کسی که از او] خواسته شده [بس] ناتوانند». 

س- آبا شما با شرک مخالفید؟ 

و رازن فلت ه او 

خداوند در ذات و صفاتش شریک و انبازی ندارد. او وحده لا شریک است: 

(لّذی جَعل تکم الْض فر شاو السَمَاءَ ناء و لول من السماء مَأء خر به من مرت رزقاً 
کم قلا تجعلوا لله نداد و شم تون [بنره ۷ 

«کسی که زمین را [مانند] بساطی و آسمان را [مانند] سقفی برایتان قرار داد. و از آسمان آبی باراند. 
سپس بدان از [انواع] فرآورده‌ها برای روزی شما برآورد. پس در حالی که می‌دانید برای خداوند 


همتایانی مقرٌر مکنید». 
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للا شریک له و بد لک یز تاو انا لول رل امین 6 [لانمام ۱۷۳ 

«او شریکی ندارد و به این فرمان یافته‌ام و من نخستین [کس از] مسلمانانم». 

و لت من دون الله ما لا نفک و لا یَضوک فان فعلت فانک اذأ من الظللیین) [یرنس ۱۰۲ 
«و به جای خداوند چیزی را که سودی به تو نمی‌بخشد و زیانی به تو نمی‌رساند [به نیایش] مخوان. که اگر 
[چنین] کنی, آنگاه از ستمکاران خواهی 33 

و الذين ایهم الب یفرخون بعا نزن ایک و من الأخزاب من نکر بَفضه 
نید له ر آشرک به ی را یه ماب( درد +۳ 
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قل اما مد 
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C> 
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«و کسانی که به آنان کتاب دادیم به [خاطر] آنچه به تو فرو فرستاده شده شاد می‌شوند. و از «احزاب». 
کسی هست که بخشی از آن را اتکار می‌کند. بگو: جز این نیست. فرمان یافته‌ام که خداوند رابپرستم و به 
او شرک نیاورم. به رو او فرا می خوانم و9 بارکشگاهم به سوی اوست». 

(فل انا تا بر ملک بوخ ال نما هکم اه و حد قمن کان جوا لقا ره یل عَمَلاً 
صللحا و لا ُشرک بعبادة ره أَحَد) (لکین لکهت ۱۱۰] 


«بگو: من فقط بشری مانند شما هستم که به من وحی می‌شود که معبودتان. معبودی یکتاست. پس کسی 


که به لقای پروردگارش امیدوار است باید که کار پسندیده‌ای انجام دهد و در پرستش پروردگارش کسی 
را شریک نیاورد». 

ی رین لطا و القائمین الک 
ِ لسْجُود) [الحح ۳ 

«و چنین بود که جایگاه خانة [کعبه] را برای ابراهیم آبا این دعوت] معیّن ساختیم که: چیزی را با من 
شریک میاور و خانه‌ام را برای طواف کنندگان و [به عبادت] ایستادگان و رکوع [و] سجود کنندگان 
رن 

ما انح الله من ولو ماکان مَعَه من إِلَه لا لدب كل إل پمال و لعلا علا بَعْضَهُم ی بَعْضِ 
سح خن نیون( عدم الب و اسهد َفتعلّی عَمًَا يشر (Oo‏ [المژمنون ]٩۱-۹۲‏ 
«خداوند هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبود [دیگری] با او نیست. [اگر باشد] آنگاه هر معبودی 
آنچه را که آفریده بود. می‌بُرد و قطعاً برخی بر برخی [دیگر] چیره می‌شدند. خداوند از آنچه وصف 
می‌کنند پاک و برتر است (8۲) 
أن یریگ فى مت الب بخ و من یل ایح شرا ین دی رمت اأ 
تعدلی ال عا شرکون4 سل ۲۳ 

«نه بلکه [پرستش این است] چه کسی شما را در تاریکیهای بیابان و دریا رهنمون می‌شود و چه کسی 


بادها را پیش از رحمتش مزده‌آور می‌فرستد؟ آیا با خداوند معبود [دیگری] هست؟ خداوند از آنچه 
شرک می‌آورند: برثر است». 

ک نگ رورم و هل و میم ام رو ها یرو 2 
الله لیخ ررقم یئکم میک هل ین شرکانکم من یل ِن کم من شی , 
سُبْحَننه و تعنلی عفا شون [لروم ۴۰ 
«خداوند کسی است که شما را آفرید آنگاه به شما روزی داد سپس شما را می‌میراند. باز زنده‌تان 
می‌کند. آیا از شریکانتان کسی هست که چیزی از این [ کارها] را انجام دهد؟ او پاک [و منّه] و از آنچه 
شرک می آورند [یسی] والاتر است». 
لیلد و لم يولد [الاخلاص [r‏ 


«نه [فرزند] زاده و نه زاده شده است». 


س- نشان مشرک چیست و چگونه شناخته می‌شود؟ 

ج - نشانة یک شخص مشرک این است که هرگاه در برابرش از توحید پروردگار صحبت شود. 
دلتنگ و افسرده خاطر می‌شود. و هنگامی که در برابرش جز خداوند. از موجودات دیگر 
(خدایان باطل) صبحت شود. احساس شادمانی به او دست می‌دهد: 


ت 


لو جَعلتا علی قلوبهم اکن أن يهَو هو فی ءاذانهم وَفُرأً اذ ذَكَرْت ربک فى فان وَخده ولا 

على آذبث رهم وراه [ینی‌اسرائیل ٩‏ ۴] 

«و بر دلهای آنان پوششها می‌نهیم تا آن را در نیابند و در گوشهای آنان سنگینی می‌نهیم. و چون 

پروردگارت را در قرآن تنها یاد کنی. با نفرت به پشت خویش برگردند». 

و لا ذکر لوخد اما قوب الَذِينَ لبون بالأَخرَة و لا ذکر الَذِينَ من دونه لا هم 

تشون [لزمر ۳۵ 

«و چون خداوند به تنهایی یاد شود. دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند متنفر می‌شود و چون 

کسانی جز او یاد شوند. آنگاه است که آنان شاد می‌شوند». 

س- آیا مشرکان عرب. خدا را قبول داشتند؟ 

ج - آری. آنان خداوند را به عنوان آفریدگار و تدبیرکنندة امور این جهان» قبول داشتند: 

إن فى احتف اليل و الا ماخ ال یلسوت و الأرضٍ یت لزم ُون» 
[یونس *] 

«به یقین در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده است. برای پرواپیشگان 

نشانه‌هاست». 

قل من رفک من السماء و الرض من یلک المع و اضر و من يُخْرح لح من میت 

و يُخْرِج یت من الحَی و من یدب * ار سيفو لون الق فلا تون (بونس ۲۱ 

«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد يا کیست که حاکم بر گوش و دیدگان است؟ و 

کیست که زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و کیست که کار [هستی] را 

تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آیا پروا نمی‌کنید». 

ل لمن رض و من فيا إن کنشمتغلشون () وونل آنل درون( فل من رب 

منوت السَبْع وَرَبٌ عرش العَظيم () سیقو ون لله فل ألا تون( فُل من پیده مَلَكُوتُ 


سار 1 ۶ 


لش و هو بير و لا مار عليه ِن كنم تشون( سيفو لو لا هل ما نی تشحرون ) ) بل 
أب يهم بالق وان کون () © [المزمنون ۸۴-۰] 

«بگو: اگر می‌دانید. زمین و هر کس که در آن است از آن کیست؟ ی خواهند گفت: از آنِ خداست. بگو: 
آیا پند نمی‌پذیرید؟ (ه) بگو: پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ چه کسی است؟() 
خواهند گفت: [همه] از آن خداوند هستند. بگو: آیا پروا نمی‌دارید؟ () بگو: چه کسی است که ملکوت هر 
چیز به دست اوست و اوست که امان می‌دهد و [برخلاف امان] او [به کسی] امان داده نمی‌شود. اگر 
می‌دانید [بگویید] . خواهند گفت [همة اینها] از آن خداوند است. بگو: پس از کجا فریب داده 
می‌شوید؟ لو بلکه برایشان حقٌ را آورده‌ایم و آنان دروغگو هستند )٤(‏ ». 

س- پس چرا بتان را پرستش می‌کردند؟ 

ج - آنان» این بتها را شفاعتگران خویش در پیشگاه خداوند تصور نموده و می‌خواستند به 
وسیلۀ عبادت‌شان به خدا تقرب جسته و نزدیکی حاصل نمایند: 

و يعون ِن ُون الله ما رهم و هم و يوون تلا ء شعت تنا عند الله فل تبون 
الله عا ل یلم فی الو ت و لافی رض محةر تعللی شا بضر کون 6 [بونس ۸ 

«و به جای خداوند چیزی را می‌پرستند که به آنان زیانی نمی‌رساند و سودی به آنان نمی‌بخشد و 
می‌گویند: اینان در نزد خداوند شفیعان ماهستند. بگو: آیا خدا را به آنچه که در آسمانها و زمین نمی‌داند, 
خبر می‌دهید؟ او پاک [و منزه] و از آنچه شرک می آورند [یسی] برتر است». 

(3 له این الخالص و الذیم انوا من دونه أولباء ما دهم ال لیر ون ای الله ری ان 
ال یک هم فى ما هم فيه حون ان اله یی من هركذب اد ارم ۳ 

«بدان که پرستش ناب از آن خداست. و کسانی که به جای او دوستانی گرفتند |گویند:] آنان را 
نمی‌پرستیم جز برای آن که ما را گامی به خدا نزدیک سازند. بی‌گمان خداوند بین آنان در [باره] آنچه 
آنان در آن اختلاف می‌ورزند. داوری می‌کند. خداوند کسی را که او دروغگویی ناسپاس است. هدایت 
نمی‌کند ». 

ام انوا من ون ال شفَعَاءَ قل ال کائوا لا يلون شتا و ا یغقلون [لزر ۳ 

E‏ جای خداوند شفیعانی گرفته‌اند؟ [به آنان] بگو: اگر چه هیچ کاری نتوانند انجام دهند و خرد 


نورزند». 


س- کدام گناه غیرقابل بخشش است؟ 
ج - شرک ورزیدن به خداوند: 
ِن اله ل یر آن بشرک به و یه ما ذون د لک لمن ياء و من یرک باللهققد افتری ام 
عَظيماً) [الناء ۱۴۸ 
«به راستی خداوند [آن را] که به او شرک آورده شود. نمی‌بخشد و جز آن را برای هر کس که بخواهد, 
می‌بخشد و هر کس که به خدا شرک آورد. گناهی بزرگ بربافته است». 
(د هافر آن بشرک به و َر ما دون لک لمن یشاء و من یرک باللَه فق صل لا 
بعيداً© [الساء ١١‏ ] 
«خداوند. این را که به او شرک آورده شود, ز نمی آمرزد؛ و فروتر از آن را بر هر که بخواهد. می آمرزد و هر 
کس به خداوند شرک آورد. به گمراهي دور و درازی گرفتار آمده است». 

س- آیا برای مشرکان طلب مغفرت می‌شود؟ 

و 

ج - هرگز نه: (ماگان ی و لین ما أن نیا لش رین و و کانوا آولی قرب من بَعْدِ 

ا ل و حب الجحیم 2© ان ژر چم این موَعدة وعَدها یاه 
لکا تین له َه عد لله تن ون هيم لو لیم € [لتویه ۱۱۳-۱۱۴] 


«پیامبر و مؤمنان را روا نیست که برای مشرکان - و هر چند خویشاوند باشند -. پس از آن که برایشان 


روشن شد که آنان دوزخی‌اند. آمرزش خواهند (۳)) و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش [از هیچ روی] 
نبود جز از روی وعده‌ای که با او کرده بود. پس چون برایش آشکار شد که او دشمن خداست. از او 


O ۳‏ 
بیزاری جست. بی‌گمان ابراهیم دردمند بردبار بود ۳ 


س- در مورد فرشتگان چیزی بیان فرمانید؟ 

ج - فرشتگان نیز یکی از مخلوقات خدای تعالی‌اند: 
0 حلفا که انشا و هم شسهدون) [الصافات 0۵۰ 
«آیا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان حاضر بودند؟». 


برای هر مسلمان ایمان آوردن به آنان لازم است: 
(۶ ام ار ول یال له ین ره و اشوین کل ءامن الله و نگيه که رمه رق 
ی اح ین #شله و الوا سیغتا و فا غرانک زیتا و الیک العمید امتره ۲۸ 
«رسول [خدا] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده شد. ایمان آورده است و مومنان [هم] . همگی 
به خداوند و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند [و گفتند:] میان هیچ یک از فرستادگانش 
فرق نمی‌گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا. آمرزش تو را [می‌خواهیم] و بازگشت به 
سوی توست». 
بايا لین منوا ایلوا يالله و وله و الاکتب ی رل على زشوله و الاکتلب لت 
رل من لو من یبال و ملتبکیه و کثبه وژشله و الم الأخر فد صل ضلا بعيدا) 

[اللساء ۱۳۰] 

«ای مومنان. به خدا و رسولش و آن کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و آن کتابی که پیش از این نازل 
کرده است. ایمان آرید و هر کس به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت کافر شود 
[بداند که] به گمراهی دور و درازی گرفتار آمده است». 

کارشان. تسبیح و تقدیس (منزه شمردن او تعالی از هر عیب و نقص) خداوند است: 
( ال یک ملک ّى جاعل فی الأزض له قلا تغل يها من ید فیها و شفک 
لومَء و تن سبح بخندک و ندش لک قال نی عم ما لا تون 4 ابتره ۳۰] 
«و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود: به راستی من جانشینی در زمین خواهم گمارد. گفتند: آیا کسی را 
در آنجا می‌گماری که در آنجا فساد کند و خونها بریزد. حال آن که ما با ستایش تو تسبیح می‌گوییم و تو 


* 


را پاک می‌شماریم؟ فرمود: به یقین من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

(و ع الأغد بخنده و الک من خیقته و بسا" الصَوْعق فیْصیبْ بها من یشاء و هم 
دون فی اللّه و و شدید الْمحَال) [لرعد ۱۳] 

«و رعد با ستایش او به پاکی [اش] یاد می‌کند و فرشتگان [نیز] از بیمش [چنین] می‌کنند و صاعقه‌ها 
می‌فرستد. آنگاه آن را به هر کس که خواهد. می‌رساند و آنان (کافران) در [باره] خداوند جدال می‌کنند و 
او بس سختگیر است». ٠‏ 

(و تَر الَْکة حاین ین حول الْعزش يُسَبَحُونَ بحند رهم و قضی یم بالحق و قیل الْحَمْدُ 


له رب الْعَمین > [لزمر 0۷۵ 

«و فرشتگان را بینی که پیرامون عرش حلقه زده‌اند. همراه با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند. و بین 

آنان به حق حکم شود و گفته ود: ستایش خدای راست. پروردگار جهانیان». 
همچنان رسانیدن پیام او تعالی به پیامبران: 

(فْل من ان عَدوّا تجبریل قان نله علی قلبک بان الله مصرّقا ما ین يديه و هُدی و بشری 

لْمُمنین 4 [لبتره 4۷] 

«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کننده آنچه پیش 

از آن اشتت و رهتما و نویه دنه عغمتان 2بر دل تو ازل کروه امست 4 

(اللَه یَضطَی من الَْلَبکَة سل و من الاس و ال میم بَصِيرٌ) [الحح 8۳۵ 

«خداوند از فرشتگان و [نیز] از مردمان رسولانی برمی‌گزیند. خداوند شنوای بیناست». 

اند لله قاط السموت و اأص جال له رسلا أو لح أَجخة شفتی و فلدت و ژبجلم 

یی فی لح ما ياء اد الله علی کل شی, دی زنط ۱) 

«ستایش خدای راست. پدید آورندة آسمانها و زمین. [کسی که] فرشتگان را پیام آوران دارای بالهای 

دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه گرداند هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید. خداوند بر هر کاری تواناست». 
ار خداوند: 

لإ لذن واه لْمَلَتئْكَة طالمت اه شیهم قاو مشق راکنا ُنتتفین فی الأزْض الا 

آلم تکن از الله وة سة جوا فيهًا یک قارا جهنمو سَاَءَتْ مَصيراً) انساه ]٩۷‏ 

«به راستی کسانی که اه جان آنان را می‌گیرند در حالی که آنان نسبت به خویش ستمکار بوده‌اند. 

[فرشتگان] گویند: در چه حالی بودید؟ [در پاسخ] گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا زمین خدا 

فراخ نبود تا در آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنم است و بد جایی است». 

الذي تاه الملتنکة طيَبينَ ولون سلم که الوا الْجَنَهَ بما کنثم تون (انحل ۳ 

«آنان که فرشتگان در حالی که جانشان را می‌ستانند که پاکند. می‌گویند: سلام بر شما باد. به [پاداش] 

آنچه می‌کردید. به بهشت در آیید». 

فل یتوفّکم ملک مرت ای و کل بكم نم إلى ربكم ترْجَُون) [السجد ۱۱] 


«بگو: فرشتة [مأمور ] مرگی که بر شما گمارده شده است. جانتان را می‌ستاند. آنگاه به نزد پروردگارتان 


بازگر دانده می‌شوید». 
(َفرج الک و اوح | له فی يوم كان مفذار؛ خنسین تس [السارج ۴] 
«فرشتگان و [نیز] روح در روزی که میزانش پنجاه هزار سال است. به سوی او فرا می‌روند». 
5 الملََنَكَة و روم فيها بان رهم من کل مر ) در ۴[ 

«فرشتگان و روح (جبرئیل) در آن [شب] به حکم پروردگارشان برای سرانجام دادن هر کاری فرود 
می‌آیند». 

فرشتگان تابع حکم خدای تعالی‌اند و از فرمان او سر پیچی نمی‌کنند: 
e‏ و الک اون و من سکف عن عبادته و 
۳ مت فسیخشرهم | اليه جمیعاً) [النساء ۱۱۷۲ 
«مسیح ابا ندارد که بنده [ای از بندگان] خدا باشد و فرشتگان مقرب [نیز ابایی ندارند] . و هر کس که از 
بندگی‌اش ابا داشته باشد و کبر ورزد. آنان را همگی, به سوی خود ا انگیخت». 

و جوا که این هم عبد الخمنن ن انا هدوا هم سکب شتت شهند دیع بای 6 

]۱٩ [لزخرف‎ 

«و فرشتگان را که بندگان [خداوند] رحمان هستند. دختر انگاشتند. آیا به هنگام آفریدن آنان حاضر 
بودند. گواهی آنان نوشته خواهد شد و بازخواست می‌شوند». 
یه الَذِينَ ءامثوا فوا نشتکم و آفلیکم تاراَفوها لاس و الحجاره علیها مََتَیکَه غلاظ 
داد لا یفصُون للم رهم و بعلن ما يمرن © [احريم ] 
«ای موّمنان. خودتان و خانواده‌تان را از آتشی حفظ کنید که آتش افروزش مردم و سنگها خواهند بود. 
[نیز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت‌رو [گمارده‌اند] که خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد. نافرمانی 
نکنند. و آنچه را که فرمان می‌يابند. انجام می‌دهند». 

دشمنی با آنان. دشمنی با خداوند به شمار می‌رود: 
من کان عَدوًا لله و مَتبکته و رسله و جتریل و میگال فان له دوک فرین4 لبنره ]٩۸‏ 
«کسی که دشمن خدا و فرشتگان او و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد. [بداند که] خدا دشمن کافران 
است». 


برخی از فرشتگان بر برخی دیگر فضیلت دارند و مقرّبان درگاه خداوند هستند: 


e‏ و لا الْمَلَیکةٌ اون و من بستنکف عن عبادبه و 
بت و فسیَخشوهم الیّه جَمیعا6 ناء 12 
«مسیح ابا ندارد که بنده [ای از بندگان] خدا باشد و فرشتگان مقرّب [نیز ابایی ندارند] . و هر کس که از 
بندگی‌اش ابا داشته باشد و کبر ورزد. آنان ر؛ همگی, به سوی خود برخواهد انگیخت». 
یریل مهد مرا فرود آووده است: 
قل من کان عَدوا لجبریل ان ره علی قلبک بان الله فقا لا نو هد یو شى 
ِلْمُْمِنِين) [لبقره ]٩۷‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندة آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نويد دهندۀ موّمنان - بر دل تو نازل کرده است». 
لته رح امد من ریک بلح یت این ءامنا و هُدّى و بُشری للشنلیین» 
[النحل ۱۰۲] 
«بگو: روح القدس آن را از [سوی] پروردگارت به حقٌ فرود آورده است تا موّمنان را استوار بدارد و [نیز] 
برای راهنمایی و مژده دادن تسلیم شدگان است». 
و نه یل رب الْعْلمینَ (9) ترَل به لوح امین )> [الشعراء 14-14۴۳[ 
«روح الأمین آن را فرود آورده است و آن [قرآن] فرو فرستادة پروردگار جهانیان است 
فرشتگان. بر پيامبر 5 درود می‌فرستند: 
3إ له و ملتیکته لون علی ال تأیه لذن وا صلوا عله و سلفوا تنلیما» 
[الاحزاب 1 ۵] 
«بی‌گمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و 
چنانکه باید سلام بگویید». 
ملک الموت -فرشتة مرگ - جان انسان را می‌گیرد: 
فلت کم ملک ات الّذِى و کل یکمن (آی ریک تُرْجَعُونَ) [السجده ۱۱] 
«بگو: فرشتة [مأمور] مرگی که بر شما گمارده شده است. جانتان را می‌ستاند. آنگاه به نزد پروردگارتان 
بازگردانده می‌شوید». 


در دوزخ برای تعذیب نمودن. فرشتگانی تندخو و بح سختگی موظف‌اند: 


تايها الَذِينَ دموا فوا سکم و أَهلیکم ارا وه الاس و الحجاره علنها تیک غلا 
شداه لا یعون له ما مهم و یعون ما پوامرون) ریم ] 
«ای مومنان. خودتان و خانواده‌تان را از آتشی حفظ کنید که آتش افروزش مردم و سنگها خواهند بود. 
[نیز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت‌رو [گمارده‌اند] که خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد. نافرمانی 
نکنند. و آنچه را که فرمان می‌یابند. انجام می‌دهند». 

مشرکین عرب. این عقیدء باطل را داشتند که فرشتگان دختران خدایند: 
أ حلفا میک الاو هم شنهدون) [الصافات 0۵۰ 
«آیا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان حاضر بودند؟». 

و جعَلوا که لین هم عبد الرخمن انا هدوا هم سشکتب شهددتهم و بُشتلون) 

]1٩ [لزخرف‎ 

«و فرشتگان را که بندگانِ [خداوند] رحمان هستند. دختر انگاشتند. آیا به هنگام آفریدن آنان حاضر 
بودند. گواهی آنان نوشته خواهد شد و بازخواست می‌شوند». 
إن لین لا يوون بالْخرة ون الك تع ال > و ۷" 
«بی‌گمان آنان که به آخرت ایمان نمی آورند فرشتگان را به نام دختران می‌نامند». 

مطابق فرمان خداوند. تمام فرشتگان در براب بر آدم سجده کر دند: 
۹ دق ملک امجذوا لادم فسجدوا إل انیس ی و اشتکبر وان من الکلفرین ‏ 

[لبقره ۳۶] 

«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس [همه] سجده کر دند مگر «ابلیس». که نپذیرفت و 
کبر ورزید و از کافران شد. 
و لقن لمَلَتکَة اشجذوا لادم فسجدوا إل انلس قال ءأَسجذ لمن حلفت طینا6 یل ۱ 
«و چون به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده برید. آنگاه [همه] سجده بردند. مگر ابلیس. گفت: آیا برای 
کسی سجده کنم که [او را] از گل آفریده‌ای؟». 
ا TT E‏ 


[۱ e 


دستور پروردگارش نافرمانی کرد. آیا او و فرزندانش را به جای من. دوستانِ [خویش] می‌گیرید. حال آن 
که آنان دشمن شما هستند و ستمکاران [به جای خداوند] بد جایگزینی دارند». 
لو دقن لملتکة اسجُذوا لدم فسجدوا إل لیس یی 6 (مد ٠٠٠١‏ 
«و چنین بود که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده برید. پس [همه] سجده بردند. مگر ابلیس, که 
نپذیرفت». 

نام چند فرشته بدی نگونه است: 
۱- جبرئیل: فْل من کان عَدرا تجبریل ان رلّهُ علی قلبک باذن الله مصَقا لا ین یه و 
دی و بشزی نی 6 [بقره [av‏ 
«بگو: هر کس که دشمن جبرئیل باشد [چه باک] او آن [قرآن] را به حکم خدا - تصدیق کنندة آنچه پیش 
از آن است و رهنما و نوید دهندة مؤمنان - بر دل تو نازل کرده است». 
(من ان عَدوا له و ملتتکته و وشله و جنریل و میکان فا ال َو لکفرین6 [بقره 0۸] 


«کسی که دشمن خدا و فرشتگان او و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد. [بداند که] خدا دشمن کاقران 


وخ دس من ریک بالخق یت شراو ه وی a‏ 
[انحل ۲ ۱۰] 


0 
۹ 
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«بگو: روح القدس آن را از [سوی] پروردگارت به حقٌ فرود آورده است تا مؤمنان را استوار بدارد و [نیز] 

برای راهنمایی و مژده دادن تسلیم شدگان است». 

ان یوب إلى له فد صَعْتْقلوبکُما و إن تظهرا یه فان الم ُو مَولَاهُ و جبریل و لح 

ارمنین و که بَعْدَ ذ لکت ظهیر اتحریم ۴] 

«[شما ای دو همسر پیامبر] اگر به درگاه خداوند توبه کنید. [شایسته است] بی‌گمان دلهایتان منحرف شده 

است. و اگر به زیان او همداستان شوید [بدانید] که خداوند کارساز اوست. و [نیز] جبریل و موّمنان 

شایستته [کارساران او بند ]و نیز ]فرشگان نی از این E‏ 

۲- میکائیل: من کان دوه و کته و شله و چنریل و میگال ِن الله َو لکفرین» 
[البقره 4۸] 


«کسی که دشمن خدا و فرشتگان او و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد. [بداند که] خدا دشمن کافران 
است»). 

۳و ۴-هاروت و ماروت: 

و او لوا شین علی ملک شین و ماکفر یمن ون لشّیطین کرو یو 
الاس السْخر و ما آنزل عَلی المَلَكَيْن پیابل مروت و منوت و ما یمان من آحَد خی يفولا 
ام خو ةلا تکار لش نها رفن ال ژذیه تا شم بین پو بن 
اد اه بان الله و تون ما یرهم و لا هم و لد عَلموا من اشتراه ما له فی الاخرة من 
لو ینس ما شَر واه رفن6 زر 0۰۰ 

«و از آنچه شیاطین در [عهد] فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می‌آموختند. و [نیز از] آنچه در بابل بر دو فرشته. هاروت و ماروت 
فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هیچ کسی [جادو] نمی آموختند مگر آن که می‌گفتند: ما تنها [مایة] 
آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آنگاه آمردم] از آن دو چیزی می آموزند که با آن 
بین شخص و همسرش جدایی می‌اندازند. و آنان با آن به کسی زیان رسان نبودند مگر به اراد خداوند. و 
آنچه را که می‌آموختند به آنان زیان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید و به راستی دانسته‌اند که هر 
کنن خریذارش افد خر آعرت ھچ یوان ندارد و اک ی دانسته د وی ایک آنجه خوذشان زا به 


[بهای] آن فروختند». 
نبوت ورسالت 


س- آبا شما از انبیای کرام (علهم النلام) یادآوری نموده‌اید؟ 

ج- آر » من از پیامبران بسیاری یا دآوری نمودهام: 

ولا ءامنا بالله رم نزن الا وم نزن ال انیم و اشمنعیل و اشحَلق و یوب و الأَشبَاط 

A E a e ا‎ 
]۱۳< [البقره‎ 

«بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 


نوادگانِ یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز) آنچه که به [دیگر] 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاريم. 
و فرمانبردار او کک هستیم». 
لس ار آن ولوا رجوعکم قبل الْعشرق و امغر ولك الب من ءَامَنَ بالّ و الوم خر و 
ملک ۰ : و ای العال علی خی وی ارو این کی 
الیل لین فی الرقاب ام ی و الموفون بعَهُدهم لد عَهَدواو 
الصّبرِينَ ا لاس کتک لین ا هم افو 
[البقره ۱۷۷] 

«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و درخواست کنندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و 
زکات بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام 
کارزار بر دبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 
ل ام الوم رل علیتاو نزن على ان هم و (شعنویل و |شخق و یوب و لبط 
E E E E‏ 

[آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمی‌گذاریم و ما او را فرمانبرداریم». 


انا رن را فیها هُدّی و ور يَحْكُم بها لبون لین شرا ی او لین و 
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لخ با انشا ین کتب الله کار شا فلا توا اس و اخشون و لا توا 
بتایلتی ا فلار نم بخکه اال له فیک هم کرو ن [الماند» ۴۴] 

ها خیرات را که هدایت و ور دودار تازل رکم اران که رر اام الهی] تة 
ما a‏ لامرن EEE e‏ رابت تاه وی ان گرا 


بودند, به آن حکم می‌کنند. پ پس از مردم مترسید و از من بترسید و به [جای] آیات من بهایی اندک 


مستانید. و هر کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. اینانند که کافرند». 
( این ال یتقو منک ین وج رهز موس و يى اب زیم و ارت 
منهم ميلقا ا لیا [لاحزاب ۳ 
«و چنین بود که از پیامبران عهدشان راگرفتیم و [نیز] از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم 
[عهدتان را] . و از آنان پیمانی استوار گرفتیم». 
رکه تنایخ نی فى لین 4 [لزخرف ]١‏ 
«و چه بسیار پیامبران 1 در ميان پیشینیان فرستادیم». 

که نام گرامی عده‌ای از آنهاء 
۱- آدم: و عم ءام الأشمَاء هت عرَضَهُم على میک ال نبثونی بأسماء هََوْلاء إن 
کم صدقین > [بتره ۳۱] 
«و [خداوند] همة نامها [ی آفریدگان] را به آدم آموخت. سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت. آنگاه 
قرمود: اگر راستگویید. مرا به نامهای اینها خبر دهید». 
دق ملک اسجدوا لادم فسجدوا إل (نلیس ال ءأشجد من خلت طینا [سراء ۱ج 
«و چون به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده برید. آنگاه [همه] سجده بردند, مگر ابلیس. گفت: آیا برای 
کسی سجده کنم که [او را] از گل آفریده‌ای؟». 
لد عَهدتا ی اد من قبل فُنسیَ و لم جذ له عَرْماً) [ط ۱۵ 
«و به راستی پیش از این به آدم سفارش کردیم, آنگاه [آن را] فراموش کرد و در او عزمی استوار نيافتیم». 
۲-نسوح: : وین ایک كما خی ی توح و ای من بغدو وین ال ان هم و 
ايل و ر رو ا ع و ارو رتش اون و ر ءاتینا 
داود زپورا الساء ۱۳ 
«ما چنانکه به نوح و بر پیامبران پس از او وحی نمودیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگانِ [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 
به داوود زبور دادیم». 
و وین ان وح أله آن رین من فیک من قذ ءامن فلا تیش بتا اف ون6 مره +۳ 


«و به نوح وحی شد که از قومت [کسی] - جز آنان که ایمان آورده‌اند - ایمان نخواهد آورد. پس بر آنچه 


می‌کر دند. دریغ مخور». 

۳- مود: #قَالُوا یَنهُود ما جتنا له و ما لخن بتارکی ءالهْتتا عن قولک و مَانْخن لک 
بشومنین 6 [مرد ۵۳| 

«گفتند: ای هود. برایمان دلیلی نیاورده‌ای و ما به سخن تو معبودانمان را ترک نخواهیم کرد و ما تو را باور 
نداریم». 

قال لَه أخُوهُم هود تون [لسعرء ٠٠٠۴‏ 

«چون برادرشان هود به آنان گفت: آیا پروا نمی‌دارید؟». 

۴- صالح: فْقَروا الق 
الْعُرْسَلينَ) [الاعراف [vv‏ 


«پس آن ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند: ای صالح, اگر از رسولانی 
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توا عن آفر رهم و الوا یلح اننا بما تعدناً |ن كنت من 


امد 


آنچه که مارا از آن می‌تر سانی, در میان آر». 


۳ 
سء 


E‏ اا شک 

واه ریب 6 [مرد ٠۲‏ 

«گفتند: ای صالح, پیش از این در میان ما به تو امید می‌رفت. آیا ما را از پرستیدن آنچه باز می‌داری که 

نيا کانمان می‌پرستیدند؟ و به راستی ما از آنچه ما را به آن فرا می‌خوانی سخت در تردیدیم». 

#ذ ال له أَحوهم هود ألا تون [الشعراء ۱1۴] 

«چون برادرشان هود به آنان گفت: آیا پروا نمی‌دارید؟». 

۵- ابراهیم: ۳ إذ اب رز هیم رهبت لته ال ی جاعلک لاس ماما ال و من : 

رشق طیس راجت لد ی ریق 

هبم مصلی و عَهذنا ان بر هيم و شيل أن هرا سین و العکفين و الك 

السُجُود9؟) و لد قال ابر هيم ر ب اَل یود یش موی 

له یز خر ال و من کر مه ۳ قلیلا کم ضطه aS‏ 
رغ زر مایت یت و اشتدل رت بل من الک آنت السْمبع العلیم © ریا و 

جع خیم لک وین رما مد له لک تک وفع نک نت اد 


لحیم(؟ رتاو ابعث فیهم ولا مهم لوا عَلَيْهم ءاینیک و یله التب و الحکمة و 


رهم نک آنت لیر لخکیم )و من بَرعب عن لا رهيم إلا من سفه تفه و مد 
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اه فی ادنيا را فى الأَخرَة من الصلحین 9 إذ قال لَه رَه اشلم قال لت لرَبٌ 


لين 9© وی بإب ر هيم ييه قوب ید له کک این فلا موش او 


نش مْلمُون() اکن شهداء اد حَضَر يعوب المَوْت اذ قال ليه مَا تبون من دی قالوا 
تعد هک و له ءبانک بر هيم و [شمتعیل و ال و 9۱۰ تحن لَه مسْلمُون () 
تلک | قَد خلت ها ما کسبث و لکم ما کسبتم و لا تسئلون عَمّا او یعون )و قالوا کونوا 

أذ نصری تهتدوا فل َل هب هم حَنيفاً e‏ امن الله وما 
نزل لیا وال ان هيم و إشمويل و شحلق و یوب و الأشبَاط و ما آوتن موسی و 
عیسی وم و ی اون من رهم لا نرق بَيْنَ آحد نهر حن له مُسْلمُونْ (وج) [لبتره ۱۲۴-۱۳۹] 
«پس چون ابراهیم را پروردگارش با سخنانی [از امر و نهی] آزمود. آنگاه [ابراهیم حق] آنها را به تمام [و 
کمال] گزارد. [خداوند] فرمود: به یقین من تو را پیشوای مردم قرار می‌دهم [ابراهیم] عرض کرد: و از 
فرزندانم [ئیز پیشوایانی قرار ده] . فرمود: عهدٍ من به ستمکاران نمی‌رسد () و هنگامی که خانة [کعبه] را 
مرجع مردم و [حرم] امن قرار دادیم. و [فرمودیم:] از «مقام ابراهیم». نمازگاه برگزینید. و به ابراهیم و 
اسماعیل وحی کردیم که خانه‌ام را برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان سجده گزار پاکیزه 
گردانید (۵؟) و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا. این [سرزمین] را شهری امن گردان و به مردمش, هر 
کس که به خدا و روز قيامت ایمان آورد. از فرآورده‌ها روزی ده. [خداوند] فر مود: کسی که کفر ورزد او را 


همانا که تویی شنوای دانا (۲۷) پروردگارا ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] امّتی فر مانبردار 


خود [قرار ده] و شیوةٌ پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشای. حقا تویی که توبه‌پذیر مهربانی (۲۸) 
پروردگارا. و از میان آنان [آنچنان] رسولی از خودشان برانگیز که آیه‌هایت را برایشان می‌خواند و به 
آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و آنان را پاک می‌دارد. بی‌گمان تویی پیروزمنٍ فرزانه(٩ج[)‏ و چه کسی از 
آیین ابراهیم روی برمی‌تابد. جز کسی که خود را به سبکسری می‌افکند. و او را در دنیا برگزیدیم و به یقین 
او در آخرت از شایستگان است (۲) آنگاه که پروردگارش به او فرمود: فرمان‌پذیر. عرض کرد: برای 


پروردگار جهانیان فرمانپذيريم ([]) و ابراهیم فرزندانش را به آن (فرمانپذیری پروردگار) سفارش کرد. 


همچنین یعقوب [نیز فرزندانش را به آن سفارش کرد] : ای فرزندان من, خداوند این دین را برایتان 
برگزیده است. پس جز در مسلمانی نمیرید (3) آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. حاضر بودید؟ 
آنگاه که به فرزندانش گفت: پس از من چه می‌پرستید؟ گفتند: تا 
اسماعیل و اسحاق, آن معبود یگانه را می‌پرستیم و ما فرمانبردار او هستیم ل این امتی است که در 
گذشته است. آن [امّت] راست آنچه کرده‌اند و شما راست آنچه کرده‌اید و از آنچه [آنان] می‌کردند. 
بازخواست نمی‌شوید (۳) و [اهل کتاب] گفتند: بهودی یا مسیحی باشید تا راه یابید. بگو: [هرگز ] بلکه از 
آیین ابراهیم که پاکدین غير مشرک بود [ییروی می‌کنیم] (و) بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو 
فرستاده شده و آنچه که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و 
آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز] آنچه که بر [دیگر] پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده 
است, ایمان آوردهایم. بين هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاریم. و فرمانبردار او (خداوند) هستیم ل 
ل ءامنا ال و ما رل لین و وور ایا ر ر یشرب را 
ما أو و و وا ا ر تن ا 
[آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمیگذاريم و ما او را فرمانبرداریم». 
لإا أذ ین ایک کم ا یا ان وح و این من بغده و ا إن ابر هيم و ملعيل و 
إشحلق و قوب و اباط جیشی ووب ويوس و لون و سیسی و تیا او تور 
[انساء ۱۱۳] 
«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و يونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 


به داوود زبور دادیم». 


E‏ ا مال ال رعاشمل و شق و 
یوب و لبط و ما وت شوسی و عیسی و ما آوتی لبون من رهم ق کک 


ت 
»هه 


حن لَه مُشلمُو ب ن 6 [بتره ۱۳۹ 


«بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
نوادگانِ یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز] آنچه که به [دیگر] 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاريم. 
و فرمانبردار او (خداوند) هستیم». 
ل امن بل و ما رل لین تنعل رید تلو نی رن وال ستاط رز 
اوقم وی و و اکن بو E‏ و AR E‏ 

[آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگانٍ [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمی‌گذاریم و ما او را فرمانبرداریم». 
9 اب ایک کا من وح و ان ِن بغیه أوحيتا ال ابر هیم و استلعیل و 


اشخق a‏ هر E‏ داد رورا 
[الساء ۱۳ ۱] 


«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 


به داوود زبور ِِ 


ت 


و وَهَبنا لَه (سخق و يغه قوب كلا هدینا و وحا هَديتا من قبل و من درَيته داد و و ارت 

ویْوسّْتَ و موی و رون رکذ لک تَجْزى الْمُحْسِينَ) [لاسام ۸۴| 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
و یه 15 نه پاشخق تًا من الط لحین) [المافات ۱۱۲ 
a‏ - پیامبری از شایستگان - مزده دادیم». 

۷- اسماعیل: مورا له و ما نزن ات و ما نزن ال انم هيم و اشتنعیل و اشحَق و 
رب و نطو آرتی شوشی و چیتی وم تیان نه لر ق ین حد مهم 


۳ 


تن له مُشْلمُون6 لبقره ۱۳۰] 

«بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز] آنچه که به [دیگر] 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاريم. 
و فر مانبردار او (خداوند) هستیم». 


إا زحیتا (لیک ما أوحَيتآ ی ثوح و این ِن ده و أَوحنا ال زر میم و انسععیل و 


۹ ر 


| اسر مر 0 


نی ورب و الاو یسن وب و رش و دورن و ام یعس و ایا دا ربورا) 
[النساء ۱۱۳] 

«ما چنانکه به نوح و پس از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و به داوود 
زیور دادیم». 

و وهبتا له (شحنن و یوب كلا یا و وحا هی من قبل و من رنه داود دوشیمن و یوب 
و یوشف و موسی و عنژون وک لک تجزی المخسیین؟ [لاسم ۸۶ 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
اک فی الاکتلب نميل له ان صاوق اوعد و گان وشول ی میم ۵۴ 
«و در [این] کتاب اسماعیل را یاد کن. که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود». 
لو اک إشمعيل و اسع و ذا الْكفْل و کل مَنَ لیا (س ۴۸ 
یل ور و ار فاد آور [که] همه از نیکانند». 
۸- یعقوب: ولوا ان بل و ما آنرن ان نون اک بر هيم و اشمنعیل و اشخلق و 


۳۹ 


وت و الأشتاط و ما ری فوتی و يى وت رى اون من هم توق تین حر مهمد 
خن له مشاه مُشلهون 6 [بقره ]۱۳٩‏ 


ES E‏ ی N‏ اس اسان ریز 


نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز) آنچه که به [دیگر] 


پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاريم. 
و فرمانبردار او و هستیم». 
ل ام بل ما ألزل علینا و و إشمييل و نع یوب و الاو 
قآ وټ شوسی و چیشی و ال ن هم رن بهن أحد نهم و نحل لَه نلو ن) 

[آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگانِ [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمی‌گذاریم و ما او را فرمانبرداريم» 
لآ حیتا لیک کما ا وین إلى ُوح و این من بدو و حي لاا 


اشخق ۳ وو اا و و داو زور6 
[اللساء ۱۱۳] 


«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 
به داوود زبور تن 
رهبا له شح و یفقوب کل هیا و ُوحاً دیامن قبل و من ره داد و شلیمن و وب 
و وف و موی و وروی تجزٍی الْمُحْسِنين) [لاسام ۸۴| 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فر زندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
-٩‏ یوسف: و وبا له اشخنق و یوب کل دیا و وحاً هدنا من قبل و من ده داد و 
شل و ايوب و یوس و مُوسی و هون رکذ لک تجزی الْمُحْسِنينَ) [لانام [AF‏ 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم, هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
1 ذقال وشت لب ایرث آَعد عشر وكاو الششی و تروشم لى سج سنجین (م) 


ره لد ره TE CUA‏ ای و ام ما اه مگ و لمیر هش 
قال یبن لا تقصص یاک غلی اخوتک نیکیدوا تک كيدا ان الشیطن للانسشنن عدو 
ی مره رش یره دقرم ی قاس رای مقر ر شود 
مبین (م) و کذ لک يجت ریک و یلک من تاویل الاحادیث و تم نغمته عَلیِک و علی 


ءال یوب کم نها علی ریک من بل ابر هیم و اشحق ریک علیم كيم (©@ ) 


[بوسف *-۴] 


۶ 


۳۰ 


«[چنین بود] هنگامی که یوسف به پدرش گفت: پدر جان, من یازده ستاره و خورشید و ماه را به [خواب] 
دیده‌ام. آنها را برای خود سجده‌کنان دیدم () گفت: فرزندم. خوابت را برای برادرانت بیان مکن, که 
آنگاه برایت سخت بد اندیشی کنند. [بدان] که شیطان برای انسان دشمن آشکار است بدینسان 
پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تأویل احادیث (تعبیر خواب) به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و 
فرزندان یعقوب تمام می‌کند چنان که آن را پیش از این بر دو نیایت, ابراهیم و اسحاق تمام نمود. که 
پروردگارت دانای فرزانه است 69 «. 
و لا یلته كماو علماوکذ لک تجزی الْمخینین؟ [وسف ۱ 
«و چون به کمال رشد [خود] رسید. به او حکمت و علم دادیم. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
۰- داوود: ارفا نک كا اويا [ وح و النیتین من بَعُده و خی ان یر هيم و 
اشعلعیل ی تفن ما قیشی ارت ورس هن سای ون 
داو د رورا [النساء ۱۱۳] 
«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌آیم و 
به داوود زبور دادیم». 

رونت له اشخق و یوب كلا میت و لوح میت ین قبل وین تیه داد و شلیعنن و یوب 
و وف و مُوسی و هون وکلک نجزی الْمُحْسِبْينَ) [لاسام ۸۴ 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 

و اغ بعن فى المَمنو ت و الأزض و لد فَْلنَ عض التّیینَ علی بَعْض و اننا داد 


و 
1 [بنی‌اسرائیل ۵ ۵] 


«و پروردگارت به [حال هر] کسی که در آسمانها و زمین است. داناتر است. و به راستی برخی از پیامبران 
را بر برخی [دیگر] برتری داد‌یم و به داود زبور کک 
۱- سلیمان: وحن الک کما أَوْحَيَا ا عو ی شیم زین ان ا 
إشمَلعيل و إشحَلق و یوب و الأَسبَاط و عیسی E Cy‏ و هرون و سلیمین و اتتا 
داو رورا [لساء 5۳ 
«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ايوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 
به داوود زبور دادیم». 
وق لپ نحنق و یشرب لاهن وتان قل ِن ره ردو یمن ورب ۱ 
و یوس و موی و هون و كذ لک نجْزی المخسنین) [لانام ۸۴ 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 
۲- ایوب: ( يتآ تیک کت ریا ی وج این ِن ده و وین ان ابر هيم و 
اشملعیل و اشخنق و یقوب و الأَسْبَاط و عیسی ۲ ly‏ 9 
داود رورا ناه ۱5۳ 
«ما چنانکه به نوح و پس از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگانِ [او] وعیسی و ایوب و يونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و به داوود 
زبور دادیم». 
وربا له (شحق ق رخا قوب كلا دنو وحا دیا من قبل و من ده دود وسل ا 
وف و شوش و هلرو وک لک نجزی الْمْخسنینک [الانام ۸۴ 
«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش با 
و اذ کر عبدتا وب لا تاد رَه انى من کین الط تب و عَذاب) (س ك 
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«و بنده ماء ایوب را یاد کن. چون پروردگارش را ندا داد که شیطان به من رنج و دردی رسانده است». 
۳- یونس: إا نا ایک کم أَحن ان وع د لین ین بغدو و خی ای ار هیم و 
تین واشو و ق طسو اب تاو نس و هرن لسن نت 
داود یور [انساء ۱۱۳ 

«ما چنانکه به نوح و پس از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگانِ [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ایم و به داوود 
زبور دادیم». 

3 1 ا من المُرْسَلِينَ© الصانات ۱۳۹ 

«و يونس از رسولان بود». 

۴-ادریس: «رَاذ کر فی الا كملس ريس ل كان صدیقا نیا [مریم ۵1] 

«و [این] کتاب ادریس را یاد کن که او راستکرداری پیامبر بود». 

3 [شمنعیل و [ذریس و ذا الکثل کل من الطبرِین؟ [الانياء ۸۵ 

«و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را که همگی از بردباران بودند». 

۵ - لوط: (و اشعنهیل و لسع و یوس و وطا ركلا قَصلنَا عَلّى امین [الانم 1 

«و [نیز] اسماعیل و یَسع و یونس و لوط [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] را بر جهانیان آهم 
روزگارشان] برتری دادیم». 

و لوطا یه کم و علما تجَیِه من لقي نی کانت تَفمل الاحبست هم کائواقْم سء 
فسقین > لاه [VF‏ 

«و به لوط حکمت و دانش بخشیدیم و او را از [مردم] شهری که کارهای ناپاک می‌کرد [ند] رهانيدیم 
بی‌گمان آنان قوم بد گناهکاری بودند». 

(اذ ال هم أخُوهُم لوطأل تون (نسرء ۱0۱) 

«چون برادرشان, لوط به آنان گفت: آیا پروا نمی‌دارید؟». 

ا و ای مذي ی أَخاهُم شب قال تقوم ايدو | الله عم تن اه عرد ا 
الِكيال و المِيرَانَ ناکم بر وی أَحَاف عَلَيْكُم داب یم مُحیط 6 [مرد ٠۴‏ 

«و به سوی [قوم] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم] . گفت: ای رن خداوند را پرستش کنید. شما 


تنقصو | 


جز او معبود [راستینی] ندارید و پیمانه و ترازو را کم مدهید. که من شما را در آسایش می‌بینم و من بر 
شما از عذاب روز فراگیر ب بیم دارم». 

۷- موسی: و إذ نیا مُوسى اكب و لقن للم هون 4 [بتره ۵۳] 

«و هنگامی که به موسی کتاب (تورات) و فرقان (معجزه‌های جدا کنندة حقّ از باطل) دادیم تا مگر راه 


یابید». 

وود اا مُوسی الکتلب و TT‏ 

بژوح دس فلا اکم رسو ل بعا لا هی سکم اشتکیرشمقَقریق شم و ريق تون 
۱ بترم ۸۷] 


»و حقا که به موسی کتاب [آسمانی] دادیم. و بعد از او «رسولان». را پی در بی آوردیم و به عیسی. فرزند 
مریم معجزات آشکار دادیم و او را به «روح القد س». [/ جبرئیل] باری کردیم. پس جرا هرگاه رسولی 
چیزی برایتان آورد که دلهایتان خوش نداشت. سرکشی کردید؟ آنگاه گروهی را دروغزن انگاشتید و 


گروهی را کشتید». 
فلا بل وم نزن علیتا و ما ألزل على نهیم وم وت 
اوی غوضی و عیتی و ارو ن م 9 ق ا تخر له مسلمون 4 


[ آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگانِ [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمی‌گذاریم و ما او را فرمانبرداریم». 
لو ماقدکوا له قذر وإذقالا اَل الله عَلَى بشر من شیف من ازل الاکتدب لٌذی 
پو موی نوراو ی اس عون قراطیس وتا و حفن کثیرآو غلَنثم ما لم لوا انثم 
و ءبا کم ثل الله ثم دهم فى خووضهه یعون [الانام ]٩۱‏ 
«و خداوند را چنانکه سزاوار ارج اوست. ارج نگذاشتند. چون گفتند. خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل 
نکرده است. بگو: چه کسی نازل کرده است کتابی را که موسی آن را نور و راهنما برای مردم آورده است 
که آن را به صورت ورقهایی در می‌آورید. [بخشی از] آن را آشکار و بسیاری [از آن را] نهان می‌دارید؟ 


و چیزی آموزش داده شدید. که شما و پدرانتان [آن را] نمی‌دانستید. بگو: خدا [آن را نازل نموده است] . 


آنگاه آنان را سرگرم کندوکاوشان واگذار». 

و اذکر فی الکتلب موسی له ان مُخْلَصا و کَان ولا ناگ [مریم ۵۱] 

«و در [این] کتاب موسی را یاد کن به راستی او خلوص یافته و فرستاده‌ای پیامبر بود». 

#و لد سنا مُوسی بئایتتا و سلطن مین هرد 1[ 

«و به راستی موسی را با آیات خود و حجتی آشکار». 

۸- مارون: لا رین الیک کم ری ای وج ان من بَغده و أرَی ال ار هیم و 
[شمعیل و اشفخق ی و بوت و الاسباط و عیسی و لوب و بو و هون و شایمن و این 
داد زیوراک [لساء ۱۹۳ 

«ما چنانکه به نوح و پس از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و به داوود 
زبور دادیم». 

و هنال اشحق و یوب كلا هَدَ دیا و ُوحا هدیا من قبل و من ذرَبَته داد ل و یوت 
و یُوسْف و موس و هرون وک لک نجزی الْقُحْسنينَ) [لانمام [AF‏ 

«و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم. هر یک [از آنان] را هدایت کردیم و به نوح [نیز] پیش از این راه 
نمودیم. و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و ایوب و یوسف وموسی و هارون [را نیز هدایت کردیم] 
. و بدینسان به نیکوکاران پاداش می‌دهیم». 

2 م بعتا من بَغدهم مُوسی و هلرون ی فزعون و مَلایّه باینیتا تا تا فاشتکبروا و الوا قوما 


«آنگاه پس از آنان موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و سرانِ قوم او فرستادیم ولی کبر 
ورزیدند و گروهی گناهکار و9 
و هیا له من و خمتنا أََاه هون تیک (مریم ۵۳] 
«و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم». 
ر سل مُوسَی و ا هرون بتایتنا و سلْطن ین [المؤمنون [Fo‏ 
«آنگاه موسی و برادرش هارون را با نشانه‌های خود و دلیلی آشکار فرستادیم». 
٩‏ - دُوالکفل: (و کر اد تادی زیه زب لا نی فوداز لت یر ورین [الانياء ۸٩‏ 


«و زکریا راء چون پروردگارش را ندا داد که پروردگارا؛ مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی». 

۰ - ال : ور اشتنهیل و یسم و 1 پونش و لوطا وکا فشا على الک امین 6( ۳9 

«و [نیز] اسماعیل و يسع و یونس و لوط [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] را بر جهانیان [هم 
روزگارشان] برتری دادیم». 

لو اذکه (شمعیل و لسع و ذا الکفل ی مَنَ خاک (س ۴۸] 

«و اسماعیل و يسع و ذوالکفل را به یادآور [که] همه از نیکانند». 

۱-ژگریا: لور ریا یی و عیسی و الیّاس كل من الصلحین) [لانام ۸۵ 

«و [نیز] زکریا و بحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 

(ذکر رت ریک عَبدهرکریا 6 مریم ۲ 

«اين باد کرد بخشایش پروردگارت در حق بنده‌اش زکریا است». 

و رَكَرِيًا ٳِذنَادَى ری رب Pk‏ رد بت س لین 6 اة ۹ 

«و زکریًا راا چون پروردگارش را ندا داد که پروردگارا ٠‏ مگذار و تو بهترین وارثانی». 

۲- الیاس: لو کریا و ی ی وی و الاش کل 2 من الصلحينَ) [لامام ۸۵] 

«و [نیز] زکریّا و یحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 

0 ان یاس من لسن الصانات ۱۳۳ 

«و «الیاس». از رسولان بود». 

۳- بحبی: امه و هو ابم بُصلی فی الیخراب أ اله ب یشک بیخیی ا 
بكَلمَة من الله و سيدا صورا و من الصلحین) [آل عمران ۱۳۹ 

«پس در حالی که در عبادتگاه نماز می‌گزارد. فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی که تصدیق 


کنندۂ فیض الهی (عیسی) و سرور و خویشتندار [از رغبت به زنان] و پیامبری از نیکوکاران است. نوید 


می‌دهد» 
ت o‏ 1 س ت 
(ورَكَريً و يَحْيَیٰ و عیسی و الیاش کل من الصلحين) [الانم ۵ 


«و [تیز] زکریّا و یحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 
یخی خُذ الکتدب بمو و ءاتيتة الْحْکُم صَبيًا) مریم 0۲ 
«[گفتم:] ای یحیی. به جد [و جهد احکام] کتاب [آسمانی] را بگیر. و به او در کودکی حکمت دادیم». 


۳ 


۴- صیسم: یال الب ل توا فی دینک و ونوا عَلّى الله إلا ای ان لیخ 
عیمی ان مریم سول اللّه و مه ف مریم روخ مه ققاموا له و ژشله و توا 
لله انوا خر ل إعا له له و حد شبحتته آن کون له وله له ما فی الو ت ما فی 
لاض و کی بالل وکیلا [اساء ۱۷ 
«ای اهل کتاب. در دینتان غلوّ نکنید و دریارة خداوند جز خی نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [ که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا (آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد, پاک [و منژه] است. آنجه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
وک و یخیی و عیمی و یاس کل من السلحین 6 [الامام ۸۵ 
«و [نیز] زکریا و یحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 
وو ا جاء عیسی الت قال قذ چنشکم بالحکمة و و کن کی بفض الّذی لفن فیه ماو 
الله و آطیمون) [لزترف r‏ 
«و هنگامی که عیسی با معجزات آمد. گفت: برایتان حکمت آورده‌ام و [آمده‌ام] تا برخی [از اموری] را که 
در آن اختلاف می‌ورزید. برایتان روشن سازم. پس از خداوند پروا بدارید و از من فرمان برید». 

تم تال 312 رهم بسا قفا پیستی ان زیم و یه الإنجيل جملا فی رب لین 
موه اه و ره و ها ية ابتدَعُوهَا ما کتبتها عَیهم إل ابتفاء رضو ن الله ما زعوها حو 
رغایتها تا لین انوا منم أجُرهم و کییر مهم فستون الحدید ۲۷ 
«سپس به دنبال آنان رسولانمان را فرستادیم و عیسی بن مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل 
دادیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند مهربانی و بخشایش قرار دادیم و رهبانیتی که خود آن را 
پدید آوردند. [ما] آن را بر آنان مقرر نکرده بودیم. بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی خداوند 
[آن را پرساختند] آنگاه چنانکه باید [حقش را] رعایت نکردند. پس به مؤمنان پاداش آنان را دادیم و 
بسیاری از آنان بدکار بودند». 
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و د قال عیسی این مزیم نی (شر عیل نی شون ال یی کا ما ن بی من لرا 


و مش بشول تاي ین بغری اسمه اد فلا جا هم بالْبیتت قالوا نذا سر مین 

الصف ]١‏ 
«و چنین بود که عیسی بن مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل, من فرستادۀ خداوند به سوی شما هستم. تصدیق 
کنندۀ آنچه از تورات که پیش روی من است و مژده دهنده به رسولی که پس از من می‌آید که نامش 
«احمد». است. پس چون با معجزه‌ها به سوی آنان آمد. گفتند: این جادویی آشکار است». 
۵- محمد: ماکان محتّذ أا أحَدِ ص زجالکه و کن رسو ل الله و حاتم انين كان الله كل 
شن علیما) [لاحزاب ۴۰ 
«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شمانیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 
چیز داناست». 
لین تسوا یل تعسو #امنوا E‏ الق من ژبهم کر عنهم 
تیتانیز و أصلعبالَهم) اس ۲ 
و ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کردند و به آنچه بر محمّد (ص) فرو فرستاده شده - که 
آن از سوی پروردگارشان حقٌ است - ایمان آوردند. [خداوند] گناهانشان را از آنان زدود و کار و بارشان 
رابه 2 آورد». 
فة فل الوا ا اا ء علی ال رحماء تم تراهم کعاً مجُدأ تون فضلا 
Ty‏ یک هم فی ارداوز مل فی 
ونجیل كرذع أَخرَج مه ره قاستفلط قاشتوی علی شوقه یلاع لب لیفیظ بهم الْکار 
وعد الله لین اما و عَملوا الصلخنت مهم عفر ةو جرا عظیعا؟ انح ۲۰ 
امجقد (ضن),رسول خد است و کسائی که با اویتد بر کافران سختگیر و دز مبان خود مهرنانند. آنان زا 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانۀ [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآوَرد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 


ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 


س- آیا همة انبیاء آدمی بودند؟ 
ج - آری؛ همهشان آدمی بودند: 

و مآ سنا ين قیلک إل رجالا وج بهم نآ ری لم سرا فى الأَرْض فَيَنظرُوا 
كيف كان عقبة الذي من قله و داز الأخرة یر للدي اذ وا فلا تَعقلُونَ) [بوسف ۱۰4 
«و پیش از تو - جز مردانی را - از اهل شهرها نفرستاده‌ایم که به آنان وحی می‌کردیم. آیا در زمین 
نگشته‌اند تا بنگرند سرانجام پیشینیانشان چگونه شد؟ و به راستی سرای آن جهانی برای پرهیزگاران بهتر 
است. آیا در نمی‌یابید؟». 
اث لهم سم إن تحن إل بشر یتتلکم کنیع من یاه من عباووو ماکان لتا 
آن تیک بسلطن إلا باذن الله و ی الله یت کل هون 6 [برهیم ۱ 
«رسولانشان به آنان گفتند: ما جز بشری مانند شما نیستیم. ولی خداوند بر هر کس از بندگانش که 
خواهد. متّت می‌نهد و ما را نرسد که دلیلی جز به حکم خدا برایتان آوریم و مؤمنان باید بر خداوند توکل 
کنند». 
لو ما ارتا ین قبیک إل رجالا نوجن ایهم شترا هلال ان کم لا تفلشون 6 (دسص ۲۳ 
«و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می‌کردیم برنيانگيختيم. پس اگر نمی‌دانید از [دانایان] اهل 
کتاب بپرسید». 

و لک إل رجالا وج |لیهم شلوا هل الرَكْرٍ إن کُشم لا تغلشون6 [لانیه ۲ 
«و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می‌کرديم. نفرستاديم. پس اگر شما نمی‌دانید از اهل کتاب 
بپرسید). 

آنها ازدواج نموده و دارای فرزندان نیز بودند: 
لو فد اوغ ن لوجقا ارجا و در 
له لكل أجل کناب 4 [نرعد ۳۸ 


خر ۶ ۶ 4 
ية و ماکان لرشول أن یات بَاية لآ 
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نرسد که جز به اراده [و اجازة] خداوند معجزه‌ای در ميان آورد. هر اجلی [سرآمدی] معیّن دارد». 


۳3 
ءَ 


الیل و مکو ایوا الین پذنین فی من جو ذلاکردنی آن 
یغرفن فلا يودي وکان الله غقوراًرّحيماً© [لاحزاب ۵۹[ 


«ای پیامبر, به زنانت و دخترانت و زنان مومنان بگو: روسریهایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر 
است به آن که شناخته شوند. و آزار نبینند. و خداوند آمرزنده مهربان است». 
س- آیا در میان پیامبران زن نیز وجود دارد؟ 
ج - نه. نبوت تنها برای مردان است و هیچ زن پیامبر نبوده است: 

و ما سا من نلک ال رجالا لوجی النهم مَن أل ارم ینوا فى الض فینظوا 
کیت كان علقي الِْينَ من قبلهم و دار الأَخرَة حير لین اقلا تَققلون (رست 0۰۰ 
«و پیش از تو - جز مردانی را - از اهل شهرها نفرستاده‌ايم که به آنان وحی می‌کرديم. آیا در زمین 
نگشته‌اند تا بنگرند سرانجام پیشینیانشان چگونه شد؟ و به راستی سرای آن جهانی برای پرهیزگاران بهتر 
تفت زا در نمی‌یابید ؟٩».‏ 
رما سنا من نلک إل رجال نو حى ایهم شترا هل ال إن کنشم ل تغلشون6 سل ۳۳ 
«و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می‌کردیم, برنيانگيختيم. پس اگر نمی‌دانید از [دانایان] اهل 
کتاب بپرسید». 

وم سل قبلک ال جال نوج |لبه تغل ال إن كنم ل تفلشون6 (دمی. ۷ 
«و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می‌کرديم. نفرستاديم. پس اگر شما نمی‌دانید از اهل کتاب 
بپرسید». 
س- آیا نبوت یک مقام اکتسابی است؟ 
ج -نه خیر, نبوت و رسالت موهبتی است و با کسب و تلاش به دست نم ی‌آید. خداوند آن را 
که بخواهد برای مقام رسالت و نبوت انتخاب می‌نماید: 

(قال ینشوسی نی اضطقفیٹک علّی الاس پرسنلتی و بکللمی خد ما ٤ایک‏ وکن مو 
الشنکری6 [الاعراف [fF‏ 
«گفت: ای موسی, بی‌گمان من با پیامهایم و با کلام خود تو را بر [دیگر] مردمان برگزیدم. پس آنچه را که 
به تو عطا کردم بگیر و از سپاسگزاران باش». 
(و کد لک جتپیک ریک و یمک من تأربل الأَحَاوِيثِ و بم نفعته علیکت و عَلن َالِ یوب 


کم مها عَلَىَ یک من قبل رز هيم و إشحَلق لو ریک علیم حكي) لوست "] 


«بدینسان پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تأویل احادیث (تعبیر خواب) به تو می آموزد و نعمتش را بر 


تو و فرزندان یعقوب تمام می‌کند چنان که آن را پیش از این بر دو نیایت. ابراهیم و اسحاق تمام نمود. که 
پروردگارت دانای فرزانه است». 
ال یی من ایک رسلا و من لاس ان له مییع بَصِير) [لحج ۵" 
«خداوند از فرشتگان و [نیز] از مردمان رسولانی برمی‌گزیند. خداوند شنوای بیناست». 
و انم عندنا لَمِنَ المْطفین لحار (س ۷ء 
«و به راستی که آنان در نزد ما از برگزیدگان نیک بودند». 
س- آیا تمام پیامبران, هم مرتبه‌اند؟ 
ج - نه خیر» برخی از پیامبران» بر دیگران فضیلت و برتری دارند: 
(تلک ال فطلا عَم علی بغض مهم من کل لقع َغْضَهُم ترجنت و این عیی 
نز سایق ات فک نب نم شب 
هم لبنت للکن ختلفوا قمنهم من ءامن و منهم من کر و و شاء له ما الوا و1 
ّل ما یُرید» [لبقره ۲۵۳] 
«اینان پیامبران هستند که برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده‌ایم. کسی از آنان هست که خداوند 
با او سخن گفت و برخی از آنان را به مراتبی بلندی بخشیده است و به عیسی بن مریم معجزه‌ها دادیم و با 
روحالقدس به او یاری کردیم و اگر خداوند می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند. بعد از آن که دلایل 
روشن برایشان آمد [با همدیگر]نمی‌جنگیدند ولی اختلاف ورزیدند. و کسی از آنها هست که ایمان آورد 
و کسی که از آنها هست که کفر ورزید و اگر خداوند می‌خواست [با همدیگر] نمی‌جنگیدند ولی خداوند 
آنچه را می‌خواهد. انجام می‌دهد». 

س- آیا در میان هر قوم پیامبری آمده است؟ 

ج آری: ر لکل مه سول فاد جارس ولمم قضی متم بلفشطو ما بطلفون 6 ر ا 
«و هر امّتی رسولی دارد. پس چون رسولشان ابه سوی آنان] آید به انصاف در میانشان داوری شود و 
ایشان e‏ 

ول ای روا لول آنزل عنه ءايه من رَه اما نت مُنذِر و لكل وم ماد اترعد ۲ 
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«و کافران می‌گویند: چرا نشانه‌ای از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده نشد؟ تو فقط هشدار دهنده‌ای. 9۰ 


هر قومی راهنمایی دارد». 


(داقذ نیک رش آن اب یلیرت قنم شن هد لین 
حَقَتْ عَلیّهالضَللَة فسیژوا فى الرّض انوا کیت ان عَنقبةٌ الْکذبین 6 سر ٣٠‏ 
«و به یقین در [میان] هر امّتی رسولی را برانگيختيم. [با این دعوت] که: خداوند را بندگی کنید و از 
طاغوت بپرهيزید. از ایشان کسی بود که خداوند [او را] هدایت کرد و از آنان کسی بود که گمراهی بر او 
e‏ . پس در زمین بگردید. ا سرانجام تکذیب کنندگان چگونه شد». 
نا سا الو رار وا ران من ا ة إلا خلا فيهًا تذین) [نسر ۲۴ 


«ما تو را به [دین] حق - مژده‌آور و هشدار دهنده - فرستادیم. و هیچ امتی نیست مگر آن که در آن 


هشدار دهنده‌ای بوده است». 
س- آیا ایمان آوردن بر همه پیامبران لازم است؟ 

ج- آری» بر تمام پیامبران ایمان آوردن لازم است: 

فلز ابال لت وم انزل ال ان هيم و إشمَعيل و اشحنق و يَعقّوبَ و لبط 


ا و فا وت ا هم لانقوق بین آحد مهم و نحن لَه مُشلمُون) 


[البقره ]۱۳٩‏ 
«بگویید: به خدا و آنچه که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابرهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
نوادگانِ یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و [نیز] آنچه که به [دیگر] 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. ایمان آورده‌ايم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی‌گذاریم. 
و فر مانبردار او 0 هستیم». 
(لیس لیر أن توا وجو هكم قیل العشرق و العفرب نکن ال من ءامن بالّه و ال 
الْمَلََنْكَة و الکتلب و لین و د عاتی ال عَلَى بّه دی ری و امین و ای ۱3 


الیل و این و فی الراب وم الکو عاتی کب وا 
الصَنبرین فی الب الضّآم و جین البأس أُولتتک لین ضدگرا و وکتیک هم نون 4 
[البقره ۱۷۷] 


«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید, نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قيامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال رادر عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 


بتیمان و بینوایان ودر راه‌ماندگان 9 درخواست کنندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و 


زکات بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام 
کارزار بر دبارند. ۳ راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». ۱ 
19 من لول یم نز یه ین ربهر الشواینون کل من با و ملتکته و که ورسله لا نرق 
ینآ من وله و الوا سمغتا و طفتا رانک رین و الک لْمَصیرٌ [لبتره ۷۸۵] 
«رسول [خدا] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده شد, ایمان آورده است و موّمنان [هم] . هر به 
خداوند و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند [وگفتند:] میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و 
گفتند: تنم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را [می‌خواهیم] و بازگشت به سوی توست». 
ل ام باه و ما آنزل علینا وم نزل عل نهیم و شعنییل و إشحلق و یوب و لبط 
ا E ٤‏ )و نحن حن له نون 

[آل عمران ۸۴] 
«بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و نوادگان [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از [جانب] 
پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. بین کسی از آنها فرق نمی‌گذاريم و ما او را فرمانبرداریم». 

جنانکه انکار از یک E‏ ر از تمام پيامبران بشمار می‌رود: 
لو ی نوع لما كبوا رشن آنغرفنهم و جََلَهُم لاس ءاي و أَغتدنا للظلمین عذاباً اليا 
[الفرقان ۳۷] 

«و قوم نوح را [نیز که] چون پیامبران را دروغزن انگاشتند. آنان را غرق کردیم و آنان را برای مردم 
[ماية] عبرتی قرار دادیم و برای ستمکاران عذابی دردناک فراهم دیدیم». 
س- آیا تمام پیامبران. مردم را به سوی یک چیز فرا می‌خواندند؟ 
ج- آری» تمام پیامبران الهی برای این آمده بودن د که e‏ دعوت نمایند: 
ِن این عند الله ي اوشم و ما الف الَذِينَ توا الاك من بشد ما جَاءَهُ العلم یا 
هم و مَن يَكَفُر مایت الله فان ال سریع مالساب € [آل عمران ۹ 
«بی‌گمان دین [حق] به نزد خداوند. اسلام است. و اهل کتاب جز پس از آن که علم بافتند [آن هم] از 
روی رشک در میان خود. اختلاف نکردند و هر کس به آیات خدا کفر ورزد [بداند] که خداوند زودشمار 


است». 


مصاحبه با قرآن ۱۳۳ 


لو من يبغ غیر لرسکنمویفّن بل له و هو ی ارو ین شین (ال مرن ده 
«و ا بجوید. هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زیانکاران است». 
شر َع کم من الّین ما وی به وحاو الذَِ أ حینا [لیک و ما ریا به ار هيم و مُوسّى و 
عیشی أن توا لین و 9 مر تفر فيه کر على الْمُشرٍكين ما تدمُوهم اه الله يجتب اه من 


«از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ایم و آن‌چه که ابراهیم و موسی 

و عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقرّر داشت [با این مضمون] که: دین را برپا دارید و در آن 

اختلاف نورزید. بر مشرکان آنچه که آنان را به آن فرا می‌خوانی دشوار آمد. خداوند به سوی [حقیقت] 

خویش هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند و هر کس را که رو به سوی او می‌نهد. به سوی خویش هدایت 

می‌کند». 

فشرد؛ُ این دعوت این است که: تنها بندگی خدای واحد را اختیار نموده و از بندگی غیر خدا 

بپرهیزید: 

و لبنت فی کل عرشو ولآ ای الیو ارت تیلم کن تیالو 
حقث عَلَيْهِ الضَللة قسیروا فى الأَرْض اظه وا کف کان عَْقبةٌ الْمُكَذَبينَ) تنل ۳۰] 

«و به یقین در [میان] هر امّتی رسولی را برانگیختیم. [با این دعوت] که: خداوند رابندگی کنید و از 

طاغوت بپرهيزید. از ایشان کسی بود که خداوند [او را] هدایت کرد و از آنان کسی بود که گمراهی بر او 

محقّق گشت. پس در زمین بگردید. آنگاه بنگرید. سرانجام تکذیب کنندگان چگونه شد». 

س- آیا پیامبران الهی. نمونه و الگوی عملی دعوت خویش می‌باشند؟ 

ی (ققذ كبوا بلح نا جاعمم فسوف یانیهم تا ما کاو ا په شتهزاون6 [لا 0 

«به راستی حق را چون به سویشان آمد. دروغ انگاشتند. پس خبرهای آنچه ریشخندش می‌کردند. به 

آنان خواهد رسید». 

(دإا تنم با ية قالوا لو لا اجتییتها فل اّما 1 نب ما یحی ی من رّبّی هنذا بصانر من ربک 

و هذى وَرَحْمَةٌ قوم ان [الاعراف ۲۰۳] 

«و چون معجزه‌ای ۵ آنان نیاوری. می‌گویند: چرا خود آن را برنمی‌رسانی؟ بگو: فقط از آنچه از سوی 


پروردگارم به من وحی می‌شود. پیروی می‌کنم. این [قرآن] روشنگریهایی از آسوی] پروردگارتان و 


هدایت و رحمتی برای مومنان است». 
(قال ق م ریشم | نت علی بون ئي ۳ احَالفکم 
ما هک له عة ان رید الاصلنح ما اطفث و ما توفیقی إل الله هو ٤‏ 


کر 

سا 

2 
e 


[هود ۸۸] 
«گفت: ای قوم من. چه می‌اندیشید. اگر از [سوی] پروردگارم برخوردار از حجٌّتی باشم و از [سوی] خود 
رزقی نیک به من داده باشد؟ و نمی‌خواهم در آنچه شما را از آن نهی می‌کنم با شما مخالفت ورزم. من 
قصد [کاری] جز اصلاح در حدٌ توان خویش ندارم و توفیقم جز به [فضل] خدانیست. بر او توکل کرده‌ام و 
به سوی او باز می‌گردم». 

س- آیا اطاعت پیامبر, اطاعت خدا به شمار می‌رود؟ 
E‏ پیامبر نمایندء خدا می‌باشد: 
و مُصَدّقا ما پهن دى من الاو لاحل َم بغض الى حرم عَلَيْكم و جششکم بقاية من رب 
ا o‏ 8۰ 
«و تصدیق کننده توراتی که پیش از من است [فرستاده شده‌ام] و [نیز آمده‌ام] تا برخی از آنچه را که بر 
شما حرام شده بود. حلال گردانم و نشانه‌ای از آجانب] پروردگارتان برای شما آورده‌ام. پس از خدا پروا 
بدارید و از من فرمان برید». 

راا ول لسع ادن اله ول هم اطعا هم جاو فاستفتووا له 
اسف هم سول جوا الله تَرًابارجيماً) إا ۲۳ 
«و هیچ رسولی نفرستادیم مگر برای آن که به حکم خدا [از او] فرمان برده شود. و اگر آنان چون بر 
خویشتن ستم کردند. به نزدت میآمدند و از خداوند آمرزش می‌خواستند و رسول [خدا نیز] برای آنان 
آمرزش می‌خواست بی‌گمان خداوند را توبه پذیر مهربان می‌یافتند». 
من بطم الول فد اطاع له و من تولی فما سک عَلَيْهمْ عفیظا) [الساء ۸۰ 
«هر کس از رسول [خدا] اطاعت کند. در حقیقت از خداوند فرمان برده است. و کسی که روی گرداند. 
[بدان که] تو را بر " نگهبان نفرستاده‌ایم». 
لک جزآرهم جهن بما روا و اتَحَذوا ءایلتی و رشْلی هروا [لکین ۱۰۰ 


«اين است که سزای آنها به [کیفر] آن که کفر ورزیدند و آیات مرا و رسولانم را به ریشخند گرفتند. 


کک است». 
ثم رسارس ف ا ما جاه وم لا ف بعضهم بفضاو خا آعادیت ا 
رم لا ِ المزمنون ۴۴] 
ا رسولانمان را پیاپی فرستادیم. هرگاه پیامبری به نزدٍ امتش می‌آمد. او را دروغزن می‌انگاشتند. 
پس برخی از آنان (متها) را در پی برخی دیگر در آوردیم [و هلاک کردیم] و آنان را افسانه ساختیم. 
آری» نفرین بر گروهی که ایمان نمی آورند». 
7 فوا الل رز أطيعُون) [الشعراء 1۰۸[ 
«پس از 2 پروا بدارید و از من اطاعت کنید». 
قد اسلا رل بال ت و انا مهم الکتلبت لکتلب و الْمیزّان يفوم اناس پالقشطو آنرّلناالْحَدید 
فیه بأش و متفع ای لیفلم ال من بنصده و زشله بالقیب ال وی 

[الحدید ۲۵] 
«به راستی که رسولانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد 
رفتار کنند. و آهن پدید آوردیم که در آن [مای] جنگ و ستیز و [نیز ] بهره‌هایی برای مردم است و تا 
خداوند کسی را که [دین] او و رسولش را در نهان یاری می‌کند, معلوم بدارد. بی‌گمان خداوند توانای 
پیروزمند است». 
(کتب الله لأغلَنّ أتا و شین الله وی عزیژ) الجادد ۱۱ 
«خداوند مقژر داشته است که به یقین من و رسولانم پیروز می‌شویم. بی‌گمان خداوند توانای پیروزمند 
است ». 
س- آیا با هر پیامبر مخالفت صورت گرفته است؟ 
ج- آری. هر پیامبر با مخالفت روبر وگردیده است: 
فان کَذبوک تکرب ب رل من یلک جاءو باکت و لور الا کتلب نی [آلعمران ۱۸۴] 
هشن اگر تو را دزروغزن انگاشتند, آیدان که ] پیش از تو [تیر] فرشتادکاتی (که] دلایل آ شکاز و غه ها و 
کتاب روشن آوردند. تکذیب شدند». 
و لد اسئهزی برشل من یلک فَحَاق بای سَخرُوا مهم ما انوا به بشتهزغون) [لاسم 0۰ 


پبپبپبپبپبپبپبپبپ+بسصسسصسصسص<عصعپصس۳سس۳سسسس۲ 


می‌کردند بر سر ریشخند کنندگان فرود آمد». 

لیذ بت مل من قبلک فو اع ماکزیوار و وال آتاهم تضوتا و لا مدل کت 
وک جَاءَکَ من تبای سین [الانعام ۳۴] 

«و به راستی فرستادگانی پي پیش از تو دروغ انگاشته شدند. آنگاه بر تکذیب و رنج دیدن خویش صبر کردند 
تا آن که بی‌گمان برخی از خبر [های] رسالت یافتگان به تو رسیده است». 

(و لد ای پزشل من قبلک فَحاق این سخزوا مهم ما او بهیَسَهزٍُون؟ [لایء ۳۱ 
«و به راستی پیش از تو [نیز] رسولانی ریشخند شدند. آنگاه آنچه ریشخندش می‌کردند کسانی از ایشان 
را که ریشخند می‌کردند. فرو گرفت». 

(و كدب این من قبلهم و ما بوا مفشار ما هم قَدبوا یی فکیّف کان تکیر 6 [ب ۴۵ 
«و کسانی که پیش از آنان بودند [وحي ما را] دروغ انگاشتند. و به یک دهم آنچه به آنان داده بودیم, 
نرسیده‌اند. آنگاه رسولانم را دروغزن انگاشتند. پس [ینگر] کیفر من چگونه بود؟». 

(و ان یکدوک فد کیت رل من قبلک و لی الله تج و6 [نطر ۴ 

«و اگر تو را دروغزن انگارند. [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی دروغزن انگاشته شدند و کارها به 
سوی خداوند بازگردانده می‌شوند». 

س- آیا میان رسول و نبی فرق و تفاوتی وجود دارد؟ 

ج- آری. مقام و منزلت هر دو فرق دارد: 

قل تیه لاس ای سول لّه کم جهیعاً نی له ملک لسوت و الرض 
خی و یی ا له وله الب الامی الّذی بطم بالّه و کلفته و ابفوه لعلکه 
تون 6 [الاعراف ۱۵۸] 
«بگو: ای مردم. من فرستادة خداوند به سوی همۀ شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او, آن پیامپر 
درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد که راه 
یابید». 

و اک فی الکتلب موس له كان مُحْلَصا و گان زشولا نی مریم ۱ 


«و در [این] کتاب موسی را یاد کن به راستی او خلوص يافته و فرستاده‌ای پیامبر بود». 


سا و 


راکو فی الا کتلب ,شم یل له ان صاوق الوَعْدٍِ و ان سول نب نريم ۴ 

«و در [این] کتاب اسماعیل را یاد کن که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود». 

س- آیا پیامبران بزرگوار الهی در برابر دعوت و تبلیغ از مردم موش و مزدی درخواست 
می‌کردند؟ 

ج- هرگز نه. پیامبر و رسول خدا تنها از خداوند مزد می‌طلبد: 

و ما نکم عله من ۳ ان ری الا علی زب الْعلمینَ [لشعراء ۱۸۰-۱۹۴-۱۴۵-۱۲۷-۱۰۹] 

«و بر تبلیغ] آن [رسالت] مزدی از شما نمی‌طلبم و پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانیان نیست». 
( لک ای سر باه لین ءاعثوا و عَيلّوا الصُسلحنت فل ل ستلکم عليه را 
رَد فی یی و من یفترف حَسَتَة زد له فیها خشنً ِن الله غفوژ شکون) [ندوری ۲۳ 

«اين [پاداشی] است که خداوند به آن بندگانش را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند مژده 
می‌دهد. بگو: بر [رساندن] آن مزدی از شما درخواست نمی‌کنم. ولی بايد در ميان خویشاوندان دوستی 
پیشه کنید. [و حق خویشاوندی من به جای آورید] و هر کس که نیکی کند. برایش در آن پاداشی نیک 
می‌افزاييم. بی‌گمان خداوند آمرزگا قدرشناس است». 

(أم تسه 1۳ من غرم نون [القلم ]۴١‏ 

«آیا از آنان مزدی درخواست ی آنان از [تحمل] تاوانی گرانبارند؟». 

س- آیا پیامبران علیهم السلام نیز در روز قیامت پاسخگو می‌باشند؟ 

ج - آری. هر پیامبر در روز قيامت در مورد اعمال خویش پاسخگو می‌باشد و از او به گونه‌ای 
کامل حساب گرفته می‌شود: 

(و اذ قال الله فیس ان موی نت فلت لاس نخذونی و امن هی من دون الله قال 
بلک ما يون لن آن اقول ما یس لی بحت إن کُنثْله َد لته تغل ما فى تفیی و ؟ 
عم مافی تفسک الک آنت ّ ت عم لوب لد ۱۹ 

«و چون خداوند فرماید: ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به 
جای خداوند گیرید؟ گوید: تو را به پاکی یاد می‌کنم. مرا نسزد چیزی بگویم که سزاوار من نیست. اگر آن 
را گفته باشم. بی‌گمان آن را دانسته‌ای. آنچه را که در ذات من است. می‌دانی, و آنچه را که در ذات 


[مقدس] توست نمی دانم. بی‌گمان تو خود دانای رازهای نهانی». 


رن ندب انم عبادک و |ٍن تففز هم قانک أت الْعَرَيرُ الحَکیم6 [لمانده ۱۱۸ 

«اگر آنان را عذاب کنی, آنان بندگان تو هستند. و اگر آنان را بیامرزی, تویی که پیروزمند فرزانه‌ای». 
نت لین سل النهم و لسن الْمُرْسَلِينَ) [الاعراف ٠»‏ 

«پس البتّه از کسانی که [پیامبر] به سوی آنان فرستاده شد. پرسش کنیم و البته فرستادگان [را نیز] مورد 
پرسش قرار دهیم». 

س- آبا شما دعای کدام پیامبر را متذکر شده‌اید؟ 

ج- آری. من دعاهای برخی پیامبران را نیز بیان کرده‌ام؛ مثلاً این دعای یوسف ت: 

رب قذ ءایتنی من الک و عمتی من تأریل الأَحَادِيثِ قاطر سنوت و الزض آنت ول 
فى الا خر نی سلما ر نی بالطنلحین) برس ۱ ۰ 

«پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت به من بخشیدی, و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساختی, ای 
آفرینند آسمانها و زمین! تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی, مرا مسلمان بمیران؛ و به 
صالحان ملحق فرماا» 

س- آیا کدام پیامیر دعای بد نیز کرده است؟ 

ج- آری. حضرت نوح اا که ۹۵۰ سال پیاپی قومش را دعوت نموده. 

و ند أزسلتا توحاً إلى قزمه فلبت نیهم أل ستة إلا شین عامً اعد الطوقان و هم 
ظطلمون» [العنكبوت ۱۴] 
«و به راستی, نوح را به سوی قومش فرستادیم, پس در میان آنان هصفد و پنجاه سال درنگ کرد. تا 
طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند فرا گرفت». 

ولی بیشترین آنها از پذیرش هدایت خودداری ورزیده و او را تکذیب کردند. همان بو دکه اوء 
این دعای بد را نمود که: 

(قالوا یو قذ جدلا کرت چدلنا این با تعدنا ان گنت من الصوقین6 [مود ۳۲ 
«گفتند: ای نوح» به راستی که با ما جدال کردی, آنگاه جدالت را با ما [هر چه بیشتر ] افزودی. پس اگر از 
راستگویانی آنخه را که یه ها وعده می دی برای ما یش ] آن 

(ز وج ا من قذ امن فلا یل ا 


«و به نوح وحی شد که از قومت [کسی] - جز آنان که ایمان آورده‌اند - ایمان نخواهد آورد. پس بر آنچه 


می‌کردند. دریغ مخور». 
و قوم نوع لا َو سل آغرفنهم و جَعنهُم لاس ءاي و آغتدنا لاظلمین عَدَاباً أليماً) 
[الفرقان ۳۷] 

«و قوم نوح را [نیز که] چون پیامبران را دروغزن انگاشتند. آنان را غرق کردیم و آنان را برای مردم 
[مایف] عبرتی قرار دادیم و برای ستمکاران عذابی دردناک فراهم دیدیم». 
(كَدَبَّث قوم لوح الْمُرْسَلينَ) [الشعرا ۱۰۵ 
«قوم نوح رسالت بافتگان را دروغزن انگاشتند». 
(ُذبّث قبلهم قوم وم کدی دنا و قالوا حون و ادج [لقر 4[ 
«پیش از آنان قوم نوح اا و و حی را] دروغ انگاشتند و بندهٌ ما را دروغزن انگاشتند و گفتند: دیوانه 
است و [با او] به درشتی رفتار شد». 
لقال ورب تدز على الا زض من الکفرین دازا © الک ان رهم یُضوا عبادک و لا 
دوا إل قاجرا کارا ©( زرح ۳۰-۲۷ 

«نوح گفت: پرودرگار!! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذارا (*) چرا که 7 آنها را باقی 
بگذاری, بندگانت را گمراه می‌کنند و جز نسلی فاجر و گنهکار و کافر به وجود نمی آورند ()». 
س- آیا شما معجز؛ پیامبری را نیز بیان کرده‌اید؟ 
ج - آری» خداوند برای هر پیامبر» دلیلی ویژه و نشانه و معجزة خاص عطا فر موده بود. چنانکه 
بر موسی ٤اا‏ عصا و ید بیضا و برای صالح ا ناقه و برای عیسی الا مرده‌ها را به اذن و 
فرمان الهی زنده کردن. به عنوان معحزه. عنایت فرموده بود: 
لو از انتسقی شتشقی مُوسی لقوّبه فَقلنَا اضرب بَعصاک الحجر قانفجرت مه انتا عشرة عینا قد علم 
کل آناس مشیم کرو E‏ له 9 تفقزافی الوض مین ره 
«و هنگامی که موسی [از ما] برای قومش آب خواست, گفتیم: با چوبدستی‌ات به سنگ بزن. آنگاه از آن 
دوازده چشمه روان شد. [و] به راستی هر گروهی آبشخور خود را دانست. [گفتیم] از روزی خدا بخورید و 
بياشامید. و در این سرزمین در تباهی مکوشید». 
ورول ین اشر" ویل ی قذچشنکم ای نس نک صن الط هط 


م۶ و و 


اية من 
فانفخ فيه فیکون طیرا پاذن | له و E‏ 


َه 


ووم 


تا کو و و ما خرن فی بوتکم ان نی د لک یه يه کُم ان كنم موامنین > [آعمران ۳۹ 

«و او را فرستاده‌ای به سوی بنی‌اسرائیل [قرار می‌دهد. با این دعوت] که: من از [جانب] پروردگارتان 
نشانه‌ای برای شما آورده‌ام. [تا آنجا که] من برای شما از گل چون شکل پرنده می‌سازم. آنگاه در آن 
می‌دمم. و به حکم الهی پرنده می‌شود و به حکم خدا کور مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم و مردگان را 
زنده می‌کنم. و به شما از آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید. خبر می‌دهم و اگر 
مؤمن باشید در این [کار] برای شما نشانه‌ای است». 

فان کدوک فد کب رل مّن قبلک جايو ابیت و ال د لاکتلب نير ) [ال سرا 0۸۴ 
«پس اگر تو را دروغزن انگاشتند. [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی [که] دلایل آشکار و صحیفه‌ها و 
کتاب روشن آوردند. تکذیب شدند». 

(اذ ال ال نمی ان مریم اذکز نغمتی عَلیک و علی ولدیکت إذ أ دنک پروح اس کلم 


2 


لئاس فی الد ولا مشک الدب و لِک و الوا اوا الإنجيل و إِذتَخلَق مِنَ الطین 
ية الط باذنی قٌَُ فیا کون را باذنی و تُبرِیٌ الأَكُمَه و ابص باذیی و إذ شخرج 
الْمَوْتَى باذنی و کت بنی |شر یل نک لا جلتهم بالییشت ققال الَذِينَ روا مهم ان هذا 
إلا سر مین 6 [لماند ۱۱۰ 

«آنگاه که خداوند می‌فرماید: ای عیسی فرزندٍ مریم نعمت مرا بر خویش و بر مادرت. یاد کن. آنگاه که تو 
را به روح القدس توان دادم. با مردم در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] سخن می‌گفتی و آنگاه 
که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم. و آنگاه که به حکم من از گل مانند شکل پرنده 
می‌ساختی. سپس در آن می‌دمیدی, آنگاه به حکم من [به] پرنده‌ای [تبدیل] می‌شد و کور مادرزاد و پیس 
را به حکم من شفا می‌دادی. و آنگاه که مردگان را به حکم من [زنده از گور] بیرون می‌آوردی. و چون 
[شر] بنی‌اسرائیل را هنگامی که برایشان معجزه‌ها آوردی از تو باز داشتم. پس کافرانشان گفتند: این جز 


سحری آشکار [چیزی دیگر ] نیست». 


وال تفر ام صیحا ال رم وا الله ما کمن یره قد جَاءنکم ی من 
اقا نکم ءاي هاگنب رس اله و1 توف یسم بذک عاب ی 
[الاعراف ۷۳ 


«و به سوی ثمود برادرشان صالح [را فرستادیم] . گفت: ای قوم من, خداوند را ببرستید. شما جز او معبود 


[راستینی] ندارید. به تحقیق دلیلی از [سوی] پروردگارتان برای شما آمده است. این ماده شتر خداوند به 
عنوان معجزه برای شما است. پس او را بگذارید که در زمین خدا بچرخد. و هیچ گزندی به او مرسانید. 
که آنگاه عذابی دردناک شما را فرو گیرد». 
نع نك دا هی بَيْضًاء رین [الاعراف 1۰۸[ 
«و دستش را بیرون آورد. پس ناگهان آن [دست] ا تماشاگران نورانی گشت». 
۳ وَحَيْنا إلى موسي و عَصاک ادا هی لت تلقف ما یافکُون) [الاعراف ۱۱۷ 
«و به موسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن. پس ناگهان آن [عصا] آنچه را که به دروغ برمی‌ساختند 
فر و می‌بلعید». 

و یوم زو َاقَ الله کم ی قَذَروها تال فی رض الله و ل تتشوها بسوء فاد کم غاب 
ت NF‏ 
«و آی قوم من. این ماده شتر خداوند است که به عنوان نشانه‌ای برای شماست. پس بگذاریدش تا در 
زمین خدا بچرد و هیچ گزندی به او نرسانید که [آنگاه] عذابی نزدیک [گریبان] شما را بگیرد». 
و ما صتعا أن ولبات إل 3 آن كدب ها ارون و اتتا مو الَاقَة مَبصِرَةَتَظلَمُوا بهاز تا 
وسل بالات إل تخویفا؟ [بنیاسرائیل 5۹ 
«ما را از فرستادن معجزات [چیزی] بازنداشت جز آن که پیشینیان آن را دروغ انگاشتند. و به ثمود شتر 
ماده [ای] دادیم که نشانه‌ای روشن بود. پس به آن ستم (کفر) روا داشتند و معجزات را جز برای بیم 
دادن نمی‌فر ستیم». 
اظمُم یک لی جَناحک تخر بیضاء من عير شوء ٤ا‏ 
«و دستت را به پهلویت پیوسته بدار. تا به عنوان نشانه‌ای دیگر سفید [و] بی‌عیب بیرون آید». 
ای عصاه فاذا هی عبان مین © و نرَع یه فاد من بیضاء ء رین ( € الشعرا۔ ۳۲-۳ 
«آنگاه چوبدستی‌اش را افکند. که ناگهان آن اژدهایی آشکار شد () و دستش را [نیز] بررآورد. که ناگهان 
آن [نیز] در دید تماشاگران سپید پدیدار شد «. 
قال هزم اة ها شرب و کم شرب یوم مُغلوم) [لشعرء ٠٠١‏ 


«گفت: این ماده شتری است که یک نوبت آب خوردن أو راست و شما [نیز] نوبتِ روزی معین دارید». 


ا 
| 


ری که [YY‏ 


و آذخل دک فی جنیک توح بیضاء ء من یر وء فی تشع ید ای فزعون و قوم انم 


کائوا قزماً فسقین؟ انس ۲ 
«و دستت را به گریبانت درآر تا سفید بی‌عیب بیرون آید. [با این دو پدیدۀ شگرف] که جزء ته نشانه [ای 
هستند که به تو خواهیم داد] به سوی فرعون و قوم او برو. که a‏ 
و ان الي عضاکت فلمارءاها هركا تَا جَان وی مدبرا رم یب یت بدموسی أفبل و E‏ 
من الأَمنینَ ) اشلک یدک فی جبک تَخرح بَیضاً eT‏ 
لغب فد نک برهنتان من رک ی فوعون و قلایه هم وا رما سقین © ) 
[القصص ۱-۳۲ ۳] 
«و این که چوبدستیات را بیفکن. چون آن را دید که می‌جنبد که گویی ماری است. به پشت روی گرداند 
و بازنگشت. [گفتیم:] ای موسی, پیش آی و مترس. حقّا که در امانی () دستت را به گریبانت در آر تا 
سفیدٍ بی‌عیب بیرون آید و بازویت را [برای حذر] از ترس به سوی خود به هم آر. این دو [پدیدۀ شگرف] 
دو برهان از سوی پروردگارت به فرعون و اشراف [قسوم] اوست که آنان گروهی بدکار 
o‏ 
لو لق سا من قیلک ژشلاً إلى تومهم فجاءوم بالییتت فانتقغتا من لین جرا و کان 
قاتا صر الشامنین؟ [لررم ۴۷ 
«و به راستی پیش از تو رسولانی به سوی قومشان فرستادیم, که برای آنان نشانه‌های [ی روشن] آوردند. 
پس از کسانی که گناه کر دند. انتقام گرفتیم و یاری دادن مومنان بر عهدة ما بود». 
وان یکدوک ند کب ای من قبلهم ا ا لت و بار و بالکتب اش 
[فاطر ۲۵] 
«اگر [رسالت] تو را دروغ انگارند. بی‌گمان پیشینیانشان نیز [پیامبران] را دروغزن انگاشتند. رسولانشان 
نشانه‌های گر و نامه‌های [الهی] و کنات روشن برایشان آوزدنده: 
فد زسلتا شتا بال و رن مهم الکتب و المِيرَان یوم لیس بالقشطو ارلا الحدید 
فيه باس دید و متلفع لاس و لیغلم له من نضره وله بالْعیب لد الله وی عزیژ» 
[الحدید ۲۵] 
«به راستی که رسولانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد 


رفتار کنند. و آهن پدید آوردیم که در آن [مایةٌ] جنگ و ستیز و [نیز] بهره‌هایی برای مردم اأست و تا 


خداوند کسی را که [دین] او و رسولش را در نهان یاری می‌کند. معلوم بدارد. بی‌گمان خداوند توانای 
پیر وزمند است». 
تال هم سول الله َاقَة ال و یلها 6 إلسس ۱۳ 
«و فرستادة خدا به آنان گفت: ناقة [آفریدة] خدا و آبشخور آن را به حال خود واگذارید». 
س- آیا عیسبی عله س, بدون پدر آفریده شده بود؟ 
ج- آری: اد ال امک مریم إن الله شوک بکلمة من امه العییح عیسی اب مَویم 


7 
ع 


وجيهاًفی الاو ر الأخرَ رومن تین یْلَم لاس فى المَهْدِ ر كَهلاً و من الصلحين) 
6 لد و م شی بر قال کد لک الل بى ما بَشاء ا قضی اذا 
انا يمول له کن فیکُون () € (آلعمران ۴۵-۴۷] 

«آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم. خداوند تو را به فیضی از [جانب] خود نوید می‌دهد [که] نامش 
مسیح, عیسی بن مریم است. که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرّبان است (ه) و با مردم در گهواره [به 
اعجاز] و در میانسالی [به وحی] سخن می‌گوید و از شایستگان است © گفت: پروردگارا؛ چگونه برای 
من فرزندی آخواهد] بود. حال آن که هیچ بشری به من دست نرسانده است. فر مود: بدینسان. خدا هر 
چه بخواهد. میآفریند. چون اردۀ انجام کاری کند. فقط به او می‌گوید موجود شو و [بی‌درنگ] موجود 
می‌شود () ». 

إن مَل عیسی عند الله کل ءاد مخ من راب تم قال له کن کون € [آل عمران ]0٩‏ 

«به راستی شأن عیسی در نزد خداوند مانند شأن آدم است. [که خداوند] او را از خاک آفرید. آنگاه به او 
فرمود: موجود شو و [بی‌درنگ] موجود شد». 

یال التب ل تفلوافی دینک وتو علی لالح نا اليح عِيسى ابن مزیم 
eS‏ له و لا تقو لوا له انتهوا یا 
کم ما له اه و حد سُبْحَلتهُ 1 لد مافی السَمَلوٴتِ و مافی الأَرْض و کف بل 
وکیلا [الاء ۱۷۱] 

«ای اهل کتاب, در دینتان غل نکنید و دربارةٌ خداوند جز حق نگویید. جز این نیست که مسیح. عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 


و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 


باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 

لک عِيسی اب مریم قول لح نی فيه یفتزون 3 ماکان لله ن تخد من ولد مُْحَته لذ 
قضی ارا انا مول له کن فیکون (2) و ِن الله ری و ریم دوه نذا صر ط مشق شنم © 
ات الاب ین بيهم ول 1 لین وا ین مهد یوم عظیم 9 آشیغ بهم وف با 
وتا لکن اون لیم فى کل مین ( رم الحشرة لد فضی نزو یی 
عل همل تن( ررض و من یاو بت بزجفرن © لپ تب 
فد ما لسع و لا ینصر رو لایفیی عنک شیا ر یب ی قذ جانی من العلم ما لم 
یک افيح آفیک مر طا ین( بت بت لا َه تمد ایا ید 
عَصیّا ز) بت ای اف آن یشک عَذاب من ال خمن فتکون للشیطنن ويا قال 
اب نت عَن عالهتی تابر هيم ین لته جنک و افجنی ملیّا () قال سلسم لک 
اسف تک رین له کانبی حًا 9 © و أغترلگم و ما تذشون من ون الله و أذعواربی 
رن نیش( فا و ردن ونال هت له اشحَق و یوب و 
کل جَعَلنَا نیا( و وهبتا له ن رمتا و جع َم ان صِذق علا زج کک 
موی ان کا ن حلصاو گان سول ي و ندنه ین جایبالطور ان و نت تج 
هنال من خاک کرو وم یی تنل نی فک 
رشولا تیا( و کان 1 أَفَهبالصوة و ار لو وان ندیه مَزضیا )اذك فی الاکتنب 
اذریست له كان صلیا © و رقشته مانا علا 6 آوکتیک ال عم عم ال له من 


سے 


ا م 


72 % 


oe 


2 


تثلی علیهم ات الرَحْمَلنِ روا مَجّد ار ییا رمع تخت من بفیمم خلت أضَاعُوا لصو 
۵ کک 6 اقب ءاقن بل مار کیک بر 


لَحَنَةَ و ل ۰ ˆ عم مر و و رم از ۵ ۶ و 

لصا و سا ا ر جَتتِ عَذن الى وَعَدَ الوَحْمَنْ نْ عبَاده بالْعيْب إنه كان وغده 
e‏ [مریم ۳۴-۲۱] 

E EN o. 7 1 : SF‏ 2 ب 

«[حقیقت] عیسی بن مریم این است. سخن درستی که در آن اختلاف می‌ورزند ن خداوند را نسزد 


که هیچ فرزندی برگیرد. او پاک [و منزه] است. چون [ارداهْ] انجام کاری نماید. فقط به آن می گوید که 


موجود شو, آنگاه [بی‌درنگ] موجود می شود و به يقین خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. 
پس او را بپرستید. راه راست این است () آنگاه گروه‌ها [ی هود و نصاری] در میان خود اختلاف 
ورزیدند. پس وای بر کافران از [هنگام] حضور روز بزرگ 99 چه قدر شنوا و چه قدر بینا باشند روزی که 
به نزد ما آیند. ولی [این] ستمکاران. امروز در گمراهی آشکارند (ح) و آنان را که [اینک] در غفلتند و 
ایمان نمی آورند از [فرا رسیدن] روز حسرت [و پشیمانی] هشدار ده. آنگاه که کار یکسره شود () 
بی‌گمان ماییم که زمین و هر کس را که بر [روی] آن است به ارث می‌بریم و به سوی ما بازگردانده 
می‌شوند و در [این] کتاب ابراهیم را یاد کن. به راستی او پیامبری بسیار راستگوی بود () چون به 
پدرش گفت: پدرجان» چرا چیزی را می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و چیزی را از تو دفع نمی‌کند. 
پدرجان, بی‌گمان از علم. چیزی به من رسیده است که به تو نرسیده است. پس از من پیروی کن تا تو را 


پدر جان. شیطان را مپرست. به راستی که شیطان نافرمان [خداوند] 


به راه راست رهنمون شوم 02 
رحمان است پدرجان. من از آن بیمناکم که از [خداوند] رحمان عذابی به تو برسد. آنگاه قرین 
شیطان شوی. [ (0پدرش] گفت: آیا تو. ای ابراهیم از معبودانم رویگردانی؟ اگر باز نیایی, قطعاً تو را 
سنگسار خواهم کرد و برای مدتی طولانی از من دوری گزین() گفت: سلام بر تو. از پروردگارم برایت 
آمرزش خواهم خواست. که او در حقّ من مهربان است و از شما و آنچه به جای خداوند 
می‌پرستید. کناره می‌گیرم و پروردگارم را [به نیایش] می خوانم. امید می‌رود که در پرستش پروردگارم 
ناامید نباشم پش چون ار انان و آنچه به:های اون ی برد کناره گرفت اسعان و فقوت 
را به او بخشیدیم و هر یک [از آنان] را پیامبر گرداندیم () و از رحمت خود [بخششها] به آنان عطا 
کردیم و برایشان در اوج بزرگی آوازۂ راستین مقرّر داشتیم () و در [این] کتاب موسی را یاد کن به 
راستی او خلوص یافته و فرستاده‌ای پیامبر بودلاج) و از سوی راست [کوه] طور او را ندا دادیم و او را 
رازگویان نزدیک ساختیم و از [روی] رحمت خویش برادرش هارون را [با منزلت] پیامبر [ی] به او 
عطا کردیم و در [این] کتاب اسماعیل را یاد کن, که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود لو 
خانواده‌اش را به [گزاردن] نماز و [پرداخت] زکات فرمان می‌داد و در نزد پروردگارش پسندیده بود 
و در [این] کتاب ادریس را یاد کن, که او راستکرداری پیامبر بود( و او را به منزلتی بلند فرا بردیم 
اینان کسانی‌اند از [زمرة] پیامبران از فرزندان آدم و از [تسل] آنان که با نوح [بر کشتی] سوار کردیم و از 
نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که [آنان را] هدایت کر ۳ و برگزيده‌ايم. که خداوند بر آنان انعام 


کرده است. چون آیات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده می‌شد سجده کنان و گریان [به زمین] 
می‌افتادند () آنگاه پس از آنان ناخلفانی جانشین شدند که نماز را ترک کردند و از خواسته‌ها [ی نفسانی] 
پیروی کردند. پس [کیفر] گمراهی را خواهند یافت () مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و کار 
شایسته انجام دادند. پس اینان به بهشت در آیند و هیچ ستمی نمی‌بینند(ج) [به] بهشتهای «عدنی». که 


[خداوند] رحمان به نادیده به بندگانش وعده داده است. بیگمان وعدة او آمدنی است ( 
2 و س و 2 9 9 ی ل 


س- آیا او پسر خدا بود؟ 
ج - هرگز نه: هل التب 9 تفلوافی دینک و توا عَلّى له ال تا اسيع 
جیتی ان میم ول ال و له ها ها ای مر رم روح له یو له و ژشله و لا تفولوا 
َة اه توا یال نالا و خد مه آن بکین لو وله بر قافن ا ت ا 
الأزض و کف بالله له وکیا انساء 2 
«ای اهل کتاب. در دینتان غلوٌ نکنید و دربارة خداوند جز حق نگویید. جز این نیست که مسیح» عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
و قَالّت الْيَهُود عَرَید اب الله و قالت اضر اليح ان اه ذ لک قَولهُم بافر همهم 
هون قول تانق هم الل ّى وفکون) [لره ۰ 
«و بهود گفتند: «عزیز». پسر خداست و مسیحیان گفتند که «مسیح». پسر خداست. این سخنشان به 
زبانشان است. با سخن کسانی که پیش از این کفر ورزیدند. تشبّه می‌جویند. خداوند آنان را بکشد. چگونه 
[از حق] برگردانده می‌شوند؟». 

او تنها بنده و پیامبر خدا بود: 
ول ان ین شر یل اتی دجم اة من و م ی نکم ین الطین كهيئة الط 
فيه کون يرا إن ال ري علض و أخي الى ل بان الله رک ما 
تاکن وا تون فان EE‏ کم إن کم مني( (ال مان ۴۹ 


«و او را فرستاده‌ای به سوی بنی‌اسرائیل [قرار می‌دهد. با این دعوت] که: من از [جانب] پروردگارتان 


نشانه‌ای برای شما آوردهام. تا آنجا که] من برای شما از گل چون شکل پرنده می‌سازم. آنگاه در آن 
می‌دمم. و به حکم الهی پرنده می‌شود و به حکم خدا کور مادرزاد و پیس را بهبود می‌بخشم و مردگان را 
زنده می‌کنم. و به شما از آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌های خود ذخیرد می‌کنید. خبر می‌دهم و اگر 
موّمن باشید در این [ کار] برای شما نشانه‌ای است». 


تافل لب تفا فی یگ نو على ال لت الكيع عمسى ان زیم 


ول ال وک لاه ی میم و زوح له تال و وله و الوا نله انتهوا را 
کم تم له رکه ر لاو هما فی السَمَنوَّت وما فى الأَرْض و کی باه 


رکیلاً 2© ن ینتنک العییع آن کون عبد له اكه رون و تن سکف عَن 
اده و یَستکبه فسیخشرهم له جَمیعاً € [النساء ۱۷۱-۷۲] 

«ای اهل کتاب. در دینتان غلو نکنید و دربارء خداوند جز حقّ نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنجه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آنِ اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است () مسیح ابا 
ندارد که بنده [ای از بندگان] خدا باشد و فرشتگان مقرّب آنیز ابایی ندارند] . و هر کس که از بندگی‌اش ابا 


داشته باشد و کبر ورزد. آنان را همگی, به سوی خود برخواهد انگیخت». ( 


2 رت سے ورور 


ِ ار شول قذ منکن سل وه وکا اكان ان م انظ 
کف ا غت انظ أ٠‏ کر 

«مسیح فرزندٍ مریم جز رسولی [بیش] نیست. به راستی رسولانی پیش از او در میان بوده‌اند. و مادرش 

بسیار راست کردار بود. [هر دو] غذا می‌خوردند. بنگر چگونه نشانه‌ها را برای آنان روشن می‌سازیم» آنگاه 

بنگر [آنان] چگونه. [از پذیرش حقٌ] بازگردانده می‌شوند». 

ال ی عَبدٌ الله عاتایی الکتلب و جعلنی تیا مریم ۰ 

«[عیسی] گفت: من بنده خدا هستم. به من کتاب [آسمانی] داده و مرا پیامبر گردانیده است». 


(و تن ان مهم و منک وین وج ور هم ز شوتی و عیسی ان تیم ای زتا 


منهم ميلقا ا غليظاً€ [الاحزاب ۷ 


«و چنین بود که از پیامبران عهدشان راگرفتیم و [نیز] از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم 
[عهدتان را] . و از آنان پیمانی استوار گر فتیم». 
ان هو لب نع یه و جَعلته ما یی اسر ویل 6 [لزحرت ۵4] 
«او (عیسی (ع)) جز بنده‌ای نیست که بر او انعام کرده‌ايم و او را برای بنی‌اسراییل مایۀ عبرتی گرداندیم», 
ال یت ابن مریم ین |شر بل ی سول الله يكم مُصَدٍّقاًلمَا ین ید من وراد 
و شرا يرسو ل یی من بَغٍی اشفا احم قلخا جاءشم بالیت الوا هدا خر م بی( 
الصف ۳ 
«و چنین بود که عیسی بن مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل. من فرستادۀ خداوند به سوی شما هستم, تصدیق 
کنندۀ آنچه از تورات که پیش روی من است و مژده دهنده به رسولی که پس از من می‌آید که نامش 
«احمد». است. پس چون با معجزه‌ها به سوی آنان آمد. گفتند: این جادویی آشکار است». 
خداوند. پد رکسی نمی‌باشد: 
يال الکتب لا تفلوافى نكم و ولوا على ال ال إا اليح عيسى ان َر و 
yy yS‏ 
کُم ما له له و حد سبحنته آن یکُون لَه ود ما فی الشموات و ماف الأزْض و کی باللّه 
وکیلا> [الساء 12 
«ای اهل کتاب, در دینتان غلو نکنید و دربارة خداوند جز حقّ نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلم اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان) سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است., از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
( لی لَه ملک السموت و الأَرْض و لم تخد ور لم یکن له شیک فى القلک و خلن کل 
شیء فده تَقدِيرا) [الفرفان [r‏ 
« کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آڼ اوست و هیچ فرزندی نگرفته و او در فرمانروایی شریکی 
ندارد و همه چیز را آفریده است. آنگاه چنانکه می‌باید آنها را به اندازه مقرر کرده است». 


طُ من فکهم لیر نون ( ولد الله رن لکذبون . ()) [نسانت ۵۱-۱۵۱ 


«هش دار که اینان از دروغ‌پردازی خود قطعاً خواهند گفت () که خداوند فرزندی پدید آورده است. و 
بی‌گمان آنان دروغگویند. ()». 

ملد و لم يولد [الاحلاس ۳] 

«نه [فر زند] زاده و نه زاده شده است». 

س- آنا عیسی اس نیز خدا هست؟ 

ج- هرگز نه: یال الکتلب ل تفلوا فی دینک ا وا على الله إل ال تا الي 
یت ان نوشن ال قبط قا إن وت اوا الله ورس وو 
له نتهوا خا لم نما الل ال و حد شبخته آن کون له ولد له ما فی الو ت و ما فی 
الأژض و کی باه وکیلا؟ اس ۱۷۱ 


«ای اهل کتاب. در دینتان غل نکنید و دربارۀ خداوند جز حق نگویید. جز این نیست که مسیح: عیسی بن 


مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن رابه [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 
و تال الله لوینی مویم :نت لت یلاس اتخذونی و یی امین ین دون له ال 
ُبْحَنتک ما َون لی آن ول ما لیس لی بحق إن نکن فه قذ علفته مه تفلم ما فی تفسی و ل" 
غلم ما فی تفسک اک ا انت عم یوب مد ۱۱۱۹ 
«و چون خداوند فرماید: ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به 
جای خداوند گیرید؟ گوید: تو را به پاکی یاد می‌کنم, مرا نسزد چیزی بگویم که سزاوار من نیست. اگر آن 
را گفته باشم. بی‌گمان آن را دانسته‌ای. آنچه را که در ذات من است. می‌دانی, و آنچه را که در ذات 
[مقدٌس] توست نمی‌دانم. بی‌گمان تو خود دانای رازهای نهانی». 

به جز خدا, معبود دیگری وجود ندارد: 
و هکم اه و حد له الا هو امن الرحیم؟ [لبقره ۱۲۳] 
«و معبودتان. معبود یگانه است. معبود [راستینی] جز او نیست. بخشایندۀ مهربان است». 


ت ر ۶ و ۶ 


لله ۹ إل ل هو لحن لقو م ل تأحده هو لا وم له عافی السَعوت و مافی الرّض من ذا 


الى یم عنده | ا ما نین یدهم و ما لو لا یحیطُون بشیم ۰« 
وسح کي السَمَلو و الأَرْضَ و لا یود حفْظهما و رای لْعظیم) [بتره ۷۵۵ 

«خداوند [است که] معبود راستینی جز اونیست. زنده [و] تدبیرگر [هستی] است. غنودگی و خوابی او را فرا 
نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آڼ اوست. چه کسی است که بدون حکم او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ گذشته و [حال و] آیندة آنان را می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه خود 
خواسته است. احاطه نمی‌یابند. کرس [فرمانروایی] او آسمانها و زمین را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر 
او گران نمی آید و او بلند مرتبة بزرگ [قدر] است». 

ال له الا هو الْحَیْ الوم [آلعمران ] 

«خدا [ست که] معبودی [راستینی] جز او نیست. زندهٌ پاینده است». 

إن هدا لهو الْقّصَص الْحَق و ما من اه ال ال وان لایر الکیم) [آل عمران ٠۲‏ 
«حتّا که داستان راست همین است و معبود [راستینی] جز خدا نیست و به راستی خداوند پیروزمند 
فر زانه است». 

(الل ۹ له لا هو لَیجمعنکُم ای یرم الْسمة لا ریب فيه و من َصدق من اللّه دیش [انساء ۷ 
«خدا [است] که معبود [راستینی] جز e‏ را در روز قیامت که شکی در آن نیست گرد خواهد 
آورد و چه کسی از خداوند راستگوتر است». 

مال تب 1 رای یو 3 تور على لالح با اليئ سى عم ی 


e 7‏ شل د را را ا 
کم تم له رکه دوه آن نگنا ای لنوت و نی اض و کی بالل 


وکیل( [النسء ۷۱ 

ای اهل کا در دینتان غلو نکنید و درباز) خد اوند جز حق نگویید. جز آين تیست که شم عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن رابه [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 

لذ کر لین الوا الله اث َة و عاین اه | له و حد و ان لیوا یقولون 


یمس لین روا منم غاب آلیم6 [مانده ۸۳۳ 

«البته کسانی که گفتند: خداوند یکی از سه [اقنوم] است کافر شدند و هیچ معبود [راستینی] جز معبود 
یگانه نیست. و اگر از آنچه می‌گویند. باز نيایند. قطعاً به کافرانشان عذابی دردناک خواهد رسید». 
ال 5 له ال هو و على ال یت کل الم ون > [النغابن ۱۳] 

«خداوند است که هیچ معبود [راستینی] جز او نیست و موّمنان بايد که بر خداوند توگل کنند». 

س- خداوند. پدامیران را یرای چه هدفی می‌فرستد؟ 


۳ پیامبران. راهنمائی مردم به راه حق و اقام حجت الهی بر آنهاست: 


2 


(کان اس مه د حدة بت الله این شرب بن و رین و رل مهم الکتلب بالْحن ینک 

ی الاس نیع تایه و ا اتلت فيد ایرث نب اجان التبا بت 

هی الله الَذِينَ ءامَُوا لما الوا فيه من الْحَقّ باذنه و ال یی من یِشَا؛ ای صراط 

مَستقيم) لبتره ۲۱۳] 

«مردم یک امّت (گروه) بودند. آنگاه خدا پیامبران را مژده‌آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب 

[آسمانی] را به راستی فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند میان مردم حکم کند و جز کسانی که 

آن [کتاب] به آنان داده شد. پس از آن که نشانه‌های روشن به آنان رسید - [آن هم] از روی رشک در 

بین خود - در آن اختلاف نکردند. پس خداوند به حکم خود مومنان را به حقّی که در آن اختلاف کردند. 

رهنمون شد و خداوند هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند». 

وسلا شین و منذرین ایکون لاس علی الله حُجَة بغد لول و كان ال عَزيزاً حكيماً) 
[التساء 5 

«رسولانی مژده آور و بیم کننده تا برای مردم پس از [ارسال] رسولان بر خداوند حجُتی [در میان] نباشد و 

خداوند پیر وزمند فرزانه است». 

ما سل الْمُرْسَلِينَ لا مبشرین و مُنذرین د من ءامن و لح قلا وف عَلَيْهم و لإ 

۴۸ e 

«و ما رسولان را جز مژده آور و بیم دهنده نمی‌فرستیم. پس هر کس که ایمان آورد و درستکاری کرد, نه 

بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می‌شوند». 


و ما تمالس آن منوا ِذ جَاءَهُم هدیا آن قارا بت ال بَشَرا سول [بی‌سرنیل ]٩۴‏ 


«و [چیزی] مردم را بازنداشت از آن که وقتی هدایت به سوی آنان آمد. این که ایمان آورند مگر آن که 
گفتند: آیا خداوند بشری را [به عنوان] رسول فرستاده است 

قا رل سین للم a‏ 
2 ا وا آننتوا ۳ ۳ الهف ]۵٩‏ 
«و فرستادگان را مگر مژده آور و بیم دهنده نمی‌فرستیم. و کافران به باطل مجادله می‌کنند تا حقٌ رابا آن 
از جای برند و آیات مرا و آنچه را که به آن هشدار یافتند, به ريشخند گرفتند». 

س- آبا بر کسانی که با پیامبران مخالفت می‌ورزند. عذاب الهی نازل می‌شود؟ 

ج- آری: و لد جَاءَهُم رو ل منم دوه فده داب و هم ظلمون6 انس ۱۱۳) 
تقه رام OEE‏ امد و اون Es‏ رها که کار 
بودند عذاب آنان را فرو گرفت». 
(فکدب تاهكن إن فی لک ی ماکان کم ُوْمنینَ الشعراه ۱۳۹ 
«پس او را دروغزن انگاشتند. در نتیجه آنان را هلاک ساختیم. که در این نشانه‌ای است و بیشترشان 
مۇمن e‏ 
«فَکذبوه قاحدَهه داب ماکان عَذّاب يوم عَظيم© المراء ]۱۸٩‏ 
«پس او را دروغزن انگاشتند و عذاب روز ابر سایه گستر ۳ را فرو گرفت که آن عذاپ روزی سهمگین 
بود». 
(فکدبوة فده اجه جْمَة قبَحُوا فى دارهم جخمین) کرت [rv‏ 
«پس او را دروغزن انگاشتند. در نتیجه زلزله آنان را فرو گرفت و در سرایشان از پای در آمدند». 
لو كدب الَذِینَ من قتلهم و ما یلوا مخشار ما هم فکدبُوارسلی فکَیف گان تکیرک [با ۳۵ 
«و کسانی که پیش از آنان بودند [وحي ما را] دروغ انگاشتند. و به یک دهم آنچه به آنان داده بودیم, 
نرسیده‌اند. آنگاه رسولانم را دروغزن انگاشتند. پس اینگر] کیفر من چگونه بود؟». 
وه فعتروها قَدَهْدَم علهم رب بذنبهم فسوّاها) سس 0۲ 
«ولی دروغزنش خواندند و آن [ماده شتر] را پی کردند. و پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر سرشان 


عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد». 


س- آخرین راهنمای بشریت کیست؟ 
ج - آخرین پیامبر خداوند. حضرت محمد ب می‌باشند. که قائد و رهبر و راهنمای واجب 
اج فان نشیریث اند 
(فْل ان کنشم تبون الله قاتثبغونی یخیبکم الله وه کم ویک و الله غور وحم 
[آل عمران ۳۱ 

«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است». 

کک بإ لطاع یفن الله رل انهم إذ ظلمرا هم * اوک قاستفقوا ال 

تفر له السو ل لوَجَدُوا الله ابا حیماگ [لساء ۴ 
«و هیچ رسولی نفرستادیم مگر برای آن که به حکم خدا [از او] فرمان برده شود. و اگر آنان چون بر 
خویشتن ستم کردند. به نزدت می آمدند و از خداوند آمرزش می‌خواستند و رسول [خدا نیز] برای آنان 
آمرزش می‌خواست. بی‌گمان خداوند را توبه پذیر مهربان می‌یافتند». 
قل ییا الاش ای سول الله کم جع ی له ملک السمَنوت و الأَرْض له اه لا هر 
يُځي و یمیت منوا باللّه و وله اي ای من بالّه و گلعته و اوه قلکم 
هرن [لاعران ۱۵۸ 
«بگو: ای مردم, من فرستادۀ خداوند به سوی همۀ شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او, آن پیامبر 
درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد که راه 
یابید». 

رما زسلتک إل رَحمَة لَْعلَمِينَ) [لاء 0۰۷ 
«و تو را جز مایة رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 
کان لَك فى سول الله و کته نا جوا له و الم خر و دک الله کی 


[الاحزاب ۲۱] 


«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قيامت را اميد می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
ما کان مُحَكَد اد من زجالکُم وکن ول ال و اتم ای و كان الله بل ی 
عليماً) [الاحزاب ۰ ۴] 
«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شمانیست بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 
جیز داناست». 

زیرا ایشان» برای خیر و صلاح تمام دنیا کار و تلاش نمودند: 
تیه لاس اغبدرا ریک ای کم و لین من قبلکم للم تون 6 إلبقرء ۱۱ 
دای مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است, بندگی کنید تا [از خشم خدا] ایمن 


ا 


یخی و و یت تارا له و ول ان ای ای وم بل a‏ 
هون [لاعراف 12۸[ 

«بگو: ای مردم. من فرستادة خداوند به سوی همۀ شما هستم. کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او آن پیامبر 
درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد که راه 


یابید». 


(فُل ايها الاس قذ جَاءكُم احق مِن ربكم من اهتدی انا دی تسه من شل فاا تقل 
ی دپ« 0۰۸ 

«بگو: ای مردم. حیّ (وحی راستین) از (سوی] پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر کس که راه 
بیابید. فقط به [سود] خودش راه می‌يابد. و هر کس که گمراه شود فقط به [زیان] خود گمراه می‌شود و من 
بر شما نگهبان نیستم». 

و ما ی رز حمَة حْمَة مین > [لانیه ۱۰۷ 

«و تو را جز مایة رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 


«بگو: ای مردم. جز این نیست که من برای شما هشدار دهنده‌ای آشکارم». 
تأیه الاس إا علفتگم ین کرو نیو بعکم شغوباً و قال لکعارفوا ان کم عند ال 
اكم إن له لیم خی لسجرات [١۴‏ 
«ای مردم؛ ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ایم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگار ترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
برای مردم؛ راه هدایت را نشان دادند: 
تاک الذٍی ترلالرقَانَ عَلی عَبْدِه لیکُون لین تذیر [لفرتان ]١‏ 
«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 
تايها ای انا آزسلشک شهدأ د مسراو تذیرگ (لاحرب ۴۵ 
«ای پیامبر, ما تو را گواه و مژده‌آور و بیم دهنده فرستادیم». 
1 ال لَعَنَ الکفرین و 4 هم سعیرا6 [لاحزاب 1۴ 
«بی‌گمان خداوند کافران را لعنت کرده است و برایشان آتش فروزان فراهم دیده است». 
۳۹ خی الیک رُوحا د مخ شتا ما كت تثری ما الك و لا امن ولکن جَعلتَه 
ثورأ دی به من تام من عبادتا و اک ا تین صر ششتیم 6 (تری 01 
«و همچنین [قرآن را به مثابة] روحی از کلام خود به تو وحی کردیم. نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. 
ولی آن [وحی] را نوری گردانده‌ايم. با آن هر کس از بندگانمان را که می‌خواهیم هدایت می‌کنيم. و بی‌گمان 
تو به راه راست هدایت می‌کنی». 
به ایشان, نظام زندگی جاودانی را به ارمغان آوردند: 
(عَهررمضان الى ألزل فيه ال ان دی لاس و نت من الْهدَى و قران من شهد نکم 
اسر یه و من كان مریضا أو عَلّى سفر فده قن مر رل یکی و لا برید یکم 
مر نموا الةو یروا الله على تا دا و کم تشگرون) ویتره ۱۸۵ 
«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 


بگیرد] خداوند در حق شما آسانی می‌خواهد ودر حق شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 


کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 

واه الاين قد جاءنکم معط ش يك و شفاء ما فی الصنور و هی ورخ للاي 
[یونس ۵۷] 

«ای مردم. از [سوی] پروردگارتان پندی [برای] شما آمده است و شفایی برای آن [دردی] که در 

سینه‌هاست و رهنمود و بخشایشی برای موّمنان». 

تن تلا ال روا له لحنفظون؟ [الحجر ]٩‏ 


«بی‌گمان ما قرآن ۳ ِ««ِ و به راستی مانگهبان آن هستیم». 


«این قرآن جز پندی e‏ جهانیان نیست». 
کر دعمی ماع ا وا ا ر 
و کلک جعلتگر مه وتطا لو شهدآه علی اس و یکرن شون ملگ ا 
2 ن کا 


r. ê 


ای ی یع سول ین یب على عي 


[لبتره ۱۴۳] 
«و همچنین شما را ام میانه [برگزیده] گردانیده‌ايم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف ِ مهربان است». 
وک خر خر ا لاس او بالعغژوف و تهون عن المنکر و ت تومنون بالّه ز لو امن 
َه ٠‏ ان FT O AA‏ أکَهه لسن [آلعسرن .1 
«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان بدکارند». 


i” 


عشتد ول الل ا بن مَعه ده عَلی الْكُقار رُحمَاء ب تم تراهم رکد جا فون فض 


مصاحبه با قرآن ۲۵۷ 


ن له د رضوناً مام فی وجو ههم من ار جرد ذلیک مه نی او و ملم فی 
الإنجيل كرَزع اج شَطته از ره فاستفلظ قاستوی عَلی شوقه يغب الرراعلیفیظ بهم کار 
وعد الله الَذِنَ ءامَُوا و َملوا الصَلحت مهم مرو جرا عظیتاگ لنم ۲٩‏ 

«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآوَرد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

س- شناخت تفصیلی آن حضرت ۶ چگونه میسر است؟ 

ج - درست از آن لحظة مبارک ی که خداوند حکم عظیم الشأن خویش را مبنی بر محفوظ بودنم 
تاقيامت صادر فرمود. من در ضمن آیاتم. سیرت پاک حامل بزرگوارم را برای هميشه محفوظ 
گر دانیدهام: 

1 تحن تلا ال کرو لا له لَحفظون) الحجر ]٩‏ 

«بی‌گمان ما قرآن را فرو فرستاده‌ایم و به راستی مانگهبان آن هستیم». 

بل موادت بدت فی صنور این و الم و ما جحد باجنا إل شون 


«بلکه آن [قرآن] در دل دانش یافتگان آیاتی روشن است و جز ستمکاران آیات ما را انکار نمی‌کنند». 
ان نا جَمْعَه و قر ء ان > [لتیاه ۷ 


«جمعش و [آسان ساختن] خواندنش بر [عهدة] ماست». 


آشنابی با آن حضرت 4# 
و دوران آغازین زندکی 


E‏ است: 

و مَامُحَمَدٌ إل سول قذ خَلث من قیله الاشل أ إن مات أو فل قمع أعقَابكُم و من 
لب على عق عقبَیّه فن ي الله میا و ر سَیَجُزی الله له الشکری6 [آل عمران ۱۴ 

«و محمد جز رسول [خدا] نیست [که] به راستی پیش از او رسولانی بوده‌اند. آیا اگر بمیرد پاکشته شود. از 
آیین خود برمی‌گردید؟ و هر کس از آیین خود برگردد. [در حقیقت] هیچ زیانی به خداوند نمی‌رساند و 
خداوند به شکر گزاران پاداش خواهد داد». 

و الَِينَ منوا و عملوا الصلحنت و انوا ما ئرل عَلَى مُحَمَِ و هو لح من رهم کر عَنْهُم 
َیاتَهم و لح الم (محد ۲ 

«و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کردند و به آنچه بر محمّد (ص) فرو فرستاده شده - که 
آن از سوی پروردگارشان حقّ است - ایمان آوردند. [خداوند] گناهانشان را از آنان زدود و کار و بارشان 
رابه صلاح آورد». 

(مُحَكَدرَسُول الله راذن معه أشدًاً ء على کار رُحَمَاء بيهم تراهم ها مدا و فلا 
باق ریا یرهم لجرو ذلك بیش و مهم فی 
الرنجیل گرَزع رح شَطعه زره فاستَفلظ فا شتوی علی شوقه یج الرراع له لیفیظ بهم انار 
OEE ۱ OE‏ 

«محیّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در ميان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را بر ورد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هايش ایستاد 


کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 


مصاحبه با قرآن ۲۵۹ 


ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 
ایشان بندة خدا و رسول او و آخرین پیامبران‌اند: 
لذ من الله على الْْومنینذ بحت فیهم وشولا من مهم یلوا علیهم یه وب کیهم و 
یمهم اتب و الْحكْمَة و ان کاوا من قبل فى صلل مبین 4 [آل عمران ۱۱۹۴ 
«به راستی که خداوند بر مومنان منت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 
یه السو ل بغ ما نزن |لیک من ویک و إن لم تفع تفت رسالتة و له یقصفک مو 
لاس ان الله لا يَهْدِى اقرمالکفرین) [لانده ۲۷ 
«ای رسول, برسان آنچه را که از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است و اگر [اين کار 
را] نکنی. رسالتش را نرسانده‌آی. و خداوند تو را از [شرّ] مردم حفظ می‌کند. خداوند گروه کافران را 
هدایت نمی‌کند». 

بح شیخن الى آشزی بعَبدِو ليلا من المَشجد الْحَرَا م إلى المَسْجد الأَفْصا الذی ركنا حَوله 
رن یتنا نة هر السَمِيعُ ا 
«پاک [و منزه] است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی‌ای که در پیرامونش برکت 
نهاده‌ايم بُرد تا از نشانه‌های خود به او بنمايانيم. اوست که شنوای بیناست». 
«(مُحَتَد سول اللّه و الَذِينَ مَعه ادا ءعَلى الک رحماء بیتهم تراهم كما مجُدا تشون ضلا 

بط نی ری ری یام 

الإنجيل كرذع آخرج شَطَه زره فاستفکظ ها شتوّی على سوقه یعْجب الررَاع لیذ لتغیظ بهم اکتا 
وعد الله الذين وا و عا الصلحنت ملهم مغر و جرا عَظيمًا) ون ۲٩‏ 
«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 


کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

فاوح إلى عنده ما حى( انبم ۱۰ 

«سپس به بندة او (خدا) آنچه را که باید می‌رساند. رساند». 

ای یرل عو ت 2 مح الظمتِ إلى التو رو ان له بک روف 
ت [الحديد ]٩‏ 

«اوست کسی که بر بنده‌اش آیه‌های روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکیها به نور باز برد. و به یقین 
خداوند در حق شما بخشنده [و] مهربان است». 

ما اء الل علی رشوله من أَل ری فللّه لِلرّسُول و لى یی و یی و کین و 
ابن الیل کن ون ول ين ج الأغنیاء منکم و ما ءاتاکم الشول فده ز ما اک غنه 
انوا و افوا الله إن له ید الاب الحتر ۷ 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

وه ما قام عبد الله يَذْعوه کاوا یکونُون عليه بدا لین ]٠١‏ 

«و آن که چون بندهٌ خداوند باز ایستاد تا او را به [نیایش] بخواند. نزدیک بود که [جتیان] از ازدحام بر | 
فر و افتند». 

اپشان در شهر عربی مکه ولادت یافتند: 

و ول نت وضع لاس ی و مبا کر دی ل رن ۰ 

«نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم مقرّر شد. آن است که در مکّه. پر برکت و رهنما برای جهانیان 
است». 

۵ لد قال یر هيم رب اجْعل هدا الب ءامنا و نی و نی آن داضتم [برام ۳۵] 


«و چون ابراهیم گفت: پر وردگارا؛ این سرزمین را امن [و امان] قرار ده و مرا و فر زندانم را از آن که بتان را 


بندگی کنیم, > دور بدار». 

( و کد الک أَوحیتا الک فرءانا عرا زر ام ری و من عولها و شذر یوم الجنع لا ریب فيه 
ریق فى الْجَنَة و ریق فى السَعیر> [الشوری ۳ 

«و بدینسان قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم امّالقری [مکَةٌ مکژمه] و کسانی را که پیرامونش هستند 
هشدار دهی و از روز محشر که شکی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی [دیگر] در 
دوزخ خواهند بود». 

و ها الب امین > لین ۳ 

«و سوگند به این شهر ایمن». 

(و نت حل بهذا الب یدب 

«و حال آن که تو در این شهر جای داری». 

پیش از ولادت‌شان پدرشان وفات یافته بود: 

(لم یجذک یتیما قاری [الضحى ١‏ 

«آیا تو را یتیم نیافت و جای داد ؟». 

ایشان از سلالة عرب بودند. و زبان مادری‌شان عربی بود: 

(الَذِينَ عون ال سول ال الم یی وکیا یی از از ال تسیل تامهم 


۳9 
از 
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هه هم 
بهندون [الاعراف ۱۵۷-۱۵۸] 
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می‌دارد. 9 پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گر داند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد 9 بار گرانشان 9 


قید [و بند] هایی را که بر [عهد؛] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
راگرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند (0#) بگو: ای مردم. من فرستادة خداوند به سوی همه شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها 
و زمین از آن اوست. معبود [راستینی] جز او نیست, زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او 
آن پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد 
که راه یابید 5 

نا شت دنه بلسانک یز لقن و تنذر به ومد زیم [av‏ 

«پس جز این نیست که آن [قرآن را] به زبانت آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن نوید و گروه 
ستیزه‌جویان را با آن هشدار دهی». 

( رکذ لک آرعیتا تیک فرهانً عریا تشر ری و من حولها و شنز َم الجفع لا رنب فیه 
ریق فی اجه و قریْ فی السَعيرٍ ) [لدوری ۷ 

«و بدینسان قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم امٌالقری [مکُ مکرّمه] و کسانی را که پیرامونش هستند 
هشدار دهی و از روز محشر که شکی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی [دیگر] در 
دوزخ خواهند بود». 

فا نم بلسّانک له ید کون [الدخان [a^‏ 

«پس > جز این نیست که آن [قرآن] را به زبانت آسان گرداندیم. باشد که پند پذیرند». 

(هّ الذی عت فی امین شرا منهم یثلوا علیهم یه زیرهم و یمهم الب و 
الْحكمَة رن کائوا من قَبْل ی صلل مُبین4 الجسه ] 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 


9 آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و به راستی پیڈ پیش از این در گمراهی آشکار 


بودند). 
0 شنم آک و ایکا لیا اک ات 


لاب الرَجيم) [لتره ۱1۸] 


«پروردگار! ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] اتی فرمانبردار خود [قرار ده] و شیو 
پرستش‌مان را به ما بنما و ما را بیخشای. حقاتویی که تویپذیرمهربنی» 

ریت و اقث فیهم رَسُولاً مهم ینوا علیهم ایتک و یمهم الت > م الحکُمة 
نت العَرِيرٌ الْحکیم 4 [لبتر ۱۷] 


«پروردگارا؛ و از میان آنان [آنچنان] رسولی از خودشان برانگیز که آیه‌هایت را برایشان می‌خواند و به 


ویر که الک 


آنان کتاب و حکمت می آموزد و آنان را پاک می‌دارد. بی‌گمان تویی پیروزمند فرزانه». 

ایشان می و درس نخوانده بودند. از این رو. خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند: 

(الَذِينَ یعون الول الب لین ای دونه مکتوباً عندَهُم فی راو و الأنجيل اه 
بالْمَغرُوفِ و ینهاهم عَن نکر و د ل الت ن عا الت و بضم عنهم 


e‏ ایی ءامثوابه و و و رر وا ا وای ازن 
معد تیک هه حون لب قل ی الاش نی زشول اللّه لک ج ار 
الت ۳ 9 اه ال هر ُي و یمیث قفاوا باللَه وله الب ای ای ین 
Ey‏ 4 ا اة ا 


و و 


تهتدون ( > [الاعراف ۱۵۷-۸] 

«کسأنی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌يابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهد؛] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند (2۷) بگو: ای مردم. من فرستاد؛ خداوند به سوی همه شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها 
و زمین از آنِ اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او 
آن پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد 


که راه ابید ۳ 


ی ای قز را رو 
و ما کنت تتلوا من قله من کتلب و لا تخطه بیمینک اذا لاز 


۳ 


تاب تاب امن > [لنکبوت ۴۸ 


دسسدپپچسس۳س۳س۳۳۳۳۳ سس 


«و پیش از [نزول] آن نمی‌توانستی هیچ کتابی را بخوانی و آن [کتاب] را به دستِ خویش بنویسی, چه 
آنگاه بد اندیشان در شک می‌افتادند». 
هیبعت فى این زشول مهم یلوا علیهم يته و یرهم و بَُللهم السب و 
لحكمَة رن کانوا ین قبل لى ضنل مبین [لجسه ۲ 
«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 
بودند». 
مراحل آغازین زندگی خویش را با تنگدستی گذراندند. هر چند در مراحل بعدی در وضع 
زندگی ایشا ن گشایشی پدید آمد: 

و وجدک لقع [الضحى ۸ 
«و تو را سرگشته یافت. پس هدایت کرد؟». 


دت 


۰ 


ایشان از حوانی در جستجوی هدایت بودند: 

و وَجَدک ضالاً دی [الضحى ۷ 
«و تو را تنگدست یافت و توانگر ساخت». 
همان بود که خداوند, ایشان را به شرف رسالت و پیامبری مشرف ساخت و نزولم بر ایشان 
آغا زگردید: 
(و نذا کت E‏ ین یدنه و لشیر آم ری و من خولها لین و 
وتو ٻالاَخرَة یمنون به و هُم علی صلانهم بُحَافظون) [الاام ]٠۲‏ 
«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ایم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 


آخرت ایمان می آورند به آن [نیز] ایمان می آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 


ان لاس عَجبا آن ین ان رجُل منم أن انر لاس و بش لین ءام را و همق ساق 
رهم قال اف ون ان نذا سح شین برس ۲ 

«آیا برای مردم [جای] شگفتی است که به مردی از آنان وحی کرده‌ايم [با این پیام] که: مردم را هشدار 
ده و موّمنان را مژده ده که نزد پروردگارشان پيشينة راستین دارند. کافران گفتند: این آشخص] جادوگری 
آشکار است». 

لو بلح نله و بالحق ترّل و ما اراش إل ضراو تذیرآگ زی‌سرایر ۱۰۵ 

«و آن را به حق فرستادیم و به حق فرود آمده است. و تو را جز مژده دهنده و بیم دهنده نفرستاده‌ایم». 
نبرک الّذی نَل مان عَلَى عبده لیکُون مین نَذيراً© الفرتان 0۱ 

«خجسته است کسی که «فرفان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 
وکلک | وحینا ایک فرء ار رم ری و من خولها و رم الجنع رنب في 
ریق فى ال وَ قري فى السعیر؟ [الشررى ۷] 

«و بدینسان قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مرد م امّالقری [مکة مکرّمه] و کسانی را که پیرامونش هستند 
هشدار دهی و از روز محشر که شکی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی [دیگر] در 
دوزخ خوآهند بود». 

ایشان. در ابتدا برای حفظم» از مقداری شتاب کار می‌گرفتند اما خدای تعالی ایشان را از این 
کار منع نمود و در مورد محفوظ ری یت سس 

(فَعلی الله الک الْحَوُ و لا تفجل بامزءان من بل أن به فضَی ایک رَخيّه و ثل رب زذیی 
علما© [ن 11۴[ 

«پس خداوند. فرمانروای راستین بزرگ و برتر است. و در [خواندن] قرآن پیش از آن که وحي آن بر تو 


انجام پذیرد. شتاب مکن. 9 بگو: پر وردگارا؛ به من دانشی بیفزای». 


e 


در مورد آمدن و نبوت‌شان» در تورات و انجیل و به صورت بشارت‌های حضرت عیسی هة 

پیشگوئی‌هایی از پیش موجود بود: 

رتاو اعت يهم رو مهم یلوا علیهم ی و الْحكُمَة یرهم لک 
ا 


«پروردگار؛ و از میان آنان [آنچنان] رسولی از خودشان برانگیز که آیه‌هایت را برایشان می‌خواند و به 

آنان کتاب و حکمت می آموزد و آنان را پاک می‌دارد. بی‌گمان تویی پیروزمند فرزانه». 

(کما سنا فیکم رشولا مُنکم یلوا علیکم ءایجتا و ریک و یعلمکم الکتب و الْحکمة و 

لمکم ما گم ونوا من [لبفره 0۵۱ 

«چنان که [در میان] شما رسولی از خودتان براگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک 

می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 

می‌دهد ». 

لذ من له ی المُْينين إذ عت فیهم سول من آشیهم لوا هم :اه و یرهم و 

یلم الب و الحکْمَة و ن کائوا من قَبل نی ضالل مبین [آلعمران ۱0۴] 

«به راستی که خداوند بر موّمنان متت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 

آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 

در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 

(الَذِينَ هون الشول الب ال ای َجدونه مَکتوباً نم فى الا و الأنجيل یمه 

بالْمفژوف و يَنهَاهُم عن المنکر یل ی e‏ 2 بحرم علیهمٌ الْحَبَئت و ر بضع عنهم 
إضرم د کات عم لین تا و مرو اش اش نی آنزل 

م2 آوتتنک هم مم حون [لاعران ۱۱۵۷ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 

انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 

می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 

قید [و بند] هایی را که بر [عهد] آنان بود از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 

را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 

رستگارند». 


رذ قال عیسی این مزیم یبن ٍشر یل نی سول الله کم فصا من یی من راز 


وا سول یی من یخی ا شمه أَخمه فلا جَاءَهُم الت الوا ها سر شین 
لصف ١‏ 

«و چنین بود که عیسی بن مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل. من فرستادۀ خداوند به سوی شما هستم. تصدیق 

کنندۀ آنچه از تورات که پیش روی من است و مژده دهنده به رسولی که پس از من می‌آید که نامش 

«احمد». است. پس چون با معجزه‌ها به سوی ِ آمد. گفتند: این جادویی آشکار است». 

هو ای بت فی امین رشولا مهم یثلوا I‏ و بر هم و یلم الب و 

الْحكُمَةً 0[ ۳ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 

و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 

بودند». 

بعشت آن حضرت ب پس از یک دورۂ طولانی قطع شدن سلسلة آمدن پیامبران (فترت) پدید 

آمد: يهل الک قذ جَاءكُم رَسُولتا بين لک علی فثرة من لول آن توا ما جانا من 

یر ول زیر دج کم ی و یر و له علی کل شیم قير( (داد. 0۹ 

«ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که پس از [انقطاع وحی] و فترت رسولان برای شما 

[حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما نیامد. آری مژده‌آور و بیم 


دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست». 
وظایف و مسئولیت‌های ایشان: 


ایشان به عنوان رسول خدا وظایف زیر را به دوش داشتند: 

۱ - بر مردم آیات الهی را خواندن و شنواندن: 

ا ۲ ما ج س و م9 ]و ه مامت ۵ مر ام ا ی ی 
وکا ازسلتا فیکم زشولا منکم اع اا ز کک و ك الكت و الحکمَة و 
ماو روص ۶ هو 
لمکم ما لم ونوا عون [لبقره ۱۵۱ 


می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 

می دهد 

لدم له عّی امین اد بعت فیهم سول من آنشمهم یلوا هم ءايه و یریم و 

یمهم اتب و الْحكْمَة و ان انوا من بل آفی صلل هپین 4[ عمران ۴ 

«به راستی که خداوند بر مومنان مت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 

آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 

در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 

(و أن نا لزءان قتن افتدی قاما تى لته و من ضل فل ما نان الشذرین 
[النمل 4۲] 

«و آن که قرآن را بخوانم. پس هر کس که راه بابد جز این نیست که به [سود] خودش راه می‌یابد و هر 

کس که گمراه شود. بگو: من فقط از هشدار دهندگانم». 

ای ت فی این زشولا ملهم بثلوا علیهم عاینیه وی کیهم و مهم الکتب و 

الحكْمَة و ان انوا من قبل آفی ضلنل مین الج ۳ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 

و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 

بودند». 


سول تلو عَلیکم ءاینت اللّه یت یب یخرج لین اماو لوا الصَلحَت من الظْعتِ 

لى الور و من یامن باللّه و ر یه لحا يذل لت تجری من تَختها ال بر خلدین فیهاً 
دق اخس ج ال 4 رت اسن 23 

«[و هم] رسولی که آیات خدا را به روشنی برایتان می‌خواند تا آنان را که ایمان آورده و کارهای شایسته 

کرده‌اند از تاریکیها به سوی نور برآورد. و کسی که به خداوند ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد 

[خداوند] او را به باغهایی که از فرو دستش جویباران روان است. در خواهد آورد که همیشه در آن 


جاودانه‌اند. به راستی خداوند رزق و روزی او ر نیک گر دانده است». 


(کا اسلا فيكم رشولاً منکم یلوا یک ءابینا و بزکیکم و که الکتب و الْحکْمة و 
لمکم ما م تکوواتفلَمُون6 [لبغره 0۵۱ 

«چنان که [در میان] شما رسولی از خودتان برانگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خوانّد و شما را پاک 
می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 
می‌دهد ». 

من الله عی امین إذ بت فیهم سول من أَمسهم یلوا عليه اجه و یرهم و 
يمهم الکتب و الحکمَة و إن انوا من قبل لى ضأنل مّبين) [آدعران ۱5۳] 

«به راستی که خداوند بر مؤمنان منت نهاد. آنگاه که در میانِ آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 

هد ای بعت فى این زشولا مهم یلوا علنهم عابنته و ركهم و بلعم الب و 
الحكمة رن کاوا من قبل آفی صلل مُبین > (لجس ] 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 
بودند». 

۳-کتاب الهی را به آنان آموزاندن و احکام آن را برایشان تفهیم کردن: 

(کَ رسلا فیک زشولا نکم یثلوا یک ءابتنا ررکم و یعلشکم اكب و الْحكمَة و 
لمکم ما لم ونوا عون [لتره 0۵۱ 

«چنان که [در میانٍ] شما رسولی از خودتان برانگيختیم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواتد و شما را پاک 
می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 
می‌دهد ». 

لقذ مَنّ الله على انمومنین إذ بعت فيهم رسولا ین مهم یلوا علبهم ءاله و بر کیهم و 
يمهم الدب و لْحكْمَة و ٍن او ین قبل فی ضلل مبین> (آل عران ۱5۴] 

«به راستی که خداوند بر موّمنان متّت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 


آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
دو اه ای آ کار ودند 

هو ای بعت فی اتن زشولا عة یلوا علیهم اه و هم و و الکتب و 
e‏ ۲ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
ام ارف و ی ی ا 
بودند». 

۴- آگاه کر دن‌شان از حکمت و بینش ق رآنی 

كما أرْسَلتا فیکم رشولا مکم یلوا علیکم ءاینتنا و ریک و یمک الکتب و الحكْعَة و 
لمکم ما لم تكو نوا تَغْلَمُونَ) [بتره 0۵۱ 

«چنان که [در میان] شما رسولی از خودتان برانگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک 
می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 
می‌دهد». 

قد ال على النومنین اذ بعت فیهم سول من نسهم یلوا عك عابنته و كوو 
عم الب و لح و ان کائوا من قبل آفی ضلل مب ین [ آل عمران ۴ 

«به راستی که خداوند بر مومنان منت نهاد. آنگاه که در ميان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی اف آشبکاری برد 

هو الَذِى بَعَت فى امین رسولا مهم یلوا علیهم ءابنته و A EE‏ الکحب 
yS‏ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 


بودند». 


۵- تشریح و تفسی رکردن من: 
(کمآ سنا فیک رشو کم شرا یک ایا و بر کیکم و یعلمکم الکتب و الحکُمة 
لمکم ما ل تکوئوا تَعَْمُون؟ [لبتره ۱۵۱] 
«چنان که [در میانٍ] شما رسولی از خودتان برانگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواتد و شما را پاک 
می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 
می‌دهد». 
لذ من ال على اين بت فيهم رون آنشیهم يوا عللهم یه و رهم و 
یمهم الکتنب و الحكعَة إن کاوا ین قبل آفی ضلل مبین؟ (آدعمران ۱۱5۴ 
«به راستی که خداوند بر مومنان متّت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 
الت و ال نالک الک لین باس عاّل له ول كرون (نسر ٠۲‏ 
«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 
بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 
و مارلا علیک الاکتب له لین هم الى الوا فيه و دی و رَخْمَة قوم یمن 

۱ [النحل 1۴] 
«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 
سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گروهی که ایمان می آورند». 
هو الَذِى بَعت فى امین سول منم یلوا علیهم ءاینته و یرهم و تلهم الکتب و 
الحكمَة و إن کانوا من بل لی ضَلل ین الجسه ۷ 
«آوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 


بودند». 


۶- برای راهنمائی زندگی انسانی. یک نمونه و الگوی عملی عرضه نمودن: 


لد کان کم فی زشول ال سوه حَسَنَةٌ لمن ان جوا الله و الوم خر و کر الله کت 


[الاحزاب ۱ ۴] 
«به راستی برای شما برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت را نید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
ما َء الله ی شوله ين أل الى قرش ول زى ای د یتنیز اتکی و 
ان السّبیل کی لا یکون وله ین الأغنياء منکم و ما ءاتاکم الول فُخُدوه و ما نهاك َه 
انوا و ا وا ال ان للم شید الاب (لحدر 0۷ 
«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خاص خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

۷- در مورد اصول دین» توضیح نمو دن تمام اختلافات ی که در امت‌های پیشین وجود داشته. و 
در این راستا. آن را از تمام آفریده‌ها جداکردن. درگیری و کشمکش‌ها را از میان بردن. 
پرده‌ها ی گمراهی را زدودن و راه هدایت را روشن ساختن: 
هل الکتلب قذ جَاء کم سول ین کم کییرا با كنم نون من الکتلب و یغفواعن كثير 
قذجاء کم رکب مرن ) هى به اله من انيع رعو ته ميل الم يخر جيم 
من لطلمت ای الثور باه و یدهم ای صراط مُشتقیم © 

«ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که هه آنچه از کتاب [آسمانی] را که نهان 


O 


می‌داشتید. برای شما روشن می‌سازد و از [کوتاهی‌های] بسیاری در می‌گذرد. به راستی از [جانب] خدا 
برای شما نور و کتابی روشن آمده است (۵) خداوند با آن کسی را که خشنودی او را بجوید به راههای 
نجات هدایت می‌کند و آنان را به توفیق خود از تاریکیها به سوی نور بیرون می‌برد و آنان را به راه راست 
هدایت می‌کند رر «. 


له قد ا قذ سل من نیک در ین هم الَیْطَنْ آغملهم فهر لیم الیرم و لَهُم عَذابٌ 


لیر و ما تا غلیک لاجتب يشيع هم الى الوا فيه و هئ و رَحمهٌ لقم 
یرْمنون 4 (وج) [انسل 1۳-۴ 
«سوگند به خداوند که به سوی امتهایی پیش از تو [پیامبرانی] فرستادیم. آنگاه شیطان کارهایشان را برای 
آنها آراست و امروز همو یاورشان است و آنان عذابی دردناک [در پیش] دارند (5۳) و کتاب را بر تو فرو 
نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن سازی و [نیز برای] 
راهنمایی و بخشایش برای گروهی که ایمان می‌آورند «. 
۸- در دنیا بهمتوان ما ریو عملی ی بودن 
لکد لک جعلتکه ا مه وَسطأ لتكو نوا شَهَدَآء عَّی الاس و یکُون الرّسُول یک شهیداو ما 
لتا الله الى کنت لیا تلم من 2 یب الرَسُول من لب علی عَقبیه و ان کانث کبیرة 
علی لین هی ال و ماکان ال لْضیع اٍیعتکم نله ناس یرت یب 

[البقره ۱۴۳ 
«و همچنین شما را امَتی میانه [برگزیده] گردانيده‌ايم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». 
(فکَیت إا جنا ین كَل اَم بشهید و جنا بک على تلم شهیدا6 اه ۱ 
«پس [حالتشان] چگونه است. آنگاه که از هر اتی گواهی [در میان] آوریم و تو را بر این امت گواه 
بیاوریم». 
لو ب قت فی کل امه شهیدا عله ینامهم و چا بکت شهیدغلن هت ء و ترا علیک 


م2 سال بی ے 
الت شتا لكل شَیء و هُدّی و رَحْمَة و بُشری للْمُسلمينَ) [النحل ۸4[ 
«و روزی که در [میان] هر امَتی گواهی از خودشان بر آنان برانگيزیم و تو را بر این [کافران] گواه آریم. وبر 
تو کتاب [آسمانی] برای روشن ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسممانان نازل 


کردیم». 


( جنر یلع چقاه و جتام دما قل یکی الین ین خر یک ریم 
e‏ روا شهداه قل 
الاس اننا الك ءا توا لر كةو اعتصعوا باللّه هر مو اگم قنغم المولی و نغم الّصید) 
[لحج ۷۸] 
«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار خهاد کردن [در راه] آوست: جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 
برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین نیایتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده است] او شما را 
پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم گواه 
باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک مولای و 
نیک مددکاری است». 
-٩‏ مردم را از وابستگی به غیر خداء آزاد کردن. و آنان را از قید رسم و رواجهای نادرست 
رهانیدن. و مرزبندی دوستی را ميان حلال و حرام برقرا رکردن: 
این يعون لول الب ال ای یجذونه مكيبا عِندَهُم فى التَورَاة و الانجیل یامه 
اون نف فشک و بحل هم الطخنت و 7 يحرم عَلیهمٌ لبنت و وضع عنهم 
اول 


۵ o 


ضرم وغل اتی کانت عليه این ءامو ابه و عر و تیوه و اتب ال دی 
مه ا ار ۲ هم حون > [لاعران ۱۱۵۷ 
«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزهها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 
۰ - مردم را به کارهای نیک ام رکردن و ا زکارهای زشت باز داشتن: 
(الَذِينَ يعون الرّسُول الب اس الَذِء ی یِجدولَهُ مَكتوبا عنم فی راو و الأنجيل ا 
بالْمَغرّوف و يَنهَاهُم عَن المنکر رل ل لت و بحرم عَلَيْهم الخبست و بضم عنهم 


رهم و ال ای کانت علیهم لین ءاعثوابه و عَرَرُو هو لصو هو ابو الُور ال أل 
مَعَه آوتعک هم الْمُفْلحُون) [لاعران ۱۱۵۷ 
«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌يابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 
۱ - دین خدا را بر تمام زوایای زندگی انسانی چیره کردن, به اجرا در آوردن و نافذ نمودن: 
هو الَذِىَ سل وله بالهدی و دين الق لیظهر؛ عَلَى الّین که و لو کره العشرکُون4 
[التوبه ۳۳] 
«او کسی است که رسولش را به هدایت و دین حقّ فرستاد تا آن را بر همة ادیان پیروز گرداند و اگر چه 
مشرکان ناخوش دارند». 
هو ال سل وله دی و ين الق لیطهر؛ علی الیّین كله و کی بالّه شهيداً) 
[لفتح ۲۸] 
«اوست کسی که رسولش را به هدایت و به دين حقّ فرستاد تا او را برای همه ادیان چیره گرداند. و 
خداوند گواهی را بس است». 
هو ال سل سول هی و وین الق لیظهر علی الّین که و و کره التشرکُون 
[الصف ۱٩‏ 
«اوست کسی که رسولش را با هدایت و دین حقّ فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان چیره گرداند. و هر چند 


مشرکان ناخوش دارند». 


چند دلیل. برای اثبات نبوت‌شان. به شرح زیر یا دآوری می‌شود: 

1 - بزرگترین معجزه و دلیل نبوت‌شان, منم: 

(و إن شم فی ریب ینعی عیاقو ابسو رین مه و اذوا شهدآه کمن دون الا 
کُنثم صلدقین) بتره ۲۳] 

«و اگر از آنچه که بر بندهٌ خود نازل کرده‌ايم. در شک‌اید. اگر راستگویید یک سوره مانند آن بیاورید و 
گواهانتان را - در برابر خداوند - [به یاری] بخوانید». 

فک تارک بَغض ما بوعی لیک و ضانن په صنک أن یلوا لو ل ألزل عليه كر و بجاء 
تک ی نش و © مق ون افتراه فل قاوا بعشر شور مثله 
مفترَيّلت يټ و ادعوا من اشْتطْعتم من دون الله إن كنم یقن 0 € (مود ۱۲-۱۳] 


«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید, ده سورةٌ برساخته مانند آن بیاورید و هر 


کس راکه بتوانید در برابر خداوند [به یاری] فرا خوانید () مبادا تو برخی از آنچه را که به تووحی 
می‌شود. رها کنی و دلت نسبت به آن تنگ گردد. [از بیم آن که] گویند: چراگنجی بر او فرو فرستاده نشده 
است یا [چرا] فرشته‌ای با او نیامده است؟ تو فقط هشدار دهنده‌ای. و خداوند بر همه چیز نگاهبان 
است(؟) ». 
(وکہ لک من ون من بعد وح و کی برَتک پذئوب عباده خبیرا بصیرا6 [بنیاسرائیل ۱۷] 
«و چه بسانسلها که پس از نوح هلاک ماھ و رارت ا بندگانش [به عنوان] دانای بینا بس 
است». 
و بالحق آنزئشه وَبالْحَق رل و ما لک ال مرا نذیرا) (نی‌سرایل ه. 0۰ 
SS‏ 
و قا الوا لو 5 آنزل عَلهه ءات من رب فُل اّما ات بت عفد و 
یکنهم آنا لتا علیک الکتب ينی علیهم ان فی ذ لک لرخعة Ss‏ 
۱ [العنکبوت ۰-۵۱ ۵] 


«و گفتند: چرا نشانه‌هایی از پروردگارش بر او فرستاده نشد؟ بگو: نشانه‌ها تنها به نزد خداوند است و من 

فقط هشدار دهنده‌ای آشکارم () آیا آنان را کفایت نکرده است آن که ما بر تو کتاب [آسمانی] نازل 

کر ددا کر اتان راود یکو ی کیان در ایی کار تاش کرو که اور ری ریت وق 

هست 14 

چنانکه هیچ کس نمی‌تواند. کلام و سخنی مانند من عرضه نماید: 

(و ان کنشم فی ریب ما نیعبرا قاو اسو رة من مثله و اذعُوا شهدآء کم من ُون ال إن 

کنشم صدقین6 [لبتره ۲۳] 

«و اگر از آنچه که بر بندهٌ خود نازل کرده‌ایم, در شک‌اید. اگر راستگویید یک شوره مانند آن بیاورید و 

گواهانتان را - در برابر خداوند - [به یاری] بخوانید». 

ون اقترا َل أو ابسو رة له و اذشوا من اشتطفثم ین ون الله إن کش صدِقين) 
[بونس ۳۸] 

«آیا می‌گویند: [پیامبر] آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راست می‌گویید. سوره‌ای مانند آن در میان آرید 

و در برابر خداوند هر که را که می‌توانید [برای این کار] فرا خوانید». 

(م یو اترا قل فأو بعشر شور له ریت و اذعوا من اشتطتثم ین ون ال إن که 

صدقین 4 [مرد ۱۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید. ده سور برساخته مانند آن بیاورید و هر 

کن ره واه ور و سار | فص زرم 

لاوا بخریت یله ان کارا صدقین) [اسور +۳ 

«پس اگر راستگویند باید سخنی مانند آن در میان آورند». 

۲-ایشان. پیامبری تازه و حدید نبودند. بلکه تمام پیامبران پیشین را تصدیق م یکر دند: 

و لا مرول من ند الله مصیّق لما مهم تب ريق من لین وا التب کتدب ال 

ورآء ظهورهم هم شون 6 [لبتره 0۰۱ 

«و هرگاه از نزد خدا رسولی - تصدیق کنندۀ آنچه با خود داشتند - به [سوی] آنان آمد. گروهی از اهل 


7 


و اذ أحْذٌ الله میا مق این ما نینک من كدب و حكمة نم جاء کم سول مُصَدَق لا معکم 
ون به و لتض رنه قال فرشم رَد علی 3 ذ لکم اضری فالا آفرزتا قال فاشهدوا و آنا 
م الشَْهدِینَ ‏ (آل عمران ۸۱ 


«و آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که چون کتاب و حکمت به شما دادم. و پیامبری تصدیق 


3 


کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی که] با شماست به سویتان آید. باید به او ایمان آورید و او را یاری دهید. 

فرمود: آیا اقرار کردید و عهد مرا بر این امر پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود: گواه باشید و من [نیز] 

با شما از گواهانم». 

لإا ریا ایک كما خن ی وح و ان ِن بعد تقو وتان از هی وتیل ز 

TT TTT شح‎ 
]۱۲۳ [النساء‎ 

«ما چنانکه به نوح و پس از از او بر پیامبران وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و 

به داوود زبور دادیم». 

و ند بعتا فی کل مه رش ولا اناغو االله ر اجنوا الوت مهم من هی اللو منهم من 

حَقّث غلیه الضَلَلَة فسیرزوافی لرض فانْظووا یف كان عَنقبةٌ الْمْکَذبین6 انسل ۳۰] 

«و به یقین در [میان] هر امُتی رسولی را برانگيختيم. [با این دعوت] که: خداوند را بندگی کنید و از 

طاغوت بپرهیزید. از ایشان کسی بود که خداوند [او را] هدایت کرد و از آنان کسی بود که گمراهی بر او 

محقّق گشت. پس در زمین بگردید. آنگاه بنگرید. سرانجام تکذیب کنندگان چگونه شد». 

شرع کم من لین ما وی په تُوحاًو لب اَؤحَيتا ێک E‏ 

عیسی أن آقیشوا لین و © فرفر ا فيه كر على اش ركين ما تعر هم له الله ياه من 

ياء و یهد اه مَن ینیب ؟ [الشررى ۱۳] 


۳ 


«از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ايم و آن‌چه که ابراهیم و موسی 
وعیسی را به آن فر مان داده بودیم برایتان مقر داشت [با این مضمون] که: دين را برپا دارید و در آن 


اختلاف نورزید. بر مشرکان آنچه که آنان را به آن فرا می‌خوانی دشوار آمد. خداوند به سوی [حقیقت] 


خویش هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند و هر کس را که رو به سوی او می‌نهد. به سوی خویش هدایت 

می‌کند». 

لایر من ار لول > انجم + 

«اين [پیامبر نیز] هشدار دهنده‌ای از آقبیل] هشدار دهندگان پیشین است». 

و قال جیتی اب زیم یی شر یل نی رَسُول الله کم مد ان یی من از 

و مش پرشول یی من دی اه N‏ ین 

الصف "۳ 

«و چنین بود که عیسی بن مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل, من فرستادۀ خداوند به سوی شما هستم, تصدیق 

کنندۀ آنچه از تورات که پیشاوری من است و مژده دهنده به رسولی که پس از من می‌آید که نامش 

«احمد». است. پس چون با معجزه‌ها به سوی آنان آمد. گفتند: این جادویی آشکار است». 

۳- ایشان امی بوده خواندن و نوشتن را ا زکسی نیاموخته بودند و پس ا زگذشتن قسمت 

بزرگی از عمر؛ کو حقیت ۱۱ اهاز کر داد 

(الَذِينَ یعون سول ال الب یی يدون وبا نم فى الَا و لنچیل مرش 

بالعغزوف و يهام عن الْمُنكر و ُحل هم الطیتِ لت و خر یرم علیهم الخبَیت و بضع عنهم 
سوه الک نی کانت یه این امن ابه زر نیو ار ال أنزل 

عة ُرکتیک هم العفلحُوَ َ9 قل ییا اس ا له لیم جمیعا نی له ملک 

السَمَدوا ت و الض له و خي و بيت قتیث يالله وشوه الب ال الى ین 


۳ 


بالل و کلعته و ابو فک هدن ی [الاعراف ۱۵۸ -۱۵۷] 

اکان که از رسولی پیروی مي‌کنند که پیأمبر درس ناخوانده‌ای است که تام آو را نود خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌يابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
راگ ای تشد و اف را باری دادنه مار توزی که ا او فرو فرساهه شد اش شرف کردنت آنانند که 


رستگارند (و) بگو: ای مردم, من فرستاده خداوند به سوی همه شما هستم. کسی که فرمانروایی آسمانها 


و زمین از آنِ اوست, معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او 
آن پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد, ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد 
که راه بابید «. 
و ما کنت لوا ین قبل ين کتلب و لا تحط مینک الاب المبطِلون) (لسکبرت ۲۸ 
«و پیش از [نزول] آن نمی‌توانستی هیچ کتابی را بخوانی و آن [کتاب] را به دست خویش بنویسی, چه 
آنگاه بد اندیشان در شک می‌افتادند». 
هو الى بت فى تین رشولا مهم یلوا علنهم ءانه و ُرَكّيهم و بل الکتب و 
الْجکمَة و إن کائوا من قبل آفی ضلل مُبين) الجسعه ۲ 
«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 
بودند». 
۴- مردم. ایشان را از همان آغاز به عنوان صادق و امین می‌شناختند: 

و ماکان لي آن یل و من یل یأت بعا عل يوم اة نم وی كل تفس شا کسیث و ها 
یظلمُون > [آل عمران ۱ 
«از هیچ پیامبری خیانت سر نمی‌زند و هر کس که خیانت کند. در روز قیامت [وبال] خیانتی را که ورزیده 
است [در میان] خواهد آورد. آنگاه به هر کس [پاداش] دستاوردش به تمام [و کمال] داده شود و آنان 
ستم نبینند». 
و لمارا عون الاب انوا هذا ما وعَدتا له سل و دق الله وَرَسولة و عا 
رادم ٍیمتنا و تسلیماگ [لاحزاب ۲۲] 
«و چون موّمنان لشکرهای [ی کافران] را دیدند. گفتند: این است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده 
بودند. و خداوند و رسولش راست گفتند. و در حقّ آنان جز ایمان و تسلیم نیفزود». 
(قالوا یا من بعتا ِن موقَنا نذا ما وعد تن و دق اْموسلون س ۵۲ 
«گویند: وای بر ماء چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. این همان است که [خدای] رحمان وعده داده 


بود. و رسولان راست گفتند». 


ایشان پس از مشرف شدن به مقام نبوت» فوراً دعوت خویش را برای هدایت مردم آغاز 
کردند: 
ا ص ۳ مر ام 0 س ت ۳ له 
(و نذا كِب آنزلنده مُبا رک مَصَدَّق ای ین يديه و لمر ام ری و من خولها و الَذِينَ و 
/ 1 ۵ در ماو 2 2 2 o‏ ا 3 ۳ 
یوّمنون بالاخرَة یومنون به و هم علی صلاتهم یحافظون) [لانمام ]٩۲‏ 
«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 
آخرت ایمان می‌آورند به آن [نیز] ایمان می‌آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 
e‏ حیتا ان زجل هم آن آنیر لاس ویر این اما أ لهم 
ند رهم قال الْکَفرون ان ا و ۳ 


۳ برای مردم [جای] شگفتی است که به مردی از آنان وحی کرده‌ايم [با این پیام] که: مردم را هشدار 


ا 0 


قدم صدة 
م صدق 


ده و مؤمنان را مژده ده که نزد پروردگارشان پيشينة راستین دارند. کافران گفتند: این [شخص] جادوگری 
آشکار است». 

( بالحق نله و بالحق تَل و ما رسک إل شرا و تذیرآً6 [نىاسرايل 0۰۵ 

«و آن رابه حقّ فرستادیم و به حق فرود آمده است. و تو را مگر مژده دهنده و بیم دهنده نفرستاده‌ایم». 
(تبازک ای رل لقن علی عَبده لیکُون لین ندرا [لفرتان ]١‏ 

«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 

لو کد لک أرحین (لیک فُزء انا عَرَببا نیرآ ری و من عولها و شذر یوم لجع لا ریب فيه 
ریق فی الْجََّة و فرِیقَّ فى السّعير ) [لدرری 0۷ 

«و بدینسان قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم امّالقری [مکَةٌ مکرمه] و کسانی را که پیرامونش هستند 
هشدار دهی و از روز محشر که شکی در آن نیست برحذر داری. گروهی در بهشت و گروهی [دیگر] در 
دوزخ خواهند بود». 


آن حضرت ی در آغاز پیامبری دعوت حق را به خویشاوندان‌شان (بنی‌هاشم). شنواندند: 


2 نر عشی تک رین الم ۱۳۴ 

«و خاندان خویشاوندت را هشدار ده». 

این سلسلۀ دعوت و تبلیغ برای مدتی پنهانی بود و سپس پیام حق را به گونه‌ای آشکار: به 
مردم مکه شنواندند: 

اد با نومه و غرض عن امش کین [لحجر ]٩۴‏ 


«پس آشکار کن آنجه راکه فرمان می‌یابی و از مشرکان روی گردان». 
درگیری میان حق و باطل 


در نتیجۀ دعوت ایشان. کشمکش و درگیری میان حق و باطل آغا زگردید. عده‌ای از مردم به 
آن حضرت 5 ایمان آوردند. ولی بیشتر و اکثریت مردم ایشان را تکذیب نموده. از پذیرش و 
قبول رسول خدا ی انکار ورزیدند, که دلیل اصلی کفر و انکار مشرکین. پیروی خواهشات 
نفسانی بود. 

زیرا آنان» هر حقی را که برخلاف هوای نفس‌شان می‌بود. نپذیرفته و آمادة قبول آن نبودند: 
لقن بوک تقذ کَذّب سل ّن یلک جامو لبنت و ارو الاکتلب مير © (آدعمران ۱۸۲ 
ین آگر قو را دروغرن انگاشتند: آیدان کا بن ازقو [تبد | فرستادگانی (که] خلابل آشکار و صحیفه‌ها و 
کتاب روشن آوردند. تکذیب شدند». 

(قذ تلم اه لیطزشک الذِى کک TT‏ لوين بات الله 
یخخدرن( و فد کُربت سل من قیلک فصیدواغلی O E‏ تصونا و و 
مدل لکلعّت الله و لد جاءک من ۳ اا 9 { [الانعام ۳۳-۳۴] 

«به راستی می‌دانیم که آنچه می‌گویند. تو را اندوهگین می‌سازد. پس آنان [در حقیقت] تو را تکذیب 
تھی کید اک این مشیکازان امات کا را انار یدد DET‏ 
انگاشته شدند. آنگاه بر تکذیب و رنج دیدن خویش صبر کردند تا آن که بی‌گمان برخی از خبر آهای] 


رسالت یافتگان به تو رسیده است (:۲) ». 


فل ی علی یه قن ری و دم به ما عندی ما ستفجلون به ان الما له الحَق و 
هر خي لین [الانعام [av‏ 

«بگو: من از جانب پروردگارم حجتی آشکار دارم و شما آن را دروغ انگاشتید. آنچه آن را به شتاب 
می‌طلبید. در نزد من نیست. حکم جز به دست خداوند نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران 
است ». 

رذب په قزمک و هو احق فل لس عَلَيْكُم بو کیلک لام ۰ 

«و قومت آن را دروغ انگاشتند. حال آن که آن حق است بگو بر شما نگهبان نیستم». 

(قان کوک ففل کم ذو رَحْمة و سعة و لا یرد باه عن القَوْم امین > لاسام ۱۳۷ 

اک را E‏ پر انوا رام ی کف A‏ ماش ار کرو کزان 
برگردانده نمی‌شود». 

لو ان کوک نفل لی ععلی و کم ععلکم انثم بریشون مما اغعل و نا بری؛ َا تفملون» 

«و اگر تو را دروغ انگاشتند, بگو: عمل من مرا و عمل شما شمارا باشد. شما از آنچه من می‌کنم. بیزارید و 
من [نیز] از آنچه [شما] می‌کنید بیزارم». 

و إن یوک فد کیت هم قوم توح و اه و تشوگ انس ۲۷ 

«و اگر تو را دروغزن می‌انگارند. به ی تس از آنان قوم نوح و عاد و ثمود نیز پیامبرانشان] را 
دروغزن انگاشتند». 

(بل دبا بالسَاعَة و أغَْدنا لعن كدب بالسَاعة سعیرا [الفران ۱۱) 

رخفا که قیامت را دروغ انگاشتند و برای کسی که قیامت را دروغ انگارد. دوزخ را فراهم دیده‌ایم». 

(و ان نذا تقد کَدّب عم من قبلگم و ما علی الّشول ل الْبَلغْ این 6 (نسکبرت ۱۸ 

«و اگر [وحی را] دروغ می‌انگارید. [بدانید که] امّتهایی پیش از شما [نیز آن را] دروغ انگاشتند. و بر عهدة 
رسول [خدا] جز پیام رساني آشکار نیست». 

و ان یکدوک لد کیت سل من کیلک و ی الله تزجع لور (نس ب] 


«و اگر تو را دروغزن انگارند. [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی دروغزن انگاشته شدند و کارها به 


سوی خداوند بازگردانده می‌شوند». 
ون یبوک فقذ دب الَذِينَ من قتلهم جآعنهم رهم بالییتت و بالژبر و بالکتب امثير 6 
[فاطر ۲۵] 
«اگر [رسالت] تو را دروغ انگارند. بی‌گمان پیشینیانشان نیز [پیامبران] را دروغزن انگاشتند. رسولانشان 
نشانه‌های آشکار و نامه‌های [الهی] و کتاب روشن برایشان آوردند». 
ابولهب در برابرشان سخت مخالفت نمود. که در مورد او. خداوند فرمود: 
(تبت يدا آبی لهب و تب. ماأغنى عنه ماله و ما کسب. سیصلی ناراً ذات لهب. و امرأته حمالة الحطب. فى جيدها 
حبل من مسد). (اللهب: ۱ تا ۵) 
«بریده باد دو دست ابولهب. و مرگ بر او باد. دارائی او و آنچه اندوخت سودش نکرد. بزودی در آتش پر زبانه در آید. و زنش» آن هیمه کش 


[آتش‌افروز]» بر گردنش طنابی از لیف خرماست). 


مخالفت مشرکین با رسول‌خدا ۶ و اعتراضات گسترده‌شان: 
کفار و مشرکین در برابر آن حضرت ب جبهة مخالفی را ایجاد کردند: 
روکد لک جعلتا لکل نب عدوا من المجْرمینَ و کی برک هادیا و تصيراً© [الفرقان ۲۱] 
«و بدینسان برای هر پیامبری از گناهکاران دشمنانی قرار دادیم و پروردگارت [به عنوان] رهنما و یاور 
کافی است». 
ایشان را مورد تمسخر و استهزاء قرار دادند: 
لو قد انهزی برش من قبلک فحاق بای خر منم ما او به یَنتهزغون لادم 0۰ 
«و به راستی فرستادگانی پیش از تو مورد ریشخند قرار گرفته‌اند. پس [سزای] آنچه ریشخندش 
می‌کردند بر سر ریشخند کنندگان فرود آمد». 
ایتک تین 6 [لحجر ]٩۵‏ 
«بی‌گمان ما تو را از [شر] ریشخند کنندگان حمایت م یکن 
و [ذارءاک این کفروا ِن ینونک إل هروا اه 
هم كرون [لابه «۳] 


«و چون کافران تو راببینند فقط تو را به ریشخند می‌گیرند. [می گویند] آیا این [شسخص] است که 

معبودانتان را [به بدی] یاد می‌کند؟ و آنان یاد [خدای] رحمان را منکرند». 

و اذاررکت إن دوک الا هو نذا الى بَعَ له سول [لفرفن ۱ 

«و چون تو را ببینند. فقط به ریشخندت می‌گیرند. [با این گفتار که:] آیا این است که خداوند او را به 

رسالت برانگیخته است؟». 

بل عجبت و نون © و لا روا یذ کون © وق رآزا ءايه ینشنجورن جع ) 
[الصافات ۱۲-۱۴] 

«بلکه [تو] به شگفت ماندی و [آنان به] رمشخند می‌گیرند ی و چون پند داده شوند. پند نمی‌پذیرند(2) 

و چون نشانه‌ای بینند [آن را] به ریشخند می‌گیرند . 

آن را افسانه‌های پیشینیان گفتند و ...: 


2 


منم م ن شتی لک و جَعلتا على فلویه نا آن وه و فی ءاذا نهم و وقرا راو ان یروا کل 

4 تی ذا جرک یج لوتک يول این روا إن نذا 5 أطي لین‎ EE 
]۲۵ [الانعام‎ 

«و از آنان کسی هست که به تو گوش فرا می‌دهد. و بر دلهایشان پرده‌هایی افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و در 

گوشهایشان سنگینی‌ای [گذاشته‌ایم] و اگر هر معجزه‌ای‌ببینند به آن ایمان نمی آورند. تا چون جدال کنان 

با تو به نزدت آیند. کافران گویند: این جز افسانه‌های پیشینیان نیست». 

9 ۳ قیل هم 6 ربکم ار ا لین > [النحل [YF‏ 

«و چون به آنان گفته شود؛ آنچه پروردگارتان نازل کرده است. چیست؟ گویند: افسانه‌های پیشینیان 

است». 

(و قالوا آسطیر لین اتتبها قهی کنلی علیه بر و أصِيلاً) تاد ها 

«و گفتند: افسانه‌های پیشینیان است که آن را باز نوشته است و آن صبح و شام بر او املا می‌شود». 

بی مورد استدلال و دلیل تراش یکردند: 

(أكان باس عجباًآن آزعینا تن رجل نیم أن ا ار لاس و راي او ان همم صذق 

ند رهم قال الکفه ون نذا سح شین ینس ۲ 


«آیا برای مردم [جای] شگفتی است که به مردی از آنان وحی کرده‌ايم [با این پیام] که: مردم را هشدار 
ده و مؤمنان را مژده ده که نزد پروردگارشان پیشینۀ راستین دارند. کافران گفتند: این [شخص] جادوگری 
آشکار است». 
(الَِينَ يَصُدُونَ عن سبیل الله رها عوجا و هم بالأَخرَة هم کفرون 6 [مود ]٠٩‏ 
«[بر] آنان که [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج می‌جویند. و آنان منکر آخرتند». 

و قالوا و 1 انیا بای من رَبّه رلم تانهم یه ا فى الصحف ای مه ۱۳۳ 
«و گفتند: چرا نشانه‌ای از پروردگارش برای ما نمی‌آورد؟ آیا دليلی روشن [از قبیل] آنچه در کتابهای 
پیشین است برایشان نیامده است ؟» 
و قال الَذِينَ ا یرون لا کج اکآ تین رهق ار شم 
عَتَو عَتوّا کبیراً) [لفرتان ۲۱] 
«و کسانی که به لقای ما امید ندارند. گفتند: چرا بر ما فرشتگان فرستاده نشدند یا [چرا] پروردگارمان را 
نمی‌بینیم؟ به راستی دربارة خویش به کبر گرفتار آمدند. و سخت سرکشی کردند». 
اعتراضها و تهمت‌های بی‌شمار زدند: 
فان کوک فد كد رب رل من یلک جاو بات و لیر و الاکتلب نی [آلعمران ۱۸۴] 
«پس اگر تو را ی [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی [که] دلایل آشکار و صحیفه‌ها و 
کتاب روشن آوردند. تکذیب شدند». 
ای غلن بیکة ن ری و کیم به تا عنیی ما قشتفجلو ن به إن الحکم إل لله ق س الحو 
هو َير المنصلین 6 [الانمام ۵۷ 
«بگو: من از جانب پروردگارم حجّتی آشکار دارم و شما آن را دروغ انگاشتید. آنچه آن را به شتاب 
می‌طلبید. در نزد من نیست. حکم جز به دست خداوند نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران 
است». 
فان کبک فقل کم ذورَخمة و سکة و لا یرد اه ۳ عن ال م امین [لانام ۱۴۷ 
«پس اگر تو را تکذیب کنند. بگو: پروردگارتان دارای رحمتی گسترده است. و عذابش از گروه گناهکاران 


برگردانده نمی‌شود». 


[یونس ۴۱] 
«و اگر تو را دروغ انگاشتند. بگو: عمل من, مرا و عمل شماء شمارا باشد. شما از آنچه من می‌کنم. بیزارید و 
من [نیز] از آنچه [شما] می‌کنید بیزارم». 
(و ان یبوک فقد کیت ث قبلهم قو منوج و عادو مود الج ۴۲ 
«و اگر تو را دروغزن می‌انگارند. به راستی که پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز پیامبرانشان] را 
دروغزن انگاشتند». 
وان یبوک فد کت رل من قیلکت و ی له ترجع اور (نطر ] 
«و اگر تو را دروغزن انگارند. [بدان که] پیش از تو [نیز] فرستادگانی دروغزن انگاشته شدند و کارها به 
سوی خداوند بازگردانده می‌شوند». 
به ایشان حادوگ رگفتند: 
(آگان اس عَجبا آن آزعیا ی رجل مهم آن آنذر ای ویر لین اما 
عند ربهم قال الْكَفرُون ن ال )زو [ 
«آیا برای مردم [جای] شگفتی است که به مردی از آنان وحی کرده‌ايم [با این پیام] که: مردم را هشدار 
ده و مؤمنان را مژده ده که نزد پروردگارشان پیشینۀ راستین دارند. کافران گفتند: این [شخص] جادوگری 
آشکار است». 
(و هو الذِى خَلَن سنوت و الأرض فی س یام و کان عَرشه علی الما بل كم آیکم اخسن 
ععلا ين فلت کم يوون ین ارت لول لین روا ان هآ إل خر مین 

[مود ۷] 

«و او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش بر آب بود تا شما را بیازماید که 
کدام یک از شما نیک کردارتر است؟ و اگر بگویی که شما پس از مرگ برانگیخته می‌شوید. کافران گویند: 


اين [سخن] جز آ شکار نیست». 


ع۶ 


(لاهية قلوبْهُم و | سَووا خی الَذِينَ ظَلَمُوا هَل نذا إل شر متلکم اون السخر و 7 


تبْصرُون) [الانبیاء ۳] 


«[در حالی که] دلهایشان سرگرم لهو است. و [این] ستمکاران در نهان به نجوی پرداختند که این [شخص] 

جز بشری مانند شما نیست. آیا در حالی که [حقیقت را] می‌بینید. به جادو روی می‌آورید ؟». 

(و عجبوا آن جاءم شُنر منم و قال رون نذا سجر کاب (س ۴ 

«و شگفت زده شدند که هشدار دهنده‌ای از [خود] آنان به [نزد] شان آمده است و کافران گفتند: این 

[فرد] جادوگری دروغگوست». 

ال ان نذا الا سخر یرک المدتر ۲۴] 

«آنگاه گفت: این جز 9 پیشینه‌دار نیست». 

شاعرکفتند: (ل لا ضع اخم بل افترا بل هُ ار تلا اة کم آزیل اون 
[الاننیاء ۵] 

«پیش از آنان [مردم] هیچ شهری که [اهل] آن را نابود کردیم. ایمان نیاورده بودند. آیا اینان ایمان 

می‌آورند؟». 

و ما له لسغ و ما یتیفی له نها کرو فان مین یس ]٩‏ 

«و به او شعر نیاموختیم و سزاوار او نیست. آن جز پندی و قرآنی آشکار نیست». 

ا ولون شاعر ر نتَرَبّصص په ریب اون [الطور ۳۰] 

«آیا می‌گویند: شاعری است که درباره‌اش چشم به راه رویداد روزگار هستیم؟». 

و ما هر بول شاعر قلیلاً ما نون [الحا [۴١‏ 

«و آن گفتة شاعر نیست. اندکی ایمان می‌آورید». 

دیوانه گفتند: رز م قروا ما بصاحبهم من جنَه ان هو نَذِير مين( [لاعراف [AF‏ 

«آیا انديشه نکرده‌اند که این همسخن آنان هیچ دیوانگی ندارد؟ او جز بیم دهنده‌ای آشکار نیست». 

(و فا یبای رل هالک َعجتون إلحجر ٠‏ 

«و [کافران] گفتند: ٤‏ بر تو فرو فرستاده شده است. بی‌گمان تو دیوانه‌ای». 

أذ بلق ای نآ تکون لهج کل مها و قالالظلمُون ٍن ون زجلا صَنخور6 
[الفرقان ۸] 


«یا چرا گنجی [از آسمان] بر او افکنده نشده است و با چرا باغی ندارد که از [میوه‌های] آن بخورد؟ و 


مصاحبه با قرآن ۳۲۸۹ 


ستمکاران گفتند: جز از مردی جادوزده پیروی نمی‌کنید». 
فد قات پیفتت ریک یگان و لا مجتون) [الطرر ۳۹ 
«پس پند ده. که تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی». 
(ما نتب بنغمَة ریک بمَجتون) [لفلم ۳ 
«که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی». 
و ان یکاه لین کنو ونکت بصنریم لا سمقواال کر و ولون إل جتون) تلم ١م‏ 
«و به یقین نزدیک بود کافران - چون قرآن را شنیدند - تو را با چشمهای خود [از جای] بلغزانند و 
می‌گویند: او دیوانه است». 
و ما صَاحبْکم بمَجُون؟ اتکربر ۲۲] 
«و این هم روزگارتان دیوانه نیست». 
جادو شده گفتند: لحم بَا تون به تبون لک و لا شم تجوی لول 
اون إن تبون جلانخوراً) نیس rv‏ 
«ما داناتریم به شیوه‌ای که با آن به تو گوش فرا می‌دهند [و] هنگامی که آنان به راز می‌نشینند. وقتی که 
[این] ستمکاران می‌گویند: جز از مردی جادوزده پیروی نمی‌کنید». 
کاه نگفتند: دک قا نت پنغمت ریک بگاهن و لا مجنون) [الطور ۹ 
«پس پند ده. که تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی». 
1 لا بقل کاهن قلیلاً ما ند کون [الحاق ۴۲ 
«و گفتة کاهن [هم] نیست. اندکی پند می‌پذیرید». 
تهمت سخن e‏ زدند: 
0 و تقول عَلیا بط عض القا یل [الحاقه [fF‏ 
«و اگر سخنانی بر ما برمی‌بست». 
با ابتر -بدون فرزند -گفتن طعنه زدند: 
ِن قانتک هو لت (دکرر ٣‏ 


«بی‌گمان دشمنت هموست بی‌زاد و رود». 


به او خوش باور و دهن بینگفتند: 

کک دون ال رون هو اَن ل أذ خیرم رین بالَهِ ورن ومين و 

ات N‏ دون رَسُول الله لهم َذَابِ آلیم؟ [اتربه ٠١‏ 

«و از آنان کسانی‌اند که به پیامبر آزار می‌رسانند و می‌گویند او خوش باور است. بگو: او برای شما خوش 

باور نیک است. [آیات و نشانه‌های] خداوند را باور می‌دارد و [مشورت] مؤمنان را می‌پذیرد و برای 

مومنانتان رحمتی است و کسانی که رسول خدا را می‌آزارند عذابی دردناک [در پیش] دارند». 

از شدت مخالفت گفتند: هیچ سخن وکلام خدا و غیره بر او نازل نشده. بلکه همة این مطالب 

ایجاد کرده و ساختةً و 

1 ۴ ام ولون افتراه قل ار بعشر سور مَثله هریت و ادعواء من استَطعتم من دون الله e‏ 

صدقین؟ [مود ۱۳] 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستید. ده سور برساخته مانند آن بیاورید و هر 

کس راکه بتوانید در برابر خداوند [به باری] فرا خوانید». 

و ادا لت ءايه مان عاية و الله أغلم ما رل فالا اما أت مفتر بل رهم لا یفلشون6 
[النحل ۱۰۱] 


2 


«و چون آیه‌ای را به جای آیه‌ای دیگر جایگزین کنیم - و خداوند به آنچه فرو می‌فرستد. داناتر است - 

کوچ این تست که و افیا تایآ عیرست ]لک فی ان کی دا 

لو قال لیم نوا ان هد انک افتراه و ان علیه قرم اون نقذ جايو ظما و وراه 
[الفرقان ۴] 

«و کافران گفتند: این [قرآن] جز دروغی نیست که [خود] آن را برساخته است و بر آن [کار] گروهی دیگر 

او را یاری داده‌اند. پس ستم و دروغ در میان آوردند». 

میرن اترا بل هو ال ین رک بر ماما آتهم من تین یلک للم تون ) 
[السجده ۳ 

«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ [نه] بلکه آن حق [و] از سوی پروردگارت آمده است تا قومی را که 


هشدار دهنده‌ای پیش از تو به نزد آنان نیامده است. هشدرا دهی. باشد که آنان راه یابند». 


e‏ لى فى الله شتا هو أعلم یمان فيضن فيه کف به 
شهیدا بیی 7 یم هو لور الم حیم) [لاحتاف ۸ 
«یا می‌گویند: [پیامبر خود] آن را برساخته است. بگو: اگر آن را برساخته باشم. در برابر خداوند برای 
[شفاعت] من اختیاری ندارید. او به گفتگوی شما دربارة آن [قرآن] داناتر است. گواه بودن او در ميان من 
و شماء کافی است. و اوست آمرزگار مهربان». 
من پاسخ تمام این اتهامات و انتقادها را فو را داده‌ام: 
لیکو ما پصاحبهم من جنّة ِن هو إل دير مین (لامرف ۱۱۸۴ 
«آیا اندیشه نکر ده‌اند که این همسخن آنان هیچ دیوانگی ندارد؟ او جز بیم دهنده‌ای آشکار نیست». 
و ما لته الشَغر و ما ینیفی له ان هو ذ که و فان مین إبس ٩‏ 
«و به او شعر نیاموختیم و سزاوار او نیست. آن جز پندی و قرآنی آشکار نیست». 
دمآ بنغعت ریک بگاهن و ل نون [سور ۰ 
«پس پند ده. که تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی». 
و ما هَُ بقل شاعر قلیلا ما تون [الحا ۴۱ 
«و آن گفتۀ شاعر نیست. اندکی ایمان می‌آورید». 
کفار مکه از ايشان معحزاتی عحیب و شگفت طلبیده و گفتند: «ما هرگز به تو ایمان نم یآوریم 
تا اینکه چشمة جوشانی از این سرزمین (خشک و سوزان) برای ما خارج سازی. یا باغی از 
نخل و انگور از آن تو باشد؛ و نهرها در لابه‌لای آن جاری کنی. با قطعات (سنگهای) آسمان 
را -آنچنان که می‌پنداری - بر سر ما فرود آوری؛ یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری, 
یا برای تو خانه‌ای پرنقش‌ونگار از طلا باشد؛ یا به آسمان بالا روی؛ حتی اگر به آسمان روی» 
ایمان نم یآوریم مگر اینکه نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را بسخوانيم: بگو منزه است 
پروردگارم (از این سخن بی‌معنی)! مگر من جز انسانی فرستاد؛ خدا هستم؟!» 

( فان کر تین زص بآ تکون لک جلا تن تخل جنس 

یرجه تیآ تسقط السماءکما زعشت علینا کسفا وتات تی اللو الك 

قیلاری کون لک بیت ین ورف و تیقی فی الشت و آن این تیک خن تنل علیتا 


5 اه و 


کتبا نقر شخان ری هل کت الا شرا ولا( 6 [نی‌سرایل ]٩۰-۹۳‏ 

«و گفتند: به تو ایمان نمی آوریم تا آن که از زمین چشمه‌ای را برای ما روان کنی (ج) یا آن که باغی از 
خرما و انگور داشته باشی. آنگاه در میان آن جویباران را به خوبی روان کنی ( میا آن که آسمان را 
چنانکه گمان می‌بری پاره‌پاره بر ما فرود آری یا خداوند و فرشتگان را رویاروی [ما] آوری (۲) یا خانه‌ای 
از رر و زیور داشته باشی یا در آسمان بالا روی. و فرا رفتنت را [هم] باور نکنیم مگر آن که کتابی از 
آسمان بر ما فرود آری که آن را بخوانیم. بگو: پروردگارم پاک است. آیا چیزی فراتر از بشری پیام 
آورم؟ © ». 

مخالفین. برای شنیدن و درک دعوت هی چگونه آمادگی نداشتند بلکه در هنگام شنیدن آیات؛ 
سروصدا و درگیری ایجاد می‌کردند. تا در آن فضای هیجان‌انگیز و پرشور و شر» زمینه‌ای برای 
فهم و انديشه میسر نگردد. 

آنان با این حربه و شرارت. می‌خواستند مردم را در جبهۀ خود حفظ نمایند: 

ولم یهد ر هم کم أَهلَکَاء من قبلهم ‏ مَنَ نیشن فی مشکنهم ان فى ذ لک لینت اقل 
یسْمَعُون) [السجده *۲] 

«آیا برای آنان روشن نشده است که چه اندازه از نسلها را که در مسکنهایشان راه می‌روند. پیش از آنان 
نابود کردیم؟ بی‌گمان در این [امر] نشانه‌هاست. آیا نمی‌شنوند؟». 

گاهی به گونه‌ای ۵« می پرسیدند که قیامت جه وقت فرا می‌رسد؟ 

ینونک عن السَاعة | يَانَ مُساها قل نما علمها عند ربّی لا یجلیهَا لوفتها لا هو ئلتْ فى 
e‏ ا E EOS‏ َفیْ عَنها قل انا عِلْمْهًا عند الله 
کر رالاس لا ر رت 

«دربارةٌ قیامت از تو می‌پرسند که استقرارش کی خواهد بود. بگو: علمش فقط در نزد پروردگارم است. 
آن را جز او به هنگامش آشکار نمی‌سازد. علم آن از اهل آسمانها و زمین برنیاید. جز ناگهان به سوی 
شما نیاید. [چنان] از تو می‌پرسند که گویی تو از آن کاوش می‌کنی. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است ولی 


بیشتر مردم نمی‌دانند». 


شلک الاس عَن الاعةفل ما لها عند الله و ما ُذریک لعل الماع تکُون قرياً) 
[الاحزاب ۳ 

«مردم دربارة قيامت از تو می‌پرسند. بگو: علم آن تنها نزد خداوند است و تو چه می‌دانی شاید که قیامت 

نزدیک باشد». 

سوک عن السَاعة ا ن مُرْساها € [النازعات ۴۲ 

«دربارة قیامت از تو می‌پرسند که تحقّق آن چه زمانی است؟» 

گاهی به گونه‌ای طنزگونه دعا م یکر دند که: «خدایا! اگر او (محمد) پیامبر راستین است. از نزد 

تو آمده پس بر ما از آسمان سنگ بباران یا عذابی دردئاک بر ما بیاور. 

و ذ او الم إن کان نذا هو احق من عندک فانطو عَلیتا حجارء من السَماء ء أو تا باب 

لیم ناد ۳۲ 

«9و آنگاه که گفتند: بار خدایا. اگر این [قرآن] از (سوی] تو حق است. از آسمان سنگهایی بر ما بباران یا 

غذای د رداک به ما ران 

گاهی اعتراض می‌کردند که چرا بر این پیامب رگنجی فرود نم یآید 

نک ت تارک بض ما یوحی الک و ضالق به صنرک أن ولوا له 5 

مع ملک لا نت تَِير و الله علی کل شیم و کیل 4 [مود ۲ 

«مبادا تو برخی از آنچه را که به تو وحی می‌شود. رها کنی و دلت نسبت به آن تنگ گردد. [از بیم آن که] 

گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده است یا [چرا] فرشته‌ای با او نیامده است؟ تو فقط هشدار 

دهنده‌ای. و خداوند بر همه چیز نگاهبان است». 

گاه یگفته می‌شد که: همراه او فرشته‌ای به نظر نمی‌رسد؟ 

فک تارک بَعْضَ فی ما یوحی ایک و ضائق په صنرک آن یلوا لو 1 انزل علیه که 

مق لک نت تلع کل شیم کی زمر ۸ 

«مبادا تو برخی از آنچه را که به تو وحی می‌شود. رها کنی و دلت نسبت به آن تنگ گردد. [از بیم آن که] 

گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده است يا [چرا] فرشته‌ای با او نیامده است؟ تو فقط هشدار 


دهنده‌ای. و خداوند بر همه چیز نگاهبان است». 


زمانی برای مدتی وحی الهی قطع شد وکفار شهرت دادند که پروردگارت از تو ناراضی شده و 

تی یی تاو و بان کا س 

و الحیٰ ل و الیل لد سجی ل ما ودک را ت و ها قلی (ٍ) ) [لضحی ۱-۳ 

«سوگند به هنگام چاشت )و سوگند به شب چون فرو پوشد ج) که پروردگارت تو را رها نکرده و 

دشمن نداشته است (؟) ». 

در این طوفان جهالت‌ها و نادانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها. پیامبر 3 از مقابله با بسدزبانی‌های‌شان 

خودداری می‌ورزید؛ و وظيفة اظهار حق را ادا نموده و از مردم بداخلاق اعراض می‌فرمود: 

#حْذ العفو وام العف و أغرض عَنِ الْجَلهلينَ) [لاعراف ۱۹٩‏ 

«گذشت پیشه کن و به [کار] شایسته فر مان ده و از نادانان روی گردان». 

ایشان سخت اشتیاق داشتند که همۀ مردم به ایشان ایمان آورده و هدایت یابند. از این روء 

ایشان همواره اندوهگین و محزون به نظر می‌رسیدند: 

فد تغلم اه لیخّنک الَذِی ولون ام لا كربو تک وك الظلمین بات اللّه یَجحَدون 
[الانعام ۳۳] 

«به راستی می‌دانیم که آنچه می‌گویند. تو را اندوهگین می‌سازد. پس آنان [در حقیقت] تو را تکذیب 

نمی‌کنند بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند». 

و اضبز و مّا صبرک ال بل و لا خن علیهم و لا تک فى < ضیق ما کون [انحل ۱۲۷ 

«و بردباری کن و بردباری‌ات مگر به [توفیق] خداوند نیست و بر ا اندوه مخور و از آنچه مکر 

می‌ورزند در تنگدلی مباش». 

(فعلک بُخع نفک على ءاتلرهم ان لم رم مثوا بهذا الحَدِيث فا إلكمن " 

«پس اگر به این سخن ایمان نیاورند. چه بسا تو جان خویش را پس از [رویگردانی] آنان, تباه کنی». 

(لک بجع فشک أ یروا شایین سره ج 

«شاید که تو از آن که [مردم] موّمن نمی‌شوند. خود را به نابودی می‌کشانی». 

لو تحزن علیهم و لا تكن فی یی َا ینگرون) سس ۲۰ 


«و بر آنان اند وه مخور و از آنچه حیله می‌ورزند. تنگدل مباش». 


من در برابر تبلیغات کفار. برای روش ن کردن شخصیت آن حضرت ول ایشان را با القاب 
بسیاری نوازش دادم تا مردم در مورد ایشان, انديشه و تصور درستی داشته باشند. 
> تا و سب خدا است: 

۱ یخن ال آشری بعنده یل تن الْمنجد الْحَرَام إلى المشجد الأفْصًا الذٍی رتا خوله 
رت من یتنا و السَمیع البَصی نی سرایل 0۱ 
«پاک [و منزه] است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی‌ای که در پیرامونش برکت 
نهاده‌ايم. بُرد تا از نشانه‌های خود به او بنمايانيم. اوست که شنوای بیناست». 
(اْحَند لله ال رل علی عَبْدِه الکتلب و لم یل له عوجا) [لكمف 
ا خداوندی راست که بر بنده‌اش کتاب [آسمانی] فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد». 
(فَأَوْحَى الی عَبْدِه ما أوحى) لبم ]٠١‏ 
«سپس به بندۀ او (خدا) آنچه را که باید می‌رساند. رساند». 
هو اذى يرل علی عبدو ءيست بيت لیخ رجکم من الظْْتِ ٍلیالُور و ان الله بكم روت 
ریم الحدید ]٩‏ 
«اوست کسی که بر بنده‌اش آیه‌های روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکیها به نور باز برد. و به یقین 
خداوند در حق شما بخشنده [و] مهربان است». 
و هلاقم عَبد اللّهیدعوه كاذو یکوُون عَلَيّ لدا الجن ]٠١‏ 
«و آن که چون بندۀ خداوند باز ایستاد تا او را به [نیایش] بخواند. نزدیک بود که [جتّیان] پُر ازدجام بر او 
هجوم آورند». 
رسول و پیامبر الهی است: 
لذ من له عَلّى الْمومنین لا بت فیهم رشولا من آشیهم یلوا هم یلته و یه و 
یمهم الکتلب و لْحکْمَة و ان گانوا من قبل فى ضلل مُبین 6 [آلعمران ۱۲۳] 
«به راستی که خداوند بر مومنان متت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آ نان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 


در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 


ایا موزل یک من ریک وان لم تفل قا بت رساة له فشک ین 
لاس ان له لا بهٌّدی موم الگفرین؟ [المائد. [wv‏ 

«ای رسول» برسان آنچه را که از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است و اگر [اين کار 
را] نکنی, رسالتش را نرسانده‌آی. و خداوند تو را از [شرّ] مردم حفظ می‌کند. خداوند گروه کافران را 
هدایت ون 

این هو اسول الب ال ی ای دوه موب عندهم فی الَوْرَاة لنچ رم 


9 
ر 


ار و یاه عن انكر و یل لَهُمٌ ايت و یرم همخت دض ن 


2 
3 


ضرَهُم و الأغْکل ال كائ نت علیهم د لین اعثوا به و واو لصووه و اه وا الئور الَذِىَ ی انز 
e‏ هم افون ( فل تابا الاس اٍّی رشول اللہ یم جیما الَزِی له 
سنوت ررض ل کل هد بُخي ریت تاوا اله وَرَسُولِه ال ال الى يمن 
بل و لته و اوه 4 لعَلکم تَهتدون 9 ) [الاعراف ۵۷-۸ ۱] ۱ ۱ 


رو 


«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را پاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند, آنانند که 
رستگارند © بگو: ای مردم. من فرستادۀ خداوند به سوی همۀ شما هستم. کسی که فرمانروایی آسمانها 
و زمین از آن اوست. معبود [راستینی] جز او نیست, زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او 
آن پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد 
که راه یابید (هع) ». 

تأيه ال جهد الک انششفتین و اغلظ هم و ماراهم جهن و بش العصین6 [نره ۸ 
«ای پیامبر. با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر و جایگاهشان جهنم است. و بد جایی است». 
خا رون ال و لین مَعه رال الکثار رحماء تم تراهم ر کعا بدا ون فطل 
0 ور مت فى 


انيل كرذع آغرج شطع قتازره فاستغلظ فاستَوّی علی شوقه يُعْجِبُ ب الررَاع لیغیظَ ظ بهم 2 کار 
وَعَد الله الَذِينَ وا و عَملوا الصلحت مهم مره ر أجُراً عظيما) إا ۹ 

«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآوَرد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

هام الله ی زشوله من فل رف ول یز ار یی و عسکییز 
ان الیل کی لا یکون وله بين لیام منم و ما ءاَاکم سول قَخْذوه و ما تاک عله 
فانراو ا را ال له ی یقاب در 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خاص خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

تأیه ای لذا جا کلمت 6 مدت بیایفتک على آن له 1 بش رن بالل تاو لا تشرفن ول یزنین 


7 
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و 9 یفتلن او ده و لا اين ببفتن بفتریته ین یهن و آرجلهن و لا یَعْصینکَ فى مَعْرّوف 
این و اشتغفر لاله ان ال ۹ 

«ای پیامبر, چون زنان مومن به نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر آن که چیزی را با خداوند شریک 
نیاورند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانی را که با آن [از روی دروغ] 
فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند. در میان نیاورند و در کارهای نیک [از فرمان] تو سرپیچی نکنند. 
با آنان بیعت کن و از خداوند برای آنان آمرزش بخواه. بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است». 
هلحرم ما لاله تک تبتفی مرضات َو جك و ال ور رحیم) (دسریم ]١‏ 


«ای یپامبر. چرا چیزی را که خداوند برایت حلال کرده است., دز به دست آوردن خشنودی همسرانت. 


حرام می‌داری؟ و خداوند آمرزگار مهربان است». 


نذیر و بیم دهنده است: 


2 2 


سک بالْحن بشیر ار تذیر الا شثل عن آضخب الْجَجيم) [لبفرء ۱۱٩‏ 

«به راستی ما تو را به حق مژده‌آور و بیم دهنده فرستادیم و از تو دربارة دوزخیان بازخواست نخواهد 
شد». 

(ریتأفل الکتب قذ جاء کم رس لتا یبن لکم علی قنرة من الوشل أن فا ماجنا ین بشیر و ل 


9 


تذیر فقد جا شش شیر و نی و الله غل کل شن رین لماند ۹ 

وی اه کا سول ا سوق ها آمده اس که ھن ار [اقطاع وک ا وک کت رسولان برای شا 
[حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده‌آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما نیامد. آری مژده‌آور و بیم 
دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

(ثل ل فیک لتنسی تلع و اضرا عا شاء الله لو کنث آغلم الب لاستکتر من الْحَيْرِ و 
مَامَسّنىَ ال ان 5 1 یو بش نام ومون( [لاعراف ۱۸۸ 

«بگو: اختیار سود و زیانی برای خود ندارم. مگر آنچه را خدا بخواهد. و اگر غیب می‌دانستم, خیر بسیار 
[برای خود] فراهم می آوردم و هیچ ناخوشی‌ای به من نمی‌رسید. من [کسی]نیستم جز بیم دهنده و مژده 
آوری برای گروهی که ایمان دارند». 


و ما رسک إا اة ناس قرا و ديرولك اك لاس لا یعون (سا ۷۸ 


ر 


«و تو را برای همة مردمان حز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاده‌ایم. ولی بیشتر مردم نمی دانند». 


ت 


ان رسک بالحق به یرو تذیرا وان من مد إل خلافیها تَذِير) [فاطر ۲۴ 


«ما تو را به [دین] حق - مژده‌آور و هشدار دهنده - فرستادیم. و هیچ امتی نیست مگر آن که در آن 


هشدار دهنده‌ای بوده است». 


بشیر و مژده دهنده است: 
r‏ زی بالحن بشیرآو تذیر e NT‏ ب الجَحیم؟ اتره ٠٠١‏ 
«به راستی ما تو را به حق مژدهآور و بیم دهنده فرستادیم و از تو دربارةٌ دوزخیان بازخواست نخواهد 


53 


سد)). 


تاغل الکتب قد جا کو این لخم على فترو من ال#سل أن وا ما جاء و 
نذیر فقد جا اءکم بشیز و یرو ال ی کل شىء قدین) [المانده )۱٩‏ 

«ای اهل کتاب. رسول ما به سوی شما آمده است که پس از [انقطاع وحی] و فترت رسولان برای شما 
[حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما نیامد. آری مژده‌آور و بیم 
دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

قل ل میک یی تطعا 9 رأ ما اء الهو لک آغم ایب لاستکترث ین لخن و 
ما مشیی الَو إن نهذ و شير لوم شون [لاماف 0۸۸ 
a‏ سود و زیانی برای خود ندارم. اة را خدا بخواهد. و اگر غیب می‌دانستم. خير بسیار 
[برای خود] فراهم می آوردم و هیچ ناخوشی‌ای به من نمی‌رسید. من [کسی] نیستم جز بیم دهنده و مژده 
آوری برای گروهی که ایمان دارند». 

و ما رلک إلا كاف لاس بَشيراً و تَذِيراً ولك رالاس ل يَعْلَمُونَ) [سا ۳۸ 

«و تو را برای همه مردمان جز مژده‌آور و هشدار دهنده نفرستاده‌ايم. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند». 

لا رسک بل راو را و ان ِن اَم إل حا فیها ی [نطر ۲۴ 

«ما تو را به [دین] حق - مژده‌آور و هشدار دهنده - فرستادیم. و هیچ امتی نیست مگر آن که در آن 
Ea‏ 
اکا ( إذْقال عيسى ابن مزيع نی إشر یل نی رول الله كم مدقا لما ن 
دی من الاو و مشا برشو ل ياتى هن بغدی اسمه اخم فلا جام بالییتنت قاثوا عذا 
سح مین اسف ۳ 
«و چنین بود که عیسی بن مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل. من فرستادهٌ خداوند به سوی شما هستم. تصدیق 
کنندة آنچه از تورات که پیشاوری من است و مژده دهنده به رسولی که پس از من می‌آید که نامش 


«احمد». است. پس چون با معجزه‌ها به سوی آنان آمد. گفتند: این جادویی آشکار است». 


2 
a2 


مشر (مژده دهنله - خوش خبری دهنده): 
e‏ و بالق ê a GLEE‏ 


«و آن را به حق فرستادیم و به حق فرود آمده است. و تو را مگر مژده دهنده و بیم دهنده نفرستاده‌ایم». 


رما رسک 1 e‏ شرا و نَذيراً© [الفرفان [a٦‏ 
«و تو را جز مژده‌رسان و هشدار دهنده نفرستادیم». 
لإ للم الکفرین و أعَد هم سعيراً) [لاحرب ۳۴ 
«بی‌گمان خداوند کافران را لعنت کرده است و برایشان آتش فر وزان فراهم دیده است». 


ا رتو هار رو 


۹ و ۶ م2‎ ٩ 
منوا بالل و رسوله و تگرز و ۵ و قرّوه و‎ 


2 


سَبحُوه بر أصِيلاً© إلفتع ]١‏ 

«تا [شما ای مردم] به خدا و رسول او ایمان آورید و [دین] او را یاری دهید و او را به بزرگی باور دارید و 
بامدادان و شامگاهان او را تسبیح گویید». 

مک (یاد دهانی کننده دین): 

۳ ما آنت که [الغاشیه ۲۱] 

«پس پند ده که تو تنها پند دهنده‌ای». 

منذر (آگاه کننده): 

یش لوزن یه رهام نت مر و لكل و 


ها [لرعد ۷] 


و۱ 


ر فاا 
داعی الی الله (به سوی خدا دعوت دهنده): 

1 داعیا ای الله باذنه و سراجا یر [الاحزاب ۴۲] 

«و فرا خواننده به سوی خداوند به حکم او و مانند چراغی روشن». 
المْرّمّل (جامه به خود پیجیده): 

تايها المرَمَل) الرس ]١‏ 

«ای جامه به خود پیچیده». 

المد اة پر دة 

(بتایها ادنر المد ٠‏ 


«ای جامه به خود پیجیده». 


خاتم النبیین (آخرین پیامبران): 


مصاحبه با قرآن ۳۰۱ 


ا 


ماکان م 
e‏ [الاحزاب ۰ ۴] 


احد من رجالکم ور کی وال الله و حاتم این و كان الله یک شین 


«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شمانیست. بلکه رسول خدا وخاتم پیامان است و خداوند به همه 
چیز داناست». 
رکذ لک وحن ایک ژوحا 2 من آفرنا ما کت تذری ما الكش و لا الايمَلنٌ وگن جعلْته 
دی په ن اء ین انا نک کیان مر باش ری ۵۲ 
«و همچنین [قرآن را به مثابة] روحی از کلام خود به و رد نی دی EE‏ و ایمان چیست. 
ولی آن [وحی] را نوری گر دانده‌ايم. با آن هر کس از بندگانمان را که می‌خواهیم هدایت می‌کنيم. و بی‌گمان 
تو به راه راست هدایت می‌کنی». 
رحمة لعالمین (رحمت برای تمام جهانیان): 
رما ملک الا رم مین [لاء 0۰۷ 

«و تو را جز مایة رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 
چراغ روشن هدایت: و داعیا إلى اله باه راجا [الاحزاب ]۴١‏ 
«و فرا خواننده به سوی خداوند به حکم او و مانند چراغی روشن». 
ای رکذ لک جعلککه َة e‏ 

شهیدا ا جعلتا ال ّى كنت علیا إل نعم من تب سول من یب علی عقییه و ان 
کانث تکبیرة ل علی این هی الله و ماکان اللہ لضیع إِيمََكُم إن الله ا ۵ 
رجيم [لبتره ۱۴۲] 
«و همچنین شما را امّتی میانه [برگزیده] گرد انید ه‌ایم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداريم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». 


رم ر ف س 0 ا قدنف مت ار 2 
(فکیف دا جنا من کل بشهید و جثتا بک غلی مولا شهیدگ اد ۱ 


«پس [حالتشان] چگونه است. آنگاه که از هر اممتی گواهی [در میان] آوریم و تو راد بر این امت گواه 


بیاوریم». 

(و وم تبث فی کل اد شهیداغلیهم من آشیهم و چنا بک شهیداعلی توالت و تلا علیک 

الکتب تنیناً کل شىء و دی وَرَحْمَةً و بُشری مین 4 [النحل ۸۹ 

«و روزی که در [میان] هر اتی گواهی از خودشان بر آنان برانگيزيم و تو را بر این [کافران] گواه آریم. و بر 

تو کتاب [آسمانی] برای روشن ساختن هر چیزی و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل 

کردیم». 

و جُهذرا فی له حَقَ جهاده هو اجتباکم ما جعل یکی لین ین حرج بل یگنر هيم 

ُو ساك الشضبیین من بل و فی نذا کون لول شهیدا کم و تکوثوا هد ء علی 

لاس فَقیموا الصَلّو ةو ءاُوا ار کر اعتصهوا بالّه و مَولَاكم قنغم الْمَْلّى و نغم الصیر4 
[لحج ۷۸] 

و ور [رام] عدا خانکه سراواز خهاد کردن [ذر رای آوست‌نجهاد کنید. اوشبا رابرگزیده اسک و دز دين 

برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین نیایتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده است] او شما را 

پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم گواه 

باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک مولای و 

تیم دکاری ات 

خیرخواه و غمگسار است: 

لد جاء کم رسو ل من سکم عَزير عليه ما عیئم خریض عَلَيْكم بالغامنین روف رحیم 
[التوبه ۱۳۸] 

«بی‌گمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد. رنجتان بر او دشوار, بر شما حریص [و] به موّمنان رئوف 

مهربان است». 

برای مسلمانان رئوف (مشفق و مهربان): 

فد جَاء کر سول من آنشسکم عزیژ عله ما عنم نتم خریص عل بالغزمنین زغوف ن 
[التوبه ۱۲۸] 


«بی‌گمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد رنجتان بر او دشوار. بر شما حریص [و] به مومنان رئوف 


مهربان است». 
و رحیم است: 
(لقذ جاء کم رئول من کم عير عليه ما عَم خری علنکمبالشینین دوف وحی 4 


[التوبه ۱۲۸] 
«بی‌گمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد. رنجتان بر او دشوار. بر شما حریص [و] به مؤمنان رئوف 
مهربان است». 
دعوت ایشان» آهسته آهسته عربها را تحت تأثیر م ی‌آورد و بدین وسیله جبهة اسلامی تقویت 
می‌شد و جبهة کفر تضعیف می‌گردید: 
ألم زان نی الزض تطها ین آطرانها رال كم اب لحکیه و شو ریم 
اساب( [لرعد ۳۱ 
«آیا ندیده‌اند که ما آهنگ سرزمین [کفر] می‌کنيم که آن را از دامنه‌هايش می‌کاهيم بر [سرزمین 
مسلمانان می‌افزاییم؟] ۲ خداوند حکم می‌کند - هیچ رد کننده‌ای برای حکم او نیست - و او زود شمار 


است». 


3 2 ۳ 


بل متا مترلاء و ءاب نی طال علنهم الم لایر ن نا نی الأَرْض تنصها من آطرافها 
[fF ۱0‏ 

«حق این است که اینان و پدرانشان را بهره‌مند ساخته‌ايم تا این که [زمان] عمر بر آنان طولانی شد. آیا 
نمی‌بینند که ما آهنگ سرزمین کفر می‌کنیم که آن را از دامنه‌هایش می‌کاهیم [و بر سرزمین مسلمانان 
می‌افزاییم] . آیا اینان پیروز خواهند شد؟». 

با آن هم باطل پرستان سخت کار می‌ک ردند. 

آنان برای برگرداندن مردم از پذیرش دعوت حق» جبهۀ فنون لطیفه را با کردند - آنان وسایل 
دلگرم کننده و ساز و برگ تفریح و عیش و عشرت و تماشا را فراهم آورده و به بیان و حکایت 
داستانهای افسانوی و دلجسب آغا کر دند: 

(و من لاس من ری له الْحَدِيثِ یل عن سيل ال بقلم و یتح ها هروا اوکتنک 


هم عَذَابٌ مین ان ج] 

«و از مردم کسی هست که خریدار سخنان بیهوده است تا بی [هیچ] دانش [مردم را] از راه خداوند گمراه 
سازد. و آن را به ریشخند گیرد. همینانند که عذاب خوار کننده [در پیش] دارند». 

کافران تلاش داشتند به‌گونه‌ای با آن حضرت 5 طرح نیرنگ ریخته و برای عقد پیمان سازش 
می‌کوشيدند و می‌گفتند: (به جای این ق رآن» قرآن دیگری بیاور و یا آن را به‌گونه‌ا ی که ما آرزو 
داریم. ترسیم کنید) و تبدیل نمائید. 

روی همین درخواست ایشان بود که خداوند به پیامبر خویش فرمود: «به آن مردم بگو: من 
حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم؛ فقط از چیزی که بر من وحی می‌شود. پیروی 
می‌کنم. من اگر پروردگارم را نافرمان یکنم. از مجازات روز بزرگ (قیامت) می ترسم از 

و إذا شى علنهم انا بت قال این بوجون لقن انت بقزءان غیر نذا َو یله فلا 


۳ 


4 ت 
و 9 0 


يون لی أن بل من تلقآی تفسی ان نب مَايُوحَى ال ان اف ان عم عَصَيْت رَبّی عذاب يوم 
عَظیم) [ینس 1۵[ 

«و 1 آیات ما که روشن [و شیوا] هستند بر آنان خوانده شود. کسانی که به لقای ما امید ندارند. گویند: 
قرآنی جز این در میان آر یا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم. جز از 
آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ 
می‌تر سم». 

سپس خداوند برای استوار نگه داشت نگامهای پیامبر خویش در برابر این نیرنگبازی‌ها یکفار. 
و رهایی‌شان از دامهای آنان راهنمائی‌هایی صادر فرموده. و برای حفظ‌شان از سوی 
خویش, اطمینان کامل می‌دهد: 

ات شتنم کم ایزت و من اب معکت و تطفوا بها تفتلون بصیه © و ونوا ای لین 
ظلَمُوا کم ارو ما لَكُم من ون الله من أَولیآء ثم لا صوون © 4 (مرد ۱۱۳ -1۱۲] 
«پس چنان که فرمان یافته‌ای پایداری ورز و [نیز ] کسی که همراه تو رو به سوی خداوند آورده است [باید 
چنین کند] و سرکشی مکنید. بی‌گمان او به آنچه می‌کنید. بیناست () و به ستمکاران گرایش نیابید که 


a 1 ۰ 7‏ ا ا .2 حدم 
انگاه اتش [جهنم] به شما خواهد رسید و در برابر خداوند دوستانی ندارید. انگاه نصرت نمی‌یابید 9« 


7 


رلو أن یک ند ترک إل مه 
التغات با ۷۴-۵ 


x 


«و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم. به راستی نزدیک بود اندک میزانی به آنان گرایش یابی ۵ آنگاہ دو 
چندان در زندگانی و دو چندان [پس از] مرگ [طعم تلخ] عذاب را به تو می‌چشانديم و برای خود در 
برابر ما یاوری نمی‌یافتی 2 

مخالفین همچنان می‌کوشیدند, ایشان را از غیر خدا بترسانند, اما خداوند در هر حالت ایشان 
را ثابت قدم نگه داشت و در هر صورت وعدء حفظ ایشان را داد و در این مورد به ایشان 
اطمینان عرضه فرمود: 

لیس ال یکاف ۽ عَده و بوک بالّذِينَ من ذونه من بٌضلل له ال من ماد إلزمر ۳۹ 
«آیا خداوند برای بنده‌اش بس نیست؟ و با کسانی جز او تو را می‌ترسانند و هر کس را که خداوند بیراه 
بگذارد. او هدایتگری ندارد». 

اهل کتاب -یهود و نصاری - نیز ایشان را تکذیب نموده با ایشان مخالفت ورزیدند. در حالی 
که از حما: نیت‌شان آگاه بودند: 

(و لا جاءفم کلب من عند الله موق ما مهم كاو من قبل یشتفتطون عَلی این کنموا 
اه 

«و چون کتابی - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و [با 
این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند و به 
آنان رسید. آن را انکار کردند. پس نفرین خدا بر کافران باد». 

ود نی من اهل الكتب ل دومن بغر یتیگ کر مدا ین جنر آشیهم ین 
ین لهم احق قاغوا و افْخوا حى یات تى الله رل علی کل شیم دی زیتره »۰ 0۰ 
«بسیاری از اهل کتاب - از روی حسدی که ریشه در جانهایشان داشت - پس از آن که حق برایشان 
آشکار شد. خوش داشتند شما را ر پس از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس در گذرید و روی بگر دانید. 
تا این که خدا فرمان [جهاد] خود را [در میان] آورد. بی‌گمان خدا بر هر کاری تواناست». 


= سور سن 


(قَذتری تقلب زجهک فى السَمَاء ء فیثک قلة ترضاها ول َجْهَک شَطر المَسِجد الْحرَام و 


خی ماکنثم توا وجو هكم شطره راذن آرثوا الدب شون َه احق من رهم وم الل 
غفل عایغعَلون؟ [بتره ۱۲۲ 

«آری, رویکردت را [گاه به گاه] به [سوی] آسمان می‌بینیم, تو را به قبله‌ای برمی‌گر دانیم که به آن خشنود 
و وراه وی کم زگرد ای رای اسان سا مر هرا که بشید راان رازه 
سوی آن برگردانید. و به یقین اهل کتاب می‌دانند که این [تغییر قبله] حق است از جانب پروردگارشان. و 


خداوند از آنچه که می‌کنند غافل نیست». 


این اينهم الکتدب بغرفونه كما یغرفون هم و إن قرقا هم لیکتفون اْحن وه 
یَعْلمُونَ) [لبتره ۱۴5 


«کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم او (رسول خدا ۵ را می‌شناسند. چنان که فرزندانشان را می‌شناسند 
و بی‌گمان گروهی از آنان آگاهانه حق را پوشیده فار 

وي ا كرا ایمتنهم رو ا سول ع و ا ا0 
يهى الم الظَللمينَ) [آل عمران ٠١‏ 

«خداوند چگونه گروهی را که پس از ایمانشان کفر ورزیدند و [پس از آن که] گواهی دادند پیامبر حق 
است و [بعد از آن که] روشنگریها برای آنان آمد. هدایت می‌کند؟ و خداوند گروه ستمکاران را هدایت 
نم یکند». 

(قُل یل الکتب لِم تصدون عن سبیل الله من ءامن نوها عوجا و شم شهدآه و ما الله 
بغفل عَّا عون 6 ار ۹۹ 

«بگو: یا اهل کتاب, چراکسی را که ایمان آورد. از راه خدا باز می‌دارید؟ برای آن [راه] در حالی که آ گاهید 
کژی می‌جویید. و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست». 

(َفیر الله بى حَکما رو الى رل لیم الکتب متصَلا و لین هم الکتلب هون 
هم و من ربک بالحق فلا تَكُوتَنّ من الْممْترِينَ) [الانام 1۴[ 

«آیا غیر خدا را [به عنوان] داور بجویم حال آن که او کسی است که کتاب را [شیوا و ] روشن بر شما 
نازلکرد. و کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم, می‌دانند که آن (قرآن) از [جانب] پروردگارت به راستی فرو 


فرستاده شده | پس از دودلان مباش». 


(و فول لین وا لشت مرسلا فل کی باللّه شهیدا نى و بیتکم و من عنده عنم الکتب4 
[الرعد ۴۳] 

«و کافران می‌گویند: تو رسول [خدا] نیستی. بگو: خداوند [به عنوان] گواه میان من و شما کافی است. و 

کسی که علم الکتاب به نزد اوست [بس است]». 

در انگیزۂ انکار ایشان حسد وکین توزی و هوای نفس شامل بود: 

(و لما جَاَهُم کلب من عند له مُصَدَق ما مهم و کاوا ین قبل تون علی لین روا 

ما جَاءَهُم ما عرفواکفروا به لاله على الکفرین 4 البفره ۷ 

«و چون کتابی - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و با 

این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند و به 

آنان رسید. آن را انکار کردند. پس نفرین خدا بر کافران باد». 

و کنر ِن أل الب ل ردُوکم ینب ینیم کر تدا ِن عند مهم ینغ ما 

بن لَه احق او و اطقَځوا نی ياتى ال بل على کل شیء قَدِيرٌ© یت ٠٠٠١‏ 

«بسیاری از اهل کتاب - از روی حسدی که ریشه در جانهایشان داشت - پس از آن که حقٌ برایشان 

آشکار شد. خوش داشتند شما را پس از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس در گذرید و روی بگردانید. 

تا این که خدا فرمانِ [جهاد] خود را [در میان] آورد. بی‌گمان خدا بر هر کاری تواناست». 

ن لین ند الله الاشکنم و ما احتف لین لوا الاکتب با من بغد ما بجاعشه العلم یا 

هم و من یو بتایت الله نله سرٍیعالحساپ) [آل عمان ۹ 

«بی‌گمان دین احقق] به نزد خداوند. اسلام است. و اهل کتاب جز پس از آن که علم یافتند [آن هم] از 

روی رشک در میان خود. اختلاف نکردند و هر کس به آیات خدا کفر ورزد [بداند] که خداوند زودشمار 

است». 

0 دون الّاس عَلی ما اه ال من فضله فَقَذ اتتا ال ار هيم کب و الْحکعَة و 

اتهم أ عظيماً©) [النساء ۲۵۴ 

«آیا با مردم بر آنچه که خداوند از فضل خویش به آنان داده است» حسد می‌ورزند؟ ما خود به آل 


ابراهیم کتاب و حکمت داده‌آیم وبه آنان فر مانروایی بزرگ تخشیدیم». 


فان لہ یستجیبوا تک قَاغلم ما ون فا هرمن أضل من از َع واه بر هُدی من ال 
إِهٌ الله لا یَهیی لْمرمالظنلمین 4 [لقمس ۵۰] 

«اما اگر [سخن] تو را نپذیرند. بدان که تنها از خواسته‌های [فسانی ] خود پیروی می‌کنند و کیست گمراه‌تر 
از کسی که از خواستة [نفسانی] اش بدون رهنمایی از [سوی] خداوند پیروی کند. حقّا که خداوند گروه 


ستمگران را هدایت نمی‌کند». 
آزار و اذیت دادن ایشان 


کافران مکه عرضة زندگی را بر آن حضرت و یارانشان تنگ نموده و آزار و اذیت بسیاری به 
ایشان رسانیدند: 

(فل 3 ملک فی تفع و لا ضرأل ما شاء ال و لز کنث آغلم لیب لاستکترث من لیر و 
مَامَسَنی السُوَء ِن 5 ۷ لَذِير و بشیز لقم ومون( [لاعراف 1۸۸[ 

«بگو: اختیار سود و زیانی برای خود ندارم. مگر آنچه را خدا بخواهد. و اگر غیب می‌دانستم. خير بسیار 
[برای خود] فراهم می‌آوردم و هیچ ناخوشی‌ای به من نمی‌رسید. من [کسی] نیستم جز بیم دهنده و مژده 


آوری برای گروهی که ایمان دارند». 


کک ورن انز ولون ُآنقلأدن خی لک رم باللّه و یمن للمُومی و 
رَحمَةَ ین انوا منکغ و ق دون سول اللّه له ات لیم [التربه 3 


«و از آنان کسانی‌اند که به پیامبر آزار می‌رسانند و می‌گویند او خوش باور است. بگو: او برای شما خوش 
باور نیک است. [آیات و نشانه‌های] خداوند را باور می‌دارد و [مشورت] مؤمنان را می‌پذیرد و برای 
موّمنانتان رحمتی است و کسانی که رسول خدا را می آزارند عذابی دردناک [در پیش] دارند». 
مسلمانان بسیار ناتوان و بی‌سروسامان بوده و در محاصرة دشمن قرار داشتند: 

اش الب عند له الصم کم الَذِينَ یعون [نناد ۷ 


«بی‌گمان بدترین جنبندگان از نظر خداوند کران و گنگان [حق ناشنوا] هستند. که خرد نمی‌ورزند». 


مصاحبه با قر آن ۳۹ 


واقعه معراج 


یکی از مهمترین حوادث زندگی‌شان. واقعۀ معراج است. 

در این واقعه. خداوند پیامبر خویش ی را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. و در 
این جریان نشانه‌های ویژه‌ای را نیز مشاهده کر دند: 

(سبِحنن ال آشری بعنده یلا من الْمَشجد الْحَرام إلى المَشجدِ الصا الَذِى بر كتا حول 
نريه من ءاینتتا اه هو السَميعُ ال و ۱ 

«پاک [و منزه] است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی‌ای که در پیرامونش برکت 


نهاده‌ايم, برد تا از نشانه‌های خود به او بنمايانيم. اوست که شنوای بیناست». 


همجرت 


کفار مکه برای کشتن يا زندان و یا تبعید ایشان, برنامه‌ریز ی کردند: 

(و لو علم الله يهم یا لسمعَهم و لو | َعَم لور هم مغرضون 6 [نناد ۲۳] 

«و اگر خداوند خیری در آنان سراغ داشت قطعاً به آنان می‌شنواند و اگر هم به آنان می‌شنواند. اعراض 
کنان روی برمی‌تافتند». 

که در نتیجۀ آن, ایشان مجبور شدند. به گونه‌ای پنهانی از مکه همجرت گزینند: 

ان ماک یسته د ثرا یخاح شرل وخ بتک نع 5و آتخشوتهم الله 
3 َو أن د تخشوه ان کن عوّمنین ‏ [لتربه [1Y‏ 

«آیا با گروهی که سوگندهایشان را شکستند و آهنگ اخراج رسول [خدا] را از مکه] کردند و خود 
نخستین بار [ینای پیمان‌شکنی] را با شما گذاردند. جنگ نمی‌کنید؟ آیا از آنان می‌ترسید؟ پس اگر 
مژمنید. خداوند به آنکه از او بترسید سزاوارتر است». 

8 تصووه فقذ صر له أَخرجه لین وا قاین تین ین ها فى الا قول لصنحبه ‏ 
تخْرَن اد له معنا قَأرَلَ اه سکیتته له و یه جود ول تروها و جع كلمَة ای مرا 


سس 


السْفلی و كلمَة له هی العلا و الله ری عکیم) [اتبه ۴۰ 

«اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. در حقیقت خداوند هنگامی به او یاری کرد که کافران رد حالی که یکی از دو 
تن بود [از مکه] بیرونش کردند. هنگامی که در غار بودند. آنگاه که به یار خود می‌گفت: نگران مباش. 
بی مان خد اوند با مات من اوه رامین رای مرن کی واو راشای که ارا تی دید 
توان داد و آرمان کافران (شرک) را فروتر قرار داد و آرمان الهی (توحید) است که برتر است و خداوند 
پیروزمند فرزانه است». 

قل کووا حجَار؛ أو دید نی اسرایل ۵۰] 

«بگو: سنگ یا آهن شوید». 

در هنگام هجرت. یکی از اصحاب‌شان (ابوبکر صدیق ا ) شرف همراهی‌شان را داشت 
کفار در تعقیب ایشان, بودند و آن حضرت ی همراه او به غاری (غار ثور) پنهان شدند. 
دشمنان اسلام. کاملا به نزدیکی غار رسیدند» چنانکه صدای پای‌شان به گونه‌ای درست شنیده 
e‏ 

در این موقعیت حساس یارشان پریشان می‌شود و آن حضرت ب برای آرامش خاطرش 
می‌فرماید: «اندوهگین مشو؛ که خدا با ماست»: 
e‏ 
خرن نله مَعَتا قَاأرَلَ الله سکیتته علیه و ید بجنود لم ل ف الا ورا 
السْفْلی و کلم الله ی الا رال عَزیژ حکیم) [اتب ۴١‏ 

«اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. در حقیقت خداوند هنگامی به او پاری کرد که کافران رد حالی که یکی از دو 
تن بود [از مکه] بیرونش کردند. هنگامی که در غار پودند. آنگاه که به یار خود می‌گفت: نگران مباش. 
بی‌گمان خداوند با ماست. پس خداوند آرامشش را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید 
توان داد و آرمان کافران (شرک) را فروتر قرار داد و آرمان الهی (توحید) است که برتر است و خداوند 
پیروز مند فرزانه است». 

با تأییدات الهی ایشان به سلامتی به یشرب (مدينة منوره) تشریف م یآورند: 

لو من خولکم من غاب مقون و من هل المَدِيَة مردوا عَلّى الفاق لا تلهم تحن 


هم سَنعَذبهم هتين د نم دون ای َذاب ب عظیم) لتر ۱۰ 

«[برخی] از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافق‌اند که بر نفاق خو گرفته‌اند. 
تو آنان را نمی‌شناسی. ما آنان را می‌شناسيم. دوبار آنان را عذاب خواهیم کرد. آنگاه به عذابی بزرگ 
بازگر دانده می‌شوند». 

فل ونوا حجارَة أ و حدیداً€ [ٍنی‌سرایل 0۰ 

«بگو: سنگ يا آهن شوید». 


ت 
ع 


ایشان در آنجا, مسجدی را بنیانگذاری می‌فرمایند: 

( تم فيه بدا له سس غلی ای من اول یوم ای آن نوم فیه فیه رجال مون آن 
هروا وله یج مهن اوه 0۰۸ 

«هرگز در آن مایست, به راستی مسجدی که از روز نخست بر تقوی بنیان نهاده شده است سزاوارتر 
است که در آن بایستی. در آن مردانی هستند که دوست می‌دارند که پاک شوند و خداوند پاک شوندگان 
را دوست می‌دارد». 

ی ee‏ ی و e op‏ 
ز ارا له ا 3 رار اا رات م نفعت الله عَليكم لکشم آغدآء 2 ال بت 
ویم فأبخثم بنغمته إخواناً و کُنشم علی شقا خفرو ی الثار فان کم منها کد لک یبن اه که 
یلته لک د a‏ ۰ 

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمتِ خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 
[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 
بر لب گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 
می‌سازد باشد که راه یابید». 

ی ی 
و و ی ی د لین و و لها امن ولبتهم ن شی خی 
دا نگ مد وم بتکم و بيهم مق و الل با 
تون بَصیر 6 [ننال ۷۲] 


«آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند و آنان که [ایشان 
را] جای دادند و یاری کر دند. اینان کارسازان همدیگرند. و آنان که ایمان آوردند و هجرت نکرده‌اند. شما 
از چیزی از کارسازی آنان برخوردار نیستید. تا آن که هجرت کنند. و اگر از شما در [کار] دین یاری 
خواهند. برشماست که [به آنان] یاری کنید مگر به زیان قومی که بین شما و آنان پیمانی است. و خداوند 
به آنچه می‌کنید. بیناست». 

لد الد منوا و هاجئوا و هدا نی شبیل له الي اوراز تكو اولك شم 
رون الم روز کریم) [ند ۲۲ 

«و آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که [ایشان را] جای دادند و 
یاری کردند. همینان به راستی موّمنند. برای آنان آمرزش و روزی شایسته‌ای خواهد بود». 

در مدینۀ منوره به اضافۀ یهودی‌ها و نصرانی‌ها. گروه منافقین با ایشان مخالفت سختی 
داشتند: 

دیول اون و الَذِينَ فی فوبهم مر غر هتوالکم ديهم و من یو کل على الله فاد الله 
عزیز ر کیم © [انفال ۴۹ 

«آنگاه که منافقان و بیماردلان گفتند: اینان را دینشان فریفته است. و هر کس بر خداوند توکّل کند. به 
راستی خداوند پیر وزمند فرزانه است». 

حدر اتقون أن تنل علیهم سوره رهم بعا فی قلوبهم فل استَهزهوا إن الله مُخرج ما 
تحذرون) [اتربه [nF‏ 

«منافقان از آن بیم دارند که سوره‌ای در [بارة] آنان فرود آورده شود که آنان را به آنچه در دلهایشان 
است خبر دهد. بگو: ریشخند کنید. بی‌گمان خداوند آشکار کنندةٌ چیزی است که [از آن] بیم دارید». 
(و یقن حولم نازاب نون و من َل اي مرا عی الا لا تلهم نحن 
لمهم سَعذبهُم مین دون ۳ عراب عظیم € [لترب ۱۰۱ 

«[برخی] از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند ی از اهل مدینه منافق‌اند که بر نفاق خو گرفته‌اند. 
تو آنان را نمی‌شناسی. ما آنان را می‌شناسیم. دوبار آنان را عذاب خواهیم کرد. آنگاه به عذابی بزرگ 


بازگر دانده می‌شوند». 


یا ای اي الله لطع الکنفرین و الْتفقین له کان علیماً عکیما الاحزاب ١‏ 


«ای پیامبر. از خداوند پروا بدار و از کافران و منافقان اطاعت مکن. که خداوند دانای فر زانه است». 


9 
ke 3 


ليقو لون ین رجغتا کی المَدِيتة یج ار منها ال و لله ارهز لرشوله و للموامنین 
رلک تیه لا یعون [المنافقون ۸] 
«می‌گویند: اگر به مدینه بازگردیم. به یقین گرامی‌ترین فرومایه‌تران را از آن بیرون کنند. حال آن که 
عرّت خا خدا و رسول او و مومنان است. ولی منافقان نمی‌دانند». 
و ول اون و الَذِينَ فى فلوبهم مر ما وعَدتا الله ورس له إلا زور احرب 0۲ 
آنان با همیاری همدیگر با تمام نیرو می‌کوشند تا حق را مغلوب نمایند. مگر به جای اینکه 
مشعل تابناک حق در نتیجة پفکردن‌های‌شان خاموش شود. با پایداری و تابش بیشتر به 
راهش ادامه می دهد و حق‌پرستان. به گونه‌ای یک نیروی منظم. با سر بلندی به پیش می‌روند: 
يدون آن بطنو اور ال بأو دهم سس« 
رل له بای و دین الْحَقٍ لیظهره علی الّین له و و کره اْعشرکون © 

[التوبه ۲-۳۳ ۳] 
«می‌خواهند نور خدا را با سخنان خویش فرو نشانند و خداوند نمی‌پذیرد مگر آن که نورش را کامل کند و 
همه ادیان پیروز گرداند و اگر چه مشرکان ناخوش دارند 9( ». 
و لبون اون من الجرين زا ای ابغُوهم با خسن رَضِی الله هم و 
راع َل أَعَ مج تطری اا هدر خلرین فيا بدا لاک لوا العظیم) نرب ۱۰۰ 


«و پیشروان نخستین از ا و انصار و کسانی که به نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خداوند از آنان 


خشنود شد و [آنان نیز] از او خشنود شدند. و برایشان باغهایی که فرو دست آن جویباران روان است 
آماده ساخت که در آنجا همیشه جاودانه‌اند. این کامیابی بزرگ است». 

موزل اللت و الز, بن مه یه على ار حماه تیم راهم رک دیش ن قَضلاً 
ن اله وضو نیا فی وجرجهم ِن أ الشجود یک ملهمفی ایا هُ و مهم فی 
اونجیل كرذع خر رح شطع یره فاستفلظ قا وی على شوقه یب الرَرَاع لیفیظ بهم کنر 


ِ 
3 


وَعَد ال این ءامَنوا و عبرا ال لخت مهم تفر جر عظیتا) ري ۲٩‏ 

«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را بر ورد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

یریدون ليئو انور ال بارهم و الله مدنو ره و لو کره الکفزون ج هو ال سل وله 
دی و دین الْحَقٍ لْطهر؛ علی الّین که و و کره المشرکون )6 الصف ۹ 
«می‌خواهند با سخنان خود نور خدا را فرو نشانند و خداوند کامل کنندۀ نور خود است و هر چند کافران 
تاخوش ندارند (رم) اوست کسی که رسولش را با هدایت و دین ی فرستاد تا آن را بر همة ادیان چیره 
گرداند. و هر چند مشرکان ناخوش دارند لح ». 

در مکه مسلمائان بسیار پریشان و ناتوان بودند و در محاصرة دشمنان قرار داشتند. اما پس از 
هجرت به مدینۀ منوره» خداوند با تأییدات و نصرت خویش به آنان قدرت و تمکین عطا 
فرموده و آنان را نیرومند و شادمان گردانید: 

لو ادکُرا اسم قلیل مُستضعُون فی الأرْض تَحَافُون آن کم لاس فتاواکم ریک 
بتطره و رَرَقَكُم مایت لک کون [ننال ۳۰ 

«و یاد کنید هنگامی که اندک [و] در زمین مستضعف بودید. می‌ترسیدید که مردم شما را آواره کنند. 
آنگاه خداوند به شما جای داد و به نصرت خویش به شما توان داد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی 


بخشید باشد که شما سیاسگزاری کنید». 


غزوات و جنگهای آن حضرت 


ایشان در غزوه‌های بسیاری شرکت ورزیدند که از آن جمله است: غزوة بدر: 
و قد تصر کم الله یرو ثم فاقوا الله لک تَشکوون؟ [ آل عمران ۱۲۳ 
«و بی‌گمان خداوند در [نبرد] بدر در حالی که ناتوان بودید. پاریتان داد. پس از خدا پروا بدارید باشد که 
سپاس گویید». 
و ند تایه ال ين اما اكوا عة اله علیکم جآءنكم وق رشلا عَیهم ریا 
و نودام تووها و کان ال با تفعلون َصِيراً () إذ جايكم من فوقکم و من آسفل منکم و إذ 
رَاغت اضر و بت لوب الْحَناجر و نون باللّه افونا () هتالک الى ال مومنون و 
ژزلواز لزالاً تیدا () و لا ول اون لین فی فلوبهم مر ما وعَدنا الله و وله 
لا رورا( و لذ قالت طة مه تغل رب مقام لک از چفو و تن رین لین 
يقو لو ن إن بيو تتا عَورَة و ما هی بعَورة ان بُریدون | فراراً () و لو دخلت عنهم 2 من آفطارها ثم 
سلوا نة لها و ما لبو ا بها ال بسیرا 2 د دارا ری رن زر 
NEE‏ ثل لن تفن رز ناموت اش د إن ا 
قلیلاً )َل من ذا ای یَفصمکم و ناهن ایک شوم أراة, یش 
من دون له وی د لا َصيرأر یل له تین زو این برخویهم له و 
شون الاس تیار 1 شحَة کم قاذا جاه الحَوف ریتهم نون [لیکت 5 ۳ 
کی یی عليه ین العزت ق دعب الخوف سگم بلستة حدا و شه على ار آولتیک 
رم وا تاخبط ال خیم و گاعلی لمیر( سبو ناراب یدموا و زن یأت 
لآخزاب ودرا لو من فى غاب بل رن یک و و کانوافیکم ما قستلوا لا 
یلا أذ نت نی زمر ال أو خمه کان اوا ال رال م لاخر و ذکر الله 
A Pee ASAE‏ 
e‏ لا( امین جال صدفوا ما دعقم من 


ور و 


قضّی نحبه و منهم م من ینتظر و ما یلوا تبییلا © یی ال الصَندقین بصدقهم و یرب 


ام وه ان شاء او رت علیهم ِن له كان ریم( و رد له لین وا بعَيْظهم لم 
نالوا خَيْراً تیال این ال ركان الله تقو یر( ) 


]٩-۲۵ [الاحزاب‎ 


«ای موّمنان. نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. هنگامی که لشکرهایی به سوی شما آمدند. که بر آنان 


توفانی و لشکرهایی - که آنها را ندید - فرستادیم. و خداوند به آنچه می‌کنید. بیناست لت چون از 
فرازتان و از فرودتان بر شما تاختند و چون دیدگان خیره ماندند و دلها به حنجره‌ها رسیدند و گمانهای 
[گونه گون] به خداوند می‌بردید ل آنجا بود که مومنان آزموده شدند و به سختی تکان خوردند و 
چون منافقان و بیماردلان می‌گفتند: خداوند و رسولش جز از روی فریب به ما وعده نداده‌اند 

چون گروهی از آنان گفتند: ای اهل مدینه, جای ماندن ندارید. پس بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر 
اجازة [ماندن] می‌طلبند. می‌گویند: خانه‌هایمان بی‌حفاظ است. حال آن که آنها پی‌حفاظ نیستند. جز قصد 
گریختن ندارند (۳) و اگر از اطراف آن [خانه‌هایشان لشکریان کفار] بر سر آنان در آورده شوند. سپس 
[از آنان] فتنة [ار تداد] طلب کنند. به یقین آن را انجام می‌دادند و در آن مگر اندکی درنگ نمی‌کردند 
و به راستی که پیش از این با خداوند پیمان بسته بودند که پشت نکنند. و پیمان خداوند بازخواست 
داردارج) بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن بگریزید. گریختن به شما سود نبخشد. و آنگاه جز اندکی بهره‌مند 
نمی‌شوید () بگو: چه کسی است که شما را از [داثرة تصرف] خداوند. اگر دربارة شما سختی بخواهد یا 


دربارةٌ شما رحمتی بخواهد. نگاه دارد؟ و برای خود در برابر خداوند دوست و یاریگری نیابند (۷) 
راستی خداوند بازدارندگانتان را می‌شناسد و آنیز] آنان را که به برادرانشان گفتند: به سوی ما آیید. و جز 
اندکی به کارزار نمی آیند (ع) در حالی که بر شما بخل می‌ورزند. پس چون [در میان] آید. آنان رابینی 
که به تو می‌نگرند. در حالی که چشمهایشان مانند کسی می‌گردد که از [سختی] مرگ بیهوشش کرده 
باشند. پس چون ترس از میان برود. بخل‌ورزان بر مال با زبانهای تیز و بر شما زبان‌درازی کنند. اینانند 
که ایمان نیاورده‌اند و خداوند اعمالشان را تباه می‌گرداند. و این [کار] بر خداوند آسان است (*) [دربارة] 
لشکرهای [کافران] می‌پندارند که نرفته‌اند و اگر [آن] لشکرها بیایند. آرزو کنند؛ ای کاش آنان در میان 
شما باشند جز اندکی پیکار نکنند (.ج) به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قيامت را 


مید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست )٩(‏ و چون موّمنان 


لشکرهای [کافران] را دیدند. گفتند: این است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند. و خداوند و 
رسولش راست گفتند. و در حق آنان جز ایمان و تسلیم نیفزود () از موّمنان کسانی هستند که آنچه را 
که با خداوند بر آن پیمان بسته بودند. تحقّق بخشیدند. و کسی از آنان هست که قرارش را به انجام 
رسانده است و از آنان کسی هست که چشم به راه است و به هیچ وجه تبدیلی [در پیمان خود] 
نیاورده‌اند() تا خداوند راستگویان را به [پاس] راستی‌شان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب 
کند یا از آنان درگذرد. بی‌گمان خداوند آمرزندة مهربان است (ع) و خداوند کافران را در اوج خشم و 
غضبشان بازگرداند که هیچ کامی نیافتند. و خداوند [از سوی] مومنان [در کار جنگ] کفایت کرد. و خداوند 


پیروزمند است (©) ». 

بیعت‌الرضوان (صلح حدیبیه): 

لذ رَضی الله عن امین لذیبایفونک تخت الشجَرة فعلم ما فى فلوبهم فّلَ السکينة 
لیم و بهم قح قریبا (لنم ۸ 

«به راستی خداوند از مومنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت می‌کردند خشنود شد. و معلوم داشت که 
در دلهایشان چیست. در نتیجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحی نزدیک را به آنان پاداش داد». 

فتح مکه: د ا لک رای یل اله لله ميث الشواو الأزض لا شوى منك 
ن لق ِن قبل نع و 2 َل ولتک اعظم ترجه من این وا من بغ و فتلوای کلا وشد 
الله لْحْشتی و الله با تون بیس (لحدید ۱۰ 

«و شمار | چه شده است که در راه خدا انفاق نمی‌کنید. حال آن که میراث آسمانها و زمین از آن خداست. 
کسانی که از شما که پیش از فتح [مکه] انفاق کردند و [با کافران] جنگیدند [با انفاق کنندگان و جهادگران 
پس از فتح] یکسان نیستند. آنان در منزلت از کسانی که پس از [فتح] انفاق کردند و [با کافران] جنگیدند. 
بزرگترند و خداوند به هر یک [از آنان سرانجام] نیک را وعده داده است. و خداوند از آنچه می‌کنید باخبر 
است». 

(ذا جاء تَر الله و اَن مر ۱] 


«چون نصرتِ الهی و فتح فرا رسد». 


و غزوة حنین 
em‏ 
علض بعارخبث ثم وليم شذبرین © م رل الله سکیتته على زسوله و علّی امین 


۶ ی رو 


وال ترقا ذب ین را یه رن رب ای 
الک علی من یَشاء و الله فور رجيم (6 ) [الربه ۲۵-۱۷ 
«بی‌گمان خداوند شما را در میدانهای بسیاری پیروز گردانده است و [نیز در] جنگ حنین, آنگاه که شمار 
بسیارتان شما را به شگفت آورد. پس آن [شمار بسیار] چیزی را از شما دفع نکرد. و زمین با [تمامی] 
فراخی‌اش بر شما تنگ شد. آنگاه پشت کنان روی برتافتید (۶:) آنگاه خداوند آرامش خویش را بر 
رسولش و بر موّمنان نازل کرد و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمی‌دیدید. و کافران را به عذاب [و رنج] 


افکند. و این کیفر کافران است ) 1 آنگاه پس از این خداوند از هر کس که بخواهد. در می‌گذرد و خداوند 
آمرزندة مهریان است 5 


همسران و فر زندان پیامبر 


ایشان جندین همسر داشتند: 
الب ون بالْژمنین من هم و و جه مهم ولوا الأَزحام بَفضَهُم الى بض فى 
کتلب الله من امین الم جرین إل أن لوا ان ج آویانکم مفتوفاگان لک فى الکتلب 


مشطوراً€ [الاحزاب ۳ 

«پیامبر به [تصرف رد کارهای] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هستند. و 
خویشاوندان در کتاب خداوند. برخی از آنان به برخی [دیگر] از سایر مؤمنان و مهاجران سراوارترند. مگر 
آن که [در حیات خویش] در حق دوستانتان نیکی‌ای بکنید. این [حکم] در کتاب (لوح محفوظ) نوشته 


۶ 
۶ 


و جک ان کنشنٌ تردن الیو الا د زیتتها فتعلین فک و اسَرخکن 


2 
2 َه 


مصاحبه با قر آن ۹ ۳ 


سَرَاحا میا [الاحزاب ۸[ 

«ای پیامبر به زنانت بگو: اگر زندگانی دنیا و تجمل آن را خواسته باشید. پس بیایید تا شما را بهره‌مند کنم 
و به رها کردنی نیک رهاتان سازم». 

تایه این الوا یرت ال إا أن رذن کم تن طعام یر تدظرین لاه وکنکن 


1 


5 


یز فا قرط نیزا و رین بخریب لک کان موی این 
يتخي منکم و ال ا یَستخی من احق و اون معا ون من ورام ججاب لک 
هه تویکم وف یهن و ماکان کم آن ور ازشول ال تک هه هر ان 
دكم كان عند الله عظیما [لاحرب ۵۳] 

«ای مومنان, وارد خانه‌های پیامبر نشوید مگر آن که برای [صرف] خوراکی به شما اجازه داده شود. 
بی آنکه چشم به راه آماده شدنش باشید. ولی چون دعوت شوید. در آیید و چون غذا خوردید. پراکنده 
شوید. و نه این که برای شنیدن سخنی سرگرم شوید. به راستی که این [ کار] پیامبر را می‌رنجاند و [او] از 
شما شرم می‌کند و خداوند [از سخن] حق شرم نمی‌دارد. و چون از زنان پیامبر متاعی خواهید. آن را از 
آن سوی پرده بطلبید. این برای دلهایتان و دلهای آنان پاکیزه‌تر است. و شما را نسزد که رسول خدا را 
برنجانید و نه آن که زبانش را ر پس از او - هرگز - نه به زنی گیرید که این [ کار] نزد خداوند [گناهی] بزرگ 
است». 

اھا لیف لازو جک وبتانک و ِسَاءِ امین بين هن من جلنبیبهن د لاک دي 
آن يعرف فلا ي ودين و کان الله eT‏ ۵۹[ 

«ای پیامبر. به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسریهایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر 
است به آن که شناخته شوند. و آزار نبینند. و خداوند آمرزندهٌ مهربان است». 

اھا ایب نحل اله لک تتییمرضات ازو چک و العفو ریم( قوش 
الل تکم تَحلَة آیمنکم و الله مولاكم و مایم الحکیم زر ول سر الب إلى عض آژونجه 
خریتا لا با به و هر اله عليه عرف فة و عرض عن بغضٍ فلا لأا بو قالت ن 
آنباک هدا قال تا ی العلیم لیر )إن وبا إلى الله قق صَعَّت فلویکعا وان ترا علیه فان 
ال واه چنریل د صنلع امین و الب لک طهیر ج عسی ره إن کهآ 


نله ژر جا ترا منکن مشیعت مومت قبعت تتیبت عبدات حت تیلب و ارآ ) 
[لتحریم ۱-۵] 
ای رها خی را که دا ویو پیت ول کو اس در دس ]ورد شوگ رانک 
حرام می‌داری؟ و خداوند آمرزگار مهربان است ل() به راستی خداوند گشودن سوگندهایتان را برای شما 
مشروع ساخته است و خداوند کارساز شما است. و اوست دانای فرزانه () و چنین بود که پیامبر به کسی 
از همسرانش سخنانی را به راز گفت. آنگاه چون [همسرش] به آن [راز] خبر داد. و خداوند او (پیامبر) را 
بر آن آگاه گرداند. بخشی از آن را معلوم داشت. و از بخشی [دیگر] اعراض کرد. پس چون آن [همسر] را 
به آن [راز] خبر داد. گفت: چه کسی این را به تو خبر داده است؟ [پیامبر] فرمود: [خداوند] دانای آگاه 
باخبرم کرد () [شما ای دو همسر پیامبر] اگر به درگاه خداوند توبه کنید. بی‌گمان دلهایتان به حقّ گرایش 
یافته است. و اگر به زبان او همپشت شوید [بدانید] که خداوند کارساز اوست. و [نیز] جبریل و دستکارران 
مؤمن [کارسازان او یند] و [ئیز] فرشتگان پس از این پشتیبانند لری) اگر شما را طلاق دهد. چه بسا 
پروردگارش همسرانی بهتر از شما برايش جایگزین کند. [زنانی که] مسلمان. موّمن, فر مانبر دار توبه کار 
پرستشگر [خداوند] , روزه‌دار, اعم از بیوه و دوشیزه باشند () ». 
و فرزندان نیز »که در میانشان پسران نیز وجود داشتند: 
را الا بل و جعلنا لهم ار جارد 
له ِكل أَجَل كاب 6 [لرعد ٣۸‏ 
«و به راستی پیش از تو رسولانی فرستادیم و برای آنان همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی را 
نرسد که جز به اراده [و اجازة] خداوند معجزه‌ای در میان آورد. هر اجلی [سرآمدی] معیّن دارد». 
(یتأیها ال فل زر جک و بتانک و نشا الغامنین بدن عله من جلبیبهنٌ د لاک دن 
أن یرفن فلا يوين و كَانَ الله عورا ر حيماً€ [لاحرب ]۵٩‏ 
«ای پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسریهایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر 
است به آن که شناخته شوند. و آزار نبینند. و خداوند آمرزندۀ مهربان است». 


مگر هیچ یک از پسران‌شان» به بزرسگالی نرسیدند: 


ص 


(مَاکان مُحََد أا 
عليماً) [الاحزاب ۴۰] 


0 


خد من رَجَالكُم وککن سول الله و خانم این و كان الله کل شىء 


«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 


چیز داناست». 
وفات 


در فرجام, ايشان حج نمودند و خطبهة حج را نیز ارشاد فرمودند: 


و دنم الله شوه ی الَا یماج ترآ ان الششرکین و و لقن 
م هو یر کم و ان تولیشم قاغلفرا نکم یه یر مد مُفجزی الله و بر لین کروا یقاب پ لیم 


2 


[التوبه ۳] 
«و اعلامی است از [سوی] خداوند و رسول او به مردمان در روز حجٌ اکبر که خداوند و رسول او از 
مشرکان بیزارند پس اگر توبه کنید آن برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید. بدانید که از خداوند گریز 
و گریزی ندارید. و کافران را به عذابی دردناک خبر ده». 
امه نی پسن از آن اسان وفات ی 
۱ مول قذ لت من قبله رل ین مات أو یل شم علن تام و من 

لب على عقبیه فلن يض الله ینار 1 سیجُزی الله الشنکرین) [آل عمران ۱۴۴] 

«و محقد جز رسول [خدا] نیست [که] به راستی پیش از او رسولانی بوده‌اند. آیا اگر بمیرد یاکشته شود. از 
آیین خود برمی‌گردید؟ و هر کس از آیین خود برگردد. [در حقیقت] هیچ زیانی به خداوند نمی‌رساند و 
خداوند به شکر گزاران پاداش خواهد داد». 
(واغیه د زک نوم خی یتیک الیقین) [الحجر 4[ 
«و پروردگارت را تا هنگامی که مرگ به تو رسد. پرستش کن». 
نک میت و هم شون [لزس ۳۰] 


«[ای پیامبر] بی‌گمان تو خواهی مرد و به یقین آنان نیز خواهند مُرد». 


جایگاه وا لا و شخصیت مبارک‌شان 


ایشان بشر (آدمی) بودند: 
ق جاه کم رس ول من آنشیکم عزی عله ما عم خریض علَیکُمبالشاینین روف رجي 
[التوبه ۱۲۸] 

«بی‌گمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد. رنجتان بر او دشوار, بر شما حریص [و] به موّمنان رئوف 
و الَذِينَ لا یرون بالأَخرَة آغتدنا هم عذاباآلیما 6 إبىاسرايل ۱۰] 
«و [نیز می‌دهد] کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند. برایشان عذابی دردناک فراهم دیده‌ایم». 
زر لک بیش من زح رت از وی فی الشعاء و ن نومن لاقیک حلی رل عَلیّا کتبا 
ره قل بان ری هل کُنث الا بشر رس ولا 6 [نی‌سرایل ]٩۳‏ 
«یا خانه‌ای از رر و زیور داشته باشی یا در آسمان بر ما فرود آری که آن را بخوانيم. بگو: پروردگارم پاک 
است. آیا چیزی فراتر از بشری پیام آورم؟». 

ما ا شر فلکم يوڪ َي انما لک اه و حد من کان یرجوا لاء رَه لیفمل عَمَلاً 
ملحاو 1 بُشرک بعبَادة ره دا انکیت 0۱۰ 
«بگو: من فقط بشری مانند شما هستم که به من وحی می‌شود که معبودتان. معبودی یکتاست. پس کسی 
که به لقای پروردگارش امیداور است بايد که کار پسندیده‌ای انجام دهد و در پرستش پروردگارش کسی 
را شریک نیاورد». 
رما آزسلتا قبلک ال رجالا لوحی البهم شترا هلال رن کشم لا تفلون )و ما جعلتهم 
جَسدا ل 3یا کلون الطعَام و حلدین () € لای. ۳-۸ 
«و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می‌کرديم. نفرستادیم. پس اگر شما نمی‌دانید از اهل کتاب 
بپرسید () و آنان را پیکری که خوراک نخورند. نگردانیدیم و جاودانه نبودند Go)‏ 
لو الوا مال نذا لول کل لام و نشی فی النوای لول یه ملک فیکُون مَعَه 


مصاحبه با قرآن r‏ 


تذیراً) [الفرقان ۷] 
«و گفتند: این پیامبر را چه شده است که خوراک می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا بر او فرشته‌ای 
فرستاده نشده است تا با او هشدار دهنده باشد؟». 
فرشته نبودند: (ثل 9 ول کم جنٍی نله زغم ایب و 9 ول کم ای مک ان 
نع ما وی ی قل هل یشتوی الگغتی و البصیر اقلا کون [لاسام ٠٠‏ 
«بگو: نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است و [نمی‌گویم] که غیب می‌دانم و به شما نمی‌گويم که من 
فرشته‌ام. جز از آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم. و بگو: آیا نابینا و بینا یکسان می‌شود؟ آیا 
انديشه نمی‌کنید ؟». 
بنده خدا بودند: 

ق بعبده یلا من الْمَنجد الْحرام کی الشجد افص الذی بر کُتا وله 
نريه من یتنا هو السَمِيعٌ الَْصی) [بىاسرايل ۱] 
«پاک [و منزه] است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی‌ای که در پیرامونش برکت 
نهاده‌ايم. بُرد تا از نشانه‌های خود به او بنمايانيم. اوست که شنوای بیناست». 
«الحَند للّه اذل على عبده الب و لم يَجعَل له عرجا؟ إلكهف ٠١‏ 
«ستایش خداوندی راست که بر بنده‌اش کتاب [آسمانی] فرو فرستاد و در آن کجی ننهاد». 
فرح ای عَبیو ما آزخی) انبم ۸۰ 
«سپس به بندة او (خدا) آنچه را که باید می‌رساند. رساند». 
هو ی يرل علی عبد ینت نیت لیضرجکم من لت ای اور و الک روت 
ژحیم) الحدید ]٩‏ 
«اوست کسی که بر بنده‌اش آیه‌های روشن نازل می‌کند تا شما را از تاریکیها به نور باز برد. و به بقین 
خداوند درق شما بخشنده [و] مهربان است». 
و ما ام عَبْد له دوه کادوا کون عله لد الجن ٠٠١‏ 
«و آن که چون بندهٌ خداوند باز ایستاد تا او را به [نیایش] بخواند. نزدیک بود که [جتّیان] ُر ازدجام بر او 


هجوم آورند». 


رال دا ود و 2 الله على امین اذ بت فا زشولا من اف E‏ 
لته ویر کیهم و یمهم الب و الْحكُمَة وَإٍن انوا ین قبل َفی ضلنل مُبین [آلعمران ۱۳ 
«به راستی که خداوند بر مومنان متت نهاد, آنگاه که در ميان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 

تا سول بل ما درل الیک من ریک و إن ل تفعل عبت رساتة و الله تشک من 
لاس و الله لا یهُیی ارم الکفرین؟ (الاند. ۷] 

«ای رسول, برسان آنچه را که از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است و اگر [اين کار 


را] نکنی» رسالتش را نرسانده‌آی. و خداوند تو را از [شر] مردم حفظ می‌کند. خداوند گروه کافران را 


هدایت نمی‌کند». 
ان کم فی سول الله شوه حَسته من کان جوا له اليو خر و کر الل کیره 


[الاحزاب ۲۱] 
وی رای بای شم برافتکسی که[ تاداس وتف و روز قامت رامیت می درد وخذایند زاسیاز اد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
ماکان خد اعد من رال ركن ر فول الّه و كات لسن وان ال کل شیء 
علا [الاحزاب ۴۰] 


«محمد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 


چیز داناست». 
دول ال لین رد فد سس << و 


ا ی 
وَعَد الله الذین امش از عَملُوا کرحت ینیم تففرژر را E‏ 
«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر ودر ميان خود مهربانند. آنان را 


در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 


سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 

هستند که جوانه‌اش را برآورد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 

کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 

ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

ی ی ی ی 

ان اليل کی لا یکون دولة بَيْنَ الأغنیاء منک ما ءاتاکه سول فَحْذوه و ما تهاکه عله 

فانتهوا ر افوا الله إن الله دید E‏ ۳ 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 

[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 

[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد, باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 

بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

آخرین پیامبر بودند: 

تیا ای دبک الله د من اک ین انين © یبا ال خرٍض تین عَلّى 

اقتال إن يکن نکم عشرون صبوون یَْلبُوا مائتین و آن يکن نکم ماه َو فان من الَذِينَ 

کرابم قوم یفقهون 3 ) [انفال 1۴-1۵ 

«ای پیامبر, خداوند تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پیروی کرده‌اند کافی است لب ای پيامبر, مؤمنان 

را به جهاد برانگیز. اگر بیست نفر بردبار از شما باشند بر دویست نفر چیره گردند و اگر صد نفر از شما 

[بردبار] باشند بر هزار نفر از کافران - از آن روی که آنان گروهی هستند که در نمی‌یابند - چیره 

گردند) «. 

تاھ ئی فل لکن فن یگ لول لیر ا 
نکم و يعفر كم و لور رجيم ناد ۷۰ 

«ای پیامبر. به اسیرانی که در دست شما هستند. بگو: اگر خداوند خیری در دلهای شما معلوم بدارد بهتر 

از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد. و شما را خواهد آمرزید و خداوند آمرزند مهربان است». 


تأیه ال جهد انار و الْتفقینَ و اغلظ علیهم و حارَاهُم جَ بش الْمَصِير) [اتبه ۳ 


«ای پیامبر, با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر و جایگا Ss‏ 
(بتأنها اش ثل لرنجکت ان کش تردن الْحَیلوة الاوز ينها قاين فک و سر خکم 
سراحا جَمیلاً © لا حزاب ۲۸] 

«ای پیامبر. به زنانت بگو: اگر زندگانی دنیا و تجمّل آن را خواسته باشید, پس بیایید تا شما را بهره‌مند کنم 
و به رها کردنی نیک رهاتان سازم». 

تايها ای لا 
«ای پیامبر. ما تور اون هر دی دهنده فرستادیم» 

تایا ای نا احلا لک زج جک ال ءایت ورد فا علکت ینک ما ااال 
علیک و بات عَمکت وتات میک و بات خالک و بتاب تک انی ھا و معک رادا 
مومت إن وهبث تفسها یی ن را ال آن بشتنکخها خالصه لصَه لک من دون الْموامنین قذ عَلفتا 
ار اعا فی ر جهم و ما مک ا لکیلا یکون علیک خرج و ان له غفورا 
رحیما؟ [الاحزاب ۵۰] 
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آزسلتک شهداو ه مب شرا و نیرا لاحاب ۴۵ 


oi 


«ای پیامبر. ما [آن] همسرانت را که مهرشان را داد‌ای برایت حلال کرده‌ايم و [نیز] ملک یمینت از آنچه 
خداوند به تو بازگردانده است و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی‌ات و دختران 
خاله‌هایت را که با تو هجرت کرده‌اند و زنی مؤمن را که اگر خود را برای پیامبر ببشخد [و] اگر پیامبر 
بخواهد که او را به زنی گیرد. به طور ویژه برای تو نه [دیگر] مؤمنان است. به راستی دانسته‌ایم آنچه را که 
بر آنان در [بارة) زنانشان و ملک یمینهایشان واجب کرده‌ايم تا بر تو هیچ حَرَّجی نباشد. و خداوند 
آمرزنده مهربان است». 

تابا لیا جاعک غیت ی یبیقنک على آن 5 یش رک له تا لا بشرفن و لا زي 
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ع 


و لا يقلن دمن و ل بانین بنفتن بفترینهبین رین و جهن و لا یغصینک فی مغرو 
این و استف لح الله إن اله غر ژجیم) الست ٠١‏ 

«ای پیامبر. چون زنان مؤمن به نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر آن که چیزی را با خداوند شریک 
نیاورند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانی را که با آن [از روی دروغ] 


فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند. در میان نیاورند و در کارهای نیک [از فرمان] تو سرپیچی نکنند. 


با آنان بیعت کن و از خداوند برای آنان آمرزش بخواه. بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است». 

تأیه یمتح ما لاله لک تبتغى مَزضات و جك و له غود حیم انحریم 0 

«ای بپامبر. چرا چیزی را که خداوند برایت حلال کرده است. در به دست آوردن خشنودی همسرانت, 

حرام می‌داری؟ و خداوند آمرزگار مهربان است». 

معصوم (پاک ا زگناه) بودند: 

فر تک الل مادم من ذنبک و ما َرَو تم نفمته علیک و بهریک صر طا نیما 

الفتح ۲] 

«تا سرانجام خداوند [همة] گناهان گذشته و آینده‌ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه 

راست رهنمون شود». 

نمونهة کامل بشریت بودند: 

لَقَذكَانَ لک فی سول الله ۾ رة حسنه نمی كا ن جوا الله وَ الوم خر و ذکر الله كثيرا) 
[الاحزاب ۲۱] 

«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت را امید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 

می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 

3و نک لعلی حلي عَظيم) اد 

«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 

در ایشان شائبة الوهیت وجود نداشت: 

۳ إن نسنک لبط کیت لإ و وا ششک بعر قر عن کل شی, دی 
[الانعام ۱۷] 

«اگر خداوند [بخواهد] گزندی به تو رساند. بازدارنده‌ای برای آن جز خود او نیست و اگر به تو خیری 

رساند. [بدان که] او بر هر کاری تواناست». 

(فل لا آفول کم عندی را لو ألم الب و 1 ول کم إّى ملک انبم ما یوحن 

ی قل هل یَستّوی الأعمَى و الْبّصِير ألا تک ون6 الا .0 


«بگو: نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است و [نمی‌گویم) که غیت می‌دانم و به شما نمی‌گویم که من 


فرشته‌ام. جز از آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم. و بگو: آیا نابینا و بینا یکسان می‌شود؟ آیا 
اندیشه نمی‌کنید ؟». 

فل ای علی بين من رَبّی و کبشم به ما عنٍی ما تَستَفجلون به ان الحکم إل لله ص لح و 
هو حير لین © فل لآ عندی ما تستفجلون به لضی المه بى و بیتکم و الله غلم 
بالظلمین { [الاتعام ۵۷-۵۸] 

«بگو: من از جانب پروردگارم حجّتی آشکار دارم و شما آن را دروغ انگاشتید. آنچه آن را به شتاب 
می‌طلبید. در نزد من نیست. حکم جز به دست خداوند نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران 
ست (2#) بگو: اگر آنچه که آن را به شتاب می‌طلبید در نزد من بود کار میان من و شما یکسره مي‌شد و 
خداوند به ستمکاران داناتر است () ». 

فل ل ملک لتفسی فعاو لا ضرأ ما شاء له و لو کنث آغلم اليب لاتوت من لیر و 
قا یی السشُوء ان نا ال تذیز و بشید وم بامون4 الاعرات ۱۸۸ 

«بگو: اختیار سود و زیانی برای خود ندارم. مگر آنچه را خدا بخواهد. و اگر غیب می‌دانستم. خير بسیار 
[برای خود] فراهم می آوردم و هیچ ناخوشی‌ای به من نمی‌رسید. من [کسی]نیستم جز بیم دهنده و مژده 


آوری برای گروهی که ایمان دارند». 


م2 ا rfl o o7‏ ا ا AIT 7 i sS‏ 2 4 وا 1 
(و إا تل علیهم ءایانتا ینت قال لین لا یرون لقاءتا ات بان غیر نذا بو قل ما 
ور ۳ 2 ت 
رس و اوا Tu‏ ه 2 ورگ رره عم رگم لاه و ارو لاه رام 
یکون لی | أبدّله من تلقای نفسی إن آتبع إلا ما یوخی إلى انی آخاف ان عَصَيْت ربی عذاب یوم 


«و چون آیات ما که روشن [و شیوا] هستند بر آنان خوانده شود کسانی که به لقای ما اميد ندارند. گویند: 
قرآنی جز این در میان آر یا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد که از پیش خود آن را تغییر دهم. جز از 
آنچه به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ 
می‌تر سم». 

قل ل آنلک لتشسی ضرا و لا تفع ما شاء الک مد حل اذا جاء جَلْم فلا یستنخوون 


«بگو: من اختیار زیان و سودی برای خود ندارم مگر آنچه را که خداوند بخواهد. هر امّتی اجلی دارد. 


مصاحبه با قر آن ۳۳۹ 


چون اجلشان فرا رسد. نه لحظه‌ای از آن پس افتند و نه پیش افتند». 

و ان یکت بفض ای دهم و نینک اما علیک المع و غلینا السات ) [لرعد ۰ 
«و اگر برخی از آنچه را که به آنان وعده می‌دهیم به تو بنمايانیم یا جانت را بگیریم. در هر حال بر [عهدة] 
تو تنها رساندن [پیام الهی] است و حساب بر [عهدة] ماست». 

رلا علیک الکتدب باس بالْخن تن افتدی قلتفیه و من ضل انا بَضل علیها و مات 
هم و کیل4 [لزسر ۴۱] 

«بی‌گمان ما بر تو کتاب [آسمانی] را برای مردم به حقّ فرستادیم. پس هر کس که هدایت یابد به سود 
خود آوست و هر کس که گمراه شود. تنها به زیان خود گمراه می‌شود. و تو بر آنان نگهبان نیستی». 
ایشان برای دعوت به خویش تشریف نیاورده بودند: 

ماکان یش آن رتیه الله الکتلب و الکو و الان شرل لاس ونوا عباداً ی من ون 
اکن کُُوا رین با شم عون الکتدب و بعا شم ُنزشون) [ادعن ۸0 

«هیچ بشری را [روا] نیست که خداوند به او کتاب و دانش و پیامبری بدهد آنگاه به مردم بگوید که به 
جای خدا بندگان من باشید. بلکه [پیامبر می‌گوید:] با آموزش کتاب و با خواندن [آن عالمان] رتانی 
باشید». 

بلکه ایشان. مردم را به این فرا می‌خواندند که خدای یکتای یگانه را عبادت نمایند: 

و عدوا الله و لا ُشرکوا به شیتا و لین اخشنا و بذٍى یی و لیتلمی و کین و 
الجار ذی الیو اجار الب و الصَاجب بالجنب و ان لسبیل و ما مک کم ان الله 
يحب مَن کان مُختَالا فخورا6 [الاء ۳۹ 

«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 
و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همسایة بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [تیکی 
کنید] خداوند کسی را که متکیّر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

د لکم الله ره که ار هو خنلق کل د شىء ادوه و هو على کل شیم و کیل6 [لاسم ۱۰۲) 
«اين است خداوند که. پر ور دگار شماست. معبود [راستینی] جز او نیست. آفرینندة همه چیز است. پس او 


رابندگی کنید و او بر همه چیز نگهبان است». 


ریک له ای خن السَموت و الأزض فى سنّة یا نم اشتوی على العش در الما 
ین شفیع إل من یذ کم له کم عيذ عدو لا ند کون [برنس ٣‏ 

«پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. [أو] 
کار [هستی] را تدبیر می‌کند. هیچ شفاعت کننده‌ای مگر پس از اجازة او نیست. این است خداوند. 
پروردگار تان. او را بندگی کنید. آیا پند نمی‌پذیرید؟». 


۳ 
۳1 


انا فاعید دون [الانبیاء ۲۵] 


ور سے 2 


و ما زَا من بلک من رسو ل إل وجى له اه 5 له إلا 
«و هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آن که به او وحی می‌کردیم که معبود [راستینی] جز من 
نیست. پس مرا بپرستید». 

(ت تن ایو سم 

«آیا شما در آنچه می‌بیند با او جدال می‌کنید ؟». 

ایشان. مانند پیامبران دیگر مأمور بودند و در روز رستاخیز از اعمال خویش پاسخگو 

ا 

لو لین یت یت لین وا الکتدب کل ءاي ما توا لک و مانت بتابع تم و ما بغْضَهُم ا 

بكايع قله بغضٍ و لي بغت عم ن بقع جات من الم نک ادن یی 
[البقره ۱۴۵] 

«و اگر برای اهل کتاب هر دلیلی بیاوری, هرگز از قبله‌ات پیروی نکنند و تو [نیز] پیروی کنندۀ قبلۀ آنان 

نیستی. آنان [نیز] پیرو قبلۀ همدیگر نیستند. و اگر پس از دانشی که به تو رسیده است از خواهشهای 

[تفسانی] آنان پیروی کنی. آنگاه از ستمکاران خواهی بود». 

یل فی عییل الله كلف إل فشک و حوض الومنین عتی ال آن یت باس این 

کار ال هد اسا و امد نکیل6 ن. ۴ 

«پس در راه خدا کارزار کن و جز از [مسئولیت] خودت بازخواست نمی‌شوی و مومنان را [به جهاد] 


ترغیب کن. نزدیک است که خداوند بلای کافران را [از شما] باز دارد و توان خداوند بیشتر و کیفرش 


زل ایک م من ریک و ان لم قعل ما بل بلقت رسالتَه و ال یمک من 


لاس ان ال ل یی الْمرم الکفرین) [انده «] 
«ای رسول, برسان آنچه را که از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است و اگر [اين کار 
را] نکنی, رسالتش را نرسانده‌آی. و خداوند تو را از [شرّ] مردم حفظ می‌کند. خداوند گروه کافران را 
هدایت نمی‌کند». 
اد ال o‏ بت فلت لانن اخدونی و اس إلَنهين من ون الله قال 
شبخنتک ما کون نآ ول ما یش ی بحق إن كنت فة تنعل تلم ما فی تلیی و 
عم ای تیک الک نت عم ارب( تا نت هم زی به آن ابو ال رید 
رکم و کُنت غلیهم شهیدا ما دمت فیهم فلا توقیتبی كنت نت التقیب هم و نت علی کل 
تشهد إن عانم از لاک وان تن لک أت انتی الحم )) 
«و چون خداوند فرماید: ای عیسی بن مریم. آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به 
جای خداوند گیرید؟ گوید: تو را به پاکی یاد می‌کنم. مرا نسزد چیزی بگویم که سزاوار من نیست. اگر آن 
را گفته باشم, بی‌گمان آن را دانسته‌ای. آنچه را که در ذات من است. می‌دانی, و آنچه را که در ذات 
[مقدس] توست نمی‌دانم. بی‌گمان تو خود دانای رازهای نھان ی 3 اگر آنان را عذاب کین آنان بندگان تو 
هستند. و اگر آنان را بیامرزی» تویی که پیروزمند فرزانه‌ای () اگر آنان را عذاب کنی. آنان بندگان تو 


هستند. و اگر آنان را بیامرزی, تویی که پیروزمند فرزانه‌ای (© ». 
موقعیت آثینی و قانونی‌شان 


ايشان رر وا بات ی ی 
Ol‏ ا ا ا 
شتققر له السو ل وجذو ال 0 یرون ی کموک فیتا جر 
۱ قَضَيْتَ و یِسلموا تشلیما ری ) [الساء مج 
«و هیچ رسولی نفرستادیم مگر برای TT‏ [از او] فرمان برده شود. و اگر آنان چون بر 


خویشتن ستم کردند. به نزدت می آمدند و از خداوند آمرزش می‌خواستند و رسول [خدانیز] برای آنان 


آمرزش می‌خواست. بی‌گمان خداوند را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند 9 
حقیقت] ایمان نیاورند مگر آن که در اختلافی که بین آنان در گرفت. تو را داور کنند. آنگاه از آنچه حکم 
کردی در خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً گردن نهند (ج) ». 
حکم ایشان مانند حکم خداوند بوده و مخالفت با آن قابل ماخذه و مجازات است: 

و ماکان لمواین و لا مُتة ا قى الله ول نکن هم این آنر و 
يَعْصِ آل ورشوله فد قل ضا مبینا که [لاحزاب ۳۹ 
«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که ی را مقرر نمایند. آن که خود در 
کارشان اختیار داشته باشند. و کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند. [بداند که] در گمراهي آشکاری 
گرفتار آمده است». 
در اطاعت‌شان. امتحان و آزمایش است: 
ود لک جعلتکم اه وسَطا توا شهّدآء علی الاس و یکُون الشول یک شهیداٌر ما 
عناق الى كنت لیا للم من یب سول من ینقلب عَلی عقبیه و ان کات لکبیرة 
إل علی الَذِينَ هی الل و ماکان اله ُضیع یکمن الل الاس روف ژحیم [البقره ۴۲ ] 
«و همچنین شما را امّتی میانه [برگزیده] گردانیده‌ایم تا بر مردم گواه باشید و [تیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم» مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». 
مخالف‌شان در روز قیامت. انگشت حسرت به دندان می‌گزد: 

و یوم يعض الظَالم عّی یدید یقول ينی تحت مح لول سبلا € [لفرقان ۲۷] 
«و روزی که ستمکار [از روی حسرت] دستانش را می‌گزد. می‌گوید: ای کاش من [هم] همراه رسول [خدا] 
راهی [راست در پیش] می‌گرفتم». 
تفن تدش موی یس 


کا ارلا فیک رشولاً مُنکم لرا ع :اا و رکه و عل الکتلب و الةو 


لمکم ما لم تکوئوا تَعلَمُونَ) [لبتره ۵۱ 

«چنان که [در میان] شما رسولی از خودتان برانگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک 

می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 

می‌دهد). 

لذ مَنّ ال على انين إذ بعت فیهم سول من شهج یلوا هم لته و یرهم و 

یمهم اتب و الحكمَة و إن کائوا من قبل ی ضلنل مبین) [آل عمران 05۴] 

«به راستی که خداوند بر مؤمنان متت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 

آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 

در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 

یت و ال ول (لیک ال کر ین باس ما نَل ایهم ول یرون انسر ۲۴ 

«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 

بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 

و ما نا علیک الاکتدببا لین هم الى الوا فيه و هُدی وَرَحْمَة لبون 
[النحل 1۴[ 

«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 

سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گر وهی که ایمان می آورند». 

هر ای بعت فى لین رشولا ملهم یلوا علیهم یلته و یرهم و ُعلْمهُمٌ الب و 

الحكمَة و ن کائوا من قبل فى ضلنل مّبين) [لجسه ‏ 

«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 

و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 

بودند». 

در ساحه قانون‌سازی. سنت‌شان. همچون من. مأخذ و مرجع قانون است: 

لا ریک یاون خی کوک زیت مجر یه تا جوا فی مهم رجا یت 

وله اتشلیما؟ [الناء ۵ 


«سوگند به پروردگارت. [در حقیقت] ایمان نیاورند مگر آن که در اختلافی که بین آنان در گرفت. تو را 
ا آنگاه از آنچه حکم کردی در خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً گردن نهند». 
إا رلت یک الکتب بالخق لقخکم بین لاس بما آزاک الله لا تكن لخاننین خصیماک 
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[النساء ۱۰۵] 
«ما کتاب را به راستی به تو نازل کرده‌ایم تا با آنچه خداوند به تو نمایانده است, بین مردم حکم کنی و 
برای [جانبداری از] خیانتکاران مدافع مباش». 
ینت و ال د ریک ار ین اس ما َل ایهم و للم كرون ) (سس ۲۴ 
«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم) و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 
بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 
لو مازلا علیک الاکتدبرلا شین هم الى اختلوا فيه و دی وَرَحْمَة آقوم یرون » 
۱ [اللحل ۴*] 
«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 
سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گروهی که ایمان می آورند». 
فد کالم فی سول الله ارو حَستة من كان یرجُوا الله و الوم خر و كر الله كيرا 
[الاحزاب ۱ ۲] 
نا زاس رای تشم بزای کسی که آپاذاین] خد اند و زوز امت را میدش دار دو خ اند را سار راد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
و ماکان لین و لا موم اذا قضی الله و وله افا 
یَعّص له و رسو له فقد مد ضل ضَلَلاً مبینا مین [الاحزاب ٩‏ ۳] 
«و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خداوند و رسولش کاری را مقرر نمایند. آن که خود در 
کارشان اختیار داشته باشند. و کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند. [بداند که] در گمراهي آشکاری 


۳9 
آن کو 


کون له الخ ةين آفرهم و من 


گرفتار آمده است». 
حکم‌شان. تا قیامت عوض نمی‌گردد: 

7 و و رم که مهم 4 4 از 
(الَذِينَ عون الرشول الب لین ای یُجذونه مکتوباً عندهم فى الاو و الأنجيل یم 


باْعفزوف و ینام عَن المُنكر و بُجل لَهُم ايت و یرم علیهم اميت 0 
رهم ال TT‏ 
مَعه رتیت هم مم الْمُفْلحُون) [لاعران ۱۱۵۷ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهد؛] آنان بود. از آدوش] شان بر می‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 

ما کان مُحَكَد أ 
عليماً© [لاحزاب ۴۰ 


أحَدِ من رجالکم ول لا تم این و گان الله بل شىء 


«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 


چیز داناست». 
ما آفاء الله لیر وله من أل الى قله و سول و لى ای و یی و کین و 


مس و 


ابن اليل كن ایکون دول بين یبا ء منکم و ما اناكم الرْشول فَحْدوه و ما تاک عله 

۷ توا الله إن الله شید العقّاب) الحدر‎ PE 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 

[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 

[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 

بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

مخالفت از فرمان ایشان» نشانة کفر و نفاق است: 

و ادا قیل هم تالا ال ما رل له رای الشول ر ال یَصَدّون عنک صدودا 
[النساء 1۱] 


«و چون به آنان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل کرده است و به سوی رسول [خدا] آیید. آن 


منافقان رابینی که سخت از تو روی برمی‌تابند». 

همچنانکه پیروی از ایشان. معیار اصلی ایمان است: 

(فلا ویک لبون خی کوک فیا شجر بیتهم ثم یجدوافی شمه حرجا متا قضیت 
و لیوا کشلیما 6 ا ۵ 

«سوگند به پروردگارت. [در حقیقت] ایمان نیاورند مگر آن که در اختلافی که بین آنان در گرفت. تو را 


داور کنند. آنگاه از آنچه حکم کردی در خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً گردن نهند». 
اخلاق و عبادات 


اخلاق و خصائل و مواصفات‌شان بسیار عالی بود: 
و نک لعلی حلي عظیم) انم ۴ 
«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 
ایشان, صادق و امین بودند: 
و ماکان تي آن یل و من یل يات پا لیم القیسعة نوی کل تفس ما كَسَبَّث و ها 
بظ نک ( ال عسان ۱ 
«از هیچ پیامبری خیانت سر نمی‌زند و هر کس که خیانت کند. در روز قیامت [وبال] خیانتی را که ورزیده 
است [در میان] خواهد آورد. آنگاه به هر کس [پاداش] دستاوردش به تمام [و کمال] داده شود و آنان 


ستم نبینند». 
و فا الله و سره وی ال خی بسا 
راهم | ا ایمناو تشليماً€ [لاحراب [rY‏ 


«و چون موّمنان لشکرهای [ی کافران] را دیدند. گفتند: این است آنچه خداوند و رسولش به ما وعده داده 
بودند. و خداوند و رسولش راست گفتند. و در حقٌ آنان جز ایمان و تسلیم نیفزود». 

قَالُوا يلولتا من نَا من ردنَا نذا ما وَعَدَ لخن و صدق الْمرسلُون 6 یس «۵] 

«گویند: وای بر ماء چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. این همان است که [خدای] رحمان وعده داده 


بود. و رسولان راست گفتند». 


8إ تنصروه فد تصره ال ٍذأَخرجه لین روا انى ان ِِ ار ایو لصَنحبه لا 


۳ 


خرن ان اله معا قَأنرَلَ الله کته عَليه و یه بجنود ا و جل كله الاين كوا 
السفلی و کلم له هی الْعلْيَا وَ الله عرِرٌ حَكيم) [التربه ۴١‏ 
«اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. در حقیقت خداوند هنگامی به او یاری کرد که کافران رد حالی که یکی از دو 
تن بود [از مکه] بیرونش کردند. هنگامی که در غار بودند. آنگاه که به یار خود می‌گفت: نگران مباش. 
کان یا مامت ی اود رای رای ونارن کر دو اورا اهاد کا 5 کے مه 
توان داد و آرمان کافران (شرک) را فروتر قرار داد و آرمان الهی (توحید) است که برتر است و خداوند 
پیروزمند فرزانه است». 
دارای عزم و اراده بودند: [الأحقاف ۴۰] 
در همه حالات به خداوند توکل و اعتماد داشتند: 
(قبعا رَخمَة مق له لنت لَهُم و لو كنت فظا یط اقب لنقضوا من حَولکت فاغف ْف عنهم و 
استففر لَهُم و شاوزهم فى الم قدا عَرَمت فتَر کل علی اللّه ان الله يحب مت کین 4 

[آل عمران ]۱۵٩‏ 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در [این] کار با آنان مشورت 
کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توکل کن, که خداوند توکل کنندگان را دوست 


می‌دارد». 


a 


و ولون طَاعَة َا روا من عنیک تن مهم عَيْرَ الَذِى تول و الله مب ما ییون 
TT‏ 

«و می‌گویند: فرمانبرداری [در دل داریم] پس چون از نزدت بیرون روند گروهی از آنان شبانه جز آنچه 
را که تو می‌گویی. تدبیر می‌کنند. و خداوند تدبیر شبانة آنان را می‌نویسد. پس از آنان روی گردان و بر 


خدا توکل کن. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 


فان تلا ققل خشبی ال اه الا هو له نوکت وَ هو رب لش الْعظیم4 وه ]۱۷٩‏ 
«پس اگر رویگردان شوند. بگو: خداوند مرا بس است. معبود [راستینی] جز او نیست. بر او توکل کرده‌ام و 
او پروردگار عرش بزرگ است». 

و وکل علی لح الذٍی لا یرت و سبح بحندو و کی به دنوب عبادو خبیرا؟ [لفرنن ۵۸ 
«و بر زنده‌ای که نمی‌میرد. توکّل کن و با ستایشش [او را] به پاکی یاد کن و او به گناهان بندگانش [به 
عنوان] آگاه بس است». 

و کل عَلّی الله و کی باللّه كيلا [لاحزب ۳] 
«و بر خداوند توکل کن و خداوند به عنوان کارساز کافی است». 
و لا تطع الکلفرین و لفق و ودع هو ول عَلّی الله و کقی بالل و کیلاً © الاحزاب ۳۸ 
«و از کافران و منافقان فرمان مبر و از [مقابلۀ] آزارشان بگذر و بر خداوند توکّل کن. خداوند [به عنوان] 
کارساز بس است». 
عالی بودند: 
(فبتا تقضهم يمهم عم و جعلتا فلوبهم قسية د یو الم عن مواضعه وسوا فا 
دکَروا به و لا تال تلم على خائتة : له | یا همتاخ عله و اصفَخ ان الل تحت 
المْحسنین ؟ [لمانده ۳ 
«پس به [سزای] پیمان شکنی‌شان آنان را از رحمت خویش دور داشتیم و دلهایشان را سخت گردانيديم. 
که کلمات را از مواضع آنها تحریف می‌کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند. 
وه نی آن انان ی فی ی سک ای ار انان سس از انان در کدرو زوئ مات 
بی‌گمان خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 
لحار مر اعرف و آغرض عَن الْجَلهلين) مرف ۱۱۹۰ 
«گذشت پیشه کن و به [کار] شایسته فر مان ده و از نادانان روی گردان». 
و ما خلَفتا السَمَنوّت و الأَْضّ و ما بينَهُمَا إل باحق و ان السا E ES‏ ية قَاطفح الفح 
الْجَمیل )الحجر ۸۵| 


«و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دوست. جز به حقّ نيافریده‌ايم. و قيامت به یقین خواهد آمد. 


پس به گذشتی نیک [از سرپیچیهای آنان] در گذر». 
(فاصقح عنهم و قل سلم فسَوّف یقلیرن) [لرترن ۸٩‏ 
«پس از آنان روی e‏ و بگو «سلام».. که خواهند دانست». 
#قاصبز کم سیر صَبر ونوا ارم من الرْسْلِ و لا تشتغجل لھم كاھ يَوْم يرون ما یوعدون لم يلوا 
إل ساعة تن هار بقل بهلک إل ان تون > [لاحتاف ۲۵] 
«پس چنان که پیامبران اولوالعزم شکیبایی ورزیدند. شکیبا باش. و برای آنان [عذاب را] به شتاب مخواه. 
روزی که بینند آنچه رکه وعده می‌یابند. [تو] گویی [در دنیا] جز ساعتی از روز نمانده‌اند. [اين قرآن برای 
پند پذیرفتن] کافی است. پس آیا [قومی] جز گروو فاسقان به نابودی کشانده می‌شوند؟». 
به بدترین دشمنان خویش. دعای خير می‌نمودند: 
(استفز هم أذ تشتغفز لهم إن تشتطفر هم سبوین مره فن یر له هم د لک باتهم كفْرْوا 
ال وَرَسُوله و الله لا یهدی لقم سین ؟ یه ٠٠‏ 
«برای آنان چه آمرزش بخواهی چه آمرزش نخواهی [تفاوتی نمی‌کند] , اگر هفتاد بار برای آنان آمرزش 
بخواهی. هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد. این از آن است که به خداوند و رسول او کفر ورزیدند. و 
خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند». 
راع تفت له ام له 3 تستففر لهم آن يعفر ال لها( له ری الوم الستین 4 
[المنافتون *] 
«در حقّ آنان یکسان است که برایشان آمرزش بخواهی یا نخواهی. خداوند آنان را نخواهد آمرزید. 
خداوند گروه بدکاران را هدایت نمی‌کند». 
بسیار نرم‌دل و بردبار بوده. سنگدل و درشتخو نبودند: 
بارحم من ال نت موز كنت ظا یط الب لاصوا ین عویک اغف نیم و 
تلهم و شَاورْهُم فى الق عَرَفت فتو کل على الله ِن الله بح العت و کلین 4 
[آل عمران ۱۵۹] 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به يقین از 


پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر 9 برایشان بخواه و در [اين] کار با آنان مشورت 


کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توکل کن. که خداوند توکّل کنندگان را دوست 
می‌دارد». 

از اینکه مردم حق را نمی پذیرند» سخت اندوهگین می‌شدند و از رو شگمرهانه و سرکشی‌شان 
بسیار تأسف می‌خوردند: 

قد تغلم اه لرک الَذِی يوون انهم ل یکْدْبرنک وک السلمین بتاییلت 
دون > [الانام ۳۳] 

«به راستی می‌دانیم که آنچه می‌گویند. تو را اندوهگین می‌سازد. پس آنان [در حقیقت] تو را تکذیب 
نمی‌کنند بلکه این ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند». 

و اضبز و ما بوک إل بالّه و تخر عَیهم و لا تک فى < ضیْق ما کون [نس ۱۲۷] 
«و بردباری کن و بردباری‌ات مگر به [توفیق] E‏ نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه مکر 
می‌ورزند در تنگدلی مباش». 

لک بُخع فک عَلَىَ ءاترهم إن ل منوا بهذا الْحَدِيث فا [لكهن ٠‏ 

ای آ کر نن من امان او ا کو چان حر ر سس از ززوگ دا | ان اہ کی 
لاک بُخم نفک لا یکونوا مومنین) (لشمره ۳ 

«شاید که تو از آن که [مردم] مؤمن نمی‌شوند. خود را به نابودی می‌کشانی». 

و لا تخر رن علیهم و لا تکن فی ضَیق ما یبنکرّون6 اس ۳۰ 

«و بر آنان اندوه مخور و از آنچه حیله می‌ورزند. تنگدل مباش». 

ایشان» بسیار عابد و پارسا بودند. و شبها را پیوسته به ذکر و یاد خدای تعالی. به عبادت 


سپری م یکر دند: 
و لله عيب سوت و الأزض و اليه بجع ار کل ايده و وگل عليه و مارک نفل 
عا تون [مرد ۱۲۳] 


«و [آگاهی از] غیب آسمانها و زمین ویژۀ خداوند است و همه کارها به سوی او بازگر دانده می‌شود. پس او 
را بپرست و بر او توکل کن و پروردگارت از آنچه می‌کنید غافل نیست». 
و تو کل علی العزیز الأجیم © الَذِی یراک جین تقوم 3 و تقلبک فى السجدِينَ ( ) 


[الشعراء ۱۷-۲۱۹ ۲] 
«و بر [خداوند] پیروزمند مهربان توکّل کن (۷) [همان] کسی که چون برمی‌خیزی تو را می‌بیند 10 و 
گشت و [گذار] ت در [میان] سجده کنندگان [را نیز می‌بیند] (و) ». 
(فْم الیل له قليلاً) مرس ٣‏ 
«شب را زنده بدار مگر اندکی [از آن را] ». 
ایشان سادگی را پسندیده و تکلف به خرج نمی‌دادند. 
با بینوایان و ناتوانان نشست و برخاست نموده و از ایشان دلجویی به عمل م یآوردند: 
(فل ما تكم عليه من جر ما نا ین تین 4 (س ۸0 
«[ای پیامبر ] بگو: بر [رساندن] قرآن مزدی از شما درخواست نمی‌کنم و از متکلفان [نیز] نیستم». 
با افراد امت خویش. بسیار محبت داشته, در هر حال خیر و صلاح‌شان را خواستار بوده. 
زیانشان را زیان خود دانسته» غمخوا ی 
(لقذ جاء کم سول ین سکم عَزِير عليه ما عنشم حریض غلیکم بالمومنین ز وت رَحیم 
[التوبه ۱۲۸] 
«بی‌گمان رسولی از خودتان به سوی شما آمد. رنجتان بر او دشوار بر شما حریص [و] به مؤمنان رئوف 
مهربان است». 
فشردة مطلب اینکه ایشان نمونة عملی وال و برتر تعلیماتم بودند: 
مد ان لک فی سول الله ره لمن کان يرْجُوا له وَ الم الأخرَ و کر الله كثيراً) 
[الاحزاب ۲۱] 
«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت را امید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 
می‌کند, در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
لو نک لعی خی عظیم6 [نم ۴] 
«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 
همچنان ایشان» والاترین معیا ر اخلاق عظیم. برای جامعة انسانی بودند: 
لد ان لک فی سول الله وه حَسََة من کان یر جوا له ايوم الأخر و كر الله كيرا 


[لاحزاب ۲۱] 
را بای ها سای کی ا ر راشای ا اون سار فاد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 

و نک علی خلت عظیم؟ انم ۴ 


«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 
فضایل ایشان 


ایشان انسانی بی‌همتا و کاملترین افراد بشر بودند: 
ان کم فی زشول ال وه َستَة من کان جوا الله و الوم خر و دك الله كثيراً) 
[الاحزاب ۲۱] 
«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت رامیت می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
و ِنک لَعَلّى حلي عظیم؟ [نتم ۴ 
«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 
خداوند. ایشان را برای کافة بشریت رحمت و سمبل مهربان یگردانیده و فرستاد: 
رما رسک رخف مین > اه ۱۰۷ 
«و تو را جز مایة رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 
ایشان دارای اخلاقی عظیم بودند: 
و نک لیخ عظیم؟ انم | 
«تو برخوردار از خلقی بزرگ هستی». 
خداوند. ایشان را برای همیشه بلن د آوازه گر دانید: [الأنشراح ۴| 
به ايشان کوثر (خیر فراوان و بسیار) عطا فرمود: 
3إ آغطیتک الکرتر) کرد ۱ 


«[آی محمّد] به راستی که ما به تو «کوثر». دادیم». 
یت بودند: 
ی شون الول الب ال هی دونه كوبا ده فى الا و نجل 
ورن یناشن الشکر بج له الطیتِ و بحرم عليه الْحَبَيْتَ و بقع عم 
مولع الى کانث نث علیهم د EE‏ بن ءَامَنُوا به و عَرَرُو هو نصَووه و ات ا الٍی انزٍل 
مع ولتک هم العفلخون 9© فل تأیه الاس ی زشول الله یک جميعً ای ِِ 
منوت و الرض ‏ له هو یخی و يميت انوا بالل وله الب الم ا 
تما یس ایا ام 
تَهتَدون € [الاعراف ۲۱۵۷-۵۸ 
«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌پابند. آنان را به [کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند (#) بگو: ای مردم. من فرستادۀ خداوند به سوی همۀ شما هستم, کسی که فرمانروایی آسمانها 
و زمین از آنِ اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او 
آن پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد 
که راه یابید (۵۸) ». 
eT‏ ین رسولا هه عر اغ ءایتههر بر تیه و باتهم الک کت و 
کت وان کارا ین بل آبی کل شین )ده ۲ 
«اوست کسی که در میان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند 
و آنان را پاک می‌دارد. و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و به راستی پیش از این در گمراهی آشکار 
بودند». 


لیکن خداوند ایشان راء به کتاب و حکمت و دانش ی گسترده سرافراز فرمود: 


مه هت ون 8 رم 1 ۳ رەو ۶٤‏ رر 9 
لو و لا فضل الله عَیِکَ و رخمه اس وم 


تک ین شآ له یک الکتب و لکد و علعک ما تن ملم و کان فَضَل 
الله یک عَظیما6 [السء ۱۳ 


«و اگر فضل خدا و رحمتش بر تو نبود. قطعاً گروهی از آنان آهنگ [آن] می‌کردند که تو را گمراه کنند و 
جز خودشان را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی‌رسانند و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 
آنچه رانمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بس بزرگ است». 
وس , شامل حالشان بود: 
و لو ۷ و2 َضّل الله یک و رخمته bE‏ مهم آن ضلوک و ما یْضلون !9 مهم و ما 
یضونک من شیء و رل له یک الکتلب و الْحکمة و مک ما لم تكن تغلم و کان فضل 
الله عَلیک عظیما [الاء ۱۱۳ 
«و اگر فضل خدا و رحمتش بر تو نبود. قطعاً گروهی از آنان آهنگ [آن] می‌کردند که تو راگمراه کنند و 
جز خودشان را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی‌رسانند و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 
آنچه رانمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بس بزرگ است». 
7 

مت علیکم ميت ز ال آخ اج ال e‏ 
TT‏ و ما کل السَبم إلا ما کیش رما ذبح علی الب و أن تن تشتقسئوابالژکم د 
کم شق الو يِس این كوا من نكم فلا تَحْشَوكُم و اخشون الَو أ ملت کم یتک و 
منت منت عیکم نِغمتى و رضیث لَك الرسلنم ويا فَمَنٍ اضر فی مَخْعصه غیر متجایف لاثم فا 
الله لور رحیم[ > المانده [r‏ 
«مردار و خون و گشت خوک و آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غیر خدا بر آن برده شده و [حلال 
گوشت] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه 
درندگان خورده باشند - مگر آنچه [ز موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شرعی] کرده باشید - و آنچه برای 
بتان ذبح شده‌اند و آن که با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی کردن به 


همة] اینها نافرمانی است. امر وز کافران از دین شما ناامید شده‌اند. پس از آنان مترسید و از من بترسید. 


امروز دینتان را بریا شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] دین بر 

شما پسندیدم. پس هر کس بی‌آنکه متمایل به گناه باشد در [حال] گرسنگی [به خوردن محزمات] ناچار 

گردد. بداند که خداوند آمرزندةٌ مهربان است». 

ایشان خورشید و مهتاب هدایت‌اند: 

و داعبا ی الله بإذنه و سراجا یر [لاحزاب ۳۰] 

«و فرا خواننده به سوی خداوند به حکم او و مانند چراغی روشن». 

خداوند. از تمام پیامبران خویش پیمان گرفته بود که هرگاه در زمان‌شان برانگیخته شوند. به 

ایشان ایمان آورده و تأیید و باريش نماین: 

و إِذأَحَدَ ال ميلو ا کک ر حكمَة نم جَاء کم سول مُصَدَّق ما مَعکم 

نب رهق تم و خد علی ذ نشکا فرزنا قال قاشهدوا و أا 

۸۱ e م‎ 

«و آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که چون کتاب و حکمت به شما دادم و پیامبری تصدیق 

کننده آنچه [از کتابهای آسمانی که] با شماست به سویتان آید. باید به او ایمان آورید و او را یاری دهید. 

فرمود: آیا اقرار کردید و عهد مرا بر این امر پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود: گواه باشید و من [نیز] 

با شما از گواهانم». 

همچون سایر پیامبران در براب رکار نبوت‌شان ا زکسی عوضی درخواست ننمودند: 

(آوتتیک این دی هباشم افتر ل 9 نلک علیه رازن هل ذکری للعدلیین) 
[الانعام ]٩۰‏ 

«اینان (پیامبران) کسانی‌اند که خداوند [آنان را] هدایت کرده است. پس به شیوه آنان اقتدا کن. بگو: بر 

آن (رساندن قرآن کریم) مزدی از شما نمی‌خواهم. آن نیست مگر پندی برای جهانیان». 

و مَا تلهم عليه من آجر ان و إل كر لین رست 0۰۳ 

«و بر این [دعوت] از آنان پاداشی نمی‌خواهی. آن جز پندی برای جهانیان نیست». 

ل ما ستل عَلَبْهِ من جر 3 من شا آن تخد ی رَبَهِ سيلا € [الفرقان [av‏ 

«بگو: بر [تبلیغ] آن [قرآن] هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم, ۳ هر کس که بخواهد به سوی پروردگارش 


راهی گیرد [گو کی 

فن ما سکم نی یر تا آجری إل علی له و هو علی کل شیء شهید4 إا 1۳۷ 

«بگو: اگر پاداشی را از شما خواسته‌ام, از آن شما باد. پاداش من جز بر [عهدة] خداوند نیست. و او بر همه 

و 

5 هم عندنا من امین لحار (س [Fv‏ 

«و به راستی که آنان در نزد ما از برگزیدگان نیک بودند». 

بعفت‌شان رت ی 

(گن بقل الکتب تا إلى کید I‏ تب الله وَ لا تشرک به متا ل 

خد بغت بقضا اب دون اله إن وأا توا شا لو نع ۳۴ 

«بگو: ای اهل کتاب به سوی سخنی آیید که برابر بین ما و شماست: که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را 

با او شریک نیاوریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند پروردگار برنگیرد. اگر روی برتافتند. 

بگویید: به آن که ما مسلمانیم گواه باشید». 

ایشان. بسیار فهمیده و تیزهوش بودند: 

#لشآء الَذِينَ اوا سل لامک ی و ربا فی اض ا اْجَاهل آنغنیاء 

من العف تغرفهم يمهم لا یَسئلون لاس لحافا و ما نفو امن یر ان ال به علیم4 
[البقره ۲۷۳] 

«[صدقات] برای فقیرانی است که در راه خدا محصور مانده‌اند نمی‌توانند در زمین به سفری بیردازند. از 

[شتت | خویشتنداری [شخص] ناآگاه آنان را توانگر می‌پندارد. آنان را از چهره‌شان می‌شناسی با !صرار 

از مردم [چیزی] نمی‌خواهند و هر مالی که انفاق می‌کنید. خداوند به آن داناست». 

خداوند. رحمت خاص خویش را برایشان فرستاده و فرشتگان بر او درود می‌فرستند و در من 

(ق رآن کریم)» به تمام مسلمانان دستور داده که بر او درود ا 

إن ال و که یُصلون على الب لین منوا صلوا عل و ام دی 
[الاحزاب ]۵٦‏ 


«بی‌گمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و 


چنانکه باید سلام بگویید». 
بیعت با ایشان. بیعت با خدا بوده و دست‌شان. نمایندة دست (بلاکیف) الهی بود: 
إا قتا لک نحا ین (نح ۱ 
«به راستی در حق تو به فتحی آشکار حکم کردیم». 
اطاعت از ایشان. اطاعت از خدا به شمار می‌رود: 
من بطم امش ول فد اطع له و من تولی فقا از سی علیهم حفیظا 6 اه ۸۰ 
ا رسول [خدا] اطاعت کند. در حقیقت از خداوند فرمان برده است. و کسی که روی گرداند. 
[بدان که] تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ایم». 
پیروی از ایشان. معیار و میزان راستین محبت الهی است: 
(فل ان شم تبون له قانبویی ینک ال و یز کم نوكم وله غو وحیم 
[ ال عمران ۲۳۱ 
«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان 
بیامرزد و خداوند آمرزندهٌ مهربان است». 
شیوۀ زندگانی‌شان. برای تمام بشریت و جامعذ انسانی. اگوی شایسته و نیکو است: 
مد گان کم فی زشول الله شوه حَسته لمن كان جوا له و لیم خر و كر الله کتیرا4 
[الاحزاب ۲۱ 
لته زآستی برای شما یرای کسی که ادان خد اود و روز قیافت را اد میک ارک و خاو را سار باه 


می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 
لغزش‌ ها 


آن حضرت ی چند لغز شکرده‌اند. که به گونه‌ای فوری خداوند آن را مورد عفو ‏ وگذشت قرار 
داده است: 


ماکان لب 


7 
3 


f r.‏ 2 او ۳۹ ھر ور ر ۹ ورن بر 
ن یکون له آشرّی ختی یخن فی الازض تریدون عَرَضّ الدنیا و الله یرد الاخره 


E ۷ 


۲ 


م مد تاو وا سس ام اج و و تا و و و واه و واه هام مام عا و واه داد حادم ماو و ماد دام و و و ماو واه و وا سا سدع ها مات سس مس وا ماج ماه ها هام ما او اه هام هام مد ما 


و ال یر عکیم اناد ۳ 

«هیچ پیامبری را نرسد که اسیرانی داشته باشد تا آن که در زمین کشتار بسیار کند. [شما] متاع دنیا را 
می‌خواهید. و خداوند [مصلحت] آخرت را می‌خواهند. و خداوند پیروزمند فرزانه است». 

(عقا له عنک لِم انت له ی یی تک این صدئوا و تلم الکذبین) [دیه «] 
«خداوند از تو در گذرد. چرا تا وقتی که راستگویان برای تو معلوم شوند و دروغگویان را بشناسی به آنان 


اجازةٌ [بازماندن] دادی؟». 


ره ی و و له وه تخل افی 
تفسک ما الله ندیه و تَحْشى اناس و الله اح أن تفشا؛ لا قضی رَد مها E‏ 


لکی ایکون علی امین حَرَج فی ازوج آذعبآنهم إا قضوا من وطرا و کان افر الله 
ولا [الاحزاب [rv‏ 
«و به یاد آر, چون به کسی که خداوند بر او انعام نموده و تو [نیز] بر او انعام کرده‌ای, می‌گفتی: همسرت را 
برای خود نگاه‌دار و از خداوند پروا کن و در دل خود آنچه را که خداوند پدیدار کننده‌اش است, نهان 
می‌ساختی و از مردم بیمناک بودی. و خداوند به آن که از او بیمناک باشی سزاوارتر است. پس چون زید 
پایان حاجت خویش را از او بیان داشت (طلاقش داد) او را به ازدواج تو در آوردیم تا بر مومنان هیچ 
حَرّجی در [بارةٌ ازدواج با] همسران پسر خواندگانشان نباشد. چون پایان حاجتِ خویش را از آنان بیان 
دارند. و امر خداوند انجام یافتنی است». 
تاا للم حرم ما لاله لک تبتفی مَوضات روجک و افو #جیم4 انحر 0 
«ای یپامبر e‏ را که خداوند برایت حلال کرده است. در به دست ت آوردن خشنودی همسرائت. 
می‌داری؟ و خداوند آمرزگار مهربان است». 

عم لی ی راید ریک عله رک )او یذ که مه فتنفعه ال کی ) 
۱ امن اشتفتی )انت له تصد E‏ 
٠ TT‏ 
«روی ترش کرد و اعراض نمود (ل) از آن که آن نابینا به نزدش آمد (رج) و تو از کجا دانی, چه بسا او 


پاک می‌شد () یا اندرز می‌شنید و آن اندرز به او تفع می‌داد () امّاکسی که توانگر اس ت( تو به او 


مصاحبه با قرآن 


روی می آوری © و اگر هم [او] پاک نشود, زیانی نبینی () و امّاکسی که شتابان به [نزد] تو آمد) و 
او [از خداوند] بیمناک بود ل(ج) تو از او غفلت می‌کنی (۳) ». 


چند ادب ویژه در موردشان 


در موردشان, چند ادب ویژه وحود دارد. که رعایت آن بر هر مسلمان لازم است: 

۱ - اطاعت بی‌چون و جرا و بدون قیدوشرط ایشان: 

را آطیکوا الله و سول لک هون [آل عمران ۱۳۲ 

«و از خداوند و رسول [او] فرمان بريد بات که مول رخف فرار ریا 

الذي بون اسول الى ال الذي یَجد وله کوب عندهم فی شرا وتیل با 

غوف و ينام عن انكر ول لهم الت و بحرم علنهم اميت کک 
رم و العلل الى کانث لهم قاين ءامنر ابه عة وصور اناالا الَذِىَ 

مع ا هم شم الْمُفْلحُون) [الاعراف ۱۱۵۷ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 

انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 

می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 

قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 

را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 

رستگارند». 

تايها لین منوا آطیغو لیوا لول و ل بطلا آغتسلکم) مسد ٣+‏ 

«ای موّمنان, از خداوند فرمان برید و از رسول [او نیز] فرمان برید و اعمالتان را باطل مکنید». 

له له على رش وله ن َل ریق ول شول و لى وی و نی و العسنکین و 

ین السّبیل کی ایکون دول ین الاغنیاء منک و 2 ما اناكم الرْشول فَخذوه و ما تاک عنه 


توا و اتقو له ال شَدِيد الاب السدر ۷ 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 

[پیامبر] و پتیمان و بینه‌ایان + در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 

[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پر وا بدارید. 

بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

۲- تعظیم و احترام به ایشان: 

لین یعون سول الب ال ای تجدونه مکتوباً عِندَهُم فی الاو لنجیل یمهم 

زد وق لكر ی اج ر رم غل القت و کک 
9 

ی آنزٍل 


۵ ۶6 


طرَهم و الا غلنل ای کانت عَلَيْهم این انوا به و غرر وه و نوه و اتب لور الد 
3 هم الفلحُون > [لاعران ۱5۷ 
«کسانی که از رسولی پیر وی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌يابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
یدای و اک ھا ی هلا نمی و کیره زار ا را ی ارد وار را 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدۀ] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
SS E BI E Eo SSE EGS EL‏ ات یی E E‏ 
رستگارند». 
ونوا له و رَسُوله و تعرروه و وه و تیوه کرد أصيلاً© الفح ]٩‏ 
«تا [شما ای مردم] به خدا و رسول او ایمان آورید و [دین] او را یاری دهید و او را به بزرگی باور دارید و 
بامدادان و شامگاهان او را تسبیح گویید». 
۳- ایشان را از جان و مال و زنان و فرزندان و نزدیکان خویش و هم دنیا, بزرگتر و محبوبتر 
داشتن: 
(البْ اذى بالتومنین من مهم و رهام و اووا لحم بَضَهُم ری بتفض ِى 
کتب اللّه من الْمنی و امه دجرین إل آن توا إلى أذ 2 
منطورا [لاحزاب ] 


«پیامبر به [تصرف رد کارهای] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هستند. و 

خویشاوندان در کتاب خداوند. برخی از آنان به برخی [دیگر] از سایر ممنان و مهاجران سزاوارترند. مگر 

آن که [در حیات خویش] در حقّ دوستانتان نیکی‌ای بکنید. این [حکم] در کتاب (لوح محفوظ) نوشته 

شده أست». 

۴- همسران مبارک‌شان را مادران خو خویش شمردن: 

(سّیْ ون بالئژینین من هم و ار جه ام و را لام بَفه أل ببفْض ِى 

کتلب الله من امین و المُهَلجرين کا لا نکم موف ان الک فى الکتلب 

منطورا6 [لاحزب » 

«پیامبر به [تصرف رد کارهای] مومنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هستند. و 

خویشاوندان در کتاب خداوند. برخی از آنان به برخی [دیگر] از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارترند. مگر 

آن که [در حیات خویش] در حقّ دوستانتان نیکی‌ای بکنید. این [حکم] در کتاب (لوح محفوظ) نوشته 

شد ات 

۵- هنگامی که نام مبارک‌شان یاد شود. برایشان درود و سلام فرستادن: 

(د له کته یُصلون علی ای تايها الَذِينَ ءاعلوا صلوا علبه و نوا نله 

[الاحزاب ۵1] 

«بی‌گمان خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و 

چنانکه باید سلام بگویید». 

۶- در مجلس‌شان. صحبت نمودن همراه مسلمانان بایست با نرمی صورت می‌گرفت و بلند 

صحبت کردن ممنوع بود. زیرا در غير این صورت تشویش وجود داشت که مبادا تمام 

اعمال‌شان باطل و بیهوده گردد: 

اب الذِينَ ءامنوا ل تَقغرا أصو تکم وق صَوْتِ الب و لا جوا پل جر بَفصکم 
بض آن تخبط نکم و شم تشغرون ( این شون وه ند سول الله 

و ال اشن ك الله لوبهم نوی هم مره وج عظیم ©) 6 الحجرات ۲-۳ 


«آی موّمنان. صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و مانند بلند سخن گفتن با همدیگر - با او 


بلند سخن مگویید. که مبادا - در حالی که شما نمی‌دانید - اعمالتان از بین برود ) 


خود را در نزد رسول خدا فرو می‌کاهند. اینانند که خداوند دلهایشان را برای تقوی پرورده است. آنان 
آمرزش و پاداشی بزرگ دارند 3 ۳ 

- رسانیدن آزار و اذیت به ایشان» ناروا بود: 
کک دون الي و ولون هراون فل أذ خر لم وين بالل و این لخن 
رم لین ءامَنُوا منم و این دون سول الله لهم داب يم [لترء ۱] 
«و از i‏ ای ر ی واو و ی 
باور نیک است. [آیات و نشانه‌های] خداوند را باور می‌دارد و [مشورت] مؤمنان را می‌پذیرد و برای 


مومنانتان رحمتی انش و کسانی که رسول خدا را 17 عذابی دردناک [در پیش] دارند». 


۳3 
ع 


طن الذي دون الله سوه هم الله فی الدنیا و ال رةو اعد هم عذاباً هیناه 

[الاحزاب ۵۷] 
«آنان که خداوند و رسول او را برنجانند. خداوند آنان را در دنیا و آخرت از رحمت خود به دور می‌دارد 
و عذابی خوار کننده برایشان فراهم دیده است». 
۸- چنانکه مطر حکردن پرسش‌های بی‌فایده از ایشان نیز ممنوع بود: 
د ثریدون آن تشئلوا رسولکم ما یل موسی من فل و من ال الک یمن تقد حل 
سَواء السپیل [لبقره ۱۰۸] 
«آیا می‌خواهید از پیامبرتان [چیزی] درخواست کنید چنان که پیش از این از موسی درخواست شد؟ و 
کسی که کفر را به [جای] ایمان جایگزین کند. حقّا که راه راست را گم کرده است». 
-٩‏ داخل شدن به خانة آن حضرت ی و دعوت برای غذا خوردن و غیره. آداب وییژه‌ای 
داشت که رعایت آن لازم بود: 
تايها لین ءامَُوا لا توا یوت ال إن نلک ای طعامعیر رین درکن 
5 یمقر وی ار لا مُشتلییین لحَدیث ان د لکم کان ودی الي 
فف که ۶ الله ۷ تن من احق و اذا ساب e‏ 


له 


دل اهر فيكم و بهن و تا گان لَك أن وا رش ول الله وَل آنتنکشوا َو جن بغده 


9 ما م۳ و از ت ۳ 2 
بدا ان ذ لک كان عند الله عظیما 6 [لاحرب ۵۳ 
ان د 7 ن ع ۵ عطي حزا 


«ای مژمنان. وارد خانه‌های پیامبر نشوید مگر آن که برای [صرف] خوراکی به شما اجازه داده شود 
بی آنکه چشم به راه آماده شدنش باشید. ولی چون دعوت شوید. در آبید و چون غذا خوردید. پراکنده 
شوید. و نه این که برای شنیدنِ سخنی سرگرم شوید. به راستی که این [کار] پیامبر را می‌رنجاند و [او] از 
شما شرم می‌کند و خداوند [از سخن)] حق شرم نمی‌دارد. و چون از زنان پیامبر متاعی خواهید. آن را از 
آن سوی پرده بطلبید. این برای دلهایتان و دلهای آنان پاکیزه‌تر است. و شما را نسزد که رسول خدا را 
برنجانید ونه آن که زبانش را پس از او - هرگز - نه به زنی گیرید که این [ کار] نزد خداوند [گناهی] بزرگ 
است». 

۰-ایشان را از خانه با آواز بلند. خواستن و صداکردن نادرست بود: [لحجرات ۵۴] 

۱۱ - هرگاه در مجلس ایشان. موضوعی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت. از آن مجلس 
بدون اجاز‌شان. برخاستن و رفتن. روا نبود: 

لا اون لین ءاعوا باللَه و زشوله و إا اوا عقه عَلَىَ آثر جایع لیوا تن 
سوه لین ستزئونک آولتنک لین ون له وشوه قدا اشوک لتفض 
شانهم قادن لن شنت منهم و استفیر هم الل إن ال ور ژحیم6 انرر 00 

«موّمنان تنها آنانند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند و چون در کاری همراه با او باشند که نیازمند 
همداستانی است. [به جایی] نروند مگر وقتی که از او اجازه خواهند. بی‌گمان آنان که از تو اجازه 
می‌خواهند. اینان کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان دارند. و اگر برای (انجام] برخی از کارشان از تو 
اجازه خواستند. به هر کس از آنان که خواهی اجازه بده و از خداوند برایشان آمرزش بخواه. بی‌گمان 


خداوند آمرزگار مهربان است». 
جهانی بودن 


کار پیامبران‌شان. به قوم و نسل و زمان خاص محدود نبود. بلکه نبوت و هدایت‌شان. برای 


تمام بشر و برای هر عصر و زمان عمومیت دارد: 


0۹ o 
«بگو: جه چیز در شهادت برتر و بزرگتر است؟ [در پاسخ] بگو: خدا. بین من و شما گواه است. و این قرآن‎ 
به من وحی شده است تا با آن شما را و کسی را که [پیامش] به او برسد. بیم دهم. آیا شما گواهی می‌دهید‎ 
که با خداوند معبودأنی دیگر هستند؟ بگو: [من چنین] گواهی نمی‌دهم. بگو: جر این نیست که او معبود‎ 

یگانه است و من از آنچه, شریک قایل می‌شوید. بیزآرم» 


3ل ییا لاس ی ول هِک جییع ی له مک نوات و الأزضٍ 3 له | و 


رق 


یخی و بيت اما بالل و سول ی لین ای وم باللّه و کَلفته و ابوه لَعَلکم 
تون 6 [الاعراف ۱۵۸] 

«بگو: ای مردم, من فرستادۀ خداوند به سوی همة شما هستم. کسی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن 
اوست. معبود [راستینی] جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پس به خداوند و رسول او, آن پیامبر 


درس ناخوانده‌ای که به خداوند و سخنان او ایمان دارد. ایمان آورید و از او پیروی کنید. باشد که راه 


یابید». 
ماکان مُحََد اعد من زجالکم وللکن سول الله و حاتم لین و كان الله بل شىء 
علا( [الاحزاب ۰ ۴] 


«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 
جير داناست». 


سے لب 


و ما آزسلتک لاه لاس بشیرا و تذیرأرکن کر لاس ل یمن6 [با ۸ 
«و تو را برای همةّ مردمان جز مژده‌آور و هشدار دهنده نفرستاده‌ايم. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند». 
ان ها ذکر للعنلمین () لعن شاء منم آن ن َة یشتقیم 2© 6 [اتکویر ۲۸ [v~‏ 

«آن [قرآن] گفتۀ شیطان رانده شده نیست 0 برای کسی از شما که بخواهد راست کردار شود (۵) ۳ 
از این رو. از بعثت‌شان تا قیامت» اطاعت‌شان بر همگان لازم و روشن است: 


و آطیوا ال و الول لک تون (آلعمران ۱۳۲] 


«و از ِ. و رسول [او] فرمان برید باشد که مشمول رحمت قرار گیرید». 

(الَذِينَ ون لول الب لت ای يدوه كوبا نتم یی او الأنجيل یمه 

اتف ات و جل لَهُم الت و عم علیهم ابیت و بت فا 
طرش اف یلع این ءارا په و ژور تعزوو ا عا الور ال 

0 هم المْلحُونْ > الاعران ۱۵۷ 


«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 


1 


انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 

ما کان مُحَكَد أ 
عَليماً© [الاحزاب ۲۰] 


۳ 


ا أحَدِ من رَجَالکم ورکن رَسُول له و خانم این و کان ال بل ی 
«محمّد (ص) پدر هیچ کس از مردان شما نیست. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به همه 
چیز داناست». 
ما اء الله على ر شوله ين أل الى فلمو ل و زى رن یی و لس کین و 
ان السّبیل کی لا کون دولا ن ا غا منکم و ما ءاتاکم الشول فَحْذوه و ما یاک عله 
انها و انوا الله إن الله دید الاب (نحدر »۲ 
«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 
خداوند. ایشان را به عنوان رحمت. بسوی حهانیان فرستاده است: 

و ما رسک رغ ف زه 0۰۷ 


«و تو را جز مایة رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 

هدایت ایشان. همجون خورشید و مهتاب است. که پرتو آن برای تمام جهان است: 

و داعبا ای الله بادذّنه و سراجاً میا [لاحزب ۱۳۹ 

«و فرا خواننده به سوی خداوند به حکم او و مانند چراغی روشن». 

همه بشریت مخاطبان ایشان‌اند: 

لین عون لول ال الم الى یَجدوه مکثوباً عندهم فی اللَورَاة و الأنجيل یرهم 
بالْمَغْرُوفِ و يَنهَاهُم عن المُنكرٍ O E‏ ر د يحرم له الخْبَمْت و و یَضم عنهم 
ضرهُم ولْعل یگنت عله زین امراب و عون نو وا بو اور ال آن 
مَعَه | روتنک هم هم المُفْلحُونَ) [لاعراف av‏ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 
انجیل نوشته می‌يابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [ کارهای] ناپسند باز 
می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 
قید [و بند] هایی را که بر [عهدة] آنان بود. از آدوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 
را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 
رستگارند». 

انح تلا الکو له َخنفظون> لحب ٠‏ 

«بی‌گمان ما قرآن را فرو فرستاده‌ايم و به راستی مانگهبان آن هستیم». 

(تبارک الى ترَلالفْقَانَعلی عَبْدِه کون مین تیگ [الفران ]١‏ 

«خجسته است کسی که «فرقان». را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد». 

ان هو ال ذ کر لین 6 [لتکربر ۲۷] 

«آن [قرآن] گفتۀ شیطان رانده شده نیست». 

ایمان آوردن به ایشان. شرط نجات و رهایی است: 

تايها ای ثرا اتب اموا اترتا مُصَد موق ما معکم د من بل آن نطمس وجوها فر 

على آذبارهاً آاو تل کتا لا أت شخب السبت وگن اا فلگ و [ev‏ 


«ای اهل کتاب. پیش از آن که چهره‌هایی را محو کنیم. آنگاه آنها را واپس گردانيديم یا چنان که «اهل 

شنبه». را لعنت کردیم. لعنتشان کنیم. به چیزی که تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی که] با 

شماست, نازل کرده‌ايم. ایمان آورید و اراد خدا انجام شدنی است». 

و الگوی نیک رفتاری‌شان. برای تمام انسانیت. نمونه کامل به شمار می‌رود: 

مان لَكُمْ فی رَسُول لوحت لمن کان يَرْجُوا له و الوم خر و دکر الله كثيرا) 
[الاحزاب ۲۱] 

ورای برای کا رای کی که اانا کد اود و روز شات را انیم وارد و خا اود زا سار تاه 


می‌کند. در رسول خدا سر مشقی نیکوست». 
جهان آاخرت 


س- آیا هر کس در برابر اعمال و رفتار خود پاسخگو است؟ 

ج- آری» در روز قیامت» از ه رکس در مورد تک‌تک اعمالش بازپرس صورت می‌گیرد: 
ماوت قن گان نکم مریضازعلی سل هن ام رو غلی این و 
ام پشکین فمن نع خیرات خر َو آن تصومُوا حير کم إن كنم تشون (بتره 0۸۴ 
«روزهایی معدود به تعداد آن از روزهای دیگر [بر او واجب است] و بر کسانی که آن را به دشواری تاب 
می‌آورند کثاره - که عبارت از خوراک بینوایی است - واجب است. پس هر کس که به دلخواه خیری 
[افزون] انجام دهد آن برایش بهتر است و روزه گرفتن - اگر بدانید - برایتان بهتر است». 

فلن این ال هم و ناسین 4 [لعراف ١‏ 

«پس البتّه از کسانی که [پیامبر] به سوی آنان فرستاده شد. پرستش کنیم و البته فرستادگان [را نیز] مورد 
پرستش قرار دهیم». 

رین از ٍى و دی و مین یوم یوم الحساب) [برامم ١ء‏ 

«پروردگارا؛ مراو پدر و مادر مرا و مومنان را روزی که حساب برپا می‌گردد. بیامرز». 


نع ال زین ال" قشط لیم القیدمة فلا تلم تفس سينا و ن کان مقال حَبَة من خردل تیب 
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و کف بّا خسبین > [الانیاء [FY‏ 
«و در روز قیامت ترازوهای درست را در میان نهیم و کسی هیچ ستمی نبیند و اگر [عمل نیک و بد هر 
شخص] هموزن دانة خردلی باشد. آن را [در میان] می‌آوریم و ما حسابرسی را کفایت می‌کنیم». 

همه اعمال خوب و بدش برده می‌شود: 
و الزن ریز لح قمن لت موه قأوکتیک هم اْفلشون) إلاعراف ٠‏ 
«و آن روز سنجش [اعمال] حقیقت دارد. پس کسانی که که نیکیهایش سبک باشد. آنانند کسانی که به 
[سزای] انکار آیاتِ ما به خویشتن زیان زدند». 
رضم المَرّ زین القشط یوم الْقيمَة فلا تلم تفش ش شا رن گان مثقال یمن خَردل 
کی بنا سپین 6 [لابه ۴۷] 
«و در روز قیامت ترازوهای درست را در میان نهیم و کسی هیچ ستمی نبیند و اگر [عمل نیک و بد هر 


ا 
دل تا 


ینا با 


شخص] هموزن دانة خردلی باشد. آن را [در میان] می آوریم و ما حسابرسی را کفایت می‌کنیم». 

سپس آنکه نیکی‌هایش فزو نگردد» بهشت به او ارزانی می‌شود: 
و الور بر لح قعن لت مَوَرِيئة قأوکتیک هم اون ) (لامرت ٠‏ 
«و آن روز سنجش [اعمال] حقیقت دارد. پس کسانی که كفة نیکیهایش سبک باشد, آنانند کسانی که به 
[سزای] انکار آیاتِ ما به خویشتن زیان زدند». 
تن ّث موی قأولتنک هم اشقلخون) [ومون ۱۰۷ 
«کسانی که کفةّ کارهای [نیک] شان سنگین شود. اینانند که رستگارند». 
اما من لت َو زین (لارعه ‏ 
«پس اما هر کس که کقه‌های [نیکیهای] او سنگین باشد». 

و آنکه بدیهایش فزونگردد. به دوزخ انداخته می‌شود: 

و من حَفّث َو زیثه قأولتیک این خُسووا مهم بعاکاوا باون 6 حرف ١‏ 

«و هر کس که کف نیکیهايش سبک باشد. آنانند کسانی که به [سزای] انکا آیاتِ ما به خویشتن زیان 
زدند». 


و مَنْ خفتْ مو زین فأولتنک این سرا اش فی ج و [لمونون ۰۴ ۱۰ 


«و کسانی که كفة کارهای [نیک] شان سبک باشد, اینانند کسانی که به خودشان زیان زده‌اند که در جهتم 
جاودانه خواهند بود». 
و ما من نت ر زب [نترعه ا 
«[بداند] که بازگشتگاهش دوزخ خواهد بود». 
س- آیا اعمال انسانی. ثبت می‌گردد؟ 
ج - آری, خداوند؛ اعمال ه رکس را حفظ نموده و در روز قیامت حساب تمام آنها صورت 
می‌گیرد: 
إن له الق الحَبٌ لحب و ای يُخْرح لح من المَيَتِ و مُخْرٍج میت من لح ذ د لک الله 
کون [لانمام 1۵[ 
«خداوند شکافندۀ دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورندۀ مرده از زنده است. 
این است خداوند. پس [از حق] به کجا برگردانده می‌شوید؟». 
س- آیا در آخرت. هر آدمی تنهای تنها به حضور پروردگارش پیش کرده می‌شود؟ 
ج - آری. چنانکه هر آدمی تنها آفریده می‌شود. هما نگونه, تنها به حضور خداوند پی شکرده 
می‌شود: 
و من الاس من د شتری هر الْحَدِيثِ لیْضل عن سبیل له بر علم و بسَجِذَهَا روا آو 
هم عَذَابٌ هی 6 التان ] 
«و از مردم کسی هست که خریدار سخنان بیهوده است تا بی آهیچ] دانش [مردم را] از راه خداوند گمراه 
سازد. و آن را به ریشخند گیرد. همینانند که عذاب خوار کننده [در پیش] دارند». 
یی تین عن این ون الشَمالٍ یذ( اف ِن قل َيه قيب عيذ( 
[ق ۱۷-۱۸] 

«وقتی دو فراگیرنده‌ای که در سمت راست و سمت چپ نشسته‌اند. فراگیرند (0) هیچ سخنی را بر زبان 
نمی آورد مگر آن که نزدش نگهبانی آماده [حضور] دارد 0 «. 

يمذ مَئذ تون لا نمی منکم خَافيَةٌ© [الحاق ۱۸ 


«در آن روز پیش آورده می‌شوید. از [ کار و بارتان] هیچ نهفته‌ای نهان نمی‌ماند». 


من یفمل مثقال در یا ره (و) و من يعمل مال َو شرا یره (م) ) رد ۷-۸ 
«پس هر کس که همسنگ ذژه‌ای کار نیک کرده باشد. [پاداش] آن را خواهد دید () و هر کس همسنگ 
ذره‌ای کار بد کرده باشد [کیفر] آن را خواهد دید 69 5۹ 


س- آیا در آنجا اعضای وجود مجرمان نیز, بر ضدشان گواهی می‌دهد؟ 


وره ر ر 2 ۳ 7 موم ره ھر وو د 
ج- آری: اما لین ام وا و عملا للحت قله نت المَاوی لا بما کاوا یعون ( ۱ 
e‏ و f‏ ی هی EA‏ مب 
و اما الذِينَ فْسَقوافَمَاواهم انار كلْمَا ارادا أن یَخْرجُوامنها آعیدوا فیهَا و قیل لَه ذوقوا عَذَابٍ 


6 وم 0 


ال الْذِى کم به تبون () و ليم من الاب الدنی ون الاب الک للم 
تشون 9( سبد ۸۰۱ 

«اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان «جثّات المأٌوی». دارند. به عنوان پیشکشی 
است به جبرانِ آنچه می‌کردند (0) و اما فاسقان. جایگاهشان آتش [جهتم] است. هرگاه که خواهند از 
آنجا بیرون آیند. به آن بازگردانده می‌شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ] عذاب آتشی را بچشید که 
آن را دروغ می‌انگاشتید (.) و به یقین به آنان عذاب نزدیک [این جهانی] را قبل از عذاب بزرگ 
می‌چشانيم, باشد که آنان بازگردند (۲۱) ». 

الوم نتم غل افر مهم و نكل آندیهم و تشه ازجم با کارا کن یس ا 

«امروز بر دهانهایشان مهر می‌نهیم و دربارة آنچه می‌کردند. دستانشان با ما سخن گویند و پاهایشان 
گواهی دهند». 

3م یوار عملوا الصلحدت قَلَهْمجت الماوی تا ماكائ ايعْمَلُونَ )و ال 
تسوا تراهم ار کلم راذا آن یضوجوا منهاً آعیدوا فیها و قیل لَه دُوفُوا عَذاب الار الَذِى 


o \([: 


۶ و ڈو مر ر هت و ۵ و ها مور > مار ره وا هم 
کنثم به تکربون ) و یه من الاب الدتی دون العذاب الب للم یرجمون() ) 


[السجده ۱۹-۲۱] 
«اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان «جتّات المأوی». دارند. به عنوان پیشکشی 
است به جبران آنچه می‌کردند (؟)) و امّا فاسقان, جایگاهشان آتش [جهتم] است. هرگاه که خواهند از 
آنجا بیرون آیند. به آن بازگردانده می‌شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ] عذاب آتشی را بچشید که 


آن را دروغ می‌انگاشتید () و به یقین به آنان عذاب نزدیک [این جهانی] را قبل از عذاب بزرگ 


می‌چشانیم. باشد که آنان بازگردند () ». 

س- بهشت چیست؟ 

ج- بهشت آن مقام آسایشی است که خداوند در آخرت برای بندگان نیکش در برابر 
اعمالشان. به عنوان پاداش عطا می‌فرماید: 


ر وم 


(أوتتیک جزآوشم مره یت هم زج تجری ین تختها اهر خنلبین نیا ر نم یه 
ال لمل ( [آل عمران ۱۳5] 
«اینان. پاداششان آمرزشی از [جانب] پروردگارشان و باغهایی است که فرو دست آن جویباران روان 
است که در آن E‏ و پاداش نیکوکاران چه خوب است». 

(فل الک خی رام جنه لخد الى وعد اون کانث لَهم جَرَء و مَصيراً€ [الفرقان 00۵ 


«بگو: آیا این بهتر | یا بهشت جاودانی که پرهیرگاران وعده یافنه‌اند. برایشان پاداش و بازگشتگاه 


است». 


2 


(أضحَب الْجَلَة یمد َير مت و خسن مقيلاً© [لفرقن 0۴ 
«بهشتیان خوش قرارگاه‌تر و نیک جایگاه‌ترند». 
(آرکتیک يُجْرَذن الق بعا یافیا تسه 
ماما © { [الفرقان ۷۵-۷۲ 

«اینان به [پاس] آن که بردباری کردند به مرتبتی بلند پاداش می‌یابند و از [دعای] خیر و سلام در آنجا 
برخوردار گردند (۲0) در آنجا جاویدان ا بود] نیک قرارگاه و [نیک] مقامی است ())». 

( ین نی تم أبن 9 نی لت و عون( ؟(دعه ۵۱-۲] 

«به راستی پرهیزگاران در جایگاهی امن خواهند بود (ا) در باغها و چشمه‌ساران () ». 

(ارتعکا صحب الْجَنَةَ خنلدین فيها جرا ا یعون [لاحتاف ۱۴ 
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«اینان بهشتی‌اند که در آن جاودانه‌اند. به [جبران] آنچه می‌کر دند چنانکه باید پاداش می‌یابند». 


(َجَرَاوُهُم عند ربهم جنت عدن تجری من تختها اهر لر خلدین فيا بد ارضیّ الله عَنْهم و 
رضوا عه د لک لمَنْ خی رب [الينه ۸ 


«پاداسشان در نزد پروردگارشان باغهای جاودانه‌ای است که از قر ودست آن جویباران روان اشنت - که 


در آن برای همیشه جاودان خواهند بود - خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نیز] از او خشنود شدند. 
این [پاداش] کسی راست که از پروردگارش بیمناک باشد». 

که در آنجا, همانگونه که بخواهند. بر وفق خواست‌شان نعمت‌ها و آسایش‌ها برای‌شان 
مهیا می‌گر دد. و آنان در آن جاودان‌اند: 
ا و عملوا الصبلخت أن لهج تجری من تختها له ر کلما زوا 
مها ین مرو زا لوا نذا ی زرف من قبل و اثوابه فتشبها رهم فیها زر فط ارف 
فیها خُلدون4 [لبتره ۷۵] 
«و به کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. مژده ده که آنان باغهایی دارند که از فرو 
دست آن جویباران روان است. هرگاه از آنجا از فر آورده‌ای روزی یابند. گویند: این همان است که از قبل 
روزی یافته بودیم. و آن [روزی برای آنان] همگون آورده شود و آنان در آنجا همسرانی پاکیزه دارند و 
آنان در آنجا جاودانه‌اند». 
( لین وا و عملوا للحت أولتیک أَضحب اجه فیها ون (بته 0۷ 
«و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. اینان بهشتی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 
ل کنر ین کم لین اند رهم لت تجری ين تحت اهر خللرینفیقا 
ور طا و رضون س ال و ال لَه بَصیر بالعباد؟ [آل عمران ۵ 
«بگو: آیا شما را به بهتر از این خبر دهم؟ پرهیزگاران به نزد پروردگارشان باغهایی دارند که از فرودست 
آن جویباران روان است., که در آن جاودانه‌اند: و [نیز از] همسرانی پاکیزه و از خشنودی خدا برخوردارند. 
و خداوند به [حال] بندگان بیناست». 
لاوک راوشم ره من رهم و جلت تجری من تختها له نهر خلدین فيها و E‏ 
الملین > [آل عمران ۱۳۹ 
«اینان» پاداششان آمرزشی از [جانب] پروردگارشان و باغهایی است که فرو دست آن جویباران روان 
است که در آن جاودانه‌اند. و پاداش نیکوکاران چه خوب است». 
لو الذِينَ ءَامُوا و عَملوا الصلحَلت لا كلف فسا إلا رُشعَهاً وک آصخت صحَب الْجنّةَ هم فیها 
خُنلدون) [الاعراف ۴۲] 


«و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند -هیچ کس را جز به اندازةٌ توانش تکلیف نمی‌کنیم 5 


اینان بهشتی‌اند. آنان در آن جاودانه‌اند». 


ولاق اخستوا الخشتی وزیا ده و لا يرهق وجوهَهم فَتر و ل ذل اولتنک أَصحَب الجن هد 


فیها حون [یرنس ۹ 

«کسانی که نیکوکاری کرده‌اند. نيكويي [بهشت] و افزوده‌ای بر آن دارند و هیچ [غبار] سیاهی و ذتی 
رویشان را نپوشاند. اینان اهل بهشتند. آنان گر آنجا جاووانهند: 

( لین منوا و عملوا الصِحت و أخرا (لی رهم آوتتنک RE‏ شم فیها 
حون [مرد ۲۳] 

«کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و [با روی نهادن] به سوی پروردگارشان فروتنی 
کرده‌اند. اینان بهشتی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 

جتتُ عذن یلها تجری من تختها ار هم فیها ما بشآغون كد لک یجزی الله 
این 6 انس ۳ 

«بهشتیان «عدن». که به آنجا در آیند. فرودست آن جویباران جاری است. آنان در آنجا هر آنچه 
خواهند دارند. بدینسان خداوند به پرهیزگاران پاداش می‌دهد». 

لب فيا ما یَشامُون نلدین ان عَلی ریک وعدا سمل [الفرفان 00۰ 

«آنان جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. [اين] وعده‌ای است بر عهده خداوند که [تحتقش ققش] را از او 


درخواست کرده‌اند». 


ام یو فتاه له ال ِن o‏ 


4 


یهتدون ال الَزِى خَلَنَ سم ت و الأَرْضَّ و ما تھا فی سته یام نم اشتوی عَلّى 
اعرد ش ما کمن ذونه من لیوا شغي اند کون )يدر ال و ء ی الأزْض تم 
غج الیّه فی مان فداه لت > َة سو َا تغذرن ) 5لک عَلِم اقب و الشهندة اريز 
ارجم © زیخ خسن کل شىء خَلقَهوَ ا لن من طین () ثم جَعَل سل من 
ا کک و عفد e‏ 
یلا تشون (@) و قالرا أا صلنا فی الأزْضٍ ی آفی حَلْقٍ جدید بل شم با ء رھ 


كنزو © قل د بتاکم مک ات ای وکل کم نی لی رب َم ترْجَعُونَ ن رلا) و لو 

عون ناكو ارو سهم ند رهم 4 ستاو میت قازچفت تغل صحا موقنو د © و 
َو شتا لاتا کل تفس ُذاها ولکن حَيّ لول نی لهاان جهن من اجه رالاس أجْتعین () 
قذوقوا با یئم لاء یک هذا إا نيكم و وا عذاب اد با تفتلون (م تا 


یوم بتایتتا ان e‏ 
2 فی جِنوبَهُم عن ال لمَضاجع يدعو ن رَبَهُم خوفا و معا و معَاررفتهم یننقون رت فلا تغلم 
خی هم تن فد ین ره پا نوا یفعلون ( من کان مُومناً کمن كان قاسقا 


ينون( ئا لین ثراو لوا للحت همجن جت العاوی ئرل ما یعون( و 


مّ 


ئا الِب قسفوا قعاواهم اد کارا آن یضجوا منها آعیدوا فیها و قیل لَه وفوا عذاب 
التّر ای کنثم په بو ن )و رهم من الاب اذى دون الاب للم هون 
و شین م عرض عَنها نا من الْمجرمین مقون © و لقذ ایا موی 
اپ« یل ) و جعلتا منهم مه دون 
الما صَبروا و کانوا ایتا بوقئون() رک هو یفصل هم یوم اة فیماکائوا فیه 
یج رتم ی یهد له کم هلکا ین تلهم من اون يشون فی مسنکنهم ان فی ذ لک 
یت لا یشتفون ري مرو نا تشوق العاء وی الرض الجُوز ر به ززعا تال مه 
اس رشع یا0 ۳ یز نع لا 
نفع لین کروا یمهم و لا هم ینظرون () فاغرض عنم و انتظر ام شُتظرّون 0 
السجدہ ۳-۳۰ 
«آیا می‌گویند: آن را برساخته است؟ [نه] بلکه آن حق [و] از سوی پروردگارت آمده است تا قومی را که 
هشدار دهنده‌ای پیش از تو به نزد آنان نیامده است, هشدار دهی. باشد که آنان راه یابند ج خداوند 
کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که مابین آنهاست در شش روز آفرید آنگاه بر عرش استیلا 
یافت. جز او هیچ دوست و شفاعت کننده‌ای ندارید. آیا پند نمی‌پذیرید؟ (ٍ) کار [هستی] را از آسمان 
[گرفته] تا زمین تدبیر می‌کند. سپس [حاصل] آن در روزی که مقدارش از روی شمارش شما هزار سال 


است به سوی او فرا می‌رود ((2) این [وصف] دانای پنهان و پیدا پیر وزمند مهربان است 0 کسی که 


هر چیزی را که آفریده به نیکوترین [وجه] آفریده است و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد رم آنگاه 
نسل او را از چکیده‌ای از آب بی‌مقدار پدید آورد (۵) آنگاه به [اندام او] سامان داد. و او روح خود در او 
دمید و برایتان گوش و دیدگان و دلها قرار داد. اندکی شکر می‌گزارید لب وگنتند: آیا چون در زمین 
ناپدید شویم. ما در آفرینشی نوین خواهیم بود؟ بلکه آنان به لقای پروردگارشان کافرند بگو: 
فرشتة [مأمور] مرگی که بر شما گمارده شده است. جانتان را می‌ستاند. آنگاه به نزد پروردگارتان 


بازگردانده می‌شوید () و اگر بنگری. هنگامی که گناهکاران نزد پروردگارشان سرهایشان را [به زیر] 
افکنده باشند. [شگفت زده می‌شوی. گویند:] پروردگارا: دیدیم و شنیدیم پس ما را بازگردان تا کار شایسته 
انجام دهیم. بی‌گمان ما یقین کر ده‌ایم و اگر می‌خواستیم به هر شخصی هدایتش را می‌دادیم. ولی [این] 


) پس به سزای آن 


وعده از جانب من تحقق یافته است که جهتّم را از جنّ‌ها و مردمان. همگی پر کنم (۳ 
که دیدار آمروزتان را فراموش کردید [طعم عذاب را] بچشید حقا که ما [ئیز] شما را فراموش کرده‌ايم. و 
[طعم] عذاب جاودانه را به [کیفر] کردارتان بچشید 0 تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که چون 
به آن پند يابند. سجده کنان [بر زمین] افتند و پروردگارشان را با ستایش او به پاکی یاد کنند و آنان کبر 
نمی‌ورزند (ره) پهلوهایشان از بسترها جدا نمی‌شود. با بیم و امید پروردگارشان را می‌خوانند و از آنچه به 
آنان روزی داده‌ايم انفاق می‌کنند () پس هیچ کس نمی‌داند که از آنچه مایة روشنی چشم است چه 
چیزی برایشان نهان داشته شده است. به [پاس] آنچه می‌کردند [پاداش یافتند] () آیااکسی که مؤمن 
است مانند کسی است که فاسق است. [هرگز] برابر نمی‌شوند (۸) اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای 


شایسته کرده‌اند. آنان «جتّات المأوی». دارند. به عنوان پیکشی است به جبران آنچه می‌کردند (۵) و اما 


فاسقان. جایگاهشان آتش [جهتم)] است. هرگاه که خواهند از آنجا بیرون آیند. به آن بازگردانده شوند و 
به آنان گفته شود: [طعم تلخ] عذاب آتشی رابچشید که آن را دروغ می‌انگاشتيد (:) و به یقین به آنان 
عذاب نزدیک [اين جهانی] را قبل از عذاب بزرگ می‌چشانيم. باشد که آنان بازگردند (۵) و کیست 
ستمکارتر از کسی که به آیات پروردگارش پند یابد آنگاه از آن روی بگرداند. بی‌گمان ما از گناهکاران 
انتقام خواهیم گرفت و به موسی [کتاب] آسمانی دادیم. پس از برخورد با این (قرآن] در شک 
مباش و آن را برای بنی‌اسرائیل [مایة] هدایت گرداندیم (۳) و از آنان چون شکیبایی ورزیدند و به آیات 


ما یقین یافتند پیشوایانی قرار دادیم که به فرمانِ ما هدایت می‌کردند ()) بی‌گمان پروردگار توست که 


میان آنان در روز قیامت در آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدند. داوری می‌کند آیا برای آنان 
روشن نشده است که چه اندازه از نسلها را که در مسکنهایشان راه می‌روند. پیش از آنان نابود کردیم؟ 
بی‌گمان در این [امر] نشانه‌ماست. آیا نمی‌شوند؟ 0 آیا ندیده‌اند که ما آب را به سوی زمین بی‌گیاه 
گسیل می‌داریم تا بدان کشت را بیرون آوریم که چهارپایانشان و خودشان از آن می‌خورند. آیا 
نمی‌بینند؟ 00 و می‌گویند: اگر راستگویید. این فتح کی خواهد بود؟ 0 بگو: روز فتح ایمان کافران به 
آنان سود نبخشد و نه آنان مهلت یابند () پس از آنان روی بگردان و چشم به راه باش. آنان نیز 
چشم به راهند (۲) ۳ 

e‏ مشفقین معا کسبوا و هو راقم بهم و الذين ءامُوا و عَملوا الصحتَ فى 
رزضات الْجَنَاتِ لَهُم ما ساون عند رهم د لک هُو الل الب [لدرری ٠١‏ 
«ستمکاران را بینی که از دست آورد خویش ترسانند. و [کیفر] آن به آنان خواهد رسید. و آنان که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند در خرشترین جای بوستانها خواهند بود. آنان هر آنچه بخواهند نزد 
پروردگارشان دارند. این است فضل بزرگ». 
س- دوزخ چیست؟ 
ج- دوزخ, آن مقام آتشینی است که. خداوند در آخرت. افراد کافر و نافرمانان را برای کیفر 
دادن در آن بان 
مقع قلیل د ثم ا جهنم و بش الشهّاد) [آل عمران ۱۹۷ 
«[این] بهره‌مندی ناچیزی است. آنگاه جایگاهشان جهتم است و بد قرارگاهی است». 
ِن الَذِينَ واه امک ظَالِمى آنشسهم ارام کش قار اكا مُستَضعَفین فى الأَرْض فالا 
الم تكن ازض لسع قاروا فیا تیک [av e EE‏ 
«به راستی کسانی که فرشتگان جان آنان را می‌گیرند در حالی که آنان نسبت به خویش ستمکار بوده‌اند. 
[فرشتگان] گویند: در چه حالی بودید؟ [در پاسخ] گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا زمین خدا 
فراخ نبود تا در آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهتم است و بد جایی است». 
لین اشتجابُوا رب هم الخشتی و ینغ بنتچیی ال له رز هم ما فى الض جمیعا و له 
عة ادزا به ولتک و ۶ الْحساپ و ا جَهتَم و بش المهادک [الرعد ۱۸] 


«آنان که [دعوت] پروردگارشان را اجابت کردند. نيكي [بهشت] را دارند و آنان که [دعوت] او را 
نپذیرفتند. اگر همة آنچه در زمین است و [نیز] مانند آن را همراهش داشته باشند. قطعاً آن را بلاگردان 
خود کنند. اینان سختي حساب را خواهند داشت و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است». 
و من یهد الله فهو لد و من يُضلِل فلن تجد هم ولیآء من دُونه و نحشرهم یوم القینتة 
ھی عُنیا یک راهم كلما خبث دهع سور( الک جزآزف با 
وا یتنا فالا آمذا نّا عضَافتا نا شون خُلقا جدیداً () ) زنی‌سرایل ۷-۸ 


«و هر کس خداوند هدایتش کند. همو راه یافته است و هر کس که [خداوند او را] در بیراهی واگذارد. برای 
آنان در برابر او دوستانی نمی‌یابی. و روز قیامت آنان را افتاده] بر چهره‌هایشان, نابینا وگنگ و ناشنوا 
بسرانگيزيم. جایگاهشان جهنم است. هرگاه [حرارتش] فرو نشیند. [در حقٌ] آنان آتش سوزان 
می‌افزاييم() این است سزای آنان به [کیفر] آن که آنان به آیات ما کفر ورزیدند و گفتند: آیا چون 
استخوانهایی و از هم پاشیده باشیم. آیا ما در هیأت آفرینشی نوین برانگیخته می‌شویم؟ () « 

أو تیک لین بات رهم و لابه فحبطث أغمدهم تلا نيبم الهم یوم امد وز 
هم جهن با کر وا و نخدا ءاینتی و رسْلی هروا 3© € کیت 0۰۵-۱۰5 

«اینان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کفر ورزیدند. پس [حاصل] کارشان تباه شده 


8 جَرَاو 


است. در نتیجه روز قیامت هیچ وزنی برایشان برپا نخواهیم داشت (ه) این است که سزای آنها به [کیفر] 
آن که کفر ورزیدند و آیات مرا و رسولانم را به ریشخند گرفتند. جهتم است (ع) ». 
(و لین ولون ریا اضرف عَئًا عذاب جَهتم ِن عذابها گان غَرَاماً@ نها سآءث ماو 
ماما ) [الفرقان 1۵-11] 
«و آنان که می‌گویند: پروردگارا عذاب جهتم را از ما بگردان. بی‌گمان عذابش پایدار است 
راستی آن بد قرارگاهی و [بد] مقامی است 0 ۳ 

و من طلم مقن افتری علی اللّه نبا رکذ باق نما جَاءه آلیس فى جَهنم مَل 
کین السکبوت ۲۸ 
«و کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد یا حقّ را چون به سوی او آید. . دروغ انگارد. آیا 


جایگاه کافران در جهنم نیست ؟). 


لو اما الْذِينَ فسقوا قماواهم ار کلم رادا أن یَضهجُوا ما نید فیها و قیل لَه ذوقوا 
عَذَابَ التثار الَذِی کنثم به دیون اسجده ۲۰) 
«و اما فاسقان, جایگاهشان آتش [جهتم] است. هرگاه که خواهند از آنجا بیرون آیند. به آن بازگردانده 
شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ] ] عذاب آتشی را بچشید که آن را دروغ می‌انگاشتید». 
میا تشر العاء ایض الجر فنخرح به رعا تال منه آلعنهم و هم فلا 
يرون السجده ۲۷] 
«آیا ندیده‌اند که ما آب را به سوی زمین بی‌گیاه گسیل می‌داريم تا بدان کشت را بیرون آوریم که چهار 
پایانشان و خودشان از آن می‌خورند. آیا نمی‌بینید؟». 
راذن قروا لهم ناژ جهن لا بض علیهم موتو او لیخ عنهم من عَذابهاکذ لک نجْزی 
کل کنو [نطر ۳۱] 
«و آنان که کفر ورزیده‌اند آتش دوزخ را دارند. نه بر آنان [به مرگی دیگر] حکم شود تا بمیرند ونه 
[چیزی] از عذابش در کی آنان کاسته شود. بدینسان هر ناسپاسی را جزا دهیم». 

آنان برای همیشه به آن عذا بگرقتار می‌باشند و میجگاهی مرگ به سراغشان نمی‌رود: 
و ادن نوا و کذبوا ایا وتتیک أ صحب الّار هم فیها خُلدون؟ [لبفرء ]۳٩‏ 
«و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند. اینان دوزخی‌اند. از آنان در آنجا جاودانه‌اند». 
لیا کون الوا شون كمايق م یبن انصل دبک بان 4 تالا 
تم ابع مغل ال یواح له لع و حم الا قتن جاء؛ موحظة من ره فنتهی هت 
و رای اللاو من غاد قوکتیک | ی صْحّب التّار هم فيا حون [بتره ۲۷۵ 
«کسانی که ربا می‌خورند [از قبر] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 
باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند رباست. حال آن که بیع را حلال کرده و ربا را حرام شمرده 
است. پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار خویش] باز آمد. آنچه 
گذشت. او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] بازگردد. اینان دوزخی‌اند. آنان 
در آن جاودانه‌اند». 


3ن لین قروا آن تُفنی عنهم وله و لآ آودهم من اللّه ینار آولتتک أضحَب الثار هم 


فيا دون 6 [ آل عمران ۱۱5] 

«آنان که کفر ورزیدند. [نه] اموالشان و نه فرزندانشان چیزی از [عذاب] خدا را از آنان باز ندارد و اینان 
دوزخی‌اند. آنان در آنجا جاودانه خواهند بود». 

8 لکم فذوقوه وأ أن للْکْفرین عراب انار( [ناد ۴[ 

«این [عذاب است که دامنگیر کافران می‌شود] پس آن را بچشید و [بدانید] که کافران عذاب آتش 
[جهنم] را [در پیش] دارند». 

دومن ذون له ما یه و ما یه د لک هر الصَکنل یی اسع 0۰ 

«به جای خداوند چیزی را که زیانی به او نمی‌رساند و سودی به او نمی‌بخشد به [نیایش] می‌خواند. این 
همان گمراهی دور [و دراز] است». 

(و من ث موزیثه ارک این سووا ی ج دون (مونود ۱۰۳ 

«و کسانی که کفۀ کارهای [ئیک] شان سبک باشد. اینانند کسانی که به خودشان زیان زده‌اند که در جهتم 


جاودانه خواهند بود». 


۳ 
ع 


(الذینَ روا هم عَذابِ شدي و الَذِينَ اموا و عَملوا الصلحت لَهُم مره اجه کیین6 
[فاطر ۷] 

«کسانی که کفر ورزیده‌اند» آنان عذابی سخت [در پیش] دارند. و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای 

شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند». 

إن لْمخرمین فی عذاب جهن خنلدون6 درد ۲۲ 

«بی‌گمان گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه‌اند». 

ل دوقو ن فيهًا لسوت ال المَوْتة او و وقَاهم عَذَابَ الجَجيم) [الدخان ۵۹ 

«در آنجا [طعم] مرگ را نجشند. جز [طعم] مرگ نخستین را که [از پیش] چشیده بودند و [خداوند] آنان 

را از عذاب دوزخ حفظ کند». 

® بلغا من الله و رکه و من یخص الله وله ان له از َنَم خدلدین فیها بدا 
[الجن ۲۳] 

«بلکه تنها [می توانم] پیامی از جانب خداوند و رسالتهای او را به انجام رسانم و هر کس از [فرمان] 


۳۷۰ ۱ مصاحبه با قرآن 


خداوند و رسول او سرپیچی کند. بی‌گمان آتش جهنم را [کیفر] خواهد داشت که در آن جاودانه خواهد 

ماند». 

ان لین توا ین هل الکتلب و اْعشرکین فی تا هنم خلرین فیفا أو تنک همه الب 
[البینه ] 

«به یقین کافران از ميان اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند که در آن جاودانه خواهند بود. اینانند که 

بدترین آفریدگانند». 

س- چرا کیفر و پاداش لازم است؟ 

ج - تا برای ه رکس. عوض اعمال او داده شود: 

و او یموجن فیه ای له ی کل تفس ما کسَبث و هم لبون لته ۸۱] 

دو از روزی پروا کنید که در آن [روز] به سوی خداوند بازگردانده می‌شوید. آنگاه به هر کسی [پاداش] 

آنچه به دست آورده است. تمام و کمال داده شود و آنان ستم نبینند». 

کیت ادا ج هم لیزم لا ریب فیه و وت یت کل تفس کیت و هم لا یمن [آلعمران ۳۵] 

«پس چگونه باشد [حالشان] آنگاه که آنان را در ی در آن نیست فراهم آوریم. و به هر کسی 


[سزای] دستاوردش به تمام و کیال داده شود و آنان ستم نبینند». 


(قاستجاب ا ای مخ عمل یلبم بآ بغضکم من بَغض فان 


اج رجا ین دنر ووا فی یل و ار تلا کرد ء عَنهم سییاتهم و 
ذخا نجسب تجری من تحتها ال د e‏ 
[آل عمران ۱۹۵] 


«پس پروردگارشان [دعا] یشان را پذیرفت که: من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا زن تباه 
نمی‌کنم. شما از همدیگر ید. پس آنان که هجرت کرده‌اند و از خانه‌های خود رانده شده‌اند و در راه من 
رنج دیده‌اند و جنگ کرده‌اند و کشته شده‌اند. [به عنوان] پاداشی از جانب خداوند قطعاً بدیهایشان را از 
آنان می‌زدایم و آنان را به باغهایی در آورم که جویباران از فرو دست آن روان است. و خدا [ست که] 
پاداش نیک به نزد اوست». 


خی اش ی سای A ARE‏ ی ی اه اش Ae‏ 
رح له الشعدوت و الأْض بالق و نخر کل تفس بعا کسبث و هم لبون 


[الجائیه ۲۲] 
«و خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است و تا [سرانجام] هر کسی متناسب با دستاوردش جزا 


داده شود. و آنان ستم نبینند». 


ويز یرالاس أشتاتاً یا مهم ( قمن يعمل مققال درو را یره () و من یفتل 
مثقال رو شرا یره 4 6 [لرلرال ٠-۸‏ 

«در آن روز مردم به [حالاتی] پراکنده بازگردند. تا [کیفر] اعمالشان به آنان نمایانده شود ل(رت) پس هر 
کس که همسنگ ذرّه‌ای کار نیک کرده باشد. [پاداش] آن را خواهد دید () و هر کس همسنگ ذرّه‌ای 
کار بد کرده باشد [کیفر] آن را خواهد دید () ». 

س- آیا در آخرت دیدار الهی تحقق می‌یابد؟ 

ج- آری, در آخرت؛ افراد نیک به نعمت دیدار الهی مشرف می‌گردند» لیکن افراد بد از این 
نعمت. محرو مگردانیده می‌شوند: 

لالم عن بهم یم لَخجُوبُون6 [الطففين 0 


«چنین نیست. [که می‌گویند] بی‌گمان آنان آن روز از [لقای] پروردگارشان در حجاب‌اند». 


احکام قرآن 


س- آیا پیروی احکام شما ضروری است؟ 

ج- آری, بر هر مسلمان لازم است که به تمام احکامم. پایبند باشد: 

ارلا ترا فیها هُدّی و نور يَحْكُمٌ بها لبون الَذِينَ شلوا لِلَذِينَ هَادُوا و لبون و 
الأخار بعاانخفظ وا ین کتلب الله و کاثو یه شهدآء قلا تخشوا لاس و اخشون و ل توا 
یی تنا یل و من لمکم بحا رل له فاولتنک هم اكرون () وکتبنا علیهم نیه اه 
اس باس و الْعَيْنَ این و اف بالأنف و ادن بالاذن را او الجرْوح قصاص 


۳ 


رع ت 
۰ 


من تصَدّق به فهو كار ةلهو من لمکم پم آنژن له فأو تیک هم اللشرن جع 4 
«ما تورات را که هدایت و نور در خود دارد. نازل کردیم. پیامبرانی که [در برابر احکام الهی] تسلیمند. 
برای يهود و [همچنین] عالمان ربانی و احبار به نچه از کتاب خدا حافظ گردانده شده‌اند و بر آن گواه 
بودند. به آن حکم می‌کنند. پس از مردم مترسید و از من بترسید و به [جای] آیات من بهایی اندک 
مستانید. و هر کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. اینانند که کافرند لر و در آن بر آنان 
مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و 
دندان در برابر دندان [تصاص] دارد. و جراحتها [هم] قصاص دارند. پس هر کس که از آن در گذرد. آن 
برایش کفاره‌ای است و هر کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند اینانند که ستمکارند (6)». 
و لحك أل اونچیل بان ال نی من ل تكم بل لرتنک هم القسشرن 4 
[المائده ۴۷] 


«و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده است» حکم کنند و هر آن کس به آنچه خداوند نازل 


مصاحبه با قرآن 


کرده ی ی . اینانند که نافر مانند». 

و مدا ککت نله مارك تیوه و او لک حون [لانام ۱۵۵ 

«و این کتابی مبارک است که ما آن را نازل کرده‌ایم. پس از آن پیروی کنید و پروا دارید تا مورد رحمت 

قرار گیرید». 

بو ما نزن کم من ویک و نبوا ین دون یاقا ئا ذ کژون 4 (لامراف ۳ 

«از آنچه از [جانب] پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است. پیروی کنید و به جای او از 

دوستان [و سروران دیگر] پیروی مکنید. چه اندک پند می‌پذیرید». 

و اذا قیل لهم ان يعوا ما رل له الوا بل نب ما وجذ چا عله ءابنا و و كان الشیّْطن 

2 موه ان غاب الشویر6 ده ۳ 

«و چون به آنان گفته شود. از چیزی پیروی کنیم که نياکانمان را بر آن یافته‌ایم. آیا [از آنان پیروی 

می‌کنند] حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب دوزخ فرا خواند؟». 

واا خا دول الیک ن نکم من قبل آن یانیکه العذاب َو آنشم لا تشفرون 

[الزمر ۵۵] 

«و پیش از آن که ناگهان عذاب به شما رسد و شما ناآگاه باشید. از بهترین آنچه از سوی پروردگارتان به 

شما نازل شده است. پیروی کنید». 

س- آیا مخالفت با دستوری از دستورات شما جائز است؟ 

ج- - هرگز نه . اطاعت از هر دستورم فرض است: 

لو آن اخكُم بينهم بعا رل الله ر ل تبغ فرشم و اختزهم آن شوک عن بغض ما أنرل اله 

ێک لیک نان تاغل ار الله أن سم پتفض نویه إن ین الاس قفو ة) 
[المائده ]۴٩‏ 

«و [فرمان دادیم] که در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کن و از خواسته‌های [نفسانی] 

آنان پیروی مکن و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از برخی از آنچه خداوند به تو نازل کرده است [به 

باطل] گرايش دهند. اگر روی برتابند. بدان که خداوند می‌خواهد آنان را به [سزای] برخی از گناهانشان 


عذاب کند. 9 بی‌گمان بسیاری از مردم نافر مانند». 


تاگان و قول ايبن ادا دعا إلى اللو رسوله لیخکم بيه أن یلوا سمغتا و اطا 
ویک هه امن لو نک نو ۱ 

«سخن مؤمنان چون به [راه] خداوند و رسولش فراخوانده می‌شوند تا بین آنان حکم کند. فقط این است 
که گویند: شنیدیم و فرمانب ردیم و اینانند که رستگارند». 

(تأیْا الَذِينَ انوا آطیفوا الله و آطیفو لول و لا بط آغعدلکم) (مسد ۳ 

«ای موّمنان از خداوند فرمان برید و از رسول [او نیز] فرمان برید و اعمالتان را باطل مکنید». 

س- اگر مسأله با مراجعه به شماء به گونه‌ای روشن حل نگردد. چه کار باید کرد؟ 

ج- در آن صورت به سنت رسول اکرم عمل می‌شود. زیرا معتبرترین و مستندترین شرح 
من. هموست: 

(فلا ورپک لایمنون تن يکموک فیما مجرییتهم ثم لا یجدوافی هم حرجا ما َضیت 
تسش E‏ ۵ 

«سوگند به پروردگارت. [در حقیقت] ایمان نیاورند مگر آن که در اختلافی که بین آنان در گرفت. تو را 
داور کنند. آنگاه از آنچه حکم کردی در خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً گردن نهند». 

3ا رن یک الکتب بالحق لتخکم ین لاس بعا راک ال و لا تکن للخاننین خَصِياً) 


2 
2 


[النساء ۱۰۵] 
«ما کتاب را به راستی به تو نازل کرده‌ایم تا با آنچه خداوند به تو نمایانده است. بین مردم حکم کنی و 
برای [جانبداری از] خیانتکاران مدافع مباش». 
(الیشت و الب و نا رلک الک لین لاس ما برل ایهم و عم رون دس ۴۴ 
«[آنان را] با دلایل و کتابها [فرستادیم] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که 
بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 
وم نا عیک الاکتدب لا لین هم الذی الوا فيه و دی وَرخعه قوم ون 

۱ [لنحل ۴] 

«و کتاب را بر تو فرو نفرستادیم مگر [از آن روی] تا آنچه را که در آن اختلاف ورزیدند. برایشان روشن 


سازی و [نیز برای] راهنمایی و بخشایش برای گروهی که ایمان میآورند». 


a ۳۷۹‏ هو بت وب کی دنک ویر A‏ حضاخنه نا قران 
مد ان لک فی زشول الله سره حَسَته ل كا ن جوا له و لیم الأخرَ و دک الله كثيراً) 


[الاحزاب ۲۱] 
«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت را امید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 
می‌کند. در رسول خدا سرمشقی نیکوست». 

و ما ان من و لا مُومنة دا قضی الله سول فا آن کون له الخیر؛ ین آفرهم و من 

يَعْص له رس وه یه لا مبینا میا [الاحزاب ۳۹ 

«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خداوند و رسولش کاری را مقرر نمایند. آن که خود در 

کارشان اختیار داشته باشند. و کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند, [بداند که] در گمراهي آشکاری 

گرفتار آمده است». 

ما فا له عیرس وله من آغل ری له ول شول و لذٍی ای و نی و کین و 

ابن اسَبیل کی لا یکون دولَة بهن الٌغنیاء منکم و ما ناکم الشول قَخذوه و ما ناکم عَله 

انوا و ار توا الله لاله شید اْعقاب) [لحدر ۷ 

«آنچه خداوند از [آموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خاض خداوند و رسول و خویشاوندان 

[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 

[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 

بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

س- اگر موضوعی در سنت روشن نباشد. پس به چه کسی مراجعه شود؟ 

ج - در این صورت. از اجماع علمای امت پیروی صورت می‌گیرد: 

تايها الذین منوا آطیفوا له و آطیشوا السو ل و آولری الشر منکم فان عم فى شیم 

ردو ای له الول ن شم نیون بالّه و الوم الأخر 3 لک یز و أَخسن تأريلاً) 
[النساء ]۵٩‏ 

«ای مؤمنان. از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان آهم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 

اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 


انجام‌تر است». 


مصاحبه با قرآن و 


2 د جام هش ناشن و لوف دموا به و و ردو إلى الزشول و إل رل مر منهم 
لَعَلمَه الذي ین ينطو مهم و لو لا قضل الله کم و رخمته لب e‏ 
[النساء ۸۳] 
«وهنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به آنان رسد. آن را شایع کنند. و اگر آن را به رسول [خدا] و صاحبان 
امرشان باز می‌گرداندند. کسانی از آنان که آن را در می‌يابند. [مصلحت] آن رامی‌شناختند. و اگر فضل و 
رحمت خدا بر شما نبود. جز اندکی, از شیطان پیروی می‌کردید». 
من یشاقق الرْسُول من بَعد مَا تین له الُْدَى و تَبع غَیر سبیل امین نله تول و تصله 
و مصیرا [الاء ۱۱۵ 
«و هر کس پس از آن که هدایت برای او روشن شد با رسول [خدا] مخالفت ورزد و جز از راه و رسم 
مومنان پیروی کند او را به آنچه روی کرده واگذاریم و او را به جهتم در آوریم. و بد جایگاهی است». 
س 7 در مورد چند حکم خویش روشنی بیندازید! 
ج - من د وگونه احکام صاد رکر ده‌ام: 
یکی اوامر. که فرمان انجام دادن آن را داده‌ام. و دیگری نواهی که در آن از انجام آن کار 
منع نموده‌ام. 
چند امرم اینهااند: 
۱- بر پاداشتن نماز: 
لو أن أقيوا الصَلوة و اوه و ها اه تخشوون) [ ۱ 
«و این که نماز را برپادارید و از او پروا بدارید و اوست کسی که به نزد او محشور می‌گردید». 
( جهذوافی له چهار تاک و ما جل لیگ فی ال ین حرج یک رز هيم 
ٍِِ المسلمین من قبل و فى هنذا لیکُون سول هید ایک و توا شهدا علی 
لاس یُوا الصَلَلوة و انوا الكو ةو اعتصمُوا بالل و مولاکه د فنغم المولی و نغم اللَصير) 
الحج ۷۸[ 
«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 


برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آبینق نیایتان ابراهیم, را [برای شما تشریع کرده است] او شما را 


پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم 
اهنا شش ی کار ا مر یی ارت مات بر دارید و به وهی و ترود او وا خاش که 
مولای ننک دد گار ى ات 
(و اعرا الو و ااال کر ةو اطعا ال ول لک حون [لنور ۵1] 
«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از رسول [خدا] فرمان برید باشد که مورد رحمت قرار گیرید». 
منیب یه اوه و قيا الطلوة و لا ونوا من لمُشرکین4 [لروم ۳۱ 
«انابت کنان به [درگاه او پرستش کنید] و از او پروا بدارید و نماز بگزارید و از مشرکان نباشید». 
۲ - روز هگرفتن: ییا الَذِينَ منوا کیب عَلیْکم الصیام ما کب علی این من قبلکُم کم 
ون [لبتره [AY‏ 
«ای مومنان, روزه بر شما مقژر شده است. چنان که بر پیشینیان مقرّر شده بود. باشد که تقوی پيشه 


کنید». 
۳ 3 وا e‏ 


[البقره ۱۸۴] 
«روزهایی معدود به تعداد آن از روزهای دیگر [بر او واجب است] و بر کسانی که آن را به دشواری تاب 
می آورند کثاره - که عبارت از خوراک بینوایی است - واجب است. پس هر کس که به دلخواه خیری 
[افزون] انجام دهد. آن برایش بهتر است و روزه گرفتن - اگر بدانید - برایتان بهتر است». 
(شَهررمضان اد أل فيه الف عا ّى لماي و تن ای لقن تس شهد ينم 
الشَهْر تمه نان تریضا و علی سقرقید SENSO N‏ 
لغش و لشکملوا ده و مكيروا الله علی ما هدام و لک تشکرون) [بتره ۱۸۵ 
«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارنده] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. بايد که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 


بگیرد] خداوند در حقَّ شما آسانی می‌خواهد و در حقّ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 


کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 

۳- ادا کردن زکات: 

و جهذوا فی الله حن جهاده هو اتاك تا جتل یک فی لین ین حرج له یک روم 

بو ونوا شُهَدء علی 

لاس فقیموا الصلوو ء توا ار وه و اعتَصُوابالّه و ولا کم قنفم الْمَولی و نم التصید 4 
[لحج ۷۸] 

«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دين 

برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین نیایتان ابراهیم. را (برای شما تشریع کرده است] او شما را 

پیش از این و در این (قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم 

گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک 

مولای و نیک مددکاری است»: 

لو أقيمُوا لصو و وا الكو ةو آطیوا ارس ول لک حون دور +۵ 

«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از رسول [خدا] فرمان برید باشد که مورد رحمت قرار گیرید». 

تنم آن شرا ین ید تجو اكم صدقنت قاذل تلاو تاب الله عليكم ايوا لصو 

و ءاوا الکو و أطِيعُوا الله ولو ال حير بَا تون السجدله 0۳ 


«آیا از آن که پیش از نجوایتان صدقاتی تقدیم دارید, ترسیدید؟ چون نکردید و خداوند از شما 


۳9 
ر یو 


درگذشت. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش فرمان برید. و خداوند به 
آنچه می‌کنيد. آگاه است». 
ما من ال وال یم 
یل و اهاز علم آن تن شم و تب ۶2۱۳3۶ مَاتَیسَر من الق ان عم آن سیک هنكم 
مَرْضَی و ءَاخَرُونَ یرون فی لاض ون من فضّل الله وَ ءَاخَرُون تون فی سّبیل ۷ 
فافتفواها UA E A‏ زوا که و أفر ضرا الله فضا خسنا و ما قدا 
لأنشيگم من خر دوه عند الله ُو خیرا و عم أَجراً و اشتغفرُوا له الله وحم 
[المزمل ۲۰] 


«بی‌گمان پروردگارت می‌داند که تو نزدیک به دو سوم شب و یک دوم آن و یک سوم آن را [برای 
عبادت] برمی‌خیزی و [نیز] جمعی از آنان که همراه تو هستند. و خداوند شب و روز را می‌سنجد. معلوم 
داشت که شما نمی‌توانید به آن پایبند باشید. لذا از شما درگذشت. پس آنچه میشر باشد از قرآن 
بخوانید. معلوم داشت که برخی از شما بیمار خواهند بود و دیگرانی هم در زمین سفر می‌کنند. که از فضل 
خدا می‌جویند. و دیگرانی که در راه خدا کارزار می‌کنند. پس آنچه میشر باشد از آن بخوانید. و نماز 
برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند قرض‌الحسنه بدهید. و کارهای نیکی را که برای خودتان پیش 
می‌فرستید. آن را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگتر می‌یابید. و از خداوند آمرزش بخواهید. که 
خداوند آمرزگار مهربان است». 
۴- حج نمودن: فيه ءایت بینْت مر هی و من دح كان ءامنا و له ی النّاس حح 
لت م من اشتطاع َه سيلا و مَن کر فان له نی عن للم > [آل عمران ۹۷ 
«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 
خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. [البته] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از جهانیان بی‌نیاز است». 
و اد رات لا رهيم مَكَانَ ابیت آن ‏ نشرک بی ناوطت یت لطانفین و این و ار کم 
الشجود 9 راذن نی الاس بالج اوک رجال و غلن کل ضایر ین ین لقع عي @) 
لحم 1-۷ ۲] 
«و چنین بود که جایگاه خانهة [کعبه] را برای ابراهیم [با این دعوت] معیّن ساختیم که: چیزی را با من 
شریک میاور و خانه‌ام را برای طواف کنندگان و [به عبادت] ایستادگان و رکوع [و] سجود کنندگان 
پاکیزه‌دار 0 و در [میان] مردم به حج ندا در ده تا پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری 
رهسپارند. به سوی تو آیند 
- رفتار نیکو با پدر و مادر داشتن: 
ان له و لا تشرکوا به شتا و بای لد: ْنِ اشنا و بى ار و ینمی و العسنکین و 
الجا ذی ان و الا اب و السَاجب بالج و ان اسيل و ما ملک نکم إن الله 
يِحبٌ مَن کان مُختالا فخوراگ [لساء ۳۹ 


مصاحبه با قرآن ۳۸۱ 


«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 
و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همسایةٌ بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [نیکی 
کنید] خداوند کسی را که متکبّر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

و قى یک اک تیدا یه و بالولدین (خشناً یبن عندک الکتر دهاز کلاشما فلا 


و 


للم أف و لا هرهم و قل لَهْمَا رل کریما؟ نی‌سرایل ۲۳] 
«و پروردگارت [چنین] حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر 


دوی آنها در نزد تو به [سن] پیری رسند. [حتّی] به آنان «اف». مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان 


2 
ET ت‎ 


بل آشده و بلع آزبعین ین تد ی مت ی 
o‏ ترضاه و طلغ لی فی ای ُت ایک و ای بسن 
ام ین [الاحقاف ۱۵] 


بو 2 


و رصنا أ لد 


«و به انسان دربارة پدر و مادرش به نیکوکاری سفارش کرده‌ايم. مادرش با دشواری به او آبستن شده و 
به دشواری او را زاده است. و [کمترین مدّت] بار گرفتن و از شیر باز گرفتنش سی ماه است. تا هنگامی که 
به کمال توانمندی‌اش برسد و به چهل سالگی برسد. گوید: پروردگارا به من توفیق ده تا نعمتت را که بر 
من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس گزارم و کار شایسته‌ای کنم که به آن خشنود شوی و 
فرزندانم را نیز برای من شایسته بدار. من به تو روی آورده‌ام و من از مسلمانانم». 

۶ برحسب عدالت و انصاف» حکم نمودن: 

لإ الله یام که أن توا الم ال لها لها فلا و دا حکُنثم ین لاس آن تخکموابالعذل ان الله 
عا یبعظکم به ان له ان سیا تصيراً نت 0۸ 

«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به اهلش بسپارید و چون در میان مردم حکم کنید به عدل [و 
انصاف] حکم کنید. نیکو چیزی است [آنچه] که خداوند شمار | به آن اندرز می‌دهد. خداوند شنوای 
بیناست». 

ايها لذبن امو اكو نوا قو مین لله شهدآءبالتعنط و لا بخرتنکم شتان قوم على أ تعدا 


اغلوا هو رب ویو اتقو له ابیز بعا تون [المانده ٠‏ 
«ای موّمنان, برای [گذاردن حقَ] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 
دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
لإ الله یم و بالعذل و الاخسن و ايتآي ذی الْفربَی و یی عن الفَحْشاء و المنگر و البفي 
بعکم كم تذَكَون) (ادسل ۰ 
«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 
تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 
۷- دعوت و تبلیغ نمودن: 
و کرلک جعلتکم امه طا لتکووا شهدآ علی ایکون ول یک هیآ 
جعلنا اه الى کنت غلیها ل لتغلم من بح سول من ینقلب علی عقبیه و ان گانث تکبیرة 
علی الَذِينَ هَدَى ال وَ ماکان ال لضیع ایمنتکم اد ال بالنّاس روت ژحیم» 

[لبقره ۱۴۳] 
«و همچنین شما را امت میانه [برگزیده] گر دانیده‌ایم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». ۱ 
و لکن منکم ی 2 ده عون ای لیر و یا مُرُونَ لوف و یهن عن امک و آولتنک هم 
الْمُفْلحُونَ) [آل عمران ۱۱۴ 
«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند و اینانند که رستگارند». 
(و اون و المومتت بَفْضَهم هم لاء بغض باون مغر وف و ب هون عن نکر و یقیمُون 


u Mal 5‏ > یی ارو و و 7 ا ر اھ 
الصلنوة و بُوتون لرکو ةو يُطيعون الله و رس وله آولتتک سَیرحمهم الله إن الله عَزیژ حکیم 
[التوبه ۷۱] 


«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و ناز برپای مي‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار خواهدشان داد. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه است». 

۸-گواهی راست دادن: 
ايا ارين ۶امئواکوئوا ومين بط هآ لله ولو على آشسکه ا 
إن ین غیا أ ققیراً ال أذ بهعا فلا توا اهر أن تعدو و إن لا 
کان ما تون خبیراگ [الاء ۱۳۵ 
«ای موّمنان, به داد استوار [و] برای خدا گواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
[شما] باشد. اگر چه [مذعی علیه] بی‌نیاز یا فقیر باشد که [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر است. پس 
از خواسته [های نفسانی] پیروی مکنید که از [حق] بگذرید و اگر زبان به تحریف گشایید یا روی گردانید, 
[بدانید که] خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
یه لین :انوا و یی لَه شهداء باْقشط و لا یجرمتکم شتنان قو 
الوا و قرب وی و او الا الله خی با تفن 4 زد ۸ 
«ای موّمنان, برای [گذاردن حق] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 


أ تغرلوا 


1 
۰ 


دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

-٩‏ با ترازویی درست» وزن کردن: 

( ان نذا صر ی ششتیما لو توا الیل توق یکم عن سپیه لک وس مب 
لمکم 9 تون € [الانمام [vor‏ 

«و آن راه راستِ من این است. پس از آن پیروی کنید و از راههای [دیگر] پیروی مکنید که شما را از راه 
او [خدا] جدا کنند. این است حکمی که شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پيشه کنید». 


٤ 


و َو الیل لد کلم زوا بالقشطاس الششتتم یکت یه 2 خسن تارا یریز ۲۰ 


است». 

و آقیشوا رن بالفشط و لا تخیر وا امین [لرحن ]٩‏ 

«و سنجش را به داد استوار دارید و در ترازو کاستی در میان نیاورید». 

۰- به عهد و پیمان. وفاکردن: 

نها این اما رو ود الت کم بهيعة انعم الا میتی عَیکُم یر مُحلّى الصَيْدِ 
و شم رم اد الله یک ما رید [الماند. ۱ 5 

«ای مؤمنان, به پیمانها [ی خود] وفا کنید. [خوردن گوشتِ) چهارپایان [از جنس] انعام (گاو و شتر و 
گوسفند و ...) جز آنچه که [حکمش] بر شما خوانده می‌شود. برایتان حلال شده است [و] نباید در حال 


احرام صید را حلال شمارید. باه خداوند آنچه را که می‌خواهد. حکم می‌کند ». 


3 س ای 


و أن هدا صر طى مُشتقیما قانعوه و لا َه يعوا اس لت بكم عن سبیله د لک وَصَاکم به 
نک تون [الانام ۱۵۳] 

«و آن راه راست من این است. پس از آن پیروی کنید و از راههای [دیگر] پیروی مکنید که شما را از راه 
او [خدا] جداکنند. این است حکمی که شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پیشه کنید». 

(و لا توا مال الیتم إل بای هی أخْسَنُ شسن حى بل أَشدء و زوا بالعقد ان العَهْدَ كان 
مس مسولا € بنی‌اسرائبل ۳۴] 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشی که آن بهتر است. تا آن که به [نهایت] رشدش برسد و به 
پیمان [خود] وفا کنید. که [از] پیمان بازخواست خواهد شد». 

همچنان چند نهی من به گونه‌ای زیر است: 

۱ -شرک آوردن: 

لو اعدا الله و لا تشر كوا به ینار بالدیُن اخسنا و بزی یی و الیَمی و کین و 
لجار ی ای اجار اجب و اجب بالجنب و ان الیل و ما ملکث آنعنکم ان ال ا 
یت من کانْ مُختالا فخورا6 [لساء ۳۹ 


«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 


ویتیمان و پینوایان و همساية خویشاوند و همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان انیکی 
کنید] خداوند کسی را که متکبّر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

قل یر اله تخد وب اط توت و الأزضٍ و هر يطعم و لا يطعم فل ان آموت أن 
ا ن شم و لا کول من العشرکین لاام ۲ 

«بگو آیا جز خداوند. پدید آرندهٌ آسمانها و زمین, دوستی گیرم. حال آن که او روزی می‌دهد و به او 
روزی نمی‌دهند؟ بگو: من فرمان یافته‌ام نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و [فرمان یافته‌ام که] 
از مشرکان مباش». 

و لا تفر بوا ال لیتیم إل بای هی خسن مه یلغش رف الكل زاین بانیشط ٩‏ 
كلف تفس 1 وها و إا فلم قاغدلو او لو کان داق ری و بهد الله ونوا دلگ وصَاکم به 
نکم تَد کون [الانام ۱۵۲ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید. مگر به شیوه‌ای که آن بهتر است تا آن که به کمال رشدش برسد و به داد 
[و انصاف] پیمانه و ترازو را کامل کنید. هیچ کخس را مگر در حدٌ توانش تکلیف نمی‌کنیم و چون [به 
داوری یا شهادت] سخن گویید. به انصاف سخن گویید و هر چند [محکوم علیه] خویشا وند باشد. و به 
عهد خدا وفا کنید. این کم الست که] شمارا به آن سفارش نموده است تا پند پذیرید». 

مین اهر اوه و يوا الصَلَدوة و ل تَکوئوا مق اش رکین؟ [الروم ٠١‏ 

«انابت کنان به [درگاه او پرستش کنید] و از او پروا بدارید و نماز بگزارید و از مشرکان نباشید». 

۲- درو غگفتن: من الا من یجَیل فى له بقلم و ده یم کل شین رید اس ۳ 
«و از مردمان کسی هست که [دربارة] خداوند بدون [هیچ] دانشی مجادله و از هر شیطان سرکشی پیروی 
می‌کند». 

5 لین لا بشهدون الروز و دموا ال مووا کراماگ [الفرقان ۷۲ 
«و کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر [کار با سخن] بیهوده بگذرند. بزرگوارانه بگذرند». 
۳-غیبت کردن: 


تاها لین انوا اجنوا كثيراَمَنَ ال اف نامر موا و لا یتب یشک 


۰ وور #۶ مس ه 


ن یأکل آخم آخیه مت كرتو موه و انوا الله إن الله باب ریم 
[الحجرات ۱۲] 

«ای مومنان, از بسیاری از گمان [های بد] بپرهيزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 

مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در 

حالی که مرده است. بخورد. حق این است که آن را ناپسند می‌دارید. و از خداوند پروا بدارید. بی‌گمان 

خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

۴- در وزن ا 

لو ای مین آخاشم شعیباقال یو عدوا الله ما کم من الله عُیره و 1 توا الْمِكيَال و 

یزان ای ارام بیر و ی TT‏ يوم مُحیط € [مرد ۸۴] 

«و به سوی [قوم] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم] . گفت: ای قوم من خداوند را پرستش کنید. شما 

جز او معبود [راستینی] ندارید و پیمانه و ترازو را کم مدهید. که من شما را در آسایش می‌بینم و من بر 

شما از عذاب روز فراگیر بیم دارم». 

و آقیشوا نزن بالقشط و لا حرا المیژان [لبحن ]٩‏ 

«و سنجش را به داد استوار دارید و در ترازو کاستی در میان نیاورید». 

0 دا کالوهم و رهم شون [المطففين ۳] 

«و چون [می خواهند که] برای آن پیمانه زنند یا برای آنان وزن کنند. کم می‌گذارند». 

۵- شراب نوشیدن: 

تايها الَذِينَ ءامَنوا لح و ر اسر و الأنصَاب و ال بش من عَعل الشبْطن 

اجب رک تون 9 © انا رید الشیْطن ا کم اعد وَة و الْفْضَاء فی الْخَهْرِ و 

اسر و یط کم عن ذکُر الله و عن الصلدوو فهل آشم شون (@) 

«ای موّمنان, جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید [و ناشی] از عمل شیطان است. پس از 

آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید رم جز این نیست که شیطان می‌خواهد بین شما در [پرداختن به] 


۳ ۳ ۲ عم 
شراب و قمار دشمنی وکینه افکند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. پس ایا دست برمی‌دارید؟ ()». 


۶-قمار بازی: 

تاها لین انوا تلحر و اس و الأنصًاب و للم رخش ین ععل الشیطنن 
قاجتبوه لعلکه كم تیخرن () نا رید شیطدن أن برع بتكم اعد و الفضاء فى خر و 
مسر یَصُد کم عن ذکُر ال و عَن الصلنوة قهل آنثم تهون (©) 

«ای مؤمنان. جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید [و ناشی] از عمل شیطان است, پس از 


آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید (.ج) جز این نیست که شیطان می‌خواهد بین شما در [پرداختن به] 


شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. پس آیا دست برمی‌دارید؟ (۱) 
۷- ربا خوردن: 

اَن اون لا مو نإ ماهم ال هنن الس لک با هم قالرا 

۹۳ 

ره ای الله و من عادو تیک أَضحَب التر هم فیها دون یتره ۲۷۵ 

«کسانی که ربا می‌خورند [از قبر ] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 

باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند رباست. حال آن که بیع را حلال کرده و ربا را حرام شمرده 

است, پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار خویش] باز آمد. آنچه 

کد توت او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] بازگردد, اینان دوزخی‌اند. آنان 

در آن جاودانه‌اند». 

تايها لین منوا او له و روا مابقی من بان کم شوامنین 4 لته ۲۳۷۸ 

«ای مؤمنان, از خدا پروا بدارید و اگر مومن هستید آنچه را که از ربا مانده است رها کنید». 

تایه الَذِينَ وا توا ارب ا آضه فا نع انوا الله للم تفْلحون) [7لعمران ۱۳۰] 

«ای مومنان, ربا را چندین و چند برابر مخورید. و از خداوند پروا بدارید باشد که رستگار شوید». 


- زثاکردن: و لا قروا وی نکن فحشة و سأء ہیلا © [نی‌سرایل ۳۷] 


24 


«و به زنا نزدیک مشوید. چرا که آن ناشایستی و بد راهی است». 


۳ 


و الَذِينَ لا يَذْعُون مع له اه ءاخر و لا یلو لس النی ه رم له بلح 
من یفعل د لک یلق اما [الفران [u‏ 


«و آنان که با خداوند معبودی دیگر را [به نیایش] نمی خوانند و جانی را که خداوند (کشتنش را] حرام 
کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. و هر کس چنین کند به [کیفری] دشوار برمی‌خورد». 
تابا ناذا جآءک الومتت پبایفنک علی أن لا یش رکُن بالله ین و لا یشرفن و لا زین 


ت 


۳ 
ع 


کک و نیح هتن یفتریته ین یهن و جهن و ا یبغصیتک فی مفرّوف 
یفن و اتف هن الله إن الله َو رَحيم) السنحه ۱۷] 

2 موّمن به نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند بر آن که چیزی را با خداوند شریک 

نیاورند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را نکشند و بهتانی را که با آن [از روی دروغ] 

فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند. در میان نیاورند و در کارهای نیک [از فرمان] تو سرپیچی نکنند. 

با آنان بیعت کن و از خداوند برای آنان آمرزش بخواه. بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است». 

TT اسراف‎ -٩ 


1 


و هر ال انشا نت مغدوشت و غیر مغرو ست و الخل و الع مُختلفا که و رشن و 

لقان شهار َير متته كوا من عرو نت و واه عصاده و لا رفوا لا 

يحب امش رفن4 [ انم ۴۱[ 

«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غیر استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 

میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 

بار نشاند. بخورید و به روز درّویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 

دوست ندارد». 

ين ادم خُذُوا زیتتکم عند کل مشجر و کار اشربوا و ل روا لیب الشرفین) 
[الاعراف ۳۱] 

«ای فرزندان آدم. در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. بی‌گمان 

خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد». 

و الَذِينَ إذآ نوا م یش رفوا و لم یروا کان ین د لک قَوَاماً© [لنرتان ۷] 

«و آنان که چون انفاق کنند. زیاده‌روی نمی‌کنند و بُخل نمی‌ورزند و [شیوه‌شان] بين اين [دو حد] معتدل 


است». 


۰- مال یتیم را خوردن: 

إن الذي اون نو ل ایتنمی ظم نا فلون فى بطو نهم ارآ و تیطلون شیر اسه 0۰ 
«بی‌گمان آنان که اموال یتیمان را از روی ستم می‌خورند. جز این نیست که در شکمشان آتش [فرو 
می‌برند و] می‌خورند و به آتشی برافروخته در آیند». 
e‏ یلع ده و زوا الکیل و المیزان بالقنط لا 
نکلف تفس الا وسعم و إذا قشم قاغدلوا کان ذا رب و هد الله روا لم واكم به 
کم کون > [الانعام ۱۱۵۲ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید. مگر به شیوه‌ای که آن بهتر است تا آن که به کمال رشدش برسد و به داد 
[و انصاف] پیمانه و ترازو را کامل کنید. هیچ کخس را مگر در حدّ توانش تکلیف نمی‌کنيم و چون [به 


داوری یا شهادت] سخن گویید. به انصاف سخن گویید و هر چند [محکوم علیه] خویشا وند باشد. و به 


ت 
اد 


عهد خدا وفا کنید. این حکم [است که] شما را به آن سفارش نموده است تا پند پذیرید». 

ولاق وا مال الیم بای هی اخ خسن حتی یلع ده و وف العف اد العهد کان مشثر 
اترا ۳ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشی که آن بهتر است. تا آن که به [نهایت] رشدش برس و به 
پیمانِ [خود] وفا کنید. که [از] پیمان بازخواست خواهد شد». 

س- خوردن کدام چیزها حرام است؟ 

ج - برای یک مسلمان. خوردن گوشت خوک. حیوان خود مرده. خون و هر آن چیزی که به 
غیر نام خدا ك 

نما حرم عَلَيكُم الم الذَم و لخم الخنزیر و ما اهل به به لقیر الله من اَطرَ عير باغ و لا عاد 
فلا ائم عَلیّه ان له غفور خیم [لبتره ۷۳ ۱ 

«جز این نیست [که خداوند] مردار و خون و گوشت خوک و آنجه را که [به هنگام سر زدنش] نام غير خدا 
بر او برده شده است. بر شما حرام کرده است. و اگر کسی بی آن که سرکش و تجاوزکار باشد. [به خوردن 
موارد پیش گفته] ناچار گردد. گناهی بر او نیست. حقّا که اون بخشایشگر مهربان است». 


اما حرم عَلَيْكُم لین و لدم و خم الخنزیر ما ال راا ا اق و عاد 


نغور رحیم؟ [انحل ۱۵ 

«جز این نیست که مردار و خون و گوشتِ خوک و آنچه را که [به هنگام ذبح] آن نام غیر خدا بر آن برده 
شده است بر شما حرام نموده است. پس هر کس بی آنکه ستمکار و تجاوزگر باشد [و از آنها بخورد بداند 
که] خداوند آمرزندة مهربان است». 

س- شما بیش از همه, کدام حکم را بیشتر مورد تأأکید قرار داده‌اید؟ 

ج- بر پا داشتن نماز .که من این حکم را ده‌هابار تکرار کردهام: 

لین ومون باْعیّب و یمن اللو ةو ممّارزفنهم یفن [لبره [r‏ 

«کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز برپا می‌دارند و ا آنچه روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند». 
تب الَذِينَ وا اشتعیئوابالصبر و لصو لد له مَع الصنبرین > [لبتره ۱۵۳] 

«ای مومنان, از بر دباری وار مد ری که خی با رازان امک 

لیس الب آن لوا وُو هكم قبل العشرق و الب ولك ال من ءامن بللّه و ماخ و 
الْمَلَنکَة ۳ و ءاتی الال ی یه ذٍی یی و تن و العنت‌کین و این 
یی و ین و فی الاب دقام اور ی الرَكَوةو الْمُوفُونَ بعهدهم ادا عَهُدوار 
کی ا او و ان ارت فا ارت 2 
امتقو {u‏ [لبقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

تايها الَذِينَ منوا اتقو ا الله و روا ما بقی من اربوا إن کُنشم مومنین6 [لبره ۲۷۷ 

«به راستی آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و نماز را برپای داشته‌اند و زکات را 
پرداخته‌اند. پاداش خویش را به نزد پروردگارشان دارند و بیمی بر آنان نیست و آنان اندوهگین نشوند». 


(حَفظوا على الطَرَ ت و الصّلّلوة اْشطی و قومُوا له قَلنْتينَ) [البقره [rra‏ 


«بر [گزاردن] نمازها و [بویژه] نماز میانه (عصر) پایبند باشید و برای خداوند فروتنانه [به عبادت] 
بایستید». 

اذا يتم الصَلَو ةاذ وا الله تیلم و فقودا و علی جنویکم فاذا اطمانشم مه فأقيموا السْلود 
إن الصَلوة کانت عَلَى الْمومنین كبا مَوْفُوتاً€ [السء ۰۳ 

«سپس چون نماز را گذاردید. خداوند را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد کنید. و چون 
آسوده خاطر شدید نماز را [کامل] بگذارید که نماز بر مزمنان واجبی زماندار است». 

بای ی اموا افم إلى الصّکوو قاغْسلوا وجو هكم و یدیم ای المَرَافق و اشتحو 
برعو کم و کم ای کی و إن کش شا رک تن ی 
نكم د من الط از نش الما ءفم تجدوامَاء قَیممُوا صعیدأ طْيّبا فاشتکوا پووجوهکم و 
ینیم لها رید بد الیل عَلَيكُم ِن حرج نكن برب لیط رک و لیم غم اما 
تشون [لمانده ۷ 

«ای مقمنان؛ چون به [قصد] نماز برخيزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 
کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب باشید. غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 
کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نيابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید. و از آن [خاک] رویتان و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 
بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند, باشد که سپاس گذارید». 

(و آقم لصو طرَفي التهار و فا من الیل ان الْحَسَنتِ بُ هب اسنات د لک ذِکُرّی 
رین (مد 0 

«و در دو سوی روز و در ساعتی چند از شب نماز بگزار. آری نیکی‌ها بدیها را از میان می‌برند. این برای 
پند پذیران پندی است». 

(الَذِينَ إن مه فی ارش اما الصلنو ر انوا الكو 
انكر وه لأر ) اس ٠١‏ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکّن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 


۳۹ 


ژوا بالمَعْرُوف و تهوا عن 


دهند و از کار ناپسند بازدارند. 9 سرانجام کارها خدا راست». 


بخش عبادات 


س- فلسفه عبادت کدام است؟ 

ج - عبادت در حقیقت. اظهار شکری است که بنده در برابر نعمت‌های الهی. عرض می‌کند: 
(فکلوا معا رفک ال لا یبا و اشکمواز نغمت الله ه إن کنشم ی عدون انس ۱۱۴ 
«پس از آنچه خداوند به شما روزی داده است. حلال پاکیزه بخورید و بر نعمت خداوند سپاس گزارید. 
اگر [تنها] او را می‌پرستید». 

إا تبون ين رن سار تون فک لین تبون من دون الّه لا یلکون لکد 
رژفاً اب وا عند ال لزق و اوه و اشکُووا لهالیه تج جَفون > التکیوت ۱۷ 

«جز این نیست که به جای خداوند بتها را می‌پرستید و دروغ آفرینی می‌کنید. بی‌گمان کسانی را که به 
جای خداوند می‌پرستید. نمی‌توانند به شما روزی دهند. پس از نزد خداوند روزی بجویید. و او را بپبرستید 
و او را سپاس گزارید. که به سوی او برگردانده می‌شوید». 

إن الله یی و ربكم ايدو ة نذا صر ط منکیم [لزعرف ۴ 

«بی‌گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بندگی کنید. این راه راست است». 

1 یاف فرش س () (لفهم رخلة الشتَآء و الصيف © قلیقبدوا رت هدا یت © الَزٍی 
اط م ن وع و امتهم ِن زنب ©) ) قرش ۱ 

«برای [شکر] ی و الفت قریش © [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ زمستانی و تابستانی() 


پس باید که پروردگار این خانه را پرستش کنند )کسی که آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی 
امن و امان بخشید (». 

ی آغطیشک الکوتر ) فصل لرک و انحر )€ اتکرنر 0-۷ 

«[ای محمّد] به راستی که ما به تو «کوثر». دادیم 69 پس برای پروردگارت نماز بگزار و [شتر] 
قربانی کن 3 ». 

س- عیادت بر چه بنیادی استوار است؟ 

ج - بنیاد و محور عبادت. همچون اعمال دیگر» بر اخلاص نیت استوار است: 

لن يال الله لُخُومُھا و لا دماوها و لیکن یال افو منکم کد لک سَحْرها تکم یروا الله 
على ما هدام و بش الْمُحْسِنِينَ) [الحج [rv‏ 

«[هرگز] گوشتهای آن [قربانیها] و نیز خونهایش به خداوند نمی‌رسد بلکه پرهیزگاریتان به او می‌رسد. 
بدینسان آن [قربانیها] را برایتان تسخیر کرد تا خداوند را به شکرانه آنکه شما را هدایت کرده است به 
بزرگی یاد کنید و به نیکوکاران نوید ده». 

إا َلآ ێک الکتب بالحق قَاعَبدٍ الله مُخْلصاً أ له لین () لله الذي الخال E‏ 
اتخذوآمن دون لب ها نی هم الا لیر وتا إلى الله رفن إن الله یم ْنَم فى ما هم فيه 
خفن ال یی کن بر( ) ار ۳ 

«بی‌گمان ما کتاب را به حق به تو نازل کرده‌ایم, پس خدا را در حالی که پرستش [خویش] را برای او 
ال می‌ذاری: دی کن رن مدان که پرسش نات از آن خذاست: وکسا که به چای او دوستات 
گرفتند [گویند:] آنان رانمی‌پرستیم جز برای آن که ما راگامی به خدا نزدیک سازند. بی‌گمان خداوند بین 
آنان در [بارة] آنچه آنان در آن اختلاف می‌ورزند. داوری می‌کند. خداوند کسی را که او دروغگویی 
تاشتاش است. هدایت نمی‌کند () ». 

«فُل ای آمرت آن آغید الله له لصا لد الدب( ور ۳ 

«بگو: من فرمان یافته‌ام که خدا را - با پرستشی خالص برای او - بندگی کنم». 

(قُل الب مَخلصا له دینی) الزمر ۱۴] 


«بگو: خدا را - با پرستش خالص خویش برای او - بندگی می‌کنم». 


س- آبا پیش از ادای نماز, وضو تب لازم است؟ 

ج- آری: يتُا لین را إذا ف ثم إلى الصَلوة قاغسلوا وجو هكم و ریک ای الَْرَافق 

و امُسَخوابرءود م و رلک لیالکفیین و إن کم با هرا و إن کم موی و على 

سفر زج ء کمن الط | و شم النََاءَفَلَم تجذوا ماء مرا صعیدا طیب قَامَحوا 
بوجو هکم و یکمن ما ی له لجل عَلَيكُم ِن حرج وللکن رید لک و لیم نعمت 


ر رو 


۹ لعلکم تشكرُون) [المائده ]١‏ 

«ای مؤمنان. چون به [قصد] نماز برخیزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 
کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب باشید. سل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 
کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نيابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید. و از آن [خاک] رویتان و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 
بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که سپاس گذارید». 

س- وضو چگونه انجام می‌شود؟ 

ج- برای وضو. نخست روی شسته می‌شود و پس از آن دستها تا آرنج‌ها شسته می‌شود و 
ARE‏ می‌گیرد و در پایان هر دو پا شسته می‌شود: 

ياي لَذِينَ انا لد ثم ای الصَوة ایلوا وُجُوهَكم ریک ای الْعرافق و اشسحو 

بر ءوس زد مکی الکنین د إن كخم yT‏ 
خد منم الَآئط أو سمشم الْساء قلم تجدوا ماء نموا صعیداطبا اشسخوا بوجو هک و 
ُدیکُم کہ ینک زک کا 
تَشکرون) [لمانده 0 

«ای مومنان. چون به [قصد] نماز برخيزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 
کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب باشید. غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 


kA 


اس 


کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نيابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید. و از آن [خاک] رویتان 9 دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 


بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که سپاس گذارید». 


س- اگر برای وضو. آب میسر نشد, چه کار شود؟ 
ج - تیم م کرده می‌شود: 
کک وا ذا قشم ای الصو ة الوا وجوهكم یک ی اي و مسحو 
رلک ای لین و إن كم ثب امزوا و إن كم e‏ 
ق اْانطآز لم التسَاء قله تجذوا ما ةرا صدا طا اش مسوا بوجو هکم و 
تب من ما رید الله لعل علیکم من حرج وللکن يريد لطه کم و یم بغسته علیکملعلکم 
كرون( [لمانده »] 
«ای موّمنان, چون به [قصد] نماز برخيزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 


کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب باشید. غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 


29 مش ده 


کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نيابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید. و از آن [خاک ] رویتان و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 
بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که سپاس گذارید». 

قمع چکوب هام من شود 

E‏ پاک» بر روی و دو دست. مسح صورت می‌گیرد: 

ره لین ءامنا لثم ی الصَلنوة و ایلوا وجُوهَگم و دكم ای المَرَافق و انسخو 

پر وی م رجلکم ای الکفین و إن کشم جثبا TT‏ 
حه نكم مى العابطِأؤ لسم الَماء تلم تجدوا اء تيمو اصعیدا يبا امس ځوا پوجوهکم و 
آیدیکم من من ما برب الله ليجل علیکم یمن حرج وللکن يريد لیطرکم و یم نفسته علیکملعلکم 
تَشکرون) [لمانده ١‏ 

«ای موّمنان, چون به [قصد] نماز برخیزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 
کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جُنب باشید. غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 
کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نیابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید, و از آن [خاک] رویتان و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 


بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش راب بر شما تمام کند. باشد که سپاس گذارید». 


س- آیا گزاردن نماز فرض است؟ 

ج - آری, ادای نماز بر هر مسلمان فرض است: 

(الَذِينَ یومنون لغب و قِيمُون الصْلودو ممّاررفتهم ینفقون [لبقره [r‏ 

«کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند». 

(بائها اذین اموا اشتعيئوا بالط و الصَلَلوة | ال مَحَ الصّبرِينَ) [لقره ٥١‏ ] 

«ای موّمنان. از بردباری و نماز مدد بجویید. که خدا با بردباران است». 

(حفظواعلی الصوْتِ و الصْنوة الوشطی و فوموا له تین ؟ ره ۱۲۸ 

«بر [گزاردن] نمازها و [بویژه] نماز میانه (عصر) پایبند باشید و برای خداوند فروتنانه [به عبادت] 

بایستید». 

(فاذا قَضَی الصُلوة قاروا الله قیما و فُعُوداو علی جنویکم قإذا اطمانشم ا اة 

إن الصَلوة کات علی الْمومنین کتباًمُوفوتاک ناه ۰۳ 

«سپس چون نماز را گذاردید. خداوند را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد کنید. و چون 

آسوده خاطر شدید نماز را [کامل] بگذارید که نماز بر مومنان واجبی زماندار است». 

تايها اين ءارا إذافثم إلى الکو قاغیلو او هکم و کم !ی امراف و شحو 

برس کرو آزجلکم إلى لكين و إن کنشم جنب روا و ان شم مرضی e‏ 
من الط از لسم اس قلم تجذوا ماء تسوا صعیدا یا قامس تخا بوک و 

یگ ون هرذ ال عیکم من حرج وللکن ری لبط کم و یج بفسته علیکم لک 

تشْکرون؟ [الانده 0 


«ای موّمنان. چون به [قصد] نماز برخيزید. روی خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و سرتان را مسح 


اجه 
1 


کنید و پاهایتان را تا دو قوزک [بشویید] و اگر جنب باشید. غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر باشید و یا 
کسی از شما موضع قضای حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید. آنگاه آبی نيابید. آهنگ خاکی 
پاک کنید. و از آن [خاک] رویتان و دستانتان را مسح کنید. خداوند نمی خواهد بر شما دشواری قرار دهد. 
بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تما کند باشد که سپاس گذارید». 

(و آقم سوه طرفي اهر و فا من الیل اد الحَسَنت بُ هن السَيْنَاتِ د لک ذِکُری 


لل کرین > [مرد 11۴[ 
«و در دو سوی روز و در ساعتی چند از شب نماز بگزار. آری نیکی‌ها بدیها را از میان می‌برند. این برای 
پند پذیران پندی اس:». 
ین إن مه فى الأزض َو اللو ةو ءاتوا الرَكَوة و روا بالْعفژوف و نها عن 
انكر و له عَلقَبَه لَه عَلقبةُ اور اج ۴۱ 
«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

- آیا برای مسافر قصر (کوتاه خواندن نماز = نماز ۴ رکعتی را ۲ رکعت گزاردن) روا 
می‌باشد؟ 
ج- آری: ۹ الله آغلم باغدانکم و کی بل و و کفی بل تصیراً) [النساء ۴۵] 
«و خداوند به [خال ]د ناتان دانایر است و خداوند برای.سروری بس است,و کافی است که خدا بازیگر 
باشد». 
و ذ رن یی الأزض فیس علیکم جنا جاح آن تفصروا مین الصنوة ان تم أن یفتتکم لین 
رون الکفرین انوا کم عَدوا مبينا e‏ ۰۹ 
«و چون در زمین سفر کنید اگر بترسید کافران شما را به بلا افکنند. در آنکه [مقداری] از نماز بکاهید. 
گناهی بر شما نیست. قطعاً کافران برای شما دشمن آشکار هستند». 

س- آبا پیش از نماز. اذان گفته می‌شود؟ 
ج- آری: و لاثم ای الصلوة تخد قا هرواو با ذ لک بانهم پم رم لا یِعقلون6 [لمانده ۵۸| 
«و چون به نماز فرا می‌خوانید. آن را به ریشخند و بازیچه گیرند. این از آن است که آنان قومی هستند که 
خرد نمی‌ورزند». 
یی لین منوا وى لصو من پم الْجُمُعَة قاشعوا ی کر له و درو بیع دكم 
خیرم ان کم تَعْلمون6 (نجس ]١‏ 
«ای موّمنان. چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد. به [عبادت و] یاد خدا بشتابید و خرید و فروش 


را رها کنید. اگر بدانید اين برایتان بهتر أست». 


س- آبا شما به ادای نماز جمعه, حکم نموده‌اید؟ 
ج- آری: ابا لین ءامنا إذا ود لصو ین یوم الْجُْعة قاشعو! ی ذکُر الله و نوا 
الب 
دكم خی کمن كنت تغلمون4 [الجسه ١‏ 
«ای مؤمنان. چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد به [عبادت و] یاد خدا بشتابید و خرید و فروش 
را رها کنید. اگر بدانید این برایتان بهتر است». 
س- آیا نماز جنازه. باید خوانده شود؟ 
ج - آری» با فوت شدن یک مسلمان. نماز جنازء بر او اقامه می‌شود. ولی بر غیر مسلمان. نماز 
جنازه خوانده نمی‌شود: 
(و لا تصل عَلَنَ أَحَرِ مهم مات رل تم على قرو هم روا له و وله و مَاوا و هد 
فلسقون) [الترب ۸۴[ 
«و هرگز بر هیچ کس از آنان چون بمیرد نماز مگزار و بر قبرش مایست, حقّا که آنان به خداوند و 
رسولش کفر ورزیدند و در حال نافرمانی مردند». 
س- آیا روزه گرفتن فرض است؟ 
ج - آری»گرفتن روز؛ ماه رمضان» بر مسلمانان فرض است: 
تاها لین نوا کب علیکم الیام کم کیب علی لین من کم لک عون ) 

[البقره ۲۱۸۳ 
«ای مومنان, روزه بر شما مقرّر شده است. چنان که بر پیشینیان مقرّر شده بود باشد که تقوی پیشه 
کنید». 
(شهررمضان ایا ی آنل فيد ان دیاس و یکت من لد و لقن فن شهد نکم 
نش نس ام دب دول 
اسر و لثملا ده و لوا الله على ما هداکه ر که كرون [بتر 0۸۵ 
«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 


و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 


دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار يا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خداوند در حقّ شما آسانی می‌خواهد و در حقٌ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگذارید». 
س- حکمت روزه چیست؟ 
ج - روزه. بهترین وسیله برای بدست آوردن تقوا می‌باشد: 
تیا الذین ءامَواکتب علیکم الصیام تا کتب عَلَى الَذِينَ من قبلکم لک تون 
[البقره ۱۸۳] 
«ای مومنان, روزه بر شما مقرّر شده است. چنان که بر پیشینیان مقرّر شده بود باشد که تقوی پيشه 
کنید». 
س- آیا دادن زکات. فرض است؟ 
ج - آری؛ دادن زکات بر هر مسلمان دارای نصاب. فرض است: 
و آتیموا الصن و و وا ار کوة و ما توا اكم من خر تجدوه عند الله نله بستا 
عون بصا [لیقره ۱۱۰ 
«و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید. و هر خیری را که از پیش برای خودتان می‌فرستید [پاداش] 
آن را در نزد خداوند خواهید یافت. آری خدا به آنچه می‌کنید بیناست». 
ما لقث لفْقرء و الْمَسلكين و الْعنملین عَلیه و امه قوب و فى الراب و 
مین و فی سيل الله و ان الیل ارا وو ال و له لیم خکیم) ای ۳ 
«صدقات فقط برای فقیران و بینوایان و کارگزاران [گمارده شده] بر آن و دلجویی شوندگان و [برای خرج 
کردن] در [راه آزادی] بردگان و وامداران و [برای هزینه کردن] در راه خدا و در راه ماندگان است که [به 
عنوان] حکم مقرر شده از [سوی] خداست. و خداوند دانای فرزانه است». 
و جنهذوافی الله حن جهاده هو اجتبا کم و ما جَل یک فی الّین ین خرج مل پیکم ار هيم 
و سا کم المْسْلمین من بل و فى نذا کون سول مَهید لیم نا شهداء علی 
الاس فقیموا الصلوة و انوا الركوة و اغتصهوا بالل هو مَوْلًاكم قنفم الْولی و نفم لنصیر 
[الحج [Y۸‏ 


مصاحبه با قرآن ۴۰١‏ 


«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست, جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 
برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین نیایتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده است] او شما را 
پیش از این و در این [قرآن نیز ] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شمانیز] بر مردم گواه 
باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک مولای و 


نیک مددکاری است». 
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و قیشوا لصو وا ارو آطیشوا لول لک شون در ٠م‏ 

«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از رسول [خدا] فرمان برید باشد که مورد رحمت قرار گیرید». 

س- فوائد زکات کدام است؟ 

ج - چند فایدء زکات. این است: 

۱- با TS‏ ی می‌شود: 

وس رن ونوا وجو هكم قل العشرق و العفرب ون ار من امن باه و الم الگخر و 

المَلَتَنكة ss r‏ ا 

الیل و نی و نی الاب و اام اوه و تیالو اون برجم إذا لوار 

الصنبرٍین ج فی البَاسَآء و الاو جین باس آوتیک الو صَدفرا و ارک هم اون 4 
[البقره ۱۷۷] 

«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 

قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 

یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 

بپردازد و وفا کنندگان به عه خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 

بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

(و لین فى و لهم حن فلوم( سای و العطروم ) ؟ االسارج ۲۴-۲۵] 

«و کسانی که در مالهایشان حقی معیّن است (ٍ) برای گدا و محروم (۵)». 

- با دادن آن» تورم و تراکم ثروت» از میان می‌رود: 


ما آقء ال ىرول من هل ری قله زر سول و زى الى و نی و کین و 


ت 


ان السّبیل کی ایکون وله ی له منک منکم و ما تام الشول قَخْدوه و ما ناکم عله 
قانتهوا و اتقو له له شدیذ العقاب (لحدر "۲ 
«آنچه خداوند از [آموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 
۳- بدین وسیله مال و ثروت شخص. پاکیزه می‌شود: 

خُذ من أو لهم صَدقَة لطهرهم و رهم بها وصل علیهم ان صلو تک سکن لَه ال موی 
لیم [اتبه ۰۳ ۱] 
«از اموالشان زکات بگیر تا آنان را با آن پاک داری و رشدشان دهی و برای آنان دعای خير کن. که دعای 
تو برای آنان مایۀ آرامش است. و خداوند شنوای داناست». 
لو مَیجتبها ای (6 الذِی وی ما لَه یی ی [الیل ۱۷-۱۸] 
«و [مردمان] بس پروا پیشه از آن دور داشته خواهد شد () کسی که مالش را می‌دهد تا پاکدل 
شود 0 «. 
۴-قرب و نزدیکی خدای تعالی. بدان به دست م یآید: 
و من غاب من يُومِنٌ الله و ايوم ال خر و تخد ما یفن رَد عند ال و لت الرسول 
آلآ ها فرب هم سید شید له الله فی ر خمد خمته ان له غود 2 
«و از بادیه نشینان کسی هست که به خداوند و روز قیامت ایمان می‌آورد و آنچه را که انفاق می‌کند 
[مایة] قرابت در نزد خدا و [موجب] دعای خير رسول [او] می‌شمارد. بدان که آن برایشان [مایة] قربت 
است. خداوند آنان را به رحمت خویش در خواهد آورد. بی‌گمان خداوند آمرزنده مهربان است». 
س - زکات به کدام جا به مصرف می‌رسد و به چه کسی داده می‌شود؟ 
ج - زکات, در موارد و افراد زیر به مصرف می‌رسد: 

۱- فقراء: (فقی ر کسی است که به اندازهُ معاش عیال دارد). 
۲- مسکینان. (مسکین آنکه هیچ ندارد یا آنکه حال او بهتر از فقیر باشد). 


۳- جم عآور ی کنندگان زکات. 

۴- بر نامسلمان ی که هدف. الفت دادن‌شان به اسلام باشد. 

۵-برای آزادی بردگان (غلام‌ها وکنیزان). 

۶-برای پرداخت وام وامداران. 

۷- برای مسافران. 

۸- در راه خدا: 

نما الصَدَقدث لفَرء المََكينِ و الْعملین لیا و لوق قلبُْ و فى الاب و 
نمی فی تبیل الله رین اليل قَريضَة مَنَ الله و الله لیم حكيم) [اتربء ٠٠‏ 

«صدقات فقط برای فقیران و بینوایان و کارگزاران [گمارده شده] بر آن و دلجویی شوندگان و [برای خرح 
کردن] در [راه آزادی] بردگان و وامداران و [برای هزینه کردن] در راه خدا و در راه ماندگان است که [به 
عنوان] حکم مقرر شده از [سوی] خداست. و خداوند دانای فرزانه است». 

س- آیا بر امت‌های پیش نیز نماز و روزه و زکات فرض بود؟ 

ج- آری: تھا زین ریب علک الیم ایب علی ای یس یرک نم 
ون [القره [1A۲‏ 

«ای مژمنان. روزه بر شما مقر شده است. چنان که بر پیشینیان مقژر شده بود باشد که تقوی پیشه 
کنید». 

(و فد اله ميق ین ار يل و تا ملهم انى عشر تیب و قال ال نی مَك لین اه 


لس ود و ءیش ال رکو ةو امشم برشل و عرَرتموهم و رضم الله وضا خسن کین عنکم 
یاک و لمحت تخری ین تخیها ال قعن کت فد ایک منک فد صل وآ 
السّبيل) [الماند 5 

«و به راستی خداوند فر مود؛ «من با شما هستم».. اگر نماز را برپا داشتید و زکات را پرداختید و به رسولان 
من ایمان آوردید و آنان را یاری دادید و به [بندگان] خداوند قرض‌الحسنه دادید. گناهانتان را از شما 
می‌زدایم و شما را به باغهایی در می آورم که از فرودست آن جویباران روان است. پس هر کس از شما 


که بعد از آن کفر ورزد. به راستی راه راست راگم کرده است». 


۳ 
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۶ 


بی نی( و آغترنگه و ما تشون ین رن اله نی تیآ 
ا فنا اضر و میرن من رن الله وب له ا شحَق و یوب وک @ 
رهبا لهم من رَخمتتا و جَعلتا لهم بسان صِذق عَّ زاون کب فوسنا عم 
وکا شوه با () و ندیته ین جانب الطور امن و ره نيا( وَوقبتا ین 
رخمعتآ اه رون تیا dS‏ 
ا و کان ی مر نله بلس : و ال کوة و ان عند یه مَضیّ (م) 6 [مریم 0۵- ۳۱ 

«و مرا هر جا که باشم خجسته داشته است و مرا تا آنگاه که زنده باشم به نماز و زکات سفارش کرده 
است ((ج) و [مرا] به مادرم نیکوکار [ساخته] و مراگردنکش [و] نگون‌بخت قرار نداده است @ و روزی 


که به دنیا آمدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم. بر من درود باد [ ()حقیقت] 


E ۳ 5‏ ۳ ا عم ۲ 3 e‏ 
عیسی بن مریم این است. سخن درستی که در آن اختلاف می‌ورزند () خداوند را نسزد که هیچ 


فر زندی برگیرد. او پاک [و منزه] است. چون [ارداة] انجام کاری نماید. فقط به آن م بگوید که موجود شوه 


آنگاه [بی‌درنگ] موجود می‌شو و به یقین خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را 


بپرستید. راه راست این است() آنگاه گروه‌ها [ی يهود و نصاری] در میان خود اختلاف ورزیدند: پس 


وای بر کافران از [هنگام] حضور روز بزرگ 9 چه قدر شنوا و چه قدر بینا باشند روزی که به نزد ما 
آیند. ولی [این] ستمکاران, امروز در گمراهی آشکارند (۵) و آنان را که [اینک] در غفلتند و ایمان 
نمی آورند از [فرا رسیدن] روز حسرت [و پشیمانی] هشدار ده. آنگاه که کار یکسره شود بی‌گمان 
ماییم که زمین و هر کس را که بر [روی] آن است به ارت می‌بریم و به سوی ما بازگردانده می‌شوند () 
و در [این] کتاب ابراهیم را باد کن. به راستی او را 0 چون به پدرش گفت: پدرجان چرا چیزی را 
می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و چیزی را از تو دفع نمی‌کند.() . پدرجان: بی‌گمان از علم. چیزی به 
من رسیده است که به تو نرسیده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمون شوم (() پدر 
جان. شیطان را مپرست. به راستی که شیطان نافرمان [خداوند] رحمان است پدرجان, من از آن 
بیمناکم که از [خداوند] رحمان عذابی به تو برسد. آنگاه قرین شیطان شوی. [ (ه)پدرش)] گفت: آیا تو 
ای ابراهیم از معبودانم رویگردانی؟ اگر باز نیایی, قطعاً تو را سنگسار خواهم کرد و دیری از من دوری 
گزین (ج) گفت: سلام بر تو. از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست. که او در حقّ من مهربان 
است() و از شما و آنچه به جای خداوند می‌پرستید. کناره می‌گیرم و پروردگارم را [به نیایش] می‌خوانم, 
اميد می‌رود که در پرستش پروردگارم ناامید نباشم پس چون از آنان و آنچه به جای خداوند 
می‌پرستیدند. کناره گرفت. اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک [از آنان] را پیامبر گرداندیم (۵) و 
از رحمت خود [یخششها] به آنان عطا کر دیم و برایشان در اوج بزرگی آوازه راستین مقرّر داشتیم (رع) و 
در [این] کتاب موسی را یاد کن به راستی او خلوص یافته و فرستاده‌ای پیامبر بود (() و از سوی راست 
[کوه] طور او را ندا دادیم و او را رازگویان نزدیک ساختیم (۵۲) و از [روی] رحمت خویش برادرش هارون 
را [با منزلتِ] پیامبر [ی] به او عطا کردیم و در [این] کتاب اسماعیل را یاد کن. که او درست وعده و 
فرستاده‌ای پیامبر بود (ع) و خانواده‌اش را به [گزاردن] نماز و [پرداخت] زکات فرمان میداد و در نزد 
پروردگارش پسندیده بود (60) ». 


۳ 
0 


(و جعلتهم انم ور و وحن هم ففل الخیرتِ و إِقام الصُلنوة و یتاء الکو و و 
کانوا ۹ و [yr‏ 
«و آنان را پیشوایانی گردانیدیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و انجام دادن نیکیها و برپا داشتن نماز و 


پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم 9 عبادتگزار ما بودند). 1 


س- آیا حج گزاردن. فرض است؟ 

ج - آری. بر هر مسلمان ی که توانایی انجام آن را داشته باشد. در عمری یکبار فرض می‌باشد: 

(فیه ات يدت مر هيم و ن دحل كان ءامنا له على النّاس حح ابیت من اشتَطًاع 

اه سبیلاً و من کفر فن الله عن عَن الْعَللَمِينَ) [آل عمران ]٩۷‏ 

«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 

خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهد؛] مردم است. [لبتّه] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 

ورزد. [بداند] که خداوند از جهانیان بی‌نیاز است». 

3و رانا لانزهيم مان ابیت د آن فیک بی شین و طهر یی لین و یی و ار کع 

السود )د اَن فی لاس بالحح وک رجالا و ی کل ضایر این ین کل نج يي (6) 
[الحح ۲1-۲۷] 

«و چنین بود. که جایگاه خانة [کعبه] را برای ابراهیم [با این دعوت] معیّن ساختیم که: چیزی را با من 

شریک میاور و خانه‌ام را برای طواف کنندگان و [به عبادت] ایستادگان و رکوع [و] سجود کنندگان 

پاکیزه‌دار @ و در [میان] مردم به حج ندا در ده تا پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری 

رهسپارند به سوی تو آیند < ۱ 

س- آیا جهاد کردن نیز فرض است؟ 

ج - آری, جهاد در راه خدا بر مسلمانان فرض می‌باشد: 

لقلْ فی سبیل الله لین يَشْرُونَ الیو 5 انیا بالاخة و م من یل فی سيل الله تلآ 

یب مرف وی رآ عجساق وم کل تلو فی سبل ال و المستَضعَفینَ من الرجال و 

لَسَاء و الولد ن این یلو ریت أَخرجنا من هذه ار الظَالِم لها ها ات دی 

ولا وَاجُعل لتا من لذنک تصیراً © € [اساء ۲۴-۷۵ 

«کسانی باید در راه خدا جنگ کنند که زندگانی دنیا را به [بهای] آخرت می‌فروشند. و هر کس که در راه 

خدا جنگ کند و کشته شود یا پیروز گردد. زودا که پاداشی بزرگ به او ارزانی داریم (ج) و شما را چه شده 

است که در راه خدا و [برای رهایی] مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که می‌گویند: «پروردگارء ما 


از این شهر که مردمش ستمکارند. بیرون آر و از نزد خود برای ما کارسازی قرار ده و از نزد خویش 


یاوری برای ما مقرر کن».. پیکار نمی‌کنید ؟ ۳ 
(قتلوا لین لا یُومئون بالل ول بالیزم الجر و لا خر مون ما خم ال سل و لا دیون 
وین امن لین وا الکتدب حی بط وا اي عن یر و هم صفزون 6 یب ٠١‏ 
«با کسانی از اهل کتاب که به خداوند و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آنچه را که خداوند و رسولش حرام 
نموده‌اند. حرام نمی‌شمارند و به دین حق در نمی‌آیند. کارزار کنید. تا آن که به دست خویش خاکسارانه 
جزیه بپردازند». 
تايها ای جنهر الکنار و الَفتین و الط عَلَيهم و راهم هویش الْعصیز) [لره ٣‏ 
«ای پیامبر. با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر و جایگاهشان جهتم است. و بد جایی است». 
تايها الَذِيَ منوا لوا لین ونم من الک و لیجدوا فیکم غظة و اغلفوا أن الله عم 
لین > [اتوبه ۱۲۳] 
«ای مؤمنان» با کسانی از کافران که به شما نزدیکند, کارزار کنید و باید که در شما درشتی بيابند. و بدانید 
که خداوند با پرهیزگاران است». 
کم و ر ور ۸ فد شا ا ر ۲ 

رذن لین ون ام لوا و نله علی تطرهم لقدیر © الَذِينَ آخرجوا من يرهم بفیر 
حق ‏ آن یورین الله لو دف الله لاس بفضهم پیفض لهذم صو مغ و بیع و صلوث و 
سنج یذ کر فیها اشم الله كيرا نون له من نهد الله ی عَرير ي 4 

[لحج ۳۹-۴۰] 
«به کسانی که با آنان] جنگ می‌شود. از آن روی که ستم دیده‌اند. اجازهٌ [جهاد] داده شد و خداوند بر 
یاری کردن آنان تواناست () همان کسانی که از سرزمینشان به ناحق, بلکه از آن روی که می‌گفتند 
خداوند پروردگار ماست. بیرون رانده شدند. و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست برخی دیگر دفع 
نمی‌کرد صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجدی که نام خداوند بسیار در آنجا یاد می‌شود. ویران 
می‌شدند و به راستی خداوند کسی را که [دین] او را یاری کند. مدد خواهد رساند. که خداوند توانای 
پیروزمند است 0 «. 
س - ذکر الهی چگونه انجام می‌شود و فایدف آن چیست؟ 
ج - ذکر الهی. به گونه‌ای انجام می‌شود که خدا و رسول گرامیش هدایت داده است: 


نا و اجْعنا مُشلمین لک و من شین 
الراب الحیم) [لبقره ۱۲۸] 
«پروردگارا ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] امّتی فرمانبردار خود [قرار ده] و شیوۂ 
ان با با نبا وم را بیجهای: حقا تویی که توبه‌پذیر مهربانی». 

(شهررتضان الیل فيه الم ان هُدّى لاس و نت یلهد و قافن شهد نکم 
اسهد نة من كان مريضاًأذ على عقر ةن أيام رقم لك ندب یک 


مر گرو 


العْشر و لکُملوا لد و لیوا الله على ما دا کم و کم تشکرون) [لیفره ۱۸۵] 

«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد. باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خداوند در حق شما آسانی می‌خواهد و در حقّ شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه] را کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ 0 و باشد که سپاس بگزارید». 

ليس عَلَيْكُم جُتَاح آن توا فضلاً تن ریک فاد نم من عَرقت قاذکروا له عند الَْشْعَر 
الْحرام و اذکروه کما هدام و ان کنثم من له لَمِنَ ا 14۸[ 

«بر شما در آن که [به موسم حج] از پروردگارتان روزی بخواهید گناهی نیست. پس چون از عرفات باز 
گردید به نزد مشعرالحرام خداوند را یاد کنید و به شکرانة آن که شما را هدایت کرد. یادش کنید. و به 
راستی پیش از آن از گمراهان بودید»». 

فان خف و دآ شم اذ روا الله كما کلم تکووا تشون 6 [بتره ۳۰" 
«و اگر [از دشمن] ترسان بودید. در حال راه رفتن یا سواره [نماز را به جای آورید] آنگاه چون آسوده 
خاطر شوید. خدا را [ایستاده] یاد کنید چنان که آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد داد». 

لن یال ال لخومها و ا دمآو‌ها لیکن یال ری منکم كذ لک سَحَرّهَا کم لوا له 
على ما Cl‏ ۳ 

«[هرگز] گوشتهای آن [قربانیها] و نیز خونهایش به خداوند نمی‌رسد بلکه پرهیزگاریتان به او می‌رسد. 
بدینسان آن [قربانیها] را برایتان تسخیر کرد تا خداوند را به شکرانه آنکه شما را هدایت کرده است به 


بزرگی یاد کنید و به نیکوکاران نويد ده». 
حمد و ثنای خدای تعالی: 
(التَُوَ دون نیون سیون ال عون السَنجدُون یرون بالعقزوف و اللَاهُونَ 
عن نكرو الحَلفظون لخذود الله و بش امین [اتبه ۱۱۲) 
«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مؤمنان بشارت ده». 
سب بحَد ریک و كن من السنجدین الحجر ]٩۸‏ 
«پس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن و از سجده کنندگان باش». 

وَل الْحَمد له ای لم تخد ولد لم یکن لَه ریک فی امک ول یکن لَه 
و ره كيرا( [بنیاسرانیل ۱۱۱ 
«و بگو: ستایش خداوندی راست که فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی نیست. و از 
ناتوانی کارسازی ندارد. و چنانکه سزاوار است او را به بزرگی یاد کن». 
(فاضب عَلی ما ون و سبح ند ریک قبل طوع الشس و بل غروبها و من اناي ال 

بح و رات النَهار ملک توضی6 [ ir:‏ 


«پس بر آنچه می‌گویند. شکیبایی ورز و با ستایش پروردگارت. پیش از ب رآمدن خورشید و قبل از غروب 


ص .مس 
وی من الذل 


3 
پنمص 


کردنش تسبیح گوی و [نیز] در لحظه‌های شب كت روز تسبیح‌گوی. باشد که خشنود شوی». 
لو لَه الْحَمْدٌ فى ال ترا ا ار حینَ نظلهزون) [الروم ۸ 
«و ستایش در آسمانها و زمین او یت در پایان رز وب هگم نیمر وزتان». 
تسبیحگفتن: (قال رب اجعل لی ٤ای‏ ال شک نکم الاس َة َة يام إل رف اذکر 
ریک کثیر و سبح بالعشی و الابْک 6 [ آل عران ۳۱ ۱ 

«گفت: پروردگارا برای من نشانه‌ای قرار بده. [خداوند] فرمود: نشانة تو [آن است] که سه روز - جز به 
اشاره - نمی‌توانی با مردم سخن بگویی. و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان و صبحگاهان تسبیح 
کر 

(و ندرک کثیرا) (طه ۳۴] 


«و بسیار تو را یاد کنیم». 
«فْسَبَم e‏ پاشم ربک الْعَظيم © [الراقه ۷۴-۲ 
«پس نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن». 
سب | اشم ریک الأَعْلّى) [الاعلى 0۱ 
«نام پروردگار برترت را به پاکی یاد کن». 
سبح بحند ریک و استْفوه ان ان توب (انصر ۳] 
«پس پروردگارت را با ستايش [او] به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان او توبه‌پذیر است». 
تکبی رگفتن: (و قل الْحَفد لله ای لم تخد ردو لم یکن لَه ریک فی ملک و لم یکن لَه 
ول من اذل و که تکبیرا زنی‌سرایل ۱۱۱ 
«و بگو: ستایش خداوندی راست که فرزندی برنگرفته و در فرمانروایی او را هیچ شریکی نیست. و از 
تاقوا کارساری تدای فا که وار اش اور مه یرک اد کی 

و ریک فکَیْ؟ المدثر ۳ 
«و پروردگارت را به بزرگی یاد کن». 
شکر: (فاذکیونی | آذک کم و اشکووا لی و لا تکفرون6 [لبره ۱۵۲ 
ین مرا یاد کد ا آمن نیرا شما را باد کنم و مرا سای بگراریت و ار امن تاسرانی مکتیته: 
تاها لین منوا وا من طيََتِ مَارَرَفْتَكم و اشکُووا لله إن کنشم اه يدون( [لبةر. vr‏ 
نو باه کنید ها انو ھار بط کی وهای ارد و ای ای کی 
فكوا متا ررقکه الل لاطبا و اشكُرُوا: ْم نعمت الله إن کُنشم دون [النحل ]٠٠۴‏ 
«پس از آنچه خداوند به شما روزی داده است. حلال پاکیزه بخورید و بر نعمت خداوند سپاس گزارید, 
اگر [تنها] او را می‌پرستید». 
ات تون ین رن الله تناو تاه ِِ تبون من ون اللّه لبون کم 
فا توا عند الله الق و اعبذوه و اشکروا لاله ترْجَعُونَ) السکبرت ۱۷] 
«جز این نیست که به جای خداوند بتها را می‌پرستید و 3 آفرینی می‌کنید. بی‌گمان کسانی را که به 


جای خداوند می‌پرستید. نمی‌توانند به شما روزی دهند. پس از نزد خداوند روزی بجویید. و او را بپرستید 


و او را سپاس گزارید. که به سوی او برگردانده می‌شوید». 

بل الله اب و كن مَنَ الشنکرین6 [لزمر 0 

«بلکه خدا را بندگی کن و از سپاسگزاران باش». 

نماز: تأیه لین وا لا تتّخذُوا الکفرین ارلا ين دون الاين آثریدون آن تَجعلوا ال 
لیک اطا نا زا ۱۱۴ 

«ای مؤمنان. کافران را به جای مؤمنان دوستان [خویش] مگیرید. آیا می‌خواهید برای خداوند بر 
خویشتن الزامی آشکار قرار دهید؟». 

یی آنا الله ۹ (که 5 نا قاعبدنی و آقم الصَلَدرةلِْكُرى) (نه ٠٠۴‏ 

«بی‌شک من خدا هستم. معبود [راستینی] جز من نیست. پس مرا پرستش کن و برای یاد کردن من نماز 
برپای دار». 

انل موجن ایک من الکتلب و عم الکو لصو ةتلهی عن القخشام و انكر و کر 
له که و ال یلم ما تَصتَعُون) [لسکبوت ۳۵] 

«[ای محمد (ص)] بخوان آنچه از کتاب [آسمانی] را که به تو وحی شده است و نماز را برپای دار. که نماز 
از [ کارهای] ناشایست و ناپسند باز می‌دارد. و حقا که یاد خداوند بزرگتر است و خداوند آنچه را می‌کنيد, 
می‌داند». 

تايها الَذِينَ اما لذا ودی لاصو و من یوم اْجُعَة قاشع شعَوا ی ذکُر له و روا لبم ذ لک 
خير لکم إن شم تعْلَمُون) الجس ١‏ 

«ای مؤمنان. چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد. به [عبادت و] یاد خدا بشتابید و خرید و فروش 
اھا کنید: اگر‌جدانید این برایتان خر اسک 

(و دک اشم ربّه فْصَلی > الاعلی ]٠ ١‏ 

«اونام پروردگارش را یاد گرک و تماز گزارد». 

و تلاوتم. همه و همه وودر اون شابن ا 

(الَذِينَ يم الکتب ية حن تلاويه وتيك بو ون په و من یِکفر به فاولتنک شم 
الْخَلسرُون) [لبتره ۱۲۱] 


«کسانی که به آنان کتاب [آسمانی / تورات] داده‌ایم. آن را چنان که سزاوار خواندنش است. می‌خوانند. 
این گروه به آن [هدایت] ایمان می آورند و کسانی که آن را انکار کنند. آنانند که زیانکارند». 

لو اکن ما یثلی فی وتكن من ءاینت اللّه و الْحکُعَة ان الله كان تطیفًخبیرا [لاحراب ۳۴] 
«و هر آنچه را که از آیه‌های خداوند و حکمت در خانه‌هایتان خوانده می‌شود. یاد کنید. بی‌گمان خداوند 
باریک‌بین آگاه است». 

ِن لین ون كب الله و 
تور 6 [فاطر ۲۹] 


7 
3 


سر مه رگ اه ام گرگ ل ی سر 
موا الصّللو ةو انفقوا ممَاررفتهم سرا و علانية يَرْجُون تجره 


«به راستی آنان که کتاب خدا را می‌خوانند [و به آن عمل می‌کنند] و نماز برپا داشته‌اند و از آنچه 
روزیشان کرده‌ايم پنهان و پیدا می‌بخشند, اميد به سودایی دارند که [هرگز] کاستی نمی‌پذیرد». 

باید ذکر الهی راء در هر وقت و هر حال انجام داد: 

لین کون ادلی جتوبهم و رون نی خی السموات و الرض رین 
ما خلت نذا بطلاً میک تا عَدَابَ الا [آل عمران 0٩۱‏ 

«آنان که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین 
آندیشه هی کنند: [ وم یویند پرورد کارا ارم را باظل تافر یدای با کی کرای وسک ن کا زا ازغلات 
إجهتّم] حفظ کن». 

فد یم الصو ة فا کنوا الله تینما فودآ و علی جنویکم قاذا اطماننش ايوا الصوة 
اد الصّلَدو ةكات علی الْممنین كبا مُوفوتاگ السء ۸۰۳ 

«سپس چون نماز را گزاردید. خداوند را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد کنید. و چون 
آسوده خاطر شدید نماز را [کامل] بگزارید که نماز بر مومنان واجبی زماندار است». 

ب رکس ی که ذکر الهی را به جای نم یآورد. شیطان چیره می‌شود: 

و من یفش عن ذکر الخمن فيض له مَیطنناًقهر له قرین) [لزعرف ۲۳۰ 

«و هر کس که از یاد [خداوند] رحمان غافل شود برایش شیطانی برمی‌گماريم. و آن [شیطان] همنشین او 
گردد». 

(استَخود علیهم یتسهم ذ کر الله آوتتیک تیک حب شین لا جرب این هم 


الْخسرون) المجادله ۹ 
«شیطان بر آنان چیره شده. آنگاه یاد خدا را از خاطرشان برده است. اینان حزب شیطان هستند. بدان که 
حزب شیطان‌اند که زیانکارند». 
چنانکه عرصة زندگی بر او تنگ می‌گردد: 

من آغرض عَن ذکُری فان له َعیشَهٌ ضنکا و تخشوه یرم الاقيَلمَةَ نم قمی 6[ ۱۱۱۴ 
«و هر کس از یاد من رویگردان شود. زندگانی‌ای تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم». 
با ذکر الهی آرامش و سکون قلبی به دست م یآید: 
(الذِينَ ءامُوا و تین فلوم بذک الله ألا بكر الله تین وب (لرعد ۸" 
«همان کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. بدانید. دلها به نام خدا آرام 
می‌گیر ند». 
س- کدام دعا پذیرفته می‌شود؟ 
ج- دعای ی که توأم با احساس و کشش اطاعت الهی, با اخلاص خواسته شود: 
(فْل مر ری بالقشط و آقیشوا جوم عند کل مشجر و اوه مخلصین له لین کم بدأ 
عون [لاعراف ۷4] 
«بگو: پروردگارم به داد فرمان داده است. و [فرموده است:] به هنگام هر نماز رویهایتان را [به سوی خانة 
کعبه] راست بدارید و او را در حالی که دین [و پرستش خود را] برای او خالص گردانیده‌اید. [به نیایش] 
بخوانید. چنانکه نخستین بار شما را آفرید [باز همچنان] بر می‌گردید». 
(فاذعُوا ال مُخْلِصِينَ لَه این ول که اكرون( (لمزین ۱۴] 
«پس خدا را - با پرستشی خالص برای او - یاد کنید. اگر چه کافران ناخوش دارند». 
هر الْحَیْ لآ اه ال هو قادعُوه مُخْلصِين لَه ادن الْحَمْد له رب الْعَلَمِينَ) [المزمن ۵ 
«اوست زنده. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست, پس او را - با پرستشی خالص برای او - پرستش کنید. 
ستایش خدای راست. پروردگار جهانیان». 
س- آیا شما دعایی را نیز آموختانده‌این؟ 


ج- آر > من بیش از بیست دعا آموزش داده‌ام لطفاً رگ دعای مرا مطالعه فر مائید: 


ام 


رین انا فی انیا حَسََهة و فی الأَخرَة حَسَتةٌ و قتا عذّاب اللَار © [لبقره ۲۰۰ 

«پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن؛ و در آخرت نیز (نیکی) رحمت فرما؛ و ما را از عذاب آتش 
نگاه دار!». 
و منم من يفول رت تا فى لیا حَسَةٌ و فی الْحرةحَسَة و قنا عذاب الاک [بتره ۲۰۱ 
«و کسانی از آنان هستند که می‌گویند: پروردگارا؛ به ما در دنیا نیکی و در آخرت [هم] نیکی عطا کن و ما 


را از عذاب آتش [جهتم] ايمن بدار». 


موضوعات اخلاقی 


س- تعلیمات اخلاقی شما کدام است؟ 

ج - از مسائل بسیار و نکات اخلاقی فراوانم. چند نکته این است: 

۱ - راست گفتن و از دروغگویی پرهیز نمودن: 

(الصبرین د الصدقین و القَنتينَ و الْمَُلفقينَ و یباشخا [آل عمران ۱۷] 

«همان شکیبایان و راستگویان و e‏ و بخشندگان و آمرزش خواهان در e‏ 

(ر لیخش این و ترکُوا من خلفهم ری ضِعَلفاً افوا عَلیهم لیوا له و یلوا وله 
سدیدا؟ [النساء [a‏ 

«و کسانی که اگر [نزدیک شوند به حالی که] پس از خود فرزندانی ناتوان بر جای بگذارند. که برای آنان 


نگرانند. باید [در مورد دیگر یتیمان نیز از خدا] بترسند. پس بايد که از خدا بترسند و سخنی سنجیده 


گویند». 
ن الل الت و ارين a‏ یشب و یهن و 
الصَدِقت و الصَّبرِينَ و الصَبرّت و الْحَشْعِينَ و الحَشعَدت ا ال ا 


۳1 
۳2 2 


الصَتْمینَ ر الستیفت و العفظین ترجه رالعفطت و الذ کرین الله ثرا الد کرت 
الله هم فد و أجراً عظیما6 [لاحب ۲۵| 


«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مومن و مردان و زنان فر مانبردار و مردان و زنان راستگو و 


Cf 4 


مردان و زنان بردبار 9 مردان و زنان فروتن 9 مردان و زنان صدقه دهنده و مردان 9 زنان روزه‌دار 9 


مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و 


پاداشی بزرگ فراهم دیده است». 

ییا الَذِينَ ءامُوا وا الله و فُوُوا فلا سدیدا6 [لاحرب ۷۰ 

«ای موّمنان. از خداوند پروا بدارید و سخن استوار بگویید». 

۲- غیبت کسی را ننمودن: 

تاها الَذِينَ ءامُوا اجتنبوا كثيراً م من الظن ِن : ا عض ان انم و لا تجَشواو لا یب بَفضکم 

ا ای کم آن لتخم خی یا نکر ره و را ال 3 الله ترا زرحي( 
[الحجرات ۱۲] 

«ای موّمنان, از بسیاری از گمان [های بد] بپرهيزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 

مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در 

حالی که مرده است. بخورد. حق این است که آن را ناپسند می‌دارید. و از خداوند پروا بدارید. بی‌گمان 

خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

۳- شهادت راست و حق دادن: 

اها ین منوا ونوا مین بالقسط شهَدآء له و و علی آنشسکم آو الو لین و رین 

ان یک غنیا أذ قير له آزآی بهعا قلا تیا ری أن تغدلوا و إن تلا أو تخرضوا ان الله 

ان ما عون a‏ ۱۳۵ 

«ای موّمنان, به داد استوار [و] برای خدا گواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 

[شما] باشد. اگر چه [مدّعی علیه] بی‌نیاز یا فقیر باشد که [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر است. پس 

از خواسته [های نفسانی] پیروی مکنید که از [حق] بگذرید و اگر زبان به تحریف گشایید یا روی گردانید. 

[بدانید که] خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

۴- عیبجوئی همدیگر را نکر دن: 

لین تا عر قزم یں قوم کسی أن یکلا له و3 بيا یں اء ی 

آن کی یر ن و لا تلیژوا کم و لا ارا اق ن الإشم لوق بعد الاين و 

من لم یشب فأولتیک هم الظلُِن 6 الحجرات ۱۱] 

«ای موّمنان, گروهی. گروهی دیگر را به ریشخند نگیرد. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و نه زنانی, 


زنانی دیگر را به ریشخند گیرند. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و عیب همدیگر رامجویید و 

همدیگر را به لقبهای زشت مخوانید. فسق بعد از ایمان بد رسمی است. و کسانی که توبه نکردند. اینانند 

که ستمکارند». 

۵- از هرگونه گفتار وکردار زشت (و فحشا) پرهی زکردن: 

ِن له ی مر بالعدل و الرخسان و آٍيتاي ذی اف و هی عَن اقحشَاء و المنکر و اي 

یعظکم لعکُم ند کون [انحل ٠١‏ 

«همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم. نهی 

می‌کند؛ خداوند به شما اندرز می‌دهد. شاید تض شوید». 

(فل تعالزاآثل ما حرم ربكم علیکه أ تشر کوابه مت زبالولدین اخشنار ل ترا آزکدکم من 

اغکی حن ترفك اش د لا تفر ال جش ما هر مها و ما بسن و لا توا الس اي 

رم الله إل بلح د کم وَصَاکم به لک تعقلون 6 [الانعام 1۵۱[ 

«بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. برخوانم: آنکه چیزی را با او شریک 

مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر فرزندانتان رامکشید. ما به شما و آنان روزی می‌دهیم. و 

به [ کارهای] ناشایست. آنچه از آن پیدا و یا پوشیده باشد. نزدیک مشوید. و جانی را که خداوند [کشتنش] 

را حرام نموده است جز به حقّ مکشید, این حکم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد 

ورزید». 

لاحم ری مرح ما ظهَر منها و مَابطّن و لاثم و الفی بر الحَق و أن تُش روا یال 
بل به شلطنا و أن كو وا عَلّى الله ما ل تشون 6 لامرون r‏ 

«بگو: پروردگارم فقط [کارهای] ناشایست - پیدا و پنهانش - وگناه تقدي ناحقّ را و آنکه با خداوند چیزی 

را که به [حقانیت] آن دلیلی نفرستاده است. شریک مقرّر کنید و آنچه را که نمی‌دانید. [به دروغ] بر 

خداوند ببندید. حرام نموده است». 

و الَذِينَ تبون كبر الثم ار حش و لذا ما عضبوا هم ب يعفر یرون [لشوری ۳۷ 

«و آنان راکه از گناهان کبیره و زشتکاریها پرهیز می‌کنند و چون خشمگین شوند. گذشت می‌کنند». 


۶- بدگمانی نکردن: 


تأیه الذین ءاعثوا اجتیبوا کیر من ان ان بقض القن اثم و لا تجختشوا و لا لب بسک 
ین ی م 

بغضاً ب بح دک ن ال لحم أب مت تفش و انوا له و الله تب حي 
[الحجرات ۱۲] 


«ای مؤمنان. از بسیاری از گمان [های بد] بپرهیزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 
مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در 
حالی که مرده است. بخورد. حق این است که آن را ناپسند می‌دارید. و از خداوند پروا بدارید. بی‌گمان 
خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

۷- در هر حالت عدل و انصاف را رعایت کردن: 

ان له یامه کم آن ودرا منت ال فلا و دا حکنثم بح النّاس أن تخکمواپالعذل نله 
نعمًا یعظکم به 1 ال ان سَمیعا بَصیرا انساء ۵۸ 

«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به اهلش بسپارید و چون در میان مردم حکم کنید به عدل [و 
انصاف] حکم کنید. نیکو چیزی است [آنچه] که خداوند شمار | به آن اندرز می‌دهد. خداوند شنوای 
بیناست». 

ايها لین اموا و مین بالقنط شهداء لله ولو على آشیکم وا 
ان یکن نیز ققرً هی بهعا فلا توا ری آن تغدلوا و إن تلا أو تفرضوا فا له 
کان با تون خبیرا6 الساء ۱۳۵ 

«ای موّمنان, به داد استوار [و] برای خداگواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
[شما] باشد. اگر چه [مڈعی علیه] بی‌نیاز یا فقیر باشد که [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر است. پس 
از خواسته [های نفسانی] پیروی مکنید که از [حق] بگذرید و اگر زبان به تحریف گشایید یا روی گردانید. 
[بدانید که] خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

تیا لین منوا کو نوا قو مین للّه شهدآء بالفشط و 1 بجرمتکم شتتان قوم على أ تفدلوا 
اغدئُوا هو رب ری و اد وا ال ان للم یربا تون [المانده ها ۱ 


«ای موّمنان, برای [گزاردن حقٌ] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 


است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
EG‏ 


مهن لکَذب کون لدشخت ان جاوک فاخکم بی ينهم أو آغرض عنهم و إن تخرض عنهم 
ن یضتوک مین ان حکُنت فاخکم ینم بالقنط إن الله بح الَْسطین 6 لمند. ۴۲ 
«[آنان پذیرا و] شنوای [سخن] دروغ [و] بسیار رشوه‌خوار هستند. پس اگر به نزد تو آیند. بین آنان 
داوری کن با از آنان روی برتاب. و اگر از آنان روی گردانی, نخواهند توانست زیانی به تو برسانند و اگر 
داوری کردی, در میان آنان به داد داوری کن. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد». 
إن الله ياه مر بالعَذلٍ و الاخسن و ٍیتای ذی یی و یلهی عَن المْخشاء و المنکر و السَفي 


رار ے رد 


توگ لک تَذَكَرونَ) وس ٠۰‏ 


«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 

E‏ پذیرید». 

لیذ یک نان اس كيز وت و يع آفامف و ات با ال ین کت و یت 
غدل بتکم الله رتا و رکم کت اما و کم آغملکم لا حجَة متا و بیتکم له یم یتنا 

۳ المَصِيرٌ) [الشورى ۱۵] 


«پس به این [دین] فراخوان و چنانکه فر مان پافته‌ای پایداری ورز. و از خواسته‌های آنان پیر وی مکن. و 


۳۱ 


بگو: به هر کتابی که خداوند نازل کرده است. ایمان آورده‌ام. و فرمان یافته‌ام تا بین شما به داد رفتار کنم. 
خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ماء ما را و اعمال شماء شما راست. بین ما و شما گفتگویی 
نیست. خداوند ما و شما را گرد می‌آورد و بازگشت به سوی اوست». 

۸- به دیگران استهزاء نکر دن: 

له لیاوا رقم تنم عسی آن تکُوواعیا هم و ياء ین ياء عتی 
ی مهن ز 1 تلمژوا فشک و 7 اب را یاقب پفسش بت لا شم سوق بعد الایمنن و 
من میب نک هم الظِمون 6 (لحجرات ۱۱ 

«ای موّمنان, گروهی, گروهی دیگر را به ریشخند نگیرد. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و نه زنانی, 


زنانی دیگر را به ریشخند گيرند. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و عيب همدیگر رامجویید و 


همدیگر را به لقبهای زشت مخوانید. فسق بعد از ایمان بد رسمی است. و کسانی که توبه نکردند. اینانند 
که ستمکارند». 

-٩‏ سخن نیک وگفتن: 

و لا ودرا المَْهاء مر کم الى جَقل الله کم مار روم فیها و | 
قوّلا موف > [الساء [a‏ 


e 
تک‎ 
ِ 
2 
۳۹ 


«و اموالتان را که خداوند [آنها را] مایۀ قوام [زندگی] قرار داده است, به کم خردان مدهید و از [ثمراتِ] 

آن به آنان بخورانید و بپوشانید و با آنها سخن پسندیده بگویید». 

و لیخش الَذِينَ لو ترکوا من علفهم نی ضعفاً خافوا علنهم قلیتوا الله و يلوا ول 

مدید [الساء ۹[ 

«و کسانی که اگر [نزدیک شوند به حالی که] پس از خود فرزندانی ناتوان بر جای بگذارند. که برای آنان 

نگرانند. باید [در مورد دیگر یتیمان نیز از خدا] بترسند. پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده 

گویند». 

۰-کسی را به نام زشتی نخواندن: 

تاها الَذِيَ اموا نکم ی قوم عم أن یکو ار بای با عتی 

ن یک خير مهم و لا لدا مسك و ابروا اقب پشش ی الاشم ق بعد الایملن و 
شب تیک هُم اون #لحجرت ٠١‏ 

«ای مومنان, گروهی, گروهی دیگر را به ریشخند نگیرد. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و نه زنانی, 

زنانی دیگر را به ريشخند گیرند. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و عیب همدیگر رامجویید و 

همدیگر را به لقبهای زشت مخوانید. فسق بعد از ایمان بد رسمی است. و کسانی که توبه نکر دند. اینانند 

که ستمکارند». 

۱- در مشکلات و دشواری‌ها. صب رکردن: 

لو اشتعیئوا بالطَبْر و الصَلَلوة و نها کیره لا على الخَشعین4 [لبقرء ۴۵ 

«و از شکیبایی و نماز مدد بجویید. حال آن که آن جز بر فروتنان دشوار است». 

ییا الَذِينَ ءامَثوا استعیئوا بالصَبر و الصَلدوة ان له مَعالصَبرٍین 4 [بتره ۱۵۳] 


«ای موّمنان, از بردباری و نماز مدد بجویید. که خدا با بردباران است». 
ییا لین منوا ابروا و صاپرو و ابطوا و وال لک حون [ال عمان ۰۰ 
«ای موّمنان. بردباری کنید و پایداری ورزید و برای جهاد آماده باشید. و از خداوند پروا بدارید باشد که 
رستگار شوید». 
و آطیشوا الله سول ر لا تدعو شلوا و تذمب ریخکم و اطبروا لاله مَعَ الصبرينَ) 
[انفال ۴۲] 

«و از خداوند و رسولش فرمان برید و با همدیگر نزاع نکنید که در آن صورت سست می‌شوید و شأن [و 
شوکتتان] از بین رود. و شکیبایی کنید. بی‌گمان خداوند با شکیبایان است». 
۲- طلم نکردن: (قٳن ل فقو پعزب ین الله وله ونم کم رموش أو کم 
ل تون و ل نون 6 [بتره ۷۹ 
«اگر چنین نکردید. به جنگی از [جانب] خدا و رسول او [آماده وا خبردار باشید. و اگر توبه کردید. اصل 
اموالتان از آن شماست. نه ستم کنید و نه [بر شما] ستم رود». 
(و أا ین انوا و وا السنلحنت فبوفیهم رهم و لها بُحث اللیین 

[آل عمران ۵۷] 
«و اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند پاداشهایشان را به تمامی به آنان می‌دهد. و 
خدا ستمکاران را دوست نمی‌دارد». 
ان سکم قزح ققذ مس الوم قزخ بل و نلک الْیم ند وله ی لاس و لیغلم الله لین 
منوا و بد منکم شُهدآء ‏ الله لا تس e‏ 0۴۰ 
«اگر به شما زخمی رسد به راستی به گروه [کافران نیز] زخمی مانند آن رسیده است. و این روزها [ی 
شکست و پیروزی را] در ميان مردم می‌گردانيم. و تا خداوند مومنان [واقعی] را معلوم بدارد و برخی از 

شما را گواه گیرد. و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد». 

نضحب نحلب اجه طحب الا ان قذ وجذتا عا وَعَدٽا ربا حا هل وجدثم ما وعد زبکم 
حًا لولعم و رذن بینهم أن لت الله عَلّى الظلمین © [لاعرن ۲۴ 
«و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند: آنچه را که پروردگارمان به la‏ وعده داده حق یافتیم. پس آیا [شما نیز] 


آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود. حق یافتید؟ گویند: آری. پس آواز دهنده‌ای در میان آنان 
آواز دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد». 

لو من بْضلل الله فا لَه من ولی من بغده و رى الظللمین مار اعدا عون هَل ی مر 
من شپیل 6 [لشوری ۴۴] 

«و هر کس را که خدا گمراه کند. برایش پس از او هیچ کارسازی نیست و ستمکاران رابینی که چون 
عذاب را بینند. می‌گویند: آیا هیچ راهی به سوی بازگشت هست؟». 

۳- خیانت نکردن: 

(ذ لک لیفلم آنی لمح ایب و أ له یی کید لین رسف "۵] 

«[یوسف گفت:] همة اینها برای آن است تا [عزیز] بداند که من در نهان به او خیانت نکرده‌ام. و این که 
خداوند مکر خیانتکاران را به جایی نمی‌رساند». 

۴- در برابر نعمت‌هاء شک رگزاردن: 

«(فاذکرونی کرک و اشکوا لى و لا مرون( [البقره [1Y‏ 

«پس مرا یاد کنید تا [من نیز] شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و از من ناسپاسی مکنید». 

اها این ءاموا لوا من طیِبت مَارَرَفْتکُم و اشکروا له ان کنشم اه تَعبدون6 ره ۱۷۲] 
«پس مرا یاد کنید تا [من نیز] شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و از من ناسپاسی مکنید». 

نما دون من دُونِ الله ٠‏ حون افکا ان لین دون من دون الله لآ بكرن لک 
رژقا فابتَفُو وا عند الله الِرق و دوه و اشکووا له الیْه ترجه حون [العنكبوت ۷ 

«جز این نیست که به جای خداوند بتها را می‌پرستید و دروغ آفرینی می‌کنید. بی‌گمان کسانی را که به 
جای خداوند می‌پرستید. نمی‌توانند به شما روزی دهند. پس از نزد خداوند روزی بجویید. و او را بپرستید 
و او را سپاس گزارید. که به سوی او برگردانده می‌شوید». 

۵- حسد و غرور نورزیدن: 

ر ارا ال و لا تضرکوا یه مهن وب دی خسن بزی رین و یی و الْمَسَنکین و 
اجار ذی یی و اجار اجب و الصَاحب بالجنب و ان السّبیل و ما ملکث بعکم إن الله 
يحب من کان مُختالا فخو راک [ناء ۳ 


«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 

و پتیمان و بینوایان و همسایة خویشاوند و همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [ئیکی 

کنید] خداوند کسی را که متکبر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

میدن اناس علی ما تام ال من فضله ققذ نی ءال بر هيم التب و الْحكمَة و 

ایهم مُلکا عظیما [الساء ۵۴ 

«آیا با مردم بر آنچه که خداوند از فضل خویش به آنان داده است. حسد می‌ورزند؟ ما خود به آل 

ابراهیم کتاب و حکمت داده آیم و به آنان فرمانروایی بزرگ بخشیدیم». 

لاجر رم أن الله یم ما یسیون و ما يلون له ل يحب المشتكبرين) (نح ۳" 

«بی‌گمان خداوند آنچه را که نهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند. می‌داند. او مستکبران را 

دوست نمی‌دارد». 

(ر لصف ودک للتّاس و لا تفش فى الأزْض مرح ال ایب کل مختال حور 6 لاد ۸ 

«و رخسار خود را از مردم برمتاب. و در زمین خرامان راه مرو. بی‌گمان خداوند هیچ متکبر فخرقروشی را 

دوست نمی‌دارد». 

و من شَرّ خاسد ادا حَسَذ) [لفلق ها 

«و از شر هر حسود. چون حسد ورزد». 

کک به گونه‌ای ناروا یا به گونه‌ای رشوت. نگرفتن: 

(و لا ناكلا مو تکم بتکم بالبنطل و وا بای الک لاو قیقا ین ن و ل الاس بالائم 
و a‏ 1۸۸[ 

«و اموالتان را در بین خود به ناحقٌ مخورید و [به رشوه دادن] آن را به حاکمان پیش‌کش مکنید تا از روی 

گناه و آگاهانه بخشی از اموال مردم را بخورید». 

۷ - از عفو وگذشت کارگرفتن: 

ود که 2 ن غل الک لن ونم تن عد ینگ م کر سد حسَدا من عند آنشیهم من بَعدِ ما 

ین له احق قَاعْفُوا و اْفُوا حى یأر له علی کل شیم یلته + ۰ 

«بسیاری از اهل کتاب - از روی حسدی که ریشه در جانهایشان داشت - پس از آن که حق برایشان 


آشکار شد خوش داشتند شما را پس از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس در گذرید و روی بگردانید. 
تا این که خدا فرمان [جهاد] خود را [در میان] آورد. بی‌گمان خدا بر هر کاری تواناست». 


و إن نون من قل آن ا 2 7 و قد فر 
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ضم له ریضَه قنصف ما فرضتم إل أن یغفون أو 
یرای پیده عفد ایکا 7 فا فرب نوی و لا تسوا الْضل بتکم إن الله بعا 
تون CC‏ [لبتره ۲۳۷] 
هو اگر آنان را پیت از آن که با انان نزدیکی کنید طلاق ذاذید حال آن که هری برای آخها مین 
کرده‌اید. [لازم است] نصف آنچه را که مقزّر کرده‌اید [به آنان بپردازید] مگر آنکه [زنان این حقٌ خود را] 
ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد [و تمام مهر را بدهد] و آن که ببخشید به 
پرهیزگاری نزدیکتر است و نیکی کردن در میان خود را به فراموشی مسپارید. به راستی خدا به آنچه 
می‌کنید بیناست». 
لن تندوا یر وه عقوا عن شوء ان لاعف قدیراگ [الساء ۱۴۹] 
«اگر کاری نیک را آشکار کنید یا آن را نهان دارید یا از ستمی بگذرید. [بدانید که] خداوند بخشايندة 
تواناست». 
رخذ العف و و أمر العف و آغرض عَن اْجنهلین) [الاعراف ۱۹۹ 
«گذشت پيشه کن و به [کار] شایسته فر مان ده و از 1 روی گردان». 
لو یاتل روا اْضل نکم و واه ان نوا ارلی تن والعشتکیع و التهتجرین ان 
سبیل الله ول لیوا و یحو ألا حون أن یف ال کم و ال غفُور رحیمٌ6 [انور ۲۲] 
«و دارندگان و توانمندانتان نباید سوگند خورند بر آن که به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه خدا 
چیزی ندهند. و باید که ببخشند و در گذرند. آیا دوست نمی‌دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند 
آمرزگار مهربان است». 
۵ لین تبون کبتیر الثم و الم حش و ًإ ما غضبواهم ی یرون [الشورى [rv‏ 
«و آنان راکه از گناهان کبیره و زشتکاریها e TT‏ 
ايها لذبن ءامنا ِن ین َو جكُم و آوکنرکن عدوا كم خروم و إن تققوا و توا و 
تفر وا فان الله عقر رجيم © [النغابن ]٠۴‏ 


«ای موّمنان, به راستی [برخی] از همسرانتان و فر زندانتان برای شما دشمن‌اند. پس از آنان برحذر باشید. 
و اگر در گذرید و روی بگردانید و بیامرزید [بدانید] که خداوند آمرزگار مهربان است». 

۹- وعده خلافی نکر دن: 

تايها لذبن الا وشوو لت کم تهيمة الأنعم نم ما یثلی لیم غیر مُحلّی الصَيْدِ 
و , نشم حرم ال يَحْكُم ما رید [الماند. ۱ 

«ای موّمنان, به پیمانها [ی خود] وفا کنید. [خوردن گوشت] چهارپایان [از جنس] انعام (گاو و شتر و 
گوسفند و ...) جز آنچه که [حکمش] بر شما خوانده می‌شود. برایتان حلال شده است [و] نباید در حال 
احرام صید را حلال شمارید. ی‌گمان خداوند آنچه را که می‌خواهد. حکم می‌کند». 

و لا تفر 5 2 حٌى بلع ده و و ال و اییزان بلط ا 
كلف تفسا لا وشعها و إا ْم قاغدلوا و لو گان ن ذا قوبی و بعهّد الله روا د لك و اکم به 
کم ند کون [لاسم ۱۵۲ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید. مگر به شیوه‌ای که آن بهتر است تا آن که به کمال رشدش برسد و به داد 
[و انصاف] پیمانه و ترازو را کامل کنید. هیچ کس را مگر در حدّ توانش تکلیف نمی‌کنیم و چون [به داوری 
یا شهادت] سخن گویید. به انصاف سخن گویید و هر چند [محکوم علیه] خویشا وند باشد. و به عهد خدا 
وفا کنید. این حکم [است که] شما را به آن سفارش نموده است تا پند پذیرید». 

(الَذِينَ من بعَهد الله و لا يصون المیتنق) [لرعد 

«آنان که به پیمان خداوند وفا می‌کنند و عهد نمی‌شکنند». 

و روا یهد الله إا عدهدتم و لا تسُضوا یبد تزکیدها و قَذ جعَلم ال عَلَيْكُم کنیل ان 
الله عم مَا عون [النحل ۱ 

یا رامین وه و ها رایس از هرا E‏ زاس 
خداوند را پر خود نگهبان ساخته‌اید. خداوند آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 

( لا توا مال الیم إل ای هى أَحْسَنُ 2 حى یلع ده و زوا بالعهد ان الْعَهد ان 
ا مشو[ بنی‌اسرائیل ۳۴] 


«و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشی که آن بهتر است, تا آن که به [نهایت] رشدش برسد و به 


پیمانِ [خود] وفا کنید. که [از] پیمان بازخواست خواهد شد». 
۰- نیکی راگسترش دادن و بدی را از میان بردن (امر به معروف و هی از منکر): 
( ود کت جعنگمَة وعطا وبوا شهداء عى الاس و کون الول یک شهید ما 
جع الق الى كنت یه تلم ن ب يبع الرَسُول من لب على عَقبیّه و ان كانت تکبیرة 
ال ی الَذِینَ دی ال و ماکان له لضیع ایمنتکم إن الله باس روت دحي ) 

[البقره ۱۴۳] 
«و همچنین شما را امُتی میانه [برگزیده] گردانیده‌ايم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم, مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». 
و لتکن نکم مد مه یعون ا الْحَيِْ وا بالْعفژوف و یهن عن اْتنکر و آوتتنک هه 
الْمُفْلحُونَ) [ آل عمران 1۰۴[ 
«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند و رستگارند». 
(کنشم خر د رأة رت لاس ا ت هن عَن نکر و من باه و لو ءامن 
أل الکتلب لكان خير له نه المومئون و اكه یمن6 اد عمن 0۱۰ 
«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان بدکارند». 
لو الاو و الات ها ا بقض یرون بالعفژوف و یهن عن المنکر و ییون 
الصْلنوة و یرون ارب ن ال مه آوکتنک سَيَرْحَمهم لد الله عرب عکیم 

[التوبه ۷۱] 


«مردان و زنان موّمن کارسازان همدیگرند؛ به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 


زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 

قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیر وزمند فرزانه است». 

س- آیا شما آداب مجلس و همنشینی را نیز آموخته‌اید؟ 

ج - آری. من برای مزمنان. آداب مجلس را یاد داده‌ام. به گونه‌ای مثال: اگر در جایی عدة 

زیادی نشسته‌اند و اشخاص دیگری از بیرون م یآیند. برای آنان ی که نشسته‌اند لازم است که 

E SDS‏ ی ی ی 

یه این ول قیل لک تشحو فی امیس فافسخرا ی سح ال كم و لا قیل انوا 

اشوا رقع الل لین وا ینک و لین و ِْم َرَج و الله با تفن خی 4 
[المجادله ۱۱] 

«ای موّمنان. چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز کنید. باز کنید تا خداوند [رحمتش را] برایتان فراخ 

گرداند. و چون گفته شود: برخيزید. برخیزید تا خداوند به مراتبی [منزلت] موّمنانتان و کسانی را که علم 

یافته‌اند. بالا برد. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

سروصداکر دن و فریاد زدن. برخلاف آداب مجلس است: 

و افصذ فی مَشیک و انضُض من صوتک ان نکر وت وت الْحَمير) إلفمان ]۱٩‏ 

«و در رفتارت میانه‌روی کن و آوازت را آهسته بدار. [یدانکه] بدترین آوازها آواز خران است». 

س- آیا شما مردم را به تقوا و پرهیزکاری تشویق کرده‌اید؟ 

ج - آری. من به مردم فرمان داده‌ام که در هر صورت از خدا بترسند و برای رهائی از فرجام بد 

نافرمانی او تعالی تلاش ورزند: 

(الشَهْرٌ الْحرام بالشَهْرٍ الْحَرَام و الْحُرْمَدت قصاص فَمَن اغتَدی عَلَيْكُم فَاعتَدُوا عیه بمثل ما 

اغتدی عَلَیْکہ و انوا الله و الوا أن الله مغ امین إلرء ٠٠٠۴‏ 

«ماه حرام در برابر ماه حرام است و [در صورت شکستن حرمت] بزرگیهاء مقابلۀ به مثل می‌شود. پس هر 

آن کس که به شما تعدّی کرد. [شما نیز] همچون تعدّی او بر شماء بر او تعڈی کنید و از خداوند پروا 

بدارید و بدانید که خدا با است». 


تايها الذین ءامُوا وا لح و ات عشلتون 6 [ شیاه ۱:۶ 


«ای موّمنان, از خداوند چنان که سزاوار پروای اوست پروا بدارید و جز در مسلمانی نمیرید». 
نها التاس ان قا ریک ای کم ین تس و جدة و خن مئها زو جَها و بت منهما رجالا 
كثيرأ و نساء و انوا الله ای تسا لون به و ال رحام ان ال كان لیم رقیباگ [الساء 0 


«ای مردم. از آن پروردگارتان پروا بدارید که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسرش را از او خلق کرد 


دا 2 


و از آن دو مردان و زنان بسیاری را پراکند. 9 از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می‌کنید. و از 
[گسستن] رابطة خویشاوندی پروا دارید. بی‌گمان خداوند بر شمانگهبان است». 


و لله ما فی اَمَو ات و ما فى الأَرْض و لد وَصَيا این وبوا الکتب من قبل ا 
وا ال و إن تَكُفُرُوا ِن له ا قى السَمَوّت و ما فى الأَرْض و كان الله یا حميدا) 
[النساء ۲۱۳۱ 


«و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست. و به آنان که پیش از شما کتاب داده شدند و 
[نیز] به شما حکم کردیم که از خداوند پروا بدارید. و اگر کفر ورزید. به راستی آنچه در آسمانها و آنچه 


در زمين ان از آن خداست و خداوند بی‌نیاز ستوده است». 


و 
4 


وأا آقیموا الصوة و افو و و الَذِى اه شون لام ۳۷ 

«و این که نماز را برپادارید و از او پروا بدارید و اوست کسی که به نزد او محشور می‌گردید». 

س- آیا به بُت‌هاء دُشنام داده شود؟ 

ج -هرگز نه: و لین یعون من دون الله وا الله عَذُوا پر علم كد ا لک ریت تا لكل 
مت ی رهم مَجهم فَلُْم با اوا یفعلون 4 [لاندم ۰۸] 


2 


دشنام می‌دهند. بدینسان برای هر مت عملکردشان را آراستیم, آنگاه بازگشتشان به سوی پروردگارشان 
است. پس به آنان از [حقیقت] آنچه می‌کردند خبر می‌دهد». 

س- و عده کنندهٌ راستین کدام است و دروغین کدام؟ 

o e 

ور و ما یعدهم 4 الط إلا لا غزوراً§ [الساء ۱۲۰ 


«به آنان وعده می‌دهد و آنان را به آرزو می‌افکند. و شیطان جز فریب به آنان وعده نمی‌دهد». 


و قال اَن لمّافُضی الفو ان له وعد کم وغد الْحَق و وعدتکم فلکم وا 
علیکم من شلطن الا آن دعَونکم فاسَجَبم شم یی فلا تلو ونی و روا نکم مب بمضرخکم و 
یم برخي ای کرت با ار کون من بل الظَلمینَ له عَذَات ليم (برابم ۷ 
«و چون کار سرانجام یافت. شیطان گوید: خداوند به شما وعده‌ای راستین داد. و [من نیز] به شما وعده 
دادم آنگاه با شما خلافِ وعده کردم. و من بر شما هیچ سلطه‌ای نداشتم. ولی [حقیقت آن بود] که شما را 
[به گناه] فرا خواندم. و شما [هم دعوت] مرا پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و [بلکه] خودتان را 
سرزنش کنید. نه من فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من. بی‌گمان من از آن که مرا پیش از این 
شریک [خداوند] مقرر می‌کردید. [سخت] بیزار شدم. ستمکاران عذابی دردناک [در پیش] دارند». 
ر اشتفزژ من اشتطغت منهم بصوتک و أجلب عله بخیلک و رجلک و شا رکه فی الم لر 
ولد و عذهم و ما بعدهم الشَيْطنُ إلا غزورا ا € [نیاسرائیل ۴ 
«و هر کس از آنان را که می‌توانی با دعوت خویش از جای ببر و سواران و پیادگانت را برای [نابودی] آنان 
[به بانگ بلند] فرا خوان و در اموال و فرزندان با آنان شریک شو و به آنان وعده ده. و شیطان به آنان جز 
فریب وعده نمی‌دهد». 

رغد الله لا یل ال وَعْدَه نکن کر اس 1 یمن6 [الروم ۲ 
«[خداوند] به وعده‌ای راستین [وعده کرده است] . خداوند وعده‌اش را خلاف نمی‌کند ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند». 
(لکن الَذِينَ قارب له عرف من فوقها رف مب تطری من تختها اهر رَد له ا 
YS‏ ۰ 
«ولی آنان که از پروردگارشان پروا داشته‌اند. غرفه‌هایی دارند که بر فرازش غرفه‌هایی دیگر ساخته شده 
است. از فرودست آن جویباران روان است. خداوند به وعده‌ای [راستین] وعده کرده است. خداوند وعده 
[اش] را خلاف نمی‌کند». 
س- آیا سخن اشتباه و نسنجیده (و خلاف واقع) را می‌شود بازگو کرد؟ 
هرگز نه. هرگونه سخن اشتباه و نسنجیده را بازگ و کردن. در پیشگاه پروردگار بازخواست 


دارد: 


ِ 
۲ 


(و لا قف ما لیس لک به عم لد المع و ابص و فاد كل آوتتنک کان عنه مشئوله 
[ینی‌اسرائیل ۳۱] 

«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل. هر یک از اینها از آن 

بازخواست خواهند شد». 

س- بهترین مرده. کدامها هستند؟ 

ج - بهترین مردم کسانی‌اند که حق را پذیرفته و راه ایمان و عمل صالح را برگزینند: 

لإ لین وا و عیلوا الصللخت أ ولتك هم خبْالبرِی6 إلية ٠‏ 

«در حقیقت کسانی که گر ویده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنانند که بهترین آفریدگانند». 

س- بدترین مردم کدام‌ها هستند؟ 

ج - بدترین مردم کسانی‌ان د که پس از آمدن حق. در برابر آن کر وکور و لال شده. آن را انکار 

می‌نمایند: 

ان مر الاب عند الله الطم لبم الَذِينَ لا یَْقلون) زنناد ۲۷ 

«بی‌گمان بدترین جنبندگان از نظر خداوند کران و گنگان [حق ناشنوا] هستند. که خرد نمی‌ورزند». 

نکر الب عند الله این کرو هم لا ییون [نناد ه۵] 

«همانا بدترین جنبندگان به نزد خداوند آنانند که کفر ورزیدند. پس آنان ایمان نمی آورند». 

ِن لین کتروامن هل الکتب و امش رکین فی تار ج جَهم خلدین نیم آوکتنک هم َر رید 

[البینه 7] 
«به یقین کافران از ميان اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند که در آن جاودانه خواهند بود. اینانند که 


بدترین آفریدگانند». 


باب ۸ 
موضوعات مربوط به جامعه شناسی 
(مسائل اجتماعی) 


س- آیا شما در مورد مسائل زندگی اجتماعی, هدایاتی بیان داشته‌اید؟ 

ج - من برای بهبود زندگی اجتماعی انسان‌ها, هدایاتی داده‌ام که خلاصه‌اش این است: 

۱ - تمام انسان‌ها در برخورداری از شرف انسانی برابراند؛ زیرا همه فرزندان آدم‌اند و هرگونه 
تبعیض و امتیاز بر بنیاد رنگ. نژاد, زبان و مرزهای جغرافیائی نادرست است: 

یا انس را ریک ای کم ین تنس و جدو و لقملها رجا وی نها رجا 


2 


7 


كيرا و نساء و انوا له اذی تسا نون به و لارام ان له كان یک رَقيباً© [الساء 8 

«ای مردم. از آن پروردگارتان پروا بدارید که شما را از یک تن یگانه آفرید و همسرش را از او خلق کرد 
و از آن دو مردان و زنان بسیاری را پراکند. و از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می‌کنيد. و از 
[گسستن] رابطة خویشاوندی پروا دارید. بی‌گمان خداوند بر شما نگهبان است». 

([و لد کرش نی ءادم و مهم فى ابر لحر وَرَرَفتهُم من الطیتِ و فضلَهُم علی کثیر 
من خفن تفضیلا6 نی‌سرنیل ۷۰] 

«و به راستی فرزندان آدم را گرامی داشتیم و در بیابان و دریا آنان را [بر مرکب و غیر آن] سوار کردیم و 
از پاکیزه‌ها به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خویش چنانکه باید برتری دادیم». 


یا شین وبا و بابل لتغارفوا ان کم عند ال 


۳ 
۳ 


«ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌اييم تا همدیگر را 


بشناسید. گرامی‌ترین‌تان در نزد خداوند پرهیزگارترین‌تان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
۲- معیار و میزان تقو ایمان و عمل شایسته است: 
تیا الا کم ین ذکر و آقی و جعلتکم شغربً و تال روا أكرَمَكُم عند الله 
ناکم 1 الله علیم خير( السجرات ۳ 
«ای مردم, ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ايم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
۳-انسان‌ها به اعتبا رکفر و ایمان. د وگروه‌اند: 
له اذٍی کم قمنکم کافر و منکم مُومنْ و الله بعاتعلُون بتصیر ‏ [لتنین ۲] 
«اوست که شما را آفرید. آنگاه [گروهی] از شما کافر و [گروهی] از شما موّمن‌اند. و خداوند به آنچه 
می‌کنید بیناست». 
۴ - من برای زندگی اجتماعی. به مردان و زنان فرمان یت 
و ان خفثم شس طوا فی ای فانکخوا ما طاب لَكُم من لیس مَثتی و لت و ربح فان 
خفغم ا تغدلوا فو حدة و ما ملکث أیمشکم دک دنل O‏ ۳ 
«و اگر بترسید که در [حق] دختران یتیم نمی‌توانید به عدل و انصاف رفتار کنید. آنچه از [سایر] زنان شما 
را پسند افتد. دو زن و [یا] سه زن و [یا] چهار زن را به زنی گیرید. پس اگر بترسید که [باز] نمی‌توانید به 
عدل و انصاف رفتار کنید. به یک زن يا به ملک یمین خود اکتفاکنید. و این به آن که ستم نکنید نزدیکتر 
است». 

رم و من لم ينتطع نكم طَولاً أن ینکح الفخْصتّتِ المت فن کا ملگت اگم ن 
يكم ام کت و لاه غلم ایمیک گم نیع تَمجخوفن نایز شرف 
جورخ بالتفووف مات غیر فون و[ مخت أن خدان اد صقان تین بل نحشة 
هن نم نطف ما علّی المْحْصَنَتِ من الَذاب ذ لک لمَن حَ حَشى العَتَتَ منکم و أن توا یه 

کم و الله ور رجيم [الساء ۵ 

«و هر کس از شما توانايي [مالی] نداشته باشد که با زنان آزاد مومن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان 
که کنیزان مومنتان‌اند. ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با 


آنان (کنیزان) به اجازةٌ سر پرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگی, در حالی که پا کدامن باشند نه 
پلیدکار و نه دوست نهانی گیرنده به آنان بدهید. آنگاه چون شوهردار شدند, اگر مرتکب زنا شوند نصف 
عذابی را که زنان آزاد دارند. خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] برای کسی از شماست که از گناه 
بترسد و آن که صبر کنید. برای شما بهتر است و خدا آمرزندة مهربان است». 

لو آنکخوا الینتی منکم و الصنلحین من عباده و کم إن یکُووافقرآء لنهم ال من 
فضله و له و سح علیم) [انور ٠١‏ 

«و آن زنانتان را که بی‌شوهرند و بردگان و کنیزکان خود را که سزاوار [ازدواجند] به همسری [دیگران] 
دهید. اگر فقیر باشند. خداوند از فضل خویش آنان را توانگر می‌سازد. و خداوند فراخ بخشایش داناست». 
در رای ورن بایستت القت و ورت ر شایسته برقرار باشد: 

تايها الذي اتو ‏ جل کم أن قرا اماه كرما E‏ ت لذهیرا بیفض مآ 
اتته موش( أن ياين بنحشة هة من و عَاشرَوهنٌ لوف فان کرهتُْوهنٌ فَعسَیَ 7 آن تکرهُوا 
یت یج ال ند خر O‏ 0۹ 

«ای موّمنان, برای شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث برید. و آنان را تحت فشار قرار ندهید. تا 
برخی از آنچه را که به آنان داده‌اید. پس بگیرید. مگر آن که مرتکب [عمل] ناشایست آشکاری شوند. و 
با آنان به شایستگی رفتار کنید. اگر آنان را خوش ندارید [بدانید که] چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و 
خداوند در آن خير بسیار قرار دهد». 

من اه آن خن کمن اکم ازو جا تنکنوا لها و جقل بیتکم مود َرختة ان فی 
لک لین رم یرون > [الروم ۲۱] 

«و از نشانه‌هايش آن است که برایتان از [جنس] خودتان همسرانی آفرید تا به آنها آرام گیرید و بین شما 
دوستی و مهربانی مقرر داشت. بی‌گمان در این [کار] برای گروهی که می‌اندیشند مایه‌های عبرتی است». 
آنان برای همدیگر به منزلۀ لباس‌اند: 

جل کم لة ایام الق إلى سانكم هَن لباس لک وش بش هن علم الله تک کش 
حون سکم قتاب عَلیکُم و عقا عنکم فان وه وا و 
اشربوا خی یبن کم الط ایض من الْحَيْط سود من جر ته آنشو وا الصام ی الیل و ا 


بشروه و شم کون فی الْعسنجد تلک دوه الله قلاتفربیوها کد لک ین الله 2 ءاینته 
لاس للم تون [لبقرء ۱۸۷] 
«آمیزش با زنانتان در شب روزه برایتان حلال شمرده شد. آنان برای شما [به منزلة] پوشش‌اند و شما 
[نیز] برای آنان [به منزلة] پوشش هستید. خداوند می‌دانست که شما به خودتان خیانت می‌کردید. پس 
توب شما را پذیرفت. و از [گناهان] شما در گذشت. اینک [در شبهای ماه رمضان می‌توانید] با آنان 
مباشرت کنید و آنچه را که خداوند برایتان مقر داشته است بجویید. و بخورید و بیاشامید تا آن که 
رشته سپید - که فجر است - از رشتة سیاه [شب] آشکار شود آنگاه روزه را تا شب به پایان رسانید و در 
حالی که در مسجدها معتکفید با زنان مباشرت مکنید. اینها حدود [نهی شده] الهی است پس [به قصد 
تجاوز] به آنها نزدیک نشوید. خداوند آیه‌هایش را بدینسان برای مردم روشن می‌سازد تا تقوی پيشه 
کنند». 
چنانجه وسیلة آرامش همدیگراند: 

و من ءایته ان خن کم من آنشسکم ازو جا تشگنا ليها و جقل بیتکم مود و رخعة 
لک ینت وم کون 6 [لرم ۱] 


«و از نشانه‌هایش آن است که برایتان از [جنس] خودتان همسرانی آفرید تا به آنها آرام گیرید و بین شما 


2 


حُمَةَ ان فی 


2 


دوستی و مهربانی مقرر داشت. بی‌گمان در این [ کار] برای گروهی که می‌اندیشند مایه‌های عبرتی است». 

حقوقی مساوی رها یگ دارند: 

و اللطتُ يرصن بانشسهن لةه رو لا يحل له آن ین ما لاله أرَحَامِهنٌ ان 
يځ يالله د اذم لخر ولآ ین فح ڏک إن رادا طحاو یل ی 

یهن بالَفزوف و للرٍجال له درَجَة و الله زیر حكيم) ره ۲١۸‏ 

«و زنان طلاق داده شده باید خودشان را تا سه حیض با پاکی] چشم به راه دارند و اگر به خدا و روز 

بازپسین ایمان دارند. نهان داشتن آنچه خداوند در رحمهایشان آفریده است. برای آنها روا نیست 

شوهرانشان - اگر خواهان آشتی هستند - در این [مدت] به بازگرداندنشان [به نکاح خود] سزاوارترند و 

زنان از همچون حقی که [شوهران] به طور شایسته بر آنان دارند. برخوردارند و مردان بر آنان [به 


مرتبتی] بر تری دارند و خداوند پیروزمند فرزانه است». 


مرد اداره.جی خانه است: 


ع بو 


([الَجَال من عَلّى ابا ما فص لبم علی بغض و بماً أَنمَقٌوا من أ 
قَالصلحث قسنت خفظّث لیب بما حفظ الله و الى ا 
3 جررمن فی العضاجع و اضربومن ان طفتکم فلا CN E‏ 


[النساء ۳۴] 


3 ۹ 


«مردان بر زنان سرپرستی دارند چرا که خداوند برخی از آنان (انسانها) را بر برخی [دیگر] برتری داده 
است و [نیز] به سبب آن که [چیزی] از مالهایشان را خرج کرده‌اند. پس» زنان نیکوکار فرمانبردارند 
[اسرار همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند برایشان حفظ کرده است, در غیبت [آنان] حفظ می‌کنند. و 
زنانی که نافر ماني آنها را معلوم دارید. [در آغاز] به آنان پند دهید و [آنگاه] در خوابگاه‌ها ترکشان کنید و 
در نهایت اگر باز نيامدند [به آهستگی] آنها را بزنید. آنگاه اگر از شما فرمان بردند. به زیان آنان [برای 
ستم به آنان] بهانه مجویید. خداوند بلند مرتبة بزرگوار است». 

اب رت 15 
E‏ علی بض و تا نوا ین نو ها 


و مس 2 Sa‏ ل 


فالصَئلخت قشت قت حفظنث لقب بعا عفظ ال ای تا افون نشوزَه فُعظوهن 


7 ر مریم 


اجه رمع نی العتاجع و ابو ان | طفتکم فلاتبفر اعَلَيْهِنٌ سبیلاً ال كان علي ا( 
۱ [الساء ۳۴[ 
«مردان بر زنان سرپرستی دارند چرا که خداوند برخی از آنان (انسانها) را بر برخی [دیگر] برتری داده 
است و [نیز] به سبب آن که [چیزی] از مالهایشان را بخشیده‌اند. زنان نیکوکار فرمانبردارند. [اسرار 
همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند برایشان حفظ کرده است. در غیبت [آنان] حفظ می‌کنند. و زنانی که 
نافرماني آنها را معلوم دارید. [در آغاز] به آنان پند دهید و [آنگاه] در خوابگاه‌ها ترکشان کنید و در 
نهایت اگر باز نیامدند [به آهستگی] آنها را بزنید. آنگاه اگر از شما فر مان بردند. به زیان آنان [برای ستم 
به آنان] بهانه مجویید. خداوند بلند مر تب بزرگوار است». 
کوش ین یت مکنشم ین وجیکم و لا رون ی 
فش یهن کی بضفن هن قان ارو نکم قار برش و زوا یتگم بتفژوفب و 


إن تعاسوئم قستوضم لَه خر( [الطلدق 1 

«آنان را در حدّ توانتان در جایی که خود سّکنا دارید. سکونت دهید و به آنان زیان نرسانید تا بر آنان 
تنگ گیرید. اگر باردار باشند. به آنان نفقه دهید تا آن که حمل خود را بگذارند. پس اگر [فرزندتان] را 
برای شما شیر دهند. اجرتشان را به آنان بدهید. و به نیکی در میان خود رایزنی کنید. و اگر به دشواری 
افتید. زنی دیگر باید [به درخواست] او (شوهر) شیر دهد». 

زن ملکه و شهبانوی خانه است: 

ورن فی تک و لا جن تج هة الأو ّى و آننن اللو ةد ینار ةو اطغ 
له سل ابید ال يذهب نکم لَجس هل لت و د هر کم تطهیراز لا حزب ۳۳| 
«و در خانه‌های خود بمانید و چون زینت نمایی [عصر] جاهلیت پیشین زینت ننمایید و نماز برپای دارید 
و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش فرمان برید. جز این نیست که خداوند می‌خواهد پلیدی را از 
شماء ای اهل بیت دور کند و چنانکه باید شما را پاکیزه گرداند». 

باید از نامحرمان حجاب ورزد: 

ول منت یفن من ره ریظن فُر و جهن بلاط ناو 
لین هن علن جیوه و لا دين زين یهن نآ با هنز 


ابه اذا ا وهن از لخو ھن اذ شن اخر نھن او ین خر هن َو نسائهن ارما کت 
۳ بآ یمراط ان ع لط او ت الاو 


ی رب بازجلهن لیغلم ما یَخفین من زیتتهنٌ و ثوبْرًا الی الله جميعا یه AS FA E‏ 
حون [لنور ۲۱] 

«و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگریستن به نامحرم] فروپوشند و پاکدامنی ورزند و زینت خود را 
آشکار نکنند مگر آنچه از آن که آشکار است و باید که روسری‌هایشان را بر گریبانهایشان فرو گذارند و 
زینت خود را آشکار نسازند مگر بر شوهرشان یا پدرانشان یا پدران شوهرشان یا پسرانشان یا پسران 
شوهرشان يا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانِ [هم آیین] شان با هلک 
یمینهایشان یا مردانِ بی‌رغبت [به زنان] که پیرو شمایند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان اطلاع نیافته‌اند. و 


نباید [زمین] را با پاهایشان بکوبند تا آنچه از زینتشان را که نهان می‌داشتند. آشکا رشود. و ای موّمنان: 


همگی, به [درگاه] خداوند توبه کنید. باشد که رستگار شوید». 

تاها لب قل لو جک و بناتک و نسم امین ین هن من جهن لاکن 
آن یرفن فلا رن و كان الله غغور ریما [لاحزاب ۵4] 

«ای پیامبر. به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسریهایشان را بر خود فرو پوشند. این نزدیکتر 
است به آن که شناخته شوند. و آزار نبینند. و خداوند آمرزندهٌ مهربان است». 

مرد حق دارد تا چهار زن را به عقد خویش در آورد و در صورت تعدد همسران. وظیفه دارد تا 
تفای ی که کو است در میانشان عدالت نماید: (نْ جم أ فيطو ا فی ای قانكواما 
طاب کم من سم مفتی و لت ربع قان خفثم لا غ دلوا و حدة آز ما ملکث یشک الاک 
اک ولو انسء ۳ 

«و اگر بترسید که در [حق] دختران یتیم نمی‌توانید به عدل و انصاف رفتار کنید. آنچه از [سایر] زنان شما 
را پسند افتد. دو زن و [یا] سه زن و [یا] چهار زن را به زنی گیرید. پس اگر بترسید که [باز] نمی‌توانید به 
عدل و انصاف رفتار کنید. به یک زن یا به ملک یمین خود اکتفا کنید. و این به آن که ستم نکنید نزدیکتر 
است». 

ورلن تستطیفوا آن توا ین الها و لو خر صم قلا تمیلوا کل الیل فتَرّوها کلعلة و ان 
تصلواو تو ET‏ 

«و هرگز نمی‌توانید بین زنان به داد رفتار کنید. و هر چند حرص ورزید. پس یکسره [به سوی زنی 
محبوب] تمایل نورزید تا آن که او (همسر پیشین خود) را بلاتکلیف رها کنید و اگر اصلاح کنید و پروا 
دارید. خداوند آمرزنده مهربان است». 

در شرایطی بسیار سخت و حالاتی ویژه. مرد همسرش را طلاق داده می‌تواند: 

الوه موان شاک بعفزوفب أ تشریح خسن و لا بحل کم آن تأخُدّوا يِا شوش 


یبا( آن يَحَافا أ بقیعا خذود الله إن تم أل قيا دود الله فلا جاح هم فیتا ات به 
تلک دود الله فلا تَعْتدُوها و مَن ند دود الله تک هم الظلُون6 ایتره ]۲۷٩‏ 
«طلاق [رجعی] دوبار است پس [از آن باید زن را] به شایستگی نگاه داشتن يا به نیکی رها کردن. و 


برایتان روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی را [باز پس] بگیرید مگر آن که [همسران] بترسند که 


نمی‌توانند احکام خدا را برپا دارند. پس [ای مسلمانان] اگر بیم آن داشتید که حدود الهی را برپا ندارند. 
در آنچه زن عوض خویش [به شوهر] دهد. بر آن دو گناهی نیست. این حدود [مقرر شد؛] الهی است. 
سی از آنها جاوز مکنیت و ھر کین از خدود خدا تخاو کین اتاد که پیت کارنده: 

(و إا طلقم الَسَآء قبلفْن جهن قأشیکُوهنٌ بمَغْروفي أو رون بعغووف و لا تشكوهو 
ضراراً لد وا و من یل د لک مد ظلَّم تسه و ل تَخذوا ات الله هرواو اذکتوا نعمت الله 
کم و مآ رل عَلیکم مَنَ الکتب و الحکعة يكم به و او الله و اغلفوا له کل شیم 
علیم) [لقره ۳۳۹ 

«و چون زنان را طلاق دادید. و به سرآمد خود برسند. آنگاه آنها را به شایستگی نگاه دارید یا به نیکی رها 
سازید و آنان را برای زیان رساندن [به آنان] نگاه مدارید تا ستم کنید و هر کس چنین کند, به راستی بر 
خود ستم روا داشته است. و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت خدا را بر خویش و آنچه را که از 
کتاب و حکمت بر شما نازل کرده است که شما را به آن پند می‌دهد. یاد کنید و از خداوند پروا دارید و 
بدانید که خدا به همه چیز داناست». 

(و إا طلقم لاء تفج لا تصش أن ینکخن وضو بیتهمبالعفژوف 
لک بُوعظ په من گان نگم ین له ارم خر کم کی لکم و هر و لغش 
لا تَلمُون؟ [لبتره ۲۳۰] 

«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد خویش برسند. وقتی که در بین خویش به شایستگی تراضی 
کنند. آنان را از آن که با همسران خویش ازدواج کنند. باز مدارید. این [حکمی است] که هر کس از شما 
که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. به آن پند داده می‌شود. این برای شما پاکتر و پاکیزه‌تر است. و خدا 


می‌داند و شما نمی‌دانید». 


fl or elo 2 e هی مق‎ LA توق‎ o, A بت‎ 3 
ا م و2‎ 


يعفا الذٍی بیده عَقَدَة الاح و آن تغفوا ارب للتفوی و ل تنسوا الْقَضْل بَیِتکم ان الله بعا 
تعملون ب بصي( [لبقره ۳۷ 
«و اگر آنان را پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید. حال آن که مّهری برای آنها معین 


کرده‌اید. [لازم است] نصف آنچه را که مقزّر کرده‌اید [به آنان بپردازید] مگر آنکه [زنان این حقّ خود را] 


ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد [و تمام مهر را بدهد] و آن که ببخشید به 


پرهیزگاری نزدیکتر است و نیکی کردن در میان خود را به فراموشی مسپارید. به راستی خدا به آنچه 


می‌کنید بیناست». 


مر سق رة 


مد ۹4 و ا و ی رگ شم راد کر و 4 م 
ایا ای اد طفثم الساء قطلفوهوٌ لته و آخصوا العدة و وا الله رَبك لا تُخرجوهن 

شیف ا درف رین رز مر رو و رز زره وه سره ےه 
من بیوتهن و لا يحرج الا آن يَاتينَ بقلحشة مين و تلک خدود الله و من يعد خدود الله فقد 


۳ ۳ 


ظلم یه لا تذری لاله یت ید د لک ثرا سای ) 

«ای پیامبر. چون بخواهید زنان را طلاق دهید. آنان را از هنگامی که عدَهٌ آنان آغاز تواند شد طلاق دهید 
و عده را بشمارید. و از خداوند. پروردگارتان پروا بدارید. آنان را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و آنان نباید 
بیرون روند. مگر آن که کار زشت آشکاری مرتکب شوند. و این حدود خداوند است. و هر کس از حدود 
خداوند تجاوز کند. در حقیقت بر خود ستم کرده است. [کسی] نمی‌داند چه بسا خداوند پس از آن امری 
[دیگر] در میان آورد». 

همچنان زن می‌تواند از مرد طلاق خلع بگیرد (در برابر پرداخت پول و مال. طلاق بگیرد): 
(الطَ متا قانساک بعفژوف َو تشریح باخشن و لا يحل لکم أن تَأخُذُوا ما موه شيا 
لک آن یاقا أل تقیعا خذود الله قان خنشم أل بقیما دود له لا جاح علیهما يما اعد به 
تلک خذو الله فلا تعدو ها و من يعد خذود الله قأولتنک هم اون 6 بت ۳۹ 

«طلاق [رجعی] دوبار است پس [از آن باید زن را] به شایستگی نگاه داشتن يا به نیکی رها کردن. و 


برایتان روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی را [باز پس] بگیرید مگر آن که [همسران] بترسند که 


نمی‌توانند احکام خدا را برپا دارند. پس [ای مسلمانان] اگر بیم آن داشتید که حدود الهی را برپا ندارند. 
در آنچه زن عوض خویش [به شوهر] دهد بر آن دو گناهی نیست. این حدود [مقزّر شد؛] الهی است. 
پس از آنها تجاوز مکنید. و هر کس از حدود خدا تجاوز کند. اینانند که ستمکارند». 

۵- بر والدین فرض است که فرزندان را صحیح تربیت نمایند و راه و رسم دیانتداری را به 
ایشان بنمایانند: و رَصَی بها بر هیم بيه و یوب یبن | الله اصطتی لَکم این لا نوشن 
و شم مُشلمُون) [بتره ۱۳۰] 


«و ابراهیم فرزندانش را به آن (فر مانپذیری پروردگار) سفارش کرد. همچنین یعقوب [نيز فرزندانش را 


MN > 


به آن سفارش کرد] : ای فرزندان من. خداوند این دین را برایتان برگزیده است. پس جز در مسلمانی 
نمیرید». 

و کان یر َل اللو و الکو و كان عند ره مَزضیا 6 ریم ده 

«و خانواده‌اش را به [گزاردن] نماز و [پرداخت] زکات فرمان می‌داد و در نزد پروردگارش پسندیده بود». 
لد ال من لاه و هو یط دی ل تشر رک باه السرک للم عظیم () و ينا 
لسن بو له ختلنه خن عّن و وله فى عامین ن آن انکر لی ول دنک ال 
العصیزل) و ان جاک عل نشرک بی اش لک پو لمل یکا این ال 
مفژو فا ایغ سبیل من اتاب الیل مزجفکم کم ما کش تفعلون © بل نزن تک 
لح ین رل تن فى صخروآفی شوت نی الأزضٍ يات ها ال له یت 
بیز 0 تنم الطو وم انمفژون و ال نان و ا طبر علی ما ایک اند 
لک من عَزم اور( صقر دک لاس و ل تفش فى الزض مرح له 
مُخْتالٍ فخور © و افصذ فی مَشیک و اعْضّض من صَوْتک إن نکر الأصَوت ا سوت 
الخبیر» [لقمان ۱۳-۱۹] 


«و چنین بود که لقمان به پسرش در حالی که او را اندرز می‌داد. گفت: پسر جان, به خداوند شرک نورز. به 


راستی که شرک ستمی بزرگ است ۳0( و انسان را [تسبت] به پدر و مادرش [به نیکی] سفارش کرده‌ايم. 
مادرش با ضعف روزافزون او را آبستن بوده است و از شیر باز گرفتنش در دو سال است. [سفارش 
کرده‌ایم] که برای من و پدر و مادرت شکرگزار و بازگشت به سوی من است (ه) و اگر تو را بر آن 
داشتند که چیزی را که به [حقیقت] آن دانشی نداری به من شرک آوری, از آنان اطاعت مکن و در دنیا 
با آنان به نیکی معاشرت کن و از راه کسی پیروی کن که به سوی من [آهنگ] بازگشت دارد. آنگاه 
بازگشتتان به سوی من است. پس شما را از آنچه می‌کردید. آگاه خواهم ساخت() پسر جان, بی‌گمان 
اگر آن [عملی] هموزن دانه‌ای از سپندان باشد. آنگاه در [میان] تخته سنگی یا در آسمانها یا در زمین 
باشد. خداوند آن را در میان خواهد آورد. بی‌گمان خداوند باریک‌بین باخبر است) پر یجان نماز زا 
برپای دار و به نیکی فرمان ده و از ناپسند بازدار و بر هر آنچه به تو برسد بردباری کن که این از کارهای 


سترگ انش () و رخسار خود را از مردم برمتاب. و در زمین خرامان راه مرو. بی‌گمان خداوند هیچ 


متکبر فخرفروشی را دوست نمی‌دارد ل و در رفتارت میانه‌روی کن و آوازت را آهسته بدار. [بدان که] 

بدترین آوازها آواز خران است(؟)) ۳ 

۶- بر فرزندان لازم است که خدمت پدر و مادر را نموده با ایشان رفتار و برخورد نیکو نمایند: 

و اعدا لو لا تشرکوا به یاو بالو لین اشنا بى ای و ای و کین و 

اجار ذی ای و الْجَار الب و الصَاحب بالجنب و ابن السّبیل و ما ملک یمک له 

بحب من کان مُختال فخو را [لساء ۳۹ ۱ 

«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 

و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [نیکی 

کنید] خداوند کسی را که متکیّر خودستا باشد. دوست نمی دارد». 

(و قضی زبک أا تغمددا | او باو لین اخشنً ال عن دک الکیر أَحَذهُما آَکلاشتا تد 

تلم أب و لا تلهرشتا رثل لت لا ریما [نیاسرایل ۳ 

«و پروردگارت [چنین] حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر 

دوی آنها در نزد تو به [سنٌ] پیری رسند. [حتّی] به آنان «اف». مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان 

سخن گوی». 

و وَصیناالانسن بو دہ شون جنهذاک لششرک بی ما یش لک به علم فلا نطفهما ان 
تجگ اکم بعش تخت د ااسکرت ۸ 

«و انسان رانسبت به پدر و مادرش به نیک [رفتاری] فرمان دادیم. و اگر بخواهند تو را وادارند تا چیزی 

را که به [حقیقت] آن دانشی نداری, به من شرک آوری, از آنان اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من 

ات گا فما ے تفت اه می‌کردید خبر دهم» 

و ونا لانشن بو له نه هه وا علی وفن و فص فى عَامَيْنِ 

یک إلى اْمَصِير) لفان ۱۴] 


«و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش [به نیکی] سفارش کرده‌ايم. مادرش با ضعفب روزافزون او را آبستن 


۳ 
آن 


ن اشکز لی و لو 


بوده است و از شیر باز گرفتنش در دو سال انتت: [سفارش کرده‌اییم] که برای من و يدرو مادرت 
شکرگزار و بازگشت به سوی من است». 


۷- لازم است که با اقارب و خویشاوندان. پیوند قرابت وصلة رحم و برخورد و رفتار نیک 
رعایت شود: 

و را رفک وی ضرق فرب و ال من ان ال لیخد 
الملكدو الکتب و این ر ءاتی الْال على خبه درن الف و الت و العسنکین وان 
اليل و این فی لقاب زا لس نی الکو اون بعهدهم دا هدراو 
الضببرین قی الباسآء و الضوآء و جین الباس ارلتیک الّذین ضدئوا ر آوکتنک هه 
اون > البتره ۱۷۷ 

«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

و اعَدُوا الله و لا تشرکوا به مین و با لین اشنا و بى امن ینمی و المسنکین و 
اجار ذی لقن و الجا ان و الصَاجب بالجنب و ان السّبیل و ما ملک آْمشکم إِ الله 
یْحبٌ من کان مختالا فخورا4 [النساء ]۳٩‏ 

«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 
و یتیمان و بینوایان و همسایة خویشاوند و همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [ئیکی 
کنید ] خداود کسی را که متکتر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

ان له با مر باعل و الاخسنن و ایتای ذی ری و یه عَن اقخشَاء و الْمنکر و البفي 


ار ہت 


مظکم َککذ کون ) سل ۱۰ 

«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فر مان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 
تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 

و ءات ذا یحو المشکین و ابن اسپیل و لا تدر نویر [ن‌سرایی ۱۰ 


«و به خویشاوند حقش را بده و [نیز حق] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه تبدیز مکن». 


لفات ا ربیف و المشکین و ابن السّبیل لک خی لین ییون وجه الله و اوتیک 
من > [لروم ۱۳۸ 
«پس به خویشاوند حقش را بده و [نیز] خی بینوا و در راه مانده زا این برای کسانی که خشنودی خداوند 
را می‌جویند. بهتر است. و ایشانند که رستگارند». 
- وظیفة ثروتمندان است که نیازمندی‌های بینوایان و فقراء راء ب رآورده سازند: 
تايها الَذِينَ منوا کب علیکم الصیام ما کیب عَلَى الَذِينَ من نکم لک تون 
[البقره ۱۸۳] 
«ای موّمنان, روزه بر شما مقرّر شده است. چنان که بر پیشینیان مقرّر شده بود. باشد که تقوی پیشه 
کنید». 
لیس ای آن توا وجو هكم قبل العشرق و فرب ولىك ابر من ام ال و ليذم ِ 
لکد YY‏ ر ای الْمَال علی خبّه ذوی الْیی و ینمی و و السنکین | 
سل این یقاب ای ار رت را 
الصَبریَ فى الاما و الاو هه ابس ویک لین صدیرا و وک هم اون 
[البقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 
و ادوا الله و لا تشرکوا به شیثا و بالو لدین اخسننا و بزی اْفزبّی و لیم و کین و 
ار زی ای و اجار اجب و الصاح بالجنب ر ابن السبیل و ما کت سکم ول 
يحب مَن كان مُحتال فُخورا6 [ن. ۳ 
«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 


و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همسایة بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [ئیکی 


کنید] خداوند کسی ر متکبُر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 

و ءات ذا ربیف و المشکین و اب اسيل و نب تبذیرا؟ [نی‌سرایل ۳5 

«و به خویشاوند حقّش را بده و [نیز حقٌ] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه تبدیز مکن». 

لفات دلب عفر المشکین و ابن لبيل ڏ لک خير لین رون وجه ال ۳ ها 

لخن > [الروم ۲۸ 

«پس به خویشاوند حقش را بده و [نیز] حقٌ بینوا و در راه مانده را. این برای کسانی که خشنودی خداوند 

را می‌جویند. بهتر است. و ایشانند که رستگارند». 

1 برخورد نیک صورت گیرد: 

لیس ابر آن لوار جوف قبل العشرق و ارب رك الم نا يالله و الوم ِ 

منک u‏ و ٤ای‏ المال على خبّه دوى الْزبی و ام و الْسنکین | 

الیل الشالین یی لٍقاب ام لصو ئى اکاعثبتی را 

8 فی البَاسَاء و الا وه ان ارگ الْذین صدئرا و وی هو 
لمتُون 4 [البقره ۱۷۷] 

«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 

قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 

یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 

بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 

بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

و اغَبذوا الله و لا ُشركوايه میا یال لد خسنا و پزی ای و لین و الْسنکین و 

اجار ییاجر اجب و الصاجب بالجنب و ابن الیل و ما ملکث آنعدگز و له 

حب من کان مُخْتالا نخورا4 [النساء ]۳٩‏ 

«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 

و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان آنیکی 


کنید] خداوند کسی را که متکبّر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 


و ۶ات ذا ای هو المشکین وان اليل و لا ندز یر [بنىاسرايل ۲۲٩‏ 

«و به خویشاوند حقّش را بده و [نیز حقّ] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه تبدیز 1 
لفات ا فیح و المشکین و اب السَبیل ذلک خ للذین د رن ود ال وله لتنک هه 
الْمُفْلحُونَ) [لروم ۲۸] 

«پس به خویشاوند حقش را بده و [نیز] حقٌ بینوا و در راه مانده را. این برای کسانی که خشنودی خداوند 
را می‌جویند. بهتر است. و ایشانند که رستگارند». 

ما اء الله علی زشوله من اهل الى هو لول و ِى القربَى و نی و المَسلكين و 
ان المَبِيلِ کی لا کون وله ین ايء منکم و ما ءاتاکم الّسُول فَخْدو هو ما تهاکم عله 
قاتا و انوا له ل الله شید العقاب4 [لحدر ۳ 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت, خا خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

س- با کدام زنان. ازدواج نمودن حرام است؟ 

ج - زنان یکه ازدواج با آنان را حرام شمرده‌ام. به شرح زیراند: 

۱- مادر 


۷- دختر خواهر 
۸- مادر شیر ده (رضاعی) 


-٩‏ خواهر رضاعی 


۰ ۱ - مادر همسر (مادر زن) 


۱- دختر همسر 


as 

و وب ت الأَحْتِ 
E‏ غك و أخَو ثكم من الأضعة و هنت ت نسآنکم و ریہ ال فی 
e SS‏ 
نانک الَذِينَ من لیکو أن تجتوابین تن ین إل ما قذ سلّف ان الله کان غُورأرحیما 
«انکاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر 
و آن مادرانتان که شما را شیر داده‌اند. و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان 
که در کنار شما پرورش یافته‌اند؛ از آن زنانتان که با آنها آمیزش جنسی کرده‌اید - و اگر با آنها آمیز 
جنسی نکرده باشید. گناهی بر شما نیست - و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان هستند و آن که 
بین دو خواهر جمع کنید. بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است, که خداوند آمرزندة مهربان 
است». 
س - طفل تا چه وقت شیر داده شوو؟ 
ج - مدت شیرخوارگی یک طفل دو سال می‌باشد: 
ال لت تدضفن آرکدهد ٤‏ وین کاملین لمَن راد آن يتم الضاعَة و علی الكَوْلود له 


روھ 2 ۳ و 


ك e‏ فل نک تن 7 وید ھک 


9 


3 
e‏ 
4 
9 
اه بیع 
3 
1 
8 
13 
1 
e‏ 
ما 
ِ 


2 ی 
بمّا تعملون E‏ ۳۳ 
«و مادران بايد که فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [اين فرمان] برای کسی است که بخواهد 
[دورة] شیر دادن را کامل کند. و خوراک و پوشاک آنها (زنان شیر دهنده) به شایستگی [بر عهد؛] پدر 


است. هیچ کس جز [به میزان] توانایی‌اش تکلیف نمی‌شود. مادر نباید به خاطر فرزندش و نه پدر به 


سبب فرزندش زیان ببیند و بر وارث [نیز] همچون آن [چه بر پدر لازم بوده] لازم است. پس اگر از 
[روی] تراضی و صلاحدید یکدیگر قصد از شیر باز گرفتن کنند, گناهی بر آنان نیست. و اگر خواهید که 
برای فرزندان خویش دایه بگیرید چون به شما شایستگی [همة] آنچه را که مقر کرده‌اید. پرداخت کنید. 
گناهی بر شما نیست. و از خداوند پروا بدارید و بدانید که خدا به آنچه می‌کنید بیناست». 


س- آیا در حالت حیض, همبستری با همسر روا می‌باشد؟ 


ج- هرگز نه: 
(ر يسوک عَن المحیض فل هو دی فاغتزلوا الَسَآء فى العحیض و لا تبون نی یهن 


۳ زر 


قإذا طهون فا ین عیث آم کم ال له بح او پین و بح اشتطیرین 4 ود ۳۰ 
«از تو دربار؟ حیض می‌پرسند. بگو: آن [مایة] رنج است. پس [به وقت] حیض از زنان کناره گیرید و تا 
وقتی که پاک شوند. با آنان نزدیکی مکنید. آنگاه چون [به خوبی] پاک شوند. [غسل کنند] از همان جا که 
خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. به راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را 
دەت ىدا 
س- مسائل و موضوعات اجتماعی چگونه حل و فصل می‌گردد؟ 
ج- با مشوره با همدیگر: 
(فبمَارَحمَة م من الله لنت لَهُم و لز نت قظا غلیظ الب انوا من خولک قاع عَنهم و 
رآ و شاوزهم فی الام اد عرفت فَتَوكل علی الله لاله يحب مت وکین » 

[آل عمران ۱۵۹] 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
یرم پرا گنف میتی شی از انان در کر و راتان اسر واه و دو زیت کارا انان مرت 
کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توگل کن, که خداوند توّل کنندگان را دوست 


می‌دارد». 
7 2 مر اھ ی ٤‏ مر و EE‏ مر مره 3 0 و 
لو الذین اشتجابوا رهم و أقامُوا اللو ة و آذاهم شوری ینم و متارژفتهم نون 4 


[الشوری ۳۸] 


«و آنان که [دعوت] پروردگارشان را پذیرفتند و نماز بریا داشتند و کار و بارشان بين آنان از روی 


مشورت است و از آنچه روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند». 
س- روابط و پیوندهای مسلمین با همدیکر چگونه بایست باشد؟ 


ج - برادرانه. زیر مسلمانان برادران همدیگراند: 


تايها لذ e‏ 
من غُفی لَه من أخبه سء اماع بالعفژوف و أدآء إل پاخستن ذ لک تخْفِيف من کرحم 


من ای ید د لک له داب لیم بت ۱۷۸ 

«ای مؤمنان. قصاص در [بارة] کشته شدگان بر شما مقر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به 
زن [قصاص می‌شود] آنگاه اگر برای کسی از [خون] برادرش چیزی گذشت شد. [حکم او] به نیکی پیروی 
کردن و پرداختن [خونبها] به او با خوشخویی است. این تخفیف و رحمتی از سوی پروردگارتان است. پس 
اگر کسی بعد از این از حدٌ بگذرد. عذابی دردناک [در پیش] دارد». 

(و اشتصئوا یخن ال بعاد ل تقو ذگژوا زا غمت الّهعلیکم لکشم ده الف تن 
وب كم ابحم بنغعته اخوان کم علی شما رو من الار فانقذک 
TT‏ ۱۰ 

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 


چا 


َنقد کم مها کد لک یناه کہ 


۴ 


[همدیگر ] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر ] دوست شدید و 
بر لبة گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 


می‌سازد باشد که راه یابید». 


ت 


فان تابو او اموا الصَلّ وة و او الکو قاط نکم فى لین و قصل تقوم ون 
[التوبه ۱۱] 

«پس اگر توبه کنند و نماز برپای دارند و زکات بپردازند. برادران ديني شما هستند. و آیات [خود] را برای 

گر وهی که می‌دانند. به روشنی بیان می‌کنیم». 

لو لد کائوا هدوا الله من بل لا یرون ان و كَانَ عَهذ الله مَسْنولاً) [لاحراب ۱] 

«و به راستی که پیش از این با خداوند پیمان بسته بودند که پشت نکنند. و پیمان خداوند بازخواست 


دارد». 


2 


نما ومنو ن وة فال ان حون و وا له للم خو السجرات ۱۰] 
«جز aT‏ مومنان برادرند. پس بین دو برادر خود سازش دهید و از خداوند پروا بدارید. تا شما 
مشمول رحمت قرار گیرید». 

آنان باید مونس و همنوا و دوست همدیگر باشند: 
یه یناث هن رت نكم عن وين سوت یانیالّ قوم يهم و یبن على 
الْمُومنينَ أعِرّة على الکفرین يُجَلهدُونَ فی سبیل الله و لا يخَافُون ا ِم لآئم الک قصل ال 
و رتیه من ا و ال و سع غ را ۴ ۱ 
«ای مومنان. هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در ميان خواهد آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر موّمنان فروتن و بر کافران 
درشتخویند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل 
خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست». 
شوک عن الال قل ااال لو الشول فاو وا الله و آصلخوا دات بینکم و أطيعُوا الله 
وله إن کنشم مین [ننال ]١‏ 
«دربارة انفال (غنائم جنگی) از تو می‌پرسند. بگو [حکم تقسیم] انفال از آن خدا و رسول [او] است. پس از 


خداوند پروا بدارید و آنچه را در بین شما جریان دارد به صلاح آرید و اگر مؤمن هستید از خداوند و 


۳ 


رسول او فرمان برید». 

ر الثؤيثون د یکت تلم هم یه فض رون العفژوف و نع الفنگر و قیشون 

ال ییون الکو و پطیشون الله ول أ ولیک سیرحمهم لاله عَزیژ کی 
[التوبه ۷۱] 

«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 

زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 

قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیر وزمند فرزانه است». 

ول الله و الد م ااا ء على اكمار رُحَمَاء بيهم تراهم ] "که دا تون فلا 

له وضو ی یرم ا کی ا 


در خر له ارده قاستفلظ فاشتوی علی شوقه يجب الداع لیفیظ بهم کار 
عَد ال لیاوا ز عَملوا الت ي رة E‏ 

«محید (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میانِ خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآوَرد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

اگر در ميان د وگروه از مسلمانان پیکار و جنگ صورت گیرد. باید کوشش شود. در 
میانشان صلح برقرا رگردد: 
لو إن نان ین اُوینین ین الوا قح وا یهت فان بقث اخداهعا على ری لوا الى 
تبفی حٌى تفیء ای آفر ال قان اث قالخا بیتهعا بالعذل و أف طا نله ُْحب 
الْمْقْطينَ) [لحجرات ]٩‏ 
«و اگر دو گروه از مومنان پیکار کنند. بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید. آنگاه اگر یکی از آن دو گروه بر 
دیگری تجاوز کرد. با گروهی که تجاوزگر است تا هنگامی که به حکم خدا برگردد, بجنگید. پس اگر 
برگشت. به عدل بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید و به داد بکوشید. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست 
می‌دارد». 

برای هیچ مسلمانی جائز نیست که مسلمان دیگری را مورد تمسخر قرار دهد یا او را 
نکوه ش کند. و یا نام زشتی را بر او نهد: 
با اس 
نکن رن 1 لیا آشتگم و تا روا بالق بس الوق بعد الإيمَلنِ و من 

یب توکتنکت هم مم امن الحجات ۱ 

«ای موّمنان. گروهی, گروهی دیگر را به ریشخند نگیرد. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و نه زنانی. 


زنانی دیگر را به ریشخند گيرند. چه بسا که [آنان] از اینان بهتر باشند و عیب همدیگر رامجویید و 


همدیگر را به لقبهای زشت مخوانید. فسق بعد از ایمان بد رسمی است. و کسانی که توبه نکر دند. اینانند 
که ستمکارند». 

یا بر ا و گمان بد کند یا وضعیت زندگی او را مورد تجسس و کاوش قرار دهد یا غیبتش 
تماید: 
ییا انذینَ ءامنوا اج توا کثیرا من لظنَ ان عض 5 سك وی 
عضا بح أَحد کم آن یال تخم آخیه میت قکرهشفو هو وا الله ان الله توا رحیم 

[الحجرات ۱۲] 

«ای موّمنان. از بسیاری از گمان [های بد] بپرهيزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 
مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در 
خا کر اس کو این اثیت که ویر اسهم ارو ا اود ووا ار کیان 
خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 
س- از نظر شماء ویژگیهای یک اجتماع نمونه چیست؟ 
ج- از دیدگاه من» ویژگیهای یک حامعة نمونه این است: 
| - اینکه غلام و برد کسی نبوده. آزاد. خودمختار و قدرتمند باشد: 
و اذکنرا لا شم قلیل مَُضعفونّ فى الأزْض تخافون آن َحَطفَكُم لاس اراک و ید 
بتطره و ررکم من ات لَعَلَكُمْ تشکرون) [ننال ٠٠١‏ 
«و یاد کنید هنگامی که اندک [و] در زمین مستضعف بودید. می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند. آنگاه 


خداوند به شما جای داد و به نصرت خویش به شما توان داد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. 


باشد که شما سپاسگزاری کنید». 
(الَذِينَ ان مهم فى الأرض وا الصُوة و ءاتوا ارو و مرا بالعفژوف و توا عغن 


نکر و له عقب اور الحم ۴۱ 
«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 


مش مره 1 یر کف هه مه ولگ ا 
وعد الله الذِينَ ءامنوا منکم و عملوا الصّلحَلت لَيَسْتَحلفَتَهُم فى الاض کما اسْتخْلّفَ الْذِينَ 


ل و یکت له دیلهه اذى ازقضی هم ولمم من بر خوفهم نا بوتي لا 
يشر ی ین رمک بعد د لک فأو تنک هارن رر ۵۵ 
«خداوند ê‏ از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنی را جایگزین 
گنه اد من کک سیر ربا من شریک فا راچان کش از این اتی کنیس اناد 
که فاسقند». 
۲- از امت کامل برخورداز باشد: 
1۳ تول سعی فى الأَرْض لیفید فیهّا و هلک الْحَوت و ال و الله لا يحب اسان 
[البقره ۲۰۵] 
«و چون برگردد [یا ریاستی یابد] در زمین بشتابد تا در آنجا فساد [و تباهی] کند و کشت و نسل را نابود 
سازد و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد». 
و لا تفسدوا فى الأَْض بَعْدَ اصلنجها و موه خَفا و طععا لوحت الله قَریب من 
سین > [لاعراف [a٦‏ 
«و در زمین, پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 
نیکوکاران نزدیک است». 
وعد ال این انوا منکم و غا ی و لین 
هم و تن همهم ای ازتضی ی لبم و تلهم من غد خرف افا وى 
9 شب یاو من کر بعْدَ د لک فأوتتیک هم لقن [لنور 5۵ 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
داو که اکان ندید اس برایشان اسواز دار دو تراسان بسن از مان ایس را سانگرین 
کند. [چرا که] مرا پرستش می‌کنند و چیزی را با من شریک نمی‌سازند. و کسانی که پس از این ناسپاسی 
کنند. ابنانند که فاسقند». 


۱ 


[AY [القصص‎ 


«این سرای آخرت است که آن را برای کسانی که به دنبال استکبار در زمین و فساد نیستند مقرر 


سے 2 ۹4 ور مر 0 ت ۳ 2ے 0 0 
(تلک الدَار ره تجعَلها لین لا پریدون لوا فى ال ض و لا قَسّاد 


می‌کنيم. و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است». 
( نع لین منوا و عَيلُوا الصُلحنت کالتفسرین فى ال ض اَم تجْقل این کار ) 
[ص ۲۸] 

«آیا آنان را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند مانند تباهی کنندگان در زمین می‌گردانیم؟ آیا 
پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می‌دهیم ؟». 
۳- مردمش با کفر و شرک آلوده نبوده. مومن و مسلمان باشند: 
(کشم َير ئة اخ رٽ لاس تامرو ن بالعفووف و تتهون عَن الشنگر تشون بل و زامن 
َفل الکتب لكان رام منم المومئون و رهم تون > (آدعمران ٠٠٠١‏ 
«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشتر شان بدکارند». 

وَعَدَ له لین منوا منکم و عملوا الَلحَنت لتخم فى الأَرْض کما استخلت الَذِينَ 
من قنلهم و کت میم ای ازتضی له من بغدٍ خزفهم نت بغبدوتیی ل 
اق ا من کف بَغْدَ الک ویک هم ْمْسقَونَ) [لنور ۵۵] 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنی را جایگزین 
کند. [چرا که] مرا پرستش می‌کنند و چیزی را با من شریک نمی‌سازند. و کسانی که پس از این ناسپاسی 
کنند. اینانند که فاسقند». 
نيبي اه وود آقیشوا الصن و و لا تکونوا من الم رکین» [نروم ۳۱] 


«انابت کنان به [درگاه او پرستش کنید] و از او پروا بدارید و نماز بگزارید و از مشرکان نباشید». 


لو ای جَعلَكُم لیف فی الزض فمن کنر یه کرو يريد الکفرین کفرهم عند رَبّهم إل 
مَفت و لا ید الکلفرین رهم إل خسارا) [فطر +۳ 

«او کسی است که شما را در زمین جانشینان [خود] گرداند. پس هر کس که کفر ورزد [پی آمد] کفرش به 
زیان اوست. و در حقّ کافران. کفرشان در نزد خدا جز خشم نمی‌افزاید. و در حقٌ کافران کفرشان جز زیان 
افزون نمی‌سازد». 


تون باللّه و سوه و ْجُهدُون فی سبیل الله بولک و سکم د لکم یه لک ان کنشم 
عون > [لسف ]١١‏ 

«به خداوند و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با اموال و جانهایتان جهاد کنید. اگر بدانید این برایتان 
بهتر است». 

۴-حاکمیت در آن تنها از آن خدا باشد: 

(فْل الم یلک الغلک وبی الک من تشاءو تدرع العلک من تشه و ثور من تَشاء وم 
من تَشَاء بیرک الْحَير نک على کل شىء قدین) (آلعمران + 

«بگو: خداونداء ای دارندۀ فرمانروایی, به هر کس که خواهی فرمانروایی دهی و از هر کس که خواهی, 
فرمانروایی بازستانی و هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار سازی. نیکی به 
دست یت به راستی تو بر هر کاری توانایی». 

و لله ملک السَمَنوّت و الأَرْض و الله ی کل شی یش [آلعمران ]۱۸٩‏ 

«و فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

لذ کت این الا له اليح ان یمق من یلک من الله یت ان راد أن بلک 
الْمَسِيح این E‏ ٠و‏ من فى الأزْض جَمِيعاً وله ملک السَمَوّت رارض انوا 
خاو ما بشاءم الله عل کل ی شیء دی اند ۷ 

«بی‌گمان آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است». کافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسیح 
پسر مریم و مادرش و هر آن کس را که در زمین است. همگی نابود خواهد کرد. چه کسی در برابر 
خداوند [اختیار کمترین] کاری را دارد؟ و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دوست از آن 


خداست. هر چه بخواهد. می آفریند و خداوند بر هر کاری تواناست». 


(فْلْ ای علی َة من ری و کذیم به ما عندی ما تَسَفجلون به ان لحم إل لله ب ق الحو 
هر خی القَنصلينَ) [الانمام [av‏ 

«بگو: من از جانب پروردگارم حجّتی آشکار دارم و شما آن را دروغ انگاشتید. آنچه آن را به شتاب 
می‌طلبید. در نزد من نیست. حکم جز به دست خداوند نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران 
أست». 

ار رک اله الى َل الوت و الأزض فى مش یم شتوی علی العزش ِى ايل 
انار یله حثيغاً و اسمس و الم 2 ہا له الق رال تبارک ال 
رب امین > [الاعراف ۵۴] 

«پروردگارتان. خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 
فرمان او مسخرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خا اوست. بس بزرگ است خداوند. پر وردگار 
جهانیان». ‏ 

اليس ال باخگم الْحکیین) [نين ‏ 

«آیا خداوند نیکوترین داوران نیست؟». 

۵-قانون الهی در آن نافذ باشد: 

ا لا اورا فیها دی و ور یخکم ها اون لْذین آشلشوا لین قادوا و ییون و 
الأخبار با استَخفظوا من کتلب الله و كَائواعَلَيْه شهَدآء فلا تخشوا اناس و اخشون و لا تَشتروا 
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یی تنا قَلیلاو من لم یَخکم بما آلزّل الله قاو ئک هم الْكُْفرُون کک 
لس باس و الَْیْن ان و الأَنفَ بالأنف و الذن ت بان ر اس بلس و الجُرُوح قصا 
تن صد به هه لو من لم کُم پمال له فاوکتیک تشرد 

[المائده ۴۴-۴۵] 
«ما تورات را که هدایت و نور در خود دارند. نازل کردیم. پیامبرانی که [در برابر احکام الهی] تسلیمند. 
برای یهود و [همچنین] عالمان رتّانی و احبار به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده شده‌اند و بر آن گواه 


بودند. به آن حکم می‌کنند. پ پس از مردم مترسید و از من بترسید و به [جای] آیات من بهایی اندک 


مستانید. و هر کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. اینانند که کافرند (ٍ) و در آن بر 
آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم وبینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش 
و دندان در برابر دندان [تصاص] دارد. و جراحتها [هم] قصاص دارند. پس هر کس که از آن در گذرد. 
آن برایش کفاره‌ای است و هر کس که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند. اینانند که 
ی ۰ س٤ر‏ رت 7 ٩‏ ۲ ما ی و جر و 
و لیخکم آفل الونجیل بعا رل الله فیه و من لمیخکم بعا لاله قاولتیک هم سیون 
[المائده ۴۷] 
«و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده است, حکم کنند و هر آن کس به آنچه خداوند نازل 
کرده است. حکم نکند. اینانند که نافر مانند». 
وا ما نزن الیکم من ریک و لوا ین دونه لیا یلا ما کون ارات ۳ 
«از آنچه از [جانب] پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است. پیروی کنید و به جای او از 
دوستان [و سروران دیگر] پیروی مکنید. چه اندک پند می‌پذیرید». 
وَعَد الله لین وا منکُم و عَملوا الصُلحت لَیستَخلتهم فى الرض کما اشتَخْلف الَذِينَ 
من قبلهم و لمكن هم دیثهم ی ازتضی له یرهم تن بغدٍ خوفهم فا نی لا 
ُشرکُون بی شین من کر فد ذ لک قأوکتنک هم لَنسمُون) [انور هم 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنی را جایگزین 
که را کا ھا ر مھ کی کد و یری رابا قن شر یک ی مارک و کسان کی از تسایس 
کنند. اینانند که فأاسقند». 
و اما خسن ما آترل نكم م ربكم ین قبل آن اكم العذاب بش لا تشفزون 
[لزمر ۵۵] 
«و پیش از آن که ناگهان عذاب به شما رسد و شما ناآگاه باشید. از بهترین آنچه از سوی پروردگارتان به 


شما نازل شده است. پیروی کنید». 


۶-مردمش. نماز را بر پا داشته و زکات را بدهند: 

(الذِينَ َو الب و ییون اللو ةو معا رهم یُنفشون> البتره "۱ 

«کسانی که به غیب ب ایمان می آورند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کردهليم انفاق می‌کنند». 

یس الب آن وا رجوعکم قبل العشرق و فرب ولىك الب e‏ 

کک و ای الال عَلَی حب وى ای و ای و الْمسکین و | 

اسیل لین ِى الراب ز مالس تا ورف را 

3 یتسار و اه خی الاس ارتتیکت ا دئاز اوک هه 
۹ لمَْقّون) [البقره ۱۷۷] 

«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 

قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و | 

یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 

بپردازد و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 

بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

مین اهر او و آقیشوا ادو ةو 9 ونوا من لش کین 6 [لروم ۳۱ 

«انابت کنان به [درگاه او پرستش کنید] و از او پروا بدارید و نماز بگزارید و از مشرکان نباشید». 

(الذِينَ ون الصَلنودر یرون ال و ةو هم بالخرة هم ُوقتون6 إلضان ] 

«کسانی که نماز برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و آنان به آخرت یقین می‌آورند». 

۷- افرادش الگوی نیکی و اخلاق شایسته بوده و دبگران را به اخلاق شایسته و نیکی دعوت 

نمایند آنان. خود را از بدی بازداشته و برای جلوگیری از زشتی ها و منکرات. تلاش ورزند: 

(و لکن منک امه یعون ای الْحَيْرِ و 4 شون الو و یهن عن الکنکر و آوکتیک هم 

حون > [ آل عمران ۱۰۴] 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 

بازدارند و ا رستگارند». 

(کنثم ۳ ا للا ا بالْمَغْرُوف و تهون عَنِ نکر ونومون باللَه و لو ءَامََ 


۳ 3 


هل اتب لكان یر لمم مهم امون و هم سفن [آلعمران ۱۱۰ 

«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [ که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 

کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کاب ایمان می آوردند برای آنان بهتر بود. 

برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان بدکارند». 

2 نوی و الثؤيتدت تفه یف امرون بالعفژوف یهن عَنِ نکر و یقیشون 

ورین ار نیون الهش له تیک یرهم له هی حکی» 
[التوبه ۷۱] 

«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و ناز برپای می‌دارند و 

زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 

قرار خواهدشان داد. بی‌گمان خداوند پیروزمندٍ فرزانه است». 

تبون لبون الْحَنمدُون اون ال کمن السَنجدون لامرن بالْمَغرُوف و لاهن 

عَن الْمُنكر و الحفظون لود الله و بر لمُومنین6 (ربه ۱۱۲] 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 

از منکر و پاسداران حدود خداهستند. و به مومنان بشارت ده». 

12 له با مر باعل و خسن و ایتای ذی ری و نی عن القَحشاء و المنکر و لبي 

بیظکم َلك ورن سر 4°[ 

«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 

تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 

ین إن مه فى الأزض او الصلوة و را الرَكَوة و درا بالعغدوف و نوا عن 

انكر و لله عَقبةٌ لور لسع ۴۱ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 

دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

- تمام مسائل و موضوعات کشوری‌اش, با مشوره و شورای جمعی ح لگردد: 
ار من له لنت له و رز گنت فظا علیظ الب لانقضوا من حولک فَاعفُ ف عنهم و 


استففز هم شَاوزهم فى الم قاذا عَرَّمت فتَرکُل عَلّى الله ان له يحب کین » 

[آل عمران ۱۵۹] 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشورت 
کن و آنگاه که قصدٍ [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توکّل کن. که خداوند توکّل کنندگان را دوست 


می‌دارد». 
لو الَذِينَ اشتَجَابُوا ا لربهم و توص و 


[الشوری ۳۸] 
«و آنان که [دعوت] پروردگارشان را پذیرفتند و نماز برپا داشتند و کار و بارشان بین آنان از روی 
مشورت است و از آنچه روزیشان کر ده‌ايم انفاق می‌کنند». 
-٩‏ رهبر این جامعه بهترین و شایسته‌ترین افراد همان جامعه باشد: 
قاصبز عَلى مَا یقن و سبّخ بحشد ریک بل طلوع الشفس و بل الْغرُ وب 1 ۳۰ 
۰- اینکه افرادش, پایبند قانون باشند: 
(یتایُهاالذین مرا أطیُوا اللَهَ و طیُوا ولو لیاف نكم قان ثم فى شن 0 
دوه ای اه الول ان کم ثم ون بالّه و ايوم خر د لک خر و خن تأریلا6 

]۵٩ [اللساء‎ 

«ای موّمنان, از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 
اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 
انجام‌تر است». 
۱- آنجا هیچ کس بالاتر از قانون نباشد: 
إن فزعون علافی الأَرْض و جقل أفلها شيعا بشتضعف طانةٌ تلهم یدیم 
نساءشم ان ان من الْفسدی 6 التصس ۳] 
«بی‌گمان فرعون در آن سرزمین تکبّر ورزید و مردمانش را گروه گروه کرد. گروهی از آنان را به 


استضعاف می‌کشید. پسرانشان را سر می‌برید و دخترانشان را زنده نگاه می‌داشت. بی‌گمان او از 


فسادکاران بود». 

۲-رشوت در آن وجود نداشته باشد: 

لا تالا فلکم ینک بان طل و توا ها ژتیالکام اکُو فریا ین ول اس بالاثم و 
نش تون لبتره 0۸۸] 

«و اموالتان را در بین خود به ناحقٌ مخورید و [به رشوه دادن] آن را به حاکمان پیش‌کش مکنید تا از روی 
گناه و آگاهانه بخشی از اموال مردم را بخورید». 

ربا و سودخواری در آن نباشد: 

(الذين یاون الرٍتو ا ٩‏ تفر فون إل كما یوم ای تخبط الط من الف لک بات 
الا نم ال بقل البو او اَل الله Ss ST‏ 
لفو ره إلى الله و غاا صحب النار هم فیها خنلدون؟ [لبتره ۷۷۵] 

«کسانی که ربا می‌خورند [از قبر] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 
باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند رباست. حال آن که خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام 
شمرده است. پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار خویش] باز آمد. 
آنچه گذشت. او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] بازگردد. اینان 
دوزخی‌اند. آنان در آن جاودانه‌اند). 

فان توا اڏوا بحب من الله زشوله و ٍن شم کم روس آنو كم لا تشون و لا 
تظلَمن) [لبترء ۷۷۰] 

«اگر چنین نکردید. به جنگی از [جانب] خدا و رسول او [آماده و] خبردار باشید. و اگر توبه کردید. اصل 
اموالتان از آن شماست. نه ستم کنید و نه [یر ۳ رود». 

فحشا نباشد: و لا تنکخوا ما نکم عاباو کم من الْساء ال ما قذ سل اه 
سا سَاءَ سيلا ©€ [الساء [YY‏ 

«و با کسانی از زنان که پدرانتان [با آنان] ازدواج کرده‌اند. ازدواج مکنید مگر آنچه گذشت [که خداوند آن 
را بخشیده است] . چرا که این [کار] ناشایست و منفور می‌باشد و بد راهی است». 


مس ر ع ره وق 


(فل تعاا أل ما ربكم عَلَيكُم أ تضرکوا به یاو با لین إخسنناً و لا تقلا أو لىد گم 


مس وو 


من اغکی تن ترژفکم یم و لا تفربوا او حش ما ظهر منها و ما بط و لا تفتلوا لس الى 
حَوَم له بالحق ذ لِکُم وَصاکم به لک تفقلون) [الانمام 0۵۱ 

«بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. برخوانم: آنکه چیزی را با او شریک 
مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر فرزندانتان را مکشید. ما به شما و آنان روزی می‌دهیم. و 
به [ کارهای] ناشایست. آنچه از آن پیدا و یا پوشیده باشد. نزدیک مشوید. و جانی را که خداوند [کشتنش] 
را حرام نموده است جز به حقّ مکشید. این حکم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد 
ورزید». 

(فل اما حَرَمرَبّىَ الق حش ما ظََرمنها و ما بط و الاثم و الفی بیان و آن تركو االله 
ما م یرل په شلطتنا و آن لوا على اه ما لا تون [لاعران ۳۳] 

«بگو: پروردگارم فقط [ کارهای] ناشایست - پیدا و پنهانش - وگناه تقدی ناحقٌ را و آنکه با خداوند چیزی 
را که به [حقّانیت] آن دلیلی نفرستاده است. شریک مقرّر کنید و آنچه را که نمی‌دانید. [به دروغ] بر 
خداوند ببندید. حرام نموده است». 

إن له يمر بالعذل و الاخسنن ن و یی ذی یی و ینهی عَن الَخشاء و نکر و اي 
بعکم تعلکم ند و6 اسر ۰ 

«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 
تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 

الات جتنيو ن کبتیر الثم و الق حش و اد ما عضِبوا هم یعون > [لشرری ۲۷] 

«و آنان راکه از گناهان کبیره و زشتکاریها پرهیز می‌کنند و چون خشمگین شوند. گذشت می‌کنند». 
E‏ 

و لکن منک امه عون الالو شون بالعفزوف و E A‏ 
eT‏ 0 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند و اینانند که رستگارند». 


زر ۶و و 


و ۶ ۳ 1 ۲ 5 وت اه 
ol,‏ مور افص اه سه وه و orl a‏ هم Ror‏ ۰ 5 بل ای 
(رکنثم حير امد اخرجت للناس تأمرّون بالمعرّوف و تنهون عن المَنکر و تومنون بالله و لو ءامَن 


۳۹ 
ع 


آفل الکتلب ان خر هم مهم نون و أكترْهُم ون [آد عران 0۱۰] 

«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 

کار ناشایست باز می‌د!رید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 

برخی از آنان موّمنند و بیشترشان بدکارند». 

نون بالّه و از ماخ و یمرن بالْعفژوف و یلهون عَن العلگر و یرون فی غیت 

و أولتنک من ال لحین) [آلعران ۱۱۴ 

«به خدا و روز قيامت ایمان می‌آورند و به هر کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند 

و در [انجام] نیکی‌ها می‌شتابند و آنان از شایستگانند». 

این تون ال شول الا الَذِى یَجدونه کوب عنم فى الاو و الأنجيل یرم 

با و جل له الطیت و یرم عَهمْ الحبَست و وضع عنم 
طرَهم و و العْلل نی کاٹ هم فَالَذِينَ ام وا په و رود و نصَووه و ابو اللو الَِىَ ا زل 

مه اا ۴ هم الْمُفْلحُونَ) [الاعراف [ov‏ 

«کسانی که از رسولی پیروی می‌کنند که پیامبر درس ناخوانده‌ای است که نام او را نزد خویش در تورات و 

انجیل نوشته می‌یابند. آنان را به [ کارهای] پسندیده فرمان می‌دهد و آنان را از [کارهای] ناپسند باز 

می‌دارد. و پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌گرداند و ناپاکیزه‌ها را بر آنان حرام می‌شمارد و بار گرانشان و 

قید [و بند] هایی را که بر [عهد] آنان بود. از [دوش] شان برمی‌دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او 

را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او فرو فرستاده شده است پیروی کردند. آنانند که 

رستگارند». 

(و مرو و مومت بَفضهم لب فد فض ون یلعف و یهن عن المُنکر ییون 

له و ون الکو و بُیفون اله شوه تیک یرهم الله إن الله عزیژ کی 

[التوبه ۷۱] 
«مردان و زنان مومن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که به زودی خداوند آنان را مشمول 


رحمت خود قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه است». 


اون دون الحَمدون الستَنَُون ال کون السنجدون الأَمِرُونَ بالْعفئوف و الَاهُونَ 
عن الک و لْحَنفظون لخدو الله و بش امین > [لوبه ۱۱۰) 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به موّمنان بشارت ده». 

إن له اه مر باعل و خسن و يتاي ذی اقب و یه عن الْفَحْشَاء و امک و ای 


رر مس رو 


یُعظکم عم کون دس 0۰ 


(ربه راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار نایسند و 


تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 


7 
۳ ع 


لین نکم ی الزض ناو الصوة و او الکو و مرو بالَْفروف و نها عن 
انكر و له یه لور ال ۳۱ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

فماربازی نباشد: 

ینونک عَن خر و اسر ُل فیهم ثم کبیر و مَتلفم لاس و الما من فْعِهمَا و 
یستلوتک ما ذا ینفقون قل العفو كذ لک یی ال کم لت ت لک تون [لبتره ]۲۱٩‏ 
«از تو دربارٌ شراب و قمار می‌پرسند. بگو: در هر دوی آنها گناهی بزرگ و [نیز] برای مردم سودهایی 
است و گناه هر دوی آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند: چه چیز انفاق کنند. بگو: افزون [بر نیاز 
خود را] . خداوند نشانه‌ها را این چنین برای شما روشن می‌سازد. باشد که شما اندیشه کنید». 

تاها الَذِينَ ءامَوا انا لح و اسر و الأنصًاب و الم رخش ین عَعل الشیْطن 
قاجتّد جتنمو لک نفیخون إا رید الط أن + يُوقع بتکم اعد وه و البفْضَاءَ فى الْخَطْرِ و 
امسر و ید کم عن ذکُر الله وَعَن الصنوو قهل آنشم مهن( 

«ای مؤمنان. جز این نیست که شراب و قمار و انصاب (نشانه‌های معبودان باطل) و ازلام (تیرهای فال) 


پلید [و ناشی] از عمل شیطان است. پس از آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید 0 


شیطان می‌خواهد بین شما در [پرداختن به] شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و از 


نماز بازدارد. پس آیا دست برمی‌دارید؟ (۵) ». 

شرابخواری نیز موجود نباشد: 

یستلونک عَن الْخْنر و امیس قل فیهعاً لثم بير و تفع لاس و هم کب من فْعِهمَا و 
يسلو تک ما دا ییون فل العفو كد لک ین الله کم لت ت لَعَلکم کون [لبقره ]۲۱٩‏ 
«از تو دربارۂ شراب و قمار می‌پرسند. بگو: در هر دوی آنها گناهی بزرگ و [نیز] برای مردم سودهایی 
است و گناه هر دوی آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند: چه چیز انفاق کنند. بگو: افزون [بر نیاز 
خود را] . خداوند نشانه‌ها را این چنین برای شما روشن می‌سازد. باشد که شما انديشه کنید». 

تاها لین انا نامر و اسر و النصاب و الم رج ین عمل الشیّطن 
َاجتَنبُوه کم تفلحو شون © إا رب الط أن برع یتکم اعد 5و الفضاه فى اثر 
لمیر ریم 0 هل ثم هون > 

«ای مؤمنان. جز این نیست که تفر ی و ی از عمل شیطان است. پس از 
آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید (-) جز این نیست که شیطان می‌خواهد بین شما در [پرداختن به] 
شرات و مان دی فا تیار یرای او ار کار رار یں با دست ری دار ری 
54 

۳- نیا زمندی‌های اولیۀ زندگی هر فرد فراهم باشد: 

لو فی آثو لهم حى لَسَانل و الْمَخْرُوم) [لذاریات ۹ 

وو در اموالشان برای سائل ویوا خی توف 

(للسًآئلٍ و المَخْرُوم) [الممارج ۲۵ 

«برای گدا و محروم». 

۴- در آن آزادی اندیشه و انتقاد سازنده به گونه‌ای کامل موجود باشد: 

( (کُراء نی این قد تیم لد من ال من یک بالْطغُوتِ و یمن بالق انتنسک 
باْعُروة نی لا انفصا م لها ال میم لیم ابر ۲۵۹ 

«در [کار] دین اجباری [روا] نیست. به راستی راهیابی از گمراهی آشکار شده است. پس هر کس که به 
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. [بداند] که به دستاویزی [بس] محکم چنگ زده است [که] آن 


گسستنی ندارد. .و خداوند شنوای داناست». 

مت و ند خر لاس تأمرون بالعفروف و تهون عن انكر و ومون الله و و ءام 

أل الکتلب ان عیام مهم اون و هم نون 6 (السرن ۱۰ 

«شما بهترین أمْتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 

کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آورند. برای آنان بهتر بود. 

برخی از آنان موّمنند و بیشترشان بدکارند». 

و لومونو الشات بَعْضهم اوكا بَعض قض شون المع وف و ین ینهوّن عن نکر و یقَیمُون 

نود ون الرَكو و يُطِيعون الله وله آوکتیک e‏ عزیژحکیم» 
[التوبه ۷۱] 

«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و ناز برپای می‌دارند و 

زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 

قرار خواهدشان داد. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه است». 

روشا ریک من من فى الأَرْض که جَميعا أ ا نت تکُره الاس ی یکووا مُمنین ‏ 
[بونس ]٩٩‏ 

«و اگر پروردگارت می‌خواست همه آنان که در زمین‌اند. همگی ایمان می‌آوردند. آیا می‌توانی مردم را 


وادار کنی تا مؤمن گردند؟». 


مسائل اقتصادی 


س- آیا شما در مورد زندگی اقتصادی انسان, احکامی را ارائه داشته‌اید؟ 

ج- اصول و ضوابطی را که من در مورد زندگی اقتصادی انسان» ارائه داشته‌ام به گونه‌ای 
مختصر جنین است: 

۱- ه رکس به گونه‌ای فطری حق دارد که از زمین به عنوان وسیلۀ رزق. خود استفاده نماید: 
و قد مَكنّكم فى الأَرْض و جعلنا کم فیها معي مَعَيش قلیلاً ما تَشکُوونْ > [لاعراف ۱۰] 

«و قطعاً شما را در سین EES‏ آن. ۹ [اما] چه کم 
سپاسگزاری می‌کنید». 

۲- در رزق و روزی خداوند تعالی» همچون سایر نعمت‌ها. مساوات و برابری موجود یست. 
کاود هک 8 بو ماک روز یمن وف وه کسی که پخ راھد ریا ده من وه 

و لا نتم تماما فطل له كم علی بَغْضٍ رجا َصِيبُ ا ولا س ا 
اكتَسَبْنَ و شلوا ال من فضله ان له ان کل شیم لیم سه ۳ 

«آنچه را که خداوند برخی از شما را بر برخی [دیگر] با آن برتری داده است. آرزو مکنید. مردان از آنچه 
به دست آورده‌اند. بهره‌ای دارند. و زنان [نیز] از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌ای دارند. و از خداوند از 
بخشایش او بخواهید. E‏ 

لو الَذِينَ یه اکب ب حون با نزل الیک و من الفزاب من که ر نم مت 
ن آخید ال و ل رک به یه وال تاب) رد ۳۰ 


«و کسانی که به آنان کتاب دادیم به [خاطر] آنچه به تو فرستاده شده شاد می‌شوند. و از «احزاب». 


کسی هست که بخشی از آن را انکار می‌کند. بگو: جز این نیست. فرمان یافته‌ام که خداوند رابپرستم و به 
او شرک نیاورم. به سوی او فرا می‌خوانم و بازگشتگاهم به سوی اوست». 

(و ال قصل بفضکم علی بغض فی الق تا لین وا برآقی رزقهم علی ما ملکث 
ان هم فيه وا ا الله یجُحَدُ ون [الحل ۷۱ 


«و خداوند برخی از شما را بر برخی [دیگر] در روزی برتری داده است. پس آنان که برتری یافته‌اند 


بازگردانندة (دهندة) روزیشان بر ملک یمینهایشان نیستند. تا همه در آن یکسان گردند. آیا نعمت خدا را 


انکار می‌کنید ؟». 
ر مس من ِ هو و من میم 8 ور ر ۳ 2 
1 ریک یبسط الرژق لمن شاء و یقیر انه كان بعبّاده خبیرا بصيراً) [بنی‌اسرائیل ۳۰] 


«به راستی پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و تنگ می‌گیرد. که او به 
بندگانش دانای بیناست». 

(اللّهْيبْسُط ارز لمن یَشاء من عباده و یر لَه إن ال كل شیم عَلِيم) (لسکبرت ۷ 
«خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد. فراخ می‌گرداند و برای هر کس که بخواهد تنگ 
می‌دارد. خداوند به همه چیز داناست». 

۳- ملکیت فردی حق مسلّم هر فرد است: 

لو لأا و کم تكم ال و ذلوا ای الحکم تلو قريقاً ین ول الاس باذثم 
و انتم تَعْلَمُونَ) [لبتره ۱۸۸] 

«و اموالتان را در بین خود به ناحقٌ مخورید و [به رشوه دادن] آن را به حاکمان پیش‌کش مکنید تا از روی 
گناه و آگاهانه بخشی از اموال مردم را بخورید». 

تیا الذین انوا لا تاو هو کم بتکم بالطل إل 
تا ششک إن الله کان کم رحیما [النساء ۲۹] 


«ای موّمنان. مالهایتان را در میان خود به ناروا مخورید مگر آن که [آن خرید و فروش] تجارتی همراه با 


2 3 


E‏ ۳ هل 
ان تکون تَجَرَة عن تراض مَنکم و لا 


توافقی [از جانب] شما باشد. و خویشتن را مکشید. که خداوند [نسبت] به شما مهربان است». 
۴-کشتن انسان‌ها زیر هر عنوانی باشد حرام است. خواه از ترس فقر و مفلسی باشد و یا به هر 


دلیل دیگر: 


(فل تعالوا أل ما خروم ربکم علیکه ا د تُشرکوا به سيئاو بالو دين اخستنا و لا تفتلوا آزآند کم 
من نامع نحن تزژفکم و | اهم وکا ال جش ما ظهر مها و ما بطو و لا تفتلا لس ای 
رم ال إا بالق د کم وصاکم به لک تفقلون4 [لاسم ۱۵۱ 
«بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. برخوانم: آنکه چیزی را با او شریک 
مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر فرزندانتان را مکشید. ما به شما و آنان روزی می‌دهیم. و 
به [ کارهای] ناشایست. آنچه از آن پیدا و يا پوشیده باشد. نزدیک مشوید. و جانی را که خداوند [کشتنش) 
را حرام نموده است جز به حقّ مکشید. این حکم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد 
ورزید». 
و لا تفتلرا آوند کم خشية فلع نْحْن ررقم و کم ان هم ان خطتاً کبیرا نیسای ۳۱] 
«و فرزندانتان را e‏ 7 مابه آنان و شما روزی می‌دهیم. به راستی کشتن آنان گناهی 
سهمگین است». 
۵- به دست آوردن روزی از راههای مشروع حلال اک 
يابا ناس كوا مما فى الأزْض لا طبر ESE‏ توا خطوّت السَیطَن اه تکم عد عدو مین 
[البقره ۱7۸] 

«ای مردم. از آنچه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. حقّا که او 
دشمن آشکار شماست». 

فا ی هو کش ری اه سفق E e‏ 
32 کمک لو هی الاو راو ال بو 
انئم عون > [لبتره ۱۸۸ 
«و اموالتان را در بین خود به ناحق مخورید و [به رشوه دادن] آن را به حاکمان پیشکش مکنید تا از روی 
گناه و آگاهانه بخشی از اموال مردم را بخورید». 
لإ لذن یاون آنون ایتمی مایا کون فی بُطونهم تا رن ون تهیر6 له ٠١‏ 
«بی‌گمان آنان که اموال یتیمان را از روی ستم می‌خورند. جز این نیست که در شکمشان آتش [فرو 
می‌برند و] می‌خورند و به آتشی برافروخته در آیند». 

۳ 3 


گر 0 و ر ردو ۳1 رت 2 ۳ 
(یتایْهاالذین ءاموا لا تاکلُوا فد کم بتکم بالبطل لا أن تکون ن بجر عن تراض مَنکم و لا 


توا سکم و الله ان کم ر حيماً€ (نء ۲۰ 

«ای موّمنان. مالهایتان را در میان خود به ناروا مخورید مگر آن که [آن خرید و فروش] تجارتی همراه با 
توافقی [از جانب] شما باشد. و خویشتن را مکشید. که خداوند [تسبت] به شما مهربان است». 

۶- رباخواری حرام است و اشتفال داشتن در معاملات رباخواری, همسان با جنگ کردن با 
خدا و رسول او تلقی می‌شود: 

(الَذِينَ یاون لو الا ومون إل کم و م الذی یتح الط من الع د لک با هم 
الا رتم ليع یل ابو حل الل لبم و خروم الوا من جاءه مَوْعظّة من ره قانتهٌی فَلَهمَا 
سلف و افم ای له و مادقا لت ارت ال هُم فيا خَللِدُونَ) [لبتره ۷۷۵] 

«کسانی که ربا می‌خورند [از قبر ] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 
باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانن رباست. حال آن که خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام 
شمرده است. پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار خویش] باز آمد. 
آنچه گذشت. او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] بازگردد. اینان 
دوزخی‌اند. آنان در آن جاودانه‌اند». 

ان تفا وا بحزب من الله و زشوله ون شم لک روش آنو کم تون ول 
تظلَمُونَ) ابتره ۷۷4] 

«اگر چنین نکردید. به جنگی از [جانب] خدا و رسول او [آماده و] خبردار باشید. و اگر توبه کردید. اصل 
اموالتان از آن شماست. نه ستم کنید و نه [بر شما] ستم رود». 

۷- بر آنانی که دارای نصاب باشند (مال و ثروت‌شان به اندازه‌ای رسد که زکات بر آن لازم 
شود) دادن زکات لازم است: 

(و آقیشوا اللو ةو انوا ارو و ما وا لانشیکم من یر تجدوه عند اله لد ال بعا 
تَعمَلون بَصیر6 [لبقره ۱۱۰ 

«و نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید. و هر خیری را که از پیش برای خودتان می‌فرستید [پاداش] 
آن را در نزد خداوند خواهید یافت. آری خدا به آنچه می‌کنید بیناست». 


اما الصَدَقث للفترآء و الْسکین و العنملین لها و الْمُوَلقّة لب و فی الراب و 


رین و فی سبیل الله وَ ان الّبیل فرِیضَة مَنَ ال ال لیم عکیم) [لتبه ۰] 
«صدقات فقط برای فقیران و بینوایان و کارگزاران [گمارده شده] بر آن و دلجویی شوندگان و [برای خرج 
کردن] در [راه آزادی] بردگان و وامداران و [برای هزینه کردن] در راه خدا و در راه ماندگان است که [به 
عنوان] حکم مقرر شده از [سوی] خداست. و خداوند دانای فرزانه است». 
لو جهدوافی ان چهاور هُاجتا کم و ما جقل لیم فیالّین من خرح بل أبيكُم ابر هيم 
سنا شين ِن قبل و فی نذا لیکُون لول شهیدا یک و تکُووا شهَدآء علی 
الاس فأقیموا الصُنو و انوا الکو ةو اعَصمُوا باللّه هو و کم فنغم موی و نفم اللَصِير) 
[لحج ۷۸] 
«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دين 
برای شما هیچ محظوری [سختی‌ای] قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده 
است] او شما را پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما 
نیز] بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای 
شماست نیک مولای و نیک مددکاری است». 
(و يعوا اللو ةو انوا ار كلو ة و طیُوا الول کم تَرَحَمُونَ) [انور ٦ه‏ 
«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از رسول [خدا] فرمان برید باشد که مورد رحمت قرار گیرید». 
چنانکه بر محصولات زمینی عشر فرض است: 
تاها الَذِينَ اموا انفقو ا من طن ما كسا و مما ارتا كم ین الض و لا تفر ۳۹42 
ابیت مثه ثنففُونَ و لَستُم بتاخزیه إل أن تغْمضوا فيه و الوا أن الله عَْنّ حمِيدٌ€ [بتره 9۷" 
«ای مومنان, از پاکیزه‌های دستاوردتان و از [پاکیزه‌های] آنچه برایتان از زمین برآورده‌ایم انفاق کنید و 
آهنگ ناپاک مکنید [که] از آن ببخشید. [چگونه چنین کاری رواست] حال آن که خود آن رانمی‌ستانید 
مگر آن که در آن یت و بدانید که خداوند بی‌نیاز ستوده است». 
لو هر لیات مروت و غیر مفووشت و ال و ازع مُختلفا کل و رون و 
فان شهار یر ديه لوا ین کته درو او ۱ 
بحب الْمُشرفِين) [الانام ۱۴۱ 


«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غیر استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 

میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 

بار نشاند. بخورید و به روز درویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 

دوست ندارد». 

۸- مالی که از راه حلال به دست م یآید, باید در راههای مشروع به مصرف رسد. اضافه 

جرج و امتراب ی مین خرام اببگ: 

(و هو الى نشا جت مغرو شت و غیر عفر وشت و ال و الررع مُخْتلفا که راون و 

الما متَشبها ۱۳ را انه 

2 اْمُسرفِينَ) [لاسم ۱۱۴۱ 

«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غير استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 

میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار راا همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 

بار نشاند. بخورید و به روز دژویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 

دوست ندارد». 

نی اد خذوا زیتتکم عند کل مشجد و كوا و اشربُوا و لا ُشرفوا اه ل يحب المُشرفينَ) 
[الاعراف ۳۱] 

«ای فرزندان آدم, در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بياشامید و اسراف مکنید. بی‌گمان 

خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد». 

و ءات ذا الم هو المشکین و ان اليل و لیر تبذیرا © لد لمبذرین کارا خرن 

الشینطین و کان الشَیْطَن ريه كفوراً € آبنی‌اسرائیل ۲۹-۲۷] 

«و به خویشاوند حقش را بده و [نیز حقّ] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه تبدیز مکن به 

راستی که تبدیز کنندگان [ولخرجان و اسراف کنندگان] برادران شیطان هستند و شیطان پروردگارش را 

ناسپاس است (۲) ». 


-٩‏ باید از زر دماین با و 


مه 


مان مَُشَنبهاعیرمعَشسبه لوا من تعره دعر و ءاوا حَقَه يوم حصادو و لا تشرفُوا له 
يُحبٌ رفن > [الانام ۱۱۴۱ 

«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غیر استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 
میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 
بار نشاند. بخورید و به روز دژویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 


دوست ندارد». 


2 


یی ءادم خُذ وا زیتتکم عند کل سم منجد و کلوا و اشربُوا و لا نُشرفوا إن لا يجب المشرفين) 
[الاعراف ۳۱] 

«ای فرزندان آدم. در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید. بی‌گمان 

خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد». 

3و لا تجْعَل دک معلل ای عُنقک و لا تبسطها کل الط فد مَلومأمَضُورا یرایل ۳۹ 

«و دستت را به گردنت بسته مدار و به تمامی [نیز] آن را مگشای که آنگاه ملامت زدهٌ درمانده 

بازنشینی». 

و لین[ نوا لم یُشرفوا و لم زوا و كان ین ذ لک قَواماگ الفرتاد ۷ 

«و آنان که چون انفاق کنند. زیاده‌روی نمی‌کنند و بُخل نمی‌ورزند و [شیوه‌شان] بین این [دو حدّ] معتدل 

است». 

۰- من از تراکم ثروت و ثروت‌اندوزی. به گونه‌ای که ثروت در دست عدء محدودی جمع 

شود. سخت نفرت دارم: 

تاها لین ان کثیرا من الأحبار و لبان یا کلون امول لاس بالطل و یَصدون عن 

سپیل الله و این ییون لدب و الفْضَة و ل ينغ ا ا ی 

تد خی عل فی رح نوی پاچ بر طم م کنا اش فیک 

قذوقوا ما کنشم تکنژون 0© 6 وبه ۲۴-۳۵ 


«ای مومنان, به راستی که بسیاری از احبار و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و [مردم را] از راه 


خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. آنان را به عذابی 


دردناک خبر ده () روزی که در آتش جهتّم آن [اندوخته‌ها] تافته شوند. آنگاه پیشانی آنها و پهلویشان 
و پشتهایشان را با آن داغ بگذارند [و بگویند:] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [سزای] آنچه را 
که می‌اندوختید. بجشید ( . 

لما اء الله عَلّى ر شوه نآ ریق بل ول ِى ای EE‏ مالس کی ز 
e‏ و ما ءاتاکم الول فخدوه و ما تهاکم عة 
اه او توا الل ِن اله ید اْعقاب 6 [لحدر ۳ 

«آنچه خداوند از [اموال] اهل آبادیها بر رسولش ارزانی داشت. خا خداوند و رسول و خویشاوندان 
[پیامبر] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است. تا بین توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه که رسول 
[خدا] به شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه که شما را از آن باز دارد. باز آیید. و از خداوند پروا بدارید. 
بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

7 ی و 
«لرَجَال نَصِيبٌ ترک الْوَلِدَانِ و لبون و لْساء نَصیبٌ باتک الولدان و لبون ما 
OEE I a oS‏ 
فازژفوهم مهو قووا له ارفا و لیخش لین لوتر كوا ِن نیم یه ضِعَلفاً افوا 
هم قَیتقوا الله ول اقا سیید ای ون فوّل الیتمی مان یاون فی 


رن رز لن سویرا ریک ال ی کم لد کر مثل حط الاين ن قان کي 
تسام وق اد سب ی ان کات e‏ و یه کل ر حد د شنهما 


الک 


و وور 


1 7 3 ن وع ۳2۳4 شو و م رن ۵ ولو 
السدسش ه مارک إن کان له کک لدو رنه ابوه فلامّه الثلث فان کان له اخوّة 
1 ۶ و o‏ و E‏ 2 ا ھک ۹ 
فلامه السدس من بعد وصيَّةَ یا صی بها ار اباو کم و وکم لا تدژون ایهم | ب لکم نقعا 


۳ 


قریظه خفی ا عي میج ی مار کاب 
قان کان لَه رد فلکم ارب منکن من بغد وَصيّة ية يُوصِين بها أو دين و لَه ارب یا ر 


م یکن لک وله نان کان لکد ۱ 


2 
ره 


کان رل ور ث کله آر افراه و له ا خث قلکُل و حد مَنهْعا سس قان کانوا کر من د 


ت 


Elko ۰‏ 2 مھ ر مه ا 0 02 ےت 
لک فهم شر فى الب من بعد وه بوصی بها از دين غير مضا و صیّة له و ال علیه 


لیم .لک خثرة ال صن بطع اله شوه یلا شب تجری ون تخل 
لک الق لیم 2© O‏ 
غاب شین )و ای تین منجشة ین تسانکمقاستفهدر یهن رة كم قٍن هدوا 
تکوم فى یوت حى راه الوت بجع له سبیلاً @ و نان باتیننها منگم 
شرت نالعا أغرضوا هلان اب یس( زار على اه 
لین یلو السو یبد ویون ین قريب فأولتیک: ی وب ال هم و كان له لیم 
حکیما() و یاوه لا ین یفن لیات تی إا حضر همالع قال ینت 
الکو ی نوخ ریک نت نز اي بای ین الا 
ك و لا فلوم بو یفض ما َاتنتة وهن إل آن تین بقحشة 


در و موف بالعفژوف إن رموه عى أن تکرهوا میا و جل الل فيه یر 
کیا دإ طا من تن کل وم رتش رتاش ےا کا 


7 
ر 2 


اتاخذوته بها و نما میا رم و کیف تأخذوته و قذ فص کم ی بض و خن مد 


۳ مر 22 0 
مه 


e‏ لاء اما قذ سلّف له كان قحشة و مت 
بیلاً () حرمت وه وه بو بو رگ و خدکشکم و بات الخ 
ر عَم و أخْرنکم من الضعة و مت نسانکم و ربیبکه 
لی نی خر بلق پیت ور نی نج مه 
کال یک لین هی اک و آن ا e‏ 
رحما) و الْقُحْصََلت من ال ساء ۽ ما ملکث آیعشکم کتب الله کم و أحل لک مارا 


مه هه 


لزل باوځ ریو ڪن که تحت و ن ار درد 
ره و لا جُناح عَلیْکم فیما تَر ضیثم به من بغد ره بضة إن الله كان عَليماً حكيماً و من 

شطع منک طولاًآن ینکع الْمُخْصتَلتِ المُْمدتِ ت ین گا لٹ اگم من > یتک 
المت و الم پیعنیکم غضكم ین بغض قانکضرهن بإِذنِ هنز وش امور 


بالعغزوف مُخصتنت غیر مسحت و لا لخد ت آخدان فاص فان تین بقَدجشء یه 


يضف ما على مخضت من الاب لِک یمن ین ن العَتت منک و آن تطبر وا خن که و ال 


درجم ) رید ال لن ا کم و کیک 2 شنم الذي من تک و ثوب ع و ال علیم 
SS‏ 


9 
۳ 


رید الله آن؛ یقت عنکم و خلق الانسنن ضعیفا )ییا زین منوا لا تَاکلرا نو کم بتکم 


نلآ کون جع تراص که ر انکر نج رن 
قعل د کک ر ظلما فسوت تم را یک عی ال ہے إن تجتنبوا کباتر 
مَا تهون عله نکر عنکم سیَاتکم و ند کم مُدخْلا ریما( وک تراما قر ال به په بفضکم 
زر تصیت با تسیا لساء نَصيبْ معا اكتَسَبْنَ و شلوا الله من فقضله ان له 


114 ۳ ۳ 


از شیم عم و لكل جع رن و الاين قث 
اک ات نوُم هم إن الله کان علی کل شى ء شهیدا ) [النساء ۷-۳۳ 


«مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذارند. سهمی دارند. و زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر 


و خویشاوندان بر جای گذارند. سهمی دارند - از آنچه از آن [مال, خواه] اندک يا بسیار باشد. - که [به 
عنوان] سهمی معین و [مقرر] شده است (۷) و چون خویشاوندان [غیر وارث] و یتیمان و بینوایان بر 
تقسیم [ترکه] حاضر شوند. از آن [چیزی] به آنان بدهید و با آنان به یکی سخن بگویید () و کسانی که 
اگر [نزدیک شوند به حالی که] پس از خود فرزندانی ناتوان بر جای بگذارند. که برای آنان نگرانند. باید 
[در مورد دیگر یتیمان نیز از خدا] بترسند. پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده گویند 
بی‌گمان آنان که اموال یتیمان را از روی ستم می‌خورند. جز این نیست که در شکمشان آتش [فرو 


EF 1‏ 1 ۳ ۲ عم . ۲ 
می‌برند و] می‌خورند و به آتشی برافر وخته در ایند رب خداوند در مورد فرزندانتان به شما حکم می‌کند. 


مرد برابر سهم دو زن دارد. پس اگر [فرزندان میّت همه] دختر [دو دختر یا] بیشتر از دو [دختر] بودند. 
دو سوّم ترکه برای آنان است و اگر یک دختر باشد. یک دوم [ترکه] او راست و اگر او (مورث) فرزندی 
داشته باشد. هر یک از پدر و مادرش, یک ششم از آنچه را که [او] بر جای گذاشته است خواهند داشت 

پس اگر او فرزندی نداشته باشد و پدر و مادرش از او ارث برند. مادرش را یک سوم [ترکه] خواهد بود. 
و اگر او (موروث) برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم [از ترکه] را خواهد داشت. [هر آنچه گفته شد] 


پس از ادای وصیِتی است که [موروت] به آن وصیّت کرده است یا پس از ادای بدهی [که دارد.] نمی‌دانید 


کدام یک از پدرانتان و پسرانتان. برایتان سودمندترند. [این احکام به عنوان] فریضه‌ای از [جانب] 
خداوند مقرّر شده است. بی‌گمان خداوند دانای فرزانه است(() و یک دوم ماک همسرانتان اگر آنها 
فرزندی نداشته باشند. از آن شماست. و اگر آنها فرزندی داشته باشند. شما یک چهارم از آنچه را که بر 
جای گذاشته‌اند. خواهید داشت. [این حکم] پس از ادای وصیِتی است که به آن وصیّت کرده باشند یا 
[آپس از] بدهی [که دارند] . و - اگر شما فرزندی نداشته باشید - آنان را یک چهارم از چیزی است که بر 
جای می‌گذارید. و اگر شما فرزندی داشته باشید. آنان را یک هشتم از آنچه بر جای گذاشته‌اید. خواهد 
بود [اين حکم] پس از ادای وصیّتی است که کرده‌اید یا آپس از] بدهی [ که دارید] . و اگر از مردی یا زنی 
به صورت کلاله ارث برده شود و او برادر یا خواهری داشته باشد. هر یک از آن دو یک ششم را خواهد 
برد. و اگر بیشتر از آن باشند. آنان در یک سوم شریکند. [اين حکم] پس از وصیّتی است که به آن 
وصیّت شده باشد یا [پس از] پرداخت بدهی [که دارند] بی آنکه [وصیّت] زیان آور باشد. خداوند [به شما 
چنین] حکم کرده است. و خداوند دانای بردبار است () اینها حدود الهی هستند و هر کس از خداوند و 
رسول او فرمان برد او را به بهشتهایی در آورد که از فرو دست آن جویباران روان است که در آن 


جاودانه خواهند بود. و کامیابی بزرگ این است ( 


) و هر کس از خداوند و رسول او نافرمانی کند و از 
حدودش بگذرد. او را وارد آتش [جهتّم] کند که در آن جاودانه خواهد بود. و عذابی خقت‌آور [در پیش] 
دارد (ی) و کسانی از زنانتان که مرتکب زنا می‌شوند. چهار کس از خودتان را بر آنها گواه بگیرید. آنگاه اگر 
گواهی دادند. آنان را در خانه‌ها نگه دارید. تا آن که مرگ عمرشان را پایان دهد یا خداوند راهی برای 
آنان قرار دهد(ج) و کسانی از شما که مرتکب آن [عمل زشت] می‌شوند. آنان را آزار دهید. آنگاه اگر 
توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند. از [آزار] آنان صرف‌نظر کنید. خداوند توبه‌پذیر مهربان 
است() جز این نیست که [پذیرش] توبه برای آنان از روی نادانی مرتکب بدی می‌شوند. آنگاه به زودی 
توبه می‌کنند. بر خداوند حقّ است. اینانند که خداوند آنان را می‌بخشاید. و خداوند دانای فرزانه است () 
و توبة آنان که مرتکب بدیها می‌شوند تا آنگاه که کسی از آنان را مرگ در رسد. گوید: من اینک توبه 
کرده‌ام [پذیرفته] نمی‌شود. و نه [توبة] آنان که کافر بمیرند. برای اینان عذابی دردناک مهيا ساخته‌ایم.(۵) 
ای مؤمنان» برای شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث برید. و آنان را تحت فشار قرار ندهید. تا 


برخی از آنچه را که به آنان داده‌اید. پس بگیرید. مگر آن که مرتکب [عمل] ناشایستِ آشکاری شوند. و 


با آنان به شایستگی رفتار کنید. اگر آنان را خوش ندارید [بدانید که] چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و 
خداوند در آن خیر بسیار قرار دهد () و اگر خواستید. به جای زنی, زنِ [دیگری] جایگزین کنید و به 
یکی از آنها مال هنگفتی داده باشید. چیزی از آن مال را بازپس مگیرید. آیا آن را به بهتان و گناه آشکار 
[بازپس] می‌گیرید؟ () و چگونه آن را می‌ستانید حال آن که با همدیگر آمیزش داشته‌اید. و [زنان] از 
شما پیمانی استوار گرفته‌اند. () و با کسانی اززنان که پدرانتان [با آنان] ازدواج کرده‌اند. ازدواج مکنید 
مگر آنچه گذشت [که خداوند آن را بخشیده است] چرا که این [کار] ناشایست و منفور می‌باشد و بد 
راهی است. ۵ [نکاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عّه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و 
دختران خواهر و آن مادرانتان که شما را شیر داده‌اند. و خواهران رضاعیتان و مادران زنانتان و آن 
دختران همسرانتان که در کنار شما پرورش یافته‌اند؛ از آن زنانتان که با آنها آمیزش جنسی کرده‌اید - و 
اگر با آنها آمیز جنسی نکرده باشید, گناهی بر شما نیست - و همسران آن پسرانتان که از صلب خودتان 
هستند و آن که بین دو خواهر جمع کنید. بر شما حرام گردیده است. مگر آنچه گذشته است. که خداوند 
آمرزندة مهربان است (۲۳) و زنان شوهردار [نیز ] جز ملک یمینتان [بر شما حرام شده است.] خداوند 


[این حکم] را بر شما مقر داشته است و فراتر از اینها برای شما حلال گردیده که با آصرف] مالهایتان از 


روی پاکدامنی نه از روی شهوترانی [می‌توانید آنان را] طلب کنید. پس هر کس از زنان که از او بهره برید. 
مهرشان را - به عنوان فریضه‌ای [مقژر] شده - به آنان بپردازید. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن 
تراضی [و توافق] کنید. گناهی بر شما نیست. بی‌گمان خداوند دانای فرزانه است 0( و هر کس از شما 
توانايي [مالی] نداشته باشد که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند. باید از ملک یمینهایتان که کنیزان 
مومنتان‌اند. ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با آنان (کنیزان) 
به اجازةٌ سرپرستان‌شان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگی, در حالی که پاکدامن باشند نه پلیدکار و 
نه دوست نهانی گیرنده به آنان بدهید. آنگاه چون شوهردار شدند. اگر مرتکب زنا شوند نصف عذابی را 
که زنان آزاد دارند. خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] برای کسی از شماست که از گناه بترسد و 
آن که صبر کیت برای شما بهتر است و خدا آمرزندۂ مهربان است خداوند می‌خواهد که [احکام 
خود را] برای شما روشن سازد و راه [و رسم] کسانی را که پیش از شما بودند به شما بنمایاند و از شما 


درگذرد و خداوند دانای فرزانه است @ و خداوند می‌خواهد که از شما درگذرد و کسانی که از 


ميان خود به ناروا مخورید مگر آن که [آن خرید و فروش] تجارتی همراه با توافقی [از جانب] شما باشد. 
و خویشتن را مکشید. که خداوند [نسبت] به شما مهربان است () و هر کس از روی تجاوز و ستم. این 
[ کار را] کند. به زودی او را به آتش [جهتم] در آوریم و این [ کار] بر خدا آسان است (۲) اگر از کبیره‌های 


آنچه از آن نهی شده‌اید. دور مانید. گناهان [صغیرة] تان را از شما می‌زداييم و شما را به جایگاهی 


شایسته [و گرامی] در آوریم آنچه را که خداوند برخی از شما را بر برخی [دیگر] با آن برتری داده 
است. آرزو مکنید. مردان از آنچه بدست آورده‌اند. بهره‌ای دارند. و زنان [نیز] از آنچه بدست آورده‌اند 
بهره‌ای دارند. و از خداوند از بخشایش او بخواهید. خداوند به همه چیز داناست () و برای هر چیزی 
از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته‌اند. میراث‌برانی قرار داده‌ایم و کسانی که پیمانتان 
[آنان را به شما] پیوند داده است., بهرشان را به آنان بدهید. بی‌گمان خداوند بر همه چیز حاضر [و ناظر] 
است() ». 

س- آیا شما با سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) مخالف هستید؟ 

ج - آری. من با انديشة کاپیتالیستی مخالفم: 

(شهد الله أنه 5 که لو و التب و الوا العم قانتا بانط ل إل إل شُو ازیو 
الحکیم» [آل عمران ۱۸] 

«خداوند که به داد [همة امور هستی] را تدبیر می‌کند و فرشتگان و عالمان. گواهی دهند که معبود 
[راستینی] جز او نیست. [آری] معبود [راستینی] جز او [که] پیروزمندٍ فرزانه است, نیست». 

تاها لین اموا إن کثیرا من احبر و بان َا کون فد ل التّاس بالطل و یَصدون عن 
سبیل له و لین کون الذمَبٍ و اه و لا ینفونها فى سَبيل الله یرهم باب الیم 
۳ ُختن عنقا فی تاج نوی با ایم و وه و ور ددا ما كتزئم شیک 
ری ما كنم تون )6 (لوبه ۳۴-۳۵ 

«ای موّمنان, به راستی که بسیاری از احبار و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و [مردم را] از راه 


خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. آنان را به عذابی 


دردناک خبر ده 


9 روزی که در آتش جهتّم آن [آندوخته‌ها] تافته شوند. آنگاه پیشانی آنها و پهلویشان 
و پشتهایشان را با آن داغ بگذارند [و بگویند:] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [سزای] آنچه را 
که می‌آندوختید. بچشید (۲ ( ۹ 
ر0 تم قرع 6 وس 0۸ 
«و [نیز کسی را که] گرد آورد و نگاه داشت». 
و وی پوس mm‏ ب أن ماله ده )كلا یبد فى 
۱ و ما ذراک ما الْحُطَمَةٌ (ي تاز ال الْموقده () الى َطَلعٌ على الیو ) 7 


7 


۳ 8 1۳ 


مُوصَدةٌ (ب) فی عَمَدٍ 2 © 6 [الهمزه 0-4 

نم به حال هر بدگوی عیبجویی لرن) کسی که مال گرد آورد و آن را [شادمانه] شمارش کرد (؟) 
می‌پندارد که مالش او را جاودانه می‌سازد (ج) نه! به یقین در «حطمه». انداخته خواهد شدلج) تو از کجا 
دانی که «حطمه». چیست؟ (ی) آتش افروختة الهی است (ً) [آتشی] که بر دلها چیره شود () 
بی‌گمان آن [آتش] بر آنان گمارده شده 9 در ستونهایی [دراز] در آورده شده است 9 «. 


از دیدگاه من. به دست آوردن مال و ثروت از راه‌های نامشروع. نگهداری و جم عکردن و 


مصرف نکردن آن در راه خدا, حرام است. 

مرتکب چنین اعمال. در دوزخ به عذاب سختی گرفتار شده و با آتش آن داغ کرده 
می‌شود: 
(و لا يَحْسَبن این ییون پم ءاتاهم الله من فضله و عیام بل هش لَه سیطوُون 
e ۱ ۱ 4‏ 0۸۰ 
«و کسانی که در آن‌چه خداوند از نضل خویش به آنان داده است, بخل می‌ورزند. نباید این [بخل] را 
برای خود خير بپندارند. بلکه آن برایشان شر است. به زودی در روز قیامت آنچه در آن بخل ورزیده‌اند 
[مانند طوق] در گردنشان افکنده می‌شود و میراث آسمانها و زمین از آن خداست. و خداوند به آنچه 
می‌کنيد. آگاه است». 
تايها لین منوا ان كيرأَمَنَ الْأَحْبا فان[ یاون ول لاس بانط و یَصدُونَ عن 


9 
ع 


سبي ال لین نون لدع اه وا ينفو وتا فی سبیل الله یرهم باب ب ایر 


یم ُخمی لها فی تار جهن نکی پها باهم و وه وطهورهع نذا ما کتزئم شیک 
فا ما کنشم کون © € [الربہ ۳۴-۳۵ 
«ای مومنان, به راستی که بسیاری از احبار و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و [مردم را] از راه 
خدا باز می‌دارند e‏ زر و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. آنان را به عذابی 
دردناک خبر ده () روزی که در آتش جهتم آن [اندوخته‌ها] تافته شوند. آنگاه پیشانی آنها و پهلویشان 
و پشتهایشان را با آ داغ بگذارند [و بگویند:] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [سزای] آنچه را 
که می‌اندوختید. بچشید < 
س- یک کارگزار خوب کدام است؟ 
ج - یک کارگزار خوب کسی است که: 

۱-شایستةً همان کار بوده و نااهل نباشد: 
(قالْ اد دَاهُمَا بت" ستنجزه خر من استْجَرّت ای الأَمِين) (لتصص ٠٠١‏ 
«یکی از آن دو زن گفت: پدرجان, او را اجیر کن. بی‌گمان بهترین کسی را که به آجرت گیری [باید چنین 
شخصی] توانای امین باشد». 

۲ - امین بوده و خائن نباشد: 
(قَالّث اخداهُما یت | شتفجزه إن خر من استنْجرت ای امین (لقصس ۲٩‏ 
«یکی از آن دو زن گفت: پدرجان. او را اجیر کن. بی‌گمان بهترین کسی را که به جرت گیری [باید چنین 
شخصی] توانای امین باشد». 
س - یک کارفرما چه رفتاری را با کارگزارش باید رعایت کند: 
ج - یک کارفرما امور زیر را با کارگزارش رعایت نماید: 

۱- بیش از نوانایی و فدرتش. از او کار نکشد: 
(قال ی رید آن آنکعکت اخدی اب تی تنعل أن تجربی تعبیی ججج فان آنعنت عفر 
من عنیک و ما رید آن اد TT‏ له من الط لحین 6 القصس ۱۷ 
«[شعیب] گفت: من می‌خواهم که یکی از این دو دخترام را در برابر آن که هشت سال برای من کار کنی 


به ازدواج تو در آورم. آنگاه اگر ده سال را تمام کنی. آن از سوی تو [تبزع ] است و نمی‌خواهم که بر تو 


سخت گیرم. اگر خداوند بخواهد مرا از شایستگان خواهی یافت». 

۲ - بر او ستم و تجاوز نکند: 

(قال ان ری ن آنکخک إخدى ابش مین علی آن تأجرنی تعدیی ججج فان نت 
من عندکَ وم رید نش علیک ستجدنی إن شا 2 ال من الصنلحین 6 [لقصس ۷ 


«[شعیب] گفت: من می‌خواهم که یکی از این دو دخترام را در برابر آن که هشت سال برای من کار کنی 


ت 


به ازدواج تو در آورم. آنگاه اگر ده سال را تمام کنی. آن از سوی تو [تبژع] است و نمی‌خواهم که بر تو 
سخت گیرم. اگر خداوند بخواهد مرا از شایستگان خواهی یافت». 

۳- مزد او را بروفق رضای او تعیین نماید: 

3ال نی رید آن آنکخک |خدی ان تین علی أن تاجرنی تعدیی ججح فان تفت عضر 
من عندک و ما آرید نشف لیک سجن إن شَاء ال ین الصنلجین» (نتمس ٠٠۷‏ 
«[شعیب] گفت: من می‌خواهم که یکی از این دو دخترام را در برابر آن که هشت سال برای من کار کنی 
به ازدواج تو در آورم. آنگاه اگر ده سال را تمام کنی. آن از سوی تو [تبژع] است و نمی‌خواهم که بر تو 
سخت گیرم. اگر خداوند بخواهد مرا از شایستگان خواهی یافت». 


ج- آری. قیام خلافت در یک اجتماع مسلمان فرض است. که بدون آن این اجتماع اسلامی 


به شمار نمی‌رود: 
(یایها الذین وا ی ی A‏ والأنقى بالانقی 


۶ و 


فمن نی له من أخيه یقبام بالعفتوف و ادا ٤‏ یه باخشن د لک تخفیف ین ریک وَرَخعة 
من اعتَدی بَعد د لک له عَذَابٌ لیم [لبتر ۱۷۸ 

«ای موّمنان. قصاص در [بارهٌ] کشته شدگان بر شما مقزّر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به 
زن [قصاص می‌شود] آنگاه اگر برای کسی از [خون] برادرش چیزی گذشت شد. [حکم او] به نیکی پیروی 
کردن و پرداختن [خونبها] به او با خوشخویی است. این تخفیف و رحمتی از سوی پروردگارتان است. پس 
اگر کسی بعد از اين از حدٌ بگذرد. عذابی دردناک [در پیش] دارد». 

لو لکن منم اون ّى الختر و مرون بالعفژوف و ینهون عن العنکر و آولتیک هم 
الْمُفْلحُونَ) [آل عمران ۱۱ 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند و اینانند که رستگارند». 

لو حون اغترفُوا وه لصو ععلاً صلحا ءاخر سین عسی الله آن شوب عَلَيْهم له 
عور رجيم ) [التوبه 1۰۲[ 

«و دیگرانی [هستند] که به گناهانشان اعتراف کردند. غفل تک را با [عملی] دیگر که بد است به هم 


آمیخته‌اند. نزدیک است که خداوند از آنان درگذرد. بی‌گمان خداوند ا مهربان است». 

(الذِينَ إن مهم فى الأرْض وا الصُنوة و ءاوا ال که و مروا بالعفزوف و هرا عن 
الک ول ع ان ا ۱ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

(راية یی تجیذ رل َر ينها ال لو ولا تَاخُذکُم بهعا ره فی دِین الله إن کُم 
تون باه و الوم الخ و لیشهٌذ ایهم طا من المومنین؟ اور ] 

«به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید نباید در 
[اجرای] دین خدا دربارةٌ آنان دچار دلسوزی شوید. و باید گروهی از مؤمنان بر کیفر [دیدن] آنها حضور 
یابند». 

س- تعلیمات و فرمانهای سیاسی شما چیست؟ 

ج - مهمترین نکات. تعلیمات سیاسی من. این است: 

۱ - حاکمیت (#«اعه07ع) تنها از خداوند بوده ام جارح در دست اوست: 
ِ ابر خطت آ رهم لما أضاء له مد شرا فيه و اذطلم هم قَامُوا و و شاء 

هب بسَمُعهم و ای بصرهم نله على کل شىء قدین [ابفرء ۲۰ ۰ 


«نزدیک است که برق دیدگانشان را برباید. هرگاه [راه را بر آنان روشن سازد. در آن [روشنی ] راه روند 


6 ررگه 


و چون بر آنان تاریک شود. بایستند. و اگر خداوند می‌خواست شنوایی آنان و دیدگانشان را از بین می‌برد. 
حقّا که خداوند بر هر کاری تواناست». 
تیک ات تی شلک تن تقار ت تدم ملک متن تاه و د ف تشاءو تذل 
من تشه بیدک ار نک على کل شیء قدین) (آد عمران +۳ 
«بگو: خداوندا: ای دارندة ی به هر کس که خواهی فر مانروایی دهی و از هر کس که خواهی, 
فرماتروایی بازستانی و هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی خوار سازی. نیکی به 
دست توست. به راستی تو بر هر کاری ان 


( لتکن منم امه دم عون ی الْحَيْرٍ و و یرون بالتفتوف و هون عن کر و تیک هه 


الْمعْلْحُونَ) [ آل عمران 1۴ 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 

بازدارند و اینانند که رستگارند». 

و لله ملک السو ت و الأَرض و ال ی کل شیء دی [ آل عمران 1۸4[ 

«و فرمانروایی ِ و زمین از آن خداست. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

مد کفر الَذِينَ لوا نله و السیح ان مریم فل من یلک من الله میت ان آراد آن هلک 
1 

التيبح ان مه من فى الأض جَميعاً له ملک الشمنوات و الرض و ما یهت 

یل ما ياء و ال علی کل شیم قدین) [الماند. ۷) 

«بی‌گمان آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است». کافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسیح 

پسر مریم و مادرش و هر آن کس را که در زمین است. همگی نابود خواهد کرد. چه کسی در برابر 

خداوند [اختیار کمترین] کاری را دارد؟ و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دوست از آن 

خداست. هر چه بخواهد. می آفریند و خداوند بر هر کاری تواناست». 

لله مُلک السمنوت و الرّض و ما فيه و هو على کل د شىء قدیر 4 [لمانده ۱۲۰] 

E 2‏ و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن خداوند است. و او بر هر کاری e‏ 

(قل ای عَلَی تة من ری و کذیم به ما عندٍی ما تشتَجلون به ان الحْکُم إل لله ص الق و 

هو خی القنصلينَ) [الانمام [av‏ 

«بگو: من از جانب پروردگارم حجّتی آشکار دارم و شما آن را دروغ انگاشتید. آنچه آن را به شتاب 

می‌طلبید. در نزد من نیست. حکم جز به دست خداوند نیست. حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران 

است». 

إن ربكم الله ی ناوات و الأزض فی لد نة امن اشتوی على العش يغْضى ای 

ار یله یداو لقنس و مر و اللوم مسرت با ِ لَه ال و الم تبارک الله 

رت الْعَللّمينَ) [لاعراف [af‏ 

«پروردگارتان. خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. شب 


را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 


اج تاج جات ماه ماع ع خ ما ماج ناج باس هس مه ما سم عم مات ات اس ها چا ماس وم هم عم ماو و هام وم هصرع تام مسا عم و او و دام سم و مد مد ها و هس مس مه ما مد دم 


فرمان او مسخرند [آفرید] بدان که خلق و فرمانروایی خاصٌ اوست. بس بزرگ است خداوند. پروردگار 

جهانیان». 

(ْبْحَنَ نی ده لکوت کل شیء و اند تجفون6 س ۸۳ 

«پاک است کسی که ملکوت هر چیزی به دست اوست و به سوی او بازگردانده می‌شوید». 

۲ جوم دا ینود ان برترین قانون («12 ٩6۲‏ ع۲3) است که پیروی از آن لازم است: 

و طیوا له و السو ل عم تشون [آعمران ۱۳۲ 

«و از خداوند و رسول [او] فرمان برید باشد که مشمول رحمت قرار گیرید». 

تیا الَذِينَ ءامنا آطیفوا له و آطیفوا لول و أُلی ال منکم قان 7 E‏ 

دوه ای الله و الرّسُول إن کنشم ومون بالّه و الوم اولك ورا خسن تأویل» 
[النساء ]۵٩‏ 

«ای مؤمنان. از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 


اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 


لو آطیشو الله د أطيعوا السو ل و اختروا ان تیش الما ما علی رشولتا الع الشین 6 


[المانده ]٩۲‏ 
«و از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او نیز] اطاعت کنید و [از گناهان] برحذر باشید. اگر روی گردانیدید. 
بدانید که بر عهدهٌ رسول ما فقط پیامرسانی آشکار است». 
و آطیقوا الله سوه و لا نوا فتفشَلُوا و تهب ریخکم و اضبزوا لاله مَعَ الصبرين) 
[انفال ۴1 
«و از خداوند و رسولش فرمان برید و با همدیگر نزاع نکنید که در آن صورت سست می‌شوید و شأن [و 
شوکنتان] از بین رود. و شکیبایی کنید. بی‌گمان خداوند با شکیبایان است». 
وان مین د ٩‏ وتو[ قضی ال سول رآ رن له لژ من آترهه وشن 
غص الله وله تقد حَل ضللا مین [لاحرب ٣١‏ 


«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خداوند و رسولش کاری را مقرر نمایند. آن که خود در 


کارشان اختیار داشته باشند. و کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند. [بداند که] در گمراهي آشکاری 
گرفتار آمده است». 
تايها لین ءامواآطیفوا لو یو الرَسول و ل بطلا نکم ) زد ٣٣‏ 
«ای موّمنان, از خداوند فرمان برید و از رسول [او نیز] فرمان بريد و اعمالتان را باطل مکنید». 
۳- هر موضوع حکومت اسلامی با مشوره و شورای همگانی حل می‌شود: 
با رخمة من له لنت لَه و لو كنت قطاًعلیظ الب لنضُوا من خولک قاعْف ف عنم و 
اتف و شاوزم نی الثر إا عرشت فت کل على ال له بح المت ر كليح ) 

[آل عمران ۱۵۹] 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در [این] کار با آنان مشورت 


کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توگل کن, که خداوند توکل کنندگان را دوست 


می‌دارد». 
و الَذِينَ اشتَجابُوا لرَبّهم و أقَامُوا الصّلَو ة و آنرهم شور ئا 


[الشوری ۳۸] 
«و آنان که [دعوت] پروردگارشان را پذیرفتند و نماز برپا داشتند و کار و بارشان بین آنان از روی 
مشورت است و از آنچه روزیشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند». 
۴- اطاعت اولوالامر (خلیفه و کارمندان حکومت اسلامی) بر عامة مردم لازم است» به شر ط 
آنکه خود SL‏ ی ۱ دهد: 
تايها لین ءام ۱ تتترعیم فین شیم 
وهای الله و الول ان كنم نون بالّه و الوم خر ذ لک حير ی و خسن تاأوِيلاً) 

]۵٩ [النساء‎ 

«ای مؤمنان. از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 
اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 


انجام‌تر است». 


۵- در صورت جنگ و نزاع و درگیری ذات البینی (میان مسلمانان) حکم خدا و رسول خداء 
به عنوان آخرین سند فیصله کن (نت0ط:۸ (۰۵) به شمار می‌رود: 
(بتایهاالذین ءامنرا آطیفوا ال و أطیفوا الأول و أَبی الم منم قان کتََغثم فى ی 
دوه إلى الله وَ لول إن كن نون باه و لیم اأخر د لک خیم و أحْسَنُ ؛ تأویلا 
[النساء ]۵٩‏ 
«ای مومنان, از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 
اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 
انجام تر است». 
۶-اهداف اساسی حکومت اسلامی این است: 
الف: ایجاد امنیت و آرامش د رکشور: 
جروا الذي باون الهش وله رن فى الأزض تاد ن یشترا أ يبرا أو فطع 
يهم و أرجُلَهُم من خلف و یا من ارض د لک هم خزی فى نیاو لَه فى الخرة اب 
۳ ۳۳ 
«جزای آنان که با خدا و رسولش می‌جنگند و [به قصد] فساد در زمین می‌کوشند. فقط آن است که کشته 
شوند یا به دار آوبخته شوند یا دستان و پاهایشان در خلاف جهت همدیگر بریده شود و یا از سرزمین 
[خود] تبعید شوند. این در دنیا برای آنان [ماية] رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ [در پیش] 
دارند». 
99 منوا منکم و عملوا ی لین 
لهم رکنم يهم ای ازتَضى لهم و لاهم من بغ خرفهم أشنا يدو تى لا 
و یک هه اون در دج 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنی را جایگزین 


کند. [تا] مرا پرستش کنند و چیزی را با من شریک نسازند. و کسانی که پس از این ناسپاسی کنند. اینانند 


که فاسفند». 

ب: از بین بردن ظلم و فساد: 

نما جرا لین یحاون له وله و یعون فى الأزْض فساداًآن يلوا أ یصلرا زنط 
یه هم نحل بیارض لک لیم خزی فى الثناز َم فى ارو عذاب 


عَظیم) [الماند ۳۳ 


«جزای آنان که با خدا و رسولش می‌جنگند و [به قصد] فساد در زمین می‌کوشند. فقط آن است که کشته 
شوند يا به دار آویخته شوند یا دستان و پاهایشان در خلاف جهت همدیگر بریده شود و یا از سرزمین 


دارند». 
(تلک الار خر تجْعلها لین لا پریدون لا فی الأزْض و لا قساداو اعقب لین » 


[لتصص ۸۳] 
«اين سرای آخرت است که آن را برای کسانی که به دنبال استکبار در زمین و فساد نیستند مقرر 
می‌کنيم. و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است». 

ج برپا داشتن عدالت و انصاف: 
دسلا سکن لت و نا مقهم اكب و المیزان لیفوم لاس باْقشط و نّلنَا دید 
یه اش دی ومع لاس و لغم له من نله مره و رسله بالقیب ان الله َو عزیژ» 

[الحدید ۲۵] 
«به راستی که رسولانمان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد 
رفتار کنند. و آهن پدید آوردیم که در آن [مایة] جنگ و ستیز و [نیز] بهره‌هایی برای مردم است و تا 
خداوند کسی را که [دین] او و رسولش را در نهان یاری می‌کند. معلوم بدارد. بی‌گمان خداوند توانای 
پیروزمند است». 

د: جاری ساختن حدود خدا -شریعت الهی - و نظارت بر آن: 
أجل لک ليله الصيام القت ای ِسَا تكم هَن لباس لک نش لتاس لَه علم الله انك کنشم 


وا از ز 


تختائون نکم فتاب عَلیکُم و عقا عنکه مان بشو وه و وا ما کب الله لک و کُُوا و 


اشربوا ی يكم الط ایض ن من الْحَْط سود من ار مُا الصَيَام ای ال و لا 
شروش و آنشم عدکلون فی العسنجد تلک خذود الله قلا تفربوها کد لک يمن الله يته 
اس للم یو ن 6 [البقره [AV‏ 
«آميزش با زنانتان در شب روزه برایتان خلال شمرده شد. آنان برای شما [به منزلة] پوشش‌اند و شما 
[نیز] برای آنان [به منزلة] پوشش هستید. خداوند می‌دانست که شما به خودتان خیانت می‌کردید. پس 
توبة شما را پذیرفت. و از [گناهان] شما در گذشت. اینک [در شبهای ماه رمضان می‌توانید] با آنان 
مباشرت کنید و آنچه را که خداوند برایتان مقزّر داشته است بجویید. و بخورید و بياشامید تا آن که 
رشتهٌ سپید - که فجر است - از رشته سیاه [شب] آشکار شود آنگاه روزه را تا شب به پایان رسانید و در 
حالی که در مسجدها معتکفید با زنان مباشرت مکنید. اینها حدود [نهی شدة] الهی است پس [به قصد 
تجاوز] به آنها نزدیک نشوید. خداوند آیه‌هایش را بدینسان برای مردم روشن می‌سازد تا تقوی پیشه 
کنند». 
ظا أن بت خر الله ر تک ذو لباقم فقو 6 دب ۱۳۳۰ 
«پس اگر [شوهر] او را [برای سومین بار] طلاق داد پس از آن برای او (شوهر) حلال نمی‌شود. تا آنکه با 
همسری جز او ازدواج کند. آنگاه اگر [آن شوهر] او را طلاق داد. اگر بدانند که می‌توانند احکام خدا را برپا 
دارند. گناهی بر هر دوی آنان نیست که [با ازدواج به همدیگر] بازگردند. این حدود خداست که آنها را 
برای مردم دانا روشن می‌سازد». 
(تلک خذو الله و من بطع الله سل بخ نت تجری من تختها اه خلدین فیها و 
لک الور العظيم) (س. ۱۳ 
«اینها حدود الهی هستند و هر کس از خداوند و رسول او فرمان برد. او را به بهشتهایی در آؤرد که از 
فرودست آن جویباران روان است که در آن جاودانه خواهند بود. و کامیابی بزرگ این است». 
او اون دون اون ال کون السنچدون رون باْعفژوف و اون 
عَن انكر و لحفظون لخذود الله و بر امومنین4 انب ۱۱۲ 
«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 


نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

هذ نیکی را با تمام وسائل پخ شکردن و بدی‌ها و منکرات را از میان بردن: 

تبون الْعَلبدُونَ الْحَمذون السَتَنحُون ال کون السجدون امرون بالمَغژوف و لاهن 
عن المُنکر و الحَفظون لخدود الله و بش الْمومنینَ؟ [ابه ۱۱۲] 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

الذي إن نکم فی ال وا اللو ة و توا ارو و وا بالعفژوف و وا عن 
الک و له مه او ر اھ ۳۰۱ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

س- حقوق اساسی شهروندان یک حکومت اسلامی کدام است؟ 

ج“ شهروندان یک حکومت اسلامی. از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که برخی از آن چنین 
است: 

۱-حق حفظ جان و مال و آبرو: 

ر تلا و کم تكم بالطل ذر اها إلى الخکام لو قرع ینآ لاس باذثم 
و ثم تون لبفره 0۸۸) 

«و اموالتان را در بین خود به ناحق مخورید و [به رشوه دادن] آن را به حاکمان پیش‌کش مکنید تا از روی 
گناه و آگاهانه بخشی از اموال مردم را بخورید». 

تاها الذي ءامئوا ل تالو و کم یتک الط آن تون ترا عن راض منم و لا 


ت 


ITE 


ترا آنفسکم الله کان بكم رَجيماً) [الساء ۲۹] 

«ای مؤمنان. مالهایتان را در میان خود به ناروا مخورید مگر آن که [آن خرید و فروش] تجارتی همراه با 
توافقی [از جانب] شما باشد. و خویشتن را مکشید. که خداوند [نسبت] به شما مهربان است». 

لو لا تفلا اس الى حه وم لها بالخق و من فتل مَظلوماً فق جعلنا وليه سلْطناًفلا شرف 
فی ال | ال کان منطو را [بنیاسرائیں ۳۳] 


«و جانی را که خداود حرام شمرده است مگر به حقّ مکشید و هر کس که از روی ستم کشته شود. برای 


ول [دم] او قدرتی مقرر داشته‌ايم. پس [او هم] نباید در کشتن زیاده‌روی کند. بی‌گمان او باری شده 


است». 


تاها ال ءامنُوا اجنوا كثيراً مَنَ الط سن ِن عض ال نم و لا تسوا و لا لب بغ 
ن 
عضا ايحت آحد کم آن یل لخم آخه ی نکر نو وا ال ِن ال 


[الحجرات ۱۲] 
«ای موّمنان. از بسیاری از گمان [های بد] بپرهيزید. بی‌شک برخی از بدگمانی [ها] گناه است و جاسوسی 
مکنید و برخی از شما از برخی دیگر غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در 
حالی که مرده است. بخورد. حق این است که آن را ناپسند می‌دارید. و از خداوند پروا بدارید. بی‌گمان 
خداوند توبه‌پذیر مهربان است». 

ی 

( (کُراة فی الّین قد تین الود من ال تن یک باأطفُوتٍ ومن بالق فشک 
بالْعْررَة ای لا انفصًا ا ی ع ر [ro1‏ 

«در [کار] دین اجباری [روا] نیست. به راستی راهیابی از گمراهی آشکار شده است. پس هر کس که به 
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. [بداند] که به دستاویزی [بس] محکم چنگ زده است [که] آن 
گسستنی ندارد: 2 خداوند شنوای داناست». 

کشم 2 یر أخرجث باس نمرون بالعفزوف و هون عن الْمُنكَر ونومون باللّه لو امن 
َفل الکتب کان خیرا هم د منم المومنون و ی ون [آل مرا ۱۰ 

«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مومنند و بیشتر شان بدکارند». 


مره 22 


( الارن و مومت بع اا بقض 2 یمرن بالعفژوفب وینهزن عن نکر و یقیشون 


2 


اللو ةو نون ال كلو ةو یطیُون الله و رس تیک سیوعمهم له ال ره کم 
[التوبه ۷۱] 


«مردان و زنان موّمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 

زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 

قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیر وزمند فرزانه است». 

(و ل شاء ریک امن من فی الض کل جَمیعاً انت ره لاس حٌى ونوا شراینین 
[یونس ]٩٩‏ 

«و اگر پروردگارت می‌خواست همة آنان که در زمین‌اند. همگی ایمان می‌آوردند. آیا می‌توانی مردم را 

وادار کنی تا مؤمن گردند؟». 

۳- حق حفاظت از زندگی خصوصی (۳۲۷۵۰۷): 

تايها لين انوا لا تدخلوا مهوت غیر بیوتکم حى تشتانشوا و شلوا علی آفلها لک خی 

لمکم کون )قان لم تجذوافیها حدافلا تدخلوها خی بُوذن کم |ن قیل لکم ازجئو 

جوا هو کی کم و له با عون علیم 2© > لور ۷-۱۸ 

«ای مومنان. وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خود مشوید مگر آنکه اجازه گیرید و بر اهل آن [خانه] سلام 

گویید. این برایتان بهتر است, باشد که پند پذیرید () پس اگر در آنجاکسی رانيابید. وارد آنجا نشوید تا 

آن که به شما اجازه داده شود. و اگر به شما گفته شود بازگردید. بازگردید که آن برایتان پاکتر است و 

خداوند به آنچه می‌کنید داناست (۸)) ». 

۴- حق اعتراض بر ضد ظلم و ستمگری: 

3لا يحب الله الجَهْرَ بالسُوء من لول إل من ظلم و كَانَ ال سمیعا علیماک [الساء ۱۴۸ 

«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را جز از [جانب] کسی که ستم دیده باشد. دوست ندارد. و خداوند 

شنوای داناست». 

۵- این حق که هر شهروند تنها مسئول اعمال خود است و نباید مسئول اعمال دیگری قلمداد 

شده و عملکرد دیگران به او نسبت داده شود و تحمی لگردد: 

و هو الَذِى جعلکم حتف الرّض ور بفضکم قوق بغض درجت لیب کم فی ما اتاك ان 

ریک سَرِيع اْعقاب و مور رَحیمٍ6 لاسام ۱۲0] 


بخشید تا در آنچه به شما داده است شما را بیازماید. به راستی که پروردگارت زود کیفر است و او 

آمرزنده مهربان است». 

(م ون افتراء فل زن تیه فَعلیَ اجرامی و أا ری ما تجرمُون؟ [مرد ۳۵ 

«آیا می‌گویند [که پیامبر] آن [قرآن] را برساخته است؟ ۳ اگر آن را برساخته باشم گناهم بر [عهدة] 

من است و من از گناهی که می‌کنيد. بیزارم». ۱ 

من اهتدی لا دی لتفسه و من ضل اما تضل علیها وا تَر وازره وژر خی و ماک 

ُعَذیینَ ی لت سول [بنیاسرائیل ۱۵] 

«هر کس که راه بیابد. فقط به [سود] خودش راه می‌یابد. و هر کس که گمراه شود. فقط به زیان خود گمراه 

می‌شود. و هیچ بردارنده‌ای بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد. و ما عذاب کننده نیستیم تا آن که رسولی 
۱ دح له ی جلها لا يحمل مه نة شی ء و لو کان دا فُوبی ام 

a‏ قامُوا لصو و من کی اتکی لتفسه و ای الله 


«و هیچ بردارنده‌ای بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد. و اگر [تفسی] گرانبار (کسی را] به [برداشتن] بار [گناه] 
خود بخواند. چیزی از آن [بار گناه] برداشته نمی‌شود. اگر چه [آن کس] خویشاوند باشند. تنها می‌توانی به 
آنان هشدار دهی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند و نماز برپا داشته‌اند. و هر کس پاک گردد [بداند] 
که تنها به [سود] خویش پاک می‌شود. و بازگشت به سوی خداوند است». 

اد زر وازرة وژر ری [النجم ۳۸] 

« که هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برنمی‌دارد». 

ع -حق آزادی اجتماع د رکارهای خیر: 

و تکن منم أ يدعو إلى الو امرون بالتفژوف و نون عن الغنگر و آرتتیک هم 
حون [ آل عمران 1۴[ 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 


بازدارند و اینانند که رستگارند». 


۷- این حق که نیا زمندی‌های اولیة هر شهروند نیا زمند. فراهم ساخته شود: 

و فی و لهم حق سیر المَحْرُوم) [لناریت ]٠١‏ 

«و در اموالشان برای سائل و بینوا حقّی بود». 

لو لین فى أو لهم خن فلوم( سل العخزوم @) © (لسرج ۲۰ 

«و همانان که در اموالشان حقی معلوم است () برای گدا و محروم (ه) ». 

۸-حق حفظ از اذیت و آزار و تنگ نظری مذهبی: 

(و لا تسوا لین يَذعُونَ من ون الله فقس الله عدوا بير علم کڏ لک زین لكل اه عملهم 
نم ای رهم مرجم تم بعا کاوا یل ون 6 [لاسام ۱۰۸] 


«و کسانی را که به جای خدا می‌پرستند دشنام مدهید [زیرا که آنان نیز] از روی ستم نا گاهانه خداوند را 
دشنام می‌دهند. بدینسان برای هر امْتی عملکر دشان را آراستیم, آنگاه بازگشتشان به سوی پروردگارشان 
است. پس به آنان از [حقیقت] آنچه می‌کردند خبر می‌دهد». 


-٩‏ حق اینکه حکومت با شهروندان خویش رفتاری مساوی داشته باشد: 


۳ 
٤ر‏ و ا 


ان فرعون عَلا فى الأزض و جعَل هلها شيعا يَشتَضعفُ طاةٌ مهم یدب باهم و یستخی 
نساءهم اه كَانَ مِنَ امین (لقمص ۴) 
«بی‌گمان فرعون در آن سرزمین تکبّر ورزید و مردمانش را گروه گروه کرد. گروهی از آنان را به 
استضعاف می‌کشید. پسرانشان را سر می‌برید و دخترانشان را زنده نگاه می‌داشت. بی‌گمان او از 
فسادکاران بود». 
س- حکومت اسلامی چه حقوقی بر شهروندان دارد؟ 
ج - حقوق حکومت بر شهروندان و به تعبیر دیگر در زمر وظائف شهروندان این مطالب 
شامل است که آنان: 
۱- در امور معروف و بسندیده. از دساتیر حکومت اطاعت نمایند: 

و لیخش این و توا من خلفهم رئ عفاً وا علیهم لیوا له و نیفولوا ولا 
سَدیدا [الناء ۳ 


«و کسانی که اگر [نزدیک شوند به حالی که] پس از خود فرزندانی ناتوان بر جای بگذارند. که برای آنان 


نگرانند. باید [در مورد دیگر یتیمان نیز از خدا] بترسند. پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده 
گویند». 

۲- احترام قوانین دولتی را نموده و پایبند آن باشند: 

وزرا یخی و عیسی و لاس كل من الصنلحین) ااام ۸۵ 

«و [نیز] زکریا و یحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 

۳- در امن و امان خلل نیفکنند: 

/ جر الذي یاو ال وله یعون فى الأزضٍ فا دا آن را آز يلما أو قَطَعَ 
E‏ ی 2 تن خللف أو ِا من الأزْض ذ لک هم خزی فى الدنیا رل فى الأخرة 
رات عظیم 4 [المائد. [rr‏ 

«جزای آنان که با خدا و رسولش می‌جنگند و [به قصد] فساد در زمین می‌کوشند, فقط آن است که کشته 
شوند یا به دار آويخته شوند یا دستان و پاهایشان در خلاف جهت همدیگر بریده شود و یا از سرزمین 


[خود] تبعید شوند. این در دنیا برای آنان [مایة] رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ [در پیش] 


-.«ِ لت دیهم و منوا با الوا بل یداه مبشوطتان ینفق کیت یشاه 
زک اقا ات نا 


۳ دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به [سزای] آنچه گفتند از رحمت 
خداوند به دور داشته شدند. بلکه دو دست او گشاده است هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند و به راستی 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است. [در حق] بسیاری از آنان, سرکشی و کفر 
را خواهد افزود. و در بین آنان دشمنی و کینه را تا روز قیامت افکنده‌ایم؛ هرگاه که آتشی برای جنگ 
برافروزند. خداوند آن را فرو می‌نشاند. و در زمین در فساد می‌کوشند. و خداوند فسادکاران را دوست 


نمی‌دارد». 
رعَد الله لین انوا منکم و عَملوا الصَلحت لَیستَختهم فى الأَرْض کما اشتحلّف الَذِينَ 


قبلھم و لیمکت لیم هم ای ازتضی لهم و لدنم ِن فد حوفي شا بوتت 3 
ی یار من کر بعد لک قاو اتک شه ادیف و6 زر 00[ 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که بی‌شک آنان 
را در این سرزمین جانشین سازد. چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین ساخت. و [آن] 
دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنی را جایگزین 
کند. [چرا که] مرا پرستش می‌کنند و چیزی رابا من شریک نمی‌سازند. و کسانی که پس از این ناسپاسی 
کنند. اینانند که فاسقند». 


(تلک الدار ال خره تجعلها لین لا بُریدُون عوّا فى الرّض و لا قسادا و العَقبة لین 4 
[القصص [AY‏ 


«اين سرای آخرت است که آن را برای کسانی که به دبال استکبار در زمین و فساد نیستند مقرر 

می‌کنيم. و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است». 

۴- د رکارهای معروف و پسندیده با حکومت همکاری نمایند: 

قال نها امه علیهم آزبعین سب تیه تبون فی الأؤْضٍ فلا تأس على ام سین 
[المائده ]۲١‏ 

«[خداوند] فرمود: آن [سرزمین] چهل سال بر آنان حرام شده است. در زمین سرگشته می‌شوند. پس بر 

گروه نافر مانان اندوهگین مباش». 

س- پالیسی خارجی یک حکومت اسلامی چگونه می‌باشد؟ 

ج - چند اصل بنیادین پالیسی خارجی حکومت اسلامی این است: 

( - احترام پیمانهای دوجانبه و پاسداری از آن: 

لس ابر آن ولو وجُوهکم قل العشرق و العفرب نکن ابر من عم بالّه یوم خر و 

لْمَلَنکة و الکتب و این وَ ءاتی الما على خبّه ذوی الب و ینمی و السنکین و ابْنَ 

اسپیل و السَأبلينَ و فی لوق ر ا تن ليذ 

الكبرين فى باس و الظآء ‏ جين الاس آوتتیک این دئاز آوکتیک هم اون 
[البقره ۱۷۷] 


«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

و وا بعَد اله 3 عنهدئم و لا توا الم بعد ت وكيد ها و قذ جعلثم اله یک کفیلا إو 
للم ما عون (انحل ۱»] 

«و به پیمان خدا - چون عهد بستید - وفا کنید و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشکنید و به راستی 
خداوند را بر خود نگهبان ساخته‌اید. خداوند آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 

۲-صداقت و امانتداری در هر معامله: 

لو لا نخدا کم دحلا بتكم رل دم غد متها و وفوا الُوء بعا دمن سبیل 
الله و کم عَذَابُ عم [النحل ]٩۴‏ 

«و سوگندهایتان را در میان خود [مایة] فریب قرار ندهید که آنگاه گامی پس از استواری‌اش [از جای] 
بلغزد. و به سبب بازداشتشان از راه خدا [طعم] عذاب رابچشید و شما را عذابی بزرگ [در پیش] است». 
۳- پرهیز از فتنه و فساد: 

و قالت الیو ید الله وغل يديهم و لوا بما الوا بل یداه مَبْسوطتَان ینفق کیف یاه 
و یزیدن کییرأ مهم ما آنزن الیکت م E OT‏ 
التیمه کلم أو منوا تارا للحَرب أَطفَاَهَا الله و یه یعون فی الأَرض فساداًر ال 1 بح 
المسدین 4 [المائده 5۴ 
«یهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به [سزای] آنچه گفتند از رحمت 
خداوند به دور داشته شدند. بلکه دو دست او گشاده است هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند و به راستی 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است. [در حق] بسیاری از آنان. سرکشی و کفر 
را خواهد افزود. و در بین آنان دشمنی و کینه را تا روز قيامت افکنده‌ايم؛ هرگاه که آتشی برای جنگ 


برافر وزند. خداوند آن را فرو می‌نشاند. و در زمین در فساد می‌کوشند. و خداوند فسادکاران را دوست 


نمی‌دارد». 

لو لا سدوا فى الأزْض بَغد اطلنجها و اوه فا و طععاً او مت الله قریت مَنَ 
سین > [لاعراف 01 

«و در زمین؛ پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 


نیکوکاران نزدیک است». 


(تلک الَار الأَخرَة تَجعلها لین لا پریدون غلّافی الأزْض و ل قسادار لته لسن 
[لتصص ۸۳] 


این رای آخرتت ات که آ ن را برای کان که به دخیال تیار در مین و فا مقر 
می‌کنیم. و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است». 

E 

و ل تفي دوا فى الأزْض بخ ٍضلجها و اوه فا و طَمَعاً ار َخمت الله قریب مَنَ 
المْحسنین > [لاعراف ۵ 

«و در زمین» پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 
نیکوکاران نزدیک است». 

و ٍن جَتخوا لسم قاجتح لها و و کل عَلّى الله هو السَمیع العلیم؟ [انفد n‏ 

«و اگر به صلح گرایش یابند. تو [نیز ] به آن بگرای و بر خداوند توکل کن بی‌گمان او شنوای داناست». 
۵- ایجاد علائق و روابط دوستانه با کشورهای ی که برخورد دشمنانه با مسلمانان ندارند: 
تیا لین انوا ا ولوا فما عضب الله علَيْهم قذ ب 8 سوام الاخرَة كما یس الْکار من 
اشخب ایور 6 لسن ۳ 
«ای ممنان. با قومی که خداوند بر آنان خشمگین است دوستی نکنيد. [آنان] از آخرت - چنان که کافران 
از گور خفتگان ناامیدند - ناامید شده‌اند». 

۶- تلاش برای ایجاد عدالت و انصاف در سطوح بین‌المللی: 

و وا وه و1 یجرمَکم ان قوم عل ا تفیلو 


و ۳ 4 


عدوا هو فرب لوی و ان توا لد ال بر با عون > [لمانده ۸ 


e 


«ای موّمنان, برای [گزاردن حقَ] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 
دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

س- از دیدگاه شماء معیارها و موازین رهبری کدام است؟ 

ج - از دیدگاه من. کسی شایستگی رهبری را دارد که صفات زیر را دارا باشد: 

۱- اینکه مؤمن باشد: (ذ لک الکتت ل ریب فيه دی لین [لتر ۳ 

«اين کتاب است که شکی در آن [روا] نیست. برای پرهیزگاران رهنماست. 

این نون یایب و پقیشون الصلنوة و مره یتفن [بتره ۳ 

«کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند». 
تایا اس کمن کر ی و جعلنکم شو وبا و قبل ارفا ان رمک عند ال 
81 ناکم ان الله علیم خی [الحجرات ۱۳ 

«ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ایم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 

۲- دارای صلاحیت‌های علمی و عملی بیشتر از همه باشد: 

۰ ات عت کم طالُوت ت قلکا ان کون ا ل ملک علا 3 تخر أ 


ا 


ملهو لم یوت سَعَة من الْال قال إن الله اصطفاه ء يكم وراه بط فى الْعلم و الجشم 
0 ۳۳ 
امیر انه انا کف کی ها قاری را رنه ای بادا با سای اش نیقی 
چگونه او [حقّ] پادشاهی بر ما دارد حال آن که ما به فرمانروایی از او سزاوارتریم و از مال [دنیانیز] بهرة 
چندانی به او داده نشده است. گفت: به راستی خداوند او را بر شما برگزیده است و به او در دانش و 
[نیروی] بدن افزون داده است. و خداوند فرمانروایی‌اش را به هر کسی که بخواهد. می‌دهد و خدا 
گشایشگر داناست». 
۳- پرهیزگارترین و پایبندترین دم ۰ باشد: 


ت 


تیاس( خلفننکم من ذکر و نت و جعلتکم شغوباو قبایل تعارفوا رن رمك عِند ال 


وم 


ناکم 1 الله مخ [الحجرات [ır‏ 
«ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ايم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگار ترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
۴- مخلص باشد: 
تاها اناد ش تکمین گر و آنقن و جعلتکم شعوبا قبائل لتغارفوا ان رمک عند ال 
نماكم إِ الله علیم بیس [لحجرات ۱۳] 
«ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ايم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
۵- خائن و ظالم نباشد: 
(و لقن للْمتکة اشجذوا لدم قسجدوا ‏ انلیس آبی و اشكر و کان من الکفرین 4 

[لبتره ۳۴] 
«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس [همه] سجده کردند مگر «ابلیس». که نپذیرفت و 
کبر ورزید و از کافران شد». 
س- آیا شما قانون بین‌المللی را نیز بیان کرده‌اید؟ 
ج - آری. قوانین بین‌المللی‌ای راکه من بیان کرده‌ام چند بند آن به گونه‌ای زیر است: 
۱- پرهی زکردن از فساد در زمین: 


مر سر ور 


ات الیو الم دهم و لوا بما الوا بل یداه مبشوطتان لفق کیف یشَاء 
زین یر نه 0 ین تیک کار ی یم لد وه و البفضاء ای یم 
القینمه کلم اوه قَدُواتاراً للحَرّب طناها الله و یه شون فی الزض قسادا و اللَه و بح 
الشدین4 [المانده 1۴] 
«یهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به آسزای] آنچه گفتند از رحمت 
خداوند به دور داشته شدند. بلکه دو دست او گشاده است هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند و به راستی 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است. [در حق] بسیاری از آنان. سرکشی و کفر 


را خواهد افز ود. و در بین آنان دشمنی و کینه را تا روز قيامت افکنده‌ایم؛ هرگاه که تا برای جنگ 


برافروزند. خداوند آن را فرو می‌نشاند. و در زمین در فساد می‌کوشند. و خداوند فسادکاران را دوست 
نمی‌دارد». 

۲- پاسداری از پیمانهای دوجانبه: 

یش ار آن و وجو هكم یل العضرق و فرب نکن ار من ءامن ال و الوم خر و 
الْمَلَتكة و الکتلب و این و ءاتی الْمَال علی یه دى یی و لیس و اسنکین راب 
سل و مینز فی الرْقاب و ام الصّلَوة و ءاتی الکو و الْمُوفُون بد ادا علهدواو 
الصّلبرِينَ E E E‏ وار الذي دوا وى ف 
اْسَفُون» البقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

و أوفوا هد الله لا عهدئم و لا تشضوا الْن کیدها و قذ َعَم الله عَلَيْكُم کفیلاً ان 
لله َعَم ما تفعلون6 انس ]٩۱‏ 

«و به پیمان خدا - چون عهد بستید - وفا کنید و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشکنید و به راستی 
خداوند را بر خود نگهبان ساخته‌اید. خداوند آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 

رو لا تقر وا مال اتيم إل بالّتی هی خسن a‏ حى یلع ده و روا سالعهد اد الْعَهْدَ ان 
ا مسولا[ نی اسرائیل ۳۴ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به روشی که آن بهتر است. تا آن که به [نهایت] رشدش برسد و به 
پیمانِ [خود] وفا کنید. که [از] پیمان بازخواست خواهد شد». 

۳- صلح‌جویی و امن پسندی: 

(و لا تفيدوا فى الرض بعد النجها و موه وف و طععاً لد مت الله ریب مَل 
المْحْسنین 6 [لاعررن ۵3 


«و در زمین. پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 
نیکوکاران نزدیک است». 

و ان جَتخُوا للم قاجتح لها و و کل عَلَى الله نه مر السَمیع العلیم؟ [نناد ٠٠١‏ 

«و اگر به صلح گرایش يابند. تو [نیز] به آن بگرای و بر خداوند توکل کن بی‌گمان او شنوای داناست». 
۴-صداقت و امانتداری در هر پیمان: 

(و لاخدا کم لاگ ا رل قدم فد راو تدرقرا الو اش تمعن شپیل 
الله و کم عَذَابٌ عَظيم) انس ]٩۴‏ 

«و سوگندهایتان را در میان خود [مایة] فریب قرار ندهید که آنگاه گامی پس از استواری‌اش [از جای] 
بلغزد. و به سبب بازداشتشان از راه خدا [طعم] عذاب را بچشید و شما را عذابی بزرگ [در پیش] است». 
۵- ایجاد روابط حسنه باکشورهای غیرمعاند: 

یناکم الله عن لین موم فی الین و برجو كم ن وركم أن تروهم و قبطا 
ایهم ان الله یب الْمُقْسطين) الستحه ۸ 

«خداوند شما را از کسانی که با شما در [ کار] دین نجنگیده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نکرده‌اند. باز 
نمی‌دارد که به آنان نیکی کنید و در حقّ آنان به داد رفتار کنید. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست 


می‌دارد». 


۶- عمل برای قیام عدل و انصاف در سطح بینالمللی: 


(َجدنْ اش الاس عَد و لین وا یود و لین آشرکوا و لَجدن آفرتهم مود لین 
وا لین لوالا نصری د لک بان منهم قشیبین و زفبانا و انهم لا یستکیزون 

[المائده 1۸۲ 
«مسلماً بهودیان و کسانی راک ه شرک ورزیده‌اند. دشمن‌ترین مردم نسبت به موّمنان خواهی یافت؛ و 
قطعاً کسانی را که گفتند: «ما نصرانی هستیم». نزدیکترین مردم در دوستی با مؤمنان خواهی یافت, زیرا 
برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی‌اند که تکبر نمی‌ورزند». 
س- دشمن بنیادی و اساسی مسلمین چه کسانی‌اند؟ 
توت یهودی‌ها و مشرکان. دشمنان اسلامی مسلمانان‌اند؟ 


تب این اموا كو نوا قو مین لله شهدآءبالقنط و 1 بتکم شا قوم لآ تعدا 
وا هو قوب ری و او لاله خی پا تون لاء ا 
«ای مومنان, برای [گذاردن حقٌ] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 
دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
س- آبا مسلمانان با کافران دوستی کرده می‌توانند؟ 
ج- هرگز نه. کافران دشمنان خدا و مسلمانان‌اند: 
و ال مد نکم و کی له کی باه تصیرا) (اسده ۲۵ 
«و خداوند به [حال] دشمنانتان داناتر است و خداوند برای سروری بس است. و کافی است که خدا پاریگر 
باشد». 
(و إا ضرنشم فی الرض فیس علیکم جُتاح آن تفصووا من الصوة إن خفشم أن کم لین 
فوا ان الكُفرينَ کانوا کہ َا میا [لساء ۱۰۱ 
«و چون در زمین سفر کنید اگر بترسید کافران شما را به بلا افکنند. در آنکه [مقداری] از نماز بکاهید. 
گناهی بر شما نیست. قطعاً کافران برای شما دشمن آشکار هستند». 
یه الَذِينَ اموا ل دوا وی و دوک وزیا نون ایهم هو و قذ وا ما 
جَاء کم من الق يُخْرجُونَ سول ون ر موا الک إن کُم خرجشم هدای یبی 
و ابتغَاءَ مَرْضاتی سرون ایهم بالمَو مد 

سَوأء اليل( [الستحه 0 


«ای موّمنان. اگر [از دیار خود] برای جهاد در راه من و کسب خشنودی‌ام بیرون آمده‌اید دشمان مراو 


م2 


و نا أَغلم بما آخنیشم و ما عم و من يغه منم فد 


دشمنانِ خودتان را دوستان [خود] مگیرید که به آنان از روی دوستی پیام بفرستید. حال آن که به [دین] 
حقّ رسیده به شما کفر ورزیده‌اند. رسول [خدا] و شما را [برای] آن که به خداوند. پروردگارتان ایمان 
می‌آورید. آواره می‌کنند. در نهان به آنان پیام دوستی می‌فرستید و من آنچه را که نهان می‌دارید و آنچه 
را که آشکار می‌سازید. می‌دانم و هر کس از شما که آن [کار] را انجام دهد. به راستی راه راست را گم 
کرده است». 


(و ریم تفچبک أَجسامهم و إن ولوا تسعغ وله ام شب ملد تبون کل 
صَيْحَة علیهم هم اعد فاخذزهم قَتلهُم 1۳ آتی یوْفکون؟ [المنافقرن ۴] 
«و چون آنان را بینی, بدنهایشان تو را به شگفتی وادارد. و اگر آسخن] بگویند به گفتة آنان گوش فرامی 
دهی. گویی آنان الوارهایی تکیه داده به دیوارند. هر بانگی را ضدٌ خویش می‌انگارند. آنان دشمن‌اند. پس 
از آنان برحذر باش. خداوند لعنتشان کرد. از [حق] به کجا گردانده می‌شوند؟». 
از این روء مسلمانان با آنان دوست یکر ده نمی‌توانند: 
تخد اون الکفرین َو من ون امین و من یلد لک فلس من الله ِى شیم 
إل أن توا مهم تاو یر کال تفه و إلى الله الْمَصِيرٌ) [آل عمران ۸" 
«مومنان نباید کافران را به جای مومنان دوستان [خویش] گیرند و هر کس این [کار] را کند [او را] در هیچ 
چیز از [دوستی] خدا [بهره‌ای] نیست. مگر آن که به نوعی از آنان حذر کنید و خدا شما را از [کیفر] خود 
برحذر می‌دارد و بازگشت به سوی خداست». 
تايها الذي ءامثوا لا تَخدوا الکفرین أَلء من دون الغوامنین آثریدون آن تَجعَلوا له 
لک سلطا میا [الاء [FF‏ 
«ای موّمنان, کافران را به جای مؤمنان دوستانِ [خویش] مگیرید. آیا می‌خواهید برای خداوند بر 
خویشتن الزامی آشکار قرار دهید؟». 
(يتابها این ج اهنوا لا تخد وا اليو د و الصری أوليآء بَفضهم آولیآءبغض و من يولم منم 
َة منم إن الله لا دی القَوْم الظتلمین [الما. ١ه‏ 
«ای موّمنان, یهود و نصاری را دوستان [خویش] مگیرید. آنان دوستان یکدیگرند و هر کس از شما آنان 
را دوست گیرد. به راستی که خود از آنان است. بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را ی نمی‌کند». 
(یتایُها زین انوا لا دا الَذِينَ انخْذوا ديت ها این اف مه 
و اكمار آولیاء و انوا الله إن کُنثم مُوامنین؟ [لمانده ۵۷] 
«ای مومنان. آنان را که دینتان را به ریشخند و بازی گرفتند [با این که] از کسانی‌اند که پیش از شما کتاب 
یافته‌اند و [نیز دیگر] کافران را دوست [خویش] مگیرید. و اگر ایمان دارید. از خداوند پروا بدارید». 


«یتبْه زین ءامثوا ل درا عَدوی و عَدُوَكُم آرلیاء ون [لنهمبالمودو و قذ ترا بعا 


نان لو ال رانک شم هدای یی 
نا اغلم بم اخ و ما عم و من ن عله منکم ققد 


جاءکم من انح رجُون لول و کم 
و بتغاء مرْضَاتی تسرّون يهم بالعَوَدة و 
سَواآء الشبيل) انع 0 
«ای مومنان. اگر [از دیار خود] برای جهاد در راه من و کسب خشنودی‌ام بیرون آمده‌اید. دشمان مراو 
دشمنان خودتان را دوستانِ [خود] مگیرید که به آنان از روی دوستی پیام بفرستید. حال آن که به [دین] 
حق رسیده به شما کفر ورزیده‌اند. رسول [خدا] و شما را [برای] آن که به خداوند. پروردگارتان ایمان 
می‌آورید. آواره می‌کنند. در نهان به آنان پیام دوستی می‌فرستید و من آنچه را که نهان می‌دارید و آنچه 
را که آشکار می‌سازید. می‌دانم و هر کس از شما که آن [کار] را انجام دهد. به راستی راه راست را گم 
رده الت 
از دیدگاه من. دوستی با ی ی ی 
ايها لذبن اما دا ا کم و خو اوا ٍن اشتحَبّوا لكر عَلّى الایمدن و من 
یم نکم فأولتیک هم شون [لرء ۱۳ 
«ای موّمنان, پدرانتان و برادرانتان را اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند [و خوشتر دارند] دوستان [خویش] 
مگیرید و هر کس از شما که آنان را دوست بدارد. پس اینانند که ستمکارند». 
س - مجازات قتل عمد (کسی را قصداً کشتن) چیست؟ 
ج-قاتل به عنوان فصاص. کشته می‌شود: 
تاها لین اماب عَلَْكُم القضاص فى ای ال بلح و عبد ال و یبال 
من عى له من آخیه شین + اناع بالعفژوف و اد یه پاخشنن لک تَخْفِيف من برع 
من اعد ب لک له عَذَابٌ ليم بت 17۸[ 
«ای ممنان. قصاص در [بارة] کشته شدگان بر شما مقزّر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به 
زن [قصاص می‌شود] آنگاه اگر برای کسی از [خون] برادرش چیزی گذشت شد. [حکم او] به نیکی پیروی 
کردن و پرداختن [خونبها] به او با خوشخویی است. این تخفیف و رحمتی از سوی پر وردگارتان است. پس 
اگر کسی بعد از این از حدٌ بگذرد. عذابی دردناک [در پیش] دارد». 
و لَك فى التضاص ۳ و ار لیب لک تون > [لبتره 0۷4 


«و ای خردمندان, برایتان در قصاص [مایة] زندگانی است باشد که شما تقوی پیشه کنید». 

س- کیفر دزد چیست؟ 

۳ می‌شود: 

و الشّارق و الا قا قَافطعوا یدیما هم جَرَآء بما کسبا تكلا من له و ال عَزی حکیم» 
[المائده ۳۸ 

«و دستان مرد و زن دزد را به کیفر عملی که مرتکب شده‌اند. به عنوان عبرتی از [جانب] خداوند ببرّید و 

خداوند پیر وزمند فر زانه است». 

س- مجازات زنا چیست؟ 

ج - در صورت اثبات جرم؛ ارت زد وفرد راخ تکرده) مد دز ( Sl‏ 

(الرَانيَة و الرانی قاجلدوا كل و حد مَنهْما ما جَلْدَةٍ ولا تاخُذکم بِهَارَاقَةٌ فی دین الله إن کنشم 

تون الله و الم خر و یهد عطاق من الْمُوْمِنينَ) (لنور [r‏ 

«به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید نباید در [کار 

اجرای حکم] دین خدا دربارةٌ آنان دچار دلسوزی شوید. و باید گروهی از مؤمنان بر کیفر [دیدن] آنها 

حضور یابند». 

س- کیفر قدّف (تهمت به زنا) چیست 

ج - آنکه به درو کسی را متهم به زنا کند. تاد زا زده ۱ 

قرار داده می‌شود: و این یمن المخصنت ل اا باب شهدآء قاجلدوهم اين 

ده و ل فبلا لهم هد او رلک هم لسن( إلا لین ابوا من غد 5لک و 

لوا ان هو رجيم © )€ لاور ه۲ 

«و کسانی که به زنان پرهیزگار نسبت زنا می‌دهند. آنگاه چهار گواه نمی آورند. به آنان هشتاد تازیانه بزنید 

و هیچگاه شهادت آنان را نپذیرید و ایشانند که فاسق‌اند 6 مگر آنان که پس از این توبه کردند و [ کار] 

را به صلاح آوردند. به راستی که خداوند آمرزندة مهربان است 

س- آیا جزیه گرفتن از ذمی‌ها (نامسلمانانی که روی پیمان در ساية حکومت اسلامی زندگی 


می‌کنند) روا می‌باشد؟ 


ج - آری. حکومت اسلامی از رعایای نامسلمان خویش, جزیه می‌گیرد: 

(قتلوا لین لا نون بالل و اليم الجر لا حون ا رم اله وه ا 
دین الحَقّ من لین وا الکتب ءَ حتّی يُعْطوا الْجرْيَةَ عن ید و هم صفرون6 [اتربه ]٠١‏ 

«با کسانی از اهل کتاب که به خداوند و روز قیامت ایمان نمی آورند و آنچه را که خداوند و رسولش حرام 
نموده‌اند. حرام نمی‌شمارند و به دین حق در نمی‌آیند. کارزار کنید. تا آن که به دست خویش خاکسارانه 


جزیه بپر دازند». 


دعوت د بنی 


س- آیا پبروی از دین اسلام اسان اه 
ج- آری: همان الى آلزل فيه الق دی اس و تِن الیو لقن فتن 
شهد منک اهر یمه و من كان رضأ أذ على مقر ینیم کر یره لک الیش و 
لا رید یکم الْعْشر و لکُملوا ده و مكيروا الله على ما داکم و لک تشه تشکنون 4 

[البقره 1۸۵] 
«ماه رمضان [ماهی است] که قرآن در آن [ماه] رهنمای مردم و [در بردارندة] آیه‌هایی روشن از هدایت 
و [معیار] تشخیص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر کس از شما که [آن] ماه را [در حضر] 
دریابد. باید که آن را روزه بدارد و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد, باید به تعداد آن از روزهای دیگر [روزه 
بگیرد] خذاوند درحق شما آسانی می‌خواهد و در عق شما دشواری نمی‌خواهد و تا شمار [روزه[ زا کامل 
کنید و خداوند را به پاس آن که هدایتتان کرد. بزرگ بدارید. و باشد که سپاس بگزارید». 
جهذرافی لح جهادوهُو اجتباکم و ما جل لیم فیالّین من حرح مله پم نز هيم 
ُو اكم امین من قبل و ِى ها لیکُون الرشول شهيداًعلَيكُم تکو رادا غل 
لس فأقَیمُوا الصْلوةَ و وا الکو ةو اغتصفوا له و مولاکم قنفم موی و نغم اللَصِير) 

[لحج ۷۸] 

«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 
برای شما هیچ محظوری (سختی‌ای) قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده 
است] او شما را پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما 


نیز] بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای 
شماست نیک مولای و نیک مددکاری است». 

س- آیا شما به دعوت و تبلیغ فرمان داده‌اید؟ 

ج- آری. من فرمان داده‌ام که با وسائل ممکن. دعوت و تبلیغ صورت گیرد تا نیک یگسترش 
یابد و بدی‌ها و زشت وس 

(و لکن منگه ا مه یدعُون عون إلى لیر و یاون بالعفتوف و یهن عن نکر و آرتنک هه 
حون [ آل عمران ۱۱۴ 

«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند واا رستگارند». 

(کنشم خر د ا ا لتاس ا امروف و هون عن المنکر و تومُون ب له رز ءَامَنَ 
أل الکتلب لكان رام مهم امین رهم نون 6 [العران ٠٠١‏ 

«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان مي‌آورند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان بدکارند». 

دیون ال و الیرم او ی العف وف و هون عن امک و د سر عون فی اليرت 
و اولتدکت مر ل ن 

«به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به هر کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند 
و در [انجام] نیکی‌ها می‌شتابند و آنان از شایستگانند». 

من الذِينَ روا ین ین ٍشر ویل على لِسَانِ داد و عیسی ابن مریم ذ لک پعا عصوا و کاوا 
دون [لمانده [vA‏ 

«کافران بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی فرزند مریم لعنت شدند و این از آن بود که نافرمانی کردند و 
از حد می‌گذشتند». 

(کائوا ل یتناهون عن مُنکر وه بش ما کاوا یعون [داند ۷۹ 


«همدیگر را از آن کار زشتی که مرتکبش شدند. باز نمی‌داشتند, قطعاً بد کاری بود که می‌کردند». 


e ۳ 4 ۳ ‌ 1 ۹1 2‏ 
لحذ العفو رام اعرف و آغرض عَن الْجَلهلينَ) [الاعراف ]٠٠٩‏ 
«گذشت پیشه کن و به [کار] شایسته فرمان ده و از نادانان روی گردان». 
ر( ت بشض هه آو لیام بغضٍ یامن ڀالَغرُوفِ وین عن نکر ییون 


لکد و بطو له وک سیرحفهم لها الله عَزیژ حکیم 
[التوبه ۷۱] 


۳ 


الصَلووّر 


«مردان و زنان موّمن کارسازان همدیگرند. به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را به زودی مشمول 
رحمت خود قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه است». 

لبون دون الحَمدّون السََیحُونَ ار کون الجدُون الأَمِرُونَ بالْمَغرُوفِ و اون 
عن المُنكرٍ و الْحَلفظون دود هوشر امین [التربه ۱۱۲] 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

(الَذِينَ إن کي فی الأرْض ۳ الصَلوء و توا الرکوة و وا بالمَغرُوف و نها عن 
منک و له ء سقبة عقب اور سم ۱ 

«کسانی که اگر در زمین به آنان تمکن دهیم نماز برپای دارند و زکات پردازند و به کار پسندیده فرمان 
دهند و از کار ناپسند بازدارند. و سرانجام کارها خدا راست». 

س- آیا به اضافۀ اسلام. دین دیگری در پیشگاه خداوند. قابل قبول است؟ 

ج- نه خیر. دین پسندیدء خداوند. تنها اسلام است: 

إن اليح عند الله الاشکنم و ما احتف لین آرثواالاکتلبرلا من بغد ما جاعَم العلم ییا 
هم و من یک بتایَنت الله فان ال سَرِيع الحسَاب 4 [آل عمران ۹ 

«بی‌گمان دین [حقّ] به نزد خداوند. اسلام است. و اهل کتاب جز پس از آن که علم یافتند [آن هم] از 
روی رشک در میان خود. اختلاف نکردند و هر کس به آیات خدا کفر ورزد [بداند] که خداوند زودشمار 


است». 


e و‎ ۳ 


لحم یک الم و الم و لحم الخنري بر و ما لير الله به و ال و اوه و 


SE ۵1۲‏ ی هی ی ای فا هیا قاق 
ا و ما بح غلی الب و آن ت TT‏ 


لکم سق الَو يس الَذِينَ قروا من دنم لا تَخْشَوهُم و اخشون الوم لت کم وي 
أنقنث لیم یغتتی وَرَضِيث لک اسم ينان اط فى مَحْمَصة یر متجایف ات 
لور رحیمٍ> [الاندء ٣‏ 

«مردار و خون و گشتِ خوک و آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غیر خدا بر آن برده شده و [حلال 
گوشتِ] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه 
درندگان خورده باشند - مگر آنچه [ز موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شرعی] کرده باشید - و آنچه برای 
بتان ذبح شده‌اند و آن که با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی کردن به 
همة] اینها نافرمانی است. امروز کافران از دین شما ناامید شده‌اند. پس از آنان مترسید و از من بترسید. 
امروز دینتان را بریا شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] دین بر 
شما پد دم یی هر کین ہیآ که انل به گنام باشد در جال کرمگ له ررد ن ات ]تسار 
گردد. بداند که خداوند آمرزندة مهربان است». 

(فمن یرو ال آن هي شخ صدره بلاشکم و من برذ آن یُضله یل صنرء یا حرجا کل 
ید فی السَماء كذ لک يَجْعَل ال الرخس ی عَلّی الیل ینونک [اسا ro‏ 

«پس هر کس را که خداوند بخواهد هدایتش کند دلش را برای [پذیرش] اسلام می‌گشاید. و هر کس را 
که بخواهد در بیراهی واگذارد. دلش را سخت تنگ کند که گویی در آسمان بالا می‌رود. و خداوند 
بدینسان ناپاکی را بر کسانی که ایمان نمی آورند. قرار می‌دهد». 

( کل نا مدسکا ی را شم الله علی مَارَرَقَهُم من بهیمة عنم قاهکم له و حد 
له آسلمواو بر الْخبتین) لسع ۳۲ 

«و برای هر امتّی روش قربانی کردنی مقرر داشته‌ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپایان حلال گوشت 
که روزی‌شان کرده است. یاد کنند. معبودتان معبود یگانه است. برای او تسلیم شوید. و به فروتنان نويد 
د۵). 

من رح الله صنر؛ للاشکدم َه علی ور من هل سید فلوم من ذ کر الله آوکتیک 
فی ضَلل ین [لزمر [YY‏ 


«آیا کسی که خداوند دلش را برای [پذیرش] اسلام گشوده است و او از [سوی] پروردگارش از نوری 
برخوردار است [چون سنگدلان است؟] پس وای بر کسانی که از ترک یاد الهی سنگ‌دلند. اینان در 
گمراهی آشکارند». 

به اضافة آن. دین دیگری در پیشگاه خداوند فابل قبول نیست: 
و من يبغ 2 عير الاسلم وین فلن بل له و هو فی الخرَو ین الْحَلسرِينَ) [آل عمران ۵ه] 
«و هر کس دینی جز اسلام بجوید. هرگز از او پذیر فته نمی‌شود و او در آخرت از زیانکاران است». 
س- آیا شما کسی را به قبول دین مجیور ساخته‌اید؟ 
ج - هرگز نه. من در موضوع دین هیچگونه جبر و اکراهی را نمی‌شناسم: 
( اه فی الدّین قد تب لد من لقن َو بالْطفُوتِ و بون بالق انتنسک 
بالعرْوة نوی ا انفصام لها رال سمیعٌ عَلیم 6 [لبتره ۷۵7] 
«در [کار] دین اجباری [روا] نیست. به راستی راهیابی از گمراهی آشکار شده است. پس هر کس که به 
طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. [یداند] که به دستاویزی [یس] محکم چنگ زده است [که] آن 
گسستنی ندارد. و خداوند شنوای داناست». 

1 دارد که دعوت مرا به گونه‌ای شعور و آگاهانه بپذیرد یا رد نماید: 
لو قُل الْحَق من رکه فن شاء ء یمن و من شاء فیکفر إا عتذتا للظلمین اراًْخاط بهم 
ُرادفها و ان 2 اوا بماء کالمهل ب شوى اجه بش الشَرَابٌ و ساءث رتناک 


(«و بگو: «حق از پروردگارتان [رسیده] انات : پس هر که بخواهد بگردد و هر که بخواهد انکار کند. که ما 
برای ستمگران آتشی آماده کرده‌ايم که سراپرده‌هایش آنان را در بر می‌گیر د. و اگر فریادرسی جویند. به 
آبی جون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کند یاری می‌شوند. وه! چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی 
است». 

قر ن سا ےق ےہ ا ت مرس 8 رم م2 ۳ ۳ 
(فل ما کم عَلَيْه من آجر الا من شاء أن تخد ای ربه سبیل؟ [الفرقان [av‏ 
«بگو: بر [تبلیغ] آن [قرآن] هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم؛ ولی هر کس که بخواهد به سوی پروردگارش 
ی 


۳ شُأء ذکره 6 [لمدثر ۵۵ 

«پس هر کس که خواهد آن را یاد کند». 

س- اسلوب و روش دعوت شما چگونه است؟ 

ج - من دعوت خویش را به گونه‌های زیر عرضه می‌کنم: 
۱- همراه با احساسات خیرخواهانه و همدردی: 
ان سبیل ربک بالكُمة و المَوْعِظّة لحَستة و جُلهم بای هی خن ریک و آغلم 


۳9 
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بن ضَل عن سبیله و هو أعلَمُ بالْمْهتٍین) انس ۱۲۵ 

«به راه پروردگارت با حکمت و پند پسندیده فرا خوان و به روشی که آن [روش] بهتر است با آنان 
مناظره کن. به راستی پروردگارت به [حال] کسی که از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه یافتگان 
[نیز ] داناتر است». 

۲ - ت وم با حکمت: 

(اذع ای سبیل ریک بالحكُمَة و لَوعظة الْحَسَنَة و جُدلهم بالتی هی 
ن ضلعن vo CE E‏ 

«به راه پروردگارت با حکمت و پند پسندیده فرا خوان و به روشی که آن [روش] بهتر است با آنان 


مناظره کن. به راستی پروردگارت به [حال] کسی که از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه بافتگان 
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خسن نیک هو له 


۹ 


[نیز ] داناتر است». 

و اريت لین یُوضون فی یتنا قَغرض عنم حتی یسُوضوا فى دی عرو و إا 
نینک الشیطنٌ فلا تفعُذ بعد ال کزی مَم الوم الظلمین 6 الم IM‏ 

«و چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب. تا در سخنی غیر از 
آن در آیند؛ و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت. پس از توجّه. [دیگر] با قوم ستمکار 
منشین». 

۳- با اسلوبی محتر مانه: 

امن استفتی (م) ات له تصدّی () و ما عَیک یری )و آمامن جا #ک یشعی )و 

یخی تأت عن تن ذاذر ۀم فمن‌شاء د ره ) نی صحف مُکرمَ ق) 


هه سم ۵ ارم چم ارچ را مرا عم 
موُوعَة مره (ب) بایدی سَفرة ( کرام بر( (بس ۰ 
«روی ترش کرد و اعراض نمود () از آن که آن نابینا به نزدش آمد ()) و تو از کجا دانی, چه بسا او 
پاک می‌شد () یا اندرز می‌شنید و آن اندرز به او نفع می‌داد )اما کسی که توانگر است (ري) تو به او 
روی می آوری (رج) و اگر هم [او] پاک نشود. زیانی نبینی () و اما کسی که شتابان به [نزد] تو آمد () 

۳ 4 ھی 0 چم ص 9 ات عم 
او [از خداوند] بیمناک بود لری) تو از او غفلت می‌کنی () نه! به راستی آن [آیات قرآن] پند است ()) 
پس هر که می‌خواهد آن را یاد کند () [که] در صحیفه‌هایی گرانقدر است (۳) بلند مرتبت و پاک 


() به دستان نگارشگران ی گرامي نیک کردار (0) ». 


داشته( 


۴- با گفتاری نرم: 
(فبعارخمة من له لنت ي و ز گنت فظا غلیظ الب لانقضوا من حولک قَاغفث ف عنهم و 
اشتففز لهم و شاوزهم فی ار ادا عَرَفت فتوکُل على الله ِن الله یب امو کلین » 

[آل عمران ۱۵۹] 
«پس به [لطف] رحمتی از آسوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشورت 
کن و آنگاه که قصدٍ [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توکل کن, که خداوند توکل کنندگان را دوست 
می‌دارد». 

مولا له فلا نهد کرو و حش( طه ۲۴] 

«و با او سخنی نرم بگویید. باشد که او پند پذیرد یا بیمناک گردد». 
و اغلاق تیک رن ره ی 
ولا تشتوی الحَستة و لا السَية اذقع بای هی أخسنْ تدا الذی بتک و یه عد وه 
خیم ات سید ۳ 
«و نیکی و بدی یکسان نیست. به شیوه‌ای که آن بهتر است. پاسخ گوی. پس ناگاه [می‌بینی] کسی که میان 
تو و او دشمنی‌ای است. گویی دوستی خویشاوند شده است». 
۶- با شیوء بحث وگفتگوی معقول: 
اذ ای مپیل ریک یلحم له الخ و له بالّتی هی 
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بن ضَل عن سبیله و عم امین 4 [نسل 8۲۵ 

«به راه پروردگارت با حکمت و پند پسندیده فرا خوان و به روشی که آن [روش] بهتر است با آنان 

مناظره کن. به راستی پروردگارت به [حال] کسی که از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه یافتگان 

[نیز ] داناتر است». 

لو ل وغل لاتب بای هى اخسن | انوا منهم هم و فولوا ءامنا بای آن 

یت أل ایک وله و کم و جد و خن له شنلفرن 6 کرت ۲۱ 

«و با اهل کتاب جز به [روشی] که آن بهتر است مجادله نکنید. مگر با کسانی از ایشان که ستم کردند و 

بگویید به آنچه بر ما فرو فرستاده شده و آنچه بر شما فرو فرستاده شده ایمان آورده‌ايم و معبود ما و 

معبود شما یکی است و ما فرمانبردار اوییم». 

۷- بدون اینکه احساسات مخاطب تحریک و جریحه‌دار شود: 

و لا تسیا الَذِينَ یعون من دون الله َي يسوا الله عذرا بت علم كذ لک زا کل امه ععلهم 

م ی رهم مهم یلم ما انوا یفعلون) [لانام ۱۰۸] 

«و کسانی را که به جای خدا می‌پرستند دشنام مدهید [زیرا که آنان نیز] از روی ستم ناآ گاهانه خداوند را 

دشنام می‌دهند. بدینسان برای هر امّنی عملکردشان را آراستیم, آنگاه بازگشتشان به سوی پروردگارشان 

است. پس به آنان از [حقیقت] آنچه می‌کر دند خبر می‌دهد». 

۸ به دور از شیوة پرخاشگری: 

کر اة ماتا دسکا مم که قلا کشک فی ان و اذغ ربک الک لعلی دی 

مت شتعی ن ریق ال اف لد نیگن دم القيَنمَة فیما کنتم 
لفون (ع) € لح 0۷-9 

«برای هر امتی آیینی مقرر داشته‌ايم که آنان به آن عمل می‌کنند. پس نباید در کار [ت] با تو منازعه 

کنند. و به سوی پروردگارت فرا خوان. بی‌گمان تو بر راهی راست هستی () و اگر با تو مجادله کردند. 

بگو: خداوند به آنچه می‌کنید داناتر است (مج) خداوند روز قیامت بین شما در آنچه در آن اختلاف 


می‌ورزیدید. داوری می‌کند (٩ج)‏ 


9-به زبان مخاطب, تا آن را به گونه‌ای درست بفهمد: 
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و ما سنا من سول لا پلسان ويه ین هم قیضل الله من یَشاء و بهیی من یاه و هو 
اریز الح اباب [f‏ 

«و هیچ رسولی را مگر به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را به روشنی] برای آنان بیان کند. پس خداوند 
هر کس را که بخواهد بیراه می‌گذارد و هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند و او پیر وزمند فرزانه است». 
۰- با در نظر داشت. خواست و استعداد و روحیات مخاطب: 

وتک لین یم لا فى قوب فآخرض عَنهُم ز عطهم وف هم فى شیب قزل بليغا) 

٣ [الساء‎ 

«اين گروه آنانند که خداوند می‌داند آنچه را که در دلهایشان است. پس از آنان روی بگردان و آنان را 
اندرز ده و با آنان سخنی موثر در دلهایشان بگو». 

و فوءان قرف ره علی الاس عَلّی مُکْت و نله تنزی 4 [نی‌سرایل 0۰۰ 
«و قرآن را جزء جزء فرو فرستادیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به فرستادنی [حکمت 
آمیز] فرو فرستادیم» 

فقو لا له ولا نله که أو خش € [FF ab]‏ 
«و با او سخنی نرم بگویید. باشد که او پند پذیرد يا بیمناک گردد». 

ارت ر راد متیر ات ری رادي افازمی م 

«قُلْ اهل التب تعالوا ای كَلمَة سوآم تتا و ينك أل تعمد إا الله و لا شرک به شین را 
تخد بَفضتا فضا یبا من دون الله فان تلا ونوا اشهّدُوا با نا مُشلهون؟ [آل عران ۲۴ 
«بگو: ای اهل کتاب به سوی سخنی آیید که برابر بین ما و شماست: که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را 
با او شریک نیاوریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند پروردگار برنگیرد. اگر روی برتافتند. 
بگویید: به آن که ما مسلمانیم گواه باشید». 

۲- مطلب خویش را با روش‌ها یگوناگون می‌فهمانم: 

ود یک تصرّف ینت و لیوا درشت و لنب لقم يلون [لاندم ۰۵ 

«و بدینسان آیات را گوناگون بیان می‌کنیم و تا [مبادا] بگویند: درس خوانده‌ای و تا آن را برای گروهی که 


می‌دانند بیان کنیم». 


۳ بدون سازش و در نظر داشت بزرگی و مقام و مرتبةً شخص: 

ای لذن او من تنگم عن وينه سوت اتی اللوم يهم و ول عی 
المُوْمِنِينَ رد علی الکفرین یجهدون فی سَبیل ال و لا يَخَافون لَوْمَة لثم دک فضل ال 
بو تیه تیه مَن ياء و ال سح لیم [المائد. [af‏ 

«ای مؤمنان. هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در میان خواهد آورد که 
آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر موّمنان فروتن و بر کافران 
درشتخویند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل 
خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و جداوند کتایهگر داناست». 

#رّ ال ار هيم لأبيه زر تخد آصتاماً هدن اک و قَْمَکَ فی ضَلَدلٍ ین ) [الم [vr‏ 
«و چون ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتانی را معبود می‌گیری؟ بی‌گمان من تو و قومت را در گمراهی 
آشکار می‌بینم». 

اذهب ی فرعَون له ی 4 (طه ۲۴] 

«به سوی فرعون برو. بی‌گمان او سر به طغیان برداشته است». 

۴- بدون اینکه ترس و هراسی از سرزنش و طعن و ملامت مخالفین داشته باشم: 

تایه لین انوا تن منم عن یه قوف یی لفحم و یحبّونه ذو ی 
المومنین رَد علی الکفرین یُجََهدُونَ فی شپیل الله و یحاون لَوْمَة لئم ایک َضل ال 
تيه من شا و الله ومع علیم > [المائد. [af‏ 

«ای مومنان. هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که] خداوند گروهی را در ميان خواهد آورد که 
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آنان را دوست می‌دارد و [آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومی که] بر مومنان فروتن و بر کافران 
درشتخویند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسند. این فضل 
خداست. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. و خداوند گشایشگر داناست». 

۵ - اعلان جهاد بر ضد معاندین و ستیزه‌جویان: 

(انوژوا خقافا وق و هدوا باغو لک و آشیکم فی سيل الله لم یر کم پن تشه 
من [لتوبه ۲۱] 


«[خواه] سبکبار و [خواه] گرانبار بیرون آیید و با مالهایتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید 
ان یرای ما کر ا 

( یستنزنک این ون بالّه و الیرم الأخر أن يُجُهدوا بأو لهم و امهم ا 
لین [اتبه ۴۴] 

«کسانی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند [در سرباز زدن از] آنکه با مالهایشان و جانهایشان جهاد 
کنند از تو اجازه نمی‌خواهند و خداوند به [حال] پرهیزگاران داناست». 

تاها الب جهد الْكمَارَ وَ الْمُتَفقينَ و اغلظ عليه ر جَهتَم و بش الْمَصِيرٌ) [لتبه ۷۳] 
«ای پیأمبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر و جایگاهشان جهتم است. و بد جایی است». 
فلا ئطع رین و جهدهم به چهادً کپیراگ [لفران ۵۲ 

«پس از کافران فرمان مبر و به [حکم] قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز». 

3إ الله ثحب این یلو فى سبیله فا مب موصو ص( لصف ۳] 


«به راستی خداوند کسانی را که در راه او صف بسته پیکار می‌کنند که گویی بنایی استوارند دوست 


می‌دارد». 
(أَبه ای جهر الکناز و الْفتین و اغّظ علنهم و مارامم جَهْم و بش التصید6 


]٩ [لتحریم‎ 

«ای پیامبر, با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر. و جایگاه آنان دوزخ است. و بد جایگاهی 
است». 
۱۶ از روش‌های پنهانی استفاده کردن. 

و جعَلتَهُم نمهب هون ارت یا هم فغل الحیرَت و لقام الصَللوة و یتَاء الکو ور 
کانوا ۹ ی ا [yr‏ 
«و آنان را پیشوایانی گردانیدیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و انجام دادن نیکیها و برپا داشتن نماز و 
پرداخت زکات را به آنان وحی کردیم و عبادتگزار ما بودند». 
۷- از خانة خویش آغا زکردن: 
و اذقال بر هيم له عازر تخد ضتاما له لاک مک فی صلل شین (لاندم ٠۴‏ 


2 


«و چون ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتانی را معبود می‌گیری؟ بی‌گمان من تو و قومت را در گمراهی 
ره 

و نز عشیرتک رین انسره ۱۴ 

«و خاندان خویشاوندت را هشدار ده». 

۸-نخست طبقات مؤثر عوام را مخاطب قرار دادن: 

اتر ی ال حا يم فی رہ ته أن ءاه ال امک اذ ار ی رب ای یخی وت 
ان أخي أبیث تال پر چم الله 9 تی بالشُمس من ا ت بها من الب قَبهت 
نی کرو له ری الم لین تره ٠٠۸‏ 

«آیا نیندیشیده‌ای به [حال] کسی که با ابراهیم دربارة پروردگارش, [از غرور] آنکه خدا به او فرمانروایی 
داد. مخاصمه کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من 
[نیز] زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: به راستی خدا آفتاب را از مشرق [بر] می‌آورد. پس [اگر 
راست می‌گویی] تو آن را از مغرب [بر] آور. در نتیجه کسی که کفر ورزیده بود. مبهوت شد و خداوند 
گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

(اذْهَب ی فرعَون له ی (مه ۲ 

«به سوی فرعون برو. بی‌گمان او سر به طغیان برداشته است». 

اذهب ی فوعون له طَّى) [نازعات ۷] 

«که به سوی فرعون برو که او سر به طغیان برداشته است». 

(لیکف فرش © النفهم خلةًالتاء و الطیف () لیبدرا رب نذا انب ( ای 
اطع م ن جوع و تم نف © ) رن [e‏ 

«برای [شکر] انس و الفت قریش 0 [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ زمستانی و تابستانی 0 
پس باید که پروردگار این خانه را پرستش کنند )کسی که آنان را درگرسنگی خوراک داد و در بیمناکی 
امن و امان بخشيد (ع) ». 

٩‏ همراه با صبر و تحمل و عزم و پایداری: 

تايها از ین ءامنُوا ابروا و صابروا و رابطوا و انوا للع تفلخو نَ) [آلعمران ۷۰۰ 


«ای موّمنان, بردباری کنید و پایداری ورزید و برای جهاد آماده باشید. و از خداوند پروا بدارید باشد که 
رستگار شوید». 

(قال موس مه اشتعیئوا له و اطبروالالَْض له وربا من یَشَاء من عباده و اقب 
لقن € الاعراف ۱۲۸ 

«موسی به قومش گفت: از خداوند یاری بجویید و بردباری کنید. بی‌گمان زمین ن از آن خداست. هر کس 
از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار می‌دهد. و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است». 

(تلک من آنبآء الب وجیها (لیکت ما نت تَغلَمهآ بت و لا قومک من قبل نذا قاطبز إن 
العْقبة لین 6 [مود ۹ 

«اين [برخی] از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو و قومت پیش از این آن را 
نمی‌دانستید. پس بردباری کن. که سرانجام [نیک] از آن پرهیزگاران است». 

فعض عنهم و انتظر نم رون > [اسجده ۳۰] 

«پس از آنان روی بگردان و چشم به راه باش. آنان نیز چشم به راهند». 

ان لین الوا رن الل ان اقلا خوف علیهم و لا هم یر ِ نون ) [الاحقاف ۳ 

«آنان که گفتند: خداوند پروردگار ماست. آنگاه پایداری ورزیدند. نه بیمی بر آنان است و نه آنان 
ِ و۳9 

(فاصبر ما بر ونوا العم من الشل و لا تشتفجل لهم هم یوم نما یوعدون لم یل 
3 سا َة من تهار بل هل یلک إل الْقَوْمٌ لسن (لاحتاف ۳۰ 

«پس چنان که پیامبران اولوالعزم شکیبایی ورزیدند. شکیبا باش. و برای آنان [عذاب را] به شتاب مخواه. 
روزی که ببینند آنچه را که وعده می‌یابند. [تو] گویی [در دنیا] جز ساعتی از روز نمانده‌اند. [این قرآن 
برای پند پذیرفتن] کافی است. پس آیا [قومی] جز گروه فاسقان به نابودی کشانده می‌شوند؟». 

۰ - ب رکامیایی بقین دارم: 

و ا هنوا و لا تخزلوا وم ان ان کُنشم مین 6 [آلعمران ۱۳۹] 

«و سست مشوید و اندوهگین مباشید که اگر مؤمن باشید. شما برترید». 

(قال موی لقّمه اشتعیئوا له و ابروا إن الأزض له بُو رها من یَشاء من عباده و له 


لقن [لاعران ۱۳۸ 
«موسی به قومش گفت: از خداوند یاری بجویید و بردباری کنید. بی‌گمان زمین از آن خداست. هر کس 
از بندگانش را که بخواهد وارث آن قرار ۲ و نیک از آن پرهیزگاران است». 
الک ین با لیب وجیها یک ما گنت تغلفها بت و فزشک من قبل نذا قاضیه اه 
الْعقَبَة مین 6 [مرد +۲ 
«اين [برخی] از خبرهای غیب است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو و قومت پیش از این آن را 
نمی‌دانستید. پس بردباری کن. که سرانجام [نیک] از آن پرهیزگاران است». 
۱-نمونةً عملی دعوت خویش را با خود همراه دارم: 
قان توا رن اقا ال ی موه لاس و الججارة أعدث لغري 

[لبتره ۲۴] 
«پس اگر [چنین] نکردید - و به یقین نتوانید کرد - از آتشی بپرهیزید که هیزمش مردم و سنگها خواهند 
بود. برای کافران آماده شده است». 
(قال يقو م ریش إن كنت على له من يو وزقیی من رزقا حَسناً مارد اک ان 
ما ناکم عنه ٍن رید الإضلح ما اتطفت و ما توفیف لاله علیه لت و یهت 4 


عم 
ا 


[هود ۸۸] 
«گفت: ای قوم من. چه می‌اندیشید. اگر از [سوی] پروردگارم برخوردار از حجّتی باشم و از [سوی] خود 
رزقی نیک به من داده باشد؟ و نمی‌خواهم در آنچه شما را از آن نهی می‌کنم با شما مخالفت ورزم. من 
قصد [کاری] جز اصلاح در حدّ توان خویش ندارم و توفیقم جز به [فضل] خدانیست. بر او توکل کرده‌ام و 
به سوی او باز می‌گردم». 
لد ان کم فی زسول الله او حسته من كان جوا الله و الیرم الأخرَ و کر الله كثيرا) 

[الاحزاب ۲۱] 
«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قیامت را امید می‌دارد و خداوند را بسیار باد 


می‌کند. در رسول خدا سر مشقی نیکوست». 


و 


تاها الي وا لم ون ما ل تفعلون )كر فا عند الله آن توا ما لا تفعلون 2)) 
[الصف ۲-۳] 

«ای مومنان, چرا چیزی را می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟ () بس ناپسند است در نزد خداوند آن که 

چیزی را بگویید که انجام نمی‌دهید O0‏ . 

س- در راه حق چگونه آزمایشها و امتحانهایی پیش می‌آید؟ 

ج- در راه حق» آزمایشهای بسیاری پیش م ی آید که شماری از آن چنین است: 

۱-ترس از دشمن: و تنكم بقی, مَنَ اف و اوح و تفص ین ان لو لهس و 

مرت و بسر الصّلبرِين) [لبتره ۱۵۵] ۱ 

«و به یقین شمارا با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جانها و فرآورده‌ها می آزماییم و به 


بردباران [بر این آزمون] مزده بد۵). 


۳ ۳ 
۶ 2۵ ٤ 0 


۲-گرسنگی و تشنگی: و نکم بشیء مَنَ ارف و الْجُوع و تفص ین الامو ل و الأنفس و 
مرت و بش الصلبرٍین4 [بتره 0۵۵] 

«و به یقین شمارا با چیزی از [قبیل] ترس وگرسنگی و کاهش اموال و جانها و فر آورده‌ها می آزماييم و به 
بردباران [بر این آزمون] مژده بده». 

۳- مشکلات اقتصادی: و نک شىء من لوف و الْجُوع و تفص ی لو لو سس و 
مرت و بر الصّلبرِين) [لبره ۱۱۵۵ 

«و به یقین شمارا با چیزی از آقبیل] ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جانها و فرآورده‌ها می‌آزماييم و به 
بردباران [بر این آزمون] مژده بده». 

۴- قربان کردن جان و مال: و نکم بشیء ِن العف و الْجُوع و تفص ین الأو 
لش و مرت و بش الصَلبرٍین6 ره ]٠٠١‏ 


«و به یقین شمارا با چیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جانها و فرآورده‌ها می آزماییم و به 


ان 


و 


بردباران [بر این آزمون] مزده بده). 
س- آیا تقلید کورکورانه از پدران و نیاکان جائز است؟ 


ج- هرگز نه: 


(و لا قیل هم او ما رل الله الوا بل نیع ما لیا علیه ءابنأو ركان بوهم یعون 
شتا و لا بهتدون6 [بتره ۷۰ 

«و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید. گویند: [نه] بلکه از شیوه‌ای که 
نیاکانمان را بر آن یافته‌ایم, پیروی می‌کنيم. آیا [چنین می‌کنند] اگرچه پدرانشان چیزی نفهمیده و راه 
نیافته باشند؟». 

و إا قیل له تالا ری ما رل ال و ای ال‌شول الوا حسیتا ما وجَدتا عليه انأو لكان 
بارهم لا یمن شتا و لا یهتدون) [لمانده ۰۴ 

«و چون به آنان گفته شود: به سوی آنچه خداوند فرو فرستاده است و به سوی رسول [خدا] بيایید. گویند: 
آنچه نياکانمان را بر آن یافته‌ایم برای ما بس است. [آیا چنین می‌گویند] هر چند که پدرانشان چیزی 
نمی‌دانسته. و [هیچ راهی] نمی‌یافتند؟». 

ر إا لوا ُحشء الوا وجدتا عَلَيها ءابآءتا و الل آمرنابها 
اتقو لون عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ€ [الاعراف ۸[ 

«و چون کار ناشایستی بکنند. گویند: نیاکان خود را بر این [کار] یافته‌ایم و خداوند ما را به [انجام] آن 
فرمان داده است. بگو خداوند به کار ناشایست فرمان نمی‌دهد. آیا آنچه را نمی‌دانید به خداوند: 
می‌بندید». 

الوا رجا ءامنا لها عَلبدِین) [لانیه [r‏ 

«گفتند: پدران خود را عبادت کنندگان یافته‌ایم». 

(قاث بوذ لک یعون سرد« 

«گفتند: نه. اما نیاکانمان را بر چنین شیوه‌ای یافته‌ایم». 

س- آیا کسی وجود دارد که با وجود فهمیدن و درک حق, با آن مخالفت ورزد؟ 

ج - آری. مخالفت با دعوت حق به گونۀ عام. پس از حق شمردن آن می‌شود. چنانکه فرعون و 
یارانش با موسی با مخالفت می‌کردند. در حال ی که حق را می‌دانستند: 

و هو ی سر ابخر لوا منه تنم طربا و تنتخرجوا له یه تلیشوتها و ری الللک 
مَوَاخر فيه و نوا من ضله و لک تشکرون6 (انسل ۴ 


«و او کسی است که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن پیرایه‌ای را که آن را بپوشید 

بیرون آرید و کشتیها را در آن روان می‌بینی و تا از فضل او [در آن] بجویید و باشد که سپاس گزارید». 
یا همچون یهو دیان که با من و رسول اکرم ب مخالفت کردند. در حال ی که می‌دانستند من 

حق می‌باشم: 

و لا جَاءَهُم کت هَن عند الله مُصَدّق ما معَهُم و کائوا من بل سیون علّی الَذِينَ مروا 

لما جاءهم ما عرفوا وا به فلع الله عَلّی الکفرین بفره ۸٩‏ 

«و چون کتابی - تصدیق کنندة آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و [با 

این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند. به آنان 

رسید. آن را E‏ پس نفرین خدا بر کافران باد». 

۳۳ اء ءِ وک eS‏ 

ی E‏ وو شَطره و ا ا الكت لرن ا تال سم رون 

له فلا یعون [ابتره ۱۴ 

«آری, رویکردنت را [گاه به گاه] به [سوی] آسمان می‌بینیم. پس تو را به قبله‌ای برمی‌گر دانیم که به آن 

خشنود شوی. رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان و [ای مومنان شما نیز] هر کجا که باشید رویهایتان 

را به سوی آن برگردانید. و به یقین اهل کتاب می‌دانند که این [تغییر قبله] حق است از جانب 

ly,‏ . و خداوند از آنچه که می‌کنند غافل نیست». 

(الَذِينَ ء تدهم الکتلب یغرفونه كما يَغْرفُونَ ا نامهم و ان قریقاً مهم لبون الْحَقّ رز هم 

یعون [لبتره ]٠۴١‏ 

«کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم او (رسول خدا ) را می‌شناسند. چنان که فرزندانشان را می‌شناسند 


و بی‌گمان گروهی از آنان آگاهانه حق را پوسیده می‌دارند». 


ی تب رن بلج ن حرش و ی 
[الانعام ۲۰] 


«کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم, چنانکه فرزندانشان را می‌شناسند. او (پیامبر) را می‌شناسد. کسانی که به 


خود زیان زده‌اند. آنان ایمان نمی آورند». 


رال ّفی حکما و و ال نل ایک الکتب مُقَصَلاو این نیتم الکتب یغلفون 

اَن مرل مرل من ریک بالحق فلا کون من لین > [لانم ۱۱۴ 

«آیا غیر خدا را [به عنوان] داور بجویم حال آن که او کسی است که کتاب را [شیوا و ] روشن بر شما نازل 

کرد. و کسانی که به آنان کتاب داده‌ایم. می‌دانند که آن (قرآن) از [جانب] پروردگارت به راستی فرو 

فرستاده شده است. پس از دودلان مباش». 

س- آیا شما گروه‌کرایی و فرقه فرقه‌شدن را مجاز می‌دانید؟ 

ج - هرگز نه. من با حزب‌گرایی مخالفم. من مسلمانان را از آن بسیار باز داشته‌ام: 

( ولا ی ول رز ار نغعت الله عَیِکُم لکشم آغدآء الَف بين 

ویک فحتم بنغعته انا و کشم علی قفا خروم ال ند کم ناک لک یی ال کم 

ءایته 0 ۰۳ 

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 

[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 

پر لب کودالیاز اش بویت او فعا وا ار آن ان ر هاف خذاوند پفیمتان ابا را کرای شتا زوسن 

می‌سازد باشد که راه یابید». 

(و لا تکوئو کین روا و الوا ین بعد ما جاءفم البتدت و آولتنک هم عَذات عطب6 
[آل‌عمران ۱۰۵] 

«و مباشید مانند آنان که پراکنده شدند و پس از آن که روشنگریها برایشان آمد اختلاف ورزیدند و 

اینان عذابی بزرگ [در پیش] دارند». 

(و أ نذا صر طی مُشتقیما نو لا وا اليل فرق بم عن شبیله د لک اگم به 

للم تون 6 انا ۱۱۵۳ 

«و آن راه راست من این است. پس از آن پیروی کنید و از راههای [دیگر] پیروی مکنید که شما را از راه 

او [خدا] جدا کنند. این است حکمی که شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پيشه کنید». 

ِن الذِین فقوا دهم و کائوا شيعا لست منهم فی سء الما فرشم ای له تین بعا او 

عون > [الانمام 10۹4[ 


«آنان که دین خود را بخش بخش کردند و گروه گروه شدند تو را با کار آنان کاری [مسئولیتی] نیست. 
کارشان فقط به خداوند واگذار شده است. آنگاه آنان را به [سرانجام] آنچه می‌کر دند. خبر می‌دهد». 
من لین روا دتم و اوا شیعا کل جرب بعا هم ف رون [الروم ۳۰ 
«از [همان] کسانی که دینشان را بخش بخش کردند و گروه گروه شدند. هر گروهی به آنچه نزد خود 
دارند. خر سندند». 
(شرع کم من الّین ما وصّی به وحا رذآ ينا ایک و ما ریا به ار هيم و مُوسَی و 
عیسی ان قیُوا لین و تا فيه کب على القشرکین ما وه ال الله تبح ا 
شا و یهد یه من ینیب 6 [لشوری ۱۳] 
«از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ايم و آن‌چه که ابراهیم و موسی 
و عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقرّر داشت با این مضمون] که: دین را برپا دارید و در آن 
اختلاف نورزید. بر مشرکان آنچه که آنان را به آن فرا می‌خوانی دشوار آمد. خداوند به سوی [حقیقتِ] 
خویش هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند و هر کس را که رو به سوی او می‌نهد. به سوی خویش هدایت 
می‌کند». 
س- آیا شما مناظرهای را نیز بیان داشته‌اید؟ 
یرو ی عازن او و ا ری ت 
بت هد 7 کت ی رذع !ی زیک الک آقلن دی 
ی تفت وم اه ماك 

[W-4 DEORE 
آیینی مقرر داشته‌ایم که آنان به آن عمل می‌کنند. پس نباید در کار [ت] با تو منازعه‎ ۳ 
کنند. و به سوی پروردگارت فرا خوان. بی‌گمان تو بر راهی راست هستی () و اگر با تو مجادله کردند.‎ 
بگو: خداوند به آنچه می‌کنید داناتر است ك خداوند روز قیامت بین شما در آنچه در آن اختلاف‎ 
.« 9 می‌ورزید. داوری می‌کند‎ 

من تنها محاخه (با همدیگر حجت آوردن) با مجادله -بحث وگفتگو به شوه معقول و 


پسند يده ~~ را احاژه داده‌ام: 


نک 


۳ 
ان وحم 


ی الّذِی اج ابر هیم فی ربه آن اتا الله ا ی الى يخي و يميت 
شي میث لإ هقان الله اي افش ین العشیق نات پها ین فرب یهت 

ی و الله دى الوم لین ویر ٠٠۸‏ 

«آیا نیندیشیده‌ای به [حال] کسی که با ابراهیم دربارة پروردگارش, [از غرور] آنکه خدا به او فرمانروایی 

داد. مخاصمه کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من 

[نیز] زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: به راستی خدا آفتاب را از مشرق [بر] می‌آورد. پس [اگر 

راست می‌گویی] تو آن را از مغرب [بر] آور. در نتیجه کسی که کفر ورزیده بود. مبهوت شد و خداوند 

گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

اذ إلى بیل ریک بالحكُمَة و الْمعظة الْحَسَنَة و جَدِلْهُم بالّتی هی ن خسن إن ربک هو الم 

بن صل عن یه و وغل تین ادس ٠٠١‏ 

«به راه پروردگارت با حکمت و پند پسندیده فرا خوان و به روشی که آن [روش]بهتر است با آن مناظره 

کن. به راستی پروردگارت به [حال] کسی که از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه یافتگان [نیز] 

داناتر است». 


و ل تدارا أل الاک بای هی اخ E‏ 
لوزن الک و رکه هکم E‏ 6 (سکرت + 
ره اه از ایشان که ستم کردند و 
بگویید به آنچه بر ما فرو فرستاده شده و آنچه بر شما فرو فرستاده شد ایمان آورده‌ایم و معبود ما و 
معبود شما یکی است و ما فرمانبردار اوییم». 

زیرا هدف از دعوت من. تلقین و هدایت است: 
ریک له یخن الوت و الزض فى مه من اشتوی علیالعزش یم رما 
ین شفیع إلا ین بغد هلک له یقاب وه ألا ند کون [بونس ۳ 
«پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت. [او] 
کار [هستی] را تدبیر می‌کند. هیچ شفاعت کننده‌ای مگر پس از اجازه او نیست. این است خداوند. 


پروردگار تان. او را بندگی کنید. آیا پند نمی‌پذیرید ؟». 


وی أكلها کل جين بان رها و یضیب ال لأشتال لاس یذ کون [برسم ۵ 
«میوه‌هايش را به حکم پروردگارش در همه زمان می‌دهد و خداوند این مثلها را برای مردم در میان 
می‌آورد باشد که پند پذیرند». 

(و قد صَفتّا فى هدا فان ن لد کوا و ما بزیدهم إل وراک [نیاسرایل ۴۱] 

«و به راستی در این قرآن همه نوع توت تا پند پذیرند و [در حق] آنان جز گریز را نمی‌افزاید». 
لو لقذ نیا مُوسى التب من بعد ما أفلکنا اون وی بصاتر لاس و دی و رَخمهة 
للم یک ید کون [القصص [fr‏ 

«و به راستی به موسی پس از آن که نسلهای نخستین را هلاک ساختیم کتاب آسمانی - به عنوان دلایلی 
برای مردم و هدایت و رحمت - دادیم. باشد که پند پذیرند». 

لد ضَرتا لاس فی نذا ان من کل مقل نید کون إلرر ۷] 

«و به راستی در این قرآن از هر [نوع] مثلی برای مردم زده‌ايم. باشد که آنان پند گیرند». 

به گونه‌ی مثال: من محاجه و استدلال ابراهیم ا را با یک پادشاه مغرور و متکبر بیان 
کرده‌ام که ابراهیم ت او را به توحید دعوت نموده» می‌فرماید: «پروردگارم ذاتی است که 
ژنده 2 و می‌میراند». پادشاه مغرور می‌گوید: «زنده کننده و میراننده منم). 

ابراهیم ءا الا می‌گوید: «هرگاه چنین است پس خدا آن است که خورشید را از مشرق 
برم یآورد. پس تو آن را از مغرب برآورا» 

آن پادشاه کافر این سخن را شنیده متحیر می‌ماند (از تعمیل خواستة او ناتوان 3 
أل ی ای خاج هی فی یهن ال ملک لقن پر يمرن ای یخی وی 
ا خي و بيت ان پیج ی الله اا این ال أتِ بها من الَْفرب تبهت 
الى کنر 2 الله لا يهد بهدی الم امین > [لبتر. ۳۵۸ 
«آیا نیندیشیده‌ای به [حال] کسی که با ابراهیم دربارة پروردگارش, [از غرور] آنکه خدا به او فرمانروایی 
داد, مخاصمه کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میران. گفت: من 
[نیز] زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت: به راستی خدا آفتاب را از مشرق [بر] می‌آورد. پس [اگر 


راست می‌گویی] تو آن را از مغرب [بر] آور. ۳ ورزیده بود. مبهوت شد و خداوند 


گر وه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

س- انسان مورد نظر شما, چه صفاتی را دارا می‌باشد؟ 

ج - انسان مورد نظر من صفات زیر را دارا می‌باشد: 

۱- به خدا ی ی 7 داشته باشد: 

لیس ار آن تولو ا رجُوهکُم قبل العشرق و فرب لكي الب من ءَامَنَ باله و ماخ و 
الملَیکة بعش من نی ان ید کی ون 
الیل ر لین و فی الاب و اقام الشادرة و اتی الةو الثر ر3 بر را 
الصبرِینَ فى باس و الضَرَآء و حينَ ا او الذین تدراو اوک هم 
الحو د( [البتره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

(اَن السو ل با أنزل یه من رَه داومو ن کل امن ال و تبيه و که وزشیه ل فرق 
ین دمن له و قار ا غار اطا عفر انگ ربا ز ایک اْعَصیرٌ ابتره ۲۸۵ 

«رسول [خدا] به آنچه از [سوی] پروردگارش بر او فرستاده شد. ایمان آورده است و موّمنان آهم] . هر 
یک به خداوند و فرشتگانش و کتابهايش و فرستادگانش ایمان آورده [و می‌گویند:] میان هیچ یک از 
فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا؛ آمرزش تو را [می‌خواهیم] و 
بازگشت به سوی توست». 

ار ی رو تم 

0 لین هم بربهم ‏ یش کون [لمومنون 2۹ 


«و کسانی که به پروردگارشان شرک ز نمی آورند». 


۳- با خدا» خدای دیگری را نخواند: 

لو الَذِينَ لا يَذْعُون مع له لها ءاخر و لا ون اس الى حرم ال إل باحق و نون و 

من یل ذ لک یل تما [لفرفان ۸ 

«و آنان که با خداوند معبودی دیگر را [به نیایش] نمی‌خوانند و جانی را که خداوند [کشتنش را] حرام 

کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. و هر کس چنین کند به [کیفری] دشوار برمی‌خورد». 

واه المََجد لل قلا توا مَع الله أحداً€ [الجن ۸ 

«و آن که مساجد خاص خداوند است. پس کسی دیگر را با خداوند [به نیایش] مخوانید». 

۴ر ھر ا او کاو رل او قاع کا به 

تاها الَذِينَ مرا آطیشوا الل و آطیشوا الشول و أزلی الأَمْرٍ منکم کک فی شىء 

دوه ای ال و لول ان نم نو مون بالّه و ايوم لخد لک خی واخ تار 
[النساء ]۵٩‏ 

«ای موّمنان, از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان آمرتان [هم] اطاعت کنید هرگاه در چیزی 


اختلاف کردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. آن را به خدا و رسول بازگردانید. این بهتر و نیک 


انجام‌تر است». 

iol, or‏ رو مه مق ال م ي 
ال وال وت ت بعضهم او لیا ء بعض عض يَامُرُونَ بالْغژوف و يَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرٍ و يون 
TT‏ شوه EC‏ ال ان ال E‏ 


[التوبه ۷۱] 
«مردان و زنان موّمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و ناز برپای می‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیروزمند فرزانه است». 
۵- با جان و مالش در راه خدا جهاد کند: 
لین اما تون فى سيل له و لین وا يلون فی سبیل الطمُوت لا ی 
این ان کید این کان ضیف لد 0 


«موّمنان در راه خدا پیکار می‌کنند و کافران در راه طاغوت می‌جنگند. پس با دوستان شیطان بجنگید. 


قطعاً نیرنگ شیطان ضعیف است». 

ومون الله وله و تجنهدون فی سبیل له کم و لمکم د لک خی کم إن که 
تون السف ۱۱] 

«به خداوند و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با اموال و جانهایتان جهاد کنید. اگر بدانید این برایتان 
بهتر است». 

۶- از خداوند بتر سد: 

یر مسنچه اله من ءامن باللّه و یم خر و ] ام الصَلنوةَ و ءاتی الکو ةو لم يَحْشَ 
إ لقع آرکتیک أن ونوا من المهتیین6 [لرب 0 

«فقط کسی مسجدهای خدا را آباد می‌کند که به خداوند و روز قیامت ایمان آورده و نماز بر پای داشته و 
زکات بیر دازد و جز از خداوند نترسیده باشد. پس امید می‌رود اینان از راه یافتگان باشند». 

و لین یصلون ا الله به آن یُوصل و شون ربهم و یحاون" سوء الحساپ) [لرعد 3 

«و کسانی که آنچه را خداوند به پیوسته داشتن آن فرمان داده است. پیوسته می‌دارند و از پروردگارشان 
می‌ترسند و از سختي حساب بیمناکند». 

(الذِينَ حون رهم بْب و هم من الساعَة مُشنشون6 [لانيء ۴٠‏ 

«کسانی که در نهان از 0 می‌ترسند و همانان از قیامت در هراسند». 

ظن الذِينَ هم من < خشية رَبهم مُشفقُون) المومنون ۵۷] 

«آنان که از بیم پروردگارشان هراسانند». 

بر او تعالی توکل و اعتماد کند: 

قال رجْلان من لین افون آنعم الله لها الوا هم لباب ب قدا دوه قانکمو علی 
الله وکا إن کم مشومنین6 [لمند. ۳ 

«دو مرد از پروا پیشگان که خداوند بر آنان انعام کرده بود. گفتند: از دروازه بر آنان وارد شوید. پس چون 
از آنجا وارد شوید. شما پیروز خواهید شد و اگر مؤمنید [باید که] بر خدا توگل کنید». 

لوو الَذِينَ ادا ذکر الله و جلث فلوم و إا لت علیهم ءیش رادم ایمناً و على 
رهم يتو کون [انفال [r‏ 


«موّمنان تنها آنانند که چون خداوند یاد شود. دلهایشان ترسان گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده شود 

بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل می‌کنند». 

(الَذِينَ صَبَرواو على رهم ي يو کون [النحل [FY‏ 

«کسانی که بردباری کردند و بر پروردگارشان توگل می‌کنند». 

فما ریش من شىء م ف الیو ال ا و ما عند له یر وا للد امو اوغ ر 

و کون [الموری ۳۰] 

«هر آنچه که به شما داده شده است. بهرۀ زندگانی دنیاست. و آنچه در نزد خداست برای کسانی که ایمان 

آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند بهتر و ماندگارتر است». 

خواهان رضای او تعالی باشد: 

ان تدُوا الصَذقت فنعا هی و ان نخفوها و تُوئوها ارآ هر خی کم و که عنکم شن 

کم وال با تغعلون خير( [بتر ۳۷۱ 

«اگر صدقات را آشکار کنید. آن نیکو [کاری] است. و اگر آن را نهان دارید و به فقیرانش بدهید. پس آن 

برای شما بهتر است. و برخی از بدیهایتان را از شما می‌زداید و خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است». 

لو لین وا اجه بهم و ار اللو ةو وا ارز سار غلالية و یرون 

الحَستة اة أ ولتنک لَه ی الدّار6 (لرعد ۷" 

«و کسانی که در طلب خشنودی پروردگارشان بردباری کردند و نماز را برپای داشتند و از آنچه روزیشان 

کرده‌ایم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی دفع می‌کنند. اینانند که پاداش نیک آن سرای 

همانان را است». 

ات ذ ای حه و الیشکین و ان الطیبل ذ لک خير لین بريدون وه اللو اوك 
هم المُفْلحُونَ 6 د تا تین من زب یزرا فی امول الاس فلا یزبوا عند الله و ما ءَاتَيْتّم من 

ژکوة ثریدون وجه الله فار لک هم الْمْضعفُون 6( 6 [لروم ۲۳۸-۳۹ 

«پس به خویشاوند حقش را بده و [نیز] حقٌ بینوا و در راه مانده را. این برای کسانی که خشنودی خداوند 

را می‌جویند بهتر است. و ایشانند که رستگارند (۸۵) و آنچه [به قصد] ربا می‌دهید تا [بهرۂ شما] در اموال 


مردم افزونتر گردد. [بدانید که] در نزد خداوند افزون نمی‌شود. و زکاتی را که در طلب خشنودی خداوند 


پرداخت کرده باشید. پس همینان فزونی یافتگانند )۲٩(‏ 


پیوسته حمد و تسبیح او تعالی را بر زبان داشته باشد: 

یاون الحنیدون حون الم کون دون ار ون العفزوف و هون عن 
نکر و الحفظون لخدود الله و بش الْومنین6 (وبه ۱1۰] 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌دارانِ نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

0 لَذِينَ د یبیتون ۵ لربهم داو و یلماک [لفرتان بل 

«و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان می‌گذرانند». 

در برابر او تواضع و فروتنی نماید: 

و کل جَعَلَا منسکا یذ روا اشم الله على َارَرَقَهُم من بهيمة الم قالَهکُم اه و حد 
قله سلوا و بش اْلخبتین 6 [لحع ۳۲ 

«و برای هر امّتی روش قربانی کردنی مقرر داشته‌ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپایان حلال گوشت 
که روزی‌شان کرده است. یاد کنند. معبودتان, معبود یگانه است. برای او تسلیم شوید. و به فروتنان نويد 


د۵). 
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او را عبادت نماید: 

(البون دون الْحَليدُون الََحُونْ ال كمون السَنجدون الأَمِرُونَ بالْعغژوف و اون 
عَنٍ الْمُنْكر و الحَفظون لخدود الله و بش المومنین؟ (انیه 0۱۷ 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مؤمنان بشارت ده». 

لبون دون دون الستَیَحُون ال کون السَنجدون اون بالعغروف و لام 
عَنٍ الُنکر و الْحَلفظون لخدود الله و بش الْومنین 6 [التو 01۰] 

«[آنان] توبه کنندگانِ پرستشگران سپاسگزارانِ روزه‌دارانِ نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

و لین یبیتون ن¿ لربهم داو قم [الفرقان 1۴] 


«و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان می‌گذرانند». 

توب هکار و استغفا رکننده باشد: 

(الصبرین و الصَندقین و القَنتينَ و مت و لت ین بالأشحَارٍ © [آل عمران ۱۷] 
«همان شکیبایان و ا و فرمانبرداران و بخشندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان». 

لو ناذا فعلوا قَنحشة و لوا مهم ذکووا له ا وا و من اوتا 
ال يوا علی ما قعلوا و یفن [ال سره ۳۵ 


«و آنان که چون مرتکب کاری زشت شوند یا بر خود ستم کنند. خداوند را یاد کنند. و برای گناهانشان 


۳۷ 
۳۳ 


آمرزش خواهند - و جز خدا چه کسی است که گناهان را می‌آمرزد - و آگاه [از بدی گناه] بر آنچه 
کرده‌اند. پای نفشرند». 
و بالأشحَارِ هم یرون [الذاربات ۱۸] 
«و آنان به هنگام سحر آمرزش می‌خواستند». 
۷- روزه بدارد: 
تیا الذین انوا کتب عَلیکم ایام کم كب علی الَذِينَ من فلکم کم تون 4 

[البتره ۱۸۳] 
«ای مومنان. روزه بر شما مقر شده است. چنان که بر پیشینیان مقزّر شده بود. باشد که تقوی پيشه 
کنید». 
و الفح و المشلعت و الومنین ر مومت و این و لت و الصدقین و 
الصُدفَتِ و الصَنبرٍین و الصبرت و الْحَشِعِينَ و ِ الخُشعت و المْتَصَدقینَ 4 و اعضد وت نو 
الستنمین و الستََمت و اْحفظین فُجَهُم و الْحَلفِظت و الذ کرین الله کییر و الذکرت اَعَد 
الله لهم مرو را عَظيماً) [الاحزاب ۳۵] 
«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و 
مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‌دار و 
مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و 


پاداشی بزرگ فراهم دیده است». 


۸- در صورت که صاحب نصاب (زکات) باشد» زکات آن را تادیه کند: 
لس الب أن توا و جر هك قیل العشرق و الَفرب نکن الان e‏ 
المَلََنْكَة و الکتلب و النَيَنَ و عاتی الال علی یه دی یی و ای والمت‌کین و 
السّبيل و ا و فی اقاب و اقام الصَلوةَّو ای الكو ةو الْموفون مق n 9F‏ 
الصبرین فی الب ز الضاء رز جین السباس RE‏ ضدئوا و E‏ 
المتون4 [البقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
پتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 
ما ولیکم الله و سل و لین ءامنا الَذِينَ بقیشون الصَلوة و يرون الکو و شم 
۲ کون [المانده ۵۵] 
«جز این نیست که ول شماء خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز برپای می‌دارند و آنان در اوج 
فروتنی. زکات می‌پر دازند». 
( زیون و یکت ت بعضه بغضهم أ ولیاء بود بقض یرون بالعفزوف و هون نانک شون 
الل ةو تون اة و شون ال یکت َيَرحَمهم الله إن الله زیر حکیم» 
[التوبه ۷۱] 
«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و ناز برپای می‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار خواهد داد. بی‌گمان خداوند پیر وزمند فرزانه است». 
جنهذوافی الله حَقَ جهاده هو اجباکم و ما قل علیکم فى ال ین حرج مله کم نیم 
و امین من قبل و فى هُذا لیکون الول شهیدا علیکم وک شهداآء علی 


لاس فاقوا اللو ةو وا ار وه و اعتصوابالّه هملاکم قنغم العولی و نفم الصیه 
[الحج [YA‏ 

«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 

برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده است] او شما 

را پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم 

گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک 

مولای و نیک مددکاری است». 

(و الَذِينَ هم لر كلو ة فُلعلون) [لمومون ۴] 

«و کسانی که زکات را پرداخت می‌کنند». 

۹-راستگو باشد: 

(الصبرينَ و الصَندقین ‏ تین و تفن و الْمُسْتَغْفِرِينَ بالأَسحار ) [ آل عمران ۱۷] 

«همان شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و بخشندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان». 

إن الششلیین و انیت و الاين و منت و القنیین ولتت و الط دفین و 

الطدِقَتِ ‏ الصّبرينَ و الصنبرّت و الخْشمین و المَشعَنت و صقن و الْمُتَصَرَقَلتِ و 

نمی و الصتنفت و الحفظین فُرْوجَهُم و الْحَلفظت و الد کرین الله یر و الذ کرت اَعَد 

للم مر أجراً عَظيماً€ [لاحزاب [ro‏ 


«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و 


N 
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مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‌دار و 
مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و 
پاداشی بزرگ فراهم دیده است». 

صابر و شکیبا باشد: 

تايها الَذِينَ ءامنُوا اشتعيئوا بالصَبرٍ و الصَل ون الله مَعَ الصنبرین [ابتره ۱۵۳] 

«ای مؤمنان» از بردباری و نماز مدد بجویید. که خدا با بردباران است». 


(الصبرین و الصَدقین و امین ر لین و یباشخا [آلعمان 0۷ 


«همان شکیبایان و راستگویان و فر مانبرداران و بخشندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان». 
ان امین و الششلشت و امین و امامت و ا ز انْقنتت و السٌندقین و 
امدقت و الصبرین و الصَبرّت و الْخَشعین و الْخَُشعلت و الفتَصَوّقین و الَصَدْقتِ و 
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الصََيِمِينَ و الطَیْمتِ و الحفظین فُرُوجَهُم و الحفظت و الذ کرین الل کثیرر ال کرت اعد 
الله لهم عفر و جر ما6 [لاحزاب ۳۵] 

«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و 
مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‌دار و 
مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و 
پاداشی بزرگ فراهم دیده است». 

خشم خویش را فرو خورد: 

لین ین فقون فى السَرَآءِ و الضَرَآء و الکظمین الق و العَافِينَ عَن الاس و الله بح 
۱0 ۱۱۳۴ 

«آنان که در آسايش و سختی انفاق می‌کنند و خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصیر] مردم در 
می‌گذرند. و خداوند ۰ را دوست می‌دارد». 

و لین یَجتبُون کی انم لو حش و لد ما عضبوا هم یرون [الشررى ۳۷ 

«و آنان راکه از گناهان کبیره و زشتکاریها پرهیز می‌کنند و چون خشمگین شوند. گذشت می‌کنند». 
امین باشد: لو الَذِينَ هم و و عهدهم ر عون المزمنون ۸] 

«و همانان که امانتهایشان و پیمان خود را رعایت می‌کنند». 

۰-کارهای یک راگسترش داده و ا زکارهای زشت خود را باز می‌دارند: 

دیون له و ای م خر و یرون بالعفژوف و یهن عن نکر و یُسَلرِعُون فى الْخْرتِ 
و ولتنک من له لحییخ 4 [آل عرد 11۴[ 

«به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به هر کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند 
و در [انجام] نیکی‌ها می‌شتابند و آنان از شایستگانند». 

اون لبون الْحَمدون السََتَحون ال کون السُجدون رون بالمغرُوف و لاهن 


نانک و لحَفظون دود الله و بش امین (ندبه ٠٠٠١‏ 
«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 
برای انجام خوببها می‌شتابند: 
و را ایک الکتلب بالق مصَد ما ین يديه من الکتلب و یمن له قاخکم ینم بعاً 
نل لو ر بع آفوآءه ما جا زجب تب له 
لجعلکم امه و دة وکلکن یل کم فی ما اكم قاستیوا لیر ت ی الله مزجفکم جَييعاً 
نکم بعا شم فيه تحَْهونْ 6 [لمانده ۴۸ 
«و [این] کتاب را به راستی [و] تصدیق کنندهٌ کتابی که پیش از آن است و بر آن حاکم است به تو نازل 
کردیم. پس در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است. حکم کن و از خواسته‌های (نفسانی] آنان [به 
جای] آنچه از حق که به تو رسیده است. پیروی مکن. برای هر یک از شما شریعت و راهی قرار داده‌ایم. و 
اگر خداوند مي‌خواست شما را یک ات قرار می‌داد ولی [می‌خواهد] تا شما را در آنچه به شما داده است 
بیازماید. پس [به سوی] نیکی‌ها بشتابید. بازگشت همة شما به سوی خداوند است. آنگاه شما را از 
[حقیقت] آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدید. خبر می‌دهد». 
إا جعلت ما علی الَرض زیت نرهم هم خن عَمَلاً) إلكهف " 
«ما آنچه را بر زمین است [مایة] آرایش برای آن قرار داد‌ایم تا آنان را بیازمايیم که کدام یک از آنان 
نیک کر دارتر است». 

۲ 
(آوتنک یعون فى الْخَيرَ ت و هم لها سیون [المؤمنون ا 
«اینانند که در [راه] نیکیها تلاش می‌کنند و اینان در انجام آن پیشتازند». 
نه آزرننا الکتب الَذِينَ اصطفیتا من عبادتا قَمنْهُم ظالم تسه و مهم مُتَصد و منم ساب 
شرت بان اله لک مر ال الکی ند ۳ 
«سپس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم. به میراث دادیم؛ پس برخی از آنان بر 
خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه‌رو, و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خداپیشگامند؛ و این 


خود توفیق بزرگ است». 


۱- شهادت وگواهی راست را می‌دهند: 
ییا لین اط اك را مین بالقنط ا لله و و علی آنشسکه أو ار 
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إن ین نیز كيرا ال وی بهما لا تا هی آن تغرلوا و إن تلا و شخرضوا فا الله 
گان پا تَتلون خبیرا> الساء ۱۳۵ 

«ای موّمنان, به داد استوار [و] برای خدا گواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
[شما] باشد. اگر چه [مذّعی علیه] بی‌نیاز یا فقیر باشد که [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر است. پس 
از خواسته [های نفسانی] پیروی مکنید که از [حقٌ] بگذرید و اگر زبان به تحریف گشایید یا روی گردانید. 
[بدانید که] خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

ها الَذِین منوا ونوا قرایین له شهدآء ء بالقشط و لا یجرمَکُم شتتان قوم علی ألا تغرلوا 
ارت فرب وی و او الله ِن الله حبر با تفتلون6 داد ` 
«ای مؤمنان. برای [گذاردن حقّ] خدا [که مفادٍ عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 
دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پروا بدارید. که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

از شهادت دروغین خود را باز می‌دارند: 

0 لین ادون ا و ۳ مرو لو مروا کراما6 [الفرقان ۷۲] 

«و کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر [کار یا سخن] بیهوده بگذرند. بزرگوارانه بگذرند». 

متکبر و مغرور نمی‌باشند: 

و اعدا الله و لا تضرکوا یه شین و لین إخسناً بذی تن و یی و العسنکین و 
اجار ذی یی و الْجارٍ اجب و الصَاحب بالجنب و ان السّبیل و ما مک آْمشکم نله و 
بحب من کان مُحتالا فخورا6 [لساء «۳] 

«و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید. و به پدر و مادر نیکی کنید و [نیز] به نزدیکان 
و یتیمان و بینوایان و همساية خویشاوند و همسایة بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [نیکی 
کنید] خداوند کسی را که متکبّر خودستا باشد. دوست نمی‌دارد». 
اناا إن لا يحب الْمُشتکبرين) دسر ۲۳ 


«بی‌گمان خداوند آنچه را که نهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند. می‌داند. او مستکبران را 

دوست نمی‌دارد». 

ولا تصَعَر خدک لاس و لا تفش فی الأَرض مرحا نله ا يجب کل مختال فخور ) إلغمان 4 

«و رخسار خود را از مردم برمتاب. و در زمین خرامان راه مرو. بی‌گمان خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را 

دوست نمی‌دارد». 

تما یمن انتا لین ٳڏا كوا بها روا سُجُدا و سوا بحند ربهم و هم لا یشتکبلون» 
[السجده ۱۵] 

«تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند یابند. سجده کنان [بر زمین] افتند و 

پروردگارشان را با ستایش او به پاکی یاد کنند و آنان کبر نمی‌ورزند». 

۲- مال خویش را بر نیازمندان خرج می‌کنند: 

(اذینَ نون الب و ُقیشُون اللو ةو معَاررفتهُمیفقُون 6 [لبفره ] 

«کسانی که به غیب ایمان می آورند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند». 

(الصنبرین و الط ندقین ‏ متیر تین و امین بالْشحار؟ [ آل عمران 0۷) 

«همان 1 و راستگویان و فر مانبرداران و بخشندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان». 

(الذين فقون فى السا و الضدآء و الکنظمین لظ و العافين عن الاس و ال یب 

کک ۱۱۳۴ 

«آنان که در آسایش و سختی انفاق می‌کنند و خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصیر] مردم در 

می‌گذرند. و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 

(الَذِينَ ییون الصَلَلوة و معَاررفتَهم بنفقون6 (نند ۲۳ 

«کسانی که نماز می‌گزارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند». 

(ثل لادی ین وا ییموا الصّلَلوة و وا معا ممَاررفنهُم سرا وَعلانية من بل نيا 

بیع فيه و لا خلل6 [برمم ۳۱ 

«به بندگان مؤمنم بگو: نماز برپای دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم» پیش از آن که روزی فرا رسد 


که نه بیعی در آن است ونه دوستی‌ای. پنهان و پیدا انفاق کنند». 


و و2 


این !4 ذکر الله وج فوبهُم و الضبرین علی ما هم و الشقیمی اللو ة و مَارژفلهم 
ینفون6 الج ۳۵] 

«کسانی که چون خداون. یاد شود. دلهایشان ترسان گردد و [نیز] به بردباران بر آنچه به آنان برسد و به 
نمازگزاران و [کسانی که] از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند». 

۳- شرمگاه خویش را نگهداشته و از زناکاری پرهیز می‌کنند: 

۳ لین هم روجهم حَنظون» [المزمنون ۵] 

«و آنان که شر مگاه‌هایشان را [پااک] نگاه می‌دارند». 

(فل عيبي يعوا من بصدرجم و َحفظوا روج ذ یک کی هم نله پیز ما 
بَصته يَصتَعُونَ € [النور ۳۰ 

«به مردان مومن بگو که چشمانشان را [از دیدن نامحرم] فرو پوشند و پاکدامنی ورزند. این برایشان 
پاکیزه‌تر است. بی‌گمان خداوند از آنچه می‌کنند باخبر است». 

و لین لا یذشون مح له لها خر و اون اس ای حَرَم ال بلح و لا یو و 
من یل لکَ یل ناما [لنرتان ۸ 

«و آنان که با خداوند معبودی دیگر را [به نیایش] نمی‌خوانند و جانی را که خداوند [(کشتنش را] حرام 
کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. و هر کس چنین کند به ِِ برمی‌خورد». 


ان امین و المشلفت و اللوامتین و القومتکت و لین و لت و الطدفين و 


ا نت و رین و اضر ع و این و عت و اتصزیین و اله توق و 
امین و ان و الْحفظین ا 0 ال کرت اعد 


ریسا ود ۳۵ 

«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و 
مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‌دار و 
مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خداوند را بسیار یاد می‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و 
پاداشی بزرگ فراهم دیده است». 


۴ در امور اقتصادی میانه‌رو بوده. از بخل و اسراف هر دو پرهیز می‌کنند: 


(و هو الَذِىَ شاج جَنت مَعْرُو شنت و عير روش شت و التخْل و لزع 
الأمَانَ متَشبها و و عير كيه كوا ین کترو ار و وا i‏ و 
يحب رین 6 [لاسام ۱۴۱ 
«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غير استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 
میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 
بار نشاند. بخورید و به روز دژویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 
دوست ندارد». 

یی ام خُدُوا یتک عند کل مشجر و كوا و اربوا و لا ُشرفُوا له لیب الشنرفین 6 

[الاعراف ۳۱] 

«ای فرزندان آدم. در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بياشامید و اسراف مکنید. بیگمان 
خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد». 
لو ءات ذا یی ح و المشکین و اب السّبیل و لا تب و تبذیراً 6 الْمُبذْرِينَ كانوا لخن 
الشَيَنطين وكَانَ السَيْطَن رب کقوراً [vty AE‏ 
«و به خویشاوند حقش را بده و آنیز حقٌ] بینوا و در راه مانده [را بده] و به هیچ وجه تبدیز مکن به 
راستی که تبدیز کنندگان برادران شیطان هستند و شیطان پروردگارش را ناسپاس است (۷) ». 
و الیل نوا لم ُشرفوا و لم توا و كان ی ذ لک قواما؟ (لفراد ۷] 
«و آنان که چون انفاق کنند. زیاده‌روی نمی‌کنند و بُخل نمی‌ورزند و [شیوه‌شان] بین این [دو حدّ] معتدل 
است». 
و 
لیس الب آن توا رجُوهَکم قبل الْشرق و لغب ولك الب من ءامَنّ بالّه و الم ِ 
الملَکة : و ءاتی ال لیب ذوى القوبی و الْیتَمَی و المسکين و این 
ال زاین و فی الرقاب و ام اللو ةو ءاتی الکو ور هرا 
ا ا ا رخ الان ویک اتذین صدفرا و آرکتنک هه 
المتقون) [البقره ۱۷۷] 


«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهدٍ خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 


بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 


و لا تفر و و أَفوا الیل و الميرَانَ بالفشط ك 
تکلف تسا الا َعَم و الم ماغدلوا و لو کان ذا فوبی و بعّد الله أفوا لک واكم به 


1 
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کم ند کون 6 [الانعام ۱۵۲ 

«و به مال یتیم نزدیک نشوید. مگر به شیوه‌ای که آن بهتر است تا آن که به کمال رشدش برسد و به داد 
[و انصاف] پیمانه و ترازو را کامل کنید. هیچ کس را مگر در حدٌ توانش تکلیف نمی‌کنيم و چون [به داوری 
یا شهادت] سخن گویید. به انصاف سخن گویید و هر چند [محکوم علیه] خویشا وند باشد. و به عهد خدا 
وفا کنید. این حکم [است که] شما را به آن سفارش نموده است تا پند پذیرید». 


و لا تضوا لیس بغد و کیدها و قَد عم ال عَلَيْكم کفیلا ان 


1 
مه ۵ م 


۳ آوفوابعّد الله لا عهدتم 
الم ما تفعلون) [النحل |٩۱‏ 
«و به پیمان خدا - چون عهد بستید - وفا کنید و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشکنید و به راستی 
خداوند را بر خود نگهبان ساخته‌اید. خداوند آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 
لو این هم متهم و عَهْدهم ر عون [المؤمنون ۸ 
«و همانان که امانتهایشان و پیمان خود را رعایت می‌کنند». 

من امین رجال صَدقوا ما علهذوا الله عله قملهم من قَضی تخبه و منهم من ينظ و ما 
لا [لاحزاب ۲۳] 
«از مؤمنان کسانی هستند که آنچه را که با خداوند بر آن پیمان بسته بودند. تحقّق بخشیدند. و کسی از 
آنان هست که قرارش را به انجام رسانده است و از آنان کسی هست که چشم به راه است و به هیچ وجه 


تبدیلی در [پیمان خود] نیاورده‌اند». 


۶ - ا زگناهان, خویش را باز دارد: 

و لین تبون کبتتر لاثم ال حش و دا ما عَضبوا هم یرون [ندوری ۳۷] 

«و آنان راکه از گناهان کبیره و زشتکاریها پرهیز می‌کنند و چون خشمگین شوند. گذشت می‌کنند». 

لین ییون كبر الم و او حش للم ریک وبع العف هو آغلم کم أنشاكم 

می الأرْض و اذ انم أجل فی ون هکم قلا كوا سكم ول بعن ن ان[ گانجم ۳۲ 

«کسانی که از گناهان کبیره و زشتیها جز گناهان صغیره دوری می‌گزینند. [بدانند که] پروردگارت گسترده 

آمرزش است. او به [حال] شما وقتی که شما را از زمین پدید آورد و هنگامی که شما در شکم مادرانتان 

جنینهایی بودید داناتر است. پس خودتان را به پاکی مستایید. او به پرهیزگاران داناتر است». 

۷-کسی را بدو ن گناه نکشد: 

(فل الوا آثل ما حرم ربکم علیکم أ تشرکوا به سيئاو بالو لین اخستنا ا 

من فک تحن رركم و یام ولا تفْرَبُوا ال حش ما ظهر منها بط و توا لس الى 

َم له الوصا به ک تلو ن) سم 0۵۱ 

«بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. برخوانم: آنکه چیزی را با او شریک 

مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر فرزندانتان را مکشید. ما به شما و آنان روزی می‌دهیم. و 

به [کارهای] ناشایست. آنچه از آن پیدا و یا پوشیده باشد. نزدیک مشوید. و جانی را که خداوند (کشتنش] 

را حرام نموده است جز به حقَّ مکشید. این حکم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد 

ورزید». 

۸- از سخنان بيهو ده پرهیز نماید: 

لو عباه الوَحْمَن لین يشون عَلَى الأَرْض فونا و إا حَاطَبَهُمٌ الجهلُون قالواسلما 
[الفرقان ۲۳] 

«و بندگان [خداوند] رحمان آنانند که روی زمین فروتنانه راه می‌روند و چون نادانان آنان را مخاطب قرار 

دهند. با [صلح و سلام] پاسخ گویند». 

(ر الَذِينَ هم عن اللو مُعْرضون) [المؤمنون ۳ 


«و آنان که از بیهوده رویگردانند». 


٩‏ - ا زکوتاهی‌های دیگران درگذرد: 
یی م من ی بعَهْدِ ای فان الله باصن [آل عران ۱0 
«آری [گناهی هست.] هر کس که عهد خود را به جای آورد و پرهیزگاری کند. [بداند] که خداوند 


پرهیزگاران را دوست می‌دارد». 
لذن ین ینفقون فی السَرَآءِ و الضَرٌآء و الکظیین اعبط و الغافین عَن الئاس و ال بح 
۱۳| ۱۱۳۴ 


«آنان که در آسایش و سختی انفاق می‌کنند و خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصير] مردم در 


۸ 


می‌گذرند. . و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 

و لین ییون کبتیر انم و ار چش و ذا عا عَضبوا هم ون (لشررى ۳۷ 

«و آنان راکه ms‏ و زشتکاریها پرهیز می‌کنند و چون خشمگین شوند. گذشت می‌کنند». 

۰- مسلمانان دیگر را برادر خویش دانسته و با آنان رفتار برادرانه داشته باشد: 

تایه لین وا کب کم القصاص فی الى لح بلح و اعد بالعند و الى اأ 
نع لَه من آخیه شىء ایام بالعفزوف و دا آ٤‏ یه پاخشنن د لک تخْفیف من ربكم َرحمَة 
من اعتدی بَعْد ذ لک فَلَهُ داب آلیم؟ بتره ۷۸ ۱ 

«ای موّمنان, قصاص در [بارة] کشته شدگان بر شما مقژر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن په 
زن [قصاص می‌شود] آنگاه اگر برای کسی از [خون] برادرش چیزی گذشت شد. [حکم او] به نیکی پیروی 
کردن و پرداختن آخونبها] به او با خوشخویی است. این تخفیف و رحمتی از سوی پروردگارتان است. پس 
اگر کسی بعد از این از حدّ بگذرد. عذابی دردناک [در پیش] دارد». 

(د اضتصئرا يبل الله جييعًد 9 ترذ نفعت نغمت هیک كسم عد ا 
یفخم ب بنغعته اخاناو كنم علی فا خرو من ار TS‏ 
انت لک 7 ر [٠‏ 


«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوبد و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 
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[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 


بر لبة گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 


می‌سازد باشد که راه یابید». 
فان تاو وا الصَلّو ةو ءاوا رواخ نکم فی الذّین و قصل تقوم شون 
۱ [التوبه ۱۱] 

«پس اگر توبه کنند و نماز برپای دارند و زکات بپردازند. برادران ديني شما هستند. و آیات [خود] را برای 

گروهی که می‌دانند. به روشنی بیان می‌کنیم». 

(اذغوشم لا آم هو فط عند الله قان تم توا باهم ِو نکم فی الدّین و ول 

یس لیک جتنا نام فیاأَْطانم به لکن ما تعمدث فلربکُم 9 ۵ 

«آنان (پسر خواندگان) را به پدرانشان نسبت دهید, این [کار] در نزد خداوند دادگرانه‌تر است. و اگر 

پدرانشان را نشناسید. برادران دینی شما و آزاد کردگانتان هستند. و در آنچه که اشتباه کرده باشید. 

گناهی بر شما نیست. بلکه [گناه آن است] که دلهای شما قصد کند. و خداوند آمرزندة مهربان است». 

ما اليتون اه الوا ین أحَوَيْكم و وا هکم حون > الحجرت ۱۰ 

«جز این تسه مومنان برادرند. پس بین دو برادر خود سازش دهید و از خداوند پروا بدارید. تا شما 

مشمول رحمت قرار گیرید». 

۱- در برابر مسلمانان نرمخو و آسانگیر و ساده‌اندیش, و در براب رکفار سختگیر و ه" هشیاراند: 
د رالو لذت ج مه اشد ٤‏ عَلّى الکفار رحماء ينهم نامز "فا دا تون فلا 

نله رضو نا ییا یی زجوجهم ِن ار الشجوو 3 یک هم فى الوا و مهم فی 

نجل كرذع خر ج شَطنه َارره تاستفلظ فاستوی علی شوقه بمب الررَاع لبغیظ بهم اکتا 

وعَد له لین 7 

«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در ميان خود مهربانند. آنان را 

در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانهة [درستکاری] آنان از اثر 

سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 

هستند که جوانه‌اش را برآوژد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌مایش ایستاد 

کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 


ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 


۲- به گونه‌ای مغرورانه راه نرفته. بلکه باوقار و آرامش رونده باشد: 
و عاد ارم لین یَنشون علی الأَرْضٍ هونا إذا خَاطهمالجنهلون قاْو سکسا6 
[الفرقان ۲۱۳ 


«و بندگان [خداوند] رحمان آنانند که روی زمین فروتنانه راه می‌روند و چون نادانان آنان را مخاطب قرار 
دهند. با [صلح و سلام] پاسخ گویند». 
(و افصذ فی مشیک و اعْضض ین صوتک نكر سوت أَصَْت الحبی) لسن ٠١‏ 
«و در رفتارت میانه‌روی کن و آوازت را آهسته بدار. [بدانکه] بدترین آوازها آواز خران است». 
۳- با مشوره دیگران کار نماید: 
بت رَخمة ین الله لنت له و لو کنت قظا عَیظ الب لانقضوا ین لک َاغث عْف عَنهم و 
استففز هم و شاوزهم فی اقا عرفت کل عَلَى ال اد له يحت مت کلین ) 

[آل عمران ۲۱۵۹ 
«پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوي سختدل بودی, به یقین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار [ها] با آنان مشورت 
کن و آنگاه که قصد [قطعي انجام کاری را] کردی, بر خداوند توگل کن, که خداوند توکّل کنندگان را دوست 


می‌دارد». 
ار 0 o‏ 4 0 ۳ هم ی ب ما ت ر ۰ 2 
و لین اشتجا شتجَابوا رهم و أقامُوا الصَلوة و أَمرْهُم شوری بَْتَهُم و ما ززفتهم ینفقون 6 


[الشوری ۳۸] 
«و آنان که [دعوت] پروردگارشان را پذیرفتند و نماز برپا داشتند و کار و بارشان بین آنان از روی 
مشورت است و از آنچه روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند». 
۴- نگهدارند حدود و مرزهای الهی باشد: 
قان طلقا قلا تجل لَه ِن فد حلی تنکح ززجا یرنه لا جناحعلیهما آن راجا | 
ظا آن یقیما دود الله و تلک خذوذ الله ینام يَعْلَمُونَ) (بتر. ۱۳۰ 
«پس اگر [شوهر] او را [برای سومین بار] طلاق داد. پس از آن برای او (شوهر) حلال نمی‌شود. تا آنکه با 


همسری جز او ازدواج کند. آنگاه اگر [آن شوهر] او را طلاق داد. اگر بدانند که می‌توانند احکام خدا را برپا 


دارند. گناهی بر هر دوی آنان نیست که [با ازدواج به همدیگر] بازگردند. این حدود خداست که آنها را 

برای مردم دانا روشن می‌سازد». 

(تلک خذو الله و من بطم الله سل یَخله جنت تجری من تَختها اهر خُلدین فیها و 

لک الور الْعظیم E‏ 

«اینها حدود الهی هستند و هر کس از خداوند و رسول او فرمان برد. او را به بهشتهایی در آوُرد که از 

فرودست آن جویباران روان است که در آن جاودانه خواهند بود. و کامیابی بزرگ این است». 

اون الْعنبدُون الْحَدُونَ حون الو کون السجدون الأَمرُونَ بالَْفژوف و النَاهُونَ 

عن المنكرٍ و الْحَفظون دود الله و بش امین [لنره ۲۱۱۲ 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 

نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

۵- حکم خدا و رسولش راء برتر محبوبتر و در هر حال بر هر چیز مقدم بدارد: 

وین الاس من ین ون له دایب کب الله و لین مود حًا لله و 

ری لین رال رن داب أن الَو لله جَميعاً و ان الله شید اعد اب4 [ابتره ۱۲۵] 

«و از مردم کسانی هستند که به جای خدا همتایانی را [برای او] برمی‌گیرند که آنها را مانند دوست داشتنِ 

خدا دوست می‌دارند - و مؤمنان در دوستی خدا قوی‌ترند - و اگر [این] ستمکاران هنگامی که عذاب را 

می‌بینند. ببینند [ که شریکانشان سودی نمی‌بخشند. خواهند دانست] که همة توان از آن خداست و این که 

خداوند سخت کیفر است». 

(فلاورنک لا یمون حتّی یُحَکَمُوک فیما مَجر هم ما یجدوافی آنشیهم حرجا ما یت 

یا نما E‏ ۵ 

«سوگند به پروردگارت. [در حقیقت] ایمان نیاورند مگر آن که در اختلافی که بین آنان در گرفت. تو را 

داور کنند. آنگاه از آنچه حکم کردی در خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً گردن نهند». 

1 إن ابوک و نک و و نکم ررکم و عشیرنکز و فا افترفکشوها و جر 
شون تادا و مكل توضونها أحَبٌ يكم من له و رشوله و جهَادٍ فى سبیله فتربْصُوا 

نی یات له بأثره و الله لا یی الم سین [اتوبه ۲۴] 


«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که آن را به دست 
آورده‌اید و تجارتی که از کسادیش می‌تر سید و خانه‌هایی که آنها را می‌پسندید در نزد شما از خدا و 
رسولش و جهاد کردن در راه او محبوب‌ترند. پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را در ميان آورد. و 


خداوند گروه نافرمانان را هدایت نمی‌کند». 


۹1 ۶ و ر 1 92 4 -3 ا و ت 2 رس و م ٤ء‏ 
( تجد قَؤْما ون باللّه و اليم خر بُرآدون من حا الله و سوه و کانوا ءاباعهم أو 
7 7 7 ات 7 

ر ەە ۳ ۳ A‏ 7ء 6 ۰ 12 ۲ و ام و اه ۵ رز فا هو 
ابتاءَهم او إخو نهم او عشیرّنهم اوللنک كب فى قلوبهم الایمنن و أيهم برزوح من و بدخلهم 

ا ك 


جت تجری من تختھا اهر خَللِدِین فیها زضی الل عنهم ورض وا عله آولتنک زب الل أ 
إن حب الله هم حون السجاده ۲] 

«گروهی را که به خداوند و روز قيامت ایمان می‌آورند. نخواهی یافت که با کسی که با خدا و رسولش 
مخالفت ورزیده است دوستی کنند. و هر چند پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان با خویشاوندانشان 
باشند. اینانند که [خداوند] در دلهایشان ایمان رانگاشته است و آنان را به فیضی از سوی خود توان داده 
است. و آنان را به باغهایی در می‌آورند که از فرودست آن جویباران روان است که در آنجا جاودانه‌اند. 
خداوند از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند. اینان سپاهیان خدا هستند. بدانید که سپاهیان 
خدا رستگارند». 

س- گروهی که خداوند بر آنان انعام فرموده. کدام‌هااند؟ 

ج - در میان آنان ی که خداوند بر آنان فضل وکرم ویژه‌ای دارد. پیامبران کرام صدیقین. شهداء 
و صالحان شامل‌اند: 

ما آضانک من له ین الما آصانک ین یه ین تیک و تک بلثاس ولو 
کقی ال شهیدا [النساء ]۷٩‏ 

«آنچه از نعمت به تو رسد. پس از [جانب] خداوند است و آنچه از گزند به تو رسد. [بدان که] از [جانب] 
شخص توست. و تو را رسولی به سوی مردم فرستاده‌ايم و خداوند [به عنوان] گواه بس است». 

بای دگفت که از دیدگاهم اینها گروه خاصی نیستند. بلکه من پیامبران را نیز صالحین می‌گویم: 
(ر ریا و یخی و عیشی و لاس کل من ال نلحین ام ۸۵ 

«و [نیز] زکریّا و یحیی و عیسی و الیاس [را هدایت کردیم] هر یک [از آنان] از صالحان بودند». 


ثم أذْحيتآ یک آن اب هر هيم يفاد ماکان من اش کین (انسل ۱۱۲ 


«سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم که حنیف (مایل از باطل به سوی دین حق) بود و از مشرکان 


نبود؛ پیروی کن». 
ر ی بی اا ے ی از 7 e‏ ار 4 رر 
و وبا له (سحق و عقب افلة 2 و كلا جَعلا صلحین> [لانیا ۷۲ 


«و اسحاق را به او بخشيدیم و افزون [بر خواسته‌اش] یعقوب [را نیز به او بخشیدیم] . و همه را شایسته 
قرار دادیم». 
و بَشَرنَلة پانخق ق بيا من الصلحینَ [الصافات ۱۲ 
«و او را به [تولّد] اسحاق - پیامبری از شایستگان - مژده دادیم». 
(فاجتبه ربه و عله من السلحین6 انك 0۰ 
«آنگاه پروردگارش او را برگزید و او را از درستکاران قرار داد». 
س- آیا شما از مسلمانان دیروز و امروز شکایتی دارید؟ 
ج- آری. تنها اینکه آنان مرا از دیدگاه عمل فر وگذاشته و ترک کر ده‌اند؟ 
و ال لول یرب نمی انوا هدا الان مورا [لفران ۳۰ 


»و رسول [خدا] گوید: پروردگاراء حقّا که قوم من این قرآن ر رها کر دند». 
تربیت انسانی 


س- از دیدگاه شماء برای تربیت انسان. چه شیوه‌ای بایست عملی گردد؟ 
ج - از دیدگاه من برای تربیت انسان» شیوه‌ای خاص وجود دارد که تفصیل آن به اي ن گونه 
است: 

۱ - هدف از تربیه: هدف از تربیةً زا ات تا 

تاها الاس إن کم بت دقن ر ج کم وبا و بل تغارف ان رمک عند ال 
۳ له لیم ین الحجرات ۳ 

«ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ايم تا همدیگر را 


بشناسید. گرامی‌ترینتان در نزد خداوند پرهیزگارترینتان است. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 
چنان انسان ی که به معناهای صحیحش. اطاعت و بندگی خدا را بنماید: 

۳ خلت الجن و الاش 3 یعون [الذاربات [۵٦‏ 

«و جن و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنند نیافریده‌ام». 

پیرو راستین هدایت الهی باشد: 

(ولتیک على ُدی من هم و آوکتیک هه هشن 6 زیتر. م 

«اینانند [استوار] بر هدایت از [سوی] پروردگارشان و اینانند که رستگارند». 

قلا افبطوا منها جییع ما نینک یی هُدی فمن تبع مدای فلا خوت علنهم ول شم 
يرون [البقره ۲۸] 

«گفتیم: همه از آنجا فرود آیید. آنگاه اگر از [جانب] من هدایتی به شما رسد. کسانی که از هدایت من 
پیروی کنند. بیمی بر آنان نیست و آنان اندوهگین نشوند». 

ولیک عَلیهم صَّت من رهم وَرَحمَة و وتتیک هم تون 6 [البفره ۱۵۷] 

«اینانند که از جانب پروردگارشان درودها و رحمتی بر آنان است و همینان رهیافته‌اند». 

«(الَِينَ نیون لول ییون أَخسته آولتیک این قذاشم الله ر آوکتیک م آوئوا 
لنپ [لرمر ۱۸] 

«کسانی که سخن [ها] را می‌شنوند. آنگاه از بهترینش پیروی می‌کنند. اینانند کسانی که خداوند هدایتشان 
کرده و ایشانند خردمندان». 

در زمین به عنوان نمایندء الهی. ی وی 2 درک و ادا نماید: 

لول ال ریبک لمََتَکَة ی جَاعل فی الأَرْض خی خلبلة الا ا تخل فیقامن بشید فیها ز شفک 
الذَمَاءَ و تن سبح بحنرک و قرش لک قال ی أغلم ما ا تغلمون ابتره ۳۰ 

«و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود: به راستی من جانشینی در زمین خواهم گمارد. گفتند: آیا کسی را 
در آنجا می‌گماری که در آنجا فساد کند و خونها بریزد. حال آن که ما با ستایش تو تسبیح می‌گوييم و تو 
را پاک می‌شماریم؟ فرمود: به یقین من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

تربیت انسان کامل: من انسان کاملی را تربیت می‌کنم: 


2و 


ال یک لللیکة یل بشرأمن طین () قاذا یه و تخت فیه من روحی فقوا له 
سنجدین ©( € (س ۷۱-۲ 


«چنین بود که پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی از گل خواهم آفرید () پس چون به او سامان 


دهم و از «روح». خود در او بدمم. سجده کنان برای او [به خاک] افتید ) ». 

از دیدگاه من. پیوند ژرفی میان زندگی مادی و روحی برقرار است: 

(و منم من يفول رنآ ءانتا فى ادلا حَسَنَةَ و فى الأَخرَة حَسَنة و قتا عَذاب انار © [البقره 0۰۱] 
«و کسانی از آنان هستند که می‌گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی و در آخرت [هم] نیکی عطا کن و ما 
را از عذاب آتش [جهتم] ایمن بدار». 

فل من حرمزيتة الله ال ارج لعباد و لطت ین الق فل هی لیاوا فى الحو 3 
انیا خَالصَة یوم امه كذ لک فصّل کیت لقم لسن [لامات ۳ 

«بگو: چه کسی آن زینت خدا را که برای بندگانش پدید TT‏ پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: 
«آن [پاکیزه‌ها] در زندگانی دنیا برای موّمنان است. روز قیامت [هم] ویوةٌ [آنان] است. بدینسان آیات 
[خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم». 

ل رک به لسانک لَفجَل به © ان علا جفعه و را 2© ) [لتاه 11-1۷[ 

«جمعش و [آسان ساختن] خواندنش بر [عهدة] ماست () زبان را به [تکرار] آن مجنبان تا به شتاب آن 
را [به خاطر بسپاری] © ». 
با 
(و کلک جعلکتکم اة وسطا تتکووا شهّدآء علی اس و کون لول یک شهید و ما 
جعَلنا بل الى كنت عغلیها لا لتغلم من ن يبع الرَسُو ل ممن لب علی غقبیه ون کانت لکبیرة 
له على الَذِينَ دی الله و ماکان له لضیع یعنکم إن الل باللّاس روف رحیم» [بتره ۱۴۳] 
«و همچنین شما را امتی میانه [برگزیده] گردانیده‌ایم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 


مردم رو [و] مهربان است». 
اتی 7 مه الله فلا تشتعج لوه سبحتة و تعلی مان قفا یرون( تیک اج ینآ 
على من یشاء من عباده أن يروا 1 ال إل أا نون ( خلو ب 
على عمایُشرکون () حَلَقَ الإنسَلنَ م ين عة اذا َر خصی يي و قلعم ها لك بها 


ر رو و A‏ خی 


الک ای بد لم تکووابلفیه إل به و أشي ارارک رم ق دار و ل 
احير لت کبوها و ية و ی ال تغلمون ي 
اکم آجتعین () ال eT‏ َأء لحم من E‏ 
بت کم به الززع و ال رهد اج و لاختب وین تیک لأا قزم 


۶ ۰ و 


کون( و محر کم الیل الا اف و ار جوم ا پأشره لِن فی ذ 
کک اح ی هچ ی رس تب ری زب با 


کر 6۵ و الى كر خر تا ا حلْیة تَلبَسُونَهَاو 
ی اک موی فی لتر این فلو و 7 و 
تمید یک و هر ۳ دون و عکلعنت یام هُم هون( تن یلق تن 


ل يحل ألا كرون 0 > سم ۷ 

«حکم خداوند [در میان] می‌آید. پس به شتاب آن را مخواهید. او پاک [و منرّه] است و [بسی] برتر از 
آنچه شرک می آورند (ج) به ارادة خویش فرشتگان را با وحی بر هر کس از بندگانش که بخواهد, نازل 
می‌کند [با این پیام] که: هشدار دهید: هیچ معبود [راستینی] جز من نیست. پس از من پروا بدارید 6 
آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است. از آنچه شرک می آورند برتر است 9 انسان را از نطفه‌ای 
تاچیز] آفریده است. آنگاه او ستیزه‌جویی آشکار شده است لب و چهارپایان را برای شما آفرید که در 
آنها [مایة] پوشش و بهره‌های [دیگر] است. و [برخی] از آنها را می‌خورید و در آنها برایتان [مایة] 
زیبایی است چون [آنها را] شامگاهان [از صحرا] باز می آورید و چون [به صحرا] روانه می‌کنید 6 
بارهایتان را به شهری که هرگز جز به رنج تن‌ها به آن نتوانید رسید. برمی‌دارند. بی‌گمان پروردگارت 


رئوف مهربان است(؟) و اسبان و قاطران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [نیز] برای آرایش 


است. و چیزی را [هم] که نمی‌دانید می‌آفریند 9 [بیان] راه راست با خداوند است و [برخضی] از آنها 
(راه‌ها) کز است و اگر می‌خواست همة شما را هدایت می‌کرد (ج) او کسی است که از آسمان برایتان آبی 
فرو فرستاد که از آن [آب] آشامیدنی‌ای است و از آن [آب جنگل] درختانی است که در آنجا [حیوان] 
می‌چرانید (-) با آن برایتان کشت و زیتون و [درختان] خرما و انگور و از همه نوع میوه‌ها می‌رویاند. به 
راستی در این [امر] برای گروهی که اندیشه می‌کنند ماي عبرت است () و شب و روز و خورشید و ماه 
را برایتان رام کرد. و ستارگان به فرمان او رامند. در این [امر] برای گروهی که خرد می‌ورزند. مایه‌های 
عبرت است () و [هم مسخر گرداند] آنچه را که در زمین - رنگارنگ - برایتان آفرید. در این [آمر] 
برای گروهی که پند می‌پذیرند. مایة عبرت است () و او کسی است که دریا را رام کرد تا از آن گوشت 
تازه بخورید و از آن پیرایه‌ای راکه آن را بپوشيد بیرون آرید و کشتیها را در آن روان می‌بینی و تا از 
فضل او [در آن] بجویید و باشد که سپاس گزارید () و در زمین کوههای [استوار] افکند که مبادا شما را 
به لرزه اندازد و جویباران و راهها [آفرید] باشد که راه ابید و نشانه‌ها [قرار داد] و آنان در پرتو 
سخارگان راهن یفن (۱) ایتا کش که من آفریند ه اند کسی ات که شنیآفزیس؟ ایا ند 
نمی‌پذیرید؟ () 

هر عمل مسلمان عبادت است» به شرط آنکه برای حصول رضای الهی انجام شده باشد: 
ليس ال آن توا وُجُو هكم قل العشرق و ارب نکن ار من امن بالّه الوم خر و 
الْمَلَتَنْكة و الکتب و لین و ای الْمَال علی بّه دی الْربّی و یی و العسکین و ان 


۱ 


و الآنلین و فی الراب و ام الصَل وه و ای الرَكَوة و المُوفون بعهُدهم ادا وا و 
الشنبرین تى الاما و الظوآر و جین لس اولك لین صدفوا و ولک هم القن 
[البقره ۱۷۷] 
«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 
قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و درخواست کنندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و 
زکات بپردازد و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام 


کارزار بردبارند. اینانند که راست گفتند 9 اینانند پرهیزگاران». 


تربیت روح و روان: من برای ارتقای روح انسانی. ذکر و فکر و عبادت و تلاوت خویش را 
ضروری قرار داده‌ام: 

رن وت ەو رتسو که مرو . کو س م کرس ی ت ر 
یی ناس ادوا ركم لیکو این من فلکم لک تون (یتره ٠١‏ 
«ای مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است. بندگی کنید تا [از خشم خدا] ایمن 
مانید». 
لین ایهم الکتلب ا ی آرتتیک پویئون به و من یک به ولیک لک هم 
اللي رون) بتر ٠١‏ 
۱ «کسانی که به آنان کتاب [آسمانی / تورات] داده‌ایم. آن را چنان که سزاوار خواندنش است. می‌خوانند. 
این گروه به آن [هدایت] ایمان می‌آورند و کسانی که آن را انکار کنند. آنانند که زیانکارند». 
لین ون لهس ود على جشوبهم و کون فى خن اموت و الّْض رب 
مَاخَلتَ هُذابطلاً مُبْحَتک تا عَذاب الا [آل عمران ۱۱۹۱ 
«آنان که خدا را ایستاده ونشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین 
انديشه می‌کنند. [و می‌گویند:] پروردگارا؛ این را باطل نیافریده‌ای, پاکی برای توست. پس ما را از عذاب 
[جهنم] حفظ کن». 
تاها این انوا از وا و اسجذوا و اعبدُ وا ریک و افعلوا الْحَيْر لک تفلخو نَ) (السع ۷ج 
«ای موّمنان. رکوع کنید و سجده برید و پروردگارتان را پرستش کنید و کار نیک انجام دهید, باشد که 
رستگار شوید». 
(د لین ون كب الله و أقامُوا اَلَو ةو وا ما رزفنهم سرا و علانة جون تجده 
ن تبر © [فاطر ۲۰] 
«به راستی آنان که کتاب خدا را می‌خوانند [و به آن عمل می‌کنند] و نماز برپا داشته‌اند و از آنچه 
روزیشان کرده‌ايم پنهان و پیدا می‌بخشند. امید به سودایی دارند که [هرگز] کاستی نمی‌پذیرد». 
چنانکه برای او اخلاق و صفات عالی و برتر را آموختاندهام: 
(لیس الیز آن ونوا زجوهکه قیل اشرق و مرب ولك ال من ءامن بالّه و الوم الخر و 
الْمَلََِكة و الکتلب و این و ءاتی E‏ 


اليل و لین و فی وي و ءاتی الرّكو ةو اون بعَهدهم لد عنهدوا و 
TT‏ حن الاس ولتک لین صَدفوا و آرکتعکت هم الْسَنُون ‏ 
[البقره ۱۷۷] 


«آن که رویهایتان را به مشرق و مغرب آرید. نیکی نیست. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 


قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال را در عین دوست داشتنش به خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادی] برده‌ها بدهد و نماز برپا دارد و زکات 
بپردازد و وفا کنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بویژه کسانی که] در سختی و محنت و هنگام کارزار 
بردبارند. اینانند که راست گفتند و اینانند پرهیزگاران». 

لو عباه ار من الَذِينَ یش ن علّی الرّض هونا و ( خَاطبهُم الجهلون قالوا سلما 6 و 
ین نب دسج وین ره ضرف عا اب جوا 
e‏ 0 @ انهّاساءث مساو ۳ ماما( و الَذِينَ اذا نوا لم یش رفواو لم يروا وکان 


ین ذالک قواماً 9 و این يَذْعُون مع الله اللهاً ارو لا تون الَف الى رم الله إل 
ا 5ر5ت ل کتبا 4ا 9 شعت 0 داب یوم الْقيَمَة و یلد فيه 
مانا ال من تاب ام و عَمل عَمَلاً صلحا صلحقار تیک بل اله ابم سب وگن الل 
غَوراَرُحیماً (@ و من تاب و عمل صَللحاً فا یوب ای الله ماب( و اأ 

لو و مرو الوا ام ۵ لَذِينَ ادا کرو ۰ تم یخوا لیا صمّاو 
انا والدين ولون وبا هت ي نا من ار جا و یتنا فرة غیّن و اجعلنا لین 


رم 


اما( تیک يجرو ارق با صبزا و بون یا تیا حي e‏ خنلدین فیهَا 
خستت مت | و ماما @( [الفرقان ۱۳-۷٩‏ 

«و بندگان [خداوند] رحمان آنانند که روی زمین فروتنانه راه می‌روند و چون نادانان آنان را مخاطب قرار 
دهند. با [صلح و] سلام پاسخ گویند (ج) و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده‌کنان و قیام کنان 
می‌گذرانند () و آنان که می‌گویند: پروردگارا؛ عذاب جهتم را از ما بگردان. بی‌گمان عذابش پایدار 
است (ج) به راستی آن بد قرارگاهی و [بد] مقامی است (ج) و آنان که چون انفاق کنند. زیاده‌روی نمی‌کنند 


و بخل نمی‌ورزند و [شیوةشان] بین این [دو حدّ] معتدل است (0ج) و آنان که با خداوند معبودی دیگر را 


[به نیایش] نمی‌خوانند و جانی را که خداوند [کشتنش را] حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا 
نمی‌کنند. و هر کس چنین کند به [کیفری] دشوار برمی‌خورد ۹ روز قیامت عذاب برایش دو چندان 
شود و در آنجا خوار [و زبن] جاودان ماند () مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام 
دهد. پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل می‌کند و خداوند آمرزندة مهربان است () 
و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد پس او چنانکه بايد به خداوند روی آورده است () 
کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر [کار يا سخن] بیهوده بگذرند. بزرگوارانه بگذرند() وکسانی 
که چون به آیاتِ پروردگارشان پند يابند. بر [شنیدن] آن کر و کور [به سجده] نیفتند () و کسانی که 
می‌گویند: پروردگار؛ از همسرانمان و فرزندانمان ماية روشني چشم به ما عنایت کن و مارا پیشوای 
پرهیزگاران ساز( انان به [پاس] آن که بردباری کردند به مرتبتی بلند پاداش می‌یابند و از [دعای] 
خیر و سلام در آنجا برخوردار گردند. (و)) در آنجا جاویدان [خواهند بود] نیک قرارگاه و [نیک] مقامی 
است @ 5 
(قذ فلع امون © الذِينَ هم قی صَلاهم شون ©) و ينعي ال مغرضو ن 
این هم لِلرّكلوة و قنعلون )و الَذِينَ هم روجهم عفظرن ( إل على آجهآزت ملگ 
نمم م م یر عَلومِینَ ‏ فعن ابتفی ورآء د لک تاو لیک هم الْعَادونَ ) و لین هم 
لامنتهم و عَهُدهم ر عون (م) و الَذِينَ هم علی صَلو تهم يُحَافظون ل( [المؤمنون ۱-4 
«به راستی که موّمنان رستگار شدند 0 همانان که در نمازشان فروتنند 0 و آنان که از بیهوده 
رویگردانند 0 و آنان که زکات می‌پردازند 0 وکسانی که پاکدامنند () مگر در مورد همسرانشان یا 
کنیزانی که به دست آورده‌اند. که در این صورت بر آنان نکوهشی نیست (3ٌ) پس هر که فراتر از این 
جوید. آنان از حد در گذرندگانند () و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می‌کنند 0 و آنان که بر 
نمازهایشان مواظبت می‌نمایند (ری)». 
تربیت عقل: از دیدگاه من. عقل انسانی یک نعمت الهی است که به کار نبستن آن ناسپاسی و 
کفران نعمت به شمار می‌رود: 
«و گویند: «اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم». 


من از هر انسان خواسته‌ام که در جهان هستی. اندیشه و تفکر نموده و قدرت و حکمت او 
تعالی را مشاهد هکند: 

إن ِى حلت الَعوت و الزض و اتف ال و شا و الک ای تجری فی الْبَحرِ بتا 
نفع الاس و ما رل له من السَمآء من ماء فا به الض بغد موه وب فیها من کل 
تطریف الرَيَلح و الاب سح ین السَماء و الأرْض لاینت إَقَوْم ون 6 ره [٠٠۴‏ 


«به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و [در پی یکدیگر] آمد و رفت شب و روز و در کشتی‌ای که در 


ر 
و 
بر و 


دریا برای بهره‌وری مردم. روان است و در آن که خداوند از آسمان آب باراند. آنگاه زمین را پس 
پژمردنش با آن زندگی بخشید و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و در گرداندن بادها و ابر مسر بین 
آسمان و زمین برای گروهی که خرد می‌ورزند. نشانه‌هایی است». 
ee ve‏ ذلك له فان 
کون 3 تالق الاطباح و ر جه E AEE,‏ تغدیر العزیز 
یق ر ازى عل ك شیر ترا فى طت ایض دق الأ 
َو م یفلشون © و و ال آنشاگم من تفس و جدة شنت و شتو ع قذتصلن لت قز 
یهن( و و الیل من الما ما و تم 0 
مه حًا تراکب و من الخل من مها فان نیو جلت مَن ن اب و الانتو 
مشتبهاً ر غر یه انوا إن ره نع و لد نی ذل لبنت لقزم ری 


[الانعام ۵-۹4٩‏ ۹] 
«خداوند شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده بیرون می‌آورد و بیرون آورندة مرده از زنده است. 


(e)‏ [همو] شکافندهٌ صبح است و شب را 


[ماية] آرامش و خورشید و ماه را [معیار] حساب قرار داد. این تقدیر [خداوند] پیروزمند داناست () 
اوست کسی که ستارگان را برای شما آفرید تا در تاریکیهای بیابان و دریا با آن راه یابید. بی‌گمان آیات 


آنگاه شما را قرارگاه و ودیعت‌گاهی است. بی‌گمان آیات را برای گروهی که در می‌یابند به روشنی بیان 


کرده‌ايم 0 و اوست کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه بدان [از] هرگونه روییدنی. [از زمین] 


بیرون آوردیم. سپس از آن سبزه برآوردیم. که از آن [سبزه] دانه‌ای برهم نشسته بیرون می‌آوریم و از 

شکوفه‌های درختان خرما خوشه‌هایی دسترس است و باغهایی از درختان انگور و زیتون و انار همانند و 

ناهمانند [بیرون آوردیم] . به میوةٌ آن چون به بار نشاند و به رسیدنش بنگرید. بی‌شک در این برای 

گروهی که ایمان دارند. نشانه‌هاست (*) ». 

(رلمیتََکوافی آنشیهم مان الله السَمنوّت و الأَرْضَ وَمَابَيتَهُتا إلا با انح و أجل مُسمی و 

إن کثیرأ من اناس بلقاي رهم لکفزون) [الروم ۸ 

«آیا در ضمیر خود اندیشه نکرده‌اند [که دریابند] خداوند آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست مگر به 

حق و تا هنگامی معیّن نیافریده است؟ و به راستی بسیاری از مردم به لقای پروردگارشان ناباورند». 

وخ ال اَمَو ت و الأزْض بالحق و رى کل تفس بعا کسبت و هم بُظلَمُون) 
[الجائیه ۲ ۲] 

«و خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است و تا [سرانجام] هر کسی متناسب با دستاوردش جزا 

داده شود. و آنان ستم نبینند». 

ناموت و الرّض بالق و صَوَر کم خن ور کم و یه اَصیر 6 اتنبن ۳ 

«آسمانها و زمین را به حقّ آفرید و شما را نقش بست. آنگاه نقشتان را نیکو گرداند و بازگشت به سوی 

اوس 

من حکمت‌های شریعت الهی را واضح می‌سازم: 

و کم فی القضاص حیوةیتازیی الب لک مقون € [لبتره ۱۷۹ 

«و ای خردمندان, برایتان در قصاص [مایة] زندگانی است باشد که شما تقوی پيشه کنید». 

اما موب فن كان منم ریضا علی سفق ۱ ِن یمرو عى لین بطیقوَه فدية 

طعَام مشکین فَمَن تطوَع ا خد لک ان کنتم تلمُونْ 6 [لبتره ۱۸۴] 

«روزهایی معدود (شمرده شده) به تعداد آن از روزهای دیگر [بر او واجب است] و بر کسانی که آن را به 

دشواری تاب می آورند کثاره - که عبارت از خوراک بینوایی است - واجب است. پس هر کس که به 

دلخواه خیری [افزون] انجام دهد. آن برایش بهتر است و روزه گرفتن ۳ اگر بدانید - برایتان بهتر أست». 

و او یم ون فيه ای الله تم ون کل تفس ما کیت کسَیّت و هم لا بطلمون) بت ۸1[ 


«و از روزی پروا کنید که در آن [روز] به سوی خداوند بازگردانده می‌شوید. آنگاه به هر کسی [پاداش] 
آنچه به دست آورده است. تمام و کمال داده شود و آنان ستم نبینند». 
مردم را از تقلید کورکورانه باز می‌دارم: 

(و ادا قیل لهم ان وا ما ال له او بل نب ما نا عليه ءابا 
يقار تن زر 2 


«و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید. گویند: [نه] بلکه از شیوه‌ای که 


سس و و 
تا 


و وکا ن بارهم 1 یعون 


نیاکانمان را بر آن يافته‌ايم. پیروی می‌کنيم. آیا [چنین می‌کنند] اگرچه پدرانشان چیزی نفهمیده و راه 

نیافته باشند؟». 

رکذ لک ما زسَلنّا من قبلک فی قَرَيَة د من تذیر ال ل مُترفوها اوح 

لى ءاتلرهم مفتد ُفتَ ون [الزخرف [YY‏ 

«و همچنین پیش از تو در هیچ شهری هشدار دهنده‌ای نفرستادیم مگر آن که نعمت یافتگانش گفتند: ما 

پدارنمان را [پایبند] به آیینی یافته‌ایم و بی‌گمان بر رد و نشان آنان اقتدا می‌کنیم». 

در نظرم. در هر موضوعی بدون عل مآوری و تحقیق. محض ا زگمان و وهم کا رگرفتن درست 

نیست: 

اجام دمح امن أو لوف َذعوابه و و دوه إلى الوشول و ان ا 

له این یشوه منم و لظ الک ورخعه انبم الى إل قلبلا) 

[النساء ۸۳] 

«و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به آنان رسد. آن را شایع کنند. و اگر آن را به رسول [خدا] و صاحبان 

امرشان باز می‌گرداندند. کسانی از آنان که آن را در می‌یابند. [مصلحت] آن رامی‌شناختند. و اگر فضل و 

رحمت خدا بر شما نبود. جز اندکی, از شیطان پیروی می‌کردید». 

لو لاف ما یش لک به علم ان المع و البضر و لاد کل آولتیکت كان عَنه له مسئول 4 
[نی‌اسرائیل ۳] 

«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل. هر یک از اینها از آن 


بازخواست خواهند شد». 


ی لین انوا إن جآء كم اق با با أن تصیبوا ما بجَهلة بو علی عا عم 
تین الحجرات "] 

«ای مؤمنان. | فاسقی خبری برایتان بیاورد. بررسی کنید [تا مبادا] آن که از روی نادانی به گروهی زیان 
رسانید. آنگاه بر آنچه و شده‌اید. پشیمان شوید». 

ان هی | e‏ 4 شم و بر کم من ال با ِن شطنن ان و ون إل ال وما 
تَهوی اش و لد جَاءَهم من من رد [YY LL‏ 


این جز نامهایی نیست که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده‌اید که خداوند دربارة [درستی] اش 
دلیلی نازل نکرده است. جز از گمان [بد] و خواستة دلها پیروی نمی‌کنند. و به راستی از [سوی] 
پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است». 

رما هم به من علم إن تبون إل الَنّ وإ الَنٌ لا نى من لح ین انجم ٠۸‏ 


«و آنان به آن هیچ علمی ندارند. جز از گمان پیر وی نمی‌کنند و به یقین گمان از [شناخت] حقّ چیزی را 


کفایت نمی‌کند». 

در روز قیامت» هر کس از عدم استفاده از عقلش و یا هم استفادۂ نادرست از آن. مورد 
بازخواست قرار می‌گیرد: 

و لا فف ما یس لک به علم ان لسع و ابص سر و اه ادك آُرتتتک کان عنه مسرب 


[ینی‌اسرائیل ]۳٩‏ 
«و از پی چیزی مرو که تو را به آن دانش نیست. بی‌گمان گوش و چشم و دل. هر یک از اینها از آن 


بازخواست خواهند شد». 


۳ 
4 2 9۶۵ 


(فل هر لد آنشاکم و جع لک لسع و اضر و افده لا ما تشگزون 6 (لمک ۲۳ 

«بگو: اوست که شما را پدید آورد و برایتان گوش و چشمان و دلها قرار داد. اندکی سپاس می‌گزارید». 

نم لشن تومن نالیم 4 [کانر ٩‏ 

«آنگاه در آن روز حتماً از نعمت [دنیا] بازخواست خواهید شد». 

تربیت جسم: من برای تکمیل نیازهای جسمی و مادی انسان, بسیار تأکید کرده‌ام: 
ویستلونک عن الْمحیض فل هو دی فاغعُوا النَسَآءَ فى المَحیض و لا تبون حَنّى یطهُوّن 


فا تون نون من یت مرک له الله يحب این و يحب المنَطهَرِين) (یفره ۲۲۲۲ 
«از تو دربارة حیض می‌پرسند. بگو: آن [مایة] رنج است. پس [به وقت] حیض از زنان کناره گیرید و تا 
وقتی که پاک شوند. با آنان نزدیکی مکنید. آنگاه چون [به خوبی] پاک شوند. [غسل کننذ] از همان جا که 
خداوند به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. به راستی خداوند توبه کنندگان و پاک شوندگان را 
دوست می‌دارد». 
سای که حوث کم فائوا حوتکم نی شم و مرا سکم انوا الله و اغلفوا نکم مهو 
شر امین 6 [لبتره ۷۲۳] 
«زنانتان کشتزار شما هستند. پس هرگونه که خواهید. به کشتزار خود در آیید و [ره‌توشه‌ای از کارهای 
نیک] برای خودتان پیش فرستید. و از خداوند پروا بدارید و بدانید که شما به لقای او خواهید رسید. و 
مومنان را نويد ده». 
(فل من حرمزية الل ال زج عادو لت من الَقفل ِى لین انوا فى الیو ۶ 
ادنا حالص یرم اة کد لک نفصْلْ لت بت لقم یعون [لاعراف ۲۲] 
«بگو: چه کسی آن زینت خدا را که برای بندگانش پدید آورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: 
«آن [پاکیزه‌ها] در زندگانی دنیا برای مؤمنان است. روز قیامت [هم] ویژْةٌ [آنان] است. بدینسان آیات 
[خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم». 
رابغ مغ فیا ءاتاک له ار الةو لا تسس نصیبک من الدنیا و آخسن كما 
ول تبغ ایض | ار ال لا بح سین التصص ۲۷ 
«و در آنچه خداوند به تو داده است (اصلاح] سرای آخرت را بجوی و بهره‌ات از دنیا را [نیز] فراموش 
مکن و چنانکه خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن و در زمین در پی فساد مباش. که خداوند فساد 
پیشگان را دوست نمی‌دارد». 

مخ ءاینته ان لو لک من سکم و ر جا لَسکنوا لها و جعل بیتکم مود و رَحْمَهَ 1 
لک لنت وم یرون [الروم ۱ 
«و از نشانه‌هایش آن است که برایتان از [جنس] خودتان همسرانی آفرید تا به آنها آرام گیرید و بین شما 


دوستی و مهربانی مقرر داشت. بی‌گمان در این [کار] برای گر وهی که می‌اندیشند مایه‌های عبر تی است». 


تربیت احساسات و عواطف: برای من» تربية احساسات و عواطف انسان بسیار مهم است: 
من برای انسان تنها ترس خدا را م ی آموزم: 
تاها لیاوا نکم الله بشیء من الد نله نيك و رماخکم لیفلم الله من 
یاف اَهِب فَمَن دی بعد ذ لک قَله داب آليم) [الماند. ٠۴‏ 
«ای موّمنان بی‌گمان خداوند شما را به شکاری که دستهایتان و نیزه‌هایتان به آن برسد. می‌آزماید تا 
خداوند معلوم بدارد که چه کسی در نهان از او بیم دارد. پس هر آن کس که بعد از این از حد بگذرد. 
عذابی دردناک [در پیش] دارد». 
(فْل ان اف ان عَصیت رَبّى عَذاب یوم عظيم) [لانم ۱۵) 
«بگو: به راستی من اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم». 
(لیس ال اف عَبده و یخوفرتک بای من ذونه و من بضلل للع لَه من هاد4 [الرمر ]۳٩‏ 
«آیا خداوند برای بنده‌اش بس نیست؟ و با کسانی جز او تو را می‌ترسانند و هر کس را که خداوند بیراه 
بگذارد. او هدایتگری ندارد». 
و از ترس‌های دیگر برحذر می‌دارم. مانند ترس از مرگ: 
رل یک من بعد الم مه نعسا هفشی طاهً بتکم و طاة قد مهم اسهم ون 
بالل یرظن الجَهلة ون هل نا من ال من شیم فل ال له ون فن 
تشیهم گا ا دون لک یقولون لو کان لتا یی فرشم یلا هتا ثل کم فى يكم 
بر این کب علیهم ال إلى مضاجیهم و لیبتلی الله َا فى وركم و تحص ما فى 
ویک و الله عَلِيم دات الطدور) [آل عمران ]٠٠۴‏ 
«آنگاهچین از آندوه آرانعی اه صورات | وای سک ترا فرود آوری که کروی از ھا را ا کرت 
و گروهی [دیگر] بودند که انديشة خودشان نگرانشان ساخته بود. به خداوند گمان نادرست - چون پندار 
[عصر] جاهلیّت - می‌بردند. می‌گفتند: آیا بهره‌ای از یاری [خدا] خواهیم داشت؟ بگو: [تحقّق] مدد [الهی] 
همه‌اش به دست خداست. در دلهای خویش چیزی را نهان می‌دارند که [آن را] برای تو آشکار 
نمی‌سازند. می‌گویند: اگر ما از یاری [خدا] بهره‌ای داشتیم در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: اگر در 


خانه‌هایتان [هم ] بودید. کسانی که کشته شدن بر آنان مقرر شده بود. به سوی کشتارگاه خود بیرون 


می‌آمدند و تا خداوند آنچه را که در سینه‌هایتان دارید [در عمل] بیازماید. و تا آنچه را که در دلهایتان 
استة پاک ساز و خداوتد به راز دلها داناست» 

(کل تفس دا الكَوْتِ وا تن ور کم يوم اة قتن ژخزح عن ال و اذل له 
ار و ما الیو لیا 1 ملع ارو [ آل عمران ۱۸۵] 

«هر موجود زنده‌ای چشندة [طعم] مرگ است. و جز این نیست که پاداشهایتان را در روز قیامت. به تمام 
و کمال خواهید یافت. پس هر کس که از آتش (جهتم] دور داشته و به بهشت در آورده شود. بی‌شک 
رستگار شده است. و زندگانی دنیا جز مايه فریب نیست». 

یتما ررکم لت ث و و کم فی بروج یر إن تَصبهْمحَسة یقولوا نزو ین 
عند ال و ان يم ی لوا نزو مخ عندک فل کل 2 من عند له ال لاوما 
یکادون یفْقَهُون حدیدا 6 [النساء ۷۸] 

«هر جا که باشید مرگ شما را در می‌یابد و اگرچه در برجهایی استوار باشید. و اگر نعمتی به آنان برسد. 
گویند: این از نزد خداوند است. و اگر گزندی به آنان رسد گویند: این از جانب توست. بگو همگی از نزد 
خداست. پس این قوم را چه شده است که بر آن نیستند که سخنی دریابند؟». 

خن خی و نیت و لیا الْمَصِيرٌ) [ف ۳ 

«ماییم که زنده می‌کنيم و می‌میرانیم و بازگشت به سوی ماست». 

(و آن بوخ ال تسا إا جَآء لها وَ الله خير بعا تون [لمنانتون ۱۱] 


«و خداوند هرگز [مرگ] کسی را چون اجلش فرا رسد به تأخیر نمی‌اندازد. و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه 


است». 

ترس از قلت و تنگی رزف: 

الط الرژق لعن يَشَآء و یفیز و قرخوا بالحتنوة الدیا و ما الْحَيوة الدئیا فى الاخرة إلا 
تم [لرعد ۰] 


«خداوند روزی را برای هر کسی که می‌خواهد. فراخ می‌گر داند و [برای هر که بخواهد] تنگ می‌دارد. و 

[یعضی] به زندگانی دنیا شادمان شدند و زندگانی دنیا به نسبتِ آخرت جز بهره‌ای [بی‌مقدار] نیست». 
8 ۳ ۹0 ور ا ص مس مسر 4 م 

ولم زا و له بیط ارز ی لعن او یی ان ی ذ لک ینت و ا ان ۳۷ 


«آیا ندیده‌اند که خداوند روزی را برای هر آن کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و تنگ می‌دارد؟ در این 
[قبض و بسط] برای اهل ایمان نشانه‌هاست». 

تیا ناس اذکموا نشعت نغتت الله کم قل من خی غیر له ررکم من السماء و الأزْض ل 

له هو ای تواکُون؟ [ناط ۳ 

«ای مردم. نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. آیا آفریدگاری جز خداوند هست؟ [اوست که] شما را از 

آسمان و زمین روزی می‌دهد. معبود [راستینی] جز او نیست. پس چگونه [از حق] گردانده می‌شوید». 
و فی السَمَاء رژقکم و ما تُوعَدون 6 الذاریات 9 

«و روزیتان و آنچه وعده می‌یابید. در آسمان [مقرّر] است». 

لإ الله مارا ذو الَو تین [الذاربات ۵۸] 

«خداوند است که روزی دهنده است [همان] توانمند استوار». 

و او را از ترس‌های موهومی نجات 2 

کب علیکم تال و هکره کم وعسی آن کرم شیناو هو خی لک و عسی آن توا شین 
هش کم و الله مر نم لا تغلشون) ابتره ٠٠٠١‏ 

ا ها مقر شتا سکاو ای رای شا ر تابن اس وه سا یر اکن ارال آن 
که برای شما بهتر باشد و چه بسا چیزی را دوست بدارید. حال آن که برای شما بد باشد. و خداوند 

می‌داند و شما نمی‌دانید». 

تاها الذي ال للم أن توا الساء كَرْهاً و لا تفضلوهن یذهبوا بیفض ما 
اة يتوه إل آن بای ةةة َة یت و عَاشروهنٌ بالمَغژوف قان كر نموه فعمی ۷ آن ترا 

یت و یلاله ی ۹ 

«ای موْمنان, برای شما حلال نیست که به اکراه زان را به ارث برید. و آنان را تحت فشار قرار ندهید. تا 

برخی از آنچه را که به آنان داده‌اید, پس بگیرید. مگر آن که مرتکب [عمل] ناشایستِ آشکاری شوند. و 

با آنان به شایستگی رفتار کنید. اگر آنان را خوش ندارید [بدانید که] چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و 

خداوند در آن خیر بسیار قرار دهد». 


لإ الله عنده عم السَاعَة و يرل غیت و یم ما فی ارام و ما تذری تفس مادا تسب غدا 


ای اع رض تمو ث ان له لیم یی إلقمان [rr‏ 

«به راستی دانش [زمان و چگونگی] روز قیامت به نزد خداوند است. و باران را فرو می‌فرستد و آنچه را 
در رحمهاست می‌داند. و هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. و هیچ کس نمی‌داند که در کدام 
سرزمین می‌میرد. بی‌گمان خداوند دانا [و] آگاه است». 


تاها ای ام الِاء ون لو ته رز آخضوا اعد و اقا لبم لا تخرجوهن 


۳۹ 


2 یه ه 


من یوت و ل يرجن إل أن این بنحضة هة نة ية و تلکت خذوه اللّه و مَن ينعد حُدُود الله قذ 
لتق کذری لعل اله خث یغد لک إثرا هد 5 
«ای پیامبر چون بخواهید زنان راطلاق دهید. آنان را از هنگامی که عدّۂ آنان آغاز تواند شد طلاق دهید 
و عده را بشمارید. و از خداوند. پروردگار تان پروا بدارید. آنان را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و آنان نباید 
بیرون روند. مگر آن که کار زشتِ آشکاری مرتکب شوند. و این حدود خداوند است. و هر کس از حدود 
خداوند تجاوز کند. در حقیقت بر خود ستم کرده است. [کسی] نمی‌داند چه بسا خداوند پس از آن امری 
[دیگر ] در میان آورد». 
es‏ می‌کنم: 

3 ارب ین الا این و القتنطير المقنطَرَة مِنَ الذَهَب و الفضّة الْحَيْلٍ 
ا م الْحَيَلوة انیا ر الله عنده خث خسن الْمَنّاب () فل 
کم بخیر من کم لین از هوا عند رهم نت تجری من تختها له به خنلدین فیها و ازو 
ج ةرةو رضو من الله و له يد الاد ©)) ( سرد ۱۴-۵] 
«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سیم و 
اسبهای نشاندار و چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایة] بهره زندگانی دنیاست. و خدا 
[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست (؟) بگو: آیا شما را به بهتر از این خبر دهم؟ پرهیزگاران به نزد 
پروردگارشان باغهایی دارند که از فرو دست آن جویباران روان است. که در آن جاودانه‌اند. و [نیز از] 
همسرانی پاکیز هو از خشنودی خدا برخوردارند. و خداوند به [حال] بندکان بیناست (ب)». 
(ُل من حرم زيتة اله الى خُر لعجاو و الطیت من الَزتِ فُلْ هی لین منوا فی الیو 3 


f £ 


الذنْيَا خَالصَةً یم یمه کد لک نفصّل الِیّت یت لقَوْم یعون [لاعراف ۳۲ 


«بگو: چه کسی آن زینت خدا را که برای بندگانش پدید آورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: 
«آن [پاکیزه‌ها] در زندگانی دنیا برای مؤمنان است. روز قیامت [هم] ویدة [آنان] است. بدینسان آیات 
[خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم». 

)مين لها ملين () بطوف علبهم ولد عون( بأکواب 
ر ریق نکاس من معبن () 3 يعون عنها و( و که ئا يرون () و 
خم طبر با بشتهون )و حور ین ( كاملل او انون جع جَرَآء بعا گائوا 
یعون( € [الواقعه ۱۵-۴] 

«بر تختهای گوهرنشان [خواهند نشست] () رو به روی یکدیگر بر آن تکیه زده‌اند () نوجوانانی 
جاودانه بر (گرد] آنان می‌گردند () با کوزه‌ها و ابریق‌ها و جام‌هایی [سرشار] از آب روان ۵ نه از آن 
[شراب] سردرد گیرند و نه از هوش روند () و [گرد آنان می‌گردند] با میوه‌هایی از هر نوعی که بر 
می‌گزینند () و گوشت پرندگان از [نوعی که] می‌پسندند () و حوریانی چشم گشاده دارند () همچون 
مروارید نهفته‌اند () به عنوان پاداشی است به [جبران] آنچه می‌کردند () ». 

(یتایها لین منوا هَل الک ی جر یکمن عَدّاب ألم () تون يالله و وله و 
تجدهدونفی سب لباک یک کم یر لک نکش تفلغون(ع یف لک ربكم 


و ید< کم جَنَنتٍ تجری من تَختها ال نهر و منکن طَيَبَةً فی جلت عذن ولک الْفوز 


لیم( الست ۱۰-۲ 


«ای مؤمنان. آیا شما را بر سودایی رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد؟ (؟) . به 


خداوند و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با اموال و جانهایتان جهاد کنید. اگر بدانید این برایتان بهتر 

است () تا گناهانتان را برایتان بیامرزد و شما را به باغهایی در آورد که از فرو دست آن جویباران روان 

است و به جایگاههای پاکیزه در بهشتهای جاودانه. این است کامیابی بزرگ () ». 

لإ الب آفی تعیم © علی الا رآنک یَنظرون () تغرف فی وجوههم لضرة لشیم (@ ) 
[المطففین ۲۲-۲۴] 


«بی‌گمان نیکان در ناز و نعمت‌اند () بر تختها [تشسته و] می‌نگرند (ع) خرّمی نعمت را در چهره‌هایشان 


به او محبت و دوستی خدا را م یآموزم: 

(ر من الناس من ند من دون الله أ داد تک ال این 2 مراد حًا له و لو 

ری الَذِينَ ما یرون داب أ الم له جمیعا ود الله هدید لد اب [ابتره ۱5۵) 

«و از مردم کسانی هستند که به جای خدا همتایانی را و را مانند دوست داشتن 

خدا دوست می‌دارند - و مومنان در دوستی خدا قوی‌ترند - و اگر [این] ستمکاران هنگامی که عذاب را 

می‌بینند, ببینند [ که شریکانشان سودی نمی‌بخشند. خواهند دانست] که همه توان از آن خداست و این که 

خداوند ین 

قل ان کان ابا کم و | یاو روخ نکم و آزرجکم و عیرنکم و افو ل اترفتموها و ت تجلره 
ی ی ی تاش اا کم قن الله و رول و جهاد فى سپیله فر نصا 

خی یات له رو و الله 5 یی ام تین 6 [اوبه ۲۴ 

«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که آن را به دست 

آورده‌اید و تجارتی که از کسادیش می‌ترسید و خانه‌هایی که آنها را می‌پسندید در نزد شما از خدا و 

رسولش و جهاد کردن در راه او محبوب‌ترند. پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را در میان آورد. و 

خداوند گروه نافرمانان را هدایت نمی‌کند». 

(فل یلعبادی این آشرفوا عل مهم لا تفتطوا ین رَحمة الله ِن الله يعر انوب جَميعاً 

هو امور الرجيم) [لزمر ۵۳] 


14 
نه 


ie 


راستی خداوند همة گناهان را می‌بخشد. بی‌گمان اوست آمرزگار مهربان». 

(حلَق السْمَوت ررض بالحَن ور کم قَأحسَنَ صور کم و له الَْصِير) [الغبن ۳ 
«آسمانها و زمین را به حقّ آفرید و شما را نقش بست. آنگاه نقشتان را نیکو گرداند و بازگشت به سوی 
آوست». 

ییا الان نسنن ماک ربک الکریم () ای عقَک فَسَو اک دک( > [لاسار «ج 
«ای انسان, چه چیزی تو را [لسبت] به پروردگار بزرگوارت فریفت؟ (ن) کسی که تو را آفرید, آنگاه 


استوار ساخت. سپس [آفرینشت] را معتدل گرداند 0 5 


چنانکه نفرت از شیطان را به او م آموزم: 


تب لاس لوا کا فی الأَرْض تلا طبار لا وا وت الشَیْطن هکم عدو مین 
[لبقره ۱۰۸] 


«ای مردم, از آنچه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. حقّا که او 


دسمن آشکار شماست». 


تیا لین وا ادخُوا فى السَلم ام و لا توا حُطوّت الشیْطن له تکم عَدوٌ هبین 
[لبقره ۲۰۸] 


«ای موّمنان. یکدست [و به تمام و کمال] به اسلام در آیید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. به راستی 
که ترا شا ین ا شکار ات 
(قال یب لا تقطص زغیاک علی اخو بتک فیکیدوا لک کید لین للانشن عَو مین » 
[یوسف ۵] 
«گفت: فرزندم خوابت را برای برادرانت بیان مکن, که آنگاه برایت سخت بد اندیشی کنند. (بدان] که 
شیطان برای انسان دشمن آشکار است». 
فل لادی ل ا و ان الشیطَنَ ينرغ بيهم إن الط كان للانسنن عدوا 
یا [نیاسرایل [ar‏ 
«و به بندگانم بگو: سخنی را بگویند که آن بهتر است. بی‌گمان شیطان بین آنان اختلاف می‌اندازد. به 
راستی که شیطان برای انسان دشمنی آشکار است». 
امین کم َو قادو عدو اما دموا جرب ليكو نوا ین آضخب السَعير (نط ٠‏ 
«بی‌گمان شیطان برای شما دشمن است. پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که پیروانش را فرا 
می‌خواند تا از دوزخیان باشند». 
(آلم آغهّذ الم ينی ءادم آن له يدوا یط له كم عدو شین > 
[یس ۰*] 


«ای فر زندان آدم. آبا به شما حکم نکرده بودم که شیطان را نبر ستید. که او برایتان دشمن آشکار است». 


«و به راستی خلق انبوهی از شما را گمراه ساخت. آیا خرد نمی‌ورزیدید؟». 
LE CGS‏ می‌کنم: 

ر كن فك اة ارو الی ال و افون بالتغذرف و یهن عن الشلگر و 
حون [آل عمران ۰۴ ۱] 


«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار نایسند 


ور 


لتنک هم 


اوک 


بازدارند و اینانند که رستگارند». 

(کشم خر یر َة ات لاس تشون بالْمَغْرُوفِ و تنهون عن امک کڪ بالل و لو ءَامَنَ 
مل الکتب لَکان خرا هم هم اون و أَکترهم لسن 4 [آل عمران ۱۱۰ 

«شما بهترین امُّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشتر شان بدکارند». 

اون باه و الوم الخ و امرون تنوف و یهن عَن الکو رعو ن فی الَْیرّت 
و آوتتنک من ال نلحی [آلعران ۱ 

«به خدا و روز قیامت ایمان می آورند و به هر کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند 
و در [انجام] نیکی‌ها می‌شتابند و آنان از شایستگانند». 

اون دون دون السََْحُونَ ار کون السَنجدون الأَمِرُون بالْعغژوف و اون 
عن نکر و الْحَلفظون لحدود الله و بسر امین 6 [لتب ۲ 

«[آنان] توبه کنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه‌داران نمازگزاران سجده کنندگان آمران به معروف و 
نهی کنندگان از منکر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مومنان بشارت ده». 

ان ال مر اعد و الاخسنن و يتآي ذی اقرب و ینهی عَن الفَحْمًاء و الشنکر و اي 
کم کم کون دسر 8۰ 

«به راستی خداوند به داد و نیکوکاری و بخشیدن به خویشان فرمان می‌دهد و از ناشایستی و کار ناپسند و 
تجاوز باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید». 


تا از کفر و شرک بپرهیزد: 


2۷۲ وم ی هه ی ی و اا قران 
و افتلوهم حَْث کته تروشم ین ی E‏ وان مد من ال و قوش 
عند لنچ الم ۶ نی يتلوم فيه فان 25 ا جَرَآء الکلفرین 4 


[البقره ]1٩۱‏ 
«و آنان را هر کجا که بيابید. بکشیدشان و از آنجا که شما را بیرون کرده‌اند. آنان را بیرون کنید. و [بدانید 


که] فتن [شرک] بدتر از قتل است و با آنان در کنار مسجدالحرام, کارزار مکنید, تا آن که در آنجا با شما 


کارزار کنند کنند پس e‏ شما پیکار کردند. آنان رابکشید. سزای کافران اين چنین است». 
شرا ن یکم سول الله لز یطیعکم فی کر نالف لبتم نکن اله حَجُبَ کم 
الایمدن ورین فی فلوبکم و که کم الک ارو لیسیان ریک ها نیشن 


[الحجرات ۷] 

«و بدانید که رسول خدا در میانتان است. اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند. به یقین به رنج افتید 
ولی خداوند ایمان را در نظر شما محبوب گرداند و آن را در دلهایتان آراست و کفر و فسق و نافرمانی را 
برایتان ناپسند گرداند. اینانند که راه یافته‌اند». 
از فحاشی دور یگزیند: 
لین یحو أن تشیع اة فى لین وا لَه عَذات ألم فى الم و الأَخرَة ر ال 
یلم و شم تشون انور ]٠١‏ 
«به راستی کسانی که دوست می‌دارند ناشایستی در [میان] مومنان شایع شود. عذابی دردناک در دنیا و 
آخرت دارند. و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید». 
و از ارتکاب فتنه و فساد و غیره خود را برحذردارد: 
(قال رجلان من الَذِنَ یحاون از نم له علیهما الوا علیهم ابا ب ادا دوه فانک لبون 
و علی افو وا إن کنشم مین [دان. ۲۳ 
«دو مرد از پروا پیشگان که خداوند بر آنان انعام کرده بود. گفتند: از دروازه بر آنان وارد شوید. پس چون 
از آنجا وارد شوید. شما پیروز خواهید شد و اگر ممنید [باید که] بر خدا توکّل کنید». 

با يهم و لوا بما الوا بل یداه منشوطتان نفق کیت یشاه 
و لیزیدن کثیرا مَنهُم ما آنزل (لیکت من ربك طفیسا فر و بت اعد و الفضاء إلى 


2 ل ال 


1 
» 
۰ 
» 
ا 


۱ وم القيسحة كلما آزقد قَدُوا تارا رب اطتاها الله ر مد شون فی الأَرْض فسادا و 
اللْسدين) نان [f‏ 

«یهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به [سزای] آنچه گفتند از رحمت 
خداوند به دور داشته شدند. بلکه دو دست او گشاده است هرگونه که بخواهد انفاق می‌کند و به راستی 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است. [در حق] بسیاری از آنان. سرکشی و کفر 
را خواهد افزود. و در بین آنان دشمنی و کینه را تا روز قیامت افکنده‌ایم؛ هرگاه که آتشی برای جنگ 
برافروزند. خداوند آن را فرو می‌نشاند. و در زمین در فساد می‌کوشند. و خداوند فسادکاران را دوست 
نمی‌دارد». 

و لا تسوا فی الأزض بعد اضللحها و اعُوه وف و طععاً از زشعت ال ریب من 
المْحْسینَ [لاعراف ۵3 

«و در زمین, پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و اميد [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 


نیکوکاران نزدیک است». 


(تلک الدار الأَخرَةتَجْعَلَهَا لین لا يُرِيدُونَ عُلوّا فى الأرْض و لا سادا و اعقب لین 
التصص ۸۳] 


«اين سرای آخرت است که آن را برای کسانی که به دنبال استکبار در زمین و فساد نیستند مقرر 
زندگی فردی و جمعی: 
من برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی انسان؛ هر کوشش 2 


2 2 


لر افو ایوما لا تجزی تفس عن تس شیعً ور لا بل مانغا ر لا بو خذ 


نصرون 6 [البفره ۳۸] 
«و از روزی پروا بدارید که کسی از کسی هیچ کفایتی نکند و از او شفاعت نپذیرند و از او تاوانی 
ِِِ ) گرفته نشود و آنان یاری نیابند». 


و اع قتینوا تلم بيع ۰ 


< ۳ 


رقم نبخثم بنغعته اخوانا و کش علی شا خفرو ین الا 


و 


نقذکم نهاك لک يبن الله تکم 


OS ۵۴‏ " سس یی مصاحبه با قرآن 


اجه للم 7 دون [آل عمران ۰۳ ۰ 
«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 
[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 
بر لبة گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 
می‌سازد باشد که راه یابید». 
تاها این وال مُحلوا شعتیر له و لا السَهْرَ الْحَرَام و الیو ل لد و لا مین 
ابیت الْحرّام یت ون تلا هوالع اضطاثرا 1 بجر مگ شتا قآ 
صدوکم عَن الْمَسْجدِ الْحَرَام آن تعتَدُوا و تعارتوا علی ابر و وی و لا تعارنوا علی الثم و 
دون و توا الله إن ال سَدِيدٌ لاب [لمنده ] 
«ای موّمنان حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قرباني [بی‌نشان] و قربانیهای قلّاده‌دار (نشاندار) و آنان را که 
آهنگ بیت‌الحرام کرده‌اند که از پروردگارشان فضل و خشنودی می‌جویند. مشکنید. و چون احرام 
گشودید. [می‌توانید] شکار کنید. و دشمني گروهی [از آن روی] که شما را از مسجدالحرام بازداشتند. بر 
آنان ندارد که از حڈٌ بگذرید. و بر نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و بر گناه و ستم 
همکاری مکنید و از خدا پروا بدارید بىگمان خداوند سخت کیفر است». 
و الْمَوْمِنونَ و مومت ت عض تیه | ی بفض مرون غوف وین عن نکر و قیُون 
الصَلَلوةَو ب شون ال کنو شون لد شوله آولتیک سیوحمهم ال اله عزیژ حکیم 
[التوبه ۷۱] 
«مردان و زنان مؤمن کارسازان همدیگرند به معروف امر و از منکر نهی می‌کنند و نماز برپای می‌دارند و 
زکات می‌پردازند و از خداوند و رسول او فرمان می‌برند. اینانند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار خواهد داد. بی‌گمانٍ خداوند پیر وزمند فرزانه است». 
و تر اة وز خی و ان عم ای حفلها ‏ بختل منه شیر ز كان ذا فرب نع 
زو این بخشون ریم بالْقیب و قافرا ااصلودو من کی فاا ت كى لتفسه و اى الل 
الْمَصیر 6 [ناطر ۱۸ ۱ 


«و هیچ بردارنده‌ای بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد. و اگر [نفسی] گرانبار (کسی را] به [برداشتن] بار (گناد] 


خود بخواند. چیزی از آن [بار گناه] برداشته نمی‌شود. اگر چه [آن کس] خویشاوند باشد. تنها می‌توانی به 

آنانی هشدار دهی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند و نماز برپا داشته‌اند. و هر کس پاک گردد 

[بداند] که تنها به [سود] خویش پاک می‌شود. و ِ به سوی خداوند است». 

و لین اشتجابوا رهم و اموا اللو و رم شوری هم و ما رَزفتهم نون 
[الشوری ۳۸] 

" «و آنان که [دعوتِ] پروردگارشان را پذیرفتند و نماز برپا داشتند و کار و بارشان بین آنان از روی 

مشورت است و از آنچه روزیشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند». 


و الَذِينَ ولاز و لین من ق ل یْحبُونْ مَن هَاجَرَ اليم و لا جدون فی صدورهم 


g~ 7‏ و 
جوم مر 


حَاجَة تک آوئواز رون غلّ آنشسهم ولو کان بهم خصَاصَه و من یوق شح تفسه فأولتنک هم 
الْمُفْلحُونَ© [لحتر ]٩‏ 

«و [نیز] کسانی راست که پیش از آنان در دارالاسلام جای گرفتند و ایمان [نیز] در دلشان جای گرفت. 
کسانی را که به سوی آنان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه [به مهاجران] داده‌اند 
احساس نیازی نکنند و [دیگران را] بر خودشان - ولو نیازمند باشند - ترجیح می‌دهند و کسانی که از آز 
نفس خویش مصون باشند. اینانند که رستگارند». 

( کل تفس بعا کسبث هه إلدثر ۳۸] 

«هر کس در گرو عملکرد خویش است». 


موضوعات مهم و مهمت گزینش کنند: 
E)‏ لیلخ ال ال و ای بالائقی 


من عُنی له من آخیه شىء ابا بالَفروف و أَدآء َه پاخشنن د لک تخفیف من ركم وَرَحْمَهُ 
من اعد بعد ذ لک هداب لیم ابتره 0۷۸ 

«ای موّمنان, قصاص در [بارة] کشته شدگان بر شما مقرّر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به 
زن [قصاص می‌شود] آنگاه اگر برای کسی از [خون] برادرش چیزی گذشت شد. [حکم او] به نیکی پیروی 


اگ ر کسی عد از این از خد بگذری عذایی وراک در یش ]دار 
اھا لین اثر ایب علکم اس تایب علی ان بن فک نگ ند 
[البقره ۱۸۳] 

«ای موّمنان. روزه بر شما مقرّر شده است. چنان که بر پیشینیان مقرّر شده بود. باشد که تقوی پيشه 
کنید». 
ان توا الصدت فنعا هی و ان خُوها و وها ارم قَهُو يد اكم و یکره عنکم من 
سناكم و الله با تون خبین) ره ۲۷۰۱ 
«اگر صدقات را آشکار کنید. آن نیکو [کاری] است. و اگر آن را نهان دارید و به فقیرانش بدهید, پس آن 
برای شما بهتر است. و برخی از بدیهایتان را از شما می‌زداید و خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است». 
لو ان كان ذو عُشرة فتظر إلى مَیِسرة و أن تصدفوا حير کم ان کنشم تفلشون6 (بتره 0۸۰ 
«و اگر [بدهکار] تنگدست بود. پس باید تا [حصول] گشایشی, مهلتی یابد. و اگر بدانید. آن که ببخشيد 
برای هه است». 
(فيه ءالت ينت مام ابر هيم و من دَخَلَه كان ءانا و لله عَلّى الاس جج ات من اشتطاع 
۳ یلا ن کر اء الله عَنِي عَنِ امین [آلعمران ]٩۷‏ 
«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 
خداوند حج خانهة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. [البته] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از جهانیان بی‌نیاز است». 

9 و من لم تَشتطغ ینم طولاً أن تكح الْمخضتت امامت فمن ما هلت أبتنشکم شن 
مامت یکت و للم اگم بفضکم تن بغض قانکون ذن هن و شوش 


ا و 
کک کک الْقُحْصَتَدت من العَذاب ذ لک لمَن خه حف العتت منک و آن صو اح 


بو 2 


«و هر کس از شما توانايي [مالی] نداشته باشد که با زنان آزاد موّمن ازدواج کند باید از ملک یمینهایتان 
که کنیزانِ مومنتان‌اند. ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] یکدیگرید. با 


آنان (کنیزان) به اجازة سر پرستشان ازدواج کنید و مهرشان را به شایستگی, در حالی که پا کدامن باشند نه 

پلیدکار و نه دوست نهانی گیرنده به آنان بدهید. آنگاه چون شوهردار شدند, اگر مرتکب زنا شوند نصف 

عذابی را که زنان آزاد دارند. خواهند داشت. این [حکم ازدواج با کنیزان] برای کسی از شماست که از گناه 

بترسد و آن که صبر کنید. برای شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است». 

تد فق الا قاذ وا له تسار ففودا و علی جنویکم فاذا اطعانشم کم فأقیموا السْلوة 

ن السَل وة کانت عَلَى الْمُرْمِنينَ كنبا مَوْقُوتاً) [الساء 0۰۳ 

«سپس چون نماز را گزاردید. خداوند را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد کنید. و چون 

آسوده خاطر شدید. نماز را [کامل] بگزارید که نماز بر مؤمنان واجبی زماندار است». 

نما الصَدعت لرآء و المَسكين و العنملین عَلمها و المُولَة قوب و فی الاب و 

دی فی یل اله ان الیل ريه مى ال د للم کی زد ۳ 

«صدقات فقط یرای فقیران و بینوایان و کارگزاران [گبارده شده] بر آن و دلجوبی شوندگان و [برای خرج 

کردن] در [راه آزادی] بردگان و وامداران و [برای هزینه کردن] در راه خدا و در راه ماندگان است که [به 

عنوان] حکم مقرر شده از [سوی] خداست. و خداوند دانای فرزانه است». 

وسائل تربیه: من برای تربية انسان از این وسائل بسیا رکا رگرفته‌ام: 

۱ - یک نمونه به عنوان الگو تقدیم می‌کنم: «رسول اکرم را به عنوان اسوء حسنه (الگوی 

نیک)»: لو ما لا لك إلا رَحمة مین 4 (لابیه ۱۰۷] 

«و تو را جز ماب رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ایم». 

لب کان لک فی سول الله شوه من کان رجو ال اليم خر و کر الله کثیر4 
[الاحزاب ۱ ۲] 

«به راستی برای شماء برای کسی که [پاداش] خداوند و روز قيامت را امید می‌دارد و خداوند را بسیار یاد 

می‌کند. 7 رسول خدا سر مشقی نیکوست». 

ما وسک إل كَاقَة لاس بَشِيراًو تذیرو كي كر ناس ل يَعْلَمُونَ) (ب ۲۸ 
«و تو را برای همۀ مردمان جز مژده‌آور و هشدار دهنده نفرستاده‌ایم. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند». 


۲- به وسیلۀ تهدید و بیم دادن: 


(و السّارق و السَارقة قَافطمُوا ها جَرآء بعا سب تكلا من الله و له عزیژ حکیم 
[المائده ۳۸] 

«و دستان مرد و زنِ دزد راء به کیفر عملی که مرتکب شده‌اند. به عنوان عبرتی از [جانب] خداوند ببرّید و 
خداوند پیروزمند فرزانه است». 
إل توا بعکم عَذاباآلیما و بشتیدل قوما غی که ولا تضوور شتا والله علن کل شین 
دی [اتبه ۳۱| 
«اگر رهسپار جهاد نشوید [خداوند] شما را به عذابی دردناک عذاب کند [و]گروهی جز شما را جایگزین 
سازد و هیچ زیانی به او نرسانید. و خداوند بر هر کاری ی 
(الرَانية و الرّانی قاجلذوا کل و حد مهماما جر لا ادگ ماراق فی دين ال ان کش 
ون باللّه و الیزم خر و لیشهذ عَذابهم طَ من الموینین؟ [انور ۷ 
«به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز قيامت ایمان دارید نباید در 
[آجرای حکم] دین خدا دربارة آنان دچار دلسوزی شوید. و باید گروهی از مؤمنان بر کیفر [دیدن] آنها 
حضور یابند». 
مر ی ای رم له بالخق و یرون و 
من یل ذ لک یلق أتاماً 6 بصعت له العذاب یوم اْقینمة و يلد فيه مُهاناً وج 

[الفرقان ]2۸-1٩‏ 
«و آنان که با خداوند معبودی دیگر را [به نیایش] نمی‌خوانند و جانی را که خداوند (کشتنش را] حرام 
کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. و هر کس چنین کند به [کیفری] دشوار برمی‌خورد (ج) 
روز قیامت عذاب برایش دو چندان شود و در آنجا خوار [و زبون] جاودان ماند (*) ». 
۳- از داستان‌ها و تاریخ پن د گرفتن: 
(وائل علنهم با اکن بالحَق اذ قرب رانا یل من آخدهما و لم بل من اضر قال 
a‏ ال اما یت الله ین تیلست إن دک یی ری یک 
اف الله رب العلیین © إن آربد آن تب بائمی و اثیک فتَكُونَ من أَضْحَبُ 
ار و لک جرا امین ( فطع له تفه قثل أخيه که فیح من الْخدسرین ©) ) 


«و خبر دو فرزند آدم را به راستی بر آنان برخوان. چون [هر کدام] قربانی‌ای نذر کردند. که از یکی‌شان 
۳ [آن دیگر] گفت: قطعاً تو را خواهم کشت. [هابیل] گفت: خداوند فقط از 
پرهیزگاران می‌پذیرد () اگر دستت را به سوی من دراز کنی تا مرابکشی, من هرگز دست خود را به 
رم ین نها پروردگار جهانیان می‌ترسم )۰ من 
می‌خواهم که گناه مرا و گناه خود را بر دوش کشی, و از دوزخیان باشی و سزای ستمکاران این است 
آنگاه [هوای] نفسش کشتن برادرش را برای او آراسته [و ساده] جلوه داد. و او را کشت و از زیانکاران 
ok‏ 
رلو یت ُغهبها لخد إلى الأَرْض و انم واه مه کمتّل الْكَلْب إن تخمل عَلَيْهِ 
یله أو که که یهت د 3 یک مَل القوْم لین بو اا افص القَصَص للم یرون » 
[الاعراف ۱۷۲ 
«و اگر می‌خواستیم با آن [آیات] او را فرا می‌بردیم ولی او به زمین (دنیا) گرایش یافت و از هوای [نفسش] 
پیروی کرد پس وصف او همچون وصف سگ است. اگر بر او سخت‌گیری. زبان از کام بیرون آورد و اگر 
رهایش کنی [باز] زبان بیرون افکند. این وصف گروهی است که آیات ما را دروغ انگاشتند. پس این 
پندها را بر آنان برخوان تا ایشان انديشه کنند». 
ا ف على ام قص بعا یا ێک هدا ان و إن نت من قبله ین 
لین [برسف ۲ 
«ما با وحی کردن این قرآن از سوی خویش به تو بهترین داستانسرایی را بر تو حکایت می‌کنيم و بی‌گمان 
پیش از آن از بی‌خبران بودی». 
گان نی قصصهم جنر اوی ال لب ماکان حَدِیغا ب ری لکن تطریق لدی ن یه 
تفصیل کل شم و هُدّى و رَحْمة وم ون 4 یرسف ۱۱۱] 
«به راستی که در داستانشان عبرتی ای E‏ است. [قرآن] سخنی نبود که [به دروغ] بربافته شده 
باشد. بلکه تصدیق کننده کتابی است که پیش از آن است و بیانگر هر چیزی و برای گروهی که ایمان 
می آورند [مایة] هدایت و رحمت است». 


لک ن أا الری ص عَیک ينها قاد حَصِيدٌ) [مر. 


دب« 777سسصسسسسسسسس 


«اين. از خبرهای آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت مي‌کنيم. بعضی از آنها [هنوز] برپا هستند و 
[بعضی] بر باد رفته‌اند». 
۴- رسم و رواج‌های جاهلیت را پایان می‌دهم: 
تاها لین مرا نع لحْنر و اسر و الاب و لزنم رخش مَنْ ععل الشَيْطَن 
قَاجتبوه لک تلحون؟ [لماد. 0۰ 
«ای مومنان, جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید [و ناشی] از عمل شیطان است. پس از 
آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید». 

و ین تعرّآت الیل و تنب دون من سکرا و رزقاً حسنا لد فی ذ لک یه نموم 
عقون( انس ۷« 
«و [نیز] از میوه‌های درختان خرما و درختان انگور. [برخی چنانند] که از آن [مای] مست کننده و روزی 
حلال برمی‌گیرید. [بدانید] که در این [آمر] برای گروهی که خرد می‌ورزند. [مایة] عبرتی است». 
1 ذا الموءده شنت (م) بای دنب قلت 0 € [التکویر ۸-4[ 


«و هنگامی که [از] دختر زنده به گور شده بپر سند 0 به کدامین گناه کشته شده است؟ 0 ۳۹ 


تأسیس یک گروه و جماعت شایسته: افراد یکه بر این شیوه تربیه و آماده می‌شوند. از حقائق 
ابدی و دلائل آفاق و انفس آگاه شده. به احکامم پایبند و از دانش و بینش بهره‌مند می‌باشند. 
همچنین با این اسلوب. بهترین جمعیت و سازمانی پدبدار می‌شود که به ایمان و عمل شایسته 
مسلح شده. برای پخش و ترویج خوبیها و از میان بردن و ریش ه‌کن سازی زشتی‌ها آماده و 
فعال می‌گردد: 

(کتا سل فیک رشولا یم یلوا عَلَيْكُم یت و ریک و یمک الکتب و الجکعة و 
یمام تَکونوا عون [یتره ۱۵۱ 

«چنان که [در میان] شما رسولی از خودتان برانگيختيم که آیه‌های ما را بر شما می‌خوائد و شما را پاک 
می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و [نیز] آنچه را که نمی‌توانستید بدانید به شما آموزش 
می‌دهد». 


۳ ۳ ۶ 9 ۳ َة ۳9 ا ر کے کے 1 رز نف 7 ت رم ور ا 
(کنشم خير ماج لاس امرون بالعفژوف و تهون عن نکر و اون الله ول امن 


َفل الکتلب لكان عرا هم مهم اون و رهم سفن [آل عمران ۱۱۰) 

«شما بهترین امْتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [ که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار فانک از می داد و بدا یمان کار واگ اهل کات اینان یی آوردندبرای آنان تر بوذ 
برخی از آنان مومنند و بیشترشان بدکارند». 

لذ َو ال علی الغوامنین اذبَت فیهم رشولاً من آشسهم یلوا عَلَيْهم ءابنته و یرهم و 
یلم الکتلب و الْحكَمَةً و ان انوا من قَبْل آفی ضَلل مین [آل عمران ۱۹۴ 

«به راستی که خداوند بر مومنان متت نهاد. آنگاه که در ميان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
ترا آی اشکاری بوونه: 

ل الَذِينَ ءامُوا و َملوا الصلحت و تاو بالحق و تاصوا بالصَبرٍ © اسر ۳] 

گر آنان اا و گردار اک ا ور کی ار وید اه 


شکیبایی توصیه کرده‌اند». 
داستان‌ها و تاریخ 


س-آیا شما از امت‌های گذشته یاد کرده‌اید؟ 
ج - آری. من از بسیاری از اقوام گذشته کک همچون: 
قوم نوم: (لقذ آزسلتا ُوحاًإٍلى قَوْمِه ال ینقوم | يدوا الله ما لَكُم من اه غیره ای أحَافُ 
یک عَذَابَ ت یم عظیم 6 [الاعراف ۹ 
«نوح را به سوی قومش فرستاديم. پس گفت: ای قوم من, خدا را بپرستید. جز او هیچ معبود [راستینی] 
ندارید. به راستی من بر شما از عذاب روزی بزرگ بیمناکم». 
و لد سل ُوحاً ای د مه ی کم نی مین 6 [مود ۵ 
«و بی‌گمان نوح را به سوی قومش فرستادیم: [با این دعوت:] که من برای شما هشدار دهنده‌ای آشکار 


هستم». 


قوم عاد: و لا تفسذوا فى الأزْض بعد اضللحها و ادعُوه وف رطع رخمت اللّه ری 
من الْمُحْسنينَ) [لاعران ۵1 
«و در زمین. پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش] بخوانید. که رحمت خداوند به 
نیکوکاران نزدیک است». 
و ای عاد اه هُودأقال ی م ادا له ماک من اه یره ان شم لا مفترون 6 [مود ۰ه] 
«و به سوی عاد. برادرشان هود [را فرستادیم] . گفت: ای قوم من, خداوند را بپرستید. برایتان معبود 
[راستینی] جز او نیست. شما جز دروغ پرداز نیستید». 

قوم نمود: لو ای تَمود حاف احا تال ت م ادوا الله ما كم م ق اه غق 
جاءنگم تِن یت که کم مزونه له کم اة رها اكل في دض الله زاوها بستء 
ا عَذَابُ ا ۷۳ 
«و به سوی ثمود برادرشان صالح [را فرستادیم] . گفت: ای قوم من. خداوند را پپرستید. شما جز او معبود 
[راستینی] ندارید. به تحقیق دلیلی از [سوی] پروردگارتان برای شما آمده است. این ماده شتر خداوند به 
عنوان معجزه برای شما است. پس او را بگذارید که در زمین خدا بخورد. و هیچ گزندی به او مرسانید. که 
آنگاه عذابی دردناک شما را فرو گیرد». 
و إلى تمو أَحَاهُمْ صنلحاً البق م اعدا الله ما کمن النه عير هو أنشَأكم م الأْض و 
اشتغتر کم نیها َاسْتَغْفر وه نج توبُا له نر ر قرِیبٌ ب جیب > [مود N‏ 
«و به سوی مود برادرشان صالح را [فرستادیم] . گفت: ای قوم من, خدا را پرستش کنید. معبود 
[راستینی] جز او ندارید. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گمارد. پس از او 
آمرزش بخواهید. آنگاه به درگاه او توبه کنید. که پروردگارم نزدیک [و] اجابت کننده است». 

و یره 
س- آیا شما از کدام بت نام گرفته‌اید؟ 
ج- آری. . من نام بعضی بت‌ها را نیز یا دآور شده‌ام» مانند: 

لات و عرْیْ: اه يعم الست والْعرّی6 انبم ۹ 


«آیا به «لات». و «عزْی». نگریسته‌اید؟». 


a ۶۵ 


مَنات: و منود و الثالتة خی > انجم ۰ 
«و منات آن سومین دیگر». 

ود شاع .وق ور 

۱۳ ی« ر 

و فلا نزن ءالهتکم و نزو دار لا شواعا و لا یوت و یموق و شرا [نوح ۳ 

«و گفتند: معبودانتان را رها نکنید و «ود». و «سواع». و «یغوث». و «یعوق». و «نسر». را وامگذارید». 

و غیره 
س- آیا شما از کدام کافری نیز نام برده‌اید؟ 
ج- آری. من نام عده‌ای ا زکافران را یا دآور شده‌ام. مثلاً: 

فرعون. قارون. هامان: 
(و دون و فزعون و دمن ولد جَاَهُم موسی پیت فاستَکُبوا فی الأزْض و ما کاوا 
سبقی) السکبرت ]۳٩‏ 
«و ارون و فرعون و هامان [را نیز نابود کردیم] و به راستی موسی با [نشانه‌های] روشن نزد آنان آمده 
بود. پس در آن سرزمین استکبار ورزیدند و [با این همه بر ما] پیشی نجستند». 

ابولهب: : تن بدا بی له و 1 َب € آلمسد ۱ 
«شکسته باد دو دستان ابولهب. و [ابولهب] هلاک باد». 

و غیره 
س- آبا پیکر فرعون هنوز هم موجود است؟ 
ج- آری. پیکر فرعون تا قیامت نیز محفوظ است تا مردم از فرجام بد او عبرت گیرند: 
الیرم نیک ببدنک لتکون لِمَنْ فک ءايه وان یرالاس عَن ان ون 

]٩۲ [یونس‎ 

«پس امروز تو را با پیکرت [بدون هیچ دگرگونی] بر بلندی افکنیم تا برای پسینیانت ماية عبرتی باشی. و 
به راستی که بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند». 
س- آیا شما نام کدام زن را نیز گرفته‌اید؟ 


ج - آری. من نام مریم مادر حضرت عیسی عليه الا را , چندین بار یادآور شده‌ام: 


لا وضئه ها قالث رب ی زضفتها تن و للع بعا وضَعث و لیس الد كر کی و انى 
متها مه مر ای أعیذها بک ود رها من این الرچیم 4[ عمران ۳۹ 

«آنگاه چون او را بزاد. گفت: پروردگارء من او را دختر زاده‌ام. - حال آن که خدا به آنچه زایید داناتر است 
- و پسر چون دختر نیست و من او را مریم نامیده‌ام و من او و نسل او را از [شرّ] شیطان رانده شده در 
پناه تو در می آورم». 

یال الکتلب لا تفلوا فی دینکم و ل تفولواعلی له( الح انا لْعسیح عیسی ابن مریم 
e‏ وزرا راا 
کم ما له ةو حد مبِحَتته أن یکون ل ود له مافی الو ت و ما فى الأزضن وك بالل 
و کیال [انساء ۱۱۳۷ 

«ای اهل کتاب, در دینتان غل نکنید و دربارة خداوند جز حقّ نگویید. جز این نیست که مسیح, عیسی بن 
مریم رسول خدا و کلمة اوست. [که] آن را به [رحم] مریم افکند. و روحی از جانب اوست. پس به خداوند 
و رسولانش ایمان آورید. و مگویید [خدایان] سه کس‌اند. [از این گفته] باز آیید تا [آن] برایتان بهتر 
باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد. پاک [و منرژه] است. آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. و خداوند [به عنوان] کارساز بس است». 

لَقّذْكَفَرَ الَذِينَ الا ا إن الله هو اليح ان مریم فل فن تفلک من الله شتا ان اراد آن هلک 
ا َه و من فى الرّض جمیعا و لله ملک السَمَوّت و الرْض و ما بنا 
یلق ما یشاء و الله على کل شیء قَدِير) (داند. ۷) 

«بی‌گمان آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است». کافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسیح 
پسر مریم و مادرش و هر آن کس را که در زمین است. همگی نابود خواهد کرد. چه کسی در برابر 
خداوند [اختیار کمترین] کاری را دارد؟ و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در بین آن دوست از آن 
خداست. هر چه بخواهد. ِ و خداوند بر هر کاری تواناست». 

لو مویم ابت عفرن ال أ ت خصتَت فرجَها تخت فيه من ژوحتا و صَدقت بکلملت رب و کتبه و 
اث من الْقَبْتين© اتحریم ]٠١‏ 


«و مریم دختر عمران را که پاکدامنی ورزید پس از روج خود در آن دمیدیم. و سخنان پروردگارش و 


کتابهای او را باور کرد و از فرمانبرداران بود». 

س- آیا شما نام برخی از مسجدها رانیز یادآور شده‌اید؟ 

ج- آری. من نام برخی از مساجد را یادآور شده‌ام. همچون مسجدالحرام (مکۀ مکرمه) و 
مسجد الاقصی (بیتالمقدس): 

(قذتری لب وجهک فی الشماء ینک ول تزضاها ول وجهک شطر العنج لحم و 
یت ماگنه توا وجو هگم قطره و ان لین وا اكب لیفلشون أنه الح من رهم و ما الله 
بل عم یعون ره ۱۲۲ 

«آری, رویکردنت را [گاه به گاه] به [سوی] آسمان می‌بینیم. و تو را به قبله‌ای برمی‌گردانیم که به آن 
خشنود شوی. پس رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان و [ای موّمنان شما نیز] هر کجا که باشید 
رویهایتان را به سوی آن برگردانید. و به یقین اهل کتاب می‌دانند که این [تغییر قبله] حق است از جانب 
پروردگارشان. و خداوند از آنچه که می‌کنند غافل نیست». 

تاها زین ءامنا ل ثحلا معتتر الّه و لا اهر الْحَرَام و لا الْهَذْى و ل لد و ءآمین 
لت الْحرام بو رن لژ ور نا لش ضارا جر مت شتا قآ 
کمن الج ارام آن توا و انوا علی اب و لو و تعاوَنُوا عَلّى الاْم و ۱ 
دون و اموا له 3 الله مدید الاب 4 [الاند. ۳ 

«ای موّمنان, حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قرباني [بی‌نشان] و قربانیهای قلاده‌دار (نشاندار) و آنان را که 
آهنگ بیت‌الحرام کرده‌اند که از پروردگارشان فضل و خشنودی می‌جویند. مشکنید. و چون احرام 
گشودید. [می‌توانید] شکار کنید. و دشمني گروهی [از آن روی] که شما را از مسجدالحرام بازداشتند. بر 
آنتان ندارد که از حدٌ بگذرید. و بر نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و بر گناه و ستم 
همکاری مکنید و از خدا پروا بدارید. بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 

لو ما لهم ليم ال 4 و میدن عَن الَْشجد الْحرَام و ما گائوا آولیاء؛ ار 
مقون نکن رهم لا یمن6 [تناد ۳۲ 

«و سزاوارشان نیست که خداوند آنان را عذاب نکند حال آن که آنان [مردم را] از مسجدالحرام باز 


می‌دارند. در حالی که سزاوار [تولیت] آنجا نیستند. سراوار [تولیت] آنجا جز پرهیزگاران نیستند. ولی 


بیشتر شان نمی‌دانند». 

شالت ای پعبّده یلا من المنجد الحرام إلى العشجد اقا ای ركنا حول 
لثریه من این اه هو السَمیع ابصید6 [بنی‌اسرائیل ۲۱ 
«پاک [و منزه] است کسی که شبی بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی‌ای که در پیرامونش برکت 
نهاده‌ايم برد تا از نشانه‌های خود به او بنمايانيم. اوست که شنوای بیناست». 
كيف کون مش رکین عَهْد عند اله و عند رسوله لعشم ند الّسچد الحرام فما 
استقَمُوا كم قاستفیشوا لهم اد الله يحب لین > [لتر | 
«چگونه مشرکان را عهدی نزد خداوند و نزد رسول او باشد! مگر کسانی که با آنان در [نزدیک] 
مسجدالحرام پیمان بسته بودید. پس تا زمانی که برای شما [بر پیمان] پایبند مانند. شما [نیز] برای آنان 
[بر آن پیمان] پایبند بمانید. بی‌گمان خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد». 
س- در مورد خانة کعبه لطفاً مقداری ارشاد فرمائید؟ ۱ 
ج- این خانة خدا در مکه است: 
ان رل بت وضع لاس ی که مرکا هُدّی للم [آل عمران 5۳ 
«نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم مقرّر شد. آن است که در مکه, پر برکت و رهنما برای جهانیان 
است». 


بیشترین و پرسابقه ترین عبادتگاه و قبله همین است: 


کا و روت سب ره وم گر فص ور مر 
إن و یت وضع للناس للذّی بِيکة مار كا و هدی لْعلَمین [7لعمران ۹۹ 


«نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم فقرر شد. آن است که در مکه, پر برکت و رهنما برای جهانیان 


۱ 


است». 
این خانه مرکز برکت و هدایت است: 
ان رل یت وضع لاس لَذِی که هبار کار هدی للم [آل عمران 1 
«نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم مقرزّر شد. آن است که در مکه. پر برکت و رهنما برای جهانیان 


است». 


E‏ بسیار الهی موجود است: 
(فيه ات بت نام ر هيم و من لكان ءايناً له عّی الاس جج لت من اشتطاع 
له سبیلا و من کنر ان ال عيْ عَن امین [آدعمران ]٩۷‏ 
«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 
خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. [البتّه] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از جهانیان بی‌نیاز است». 

از آن جمله. مقام ابراهیم نیز است: 
(فُل یال الکتلب لم تون باینت الله و ال هيد عَلَى ما عون (آلعمران ]٠۸‏ 
«بگو: ای اهل کتاب, چرا آیات خدا را انکار می‌کنید. حال آن که خداوند بر آنچه انجام می‌دهید. حاضر [و 
ناظر ] است». 

حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام آن را از سر نو ساختند: 
لو یر نهیم اعد ین بت و ھی ل بت تقبل اک نت میم الم 

[البقره ۱۲۷] 

«و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانة [کعبه] را بالا می‌بردند [و گفتند:] پروردگار؛ از ما بپذیر. 
همانا تویی شنوای دانا». 

اه کا کار اف و سلا اش : جات ماب اس و أشنأ دان 
مر میم مُصلّى و عَهذتا لا میم و اشتنویل آن هر تن یو العکفین و الک 
السُجُود) [لبتره ۱۲۵) 
«و هنگامی که خانة [کعبه] را مرجع مردم و [حرم] امن قرار دادیم. و [گفتیم:] از «مقام ابراهیم». نمازگاه 
برگزینید. و به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه‌ام را برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع 
کنندگان سجده‌گزار پاکیزه گردانید». 
و اد ال رهم باعل ماب ءامنا اوق أله من مرت من ءامَن منهم بالل و الوم 
تم ََطهه ای عَذّاب ار و بلس الْمَصِيرٌ) [بتر ۱۹ ۱ 


الأخر قال و من کف ا قلیلا 
«و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا؛ این (سرزمین] را شهری امن گردان و به مردمش, هر کس که به خدا 


و روز قیامت ایمان آورد, از فر آورده‌ها روزی ده. آخداوند] فر مود: کسی که کفر ورزد او را اندکی بهره‌مند 
می‌سازم آنگاه / را [به ناچار] به سوی عذاب آتش می‌کشانم ۲ آنا بد جایگاهی است». 
(و قالرا إن تيع الهدی معک تحت من أرضا ا رم نکن له حَرَماً اجب اه تعراث 
A‏ أكثرَه ل یعون [القصص ۷ه] 
«و گفتند: اگر همراه تو از هدایت پیروی کنیم. از سرزمین خود ربوده [و رانده] می‌شویم. آیا آنان را در 
حرمی ایمن جای ندادیم که فرآورده‌های هر چیزی برای روزی [آنان] از نزد ما به آن رسانده می‌شود؟ 
بلکه بیشتر شان نمی دانند». 
ك پاکیزه و دارای مقامی ارجمند: 

و افتلوهم عبت ميت قف فرشم و خروم ِن حَيْٿ جیگ رنه مد من اقل و لا نقَتلُوهم 
عند العشچد المع بل نی فان قنتلوکم قافتلوهم کد لک جَرَآء الکفرین ‏ 

[البقره 1۹۱] 
«و آنان را هر کجا که بيابید. بکشیدشان و از آنجا که شما را بیرون کرده‌اند. آنان را بیرون کنید. و [بدانید 
که] فتنة آشرک] بدتر از قتل است و با آنان در کنار مسجدالحرام, کارزار مکنید. تا آن که در آنجا با شما 
کارزار کنند. پس اگر با شما پیکار کردند. آنان را بکشید. سزای کافران این چنین است». 
یتاذ ی نواعت شعتیر الله و لا اهر الخرام و لا الْهَذْى و لا لد ین 
ابیت الحرام کر فلا زرط اسف و بجر مک شنگان و وم أن 
صَدوکم عَنِ الَْنجد الْحَرَام آن عدوا و توا على الب و ال ی و لا توا علی الائم و 
مد نِ و انوا لاله دید اعاب( (نمند. ۲ 
«ای مؤمنان» حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قرباني آیی‌نشان] و قربانیهای قلّاده‌دار (نشاندار) و آنان را که 
آهنگ بیت‌الحرام کرده‌اند که از پروردگارشان فضل و خشنودی می‌جویند. مشکنید. و چون احرام 
گشودید. [می‌توانید] شکار کنید. و دشمني گروهی [از آن روی] که شما را از مسجدالحرام بازداشتند. بر 
آنتان ندارد که از حدٌ بگذرید. و بر نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و بر گناه و ستم 
همکاری مکنید و از خدا پروا بدارید. بی‌گمان خداوند سخت کیفر است». 


ت 


(جََل لاله ابت الْحرام تیم ناس و السَهْر الْحَرَام و الْهَذْى و الق لك لتفلغوا أ 


ال عم فى السعنوات و ما فى الأَرْض و أن الله كل شیم غلیم [داند. ]٩۷‏ 

«خداوند کعبه را که «بیت‌الحرام». است و ماه حرام و قربانی [یی‌نشان] و قربانی نشاندار را ماية قوام 
[امور] مردم قرار داده است. این [شرح برای آن است] تا بدانید که خداوند آنچه را که در آسمانها و 
آنچه را که در زمین است می‌داند و [تا بدانید] که خداوند به همه چیز داناست». 


e‏ سح 
ار وت رز فنیکم له من قله إن اء ان اله لیم حکیم4 [التربه ۸] 

«ای مومنان. جز این نیست که مشرکان پلیدند. پس نباید بعد از امسالشان به مسجدالحرام نزدیک شوند 
و اگر از تنگدستی بیمناکید. خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خویش, بی‌نیاز می‌گرداند. بی‌گمان خداوند 
دانای فرزانه است». 

لو الا ان هلو خی تفت بش را رنه نمی E‏ اه ر 
كل ءرقا من لا لكي َكترمم ‏ یغلشون) (نتمس ۷ه 


«و گفتند: اگر همراه تو از هدایت پیروی کنیم. از سرزمین خود ربوده [و رانده] می‌شویم. آیا آنان را در 


1 


حرمی ایمن جای ندادیم که فر آورده‌های هر چیزی برای روزی [آنان] از نزد ما به آن رسانده می‌شود؟ 
بلکه بیشتر شان نمی‌دانند». 

جایگاه تجمع انسان‌ها برای حج و عبادت است: 
(و لا جعلتا ابیت ماب لاس و مناد انوا من نام نز هيم مضلی و عَهذا ان ار هيم و 
اشععیل آن طا بتي للطْائفِينَ وَ العکفین و لو السود( [یتره ۱:۵ 
«و هنگامی که خانة [کعبه] را مرجع مردم و [حرم] امن قرار دادیم. و از «مقام ابراهیم». نمازگاه برگزینید. 
و به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه‌ام را برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان 
سجده گزار پاکیزه گردانید». 

OEE‏ ای در عمرش یکبار حج این خانه را بگزارد: 
(فیه ءانت بت ام ابر هيم و من له ان متا له عَلّى النّاس جج ابیت مَن استطاع 
یه یلو تن کر للع عَن لین 6 [آلعمران ]٩۷‏ 


«در آن نشانه‌های روشن [از جمله] مقام ابراهیم است و هر کس که وارد آن شود. ایمن است و برای 


خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهدة] مردم است. [البته] کسی که بتواند سوی آن راه برد. و هر کس کفر 
ورزد. [بداند] که خداوند از ِ بی‌نیاز است». 
رذن فی الاس بلج يوک رجال و علی کل ۽ ضام ياين ِن کل قح عمق ) الحم rv‏ 
«و در [میان] مردم به حج ندا در ده تا پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری رهسپارند به 
سوی تو آیند». 

حق تولیت آن. برعهدة مردم پرهیزگار است: 
لو ما للم له هُم دون عَن المنچد الحرم و ماک وا ونیا ان یال 
المَقونْ رلك رهم لا َعْلَمُونَ) [اننال ۳۴ 
«و سزاوارشان نیست که خداوند آنان را عذاب نکند حال آن که آنان [مردم را] از مسجدالحرام باز 
می‌دارند. در حالی که سزاوار [تولیت] آنجا نیستند. سزاوار [تولیت] آنجا جز پرهیزگاران نیستند. ولی 
بیشترشان نمی‌دانند». 

هه به این ا ی صو رت ی یر 
3إ الصا و ارو من شَعآیر الله تن من حح ابیت أو اعتَمَرَ قلا جاح عليه آن یرف بهما ومن 
تطوْع را فان الله شاکه علیم > [لیتره 0۵۸] 
«بی‌گمان «صفا». و «مروه». از شعاثر خدا هستند. پس هر کس که حچٌ خانة [خدا] بگزارد یا عمره به جای 
آورد. گناهی بر او نیست که در ميان آن دو, طواف (سعی) کند و اگر کسی [افزون بر واجبات]نیکی کند. 
[بداند که] خدا قدردان داناست». 

مناسک (اعمال) حج عبارتند از: 

طواف کمبه: : وإ جعلتا ابیت مَابة لاس و تین نامر میم مصلی و عهد 5 
إل هيم و (شعنهیل ان هر بى لین و لكين و اک اچُود)6 ره ۲:۵ 
«و هنگامی که خانة [کعبه] را مرجع مردم و [حرم] امن قرار دادیم. و از «مقام ابراهیم». نمازگاه برگزینيد. 
و به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه‌ام را برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع کنندگان 
سجده گذار پاکیزه گردانید». 
م ليفضوا تم و لیوفوانورَهم و لیوا بات ايق( (لسم ٠٠١‏ 


«آنگاه بايد که چرک [بدن] شان را بزدایند و به نذرهایشان وفا کنند و این بیت العتیق را طواف نمایند». 
سمی میان د وکوه صفا و مروه: الما و رَد من شعاتر له فصن حَج البيْتَ أ اعتَمَرَ 
قلا جناح عليه آن يَطَوَفَ بهعا و من نع یر فان له ما که علیم 4 [لبتره ۱۵۸) 
«بی‌گمان «صفا». و «مروه». از شعاثر خدا هستند. پس هر کس که حج خانة [خدا] بگزارد یا عمره به جای 
آورد. گناهی بر او نیست که در ميان آن دو, طواف (سعی) کند و اگر کسی [افزون بر واجبات] نیکی کند. 
[بداند که] خدا قدردان داناست». 
اجتماع در میدان ٠‏ 
(لیس عَلَيكُمْ جاح آن توا فلا من ریک قاذااقضثم من عرفت قَاذکروا الله عند العشغر 
ارام و اذکنوه کما ِِِ من له من الضَالينَ© [لبقره 0۹۸] 
«بر شما در آن که [به موسم حج] از پروردگارتان روزی بخواهید گناهی نیست. پس چون از عرفات باز 
گردید به نزد مشعرالحرام خداوند را یاد کنید و به شکرانة آن که شما را هدایت کرد. یادش کنید. و به 
راستی پیش از آن از گمراهان بودید». 
قربانی: ها تفع مر ذکر را اشم الل ف ام علوت عَلَّى رهم ین بهيعة 
عنم فكوا ينها ر أطيثوا اباس لیر انح ۳۸ 
«تا در منافعی که دارند, حضور یابند و نام خدا را در روزهایی معلوم بر چهارپایان حلال گوشتی که به 
آنان روزی داده است. یاد کنند. د پس از آن بخورید و به درماندۀ بینوا بخورانید». 
بلج سکیا شم الله عَلَى مَارَرَقَهُم من بَهيمَة انعم قاهُکم له حد 
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ءَ 


له سلموا و بش امین > لح ۳۴ 

«و برای هر امّتی روش قربانی کردنی مقرر داشته‌ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپایان حلال گوشت 
که روزی‌شان کرده است. یاد کنند. معبودتان, معبود یگانه است. برای او تسلیم شوید. و به فروتنان نويد 
۳۳ 

ا من شَعتیر الله لحم فیها خر قاروا اشم الله عَلیها وف فا وَجَبَث 
وبا قکلوا من E‏ ان المعو كذ لک سَحخُرْنها کم لک تَشكُرُون) حح ۳۰ 


«و [قربانی کر دن] شتران [درشت اندام] را برایتان از شعاثر خداوند گردانیده‌ايم, در آن برایتان خير شاه 


پس نام خداوند را بر [ذبح] آن [شتران] در حالی یاد کنید که برپا ایستاده‌اند. آنگاه چون پهلوی آن 
[شتران] به زمین رسد. از آن بخورید و به بینوای غير سائل و سائل بخورانید. بدینسان آن را برایتان رام 
گردانید‌ايم باشد که سپاس گزارید». 

قیام و توقف ی و ی ی 
(لیس علیکم جاح أن توا قضلا صن د بكم قاذقْضم و من عرقنت قاذکُوا له عند الْمَشْعَرٍ 
الحرام و اذ کرو هة كما هداکم و ان کنشم من قله من الصَالْينَ) [لبقره ]۱٩۸‏ 
«بر شما در آن که [به موسم حج] از پروردگارتان روزی بخواهید گناهی نیست. پس چون از عرفات باز 
گردید به نزد مشعرالحرام خداوند را یاد کنید و به شکرانة آن که شما را هدایت کرد. یادش کنید. و به 
راستی پیش از آن از گمراهان بودید». 
س- شما از کدام سرمایه‌دار نیز نام برده‌اید؟ 
ج - آری. من از بزرگترین سرمایه‌دار قوم e‏ 
ِن رون كان ین قوم مُو سی قبقى علیهم و يمن الکنوز ما إن قفانحة لا بالعطبة أولی 


7 
7 ۸ ٥ء‏ ت 


ل له مه ا تاک ال الدَارَ رَد لا 


1 


E‏ ا و غ الماد فى الأزضٍ له ال ایح 


ارين © )قال انم أو 1 هل عم نی رل ملد هلک من قبله من اون من 
مو اشد مه وه راوج ول ستل عن بهم امون ( جع قزیه ه فی زینته قال 


ی تیا ةل كيت اف ینعی( ولال 
ث ال وتال 2 کک <<« فخسَفتا 


ی را کت بای رن َیکا له بط الرژق لمن یَشَاء من عباده ِ 
3 آن نالعا خسف بنا وَيْكا نه یلح الکفرون() )€ تمس ۲۸۲ 

«همانا قارون از قوم موسی بود. پس بر آنان ستم کرد و از گنجها به اندازه‌ای به او دادیم که کلیدهای او بر 
گروهی توانمند سنگینی می‌کرد. چنین بود که قومش به او گفت: [به مالت] دلشاد مباش. همانا خداوند [به 


مال] شاد شوندگان را دوست نمی‌دارد 2 و در آنچه خداوند به تو داده است [اصلاح] سرای آخرت را 


بجوی و بهره‌ات از دنیا را [نیز] فراموش مکن و چنانکه خداوند به تونیکی کرده است نیکی کن و در زمین 
در پی فساد مباش. که خداوند فساد پیشگان را دوست نمی‌دارد [ ()قارون] گفت: تنها بنا بر دانشی که 
نزد من است. آن [مال] به من داده شده است. آیا ندانست که خداوند پیش از او از نسلها [ی گذشته] 
کسانی را که از او توانمندتر و مال اندوزتر بودند. هلاک کرد؟ و گناهکاران از گناهانشان پرسیده 
نمی‌شوند 2© پس [آراسته] به زینت خویش بر قومش بیرون آمد. کسانی که زندگانی دنیا را می‌خواستند. 
گفتند: ای کاش ما ِ مانند آنچه به قارون داده شده است. داشته باشیم. به راستی او برخوردار از 


بهره‌ای بزرگ است )۲٩(‏ و دانش یافتگان گفتند: وای بر شما. پاداش خداوند برای کسی که ایمان آَوَرّد و 


کار شایسته کند. بهتر است و آن [سخن راکسانی] جز بردباران نپذیرند (۸) پس او و سرایش رابه زمین 

۳ . و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر خداوند یاری رسانند و [خود نیز] از انتقام گیرندگان 

نبود (۱) و آنان که دیروز منزلت او را آرزو می‌کردند. بامدادان می‌گفتند: شگفتا که خداوند روزی را برای 

هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می‌گرداند و تنگ می‌گیرد. و اگر خداوند بر ما متت ننهاده بود. 

بی‌گمان ما را [نیز در زمین] فرو می‌برد. وه که کافران رستگار نمی‌شوند . 

س- پیش از نزول شماء حالت عرب‌ها چگونه بود؟ 

ج - پیش از نزولم. ار او و 

و اعَصمُوا بحل الله جَمِيعاً و لا راو اذکموانة نغمت اه یک لکشم آغداء 2 فا لت ب 

فلویکم طبحم پنفعته اخوانا و کُشم علی شقا حفرة من ار ند کم ناكد لک ین الله کم 

اه لک 7 هحون [آل عمران ۰۳ ۰ 

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمتِ خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 

[همدیگر ] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [فضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 

بر لب گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 

می‌سازد باشد که راه یابید». 

هر لاد فی الب و البخر بعا کسیث یی اس ليزيقَهم بغض الّذی عَملوا للم یمن 
[الروم ۴۱] 


«از عملکرد مردم فساد در بیابان و دریا آشکار شد. تا [خداوند] سزای برخی از آنچه را که کرده‌اند. به 


آنان بچشاند. باشد که آنان بازگردند». 
(لذَِ آطعتهم من جوع و ءامتهم من خوف> ریس ۲ 
«کسی که آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی امن و امان بخشید». 

در هر سویی تاریکی‌ها ی کفر و شرک و اوهام پرستی وگمراه ی گستر ده بود: 
سلْقی فی قوب الَذِينَ کروا لغب بعا آشرکوا باللّه ما له رل به نا َو ماه ال و 
بس مَتّی الظنلمین 6 [آل عمران ۱۵۱] 
«در دلهای کافران از آن که چیزی را به خدا شرک آوردند که دلیلی بر [حقانیت] آن نازل نکرده است. 
ترس می‌افکنيم و جایگاه آنان آتڈ تش [جهتّم] است و ستمکاران چه بد است». 
لد من ال علی المومنین إذ بعت فیهم رشولا من لشمهم یلوا عم ءابنته و یرهم و 
یلم الب و الحكْمَة و ن کائوا من قبل لى ضللل مبین4 [آعمران ۱5۴] 
«به راستی که خداوند بر مؤمنان منت نهاد. آنگاه که در میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که 
آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و بی‌گمان پیش از [آن] 
در گمراهی‌ای آشکاری بودند». 


(اتبع ما[ آوحی ایک من ربک 9 اه 


۶ ۶۶ 


2 


هو و آغرض عن امش رکین؟ لام ۱۰۹ 


«از آنچه از [جانب] پر وردگارت بر تو وحی سله: است: پیروی کن. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. و 


م الا ه 
از مشرکان روی بگردان». 


رام ال ی رن لنش مین )ین یل امن البق فل لد کین 

م این ما اشتعلث عليه رام یبن آم کم شهداه ذوصاکم له بهذافعن اط 
من افتزی علی الله كبا ضل الاس بعر عم له ال بفدی الوم الم () ( 

۱ [الانعام ۱۴۳-۱۴۴] 

«هشت قسم [آفرید] از گوسفند دو قسم و از بز دو قسم [نر و ماده] . بگو: آیا [خداوند] این دو نر را حرام 

کرده است یا آن دو ماده را یا آنچه را که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ اگر راستگویید مرا از 


هھ ی جک .۰ ۳ ع 1 
روی دانش خبر دهید ([) و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: ایا [خداوند] این دو نر را حرام نموده یا 


این دو ماده را یا آنچه را که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ آیا هنگامی که خداوند شمارا به آن 
حکم کرد. حاضر بودید؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی 
گمراه کند؟ بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند () ». 

حکومت مرکزی‌ای در این محدودۂ جغرافیانی (جزیرةالعرب) وجود نداشت و مردم در 
قبیله‌ها وگروهها تقسیم شده بودند: 
ِن لین یدنک من ورَآءٍ الْحُجْر ت أَكَرْهُم لا يعْقلُونَ) الحجرت ۴ 
«کسانی که تو را از پشت اتاقها [ی مسكوني تو] به فریاد می‌خوانند. بیشترشان نمی‌فهمند». 

چنانکه پیوسته با هم درگیری و نزاع و خصومت داشتند: 
اه و لا قروا و اأکدوا نعمت الله یک اذکنشم آغدآء فا لت بين 
ویم فاصبخثم پنغعته اخوانأ و کنشم علی شا حفرو من الق 

ءانه لک د eT‏ ۱۰ 


«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. که دشمنان 


و 


مد کم مَنْھَا کد لک یبن له تک 


[همدیگر] بودید. آنگاه بین دلهای شما الفت داد. آنگاه به [قضل و] نعمت او [با یکدیگر] دوست شدید و 
بر لبة گودالی از آتش بودید. و شما را از آن باز رهانید. خداوند بدینسان آیاتش را برای شما روشن 
می‌سازد باشد که راه یابید». 
(ظَهَرَ لاد فى ابر و ابر بعا کسیث یی اس ليُذِيَهُم بغض الى عَيلُوالَعَلّهُم یفن 
[الروم ۴۱] 

«از عملکرد مردم فساد در بیابان و دریا آشکار شد. تا [خداوند] سزای برخی از آنچه را که کرده‌اند. به 
آنان بچشاند. باشد که آنان بازگردند». 
(لذَأطْعَمَهُم من جوع و مهم تن خّف 4 هریش ۴ 
«کسی که آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی امن و امان بخشید». 

عامة دم به ققر و ان و و ای گرقتار بودند؛ 
با تی کت من یی واو عبر ذی زع عند نیک لفحم ربا لیقیموا الصو ة فاجعل 


ی 


فده من لاس تهُوى ایهم و ازژفهم شن ات : e‏ ۳ 


«پروردگارا من [برخی] از فرزندانم را به دژه‌ای بی‌کشت و زرع در کنار بیت الحرام تو سکنی داده‌ام. 
تروردگارا ا شاو را ریا دارنق سن دلهای [برخی ]ار مرحمان و زان سای | کن کفيه انان بگرانند زر 
از میوه‌ها به آنان روزی ده. باشد که آنان سپاسگذارند». 
هم من جوع و تم ین وف ی ۲ 
«کسی که آنان را در گر e‏ خوراک داد و در بیمناکی امن و امان بخشید». 
هر چند قبیلۀ قریش ثروتمند بوده و از زندگی مرفهی برخوردار بودند: 
(لذَ مهم من جوع و ءامَتهُم من وف 4 تریش ۴ 
ور یرای ده موو ام انا وتان شوم 
زیرا تجارت داخلی و خارجی در دست ایشان بود: 
زو لایلف فرش () [نهم له الا ء و الصيف © 6 ریش ۱۱-۲ 
«برای [شکر] ا و الفت قریش (جٍ) [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ زمستانی و تابستانی) ». 
کاروان‌های تجارتی‌شان در آن محیط ناامن» به گونۀ محفوظ بودند که زبان در ميان ۳۲ 
دندان: 
لایلف ریش (ژ) (لفهم رِخلة الشتاء و الصيف © فیبدواربٌ نذا الْيْتِ © ای 
اطعَمَهُم ین جوع و مهم من خرف لب € ريش ۱-۴] 
«برای [شکر] ا الفت قریش © [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ زمستانی و تابستانی (؟) 
پس باید که پروردگار این خانه را پرستش کنند )کسی که آنان را در گرسنگی خوراک داد و در بیمناکی 
امن و امان بخشید 9 «. 
دلیلش آن بود که این مردم. پییشوایان مذهبی قوم عرب: 
غبارب نذا ابیت 6 هریس ۳ 
«پس باید که پروردگار این خانه را پرستش کنند». 
خدمتگذاران و متولیان خانة کعبه: 
َلثم باه لاجر عمارة المَشجدِ الْحَرَام کمن ءامن الله و الوم الأخر و جَلهَد فى سبیل 
الله ل يَسْتَوْنَ عند الله و ال لا يَهْدِى ارم المي ) نویه ]٠١‏ 


«آیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسجدالحرام را مانند [کار] کسی قرار داده‌اید که به خداوند و 
روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است [اینها] در نزد خداوند یکسان نیستند. و خداوند 
گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

و آب دهندگان حجاج بیت‌الله الحرام بودند: 
(اجعشم ماه اج و تا المَشجد الحَرَام کمن ءام مَنَ ال و الْيَوْم ال خر و هد فی سبیل 
له ل یَستوّن عند اللّه و الله لا یبهُدی القرم للم اتب ۹ 
«آیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسجدالحرام را مانند [ کار] کسی قرار داده‌اید که به خداوند و 
روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است [اینها] در نزد خداوند یکسان نیستند. و خداوند 
گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

از این رو به کاروان‌های تجارتی‌شان کسی تجاوز نمی‌کرد و آنان بدون ترس و هراس سفر 
می‌کردند: 


0 کر مه ها ریگ ماو هه هه امه او هم 
(لایلف قرش (© الفهم رِحلَةَ الشتاء و الصیّف © لیوا رب هَذا ابیت 0 


طعتهم ین جُوع و هم من خوف () 6 اقریش ۱-۴] 
«برای [شکر] انس و الفت قریش 0 [همان] انس و الفت دادن آنان به کوچ زمستانی و تابستانی (؟) 
بشن باد که پروردگار این خان زا پوش کد )کسی که آنان را درگرسنگی خوراک داد و در بیمناکی 
امن و امان بخشید ل(ق) ». 

پیشتر سرزمین عرب؛ ریگزار و ب یآب و علف بود: 
بان نکن من یی اور ی ززع عِند بییک الحرم ربا لیوا الصَو؟ فاجعل 
أ فد من لاس د تهوی ایهم رازن ت الوت TT‏ ۳۷ 
«پروردگاراء من [برخی] از فرزندانم را به دژه‌ای بی‌کشت و زرع در کنار بیت الحرام تو سکنی داده‌ام. 
پروردگاراء تا نماز را برپا دارند. پس دلهای [برخی] از مردمان را [چنان مشتاق] کن که به آنان بگرایند و 


۳ 


از میوه‌ها به آنان روزی ده. باشد که آنان سپاسگزارند». 
ی و تاکستانها و باغهای انار یز وجود داشت: 
و هو الدج ال من الاما ٤‏ قاْرَجتا په بات کل شی, قاجا مله خضرا نخرج منه حب 


تربار من نحل من طلعها نوا وج من من آغتاب و ار شوت و مان مشتبهاً و یر 
و 
«و اوست کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه بدان [از] هرگونه روییدنی. [از زمین] بیرون آوردیم. 
سپس از آن سبزه برآوردیم. که از آن [سبزه] دانه‌ای بر هم نشسته بیرون می‌آوریم و از شکوفه‌های 
درختان خرما خوشه‌هایی دسترس است و باغهایی از درختان انگور و زیتون و انار همانند و ناهمانند 
[بیرون آوردیم] . به میوه آن چون به بار نشاند و به رسیدنش بنگرید. بی‌شک در این بریا گروهی که 
یمان دارند. نشانه‌هاست». 

SS 
کان لشرکانهم فلا صل ای الله و ماکان لته یل ای شرا ثهم ساء ما يَحْكمُون)‎ 

[الانعام ۱۳۱] 

«و از آنچه [خدا] از قبیل زراعت و چهارپایان آفریده است. بهره‌ای برای خداوند مقزّر کردند. آنگاه - به 
گمان خویش -گفتند: این برای خدا و این [دیگر] برای شریکان ماست آنگاه آمی‌گفتند] آنچه برای 
شریکانشان بود به خدا نمی‌رسد و [لی] آنچه برای خدا بود. آن به شریکانشان می‌رسد. بد حکمی است 


که مقرر می‌کنند». 


ار مُختلفاً اكه 


لو و ال ات رونت و غیر مغزوشت وا و رح 
الأْمَانَ متشبهاً و غير متشنبه كلا من رو إذآ نر و ءانا هم خص صاده و لا رفوا اه لا 
يحب امسر فین 4 [لاسم ۱۱۴۱ 

«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غير استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 
میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار را همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 
بار نشاند. بخورید و به روز درژویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 
دوست ندارد». 

(قالشانا کم په تن تخل و آغتب لک يها قو که کییر و منها کون (لموسود ۱٩‏ 
«سپس بدان برایتان از درختان خرما و انگور بوستانها آفريديم. شما در آنجا میوه‌های بسیار دارید و از 


آن می‌خورید». 


و جعلنا يها جت من تخیل و آغتب و ُنَا فيا م من عون ل لوا من تعرو و ما عملنه 
ندیه افد شکرون (« KE‏ ۲۳۴-۵ 
«و در آن باغهایی از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمه‌ساران را در آن روان ساختیم تا از 
ورف او تشن زر وان عویش خورف اناا هی سای کی گرا 
(لنخر ج به حًا و بات )و + نت الا( 6 زنب ۱۰ -۱۵] 
«تا بدان دانه و گیاه را برآوریم (0 و نیز باغهایی [با درختان] انبوه (©) 
در میان چهارپایان اشتر عمومیت داشت. مردم از آن برای سواری استفاده نموده و از 
شت آن تغذیه می‌کردند و در حمل و نقل نیز از آن استفاده می‌نمودند: 
و من الم حَملَة و قر شأکلوا ما ررکم ال و لا تَبغُوا خطوّت الَیطن له كم عدو 


ی > لاسام ۱۱۲ 


«و از چهارپایان, باربر و کرک و پشم‌دار [آفرید] . از آنچه خداوند به شما روزی داده است بخورید و از 
گامهای شیطان پیر وی مکنید. بی‌گمان او دشمن آشکار شماست». 

ر من الابل اتن و من البق انين ل ءالذکریْن حر حرم ام الأنتیین ما اشتملت عليه آزخام 
لین ام کنشم شهدآء اد وصَاکم الل بهذا د اظ یگن ری عّی الله کذبا ْضل الاس 
قرعم ان لها بیاعم اللمین ‏ [نم ]٠۴۴‏ 

«و از ۳ دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: آیا [خداوند] این دو نر را حرام نموده یا این دو ماده را یا آنچه را 
که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ آیا هنگامی که خداوند شما را به آن حکم کرد. حاضر بودید؟ 
پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه کند؟ بی‌گمان 
خداوند گر وه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 

ِن این بو یتنا و استکبروا عنها الا ّح هه و دب السماء و لا یَدخُلُون الْجَنّة خی یلح 
الْجَمَلٌ فى سم الْخیاط و كذ لک تجْزی الْمَجْرِمِين) [لاعراف ۴۰] 

«کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند و از [پذیرش] آن سرکشی کردند. درهای آسمان, هرگز برای آنان 
گشوده نمی‌شود. و به بهشت درنیابند مگر آنکه شتر به سوارخ سوزن در آید, و بدینسان به گناهکاران 


کیفر می‌دهیم». 


۳۹ و هو زر ۶ وو ٦‏ کم فيه شر ري ت 
لو الأنعم لها تکم فیها یف و تفع و منها تاکلون )و کم فیها جمال جين تَرِيخُون و 
حینَ تَشرَحُون ج و تخمل أذ ق إن پر تون اهب شق الاس لد ریک[ دعر 


رَحيمٌ )€ [النحل ۷-ه] 
«و چهارپایان را برای شما آفرید که در آنها [مایة] پوشش و بهره‌های [دیگر] است. و [برخی] از آنها را 


E € 


می خورید و در آنها برایتان [مای] زیبایی است چون [آنها را] شامگاهان [از صحرا] باز می آورید و 
چون [به صحرا] روانه می‌کنید لجٌ) و بارهایتان را به شهری که هرگز جز به رنج تن‌ها به آن نتوانید 
رسید. برمی‌دارند. بی‌گمان پروردگارت رئوف مهربان است) «. 

مناطق مسکونئی به او ی ری وا نع 
لو جاء درون من الأغراب لین لهم و قَعَد الَذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَمُصِيبُ الَذِينَ روا 


۳ 


۳ 
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منهم عَاب لیم [لربه ۰۰] 

«و عذرخواهان از بادیه‌نشینان آمدند تا به آنان اجازه داده شود. و کسانی [دیگر نیز در خانه] نشستند که 

به خدا و رسولش دروغ گفتند. به کافرانشان عذابی دردناک خواهد رسید». 

(الغراب أشد کثرار ناقا و در أ یغلموا خدود ما ول له علن زشوله و له علیم کی 

]٩۷ [التوبه‎ 

«بادیه نشینان کفر پیشه‌تر و نفاق پیشه‌ترند. و سزاوارتر به آن که ندانند حدود آنچه را خداوند بر 

رسولش نازل کرده است. و خداوند دانای فرزانه است». 

ماکان هل المدِينَة و من حولَهُم ِن الراب أن یلوا عن رَسُول الله وَ ل بو ایهم 

عن تشه دالکتبا هم ٩‏ بت نوه طیاً و 1 لصَبٌ و لا مَحْمَصَهٌ فی سبیل اللّه و لا ينون موطنا 

یفیظ الکتار و ل یتالون من عَدر یل کب هم به عَمل صلح لاله لا بضیع جر الننبین) 
[التوبه ۲۰ ۱] 

«برای اهل مدینه و کسانی از بادیه‌نشینانی که پیرامونشان بودند روا نبود که از رسول خدا باز پس مانند و 

[ئیز روا نبود] که از شخص آن [حضرت] به خود بپردازند. این از آن است که هیچ تشنگی و رنجی و 

گرسنگی‌ای در راه خدا به آنان نمی‌رسد و جایی که کافران را به خشم آورد. طی نکنند و از [هیچ] دشمنی 


غنیمتی به دست نمی آورند مگر آن که به [پاداش] آن برایشان کردار شایسته‌ای نوشته خواهد شد. 


خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع ۳ 
يسيون راب م یاو ان یت لاب داز َنَم ادون فی الاب ین عن 
ماک ر کشا فیک کار توا قلیلاً) [لاحزاب ۳۰ 
«[دربارة] لشکرهای [کافران] می‌پندارند که نرفته‌اند و اگر [آن] لشکرها بيایند. آرزو کنند؛ ای کاش آنان 
در میان اعراب. بادیه‌نشین بودند که از خبرهای شما پرسش می‌کردند. و اگر در میان شما باشند جز 
اندکی پیکار نکنند». 
(قَالّت الأغْراب ٤امَنًا‏ فل لم منوا و لکن ولوا أُسلَمتًا و لا يَذْخُل الایمَننْ فى فلوبکم و إن 
تطيعوا الله و رسوله لا یلشکم من أعمَلكُم شیب إن الله ور رجيم [الحجرات ۱۳] 
«[برخی از] بادیه‌نشینان گفتند: «ایمان آوردیم.» بگو: «ایمان نیاورده‌اید. لیکن بگویید: اسلام آوردیم» و 
هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش] کرده‌هایتان 
چیزی کم نمی‌کند. خدا آمرزنده مهربان است». 

ی ی ی 
جع لین وا فى فوبهم لحم حَيَةَ هل فانّل الله کته علی وله و عَلّى 
لومنین و مهكلم ای و کائدا َو با رأَفلها وان ال کل ی علیماگ (لنح ۰" 
«آنگاه که کافران در دلهای خود حمثت - همان حمیّت جاهلیّت - در آوردند. آنگاه خداوند آرامش خود 
را بر رسولش و [نیز] بر مومنان نازل کرد و آنان را به کلمۀ تقوی ملزم ساخت و به آن سزاوارتر و اهل آن 
بودند و خداوند به همه چیز داناست». 

اینان جنگجو و دلیر بودند: 
و ل هنوا فی اف الوم إن تکوو تشون هون كما اون و تزجون ین له ما لا 
جر وان له علیماً عکیما 6 (نسه ۱۰۴ 
«در جستجوی این گروه [کافران] سستی نورزید. اگر رنجور می‌شوید آنان [نیز] همچنان که شما رنج به 
خود می‌بینید. رنجور می‌شوند. حال آن که شما از خداوند چیزی را اميد دارید که [آنان] اميد ندارند. و 
خداوند دانای فرزانه است». 


فانما یرنه بلسانک لش به این و رتنر بهقوما لک (مریم ]٩۷‏ 


«پس جز این نیست که آن [قرآن را] به زبانت آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن نوید و گروه 
ستیزه‌جویان را با آن هشدار دهی». 

اینان به زبان خویش بسیا ر افتخار نموده و غیرعرب‌ها را عجمی (گنگ و لال) می‌گفتند: 
و لو جََلته فواءنا غجما الا لوا فصلت اه آعجمی و ربیف وین منوا هی 
شفء و الذین 5 یمرن فن ءهنهم رفو و هو علیهم عتی آزلتیک یادن من کان ب 


[حچ السجده ۴۴] 


عا 


«و اگر آن را قرآنی به زبان غیر عربی قرار می‌دادیم. به یقین می‌گفتند: چرا آیه‌هایش تفصیل داده [و 
روشن] نشده‌اند؟ آیا [قرآن] به زبان غیر عربی و [مخاطب] عربی است؟ بگو آن برای مؤمنان هدایت و 
شفاست. و کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان‌سنگینی است. و آن [قرآن] بر آنان ماي بی‌بصیرتی 
است. اینان از جایی دور ندا داده می‌شوند». 
و لته علی بَعْض الأعَجَمِينَ) امه 1٠١۸‏ 
«و اگر آن را بر برخی عجمیان نازل می‌کردیم». 
شعر و شاعری به گونه‌ای عام رواج داشت 
و الشعرآء هم لقان لسر ٠٠٠۴‏ 
«و شاعرانند که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند». 
E‏ ی تا رکوا ءالهتتا لشاعر مَجْنُون) [الصافات ]۳١‏ 
«و می‌گفتند: «آیا ما برای شاعری دیوانه دست از خدایانمان برداریم؟!» 
َم يو لون شاعر ربص به رب المَنون) [اطور ٣١‏ 
«آیا می‌گویند: شاعری است که درباره‌اش چشم به راه رویداد روزگار هستیم؟». 
و ما هو قول شاعر قلبلاً ما تومُون؟ [الحافه ۴۱| 
«و آن گفتة شاعر نیست. اندکی ایمان می آورید». 
عادات زشت شراب‌نوشی و قماربازی در ميان این مردم نیز موجود بود: 
شوک عَن ن الخشر و امسر قل فیهعا نم كير و منفع لاس و انفهما کب من هماو 
يلوک ما ذا فشون فل العفو کذا لک بين الله کم ات کم تَکرون؟ [لبتره ۲۱۰ 


راز تو دربارۂ شراب و قمار می‌پرسند. بگو: در هر دوی آنها گناهی بزرگ و [نیز] برای مردم سودهایی 

است و گناه هر دوی آنها از نفعشان بیشتر است. و از تو می‌پرسند: چه چیز انفاق کنند. بگو: افزون [بر نیاز 

خود مت اون نها زا یه یی کرای فا روسن ی ارد باس که شا اند کید 

تايها الذين اموا اما له و المیسه رالاتاب و الم رخ من عمل ال طن 

اجن ی نک یخن © ری ایآ 7 یوقم بتکم الْعَدَ وة و الْبَعْضًاءَ فى الْخَطْرِ و 

مسر و ید کم عن ذكر الله ون الصو ةفهل آنشم مون ()) 

«ای مؤمنان. جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید [و ناشی] از عمل شیطان است. پس از 

آن احتراز کنید باشد که رستگار شوید () جز این نیست که شیطان می خواهد بین شما در [پرداختن به] 

شراب و قمار دشمنی وکینه افکند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. پس آیا دست برمی‌دارید؟ )< 
اوهام پرستی عمومیت داشت 

إن یعون من دونه و إن یَدعُون قطن رید [اسهه ۱۱۷ 

«[مشرکان] به جای او جز [کسانی را که] مادینگان نامیده شده‌اند. [به دعا] نمی‌خوانند و جز شیطان 

سرکش را فرا نمی‌خوانند». 

مد وج من ان این ین عفر ان فل ۳ مان ع ما ات علیه 


حا لین ری بل نکش فين )دن یل تن افر ا فل ءآ کین 
حرم تن ٍ أا اشتملث عله أرَحام لقن مکش شهدآء اذوصَاکم ال بهذا قمن أطلم 


ك اتی علی ال نجل الاس بقیر مإ له ا يَهْدِى الوم امین( 

۱ [الانعام ۱۴۳-۴] 
«هشت قسم [آفرید] از گوسفند دو قسم و از بز دو قسم [نر و ماده] . بگو: آیا [خداوند] این دو نر را حرام 
کرده است یا آن دو ماده را یا آنچه را که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ اگر راستگویید مرا از 
روی دانش خبر دهید (0) و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: آیا [خداوند] این دو نر را حرام نموده یا 
این دو ماده را یا آنچه را که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ آیا هنگامی که خداوند شمارا به آن 
حکم کرد. حاضر بودید؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی 
گمراه کند؟ بی‌گمان خداوند گر وه ستمکاران را هدایت نمی‌کند «. 


(اا صفاکم ریک بالنین و ات ین الْلتیکة ننک تشون قلة عَظيماً) نى سراي ۲۰ 
«آیا پروردگارتان شما را به داشتن پسران برگزید و [خود] از فرشتگان دختران را برگرفت. بی‌گمان شما 
سخنی بس بزرگ [و ناروا] می‌گویید». 

و جَعلوا که لین هُم عب الرخمن انا آشهدوا حَلقَهُمْ سکب شهدتهم و یستلون) 

]۱٩ [الزخرف‎ 

«و فرشتگان را که بندگانِ [خداوند] رحمان هستند. دختر انگاشتند. آیا به هنگام آفریدن آنان حاضر 
بودند. گواهی آنان نوشته خواهد شد و بازخواست می‌شوند». 

ربا و سودخواری رایج بود: 
لین کون او | لا يمومو ن اکتا یوم الذی یط الَیطنْ من العس ذلك با تم 
لا تم ليع یل الیو اوح للع و حرم اربوا من جاءه موعظه من وب قانتهی له ما 
هه ای ال غاد اوک امرخ التّار هم فيا خُلدون؟ [لبتره ۲۷۵] 
«کسانی که ربا می‌خورند [از قبر] برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 
باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانندٍ رباست. حال آن که خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام 
شمرده است. پس هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار خویش] باز آمد. 
آنچه گذشت. او راست و کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] بازگردد. اینان 
دوزخی‌اند. آنان در آن کک 
تایه الَذین ءامَُوا لکلا ربا أضغفاًمُضَعفة و افوا ال لک حون 4 [آدعران ۱۳۰) 


«اي ِِِ ریا را و چند ن 0 و از خداوند ‌ 9 باشد که رستگار شوید». 
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الله یکت هم ل ۳۹ 

«و آنچه [به قصد] ربا می‌دهید تا [بهرة شما] در اموال مردم افزونتر گردد. [بدانید که] در نزد خداوند 
افزون نمی‌شود. و زکاتی را که در طلب خشنودی خداوند پرداخت کرده باشید. پس همینان فزونی 
یافتگانند». 


عادت رشت دخترکشی »نیز در میان‌شان م وجود بود و برخی از مردم, فرزندان تازه به دنا 


آمدة خویش را زنده به گور میک ر دند: 
(فل تعالوا آنل ما حرم ریک علیکم آلا شر كوا به میت بالولدین خسنا و لا تفلا زد کم 
من یتح ررکم و هم و لا ربوا ار حش ما ظهر نها و ما بطق ولا توا لس ای 
رم ال بالحق لک وصاکم بعکم تفقلون6 [لانام 0۵۱ 
«بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده است» برخوانم: آنکه چیزی را با او شریک 
مسازید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر فرزندانتان را مکشید. ما به شما و آنان روزی می‌دهیم. و 
به [ کارهای] ناشایست. آنچه از آن پیدا و یا پوشیده باشد. نزدیک مشوید. و جانی را که خداوند [کشتنش] 
را حرام نموده است جز به حقّ مکشید, این حکم است که شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد 
ورزید». 
و توا وک د کم خَشية لین ررقم و يکم ٍنْقلَُم ان خطتا کییرا 6 [نیاسرایل ۳۱ 
«و فرزندانتان را و مکشید. ما به آنان و شما روزی می‌دهیم. به راستی کشتن آنان گناهی 
سهمگین است». 
لو إا الَْوءدة سل ت © بای ذنب فلت ) ) (اتکوبر ٠-٠‏ 
«و هنگامی که [از] دختر زنده به گور شده بپرسند () به کدامین گناه کشته شده است؟ (ج) ». 

خانة کعبه» مرکز مذهبی عربها بود: 
و ماکان صلائْهم عند ابیت إل مُكَاء و تیه قذوقوا داب با کُنشم رون [ننال ۳۵] 
«و نمازشان نزد خانة [کعبه] جز بانگ برآوردن و کف زدن نیست. پس به [سزای] کفر ورزیدن [خود 
طعم] عذاب را بچشید». 
و هذا لب این 6 [اتبن ۳] 
«و سوگند به این شهر ایمن». 
یارب نذا ابیت 6 ریش ۳] 
سین اند کہ برور گار ان ترا بسن کد 

مردم عرب» همه ساله برای حج و طواف اینجا م یآمدند: 
(ن الما مر من شیر الله قمن حح البْت آو ا عتمر فلا جاح له آن یطرَّف بهما و من 


تَطوع را ان ال شاکر عیم» [البقره ۱۵۸] 

«بی‌گمان «صفا». و «مروه». از شعاثر خدا هستند. پس هر کس که ححّ خانة [خدا] بگزارد يا عمره به جای 
آورد. گناهی بر او نیس که در ميان آن دو طواف (سعی) کند و اگر کسی [افزون بر واجبات] نیکی کند. 
[بداند که] خدا قدردان داناست». 

يسلو ٽک عن الم فل هی مَوقیث باس و الْحَج و لیس الب بأن وا یوت من ظهورها 
نکن ال من انى و وا یوت من اوها و وا الله لک حون (یتره 1٠۸١‏ 

«دربارة [فاید] هلالهای [ماه] از تو می‌پرسند. بگو: آنها برای مردم و [موسم] حج میعادهایی هستند. و 
نیکوکاری آن نیست که [در حال احرام] به خانه‌ها از پشتشان در آیید. بلکه نیکوکار کسی است که پروا 


پيشه کند. و به خانه‌ها از درهایشان در آیید و از خدا پروا بدارید باشد که رستگار شوید». 
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(الحَح هر مومت فن قَرَضَ فيه الح فلا زفت و ل ُشوق و لا جدال فى اج و ما 
تعلو من خير له الله و تَرَوّدوا فان خير اراد وی و نون ارف الب [البقره ]۱٩۷‏ 
«[موسم] حج ماه‌هایی معلوم [و مشخص] اند. پس هر آن کس که در [این] ماه‌ها حج را عهده‌دار شد 
(احرام بست)» [بداند که] در حج آمیزش جنسی و بدکاری و مناقشه کردن [روا] نیست, و از [کار] نیک هر 
آنچه را که انجام می‌دهید. خداوند آن را می‌داند, و ره توشه برگیرید. که بهترین ره توشه. پرهیزگاری 
است. و ای خردمندان. از من پروا بدارید». 
ون فی الَا بالحج یوک رجالا و علی کل ضاير این ین کل نع عمیق ) سح ۲۷ 
«و در [میان] مردم به حج ندا در ده تا پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از ۳ راه دوری رهسپارند به 
سوی تو آیند». 

اندازُ عظمت و جلال و مقام والای این خانه زمانی پدیدار می‌شود که قومی دیگر (ابرهۀ 
حبشی حاکم یمن) از روی حسد و ستیزه‌گری و مصالح منطقوی, برای نابودی و ویرانی آن 
لشکری بزرگ از فیلها را آماده نموده» بر آن حمله م یآورد. 

اما خداوند. این برنامة پلید را با خاک یکسان نموده. برای نابودی این قوم. دسته‌هایی از 
پرندگان مخصوص را می‌فرست که آنان با سنگهایی از سجیل (گل پخته شده در آتش و سفال) 


بر اینان یورش آورده و همه را هلاک و نابود می‌سازند. 


به این شیوه کسان ی که می‌خواستند مرکزیت و مرجع بودن این خانه را از ميان ببرند. خود 
از میان رفتند: 
ألم تر کیت فل ریک با طحنب الیل (] أجل یدش فی تضییل )و سل علهم يرا 
بابیل )تَر aT‏ ۱ 
«آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با اهل فیل چه کرد؟ () آیا نیرنگ آنان را در تباهی قرار نداد؟ () و 
گروه گروه پرندگان را بر آنان فرستاد () [که] به سوی آنان سنگریزه‌هایی از سنگ گل می‌انداختند ی 
سرانجام آنان را مانند بازمانده [کاه] جویده شده قرار داد لر) ». 


ا ۳ : E‏ ۳ ۳ 
ابراهیم عا پیام توحید الهی را به قوم عرب رسانیده بود ولی آنان پیام او را فرامو شکرده 


بو دند 
قل نی هدانی َب لین صر طمُشتقيم ينا یلم بر هيم حَنيفاً و ماکان ین المُشرٍكين) 


[الانعام ۱7۱] 
«بگو: به راستی که پروردگارم مرا به راه راست رهنمون شده است [منظور دارم] دین درست ان 
ابراهیم را که پاکدین بود و از مشرکان نبود». 
لو اذ قال ار هيم رب ال هُْذا الب ءامنا و اجن و ن آن ند تام ن رب إن 


2 
۶ 2 
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ضللنکی رین لاس فمن تبعنی اه ی و من عضانی فانک عقو ر رجیم رای سکن 
ین ری واو یر ذی نع عند ییک الم E‏ ید ا 
هوی |لبهز و افهم نات ت للم شکیون ۵ 9 
خی على الله من شیم فی ال رض و لا فى الما | 
ملعيل و إشْحَلق لق إن یی آسمیع الْعاء 0 رب اجْعّیی 5 ُقیم الصَلو و و من یی ربنا و بل 
دعاء ریا اغغزلی و لو لدی و لِلْمُوْمِنينَ يوم یوم الحاب |( )راهيم ۳۵-۲۱ 

«و چون ابراهیم گفت: پروردگاراء این سرزمین را امن [و امان] قرار ده و مرا و فرزندانم را از آن که بتان را 
بندگی کنیم. دور بدار (۵)) پروردگارا بی‌گمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند. پس هر کسی که از 


من پیروی کند. به راستی او از من است و هر کسی که از من نافرمانی کند. بی‌گمان تو آمرزندة 


مهربانی() پروردگارا. من [برخی] از فرزندانم را به دژهای بی‌کشت و زرع در کنار بیت الحرام تو سکنی 


داده‌ام. پروردگاراء تا نماز را برپا دارند. پس دلهای [برخی] از مردمان را [چنان مشتاق] کن که به آنان 
بگرایند و از میوه‌ها به آنان روزی ده. باشد که آنان سپاس‌گزارند (اج) پروردگار؛ بی‌گمان تو می‌دانی آنچه 
را که نهان می‌داریم و آشکار می‌سازيم. و هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند پوشیده 
تھی ان ستایش خداوندی راست که به رغم پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. آری 
پروردگارم شنوای دعاست (ر*ج) پروردگارا مرا و [نیز کسانی] از فرزندانم راء نمازگزار قرار ده. و پروردگارا 
دعای مرا بپذیر لع) پروردگار! مراو پدر و مادر مرا و مومنان را روزی که حساب برپا می‌گردد. 
بیامرز(ع) ۳ 

( لاکز فی اک واکان مد صِدِيقاًنياً () إذقَال با EES‏ 


رو یی ع ت میا( یت ای قَد جَامنی من ال الم یاتک فاتبغنی هدک صر 
بت ابت اتید تغب امین الط قرلا تیا بت ان حاف آن 
یسک عَذَابٌُ من ار خمنن فَتکُون للشَیطتن وَل © قال أََاغب آنت عن عالهتی یار هيم 
و شک ای میا 69 یی ساستففر لک ربی اه ان بی نی( 


و رلک و ما تذغون من دون الله روا زئی عَسن أ کون بدعآء ری َا فلا 
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مر 


لهم و این ون ال وخب شح و یشرب ركا جتت )رال تن 
a‏ تکار e‏ 
ّا و تد ن به من جانب الطور لین به ) ووَهبتا له من نو خمتتاَا خاه هد 
تا( > زر () وکان یا 
بالصلن و و الکو و کان عند ریمض( ) مریم ۲۱-۵۵ 

«و در [این] کتاب ابراهیم را یاد کن. به راستی او پیامبری راستگو بود (() چون به پدرش گفت: پدرجان, 
چرا چیزی را می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و چیزی را از تو دفع نمی‌کند. () پدرجان. بی‌گمان از 
علم. چیزی به من رسیده است که به تو نرسیده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمون 
شوم () پدر جان. شیطان را مپرست. به راستی که شیطان نافرمان [خداوند] رحمان است () 
پدرجان. من از آن بیمناکم که از [خداوند] رحمان عذابی به تو برسد. آنگاه قرین شیطان شوی.(ه) 


مدتی طولانی از من دوری گزین (2) گفت: سلام بر تو. از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست, 
که او در حق من مهربان است 09 و از شما و آنچه به جای خداوند می‌پرستید. کناره می‌گیرم و 
پروردگارم را [به نیایش] می‌خوانم. اميد می‌رود که در پرستش پروردگارم ناامید نباشم پس چون 
از آنان و آنچه به جای خداوند می‌پرستیدند. کناره گرفت. اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم و هر یک 
) و از رحمت خود [بخششها] به آنان عطا کردیم و برایشان در اوج بزرگی 
آوازة ِ مقرّر داشتیم (ع) و در [این] کتاب موسی را یاد کن به راستی او خلوص يافته و فرستاده‌ای 
پیامبر بود (اه) و از سوی راستِ [کوه] طور او را ندا دادیم و او را رازگویان نزدیک 1 0 و از [روی] 
رحمت خویش e‏ هارون را [با منزلت] پیامبر [ی] به او عطا کردیم له و در [ایین] کتاب 


اسماعیل را یاد کن. که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود( 


[از آنان] را پیامبر گرداندیم ( 


) و خانواده‌اش را به [گزاردن] نماز و 


[پرداخت] زکات فرمان می‌داد و در نزد بروردگارش پسندیده بو «. 
و ان زیم گان لت آن ۷ تیک بی شین ی ی لین و امین تا 
( د نی اس بل رک رجالا و لیک ضایر این ینک نع عييي © 
آیشهدوا مه تفع لهم و یذکزوا اشم الل یام مومت علی ما رقم من بهينة الم س فا 
مها و آطعوا ابا بش ای( یره یره يوو لت اي( ۱ 
لک و ن بط خن الله هر خی ر له عند رنه و أحلّث کم للع لا ما بى علیکم 
قاجتنبوا لس من تن و اجتیبوا قول ار( حتف له غیر ُشرکین به و من ُشرکن 
بالل انا خر من الشمآم تفه اسر أذ تهوی به ایح فی مان سحيق  )(‏ 

[الحح ۲1-۳۱] 
«و چنین بود که جایگاه خانة (کعبه] را برای ابراهیم [با این دعوت] معیّن ساختیم که: چیزی را با من 


شریک میاور و خانه‌ام را برای طواف کنندگان و [به عبادت] ایستادگان و رکوع [و] سجود کنندگان 
پاکیزه‌دار 0 و در [میان] مردم به حج ندا در ده تا پیاده و [سوار] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری 
رهسپارند به سوی تو آیند (۷ تا در منافعی که دارند. حضور یابند و نام خدا را در روزهایی معلوم بر 
چهارپایان حلال گوشتی که به آنان روزی داده است, یاد کنند. پس از آن بخورید و به درماند بینوا 


بخورانید (۸) آنگاه باید که چرک [بدن] شان را بزدایند و به نذرهایشان وفا کنند و این بیت العتیق را 


[بزرگداشت] برایش به نزد پروردگارش بهتر است و چهارپایان برایتان حلال شمرده شده‌اند مگر آنچه 


بر شما خوانده می‌شود. پس از پلیدی بتان احتراز کنید و از سخن (شهادت) دروغ دور مانید در 
حالی که برای خداوند پاکدین غير مشرک به او باشید. و هر کس که به خداوند شرک آورد. گویی که از 
آستفان قرو افداده آیگتاه مسرغان [سر ده خوار ]او راتریوهماند با باد اور مه ایی دور آفگنده 
است 0 ۳ 
۳۳ فا گر رم وچا ر ی ره مه وتو ام 

و إن هيم ذال له اد له راو دكم یر کم إن كم تفلشون6 (لسکبرت ۱۱0 
«و ابراهیم [را نیز فرستادیم] چنین بود که به قومش گفت: خداوند را بپرستید و از او پروا بدارید. اگر 
بدانید. این برایتان بهتر است». 

آنان در عوض یکتاپرستی به شرک و بت‌پرست یگرفتار شده بودند: 
اب موجن ایک من ویک ل اه لا هرو أغرض عن لش رکین) [لاسم ۱۰۰ 
«از آنچه از [جانب] پروردگارت بر تو وحی شده است. پیروی کن. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. و 


از مشرکان روی بگردان». 


۳ 
IG ۳‏ و مج سوام ی 


و یعون من ون الله ما لا يَضَرُهُم و لا ینففهم و یفولون لام شفعتونا عند الله لبون 
له ما لا یلم فی السَمَرت و لا فى الَرض سبحت و تعدلی عَما يركون( ونس ۱۸ 
«و به جای خداوند چیزی را می‌پرستند که به آنان زیانی نمی‌رساند و سودی به آنان نمی‌بخشد و 
می‌گویند: اینان در نزد خداوند شفیعان ما هستند. بگو: آیا خدا را به آنچه که در آسمانها و زمین نمی‌داند, 
خبر می‌دهید؟ او پاک [و منزه] و از آنچه شرک می‌آورند [بسی] برتر است». 
و اتَدوا من ذونه الآ حون میا هُم یخن و لا فلكو ن امهم ضرّا و ل تفع وا 
کون متا و ا خیلوة و لانشورا؟ [لفران ٣‏ 
«و به جای او معبودانی گرفتند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده شده‌اند برای خود اختیار زیانی و 
سودی ندارند و اختیار مرگ و زندگانی و برانگیختن ندارند». 
( لله لین حالس و لین ندرا من ذونه أَليآء ما دهم إل ییون الی الله ی ان 
الله کم يت فی ما هُم فيه تون لها ری من هو کت کر ازمر ۲ 


«بدان که پرستش ناب از آن خداست. و کسانی که به جای او دوستانی گرفتند [گویند:] آننان را 
نمی‌پرستیم جز برای آن که ما را گامی به خدا نزدیک سازند. بی‌گمان خداوند بین آنان در [بارة] آنچه 
آنان در ان اخلافت وود اور م تتاوند کسی را که او درو گویی ساس اسک هد ایت 
نمی‌کند». 

لات و منات و عزیٰ و بت‌های بی‌شمار دیگری را پرستش می‌کردند: 
و هم یحو و لا یفلکون شيهم ضراو لا فعاو ك 
ون و لا حَيَلو ةو ا [الفرقان ۳] 
«و به جای او معبودانی گرفتند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده شده‌اند برای خود اختیار زیانی و 
سودی ندارند و اختیار مرگ و زندگانی و برانگیختن ندارند». 
شالت و ری ( د متر ئة ری ادم ۱۹-۰ 
«آیا به «لات». و «عرّی». نگریسته‌اید؟ زا و به «منات». سومین [بت] بی‌ارزش [چه؟] () ». 


جنانکه پرستش eS‏ 


و یه 


يغيُدونَ من دون له ما لا د یضاهم و لا تفع و ولون هلولا شفعونا عند الله فل تبون 
الها يى الشتنوات و ل فى الأزض بخ و ی عَمّا یش رکون؟ [بونس ۱۸] 

«و به جای خداوند چیزی را می‌پرستند که به آنان زیانی نمی‌رساند و سودی به آنان نمی‌بخشد و 
می‌گویند: اینان در نزد خداوند شفیعان ما هستند. بگو: آیا خدا را به آنچه که در آسمانها و زمین نمی‌داند. 
خبر می‌دهید؟ او پاک [و منزه] و از آنچه شرک می آورند [یسی] بر تر است». 

ان ا این تخوان دود ریا ماش هم الیو ای الله ژلی ان 
اله کم یت فی ما زنطن له هری من هب6 رم 

«بدان که پرستش ناب از آن خداست. و کسانی که به جای او دوستانی گرفتند [گویند:] آنان را 
نمی‌پرستیم جز برای آن که ما راگامی به خدا نزدیک سازند. بی‌گمان خداوند بین آنان در [بارة] آنچه 
آنان در آن اختلاف می‌ورزند. داوری می‌کند. خداوند کسی را که او دروغگویی ناسپاس است. هدایت 
نمی‌کند». 


اینان خدای واحد را به عنوان آفریدگار و تدبی رکنندة جهان قبول داشتند: 


قل من رفک من السَماء را ضا ن يلك السَمْع و اضر و من يحرج الْحَیَ من الیّت 

و یُحرج الْمَيّت من الحی و من یدب * الاشر فقو لون الله فْل اقلا تون 6 (برنس ۲۱ 

«بگو: چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد يا کیست که حاکم بر گوش و دیدگان است؟ و 

کیست که زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و کیست که کار [هستی] را 

تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آیا پروا نمی‌کنید». 

ثل من ال و تن فيا إن كنم فون © ی ون له ل فلا ند کون( فل من رت 

سنوت السَبع ورب عرش الْعظیم () سیون هثل فلت ن )فل من بو ملکو لکوت 

لشیم کم رفن حون () 

يتنهم بالحَق و هم زیون )© المزسون ۷۸۴-۹۰ 

«بگو: اگر می‌دانید. زمین و هر کس که در آن است از آن کیست؟ لا خواهند گفت: از آنِ خداست. بگو: 

آیا پند نمی‌پذیرید؟ (هع) بگو: پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ چه کسی است؟(جم) 

خواهند گفت: [همه] از آن خداوند هستند. بگو: آیا پروا نمی‌دارید؟ () بگو: چه کسی است که ملکوت هر 

چیز به دست اوست و اوست که آمان می‌دهد و [برخلاف امان] او [به کسی] امان داده نمی‌شود. اگر 

می‌دانید [یگویید] . خواهند گفت [همة اینها] از آن خداوند است. بگو: پس از کجا فریب داده 

می‌شوید؟ () بلکه برایشان حقّ را آورده‌ایم و آنان دروغگو هستند () 
مگر منکر قیامت وکیفر و پاداش و نبوت بودند: 

بل كَدّبوا بالسَاعَة و أعتدتا لن كدب پالسَاعة > سعيراً© [الفرقان ۱۱] 


«حقًا که قیامت را دروغ انگاشتند و برای کسی که قیامت را دروغ انگارد. دوزخ را فراهم دیده‌ایم». 
ما لین روا و كبوا ایا و لقای لح رو قوکتنک فى الاب مُحْضرون 6 [الروم *0] 
«و اما آنان که کفر ورزیدند و آیات ما و لقای آخرت را دروغ انگاشتند [بدانند که] ایشان در عذاب 
احضار خواهند شد». 

و قال الذین که وا لا تاتيتا القاعه قل بان وَرَبى نیتم عم ایب 1 يغرب عله مثقال در 


فی السو ت ر افیا زذض TT‏ و کب فی کلب یی( ۳ 
«و کافران گفتند: قیامت به سراغ ما نخواهد آمد. بگو: آری» سوگند به پروردگارم. به یقین به سراغتان 


Not 


خواهد آمد. [همان پروردگاری که] دانای غیب است. هموزن ذره‌ای در آسمانها و در زمین از او نهان 
نمی‌ماند. و نه [چیزی] کوچکتر از آن و نه بزرگتر نیست مگر [آن که] در کتابی روشن [ثبت] است». 
(یستفجل با لین شون با لین وا مشیشون مها ویفلمون ها لح لا لین 
یرون فى السَاعَة آفی ضکنل بَعِيٍ) [الشورى 0۸] 
«کسانی که به آن ایمان نمی آورند. آن را به شتاب می‌خواهند و مؤمنان از آن ترسانند و می‌دانند که آن 
حقّ است. بدان, کسانی که دربارٌ قیامت جدال می‌کنند. در گمراهی دور و درازند». 
(یستلونک عَن الساعة أيَانَ مُساها 6 [انازعات ۴۲] 
«دربارة قیامت از تو می‌پرسند که تحقّق آن چه زمانی است؟». 

در میان قوم عرب. کسانی وجود داشتند که به دین یهو د و نصاری و آتش پرستان.گرویده 
بو دند: 
إن الَذِينَ انوا و الَذِينَ َادوا و ای و الصَبیینَ من مَن ءامن له و الم لاخ و عمل 
معا مومع جند رهم و لا وف علّيهم و ل شم حون إابفرء ۳۷ 
«به راستی کسانی از مؤمنان و یهودیان و ترسایان و صابئین که به خدا و روز قيامت ایمان آوّرده و کار 
شایسته کرده باشند. پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین 
شوند». 
(و قالت ود و اللَصَرَى تحن انوا ا شم رفن 
قیفر لمن يَشاآءُ و يعدب من لَيْهِ 
المَصيرٌ) [لماند. 1۸[ 
«و يهود و نصاری گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوییم. بگو: پس چرا شما را برای گناهانتان عذاب 
می‌کند؟ بلکه شما [هم] بشری هستید از آنچه آفریده است. هر کس را که بخواهد می آمرزد و هر کس را 
که بخواهد عذاب می‌کند و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست از آن خداست و 
بازگشت به سوی اوست». 
(فل هلأ تنگم شمن دا لک موب عند ال صن له لغب له و جَعَل ملهم رده و 
ی شد مکانا وافلا السّبيل) [الائد. 1[ 


«بگو: آیا به شما از کسی که در نزد خدا از این [هم] بد سرانجامتر است. خبر دهم؟ [جزای] کسانی که 
خداوند آنان رااز رحمت خویش به دور داشته و بر آنان خشم گرفته و آنان را [همچون] بوزینگان و 
خوکان قرار داده و [کسی که] طاغوت را پرستیده اینان بد جایگاه‌تر و از راه راست گمراه‌ترند». 
ان لین اموا و این ادوا و الصَبتون و ای من امن بالّه و الوم الأخر و عمل 
حاقلا خوف علیهم و لا هح ّ رون > [المانده 14[ 
«مؤمنان و یهودیان و صابئان و مسیحیان. هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته 
انجام دهد. هیچ بیمی بر آنان نیست و نه آنان اندوهگین شوند». 
و قاّت یود ری ابن الله و قالت ای العسیح اب الله د لک تلهم باقن مهم 
ل یه کت تلهم ال نى بُاقکون) [ارء ۰ 
«و يهود گفتند: «عزیز». پسر خداست و مسیحیان گفتند که «مسیح». پسر خداست. این سخنشان به 
زبانشان است. با سخن کسانی که پیش از این کفر ورزیدند. تشبّه می‌جویند. خداوند آنان را بکشد چگونه 
[از حقَ] برگردانده می‌شوند؟». 
ان ال يق اما و لین هَاُوا ز الطنبئین و النصدرٍی و الجر و این شرکوا ان الله 
فص بيهم یرم الاقَیلمَقرن ال علی كَل شیم شهید) الم ۷] 
«به راستی خداوند در میان مؤمنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشرکان, در روز قیامت 
داوری خواهد کرد. خداوند بر همه چیز آگاه است». 
(فْل یه الَذِينَ هاذوا انز َعَم نکم اولیاء لله من دون الاس متا الوت ان كث 
صدقین) الجعه 5 
«بگو: ای یهودیان. اگر می‌پندارید که شما دوستان خدا هستید نه دیگر مردمان, پس اگر راستگویید 
آرزوی مرگ کنید». 
س - فلسفة تاریخ شما چیست؟ 
ج - فلسفة تاریخ من. عبرت و پند است. 

من حوادث و واقعات گذشته را تا رای او بان مک که مر دم ان پار هر کر 


ور 


قد کان کي فی فتتین اتا فة تقل فی سبیل الله و خی کافر رَه یرزتهم منلیهم رای 


نم 


لین و له رو من یشء ان فى ذ لک عبر لاو لى الأَبْصَلرٍ ) (آل عران ۱۳] 

«به راستی در دو گروهی که [روز بدر] به هم رسیدند برای شما نشانه‌ای است. گروهی در راه خدا کارزار 
می‌کردند و [گروهی] دیگر کافر بودند. [مسلمانان] آنان را به چشم [خود] دو برابر خویش می‌دیدند. و 
خداوند به یاری خویش هر کس را که بخواهد توان می‌دهد. به راستی در این امر برای آهل بینش عبرتی 


است». 


ع وم 


لو لو شتا قفش بها که ی الأزض و اع ره له ككل الب إن تخمل له 

يله او تدر هت لک سل از لین دبوا یتنا فافصص 27 
[الاعراف ۷۲ ۱] 

«و اگر می‌خواستیم با آن [آیات] او را فرا می‌بردیم ولی او به زمین (دنیا) گرایش یافت و از هوای [نفسش] 

پیروی کرد پس وصف او همچون وصف سگ است. اگر بر او سخت‌گیری, زبان از کام بیرون آورد و اگر 

رهایش کنی [باز] زبان بیرون افکند. این وصف گروهی است که آیات ما را دروغ انگاشتند. پس این 

ها زا بر آنا برگیان تا ايسان اتذیضه تد 

ان فى قَصصهم ء ر لالت ماکان خا ری ر کن دی ای ن دو 

تَفصِیل کل شَیء و هدی وَرَحْمَةَ قوم ُومِنُونَ) [بوسف 11۱ 

«به راستی که در داستانشان عبرتی برا ۳ دمندان است. [قرآن] سخنی نبود که [به دروغ] بربافته شده 

باشد. بلکه تصدیق کننده کتابی است که پیش از آن است و بیانگر هر چیزی و برای گروهی که ایمان 

می‌آورند [مایة] هدایت و رحمت است». 

هو ال خر لین روا من هل الكتلب من ديرهم لول الخشر مَا ظتَتَم 2 

طا ماع خسو تن ال اه ال ی ¿ حَیِثْ لم یَخَسبوا و قَت فى قلویهم الوُعْبَ 

فربون بيرتهم ایهم یی القوامنینقاطتبروا یتأولی اضر درب 

«اوست کسی که کافران اهل کتاب را در آغاز بسیج [سپاه] از دیارشان بیرون کرد. گمان نمی‌کردید که 

بیرون روند و آنان گمان می‌کردند که دژهایشان نگاهدارندة آنان از [کیفر] خداست. پس [کیفر] خداوند 


2 


از آنجا به سراغشان آمد که گمان نمی‌بردند و در دلهایشان هراس افکند. خانه‌هایشان را با دستانِ خود و 


دستان مؤمنان ویران می‌ساختند. پس ای دیده‌وران پند گیرید». 


ان فی د لک عبر لمن يخ( [انازعات ٩ج‏ 


«بی‌گمان در این [رویداد] برای پروا پیشگان پندی است». 
امت اسلامی 


س- آیا شما از امت محمدی یادآوری کرده‌اید؟ 
ج- آری. من آن را به القاب آمت مسلمان: 
تا و اعلا مُشلعین لک و من ورتا اة هلک و ارتا متاسکنا و شب علینا اک أ 
لاب الرحیم؟ [لبتره ۱۲۸] 
«پروردگارا ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] اتی فرمانبردار خود [قرار ده] و شیوة 
پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشای. حقًا تویی که توبه‌پذیر مهربانی». 
امت وسط (میانه‌رو و اس رونده): 
رکد لک جعلتکم أ َةوطالتکووا شهدآ علی النَاس و کون الشول عَلَيْكُم شهیدا ما 
جع الق الى کنت غلیها لتخم من با یتبع الرّسُول من بقلب علّی عقبیّه و ان کانث لکبیرة 
إلا علی الَذِينَ دی ال و ماکان ال ضیع ایمنتکم إن الله باس روف رجي( 

[لبقره ۱۴۳] 
«و همچنین شما را اّتی میانه [برگزیده] گردانيده‌ايم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداريم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 
مردم رئوف [و] مهربان است». 
خير امة ا 
(کنشم یر یر کارت لاس امرون e‏ 
َل التب لکان یرام منم زیون ركهم اون [العمرن ۱۱۰ 


«شما بهترین امَتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان داربد. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مومنند و بیشتر شان بدکارند». 
تایه تا نا و اجعَلتا مشلمین لک و من خرن 
۳ نت الاب الحیم) [لتره ۱۷] 
«پروردگار؛ ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] اتی فرمانبردار خود [قرار ده] و شیو 
پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشای. حقأ تویی که توبه‌پذیر مهربانی». 
و جنهدوافی الل حن جهاوو ُو ابا و ما جعل لک فی الّین ین خرج یله بیکم بر هيم 
هو سا کم الْمُسْلمِينَ من بل و فى نذا کون اون شهیدا عَلیکم وا لن 
لاس فاقوا الصَوة و د توا الکو َو اغتصفوا بالّه و مواکم فنفم المولی و نغم لیر 
[الحج ۷۸ 
ایآ خد ا رادار ا کردق زد تن ا ها کد او شا را درکرید ات و در دی 
برای شما هیچ محظوری [سختی‌ای] قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم, را [برای شما تشریع کرده 
تاو زا از نشور ای اا تب ان تام فاا رم وا فرشا کرای د رس 
نیز] بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای 
شماست نیک مولای و نیک مددکاری است». 
نامیده‌ام. 
این امت. این امتیاز را دارد که بهترین امت‌های دئیا است. 
زیرا خداوند این امت را وظیفه داده که تا قیامت» در پخش خوبی‌ها و ممانعت از بدی‌ها 
سمی و تلاش ورزد: و نکن ینم بذعو إلى َير ورون بلتفژوفب و هن عن 
انکر و آولتیک هم الْمُفْلحُونَ) [ آل عمران 1۴[ 
«و باید که از شما گروهی باشد که به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند 
بازدارند و اینانند که رستگارند». 
(کنشم خی َة أخرجَث باس ا الو تهون عن منک و مون بال و ءامن 


فل انکتب لکان خیرم هم رو و که تون [آد عمران 0۱۰ 
«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم پدید آورده شده است. [ که] به کار شایسته فرمان می‌دهید و از 
کار ناشایست باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند. برای آنان بهتر بود. 
برخی از آنان مؤمنند و بیشتر شان بدکارند». 

در قول و عمل وگفتار وکردار. شاهد وگواه دین حق باشد: 
و کد یک جعلنم اة وسطالتکوا شهداء علی اس کون الول عل شهید 
جع ابل الى کنت علَيها للم من بع yT‏ 
إل علی این هَدَى ال و ماکان ال لْضیع یمنتکم از الله بلس روف رحیم 

البقره ۱۴۳] 


2 


تشک 


«و همچنین شما را امّتی میانه [برگزیده] گردانيده‌ايم تا بر مردم گواه باشید و [نیز] تا رسول [خدا] بر شما 
گواه باشد و قبله‌ای را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از رسول [خدا] پیروی 
می‌کند از کسی که از عقیده‌اش برمی‌گردد معلوم بداریم. و به راستی آن - جز بر کسانی که خدا آنان را 
هدایت کرده است - دشوار است. [و] خداوند [نمی‌خواهد] ایمانتان را از بین ببرد. بی‌گمان خداوند به 


مردم رئوف و[ مهربان است». 


ايها این الوا وا توبن بانط شهدا لله ولو على شیک ۰« 


7 


2ه ضو ت ۳ 


سس 2 س 


ان یک ت ز ققیراً له آزلی بهما لاه وا اهر آن عدوا و ان تلا أو 
کان با تون حبرا [الاء ۱۳۵] 

«ای موّمنان, به داد استوار [و] برای خداگواه باشید و اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
[شما] باشد. اگر چه [یکی از دو طرف دعوا] بی‌نیاز یا فقیر باشد که [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر 
است. پس از خواسته [های نفسانی] پیروی مکنید که از [حق] بگذرید و اگر زبان به تحریف گشایید یا 
روی گردانید. [بدانید که] خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 

انها الذي انوا کوُوا مین له شهَدآء باأقشط و لا یرمک شتتان قوم عَلَىَ أ تغدلوا 
اغدلوا هو آفرت ری و انوا ال ان الله خير بعا تون [المنده ۸ 


«ای موّمنان برای [گزاردن حق] خدا [ که مفاد عهد پیش گفته است] برخیزید [و] گواهان به عدل باشید. و 


دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر 
است و از خداوند پر وا بدارید, که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است». 
جنھدو انی الل حن چهار فان ما جل ی فی الین ین خزج یکم إ2 جم 
1 تکوئوا شهداء ی 
لاس ايوا اللو ة و ءاثوا الكو و اغتَصموا باه و مَولاکم فیفم المولی و نف لیر 
[الحج [YA‏ 
«و در [راه] خدا چنانکه سزاوار جهاد کردن [در راه] اوست. جهاد کنید. او شما را برگزیده است و در دین 
برای شما هیچ محظوری قرار نداده است. آیین نیایتان ابراهیم. را [برای شما تشریع کرده است] او شما را 
پیش از این و در این [قرآن نیز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نیز] بر مردم گواه 
باشید. پس نماز را برپای دارید و زکات بپردازید و به خداوند پناه برید. او مولای شماست نیک مولای و 
نیک مددکاری است». 
چنانکه برای برپایی آن باید تلاش ورزد: 
شرع کم من الّین ما وصّی به ُوحا ال رین إلى 7 کک 9 
عیسی أن آقیشوا این و لا روا فيه کبر عَلى الٌشرکین ما تَذموهم لها 
یش و یه اه من ینیب [الشوری ۱۳] 
«از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ايم و آن‌چه که ابراهیم و موسی 
و عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقّر داشت ابا این مضمون] که: دین را برپا دارید و در آن 
اختلاف نورزید. بر مشرکان آنچه که آنان را به آن فرا می‌خوانی دشوار آمد. خداوند به سوی [حقیقتِ] 
خویش هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند و هر کس را که رو به سوی او می‌نهد, به سوی خویش هدایت 
می‌کند». 
س-آیا در مورد امت اسلامی» در گذشته پیشگونی‌هایی موجود بوده است؟ 
ج - آری. حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام پس از تجدید بنای خانة کعبه دعایی که 
کر ده و خواهشی که از او تعالی نموده eS‏ مسلمان 0 بودند: 
ریْنا و اجعلتا مُشلعین یت یه مه لک انا تاکز نع لین نک انت 


لاب الرحيم؟ [نبتره ۱۲۸] 

«پروردگارا. ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نیز] اتی فرمانبردار خود [قرار ده] و شیو 
پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشای. حقا توبی که توبه‌پذیر مهربانی». 

س- آیا شما از اصحاب گرامی آن حضرت بب نیز یادآوری کرده‌اید؟ 

ج- آری. آنان ی که یار و یاور رسول اکرم و همکار و همراه‌شان بودند, به نام صحابه یاد 


می‌شوند: 
تالا تنصروه فد نصر ال اجه ی رای ات یار یرل جيه 3 
خرن نله معنا رل ال سکینته علیه و ده بجوو مرها و جعل كلم انزین كذَرُوا 


السَفْلَّى و كَلِمَة اله ِى ای الله عير عکیم) در e:‏ 
«اگر او (پیامبر) را یاری نکنید, در حقیقت خداوند هنگامی به او یاری کرد که کافران در حالی که یکی از دو 
تن بود [از مکه] بیرونش کردند. هنگامی که در غار بودند. آنگاه که به یار خود می‌گفت: نگران مباش. 
بی‌گمان خداوند با ماست. پس خداوند آرامشش را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید 
توان داد و آرمان کافران (شرک) را فروتر قرار داد و آرمان الهی (توحید) است که برتر است و خداوند 
پیر وزمند فرزانه است». 

محم رول ال و ال بن ئة یذ على الک وحت بت تراسج رن قلا 
من له و رضنا سیَاشم فى وجوهم نآ الْجود د لک لهم فى التَوْرَاة و مهم فی 


الإنجيل كزع خر مَطَه فتازره ناستفلظ فا" شتَوی على سُوقه يغب الرَرَاع ل ليغيظ بهم الکار 
وَعَد ال الذِينَ وا و عَملوا الصَنلحت مِنْهُم مرو جرا عَظيمَا) (لنس ۲۹ 

«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در ميان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانه [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآورّد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 


ایمان آورده‌اند 9 کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 


یه الَذِينَ انوا وبا ای الله تب نْصوحا عمی ریک آن بكر نکم میتایکم و پدخلکم 

1 نت تجری من تخا ال یوم يى الله ای و این منوا مَعَه نورهم یسْعی بين 
دی و بأیْمننهم تقو لون رین انیم لان رتا و اغفرکنا نک عل کل سء فين اجر 0 
«ای موّمنان, به [درگاه] خداوند به توبه‌ای خالص توبه کنید. چه بسا پروردگارتان گناهانتان را از شما 
بزداید و شما را به باغهایی در آورد که از فرودست آن جویباران روان است. روزی که خداوند پیامبرش 
و آنانی را که با او ایمان آورده‌اند رسوا نسازد. نورشان پیش روی آنان و به سمت راستشان شتابان است. 
می‌گویند: پروردگارا؛ نورمان را برای ما به تمام [و کمال] برسان و ما را بیامرز. بی‌گمان تو بر هر کاری 
توانایی». 

در تورات و انجیل» در مورد اینان پیشگویی موجود بود: 

ا ی مه ا ء على الْكُقار رُحَمَاء بيهم تراهم ر کعاً سُجدا تون فضلا 
ن ال درو نا یمتا فی جومهم نآ الجر 3لک مهم فی اراز و مهم فی 
النچیل كزع خر رج شَطه فغازره فاستفلظ قاشتوی علی شوقه يغب الرَاع ليه لیفیظ بهم الک 
وعد الله الذي ءاموا و عَملوا اللحنت مه مُففرة NCE‏ 
«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در ميان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانة [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
میتی کصوانه تن ایرآ E‏ سب سین رسافه‌مانش ایستاه 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
انان آوزده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. آمرزشن و باداشی بزرگ وعده داده اش»: 
این گروه در عالم بی‌سروسامانی و از عده کمی آغاز شد و سپس فرصتی رسید که آنان به 
قدرتی نیرومند تبدی لگردیدند: 

(و اذكردا إذ شم قلیل مُستضعُونّ فى الأزض تَحَافُونَ أن يَحَطفَكُمٌ الاس اراک 
بطر و رَرَقَكُم من الطیت للم تشکرون) [ننال ۲۰ 


«و یاد کنید هنگامی که اندک [و] در زمین مستضعف بودید. می‌ترسیدید که مردم شما را آواره کنند. 


1 


ا 


ر 
و اند کم 


آنگاه خداوند به شما جای داد و به نصرت خویش به شما توان داد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی 


بخشید باشد که شما سپاسگزاری کنید». 
مد وال الله و الذي بن مه یه علی ال حعاه هم تراهم کم مدا یش ن فضّلا 
کن ال رو تساه فی مهم ن لد لک مغ فی اراو معأ ی 


نجل ززع حرط زره قاستفلظ قاشت سنوی علی سُوقه یب الرَرًاع لیفیظ بهم کنر 
وعذ الله لین منوا و عَملوا الخت مثیم مغر و خر عَظيما) إن ۳۹ 
«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانۀ [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآوژد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد. سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 

این بزرگمردان. در ميان خویش بسیار نرمخو و مهربان بوده و در براب ر کافران بسیار 
سختگیر بودند: 
حدر سول اللو لين معه أا کی الک رُحَمَاء بيهم تراهم ر كعاً شجدا ون ضلا 
من له و رضو نا سیعامم فی وجوههم من آثر السود د لک مهم فی لور او و مت فی 
الانجیل كَرَرع خر شَطته ف زره فاستفلظ فاستوی على شوقه یُفجب الرَرَاع لیذ لیفیظ بهم الکنار 
وال این َو و عملوا الصلخنت مهم مرو أجراً عظیما؟ [لنته ۹ 
«محمّد (ص) رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌گیر و در میان خود مهربانند. آنان را 
در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خشنودی می‌جویند. نشانۀ [درستکاری] آنان از اثر 
سجده در چهره‌هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل است. مانند کشتی 
هستند که جوانه‌اش را برآورد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه ستبر شد سپس بر ساقه‌هایش ایستاد 
کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا از [دیدن] آنان کافران را به خشم آورد. خداوند به کسانی از آنان که 


ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کر ده‌اند آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است». 


در میان ای نگروه. آن مهاجرانی نیز وجود داشتند که خانه و زندگی خویش را در راه خدا 
فک وود آن مک مکرنه به مدا مورا هرت رید یدند 

همچنان انصاریانی نیز حضور داشتند که با مهاجرین برخوردی برادرانه و بی‌مانند 
می‌کر دند. که هر دوی آنها مسلمانان راستین بودند: 
ED‏ ز هاجوا و جذوافی بل از این تاقوا ونصوزا آرکنیک شم 
اوقم نورق گریم؟ (نند ۲۲ 
«و آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که [ایشان را] جای دادند و 
یاری کردند. همینان به راستی موّمنند. برای آنان آمرزش و روزی شایسته‌ای خواهد بود». 

اینان» در راه خدا جان و مال خویش را فداکر دند: 
(للکن و ا جهدوا نو بهم و و کی ا 
ولتک هم حون [لتبه ٠۸‏ 
«ولی رسول [خدا] و کسانی که با او ایمان آوردند. با مالهایشان و جانهایشان جهاد کردند. و اینان, برای 
خود نیکیها دارند. و اینانند که رستگارند». 
در میانشان, شخصیت‌های مقدسی حضور داشتند که همه آن رشته‌ها و پیوندهایی را که در 
میان آنان و خدا مانع می‌شد. بریدند. 


در دلهای اینان ایمان نقش بسته بود. خدا از آنان راضی شد و آنان نیز از خدا راضی 


بودن 

لا تجه ما شون له دزم لخر يدون من اه الله سوه و آو کارا عم أو 
خر تم أ عييرتهم أ ولتي كب فی فلویهم الایمتن و دهم روح مه وید جلهم 
جلد بجی من تخا ار خُلرین فیهازضی ال هم و رضوا عله آولتیک جزب الله ً5 


و حب الله هم الْمفلحُون > [لمجاده ۲۷] 
«گروهی را که به خداوند و روز قیامت ایمان می‌آورند. نخواهی یافت که با کسی که با خدا و رسولش 
مخالفت ورزیده است دوستی کنند. و هر چند پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان یا خویشَاوندانشان 


باشند. اینانند که [خداوند] در دلهایشان ایمان را نگاشته است و آنان را به فیضی از سوی خود توان داده 


است. و آنان را به باغهایی در می آورند که از فرودست آن جویباران روان است که در آنجا جاودانه‌اند. 
خداوند از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند. اینان سپاهیان خدا هستند. بدانید که سپاهیان 
خدا رستگارند». 
تمام آن صحابه‌ای که در حدیبیه در زیر درخت. با پیامبر اکرم لا بيعت نموده بودند 
بهشتی‌اند. خدا از ایشان شادمان (راضی) شد: 
قد رضىَ له عن لین لد ایتک تخت الشجرة فعلم ما فى فلوبهم فانرل السَکية 
علیهم و هه قلح ریب نم ۱۸ 
«به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت می‌کردند خشنود شد. و معلوم داشت که 
در دلهایشان چیست. در نتیجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحی نزدیک را به آنان پاداش داد». 
انصار د رکمک با مهاجرین. از ایثار بسیا رکار میگرفتند: 
ِن وُو الدار و الریمتن من قبل بون تن هاج هم و 9 بجدون فى ضنرهم 
هیک آوئواز ییون علن آشسهه هم و لو کان بهم خصَاصة E N RE‏ 
۳ ۳ 
«و [نیز] کسانی راست که پیش از آنان در دارالاسلام جای گرفتند و ایمان [نیز] در دلشان جای گرفت. 
کسانی را که به سوی آنان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه [به مهاجران] داده‌اند 
احساس نیازی نکنند و [دیگران را] بر خودشان - ولو نیازمند باشند - ترجیح می‌دهند و کسانی که از آز 
[و خشت] نفس خویش مصون باشند, اینانند که رستگارند». 
در ميان اصحاب. السابقون الأولون (طلیعه داران ایمان) نیز حضور داشتند که خدا از آننان 
راضی بود و آنان نیز از خدا راضی شدند: ۱ 
و اون اون من المهُنچرین و 1 و ای انوم پاخمتن ژضی الله نم و 
رضواعنه و اَعَد لهم نت تجری تختها ده خلرین نیب ند لک لقن انیم 
[التوبه ۱۰۰] 
«و پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خداوند از آنان 


خشنود شد و [آنان نیز] از او خشنود شدند. و برایشان باغهایی که فرو دست آن جویباران روان است 


آماده ساخت که در آنجا همیشه این کامیابی بزرگ است». 

در موقع هجرت» حضرت ابوبکر روه تة همسفر آن حضرت تا بود . همچنان, زمانی که آن 
حضرت و در غاری (ثور) از نظر قريش خود را پنهان ساختند. همین صحابی همراه‌شان بود: 
oe‏ آآ«أح«ح_ 
َحْرَن ال مَعَتا فان الله يته عله و َد بجنود لم ا 
اسف و کلم الله هى الا رال ری حکیم؟ [اتبه ۳۰] 
«اگر او (پیامبر) را باری نکنید. در حقیقت خداوند هنگامی به او یاری کرد که کافران در حالی که یکی از دو 
تن بود [از مکه] بیرونش کردند. هنگامی که در غار بودند. آنگاه که به يار خود می‌گفت: نگران مباش. 
بی‌گمان خداوند با ماست. پس خداوند آرامشش را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید 
توان داد و آرمان کافران (شرک) را فروتر قرار داد و آرمان الهی (توحید) است که برتر است و خداوند 
پیر وزمند فرزانه أست». 
س- آیا شما از صحابی‌ای, نام برده‌اید؟ 
ج- آری. من از زید نام برده‌ام: 
لو اذ ول لََِ عم ال هو نت عل آنسک علیک جک و انق الله و خی فی 
ف ا ال بريه و خی لاس و الله اح أن تخقاء فلا قضی رید منها وطرا رَرَجنکها 
لکن لا يَكُونَ علی المومنین حَرَح فی اروج یباتهم اذا قضوا ملهن وَطَراً و كان أَشر الله 
مقعلا © [الاحزاب ۲۷] 
«و به یاد آر, چون به کسی که خداوند بر او انعام نموده و تو [نیز] بر او انعام کرده‌ای؛ می‌گفتی: همسرت را 
برای خود نگاه‌دار و از خداوند پروا کن و در دل خود آنچه را که خداوند پدیدار کننده‌اش است. نهان 
می‌ساختی و از مردم بیمناک بودی. و خداوند به آن که از او بیمناک باشی سزاوارتر است. پس چون زید 
پایان حاجت خویش را از او بیان داشت (طلاقش داد) او را به ازدواج تو در آوردیم تا بر مؤمنان هیچ 
حَرَجی در [بار؛ ازدواج با] همسرانِ پسر خواندگانشان نباشد. چون پایان حاجتِ خویش را از آنان بیان 
دارند. و امر خداوند انجام یافتنی است». 


س- آبا شما از تابعین (آنانی که با اصحاب پیامبر عْ دیدار داشته بودند) نیز یاد کرده‌اید؟ 


ج - آری. خداوند از تابعین صالح» چنان راضی شد که از صحابة نیکوکار پیامبر کل 

وال ون از ورن من لمهجرین و الأنصَار و الَذِينَ ان وم با خسن ری ال عنم و 

رضواعنه و اَعَد همجن تجری تحتها اه حَلدِين فیها بدا لک او ر العظب) 
[التوبه ۱۰۰] 

«و پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خداوند از آنان 

خشنود شد و [آنان نیز] از او خشنود شدند. و برایشان باغهایی که فرو دست آن جویباران روان است 


آماده ساخت که در آنجا همیشه جاودانه‌اند. این کامیابی بزرگ است». 


امور متفر قه 


س - شیطان کیست؟ 

ج - شیطان. که به نام ابلیس نیز یاد می‌شود. از جن بود: 

لو دقن للْمََتبكة اسجذوا لدم سجدوا إل نیس یی و اشتکیر وان من انکفرین» 
[لبقره ۳۴] 

«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس [همه] سجده کردند مگر «ابلیس». که نپذیرفت و 

کبر ورزید و از کافران شد». 

ال یط عنقا أرجهتا ماکان یه ر لافطا بنشک إیفضٍ عد د لک نی 

لض مسر و نع ان جین 4 بتره ۳۰ 

«پس شیطان آن دو را از آنجا به لغزش افکند. سپس آنان را از آنچه در آن بودند, بیرون کرد. و گفتيم: 

در حالی که دشمن همدیگر خواهید بود [به زمین] فرود آیید و شما در زمین تا مدّتی قرارگاه و بهره‌مندی 

دارید». 

و إذ لتا لْمََتیکة اشجذرا لدم فسجد فسجدوا إل انلس ال جد لمن خلت طيناً © ال 

یتک هذا الّذی کشت ت علق ین رت نب :م القمَة نکن ره لا قليلاً © قال 

اذهب فَمَن تبعک منهم فان ان َه جهنم جَرَآر کم جرا ؤفوراً 9و اشتفزژمن استطفت منم بصوزتک 


و أجلب علیهم بخیلک و رجلک و رهم فی لول و لد و عذهم و ما یمهم الَیْطن 
إل زور © 6 یرایل ۱-۴ 
«و چون به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده برید. آنگاه [همه] سجده بردند. مگر ابلیس. گفت: آیا برای 
کسی سجده کنم که [او را] از گل آفریده‌ای؟ (() [آنگاه] گفت: مرا خبر ده این کسی را [که او را] بر من 
گرامی داشته‌ای [از چه سبب است؟]. اگر مرا تا [فرا رسیدن] روز قیامت. بازپس داری. نسل او - مگر 
اندکی را - از راه به در برم [و آنان را مستأصل کنم] ([) [خداوند] فرمود: برو. [تو و] هر کس از آنان که 
از تو پیروی کند. سزای همة شما جهتم است که سزایی کامل است () و هر کس از آنان را که می‌توانی با 
دعوت خویش از جای ببر و سواران و پیادگانت را برای [نابودی] آنان [به بانگ بلند] فرا خوان و در اموال 
و فرزندان با آنان ار ی وعده ده. و شیطان به آنان جز فریب وعده نمی‌دهد) » 
رفن ملک اسجد لدم قسجَدوا إل لیس کانمن الجن َف تن انرز دنه 
کل ین ون له ری مین بل إلكمف 
«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده برید. [همه] سجده بردند مگر ابلیس, که از جِنٌ بود و از 
دستور پروردگارش نافرمانی کرد. آیا او و فرزندانش را به جای من, دوستان [خویش] می‌گیرید. حال آن 
که آنان دشمن شما هستند و ستمکاران [به جای خداوند] بد جایگزینی دارند». 
او از آتش آفریده شده بود: 

6 تج لا آعزنک قال آنا خير له َلفتبی من نار و له من طین‎ o 

[الاعراف ۱۲] 
«[خداوند] فرمود: چه چیزی تو را هنگامی که به تو فرمان دادم از آنکه سجده کنی بازداشت؟ گفت: من 
از او بهترم. مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل آفریده‌ای». 

کار شگمراه کر دن مردم است: 

لت الیل عون انهم ءابعا أنزل ایک وم ازل من یلک ییون آن اكوا 
الیالطفُوت و قد یروا نیوا به و الط أن :له لا بعید ده .۳ 
«آیا به کسانی که گمان می‌برند که آنان به آنچه به سوی تو فرو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرو 


فرستاده شده است. ایمان آورده‌اند. ننگریسته‌ای؟ می‌خواهند که به طاغوت حکم برند حال آن که فرمان 


یافتاند که به او کار ورزند وفتظان فی امد که آنها رابه کرای اق دور ودرا افد 

یدهم و بيهم و ما یدهم الط إل عُروراً [لس ٠٠١‏ 

«به آنان وعده می‌دهد و آنان را به آرزو می‌افکند. و شیطان جز فریب به آنان وعده نمی‌دهد». 

انا رید الع آن بوقع بیتکم اعد رو الفضاً ی اف رایس و یصه کم عن ذکر ال 
و عن الصَلوة فَهَل ثم شُتهُون) [الاند. ۱ 

«جز این نیست که شیطان می خواهد بین شما در [پرداختن به] شراب و قمار دشمنی و کینه افکند و شما 
وهای اه ناریا رویز دست برمی‌دارید؟» 


ات مایا 7 ویک من الْجنّة نز ع عنهما لجاسهعا لیریهعا 


س 


سوغتهما ناکم هو و قَبلهُ من یت لا تَرَوتَهُم انا جعَلنَا السَيَطينَ لیا لین لا بواملون» 
[الاعراف ۲۷] 
«ای فرزندان آدم, شیطان شما را به بیراهه نکشاند. چنانکه پدر و مادرتان را در حالی که لباسشان را از 
آنها بر می‌کند تا شرمگاه‌هایشان را به آنان بنمایاند. از بهشت بیرون کرد. بی‌گمان شیطان و گروهش شما 
را از آنجا که آنها را نمی‌بینید. می‌بیند. به راستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار داده‌ایم که ایمان 
نمی آورند». 
مذ صلی عَن الک فد یی و كان الط لانشن دولا رن ۲۰ 
«به راستی مرا از پند. پس از آن که به سوی من آمد. گمراه ساخت و شیطان همواره فرو گذارندۂ انسان 
است». 
(اشتخوة هم امین تساه کر الّهآوکتنک جرب لطس ألا ِب این هم 
لْخَسوون؟ السجادل ۹ 
«شیطان بر آنان چیره شده, آنگاه یاد خدا را از خاطر شان برده است. اینان حزب شیطان هستند. بدان که 
حزب شیطان‌اند که زیانکارند». 
آن متکبر, از سجده کردن در برابر آدم خودداری ورزیده» نافرمانی خداوند را نموده بود: 
(و فلا لَْکَة انجذوا لدم فسجدوا | لیس اى و استکیر و كان ین الکفرین6 
[لبتره ۳۴] 


«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس [همه] سجده کردند مگر «ابلیس». که نپذیرفت و 
کبر ورزید و از کافران شد». 

لو لد خلنتکه ثم صوزنکم نَم فلا للمتنکة اشجذوا لادم فسجدوا إل لیس لم يكن من 
السجدین 6 [لاعرف ۱۱ 

«و همانا شما را آفریدیم. آنگاه به شما صورت [و سامان] بخشیدیم, آنگاه به فرشتگان گفتیم که برای آدم 
سجده کنید. پس [همه] سجده کر دند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود». 

]۳۱ لیس ین أن يَكُونَ مَع السلجدِين) الحجر‎ ٩( 

«مگر «ابلیس». از آن که با سجده کنندگان باشد. سرباز زد». 

(و ادف یک اشجذوا لدم فسجذوا لیس قال مه لمن خَلَفْتَ طینا6 نی سرایل ١‏ 
«و چون به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده برید. آنگاه [همه] سجده بردند. مگر ابلیس. گفت: آیا برای 
کسی سجده کنم که [او را] از گل آفریده‌ای؟». 

و فلت لمکتیکة اسجذوا لاتم فسجدوا إل لیس کانمن الْجن تََسق عن مر ره دوه 


2 


2 
اس و 


و ره لاه من ذونی و هم کم عدو ب نس للظْلمینَ بَدَلاً© [لکهن ۵۰] 

«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده برید. [همه] سجده بردند مگر ابلیس, که از جن بود و از 

دستور پروردگارش نافرمانی کرد. آیا او و فرزندانش را به جای من دوستانِ [خویش] می‌گیرید. حال آن 

که آنان دشمن شما هستند و ستمکاران [به جای خداوند] بد جایگزینی دارند». 
ا 

(قال ینبتع لا تفصص رغیاک علن اخوتک فیکیدوا تک کید[ الشیطن بلانسنن عدو 

۵ ِِِ 

«گفت: فرزندم. خوابت را برای برادرانت بیان مکن, که آنگاه برایت سخت بد اندیشی کنند. [بدان] که 

شیطان برای انسان دشمن آشکار است». 

و فل لعبادی يمو لوا نی هی أخسَنْ لد الَیطنَ يرع ینم إن السَيْطَنَ كان للانسنن عدوا 

شیینا [بنیاسرانیل [ar‏ 


«و به بندگانم بگو: سخنی را بگویند که آن بهتر است. بی‌گمان شیطان بین آنان اختلاف می‌اندازد. به 


راستی که شیطان برای انسان دشمنی آشکار است». 

لن لش کم عذی دوه عد عادو حزبه لیکُووا من آضحنب الشویر 4 [نطر ۳ 

«بی‌گمان شیطان برای شما دشمن است. پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که پیروانش را فرا 

می‌خواند تا از دوزخیان باشند». 

وا یَصدنکم الط هکم عَدو مب (لرعرف ۳۰ 

«و شیطان شما را باز ندارد. بی‌گمان او برای شما دشمنی آشکار است». 

بايد از او پیروی به عمل نیاید: 

تايها الاس لوا متا فى الأَرْض لا طبر ا توا حط ت الشيطن له كم عدو مین » 
[البقره ]١‏ 

«ای مردم. از آنچه در زمین است حلال پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. حمًا که او 

دشمن آشکار شماست». 

تايها لین ءامنا الوا فى السلم ام و توا سوت این اه كم ده شین 
[البقره ۲۰۸ 

«ای موّمنان. یکدست به اسلام در آیید و از گامهای شیطان پیروی مکنید. به راستی که او برای شما 

دشمن آشکار است». 

و من الم وله و قوش لوا ما ررکم له و لا توا حطوّت السَيْطن اه لک عدو 

مین > لاسام [FY‏ 

«و از چهارپایان, باربر و کرک و پشم‌دار [آفرید] . از آنچه خداوند به شما روزی داده است بخورید و از 

گامهای شیطان پیروی مکنید. بی‌گمان او دشمن آشکار شماست». 

یب تقد الط ناسین كان لوحن عَصِبًا) مریم ۴۴ 

«ای پدر من. شیطان را مپرست. به راستی که شیطان نافر مان [خداوند] رحمان است». 

ییا الَذِينَ ءامنا لا کش e‏ الشیطن فان یأر 

بالقَحْشَاء و المنکر و ولا فضل الله کم وَرَخعه ماژکی منکم من آحد اکن ال 

من یشاء و الله سمیع علیم [لنور ۲۱] 


«ای موّمنان از گامهای شیطان پیروی مکنید و هر کس که از گامهای شیطان پیروی کند [بداند] که او به 
[کارهای] ناشایست و ناپسند. فرمان می‌دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی‌بود, هرگز هیچ کس 
از شما باک نمشد ول خدارند هر کین را نخواهد اک می د ارد و کد اون رای دا ات 
س- لطفاً در مورد جن مقداری روشنی بیندازید؟ 
ج - جن نیز همچون انسان» مخلوق الهی است: 
و لد لفتا الا نَل من صَلصَلل مَنْ ما نون © و الْجَان له ِن قَبل من ثار 
السْمُوم © الحجر ۲-۲۷] 
«و «جنّ». را پیش از این از آتشباد کشنده [آتشی سوزان بی‌دود] آفریدیم () و به راستی انسان را از گل 
خشک از [جنس] سیاه گل بویناک آفریدیم () ». 
و جعَلوا یه و یلجت نسبا و لقد علمت الْج تم لمَخضرون) السانات ۵۸ 

«و [آن کافران] بین او و جتیان [رابطة] خویشاوندی مقرّر کردند. حال آن که جتیان دانسته‌اند که آنان 
[برای بازخواست] احضار خواهند شد». 
(و خلقَ اجان من مارج من ار [الرحمن ۱۵] 
«و جنّ را از زبانه‌ای از آتش خلق کرد». 
وه ان ٍجال من انس یودُون برجال مناج روم رهق [لجن ۳ 
«و آن که کسانی از آدمیان به کسانی از جتیان پناه می‌بردند و [با این کار] بر سرکشی آنان افزودند». 

آنان از آتش آفریده شده‌اند: 
و اجان خلَفتهٌ من قبل من تار انوم [الحجر ۲۷] 
«و «جڻٌ». را پیش از این از آتشباد کشنده آفریدیم». 
و خن الَا من مارج من نار (لرحن ۱۵] 
هوجو راز زبان‌ای از انی خلق کرد». 

اینان پیش از انسانها آفریده شده بودند: 
0 اجان لته من بل من ار ر انوم [الحجر ۲۷] 


«و «جنْ». را پیش از این از آتشباد کشنده آفریدیم». 


مر م2 


وف میک اجدوا لد فسجدوا | |نلیس کانمن الجن فقس عن آشر ری ده 
و دی أَلًِء من دونی و هم کم عدو بشی ! و ین بَدَلاً © الکیت 

«و چون به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده برید. 0[ و از 

دستور پروردگارش نافرمانی کرد. آیا او و فرزندانش را به جای من دوستان [خویش] می‌گیرید. حال آن 

که آنان دشمن شما هستند و ستمکاران [به جای خداوند] بد جایگزینی دارند». 


اه 


۳ ۲ ۶ رو 
وذ یک وی بفض الظلمین بغضا بعا کاوا یَکسبون © فش لجن و الانس أ یاتکم 
رل منکم يصون یک اب ی و بوتکم لقء یزیکم نذا الوا شهد هدنا على أنفستا و رهم 


اه الیو شهدواعَلَ أيهم ناو رین () د لک إن لم یکن ربک مُهلک العری 
بظلم و لها عون ( © اعام ۲۹-۱ ۱] 

«و بدینسان برخی از ستمکاران را نظر به آنچه می‌کردند. بر برخی [دیگر ] چیره می‌سازیم ای گر وه 
چن و انس. آیا رسولانی از [خود] تان به سوی شما نیامدند که آیات مرا بر شما می‌خواندند و شما را از 
لقای این روزتان بیم می‌دادند؟ گویند: به [زبان] خودمان اعتراف کنیم. و زندگانی دنیا آنان را فریفت و بر 
[زیان] خودشان گواهی دهند که آنان کافر بودند این [فرستادن رسولان] از آن است که 


پروردگارت هرگز شهرها را به [کیفری] از روی ستم در حالی که مردمش غافل باشند. نابود 


نمی‌کند (() » 
رد وو ۱ 7 EE‏ ہے م ۳ ۳ ۲ ۳ ور ا 
(قال الا وم قذ لت بن نم نی اي نیا کم لثم مخت 
5 ۶ 8 ر 2 2 


یذ ادار کوافیها جَمیعا ات أَخراهم اهر ربا متوّلاء اضلونا فناتهم عذابا ضعفا من التار 
ال کل ضغْف وَکن ل عون > (لاعراف ۳۸] 
«[خداوند] می‌فرماید: همراه امّتهایی از جڻٌ و انس که پیش از شما گذشته‌اند به آتش آجهتم] در آیید. 
هرگاه که گروهی [به آنجا] در آید [گروه] همانندش را لعنت کند. تا هنگامی که همگی در آنجا به هم 
رسند. پیروانشان دربارة پیشوایانشان گویند: پروردگار! اینان ما را گمراه کردند. پس عذابی دو چندان از 
اتش [جهتم] به آنان بده. [خداوند] می‌فرماید: هر یک [از شما عذابی] دو چندان دارد ولی نمی‌دانید». 


ر2 رر 2 7 a‏ و و وم 
لقذ را لح کی رین الجن و الإنس هم فرب ل هون بها و هم غين نصوون بها و 


۳۹ 
٤ 


هم انآ بشتفون با ُولتیک کالاننعم بل هم اضر أ آوتتنک هم مم عون [الاعراف 1۷4[ 

«و به راستی بسیاری از جنٌ و انس را برای جهنم آفريده‌ايم, دلهایی دارند که با آن در نمی‌یابند و 
چشمهایی دارند که با آن نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی‌شنوند. آنان چون چهارپايانند. بلکه 
اینان گمراه‌ترند. ایشان بی‌خبرند». 


هه ار ۶ ۳ رت ور 2وہ 2 و ر ع ك 
3أ لین اواو یلوا الصحنت لهم نت الماوی تا با او یفعلون () و لین 


9 


سفوا فماراشم ار کم آرادرا آن یخرجوا منها آعیدوا فيا و قیل لَه ذوقوا عَذاب الثار الَذِى 
کنثم به تبون )و يقنم من لد اب ای دون العَذاب الأَكْبرٍ ا ۰ هم زجعو ن ( وَمَن 
طلم مئن در نات ره ثم آغرض عنها لا ین انتجرمین مُتقفون © و لد تا موی 
اتب فلا تكن فی مزية ین اه و له هُدی لین شر يل © و جعلنا منهم مه دون 
ا صَبرُوا و کائوابَاینسا پوقنون () لْرَبْکَ هو فصل ينهم وم الْقینمة فیما کائوا فیه 
حون (©)) [السجد ]٠۹-۲۵‏ 


«اماکسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان «جتّات المأُوی». دارند. به عنوان پیشکشی 


است به جبران آنچه می‌کردند () و اما فاسقان. جایگاهشان آتش [جهتم] است. هرگاه که خواهند از 
آنجا بیرون آیند. به آن بازگردانده می‌شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ] عذاب آتشی را بچشید که 
آن را دروغ می‌انگاشتید () و به یقین به آنان عذاب نزدیک [این جهانی] را قبل از عذاب بزرگ 
می‌چشانيم. باشد که آنان بازگردند (() و کیست ستمکارتر از کسی که به آیات پروردگارش پند یابد 
آنگاه از آن روی بگرداند. بی‌گمان ما از گناهکاران انتقام خواهیم گرفت (ج) و به موسی [کتاب] آسمانی 
دادیم. پس از برخورد با این [قرآن] در شک مباش و آن را برای بنی‌اسرائیل [مایة] هدایت گرداندیم () 
و از آنان چون شکیبایی ورزیدند و به آیاتِ ما یقین یافتند پیشوایانی قرار دادیم که به فرمانِ ما هدایت 
می‌کر دند ل بی‌گمان پروردگار توست که میان آنان در روز قیامت در آنچه در آن اختلاف می‌ورزیدند. 
داوری می‌کند (۲) ». 

و ال بن میم اقب 


حَلَّت 


مذ لت من تلهم مَنَ اْجن و الإنس هم کانوا 


۱ 
بط 


O‏ وعد عذاب در [زمرة] امتهایی از جنٌ و انس که پیش از آنان گذشته‌اند. بر آنان محقّق شده 


است. بی‌گمان آنان زیانکار بودند». 
بای ءالآ ریکما تَكَدَبَانِ) [الرحسن [r‏ 
«پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟». 
در میانشان. کسانی وجود دارند که فرمانبر دار خداوند هستند و برخی هم نافرمان: 
(و اما الصَتلخون و متا دون د لک كنا طرائق قد دا [الجن ۱۱] 
«و این که در میان ما گروهی صالح و گروهی [دیگر] جز این‌اند. ما گروههایی گوناگون هستیم». 
و ااا الششلشون و من القَنسطون تن اسار تحوارشْدا6 [الجن ۱۴ 
«و آن که گروهی از ما فرمانبردار و جمعی از ما گناهکارند. پس کسانی که اسلام آوردند. اینانند که راه 
راست را می‌جویند». 
مشرکین عرب به دلیل نادانی‌شان. در ميان خدا و جن پیوندی قرار داده بودئد: 
و جعلوابیته وب الجن َسباً و مد عَلمّت اجه نم َمْحْضرُ ون > [الصافات ۱۵۸] 
«و [آن کافران] بین او و جنیان [رابطة] خویشاوندی مقرّر کردند. حال آن که جتّیان دانسته‌اند که آنان 
[برای بازخواست] احضار خواهند شد». 
آنان جن را شریکان خدا تصور میک ردند: 
رت ما آوجی ایک من من ربک ل له الا هو و عرض عَن امش کین > [اانم [۰٦‏ 
«از آنچه از [جانب] پروردگارت بر تو وحی شده است. پیروی کن. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. و 
از مشرکان روی بگردان». 
جنانکه آنان را عبادت می‌کردند: 
تاوا مبحتک لت ولا ین ذونهم بل او دون ال هم بهممُیثو نس ۲۱ 
«گویند: پاک و منژّهی. تو کارساز مایی نه آنان. بلکه جنٌ را می‌پرستیدند. بیشترشان به آنها باور داشتند». 
در هنگام ترس و مصیبت آنان را می‌خواندند: 
و َه ان رجال ین لایس یرون برجال ین اج راهم هت اسن م 
«و آن که کسانی از آدمیان به کسانی از جنیان پناه می‌بردند و [با ابن کار] بر سرکشی آنان افزودند». 


جن. انسان‌ها را دیده می‌تواند ولی انسان‌ها جن را دیده نمی توانند: 


(فونوس لها یط یی ماما ری عَلهْتا ین وء تهعا و قال ما ها ما زیکما عن 
الشَجَرَة إل آن تکونا مَلَكَيْن أو تکونا من الختلدین6 [لاعرف ۲۰ 
«آنگاه شیطان آنان را وسوسه کرد تا آنچه را از شرمگاهایشان که از [نظر] شان پوشیده بود. پیدا سازد و 


گفت: پر وردگارتان شما را از این درخت منع نکرده است مگر [برای بازداشتن از ] آنکه دو فر شته شوید با 


از جاودانگان گردید». 
بت ادم 1 لا ی که | یط کم غرم 2 ویک من اج ينع نها ِجاسهعا يريما 
سوء هماد يراكم هر و له من حیث ل تروهم إا جعلتا الشَبطین ابآ لین ل بيو ن) 


[الاعراف ۲۷] 
«ای فرزندان آدم. شیطان شما را به بیراهه نکشاند. چنانکه پدر و مادرتان را در حالی که لباسشان را از 
آنها بر می‌کند تا شرمگاه‌هایشان را به آنان بنمایاند. از بهشت بیرون کرد. بی‌گمان شیطان و گروهش شما 
را از آنجا که آنها را نمی‌بینید. می‌بیند. به راستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار داده‌ایم که ایمان 
نمی آورند». 

پیش از بعشت حضرت محمد ی آنان از جهان بالا برخی اخبار غیبی را دریافت میک ر دند: 
لو لسن الما توجدها مث عرسا شیید و شهب( وک نفد نها مق ات 
من یشتّمع ال یجذ له هاباصدا )© الجن ۸-٩‏ 

«و آن که ما رو به سوی آسمان نهادیم و آن را چنان یافتیم که از محافظانی نیرومند و شهابهایی پر شده 
است () و آن که ما برای [دزدیده] شنیدنِ [خبر] به نشستنگاه‌هایی می‌نشستیم. [امّا] اگر کسی اینک 
گوش فرا دهد برای خویش شهابی آماده می‌یابد . 

گروهی از جن از آن حضرت بلاق رآن را شنیده و به ایشان ایمان آوردند: 

ل آرجن اه اتح تقر ِن الي فقالدا إا سيغتا فُرءاناً عجبا (ج) یَهُدی ای الرشد 
فقامثابه و لن E‏ أحَداً أ 9 الجن ۱-۲ 

««بگو: به من وحی شده است که گروهی از جتان [به قرآن] گوش فرا دادند. آنگاه گفتند: بی‌گمان قرآنی 
شگفت شنیدیم که به سوی راستی راه می‌نماید پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگار 


خویش شریک نمی آوریم 9 ۳۹ 


(و ّا ما سیف هدع بهقمن وین برب فلا یاف بَضسا و لا رهق الجن ۱۳ 

«و این که چون [ندای] هدایت را شنیدیم. به آن ایمان آوردیم. پس کسی که به پروردگارش ایمان آورد 

از هیچ نقصان و ستمی بیمناک نباشد». 

س- آیا حالتی وجود دارد که تمام اعمال شخص ضایع و باطل شود؟ 

ج - آری. تمام اعمال مسلمان ضایع و باطل می‌شود اگر او: 

| -کفر را برگزیند: 

(وکتنک این وا بات رهم و یه فحبطث مهم فلا یم هم رم اعد وزرآ 
[لکهف ۱۰۵] 

«اینان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کفر ورزیدند. پس [حاصل] کارشان تباه شده 

است, در نتیجه روز قیامت هیچ وزنی برایشان برپا نخواهیم داشت». 

ا شح عیکم ادا جاء م ارف را تم ینظرون ایک تور اخم یفن لو من 

العزت فِا ذهب لوف سَلفُوكم بالستة جداو أ َة على الْعَیر آولتیک اط اله 

أغملهم و کان د لک عَلّى الله يَسيراً [لاحزاب ۸٩‏ 

«در حالی که بر شما بخل می‌ورزند. پس چون ترس [در میان] آید. آنان رابینی که به تو می‌نگرند. در 

حالی که چشمهایشان مانند کسی می‌گردد که از [سختی] مرگ بیهوشش کرده باشند. پس چون ترس از 

میان برود. بخل ورزان بر مال با زبانهای تیز بر شما زبان‌درازی کنند. اینانند که ایمان نیاورده‌اند و 

خداوند اعمالشان را تباه گردانیده. و این [کار] بر خداوند آسان است». 

لک باتهم کروا ما رل ال قبط آغملهم) لحم ١‏ 

«اين از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند. در نتیجه خداوند اعمالشان را 

تباه کرد». 

ان الذين کرو و دوا عن شبیل اللو افوا الأول من بغد ما تن لهم المدى لن بشو 

لتیار خبط أَعْمَلَهم) (محد ۳۷ 

«آنان که پس از آن که هدایت برایشان روشن شد. کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و با 


پیامبر مخالفت ورزیدند. به خدا هیچ زیانی نمیر سانند و [خداوند] اعمالشان را تباه خواهد کرد». 


۲- به خدا شریک قرار دهد: 

(د لک هُدّی الله ی به من یش من عباوو و َو آشرکُوا خبط عَنهُم ما انوا یغملون» 
[الانعام [AA‏ 

«هدایتِ خدا این است. که هر کس از بندگانش را بخواهد با آن هدایت می‌کند. و اگر شرک می‌ورزیدند. 

آنچه را که کرده بودند. از [نامة اعمال] آنان زدوده می‌شد». 

ماکان لفشرکین آن یغفزوا مشج الله شنهذين على آنشیهم بالکثر ائ خبطث 

عملم و فی التار هم eT‏ 1 

«مشرکان را نرسد که مسجدهای خدا را در حالی که به زبان حال به کفر اعتراف می‌کنند. آباد سازند. 

اینان کارهایشان بر باد رفته است و در آتش [جهتم] آنان جاودانهاند». 

ر ا او الی ای ين فى ا کت لط عمل و ورن 

الْخَلسرين) [لزمر ۲۵ 

«و [ای پیامبر] به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند. وحی کرده شد: اگر شرک آوری بی‌گمان 

عملکردت نابود شود. و به بقین از زیانکاران شوی». 

۳- از دین اسلام (والعیاذ بائه) برگر دد: 

(یستلونک عن الشَهرالْحَرّام تال فيه فل قتال فيه كير و صد عن سيل الله و کر به و المَشجد 

ارام وراج أله من بر ند الله لش كبر من ال و ل یراون یلو نکم حٌى یرد وم 

عن دینکن اشتطتفوا و من ری نگم عن دنه یش و هافر تأرلتیک ت خبط آعملهم 

ی ال و خر تیک آسحنت ارم نیها عون بء ٠٠۷‏ 

«از تو دربارۂ ماه حرام - جنگ کردن در آن - می‌پرسند. بگو: جنگ کردن در آن [گناهی بس] بزرگ و 

بازداشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و [بازداشتن از] مسجد الحرام است و بیرون راندن اهلش از آن 

نزد خداوند نارواتر است. و فتنة [شرک] از قتل سخت‌تر است و پیوسته با شما جنگ می‌کنند تا آن که اگر 

بتوانند شما را از دینتان برگردانند. و هر کس از شما از دین خود برگردد. آنگاه در حال کفر بمیرد. آنان 

کارهایشان در دنیا و آخرت تباه شده است. و آنان دوزخی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند». 


۴- در مجلس آن حضرت ی با صدای بلندتر از ایشان» با داد و بیداد صبحت نماید: 


یه این مرا لا تزقغوا أضو مق صَوّت الب و لا تجهروا له بالقول کجهر بفضکم 
لیفض أن تخبط کم و شم ل تشعرون) السجرت ] 

«ای مومنان. صدای خد را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و - مانند بلند سخن گفتن با همدیگر - با او 
بلند سخن مگویید. که مبادا - در حالی که شما نمی‌دانید - اعمالتان از بین برود». 

س- شما به کدام افراد. لعنت گفته‌اید؟ 

ج - لعنت الهی بر افراد زیر است: 

۱ - بر شیطان: ان یذُون من دونو !9 تا ان یدمن إل میطنا هرید( ال لو 
قال تخد من عبادک تصيباً ُفروضاً () > لعنة اللّه انس ۱۱۷-۸] 


۳ 


«[مشرکان] به جای او جز [کسانی را که] مادینگان نامیده شده‌اند. [به دعا] نمی‌خوانند و جز شیطان 
سرکش را فرا نمی خوانند که خدا لعنتش کرده است ()) خدا لعنتش کند [وقتی که] گفت: «بی‌گمان. از 
میان بندگانت نصیبی معین [برای خود] بر خواهم زج 
۲- برکافران: مجاهم کلب من عند ال مُصَدَق ما هم و انوا ِن قبل یستتخون على 
ی اقا جاعشم ما رثا کته اف الله على الکُفرین؟ ابتره «٩‏ 

«و چون کتابی - تصدیق کنندهٌ آنچه [از کتابهای آسمانی] با آنان است - از سوی خدا برایشان آمد و [با 


این که] پیش از این [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند و به 
آنان رسید. آن را انکار کردند. پس لعنتِ خدا بر کافران باد». 

لمن لین قرو ین نی شر بیل عَلّى بان اوه و جیتی ان مر مد لک بما عصوا و کائوا 
یعون [لمانده ۷۸ 

«کافرانِ بنی‌اسرائیل بر زبان داود و عیسی فرزند مریم لعنت شدند و این از آن بود که نافرمانی کردند و 


از حد می‌گذشتند». 


۳3 
ا 


1 ال لََنَ الكلفرينَ و اعد عد لهم سعیراً€ [الاحزاب f‏ 

«بی‌گمان خداوند کافران را لعنت کرده و برایشان آتش فر وزان فراهم دیده است». 

(انْ لیکو و مائوا و کار آونتیک نک علیهم لَعتة الله و المَلَنكة و الاس أَجْمَعينَ) 
[البفره ۱ ۱] 


«کسانی که کافر شدند. و در حال کفر مردند. لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد». 
۳- بر ظالمان: 
و نادي صح * الْجتدا لت ضحنب ال آن قذ وجذتا ما وعدن بح هل وجدثم ما وعد ریک 
ڪا تالا تعب قا ون نهم أن لاله ی الطَلمِينَ) إلاعراف ۲۴] 
«و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند: آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده حقّ یافتیم. پس آیا [شما نیز] 
آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود. حقٌ یافتید؟ گویند: آری. پس آواز دهنده‌ای در میان آنان 
آواز دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد». 

EEE‏ آولتیک 4 ُفرضون على رهم و قول اد عر 
لَذِينَ کَبوا عی رهم له اللّه عَلّى الظلمین) [مرد ۱۱۸ 
«و کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد؟ اینان به پیشگاه پروردگارشان عرضه شوند و 
گواهان گویند: اینانند کسانی که بر پروردگارشان دروغ بستند, بدانید که, لعنتِ خداوند بر ستمکاران 
است». 

یوم لیم الظْلمین مغرئهم و لهم الم و هم سوه الّار؟ الزن ۵۲| 

«روزی که به ستمکاران عذرخواهی‌شان سودی نبخشد و آنان لعنت و کیفر آن سرای را دارند». 
۴- بر دروغگویان: 
عا نس تفا خا مو الیل فل اا نام ا او ا کرو شا وا هک 
و شتا و کم تم تبتهل قَجعل لت الله على الْکذبین 6 [آعمران ۱ 
«و هر کس که با تو در [بارة] او پس از دانشی که به تو رسیده است احتجاج ورزد. بگو: بیایید تا 
فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نزدیکانمان و نزدیکانتان را فرا خوانیم. آنگاه با همدیگر 
مباهله کنیم و «لعنت». خدا را بر دروغگویان قرار دهیم». 
س- آبا شما از سیاره‌ها نیز بادآوری نموده‌اید؟ 
ج- آری: من از خورشید و ماه و سیاره‌های دیگر. یا د آور ی کرده‌ام: 
ا س یامن استوی على الْعزش یی الیل 


ت للم [الاعراف ۵۴ 
«پر وردگارتان, خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. آنگاه بر عرش استیلا یافت» شب 
را به روز می‌پوشاند در حالی که آن را به شتاب می‌طلبد. و خورشید و ماه و ستارگان را در حالی که به 


جهانیان». 
و سَحْر لکم الیل و هار و الشمْس و الْقَمَرَ و النجوم محر رث بأشرو لد فی لک لینت ج قوم 
يَعْقلُونَ) [النحل ۱۲ 


«و شب و روز و خورشید و ماه را برایتان رام کرد. و ستارگان به فر مان او رامند. در این [امر] برای گروهی 

که خرد می‌ورزند. مایه‌های عبرت است». 

(أم تر أن الله یج له من فى السَعَنوت و من فى الأزْض و الششش و الق و جوم و 

الْجبال و الجر و الب کیب ناس کی و علد نات و تن بهن ال لین 

مرم ان لیقع مَا یَشَاء > [إلحع 0۸ 

«آیا تزا خداوند است که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و 

ستارگان و کوه‌ها و درختان و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند. و بسیارند [کسانی که] 

عذاب بر آنان تحقَة تحقق یافته است. و هر که را خداوند خوار سازد. گرامی دارنده‌ای ندارد. بی‌گمان خداوند 

هر آنچه بخواهد. می‌کند». 

(و لین سألَهم من خن المدوات و الوض و سح الشَشن و الق لاله نی کون 
[العنكبوت 0] 

«و اگر از آنان بپرسی, چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را رام کرده است. البتّه گویند: 

خداوند. پس از چه جهت از راه حقّ] گردانده می‌شوند؟». 

س- شما آن سیاره‌ها را ساکن می‌دانید با متحرک؟ 

چ ر من. این سیاره‌ها حرکت دارد. 

(اللَه ی زقع السَمَلو ت بر عم عََدٍ نها شتّوی على العش و شخ ر الشُم و الم کل 

یری أجل ی سى يدير اهر يقَصّل لیب لَعلْكُم بء ریک توقئون6 [لرعد ۲ 


«خدا [همان] کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید برافراشت, آنگاه بر عرش استیلا 
یافت و خورشید و ماه را رام گردانید؛ هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند. [خداوند] در 
کار [آفرینش] تدبیر می‌کند. و آیات [خود] را به روشنی بیان می‌نماید. امید که شما به لقای پروردگارتان 
یقین حاصل کنید». 
س- آیا شما از کوهها نیز یاد کرده‌اید؟ 
ج - آری. من از چندی نکوه نا مگرفته‌ام مانند: کوه طور. کوه جودی و غیره. 
رف اف ا عا و ت ى انا E‏ شوت لین 
الْجُودِى و قيل بغدأ للم الظَلمينَ) [مرد ۲۴] 
«و گفتنه شد: «ای زمین! آب خود را فرو ب و ای آسمان, [از باران] خودداری کن.» و آب فرو کست و 
فمران گزارده شد و [کشتی] بر جودی قرار گرفت و گفته شد: «مرگ بر قوم ستمکار».» 
و الطورِ) [الصرر ۱ 
«سوگند به طور» 
و طور سينِين) [التين ] 
و طور سینا» 
س- شما از کدام معادن قیمتی نام برده‌اید؟ 
ج- معادنی را که یادآور شده‌ام عبارتند از: طلاء نقره. ان 

ین لاس حبٌالشَهَرّت من النمَآء و اين و لیر مره من الب و الفضه و الیل 
الْعَسَوَمَةَ َة و الم و الْحَرْثِ ذلك عم ع الْحَيّو ق انیا وال عنده حُشنْ الْمَنَّاب© [ آل عمران ۱۴] 
«برای مردمان حب خواسته‌ها [ی نفس] از [قبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از [جنس] زر و سيم و 
اسبهای نشاندارو چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه. مایة] بهرةٌ زندگانی دنیاست. و خدا 
[ست که] نیک فرجامی به نزد اوست». 
(یایها الَذِينَ انوا ان کی رن الأخبار و الوفبان لاون ا ول لاس بالطل و يدون عن 
سبیل الله و لین یرون الذَهَبَ و اة و لا ینفٌونها فی سبیل الهش رف پعذاب آلم) 

[التوبه ۳۴] 


«ای موّمنان, به راستی که بسیاری از احبار و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و [مردم را] از راه 
خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. آنان را به عذابی 
دردناک خبر ده». 
يسل یکت ماظن تار وحاس فلا تصران) [الرحمن ۵ 
«بر سر شما شراره‌هایی از [نوع] تفتۀ آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از کسی] باری نتوانید 
طلبید». 
س- آیا شما از دانه‌های قیمتی نیز بادآوری کرده‌اید؟ 
ج- آری: إن اذل لین منوا و وا الصلحت جَنتِ تجری من تختها اه 
حون فا ِن اور ین دب و ولوا لباشهم e‏ 
«بی‌شک خداوند آنان را که ایمان آورند و کارهای شایسته کنند به باغهایی در آورد که از فرودست آن 
جویباران جاری است در آنجا به دستبندهای زژین و مروارید آراسته شوند و لباسشان در آنجا ابریشم 
است». 

و یرف علیهم غلمان لهم كأ هم مَکون؟ الطرر ۳۴ 
«و نوجوانانی که ویزه خودشان است بر گرد آنان آمد و رفت می‌کنند که گویی آنان مروارید نهفته‌اند». 
خر حرج منهما نما ال و الْمَرْجَانْ) الرحمن ۲۲] 
«از آن دو مروارید و مرجان بیرون می آید». 
(کانتل اللو کون [الراف ۲ 
«همچون مروارید نهفته‌اند». 
س- آیا شما از سیزیجات نام برده‌اید؟ 
ج- آری. من از پیاز, سیر خیار و غیره تام بردهام: 
و اف نوس سى آن نطبر على طَعَام و حد فاد لتا ربک یج نا مما تنبت الرض من بقلها 
۳ ھا و بصلها قال تون ای هو نی بای وج خر افبطوا مضراً 
کک ر بث علوم اه هو الْمَشكَتَة و بو بفضب من الله لک بنهم کاثوا 
یرون بات الله ون لین یر الَْق ذ لک پما ‏ عَصوا و کاتوا تشون ودره 0 


«و هنگامی که گفتید: ای موسی. هرگز بر یک خوراک صبر (بسنده) نکنیم, پس برایمان از پروردگارت 
بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند. از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برایمان برآورد. [موسی] گفت: 
آیا آنچه را که آن دون مایه‌تر است. به جای آنچه که آن بهتر است جایگزین می‌کنید؟ به شهری فرود 
آیید. که آنچه درخواست کرده‌اید [در آنجا] برایتان [مهیَّا] است و بر آنان [مُهر] خواری و بینایی زده شد 
و سراوار خشم الهی شدند. این از آن است که آنان نشانه‌های خدا را انکار می‌کردند و پیامبران را به 
ناحق می‌کشتند. این از سرپیچی آنان است و از آن که از حد می‌گذشتند». 
س- آبا شما از درخت‌ها نیز بادآوری کرده‌اید؟ 
ج - آری. من از برخی درختان نام برده‌ام مانند: خرماء زیتون, موز و غیره: 
ينبت کم به لزع رون الیل و لغب و ین کل ارت ان فی ذ لک لهذم 
کون 6 [النحل ۱۱] 
«با آن برایتان کشت و زیتون و [درختان] خرما و انگور و از همه نوع میوه‌ها می‌رویاند. به راستی در این 
فآ برای کو که ندیه م کید مان عبات ات 
(لم ترآ ال یج له من فی الشعنوات و من فی الوض و الشْ و الم و اشجُوم و 
ابال و جر و الب و كير من ناس و کییر حَق عَله لدب و من يهن الله َا لَه من 
مکُرم ان الل یل ما یام [الحح 0۸ 
7 خداوند است که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و 

ستارگان و کوه‌ها و درختان و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند. و بسیارند [کسانی که] 
عذاب بر آنان تحقّق یافته است. و هر که را خداوند خوار سازد. گرامی دارنده‌ای ندارد. بی‌گمان خداوند 
هر آنچه بخواهد. می‌کند». 

و جرا ترج من طور یه ُت ان و صنغ نا لین ؟ [المزمنون ۲۰ 

«و درختی [دارید] که از طور سینا بر می‌آید (درخت زیتون). روغن و نان خورشت برای خورندگان 
برمی آورد». 
یمد بوقیهم ال ینم الق ینآ له ُو اي این [النرر ۲۵ 


«آن روز خداوند سزای راستینشان را به تمام و کمال به آنان می‌دهد و خواهند دانست که خداوند است 


که حقّ آشکار است». 

(قأغرضوا سنا علتهزسیل ارم همجمج ننک حفط أل و شین 
بر قلیل 6 (ب :۱] 

«که روی گرداندند. پس سیلی ویرانگر را بر آنان فرستادیم و برایشان به جای دو باغشان دو باغ [دیگر] با 
میوه‌های بد مزه و [دارای] درخت گز و چیزی اندک از درخت کنار جایگزین کردیم». 

لد رضی ال عن امین ایتک تخت الشَجَرَة فعلم ما فى فلوبهم ال السكينة 
هم رمحا قریباک انح ۱۸ 

«به راستی خداوند از مومنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت می‌کردند خشنود شد. و معلوم داشت که 
در دلهایشان چیست. در نتیجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحی نزدیک را به آنان پاداش داد». 

لو الثم و الشَجَر بُشجٌدان) [لرحمن »| 

«و گیاه و درخت سجده می‌کنند». 

وا اس 4[ 

«و زیتون و درختان خرما را». 

س- آیا از مبوه‌ها نیز یاد کرده‌اید؟ 

ج - آری. از آن جمله از خرما انگور. انار و غیره نیز نا مگرفته‌ام: 

ای جَعَل لَك الأَرْضَ فر شا الا باو رل من العا عا ا ع به نالرت رژقا 
کم فلا تجعوا له آندادار نم تون 4 بت ۲ 

«کسی که زمین را [مانند] بساطی و آسمان را [مانند] سقفی برایتان قرار داد. و از آسمان آبی باراند 
سپس بدان از [انواع] فرآورده‌ها برای روزی شما برآورد. پس در حالی که می‌دانید برای خداوند 
همتایانی مقرر مکنید». 

ذ ال بر هيم رب اجعل ها بدا امن و اررق أَهلهُ من ارت مَن ءام منم بالل و اليم 
خر قال و من کر قامتقه قلیلا ثم أَضطهه ای عذاب انار یش العصید) ار ٠٠٠‏ 

«و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار! این [سرزمین] را شهری امن گردان و به مردمش, هر کس که به خدا 


و روز قيامت ایمان آورد. از فرآورده‌ها (میوه‌ها) روزی ده. [خداوند] فرمود: کسی که کفر ورزد او را اندکی 


بهره‌مند می‌سازم آنگاه او را [به ناچار] به سوی عذاب آتش می‌کشانم و [آن] بد جایگاهی است». 

( ار أل من اشتار ما فاطون بات کل قى قأخرجتا بل درآ شفرع معا 
ابا رم الخل من مها ثرا ده و نت من آغتاب و الیش نو الما مُشتبها و غ 

تب انعر | نت مه فى كم لت قرم شون( 0 

«و اوست کسی که از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه بدان [از] هرگونه روییدنی. [از زمین] بیرون آوردیم. 

سپس از آن سبزه برآوردیم. که از آن [سبزه] دانه‌ای بر هم نشسته بیرون می آوریم و از شکوفه‌های 

درختان خرما خوشه‌هایی دسترس است و باغهایی از درختان انگور و زیتون و انار همانند و ناهمانند 

[بیرون آوردیم] . به میوه آن چون به بار نشاند و به رسیدنش بنگرید. بی‌شک در این برای گروهی که 


ایمان دارند. نشانه‌هاست». 


۳ 2 
ز از ا ا مقر مه 4 0 ی ماو که تاه زر اوه سار 
(و هو الذی انشا جنت مَعررشت و غیر مغروشت و النَحْل و ار م ملفا أکله کله و اليتون و 


الما متشسبهاً و عبر مه كوا ين رو[ اه رم عضاده ول بش فا ك 
يحب الْمُسرفِينَ) لام ۱۱۳۱ 

«و اوست کسی که [حاصل] باغهایی استوار بر پایه و غیر استوار بر پایه و درختان خرما و زراعت را که 
میوه‌های هر یک گوناگونند و زیتون و انار ره همگون و ناهمگون پدید آورد. پس از میوه‌های آن چون به 
بار نشاند. بخورید و به روز درّویدنش حق آن را بدهید. و اسراف مکنید. بی‌گمان او اسراف کنندگان را 
دوست ندارد». 

لو هو لدی یل الرینح شرا ن دی رخمته عى إذا اقل سخاباً غالا مه لر میت 
اه رت پویی وان 3 31 فرح یمن6 ارت [av‏ 
و ات کنر کف یادها ا ی انرک شش رده تم شا که ای ان راز 
آن را به سوی شهری مرده روان سازیم. آنگاه از آن آب را فرو فرستیم. آنگاه از آن [آب] از انواع 
میوه‌ها برآوریم. مردگان را بدینسان [از قبرها] بیرون خواهیم آورد. باشد که پند پذیرید». 

(ر موی مَد الأزضَ و جَقل فیهارو سی و هرا من کل مرت جعل فیها زَوْجَيْن این 
ی الیل اهر فی 3 لک ینت لزم یرون [لرعد ۳ 


«و او کسی است که زمین را بگستراند و در آن کوهها و رودها قرار داد و در آن از هر نوع میوه زوجی 


دوگانه آفرید. شب را به روز می‌پوشاند. در این [امر] برای گروهی که انديشه می‌کنند. مایه‌های عبرت 
است». 

و من که شا الیل و اتب َتَخدُون مله سَكَرأو رقا سنا لا فی ذلك لبة همم 
یعون [انحل «] 

«و [نیز] از میوه‌های درختان خرما و درختان انگور. [برخی چنانند] که از آن [مایة] مست کننده و روزی 
حلال برمی‌گیرید. [بدانید] که در این [امر] برای گروهی که خرد می‌ورزند. [مایة] عبرتی است». 

(الم تر أ له رل من الشماء مأء انا به تعرات حتف ألو نها و من الجبال جُدد بیض و 
حمر مخت هار غرابیب سود [فاطر ۲۷] 

«آیا نیندیشیده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه از آن [آب] فر آورده‌هایی (میوه‌هایی) به 
رنگهای گوناگون برآوردیم. و از کوهها راههایی است با رنگهای گوناگون که برخی از آنها سفید و برخی 
دیگر سرخ و برخی سیاه سیاهند». 

#فیها فکهة و و التخل دات الأكمَام) [لرحن ۱ 

ور وود دارم وف انا شاف فلا نییان 

س- آیا شما از پرندگان نیز نام برده‌اید؟ 

ج- آری. من از برخی e‏ مانند: A‏ 

فان الله لا بش بنتخي آن ضرب تلف ها وا لین وا تشون الک ن 
ی وما دی کنو قيفو لون ماد لاله بدا ما بْضل به کثیرا و یَهُدی به کثیرا و ما بُضل 
به إلا 3 القلسقين) [لبتره ۳۹ 

«به راستی خداوند را از آن که به پشه‌ای یا بالاتر [و فروتر] از آن مثل زند. شرم نمی‌آید. اما مؤمنان 
می‌دانند آن [مثل] که از جانب پروردگارشان است حقّ است. ولی کافران می‌گویند: خداوند به [آوردن] 
این مثل چه می‌خواسته است. [خداوند] با آن بسیاری را بیراه می‌گذارد و با آن بسیاری را به راه می آورد 
و با آن جز بدکاران را 2 نمی‌گذارد». 

(فبعَتَ الله ابا بح َْحَتُ فی الا الأزض لِيرِيَه یف ُوّری سَوْءَ و اخ یه قال ب يلت اعَجَزّت ان 


و 


بر 


مثل نذا الاب قاور ی سود آخی فیح بر لین لاد ۳ 


«آنگاه خداوند زاغی فرستاد که در زمین کاوش می‌کرد تا به او بنمایاند که جسد [مردة] برادرش را چگونه 

پنهان کند. گفت: ای وای بر من, آیا از آن که همچون این زاغ باشم, ناتوان مانده‌ام. که جسد برادرم را 

پنهان کنم, و [بدینسان] از پشیمانان شد». 

و ما ِن دب فی الأزْض و لا طتثربطیر بجتاخنه ‏ اكم ما فرط فى التب من شیم 

نم إلى رهم یرون [لاسام ۳۸ 

«و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین و نه پرنده‌ای که با دو بال خویش می‌پرد. مگر آن که امتهایی چون شما 

هستند: هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ايم. آنگاه به سوی پروردگارشان محشور 

می‌شوند». 

لیوا اتی الط مُسَحْرّت فی جو السَمآء ما یکمن لاله اد فی 3 لک لیات لوم 

یْمنُونْ 6 [النحل ]۷٩‏ 

«آیا به مرغان رام شده در فضای آسمان ننگریسته‌اند؟ آنها را [کسی] جز خداوند نگاه نمی‌دارد. بی‌گمان 

در این [امر] برای اهل ایمان [مایه‌های] عبرت است». 

(ألم تر َو الله یسب له من فی السعَنوّت و اض و الط تفت كل قَذ علم صَلائه و 

۳ E 

«آیا ندانسته‌ای که همۀ کسانی که در آسمانها و زمین هستند و مرغان بال گشاده خداوند را به پاکی یاد 

می‌کنند؟ [خداوند] نیایش و تسبیح هر یک از آنان را دانسته است و خداوند به آنچه می‌کنند داناست». 

و تقد الطر ال مالی ل ری الْهُذهُد اكان من الْعابین 6 سل ۰" 

«و [سلیمان] از حال مرغ پرس و جو کرد. آنگاه گفت: مرا چه شده است که «هدهد». رانمی‌بینم یا [اين 

که] غایب است». 

ولم را لی الطر وقهم تفت و یفیضن ما یهن ارم له بل شی, بَصِيرٌ 
[الملک ]۱٩‏ 

«آیا بر فرازشان به پرندگان بال گشوده - که گاهی [هم] فرو می‌بندند -ننگریسته‌اند؟ جز [خدای] رحمان 

[کسی] آنها را نگاه نمی‌دارد. او به همه چیز بیناست». 


س- آبا شما در مورد جانداران نیز مطلبی بیان داشته‌اید؟ 


ج - من از جانداران زیادی یاد آور شده‌ام: 

ه ورس موو و ارس وعو ی مرس ۳ 

ع لاس و ما ا رل الك من لاء ء من ما قايا به الأَرْض بعد متها وب فیها من کل دا f‏ 

تطریف الرَيَلح و السَحاب الْمُسَحَرٍ یی السَمَاء و الأَْض لین لَقَوْم يَعْقلّونَ) [لبتره 0۳۴ 

«به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و [در پی یکدیگر] آمد و رفتِ شب و روز و در کشتی‌ای که در 

دریا برای بهره‌وری مردم. روان است و در آن که خداوند از آسمان آب باراند. آنگاه زمین را پس از 

پژمردنش با آن زندگی بخشید و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و در گرداندن بادها و ابر مسر بین 

آسمان و زمین برای گروهی که خرد من‌ورزتدتشانه‌هایی اتا 

ومان دة فى الأزضٍ و لا طبر بط پجناخه ها آمم الم ما فرط فى الکتلب من شیم 

0 ا ربهم یش ون [الانمام ۳۸ 

«و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین و نه پرنده‌ای که با دو بال خویش می‌پرد. مگر آن که امتهایی چون شما 

هستند: هیچ چیزی را در کتاب (لوح محفوظ) فروگذار نکرده‌ایم. آنگاه به سوی پروردگارشان محشور 

می‌شوند». 

(و ما من داب فى الرض ال عَلَى الله رزفها و یلم مش مُستقرها و مُشتودعها کل فی کب مین 
[مود "] 


«و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن که روزی‌اش بر [عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و 


گا 2 شج تن ی لنوت وشن ی اللوض و انش و اه و الوم و 
لجال اجه و او کی الاس و كير حى عَلَيْهِ عليه الاب و من یهن الله فما له من 

ا ۸ 

ا خداوند است که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشید و ماه و 

ستارگان و کوه‌ها و درختان و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند. و بسیارند [کسانی که] 

عذاب بر آنان تحقّق یافته است. و هر که را خداوند خوار سازد. گرامی دارنده‌ای ندارد. بی‌گمان خداوند 


هر آنچه بخواهد. می‌کند». 


از حمله: 
گوسفند: و على الَذِينَ وا تاک یط ین لبق و الم حرف عم شحومهعا 
إل ما حعلث ظَهورُهُمَآ أو الحَوايآ أذ ما اختلط بقظم د لک لک جه ببفیهم و إا لصرثرن6 
[الانعام ۱۱۴۹ 
«و هر [جانور] ناخن‌داری را بر يهود حرام کردیم. و از گاو و گوسفند. پیه آن دو را بر آنان حرام ساختیم 
مگر آنچه [از پیه] که پشتهای آن دو یا روده‌ها برداشته باشد یا آنچه به استخوانی آمیخته است. 
بدینسان نظر به سركشي آنان مجازاتشان کردیم. و بی‌گمان ما راستگوییم». 
(قال هی عضای وکوا غلها و مش بها علی غتبی وی فیها مارب أخْرّى) (مه 0۸ 
«گفت: این چوبدست من است. بر آن تکیه می‌دهم و با آن برای گوسفندانم [برگ] می‌ریزم و من به آن 
حاجات دیگر نیز دارم». 
و ارو شیم یَخکُمان فى الْحَرْث دش فيه ماقم وکا لِحکیهم قنهرین) 
[الانیاء ۷۸] 
«و داود و سلیمان را [به یاد آور.] چون دربارة کشتی که گوسفندان مردم شب هنگام در آنجا چریده بودند 
حکم کردند و ما بر حکم [کردن] آنان حاضر [و ناظر] بودیم» 
میش: ِن هدا خی له 4 تشع و تشون تفج ول او حده فال اهاد فی فى 
الخطاب () قال لد ظلمَک ب سوال نعْجَتکَ ال نخاجه جه و ان كثيراً من الْخلطاء لیبْفی بَعضهُم 
على بَعْض إل الَذِينَ منوا و یلوا الص لح وة لیل ما هم وظَو داو ماه قاستفر ربهر 
وراکعا اب ) € (س ۳-۴ ۲] 


«این [شخص] برادر من است او نود و ته میش دارد و من یک میش. که گفت آن [یک میش] را نیز به 
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من بسپار و با من به درشتی سخن گفت [داود] گفت: با درخواست گوسفندت تا [آن را به] 
گوسفندانش [اضافه کند] به تو ستم کرده است و حقّا که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می‌کنند مگر 
آنان که ایمان آور ده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و اینان بس آندکند. داود دانست که ما او را 


آزمودیم. در نتیجه از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه [به سجده] افتاد و رو [به سوی خدا] 


کم 
آورد) (- 


گاو ماده: وال موس آن تدحو یره قالرا انتَخزتا هتواقال E‏ 


له أن کون ین الجنهلین زج الا اذغ نایک ین نا ما هی قال یل ابر قار 
ری د ربک بین لتا ما ونا قال ِن يول 


۳ 


فا ام ll‏ لت 
له لفیا فاا ال جف جت بالحق فَذبَحُوها و ماکادوایلفلون ل( ) لبتره ۷-۷ 
«و هنگامی که موسی به قومش گفت: خداوند شما را به سر بریدن ماده گاوی فرمان می‌دهد. گفتند: آیا ما 
را به ریشخند می‌گیری؟ گفت: به خدا پناه می‌برم از آن که از نادانان باشم گفتند: برای ما از 
پروردگارت بخواه تا برایمان روشن سازد که آن چگونه [گاوی] است؟ [موسی] گفت: او (خداوند) 
می‌فرماید که آن گاوی نه پیر و نه جوان است. میانسالی بین این [و آن] است. پس آنچه را که فرمان 
می‌یابید. انجام دهید () گفتند: برای ما از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن سازد که رنگش چگونه 
است. [موسی] گفت: او (خداوند) می‌فرماید: آن گاوی زردگون است که رنگش زرد ناب است, بینندگان 
را شاد می‌کند گفتند: برای ما از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن سازد که آن چگونه [گاوی] 
است؟ گاوها بر مامتشبه شده‌اند. و به یقین اگر خدا خواسته باشد ما [به حقیقت امر] راه خواهیم برد ) 
[موسی] گفت: او (خداوند) می‌فر ماید: آن گاوی است نه رام تا زمین را شیار کند و نه کشتزار را آبیاری 
کند. سالم است. [جز زردی] خالی [از رنگهای دیگر] در آن نیست. گفتند: اینک [سخنی] درست آوردی. 
پس آن را سر بریدند. حال آن که به انجام آن [کار] نزدیک نبودند». 
(و قال العلک ای ری سبع بات سعان یهن سبع بخ عجاف و سَبْع بت خضر و خر 
بستٍ یهللا آثونی فی زدینی ان که نله ۳ 
«و پادشاه گفت: من هفت گاو فربه را [به خواب] دیده‌ام که هفت [گاو] لاغر آنها را می‌خورند و [نیز] هفت 
خوشة سبز و [هفت خوشة] خشک دیگر را [به خواب می‌بینم] . ای جماعت. در [بارة] خوابم. اگر خواب را 
تعبیر می‌کنید. به من پاسخ گویید». 

اسب: ردو هم ما سطغم ین و و من زنط الیل تبون به عده ۰ 
ءَاخُرِينَ من دونهم لا ونم الله یله و و ما تنفقوا من شیء فی سبیل له يف کم و 


لا من [ننال ۳۰ 
«و آنچه از نیرو و مهیّا ساختن اسبان در توان دارید برای [مقابله با] آنان آماده سازید. با آن دشمن خدا 
و دشمن خود و دیگران را جز آنان بترسانید. شما آنان را نمی‌شناسید. خداوند آنان را می‌شناسد و هر 
چیزی را که در راه خدا خرج می‌کنید. [پاداشش] به تمام و کمال به شما داده شود و شما ستم نمی‌بینید». 
لو الیل و ال و الخمیر لت کبوها و زينة و یخن ما لا تفلشون؟ [النحل ۸ 
«و اسبان و قاطران و خران را [آفرید] تا بر نب سوار شوید و [نیز] برای آرایش است. و چیزی را [هم] که 
نمی‌دانید می آفریند». 

و مآ اء الله علَنَ رشوله مهم فما أُوجَفم عليه من یل و لا راب لک الله بط رُسُلَهُ 
ی من يَشَاء و الله على کل شیء قدین) (لحدر ] 
«و آنچه خداوند از [اموال] آنان بر رسولش ارزانی داشت. بر آن [اموال] هیچ اسبانی و شترانی نتاخته 
بودید. بلکه خداوند رسولانش را بر هر کس که خواهد چیره می‌گرداند. و خداوند بر هر کاری تواناست». 

لاغ: کی مر على فرية وهی ان عُرُوشها فان ُخي نو ال بد یه 

مته له ماه عام نیع قال کم لیفت قال بت زاغ یمق ل لت با َه عامقانظر 
ی ایک و شریک لمْ یمه يتسه و انظر ای حتارک و لَجْعَلکَ ءايه لاس وَانظر ی العظَام 
کف تُنشزها ‏ سوه لحم فلا تین[ له ال الم له عل کل شی ء قَدِيرٌ) [لبتره ۷۵4] 
«یا به داستان کسی که بر دهی گذشت که سقفهایش فرو ریخته بود. آئیندیشیده‌ای؟ او] گفت: خدا [اهل] 
این [ده] را پس از مرگش چگونه زنده می‌کند؟ پس [از این شک] خداوند او را صد سال میراند. آنگاه او 
را برانگیخت [و به او] فرمود: چه مت [به این حال] مانده‌ای؟ [او] گفت: یک روز یا قسمتی از روز را [در 
این حال] مانده‌ام. فرمود: بلکه صد سال مانده‌ای. پس به خورد و نوشت بنگر. دگرگون نشده [و رنگ 
نباخته] است. و به درازگوشت بنگر. و [می‌خواهیم] تا تو را برای مردم نشانه‌ای قرار دهیم. و به استخوانها 
بنگر [که] چگونه آنها را برداشته و به هم پیوند می‌دهیم و بر آن گوشت می‌پوشانيم. آنگاه چون [قدرت 
الهی] برای او روشن شد. گفت: [به راستی] می‌دانم که خداوند بر هر کاری تواناست». 
(متل الذین حه ما الا :نم لم يحيو ها كمتل الحتار تخل قارا بش مَل القَْم لین کب 

ات الله و له ری الوم امین الج م 


«داستانِ آنان که [حکم] تورات بر آنان تکلیف شد. سپس [چنانکه باید] رعایتش نکردند. مانند داستان 
درازگوشی است بر او کتابهایی چند. چه بد است داستان گروهی که آیات خدا را دروغ انگاشتند. و 
خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 
انم حمر متفر المدتر ۰ 
«گویی که آنان ات رم کر ده‌اند». 

استر: (و ال و البغال و الحمیر لت کبوها رز یخن ما لا تون سل ها 
«و اسبان و قاطران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [نیز] برای آرایش است. و چیزی را [هم] که 
نمی‌دانید می آفریند». 

شتر نر و ماده (ناقه): 
ِ بل این و من البق لین فل رین حرم ام لین ما افستملث عليه ام 

یبن کش شهدآء ٍذ ام ال بدا من ظلم من افتری على اللّه کذبا لْضل انس 

بير علم له يَهْدِى الق الظَلمین > لام 0۳۴ 
«و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: آیا [خداوند] این دو نر را حرام نموده یا این دو ماده را یا آنچه را 
که رحمهای این دو ماده آن را در بردارد؟ آیا هنگامی که خداوند شما را به آن حکم کرد. حاضر بودید؟ 
پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه کند؟ بی‌گمان 
خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند». 
(ن الَذِينَ بو یتنا و اشتکیهوا عنها تم هم | لسَماء و ل دون ان ی بلج 
الْجَمَل فى سم الْخیاط و كذ لک تجْزی المَجْرمِين) [لاعران ۴۰ 
«کسانی که ما را دروغ انگاشتند و از [پذیرش] آن سرکشی کردند. درهای آسمان, هرگز برای آنان 
گشوده نمی‌شود. و به بهشت درنيابند مگر آنکه شتر به سوارخ سوزن در آید. و بدینسان به گناهکاران 
کیفر می‌دهیم». 
1 یرون إلى الابل کف خلقّث) دناب ۷ 
«آیا به شتر نمی‌نگرند که م آفرید شده است؟». 

بوزینه: : ل لیمک پر من د لک موب عند الله من لته ال و عضب عَلَيْه و جَعَل منهم تھ 


رد5 و الْحْتازِیر و عَبَدَ الطْفُوت أوکتعک د * مکاناً و أضل عن سَرَآء ء السیل 6 [المائده ٠١‏ 
«بگو: آیا به شما از کسی که در نزد خدا از این [هم] بد سرانجامتر است. خبر دهم؟ [جزای] کسانی که 
خداوند آنان رااز رحمت خویش به دور داشته و بر آنان خشم گرفته و آنان را [همچون] بوزینگان و 
خوکان قرار داده و [کسی که] طاغوت را پرستیده اینان بد جایگاه‌تر و از راه راست گمراه‌ترند». 

سگ: و لو شتا آرففته بها که أخلّد ای الأزضٍ و انع هه قَعلهُ کمتل الْكَلْب ان 
تلع بث آ وه لت گلک ملق ای انا قاف س الْقَصَص للم 
ون 6 [لاعراف ۱۷۰] 
«و اگر می‌خواستیم با آن [آیات] او را فرا می‌بردیم ولی او به زمین (دنیا) گرایش یافت و از هوای [نفسش] 
پیروی کرد. پس وصف او همچون وصف سگ است. اگر بر او سخت‌گیری, زبان از کام بیرون آورد و اگر 
رهایش کنی [باز] زبان بیرون افکند. این وصف گروهی است که آیات ما را دروغ انگاشتند, پس این 
پندها را بر آنان برخوان تا ایشان اندیشه کنند». 

خوک: ما رم عَلیکم الم و الم و لحم الْخنز 
اغ و لا عاو فلا مهن vr a‏ 


ال به مقر الل فمن اط شیر 
«جز این نیست [که خداوند] مردار و خون و گوشتِ خوک و آنچه را که [به هنگام سر زدنش] نام غير خدا 


بر او برده شده است. بر شما حرام کرده است. و اگر کسی بی آن که سرکش و تجاوزکار باشد. [به خوردن 
موارد پیش گفته] حقا که 9 بخشایشگر مهربان است». 


(حرمث عَلیْکم المع و الد ولم ازير وا یلق ال لتق و الَمَوْفُوذة و 
المترَدية و الثَطیحة ما کل لبم لا ما دیش و ما بح علی الب و آن تشتفسفوابالژکم د 
ایک فق ای سس ای توا ین ويك قلا ذم و اتون ای خلت لك دينكم ر 
من عََیکُم نغعتی ورضیت لکم الاسلنم دين قَمَنٍ اضَطرٌ فى مَحْمَصَة غیر مُتجانفٍ لاثم فان 


للم عفر رحیم) [المائد. ۳ 
«مردار و خون و گوشت خوک و آنچه [به هنگام سر بریدنش] نام غير خدا بر آن برده شده و [حلال 
شت] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندی افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه 


درندگان خورده باشند - مگر آنچه [ز موارد اخیر پیش گفته] که ذبح [شرعی ] کرده باشید - و آنچه برای 


بتان ذبح شده‌اند و آن که با تیرهای فال تعیین قسمت کنید [همه] بر شما حرام شده است. [روی کردن 
به همة] اینها نافرمانی است. آمروز کافران از دین شما ناامید شده‌اند. پس از آنان مترسید و از من 
بترسید. امروز دینتان را بریا شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] 
دین بر شما پسندیدم. پس هر کس بی آنکه متمایل به گناه باشد در [حال] گرسنگی [به خوردن محرّمات] 
ناچار گردد. بداند که خداوند آمرزنده مهربان است». 

فیل: ألم تر یف َعل ریک باأصخنب اليل [لفبل ]١‏ 
«آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با اهل فيل چه کرد؟». 

شير: (قَرّت من قَسورّ) إلمدثر ١ه‏ 
«که از پیش شیری گریزان شده است». 
س- آیا از جانوران خزنده و گزنده نیز نام برده‌اید؟ 
ج - بلی. من از چند جانور خزنده وگزنده نیز نام برده‌ام» مانند: 

پشه: ان اله لا شخي أن ی ضَة تاقوا أا اَي او شون 
الح من بهم و اما لین روا فيو لون مَاذآ را الله بدا مقلاً بضل به کثیرار یی به کییرً 
رادا لسن > [بقره ۳۹ 
«به راستی خداوند را از آن که به پشه‌ای یا بالاتر [و فروتر] از آن مثل زند. شرم نمی‌آید. اما مؤمنان 
می‌دانند آن [مثل] که از جانب پروردگارشان است حقّ است. ولی کافران می‌گویند: خداوند به [آوردن] 
این مثل چه می‌خواسته است. [خداوند] با آن بسیاری را بیراه می‌گذارد و با آن بسیاری را به راه می‌آورد 
و با آن جز بدکاران را بیراه نمی‌گذارد». 

مگس: تايها الاس ضرب متل فان شتمغوا هن لین تَذعُونَ من دون الله آن یحو ا 
و و اجَْمَعُوا لَه و ان یه الات ا و یهت ؛من؛ صعب الطیب و التطلوب6 انس vr‏ 
«ای مردم. مثلی زده می‌شود. به آن گوش فرا دهید. آنان را که به جای خداوند می‌خوانید. نمی‌توانند 
مگسی بیافرینند. اگر چه برای [آفرینش] آن [همگی] گرد آیند. و [حتّی] اگر مگس چیزی را از آنان 
برباید. نمی‌توانند آن را از او برهانند. [هم] خواهنده و ین از او] خواسته شده [بس] ناتوانند». 


A 


مورجه: حن ی دآ توا ی واه ثلاث نله ايها ال اذلو ا مسكتكم لا یخطمتکُم 


و ور مر ر مو هر ول ق 
شیم و جنوه و هم لا یرون [النمل 1۸[ 


«تا هنگامی که به میدان موران رسیدند. موری گفت: ای مورچگان به خانه‌های خود در آیید تا سلیمان و 
لشکریانش نادانسته شما را پایمال نکنند». 

عنکبوت: مَل الَذِينَ انََذُوا من دون الله ی ء کل نیو از 
ییوت بت لنوت لو كَانُوا ون (نمکبرت ۴۱] 
توضت آنان که به جای خداوند دوستانی گرفته‌اند. مانند وصفب عنکبوت است که خانه‌ای ساخت و اگر 


۳ 
2 
۰ 


تحت بت و ان رن 


می‌دانستند سست‌ترین خانه‌ها خانة عنکبوت است». 

زنبور عسل: 
را وعی ریک إلى نحل ان تّخزی من الجبال وتا و من الشجر و ما َغْرشون) [انسل ۸ 
«و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها خانه بساز و [نیز] از درختان و [نیز] از آنچه مردم 
بر می‌افرازند». 

و غیره 
س- آبا شما در مورد عسل چیزی گفته‌اید؟ 
ج - آری عسل (شهد) به رنگهای مختلف موجود است که برای درمان بیماری‌های مردم شفا 
است: 
لو رح ریک ای نحل آن ای ین الجبال بوتا من الجر و ِا یغرشون م كى 
من کل مرت قاشلکی بل ریک رح من بطونها شراب مختلف ال فيه فا لاس 
دی لک لي ة قوم کون (@ ) [النحل ۸-٦4‏ 
«و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها خانه بساز و [نیز] از درختان و [نیز] از آنچه مردم 
برمی‌افرازند (۸) آنگاه از همه نوع فرآورده‌ها بخور و با فرمانبرداری راه‌های پروردگارت را در پیش گیر. 
از شکمهای زنبوران آشامیدنی‌ای می‌تراود که رنگهایش گونه‌گون است. در آن برای مردمان شفا است 
بی‌گمان در این [امر] برای اندیشه‌وران [مایة] عبرتی است لب ». 
س- آیا شما از رنگ‌ها نیز یادآور شده‌اید؟ 


ج - آری. من از چندین رنگ نا مگرفته‌ام مانند: 


یز ِل کم یا ایرث إلى بسک با کباش ن عم الله 
نکم کنشم تختانون نکم تاب علیکم و عقّا عنکم فالتن شوه و انوا ماکتب ال کم و 
كوا و اشربٌوا حى یبن لک الَیط الیش ین الط سود ین الثم | الصا ی 
یل ور و شروخ و آنشم عَدکنون فی العسنجد تلک دود الله قلا کفریوها کد لک یت ال 
یلته ۾ لاس یو € لبتره [YAY‏ 

«آمیزش با زنانتان در شب روزه برایتان حلال شمرده شد. آنان برای شما [به منزله] پوشش‌اند و شما 
[ئیز] برای آنان [به منزلة] پوشش هستید. خداوند می‌دانست که شما به خودتان خیانت می‌کردید. پس 
توبة شما را پذیرفت. و از [گناهان] شما در گذشت. اینک [در شبهای ماه رمضان می‌توانید] با آنان 
مباشرت کنید و آنچه را که خداوند برایتان مقرر داشته است بجویید. و بخورید و بياشامید تا آن که 
رشته سپید - که فجر است - از رشتۀ سیاه [شب] آشکار شود آنگاه روزه را تا شب به پایان رسانید و در 
حالی که در مسجدها معتکفید با زنان مباشرت مکنید. اینها حدود [تهی شدة] الهی است پس (به قصد 
تجاوز] به آنها نزدیک نشوید. خداوند آیه‌هایش را بدینسان برای مردم روشن می‌سازد تا تقوی پيشه 


کنند». 


يوم تبیض وجوه و تسود وجوه اما این اشودّت رجوههم اکترئم بغد إي نکم قذوقوا 
الاب با کنثم تفن [آل عمران ۱۰۰] 

«روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه گردد. پس امّا سیاه رویان [به آنان گویند:] آیا پس از 
ایمانتان کافر شدید. پس به کیفر کافر شدنتان عذاب بچشید». 

ونر ید ف دا هی بیضاء 4 رین [لاعراف ۰۸ ۰ 

«و دستش را بیرون آورد. پس ناگهان آن [دست] برای تماشاگران نورانی گشت». 

ال کک رل من الَمام مَء قَأخْرَجتًا به تعرات مُختَلفاً أو نها و من الجبال جُده بیض و 


۳ تلف 


خر مخت لو نها و غراپیب شود) [فطر ۷] 

«آیا نیندیشیده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه از آن [آب] فرآورده‌هایی به رنگهای 
گوناگون بر آوردیم. و از کوهها راههایی است با رنگهای گوناگون که برخی از آنها سفید و برخی دیگر سرخ 
و برخی سیاه سیاهند». 


لضا لد آلشر سین [الصافات ۴1 
«که سفید رنگ [و] لذتبخش برای نوشندگان است». 

سرخ: أل أو الل ول من السماء ماء ا حر جنا به تمر ت 
بیض و حفر مُخْتلف وا و غراییب سود ) دض ۷] 
«آیا نیندیشیده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه از آن [آب] فرآورده‌هایی به رنگهای 
گوناگون بر آوردیم. و از کوهها راههایی است با رنگهای گوناگون که برخی از آنها سفید و برخی دیگر سرخ 


و برخی سیاه سیاهند». 


۳ 
3 3 
1 


سیاه: حل کُم یل لیام الق إلى تا بكم هَن لبا لک با لن عَلم الله 
اکم کنشم تمانو ن آنشسکم فاب لیکو عقا عنکم فان بشروهن وا ا 
كوا و اشربُوا حی تین کم الْحَيْط ایض من الحَيْط الأسوّد من الفَجْر ثم | ثرا الا ی 
یل و شروش و آنثم کون فی المسجد تلک خدو الله فلا تفربوهاکدٌ لک یبن له 
تالاس لعل و ن [لبتره [AY‏ 
«آمیزش با زنانتان در شب روزه برایتان حلال شمرده شد. آنان برای شما [به منزلة] پوشش‌اند و شما 
[نیز] برای آنان [به منزلة] پوشش هستید. خداوند می‌دانست که شما به خودتان خیانت می‌کردید. پس 
توب شما را پذیرفت. و از [گناهان] شما در گذشت. اینک [در شبهای ماه رمضان می‌توانید] با آنان 
مباشرت کنید و آنچه را که خداوند برایتان مقزّر داشته است بجویید. و بخورید و بياشامید تا آن که 
رشته سپید - که فجر است - از رشتة سیاه [شب] آشکار شود آنگاه روزه را تا شب به پایان رسانید و در 
حالی که در مسجدها معتکفید با زنان مباشرت مکنید. اینها حدود [نهی شدۂ] الهی است پس [به قصد 
تجاوز] به آنها نزدیک نشوید. خداوند آیه‌هایش را بدینسان برای مردم روشن می‌سازد تا تقوی پيشه 
کنند». 

وم يض وجو ةو تسود وجوه قاما زین اسودث وجوههم أَکفرثم بعد ایشتکم فذووا داب 
با کنتم تون [آل عمران ۱۰ 
«روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه گردد. پس امّا سیاه رویان [به آنان گویند:] آیا پس از 


ایمانتان کافر شدید. پس به کیفر کافر شدنتان عذاب بچشید». 


ِ ول نَل ین السفاء ماق رخا به قر ت ملفا لها و من الجبال جُده پیض و 


خد میات 


متفر تا و غراپیب شود) [فطر ۲۷] 
" نیندیشیده‌ای که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد. آنگاه از آن [آب] فرآورده‌هایی به رنگهای 
گوناگون برآوردیم. و از کوهها راههایی است با رنگهای گوناگون که برخی از آنها سفید و برخی دیگر سرخ 
و برخی سیاه سیاهند». 
و یوم لْقيلمَة تى لین کذیوا على الله ه وجوههم مود اش فی جهن موی آلمتکیرین 
[لزمر ۰"] 
«و روز قیامت آنان را که بر خداوند دروغ بستند, خواهی دید که چهره‌هایشان سیاه شده است. آیا برای 
متکیّران جایگاهی در دوزخ نیست؟». 
و ابش أحَدُهم بما رب للرخمن ملا َل وج مشود و هو کظیم) [لزدرف ۱۷ 
«و چون به یکی از آنان از [به دنیا آمدن] آنچه برای [خداوند] رحمان مثل زده است خبر دهند. رویش 
سیاه گردد و سرشار از م می‌شود». 
زرد: #قالُوا اذغ نا ریک بین لنا ما لَونها قال 
لظرینَ ‏ [بتر, [na‏ 
«گفتند: برای ما از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن سازد که رنگش چگونه است. [موسی] گفت: او 
(خداوند) می‌فر ماید: آن گاوی زردگون است که رنگش زرد ناب است. بینندگان را شاد می‌کند». 
اما ما الْحَيَّلو ة الدنا مت لوزن ریک و تکار فی لول و لکد کمتل 


0 
2 مُصفًا د 7 


یب أغجب لابقا ون طما فى الأخرَة داب شدید و مَغفرا 
ق او الو السا 21 مت ازور سب ۳۰ 

«بدانید که زندگانی دنیا بازیچه و بیهودگی و آرایش و فخرفروشی در میانتان و افزونخواهی در اموال و 
اولاد است. چون وصف بارانی که رستنی‌اش زارعان را به شگفت آورد. سپس خشک شود و آن را زرد 
بینی. سپس خرد و ریز گردد. و در آخرت [هم] عذابی سخت و [هم] آمرزش و خشنودی از سوی خدا 


خواهد بود. و زندگانی دنیا جز مایة فریب نیست». 
کا خلت صفه 4 آلمرسلات ۳۳] 


«گویی که آن [شررها] . شتران زرداند». 

و غیره 
س- آیا شما از کدام روز نام برده‌اید؟ 
ج - آری. من از جمعه: 
تایه لین منوا ذا لودی للصلنوو من یوم اة قاشعوا ای ذکُر الله و روا بیع لك 
خر کم إن کم ون > الجس »] 
«ای موّمنان. چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد. به [عبادت و] یاد خدا بشتابید و خرید و فروش 
را رها کنید. اگر بدانید این برایتان بهتر است». 
و شنبه: سم عناق الى کائث خاضرة البطر دون فى السَبت إذ تأتيهم حیتانهم یرم 
تیه شرعا ربوم 1 تشون تاتیھم کد لک تبلوهم بعا وا شون 4 [لاعروف ۳ 
«و از آنان دربارة [اهل] شهری بپرس که در کنار دریا بود. چون در [بارۀ روز] شنبه از حدّ می‌گذشتند. 
وقتی که ماهیانشان - پدیدار شده - در روزی که شنبه‌شان [را گرامی می‌داشتند] به سوی آنان می آمدند 
و روزی که شنبه را گرامی نمی‌داشتند. [به سوی] آنان نمی آمدند. بدینسان به [سزای] آنکه نافرمانی 
می‌کردند. آنان را می آزمودیم». 
نام برده‌ام. 
س- تعیین وقت چگونه انجام می‌شود؟ 
ج - تعیین اوقات شب و روز. به حساب بر آمدن و غروب کردن خورشید انجام می‌شود: 
لإ فی خَلق السَمَنو ت و الأزْض و اتف الیل و الهار و امک ای تجْرٍی فى الْبَحْرِ بت 
یم الاس و ما ول الله من السَمَاءِ من مأء یا بهالرض بغد مَوتها و یت فیها من کل د بر 
تیف الرَیح و السَحاب الْمْسَخر بيْنَ السَمَآء و الرض لت ت لَقَوْم ون [لبقره ]٠ ٩۴‏ 
«به راستی در آفرینش آسمانها و زمین و [در پی یکدیگر] آمد و رفت شب و روز و در کشتی‌ای که در 
دریا برای بهره‌وری مردم. روان است و در آن که خداوند از آسمان آب باراند. آنگاه زمین را پس از 
پژمردنش با آن زندگی بخشید و در آن از هر جنبنده‌ای پراکند و در گرداندن بادها و ابر مسخر بین 


آسمان و زمین برای گروهی که خرد می‌ورزند. نشانه‌هایی أست». 


مت 
مه 


ولج الیل ی الا ولج هار فی الیل و نج لح من یت و نج المَيّت من الحی و 
ری من تشاء بغیر خساب) [ ال عمران [rv‏ 
«از شب می‌کاهی و بر روز می‌افزایی و از روز می‌کاهی و بر شب می‌افزایی و زنده را از مرده برمی‌آوری و9 
مرده را از زنده بیرون می‌آوری. و به هر کس که خواهی روزی بی‌شمار می‌دهی». 
إِهّ فى اختلف الیل ها و ما لاله فی السَموات و الأزْض تلم ون 
[یونس ]١‏ 

«به یقین در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده است. برای پرواپیشگان 
نشانه‌هاست». 

و جعلتا ال اهاز تین قعحونا له الیل و جعلت ءاي لها مره توا قظلاً ین رک 


۳ 


و لتَغْلّمُوا عَدد السَنین و الحساب کل شیء فطل تفصیلا؟ [نیسرائیل [NY‏ 
«و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم و نشانة شب را ناپیدا ساختیم و نشانة روز را روشن گردانیدیم تا از 
پروردگارتان فضل بجویید و تا شمارٍ سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به تفصیل بیان نمودیم». 
لو هو ای خن الیل اهر لسن و مر کل فى لک يَسْبَحُونَ) [لانیه ۳۳] 
«و اوست کسی که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. هر یک [از ستارگان] در آسمانی شناورند». 
چنانکه تقویم روزها و ماهها و سالها به لحاظ منزل‌های ماه ترتیب می‌گردد: 

(قالق الاضباح و جَعَل الیل سکاو السَشس و مر خشبان ذ لک تفدیز الْزیز لیم 4 

[الانعام ۹1 
«[همو] شکافندهٌ صبح است و شب را [مایة] آرامش و خورشید و ماه را [معیار] حساب قرار داد. این 
تقدیر [خداوند] بیر وزمند داناست». 
هو ای جَعَلَ امس ضباء و مورا و فده متا زل لغلمواعَده السَنِينَ و الحساب ما خن 
الله ذ لک إلا بالخق یفص ینت لِقَوْم یمن6 [برنس ۵] 
TT‏ 
تتالها e‏ این رارق SES E ESE‏ 


روشنی بیان می‌کند». 


و جعلتا ال و لها تین قمحَونا ءايه الیل و جعلنا ی هار مُبصرة بتو ا فضلاً من ربكم 
و لوا عَدَد این و الحشاب و کل شیم قَصَلتهتفصیلا 6 [نی‌سرابل ۱۲] 
«و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. و نشانة شب را ناپیدا ساختیم و نشانة روز را روشن گردانیدیم تا از 
پروردگارتان فضل بجویید و تا شمار سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به تفصیل بیان نمودیم». 
(الشَمْسْ ولمم بحشْبَان > [لرحن ۵] 
«خورشید و ماه به حساب مقرّر روانند». 

به خاطر داریم که یک سال دوازده ماه است: 
إن ده الشهور عند الله انا عشر شهرآفی کتلب اللّه یرمع السَمَلو 2 اض مها 
ا رم 3 لک الدینْ الف فلا تظلشوا فیهن سکم و فلا الاش شش رکین َا ما رنه 
ام راما نله مَعَ لسن [لبه ٠٠‏ 
«شمار ماهها به نزد خداوند. در کتاب الهی از روزی که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است. چهار 
[ماه] از آن حرام است. دین درست این است. پس در آن [چهار ماه] بر خویشتن ستم مکنید و با همه 
مشرکان پیکار کنید. چنانکه با همۀ شما پیکار می‌کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است». 
س- آبا شما از کدام شهر نیز نام برده‌اید؟ 
ج - آری. من از شهرهایی همچون بابل: 

واه بر مات این على ملک یمن و ماک لیس کل این وین 
الاش اش وا علی کین ببابل هنووت و عدوت و اا 
o‏ ۱ 
رذن ال تشون ما یره وق هم و لد عَلمُوا من اشتَراهُ ما له فی الخرة من 
خلت و یش ما شزا داف هه لو کائوا ین > [لبقره 0۰۲ 
«و از آنچه شیاطین در [عهد] فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می آموختند. و [نیز از] آنچه در بابل بر دو فرشته, هاروت و ماروت 
فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هیچ کسی [جادو] نمی آموختند مگر آن که می‌گفتند: ما تنها [مایة] 


آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آنگاه [مردم] از آن دو چیزی می‌آموزند که با آن 


بین شخص و همسرش جدایی می‌اندازند. و آنان با آن به کسی زیان رسان نبودند مگر به اراد خداوند. و 
آنچه را که می آموختند به آنان زیان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید و به راستی دانسته‌اند که هر 
کس خریدارش باشد در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد و اگر می‌دانستند. بد چیزی است آنچه خودشان را به 
[بهای] آن فر وختند». 

مکه: ن رل یت وضع لاس ِى که سار کاو هدی للعلیین» [آل عمران ]٩7‏ 

«نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم مقژر شد. آن است که در مکه. پر برکت و رهنما برای جهانیان 
است». 

(و ندا کت نله مبازک صوق الذی ین یدید و لشزر ر 2 الفری وم عولهاو الذیته 
موم نون بالخرَة یومُون به و هم عَلَّى صلاتهم یحافظون) [الانمام ]٩۲‏ 

«و این [قرآن] کتابی است خجسته که آن را نازل کرده‌ايم. آنچه را که پیش از آن [از کتابهای آسمانی] 
بوده است تصدیق می‌کند. و تا اهالی مکه و کسانی را که در پیرامونش ساکنند. بیم دهی و کسانی که به 
آخرت ایمان می‌آورند به آن ایمان می آورند و آنان بر نمازشان پایبندند». 

و زوا یهد الله لا علد تم و لا کتقضوا لین بعد تو كيدها و قذ جعلم الله لک کفیلاً ان 
بر 

«و به پیمان خدا - چون عهد بستید - وفا کنید و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشکنید و به راستی 
خداوند را بر خود نگهبان ساخته‌اید. خداوند آنچه را که می‌کنید. می‌داند». 

لو هدا الب الأمين) لین ۳ 

«و سوگند به این شهر ایمن». 

للا سم بهذا ال( و أنت حل بهذا ای رش ) وید 0-۱ 

«سوگند به این شهر ل( و حال آن که تو در این شهر جای داری © » 

و مدینه: (و من َولکم من الأغراب ون و من هل الْمَدِينَّة مَرَدوا علی التاق تلهم 
خن مهم عم مین دون إلى عَذاب عظیم 4 تیه ۱۰۱] 

«[برخی] از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافق‌اند که بر نفاق خو گرفته‌اند. 


بازگر دانده می‌شوند». 

ماکان لال الَْدِيتة و من حَولهُم مالغاب آن يلوا عن ول الله و وا بانشمهم 
عن تیه الک باهم لا ُصِيبُُم ماد لب و لا مَحْمَصَة فی سپیل الله و9 ون موطتً 
امه سین 6 [اتوب ۱۰ 

«برای اهل مدینه و کسانی از بادیه‌نشینانی که پیرامونشان بودند روا نبود که از رسول خدا باز پس مانند و 
[نیز روا نبود] که از شخص آن [حضرت] به خود بپردازند. این از آن است که هیچ تشنگی و رنجی و 
گرسنگی‌ای در راه خدا به آنان نمی‌رسد و جایی که کافران را به خشم آورد. طی نکنند و از [هیچ] دشمنی 
غنیمتی به دست نمی آورند مگر آن که به [پاداش] آن برایشان کردار شایسته‌ای نوشته خواهد شد. 
خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند». 

ین لته متشون و لین فی فوبهم مر و مرو فى الَدِية ینک بهم نَم لا 
یجَاورونک نیها إل قلیلاً©€ [لاحزاب ۰" 

«و اگر منافقان و بیماردلان و شایعه‌افکنان در مدینه دست برندارند. به یقین تو را بر آنان می شورانیم؛ 
آنگاه جز [زمانی] اندک در آن [شهر] با تو مجاور نخواهند بود». 

عو مئها اذل و هار و لرسوله و مین 


۳ 
۶ 


ون ین رجغنا ای العدية ليجع ال 
وکنکنٌ لقن لا یلو المانقون ه] 
«می‌گویند: اگر به مدینه بازگردیم. به یقین گرامی‌ترین فرومایه‌تران را از آن بیرون کنند. حال آن که 
عرّت خاص خدا و رسول او و مومنان است. ولی منافقان نمی‌دانند». 

و غیره نام برده‌ام. 

س- آیا شما از شیر نیز یاد کرده‌اید؟ 

ج- آری. اما من از شیر خالص یاد کردهام: 

ون لک فی الآنعم لیب سکم با فی بطونه ین بسن فز 
َلشنرٍبین) (انسل ۳۹ 


«و در چهارپایان [نیز] برای شما عبرتی است. از آنچه در شکمهایشان است از میان سرگین و خون. 


ر ت 2 2 ا 
و دم لجنا حالصا سانغا 


وت 
+( ۰ 


شیری ناب (خالص) که برای نوشندگان گواراست به شما می‌نوشانیم». 

لالج الى وعد اون فيا نهد من ماء غیر غير ءاسن و انهل من للم ی طغمه و 
نهر ین خر لو آلشنربین و هر من ععل مُصلی و له فیها ِن کل رب و مین 
َيه كَمَنْ هو لد فى الا و سوام خمیما فطع مهم [محمد ۱۵] 

«وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده است [اين است که:] در آنجا جویبارانی از آب ناگندیده و 
جویبارانی از شیری که مزه‌اش تغییر نکرده و جویبارانی از شرابی لذتبخش برای نوشندگان و جویبارانی از 
شهد ناب وجود دارد و آنان در آنجا از هر نوع میوه‌جات و آمرزشی از پروردگارشان برخوردارند. [آیا 
اینان] مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاودانه‌اند و آبی جوش [به آنان] نوشانده شود که 
روده‌هایشان را پاره پاره کند ؟». 

س- در مورد سحر و جادو چیزی بگویید؟ 

ج - جادو, خواهی نخواهی تأثیر خود را می‌کند: 


۳ ال الط غ على مُڵک شلیعنن و ماک منکن السینطین کرو شون 


رت 


لاس السَخر وها انزل على الملکین ببابل ووت و عزوت و ما یمان ین أحد جت ختّی یقول؟ 
متخ ف فة فلا تک تون ملع ما یرون وین العزم رجه و ما هم بضاینبه ِن 
آعر 3 نله و شون ما بطرم و 9 مه مَعُهُم و لد عَلِمُوا من اشترّاه ما لَه فى خر من 
َل و لیس ما شروابه سکاو یمن6 لته 0۰۷ 

«و از آنچه شیاطین در [عهد] فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می آموختند. و [نیز از] آنچه در بابل بر دو فرشته. هاروت و ماروت 
فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هیچ کسی [جادو] نمی آموختند مگر آن که می‌گفتند: ما تنها [مایة] 
آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آنگاه [مردم] از آن دو چیزی می آموزند که با آن 
بین شخص و همسرش جدایی می‌اندازند. و آنان با آن به کسی زیان رسان نبودند مگر به ارادۀ خداوند. و 
آنچه را که می آموختند به آنان زیان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشيد و به راستی دانسته‌اند که هر 
کس خریدارش باشد در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد و اگر می‌دانستند. بد چیزی است آنچه خودشان را به 


[بهای] آن فر وختند». 


(قال را لا را سحوا غیت اا یرومم و جَآءُو بسخر عظیم © [لاعراف ]١ ١١‏ 


فرو می‌بلعید». 
(قال بل نا فاحل رصم بحل یه ِن سرهم ها تشعی ‏ [طه ٠١‏ 
«[موسی] گفت: [شما] بیفکنید. پس ناگهان ریسمانهایشان و عصاهایشان از سحر آنان در [نظر] موسی 
چنان نمودار شد که جنب و جوش دارد». 

امتیاز ویژه‌اش خیال‌انگیزی است: 
ماب و قحلم و عصیم َيل اه ین سرهم نها تشعی 6 [طه ۰ 
«[موسی] گفت: [شما] بیفکنید. پس ناگهان ریسمانهایشان و عصاهایشان از سحر آنان در [نظر] موسی 
چنان نمودار شد که جنب و جوش دارد». 
(و ی ما فی مینک لت ما صدا نما صتفوا کید سجر و بلح اسَاجر ی نی 6 [طه ٩‏ 
«و آنچه را در دست خود داری بیفکن تا چیزی را که بر ساخته‌اید. فرو بلعد. بی‌شک آنچه بر ساخته‌اند. 
نیرنگ جادوگر است و جادوگر هر جا که رود رستگار نمی‌شود». 

e 

بوا ما توا لین على ملک سين و ماک یمن وَلکنْ الط ین كفروا لون 


رت 


ا فر و ما رل على العلکین بابل هروت و مروت و مان ند 2 حتّی یقولا 
ّما حن فثته فلا نكف َعَم e‏ به من 


3 
2 
o 2 


اح إل بان الله و من ما یرهم و یم و قذ عَِمُوالَمَنٍ اشترَاه ما ا 
لدي و بش ما شرزا یه انوا يغلَمون) [ابفره ۱۰۲ 

«و از آنچه شیاطین در [عهد] فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مرد م جادو می آموختند. و [نیز از] آنچه در بابل بر دو فرشته, هاروت و ماروت 
فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هیچ کسی [جادو] نمی آموختند مگر آن که می‌گفتند: ما تنها [مایة] 
آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آنگاه [مردم] از آن دو چیزی می آموزند که با آن 


بین شخص و همسرش جدایی می‌اندازند. و آنان با آن به‌کسی زیان رسان نبودند مگر به ارادۀ خداوند. و 


آنچه را که می آموختند به آنان زیان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید و به راستی دانسته‌اند که هر 
کس خریدارش باشد در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد و اگر می‌دانستند. بد چیزی است آنچه خودشان را به 
[بهای] آن فروختند». 

جادوگر» در دنیا و آخرت جز زیان و رسوایی حاصلی ندارد: 
8 وا ما لوا اطي على مُلکي یمد و ما کقر یمن وَلکنْالینطین کرو شون 
لاس ال و مان E‏ عنووت و ما N‏ عثی یو 
إا حن فته فلا تفر یعون منهُما ما یرفن به بين ارم و رجه و ما هم بضازین به من 
بان له رضم و ينقَعهُم ولد عَلموا من اشترا ما فى لح من 
ی و لیف ما شزا به هم لو كانو ا يعلَمُونَ) بت 0۰۷ 
«و از آنچه شیاطین در [عهد] فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می آموختند. و [نیز از] آنچه در بابل بر دو فرشته, هاروت و ماروت 
فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هیچ کسی [جادو] نمی آموختند مگر آن که می‌گفتند: ما تنها [مایة] 
آزمونی هستیم. پس [با به کارگیری جادو] کافر مشو. آنگاه [مردم] از آن دو چیزی می‌آموزند که با آن 
بین شخص و همسرش جدایی می‌اندازند. و آنان با آن به کسی زیان رسان نبودند مگر به اراد خداوند. و 
آنچه را که می آموختند به آنان زیان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید و به راستی دانسته‌اند که هر 
کس خریدارش باشد در آخرت هیچ بهره‌ای ندارد و اگر می‌دانستند. بد چیزی است آنچه خودشان را به 
[بهای] آن فروختند». 
(و الي ما فی مینک تم ما صتفوا نما صتغوا کید شحو لا یلح الاجر حَيْتٌ ّى (مه + 
«و آنچه را در دست خود داری بیفکن تا چیزی را که بر ساخته‌اید. فرو بلعد. بی‌شک آنچه بر ساخته‌اند. 
نیرنگ جادوگر است و جادوگر هر جا که رود رستگار نمی‌شود». 
س- در مورد شاعران چیزی اظهار فرمایید؟ 
ج - حالت بیشتر شاعران دنیاء چنین است که به گونه‌ای عام .. 

د رگفتار و عملشان تضاد موجود است و همواره در دنیای تخیل غرق‌اند. چنانکه 


پیروان‌شان نیز» مردم نادرست ‏ وگمراه می‌باشند: 


۳3 ر س 


و الشعرآه ان( ألم تر هم ِى کل راد بهیشون 3© و هم یعون ما 
لایفعلون ©( [لشمره ۲۴-۹ ۲] 
«و شاعرانند که گمراهان از آنان پیروی می‌کنند 9) آیا ننگریسته‌ای که آنان در هر میدانی 
سرگردانند(9ج) و آن که آنان چیزی می‌گویند که [خود] انجام نمی‌دهند (۲9) ». 

به عکس ایشان. عملکرد شاعران مسلمان. به گونه‌ای دیگر است. 

آنان خدا را بسیار یاد نموده و هنر خویش را برای دفاع از حق. به کار می‌برند: 
لین وا و یلوا الط لحت و دموا الله کثیرا و انتصلوا من بَغد ما ظموا و سَیغلم 
ال ا ی منقلب ییون [لشعرا. ۳۷ 
«مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و خداوند را بسیار یاد کرده‌اند و پس از آن که 
ستم دیده‌اند, انتقام گر فته‌اند و ستمکاران خواهند دانست به کدامین بازگشتگاه بازخواهند گشت». 

رسول اکرم فن شاعری را نیام وخته بودند؛ زیرا این هنر برای مقام و شأن ایشان مناسب 
نبود: 
و انعر و تا ییفی له ٍن و کرو را مین یس 0٩‏ 
«و به او شعر نیاموختیم و سزاوار او نیست. آن جز پندی و قرآنی آشکار نیست». 

با آن ور مکه. به دروغ به ايشان نسبت ی 
بل قالرا أَضعت ت آخکم یلا ترا شاه تیا بای تا سل نون [لانیاء ها 
«پیش از آنان [مردم] هیچ شهری که [اهل] آن را نابود کردیم؛ ایمان نیاورده بودند. آیا اینان ایمان 
می آورند؟». 
م ولو شَاعر نرب ص به ریب نون > [الطور ۳۰| 
«آیا می‌گویند: شاعری است که درباره‌اش چشم به راه رویداد روزگار هستیم؟». 
و ما هو بقل شاعر قلبلا ما تون 6 لحانه ۳۱ 
«و آن گفتة شاعر نیست. اندکی ایمان می آورید». 
س- جدایی دین و دنیا از کدام وقت آغاز شد؟ 


ج-قوم شعیب ا دين و دنا را از هم جداقرار داده و به دست آوردن مال و ثروت و 


مصارف آن را معامله‌ای جدا از دین قرار دادند: 


۹ 
ع۶ 


((قا لوا ی شعیب آصونک تام ک آن تک ما یغد اونا أو آن تہ عل فی امو لتا ما تشتوا الک 
لت الح این زمر 2 

«گفتند: ای شعیب آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که آنچه را که نیاکانمان می‌پرستیدند رها سازیم یا 
[بگذریم از] آنکه در اموال خود آنچه خواهیم کنیم؟ بی‌گمان تو [شخص] بر دبار فهیم هستی». 

س -بت‌پرستی از چه وقت آغاز شد؟ 


۵ هه ۰ 2 ۰ E‏ 
ج- پیشتر از همه قوم نوح نت 


بت پرستی را آغا زکرده و بتهایی را تراشیده و به نامهای: وود 

شوَاع یو یو وش نامیدند و سپس آن را پر ج 

لاوحا ایک كما أَوْحَيَاً لین وج و لین ین بعد و أ ین ان اب هيم و اسعنهیل و 

احق و یوب و الا باط و عیتی و یوب و یوش و هرون و شاع رات داد ر 
[النساء ۱۱۳] 

«ما چنانکه به نوح و بر پیامبران پس از او وحی کردیم و [چنانکه] به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 

و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم به تو [نیز] وحی کرده‌ايم و به داوود 

زبور دادیم». 

قد ازسلنا لوحاالی قوم فقال یقن م ابو له مالک ین ¿ له یه ایحا عَلَيْكُم عَذَابَ 

يوم عَظيم 6 [الاعراف ۵۹[ 

«نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت: ای قوم من» خدا را بپرستید. جز او هیچ معبود [راستینی] 


س- اگر پیام خاصی دارید. بفرمائید! 
ج - خداوند بزرگ. مرا برای تمام بشریت به عنوان پیامش قرار داده و فرو فرستاده است: 
هدابع لا اس و دراه و فلا ما هو اه و جد و دک وا الألب) [براهيم ۵۲] 
«این پیام رسانی‌ای برای مردم است و تا به آن هشدار یابند و تا بدانند که فقط او معبود یگانه است. و تا 
خردمندان پند پذیرند». 

تا برای همة مردم. این پیام را برسانم که راه بندگی خالصانة خالق و پروردگار حقیفی 
خویش را برگزینند: 
تا اس ادوا ربكم نی فک و الَذِينَ ِن فلكم لََلکم تمن © [ر. ۱۱ 
«ای مردم. پروردگارتان راکه شما وپیشینیانتان را آفریده است. بندگی‌کنید تا [از خشم خدا] ایمن مانید». 

تشکر: (يغمَلُون له مَایشَاء ین محنریب وتیل و جقَانٍ كالاب و قنور ر سینت املا 
ال اد شُکُرا و قَلِيلٌ من عبادی الشکور 6 [سب ۱۳] 
«برایش هر آنچه می‌خواست از [قبیل] قلعه‌ها و تمثالها و کاسه‌هایی چون برکه‌ها و دیگهای استوار [در 
جای خود] می‌ساختند. [گفتیم:] ای آل داود. در عمل سپاسگزار باشید و از بندگانم اندک [کسانی] 
سپاسگزارند». 

من هم شکرگزار خداوند می‌باشم: 
و قد ءاتيتا نی الک نکر لو من کر فا کر َه و من کرد له یی 
حَمیذ؟ [لتمان 1۲] 
«و به راستی به لقمان حکمت بخشیدیم [با این پیام] که: خدا را شکرگزار. و هر کس شکر می‌گزارد. [بداند 


که] تنها به [سود] خویش شکر می‌گزارد و هر کس کفران ورزد. [بداند که] خداوند بی‌نیاز ستوده است». 


KK # 


